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  1. سوره حمد آيه 1 بسم الله الرحمن الرحيم  

فخررازی از علمای طراز اول اهل ســنت اســت وی ضمن آنکه تفســیری سترگ 
بر قرآن کریم نوشــته  اســت تألیفات دیگری نیز دارد او در جلد اول این تفسیر که 32 
جلد م‏یباشــددر ذیل آیه بسم الله الرحمن الرحیم ســورۀ حمــد آورده:  ما نفهمیدیم که 
پیامبرخدا بسم الله الرحمن الرحیم را در نماز بلند م‏یخواند یا آهسته ولی برای فهمیدن 
 اقتداء م‏یکنیم و به عمل او نگاه م‏یکنیم چرا که رســول‏خدا ایــن مطلب به علی
دربارۀ عل‏یبن‏ابیطالب فرموده: هرجا علی هســت حق هم همانجا م‏یباشــد و ما بررسی 
کردیــم دیدیم که عل‏یبن‏ابیطالب در نمازهایــش بسم الله الرحمن الرحیم را بلند قرائت 

م‏یکرده است. 1

  2. سوره حمد، آيه 5  

ثعلبی صاحب تفسیر الکشف والبیان ذیل سورۀ فاتحه آورده که اب‏یبریده نقل م‏یکند: 
مقصود از صراط مستقیم که در این سوره آمده راه محمد و آل او م‏یباشد و از تفسیر 
وکیع‏بن‏جراح از سفیان ثوری، از سدی، از اسباط و مجاهد از ابن‏عباس روایت کرده است 
که معنی »ما را به راه راســت هدایت کن« یعنی ما را به حب و دوســتی محمد و آل او 

راهنمایی نما. 

  3. سوره بقره آيه 2  

ابن‏عباس گوید: مقصود از آیه »ذلک الکتاب لاریب فیه هدیً للمتقین«؛ این است که: 
)لاشکّ فیه انهّ من عندالله نزل وهو بیان و نور للمتقین؛ یعنی علی‏بن‏ابی‏طالب الذی لم 

یشرک بالله طرفة عین؛ واتقّی الشرک وعبادة الاوثان واخلص لله العبادة، یبعث الی الجنّة 

بغیر حساب هو وشیعته؛ یعنی بی شــک این قرآن از طــرف خداوند فرود آمده و برای 

متقین و پرهیزکاران بیان و نور اســت و مقصود از متقین عل‏یبن‏ابیطالب م‏یباشد که 
هرگز مشــرک نبوده  و از پرستش بت ها دوری م‏یجسته و عبادت او تنها برای خداوند 

1. تفسیر کبیر، نوشته فخررازی متوفای 606 قمری ج، 1 ذیل آۀی فوق. 
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بوده اســت و به همین سبب او و شیعیانش در قیامت بدون حساب داخل بهشت خواهند 
شد(.1

  4. سوره بقره آيه 14  

محمدبن‏حنفیــه م‏یگوید: روزی پــدرم امیرالمؤمنین علی با اصحابش ســلمان 
فارســی، مقداد، صهیب... از بیرون شهر وارد مدینه شدند آن‏گاه با رئیس منافقین مدینه 

عبدالله‏بن‏ابیّ روبرو شدند. 
 ســپس عبدالله‏بن‏اب‏یبا زبان منافقانه شــروع به تمجید از حضرت علی کرد و گفت: 

مرحبا به سید بنی هاشم. 
... امــام علی فرمود: وای بر تو ای ابن‏ابی! ولی من گواهی م‏یدهم تو منافقی بی 

دین هستی. 
ابن‏اب‏یگفت: یا علی! آیا این سخنان را دربارۀ من م‏یگویی؟ به خدا سوگند من مؤمنی 

مثل تو و یارانت هستم. 
امام علی فرمود: ای ابن‏ابی! مادرت به عزایت بنشــیند به یقین م‏یدانم تو منافق 

بی دینی هستی. 
عبدالله‏بن‏اب‏یبه نزد پیامبــر آمد و از این وقایع اظهار ناراحتی کرد. در این مجلس 
آیــه »واذا القوا الذّین آمنوا«2 )و چون با مؤمنان رو به رو شــوند گویند: ایمان آورده ایم( 

نازل شد. 
یعنــی: ابن‏اب‏یهرگاه امیرالمؤمنین علی را که مؤمن و تصدیق کننده قرآن اســت 

ملاقات کند م‏یگوید: »قالوا آمنا« به محمد و قرآن ایمان راستین داریم. 
این اشخاص وقتی دوســتان منافق و شیاطین خود را م‏یبینند اظهار م‏یدارند ما در 
کفر و شرک با  شما هستیم »انّا نحن مستهزون« ما علی و یارانش را استهزاء م‏یکنیم. 
خداوند فرمود: »الله یستهزی بهم« خدای تعالی در پاسخ استهزاء به علی و یارانش، 

آن‏ها را در آخرت عذاب‏یدردناک و مجازاتی سخت م‏ینماید. 3
1. شواهدالتنزیل، نوشته حاکم حسکانی حنفی، ج 1، ص 67. 

2. بقره / 14. 
3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 48. 
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  5. سوره بقره آيه 37  

ابن‏مغازلی شافعی یکی از دانشــمندان و نویسندگان بزرگ اهل سنت م‏یباشد او از 
 ابن‏عباس دربارۀ آیه »فتلقی آدم من ربه کلمات...«1 روایت کرده که از پیغمبراســام

سؤال شد کلماتی که آدم دریافت و در اثر آن‏ها توبه آدم پذیرفته شد چه بود؟
 فرمود: آدم خداوند را به حق محمد و علی و فاطمه و حســن و حســین پیغمبر

خواند، آن‏گاه خداوند متعال نیز توبه‏اش را قبول کرد. 

  6. سوره بقره آيه 58  

ابوسعید خدری از رسول‏خدا نقل کرده که: »مثل اهل بیتی فیکم مثل باب حطة من 
دخل غفر له«. 

مَثلِ اهل بیت من در میان شــما مثل باب حطة )در بنی اسرائیل( است پس هرکس 
داخل شود او آمرزیده است.2

ابوبصیــر از امام صادق نقل نموده که حضرت علی فرمود: »انا باب حطة«3؛ من 
باب حطة هستم.4

  7. سوره بقره آيه 143  

حجاج‏بنی‏وســف ثقفی لعنة الله علیه به بصره آمده بود گروهی پیش او حاضر بودند. 
شعبی روایت کرده آخرین نفری که به این جمع پیوست حسن بصری بود. حجاج به امام 
علی ناسزا م‏یگفت و دیگران هم با او همراهی م‏یکردند ولی حسن بصری در سکوت 

بود حجاج از او سؤال کرد چرا ساکتی؟ نظر خود را در مورد علی بگو؟
حســن بصری این آیه قرآن را خواند »وما جعلنا القبلة التی کنت علیها الا لنعلم من   

1. بقره / 37. 
2. جامع الصغیر، ص 67 ـ ینابیع المودة، ص 284. 

3. منظور آیه 58 ســوره بقره م‏یباشــد: »وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لکم خطایاکم«، یعنی و از آن در، 
سجده کنان داخل گردید و بگویید خدایا از گناه ما در گذر تا از خطای شما در گذریم و بر ثواب نیکوکاران شما 

بیفزائیم. 
4. ینابیع المودة، ص 495. 
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یتبع الرسول...«1؛ ای رســول، ما قبله را تغییر ندادیم جز این که م‏یخواستیم پیروان شما 

از دیگران که بر جاهلیت باقی مانده‏اند معلوم شوند و پذیرفتن این قبله کعبه برای مردم 
سنگین آمد جز کسانی که خداوند آن‏ها را هدایت نموده بود. 

آن‏گاه گفت: علی از کسانی بود که خداوند او را هدایت نموده بود و از اهل ایمان بود 
او پســرعموی رسول‏خدا و داماد و محبوب ترین مردم نزد او بود علی سوابق نیک 
و مبارکی از ناحیه خداوند داشــت که  تو هرگز نم‏یتوانی، و هیچ یک از مردم نم‏یتوانند 

آن‏ها را انکار کنند. 2

  8. سوره بقره آيه 207  

محمدبن‏عبدالله حاکم نیشــابوری از علمای بزرگ اهل سنت متوفی 405 هـ. ق. در 
کتاب خود در خصوص آیه شــریفه 207 بقره »ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضاته 
الله والله رئوف بالعباد«3؛ از ابن‏عبــاس آورده اســت که حضرت علی جان خویش را 

در معرض خطر قرار داد و لباس پیامبر را به تن پوشــید تا مشــرکان دست به پیامبر 
پیــدا نکننــد او تصریح و تأکید م‏یکند که علی مصداق آیه شــریفه م‏یباشــد. او از 
عل‏یبن‏الحسین روایت آورده است: نخستین کسی که جان خود را به خاطر رضای خدا 
در معرض خطر قرار داده است عل‏یبن‏ابیطالب بود زیرا در رختخواب پیامبر خوابید. 

آن‏گاه اشعاری را در تمجید این عمل حضرت  علی سروده است. 4
در احادیث متواتر از طریق خاصه و عامه وارد شده است که آیه »ومن الناس من یشری 
نفسه ابتغاء مرضات الله...« 5 در شــأن حضرت علی نازل شده است زیرا در این شب 

جان خود را سپر بلای رسول‏خدا کرد. 6
برای این آیه روایات متعددی نقل شــده اســت، این آیه یکی از بزرگ ترین آیاتی 
است که در شأن پر شمیم عمل بهشتی امیرالمؤمنین علی نازل شده است. علی در 

1. بقره / 143. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 95 ـ 93. 

3. بعضی از مردم جان خود را برای کسب رضایت خداوند م‏یفروشند و خدا نسبت به بندگانش مهربان است. 
4. المستدرک علی الصحیحین، جزء 3، ص 4. 

5. بقره / 207. 
6. تفسیر فخررازی، ج 5، ص 223 و 224 ـ تاریخ طبری، ج 2، ص 99 تا 101. 
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بســتر پیامبر اسلام آرمید تا پیامبر اسلام بتوانند به مدینه هجرت نمایند نکته مهم 
این موضوع را عالم ربانی، جناب سیدبن‏طاووس در کتاب اقبال الاعمال فرموده است او 
م‏یفرماید: »تمام آثار و هدایت ها و سعادت هایی که به واسطۀ رسول‏الله نصیب بشر 
شده است به واســطۀ این جانفشانی علی است که با خوابیدن در بستر پیامبر او را 
از کشته شــدن نجات داد علی با انجام این جانفشانی خود را سپر بلای پیامبر کرد و 
باعث تداوم نبوت و بقاء و ادامۀ اســام در مدینه شد و باعث ادامۀ راه نبوت در مجرای 

امامان شیعه شد. 
بســیاری از علمای محترم اهل سنت به نزول این آیه در شأن امام علی در شب 

هجرت رسول‏خدا از مکه به مدینه تأکید کرده‏اند. 
احمدبن‏حنبل متوفای قرن 3 در مســند جلد 1، ص 221 حدیث 3062 جامع البیان 
تفســیر 30 جلدی ابن‏جریر طبری متوفای قرن 4 ذیل آیه و حسکانی متوفای قرن 5 در 
شــواهدالتنزیل، ج 1، ص 130، حدیث 141 و تفســیر 10 جلدی الکشف و البیان نوشته 
ثعلبی در ذیل آیه و تفســیر 10 جلدی کشف الاسرار نوشته میبدی متوفای 480 قمری، 
ج 1، ص 554، فخــررازی متوفای 606 قمری در تفســیر کبیر )32 جلدی( در ذیل آیه 

مذکور. 
مناقب، نوشــته خوارزمی  ص 117 حدیث 141 و تذکرةالخواص نوشــته ابن‏جوزی 
متوفای 579 قمری، ص 35 و خصائص امیرالمؤمنین نوشته نسائی متوفای 303 قمری، 
ص 72 حدیــث 23 و الکامل فی التاریخ نوشــته ابن‏اثیر متوفای 630 قمری، ج 1، ص 
516 و تاریخ دمشق نوشته ابن‏عساکر متوفای 571 قمری، ج 42، ص 68 و المستدرک 
علی الصحیحین نوشته حاکم نیشابوری متوفای 405 قمری، ج 3، ص 5، حدیث 4264 
و 4263. طبقات الکبری نوشته محمدبن‏سعد متوفای 230 قمری، ج 1، ص 227 و تاریخ 
یعقوبــی متوفای 284 قمری، ج 2، ص 39 و غزالی در احیاء علوم الدین، ج 3، ص 379 
و ابونعیم اصفهانی متوفای قرن 5 در ما نزل من القرآن فی علی و اســدالغابه نوشــته 
ابن‏اثیــر متوفای 630 قمــری، ج 4، ص 98 و ابن‏قتیبه دینوری متوفای 276 قمری در 
ملحمته تاریخ طبری، ج 2، ص 372 و قندوزی متوفای 1294 در ینابیع المودة، ص 92. 
و کثیری از علمای شیعه نزول این آیه را به علت جانفشانی امیرالمؤمنین در لیلةالمبیت 
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دانسته‏اند. تفسیر نورالثقلین، جلد 1، ص 171،  احقاق الحق، ج 3، ص 23، تفسیر برهان، 
ج 1، ص 206 و تفســیر عیاشی، ج 1، ص 101 و تفسیر عل‏یبن‏ابراهیم قمی، ج 1، ص 
71، امالی شیخ طوسی، ص 465 و تفسیر مجمع البیان، ج 1، ص 301 و تفسیر صافی، 
ج 1، ص 363، تنبیه الخواطر، ج 1، ص 173 و مناقب آل ابیطالب ابن‏شهر آشوب، ج 2، 

ص 60 و تفسیر وزین المیزان، ج 2، ص 99. 
 نتیجه اینکه لیلةالمبیت یکی از ممتازترین و شریف ترین فضیلت سیدالاتقیاء علی

است. 
پاسخ به سؤالی بزرگ:

چرا رسول‏خدا ابوبکر را در لیلةالمبیت به غار ثور برد؟
در کتاب احتجاج طبرسی آمده است که: 

ســعدبن‏عبدالله قمی اشعری که از دوستان احمدبن‏اسحاق وکیل امام عسگری در 
 قم بوده در مقابل سؤالی که از او م‏یپرسند جهت دریافت پاسخ به وکیل امام عسگری
در قم مراجعه م‏یکند و مشاهده م‏یکند که احمدبن‏اسحاق وکیل امام عازم شهر سامراء 
اســت لذا همراه او به خدمت امام عســگری مشرف م‏یشــود تا جواب سؤال خود را 

بپرسد. 
سؤالی که از سعد پرسیدند این بود که: 

ابوبکر افتخار همراهی رسول‏الله را در لیلةالمبیت داشت و رسول‏خدا از خطر جانی 
ابوبکر نگران بودند؛ لذا چون م‏یخواســت او را خلیفه خود کند در آن شــب خطرناک با 

بردن او به غارثور او را از مرگ نجات داد تا جان جانشین خود را حفظ کند. 
سعدبن‏عبدالله م‏یگوید: وقتی خدمت امام یازدهم رسیدیم سؤالات خود را م‏یخواستم 
بپرسم که امام فرمود: سؤالات خود را از فرزندم مهدی بپرس! سعدبن‏عبدالله م‏یگوید: 
امام مهدی در آن زمان 3 یا 4 ســال داشتند. سعدبن‏عبدالله م‏یگوید: سؤالات دیگری 
داشــتم آن‏ها را یک به یک م‏یپرسیدم تا اینکه امام مهدی به یکباره بدون طرح آن 
سؤال فرمود: »ای سعد! در مورد ادعای دشمن تو راجع به اینکه)رسول‏خدا(، ابوبکر را 

با خود به غار برد و م‏یدانستند که اگر علی کشته شود امر اسلام مختل نم‏یگردد. 
... و رعایــت اختفاء ایجاب م‏ینمود که او)یعنی ابوبکــر( را به غار ببرد؛ فرمود: چرا 
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نگفتی که مگر نه این است که شــما در روایاتتان )اینگونه روایات جعلی در کتب آن‏ها 
وجود دارد( از قول رســول اکرم نقل کرده اید که آن حضرت فرمودند: خلافت پس از 
من ســی ســال خواهد بود، بقای عمر خلافت بعد از من به وجود این چهار نفر )ابوبکر، 
عمر، عثمان، علی( بســتگی دارد؟ پس این چهار نفر بر اســاس مذهب شما جانشینان 
پیامبرند؟ قطعا! دشمن تو چاره ای جز این ندارد که بگوید درست  است. )یعنی گفته تو را 
قبول کند(. پس از این گفته به دشمن خود م‏یگویی: با توجه به این موضوع همان‏گونه 
که ابوبکر خلیفه پیامبر اســت این ســه نفر هم خلیفه بوده‏اند پس چرا پیامبر یکی از 
این چهار نفر )یعنی ابوبکر( را با خود به غار برد و آن سه نفر دیگر را نبرد؟ )در حالی که 
 از نظر مقام و منزلت هر چهارنفر در یک حد م‏یباشــند( در این صورت پیامبر اسلام
نســبت به آن سه نفر دیگر استخفاف )تبعیض( ورزیده و ترک محبت نموده و از شفقتی 

که نسبت به ابوبکر روا داشته آن 3 نفر را محروم کرده است. 
نتیجه کلام نورانی امام عصر آنســت که: یار غار بــودن دلیل تقدم ابوبکر به امر 

خلافت نیست و فضیلت محسوب نم‏یشود. 
امام عصر با این فرمایش به ســعد فهماند که رسول‏خدا صاحب عصمت است 
و کوچک ترین خطایی از ایشــان سر نم‏یزند این کار یعنی همراه بردن ابوبکر به جهت 
حفظ جان او )ابوبکر( و بی توجهی پیامبر به سه خلیفۀ دیگر اشتباه و سهو محض است و 
تفاوت گذاردن بین آن‏ها خلاف عصمت پیامبر است )به علت یکی بودن مرتبه در مسئله  
خلافت( پس پیامبر این چنین خطای تبعیض آمیزی را مرتکب نم‏یشود. بنابراین هدف 
از بــه همراه بردن ابوبکر فضیلتی برای او ایجاد نم‏یکند و قطعاً دلیلی بر خلیفه بودن او 

بعد از رسول‏خدا نم‏یباشد. 

  9. شرح کوتاه از حادثه ليلةالمبيت   

امام علی بعد از رفتن رســول‏خدا با خطر جــدی مواجه بود. آنگونه که خود آن 
حضرت اینگونه فرمودند: 

    »وقیت بنفسی خیر من وطی الحصی                ومن طاف بالبیت العتیق وبالحجر«
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یعنی: با جان خودم بهترین کسی را که پا بر زمین نهاده و به کعبه و حجر اسماعیل 
طواف نموده است را حفظ کردم.1

و در روایت اســت در آن شب جبرئیل بالای سر و میکائیل پایین پای علی جهت 
حفاظت از آن امام قرار گرفتند و جبرئیل گفت: مبارک باد بر مثل تو ای پســر ابوطالب 
که خداوند به تو بر ملائکه مباهات م‏یکند و پیامبر در راه مدینه بود که آیه شریفه »ومن 

الناس من یشری نفسه...« بر ایشان نازل شد.2 

در تفســیر همین آیه از امام علی نقل شده که فرمود: »ان المراد بالایة الرجل یقتل 
علی الامر بالمعروف والنهی عن المنکر؛ مقصــود و منظور از این آیه )ومن الناس من یشری 

نفسه... ( مردی است که به سبب امر به معروف و نهی از منکر کشته م‏یشود«. 

  10. سوره بقره آيه 208  

ابی‏نعیم  عن  المودة  ینابیع  فی  روی  و  السلم«؛  فی  ادخلوا  آمنوا  الذین  أیها  یا   ...«

الاصبهانی انه قال فی هذه الآیة: »السلم« ولایة امیرالمؤمنین علی‏بن‏ابی‏طالب؛ یعنــی: 

در کتــاب ینابیع  المودة از ابونعیم اصفهانی نقل نموده که گوید: مقصود از »ســلم« در 
این آیه ولایت عل‏یبن‏ابیطالب اســت )ینابیع المودة نوشته شیخ سلیمانی قندوزی حنفی، 
ص 111( اهل ســنت و در روایتــی دیگر از امام باقر نقل نمــوده که فرمود: »سلم؛ 
 و ولایت اوصیای بعد از اوست، السلم ولایة علی‏بن‏ابی‏طالب ولایت عل‏یبن‏ابیطالب

والاوصیاء من بعده«.3

  11. سوره بقره آيه 255 »آيةالکرسي«  

دربارۀ برکات آیه شــریفه »آیةالکرسی« روایات خاص و استثنایی وارد شده است؛ اما 
در اینجا به رابطه آیةالکرسی با امام علی اشاره م‏ینمائیم. 

امام فخررازی متوفای 606 قمری که از مفســرین ممتاز اهل سنت است در تفسیر 

1. مستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 5. 
2. تفسیر کشف الاسرار، ج 1، ص 554. 

3. ینابیع المودة، ص 250. 
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32 جلدی خود با بررسی هایی که در سال های متعدد کرده در عظمت و بزرگی مولای 
مؤمنان علی اینگونه م‏ینویسد: 

»من اتخذ علیاً اماماً لدینه استمسک بالعروةالوثقی فی دینه ونفسه«. 

هرکــه علی را به عنوان پیشــوای دینی خود برگزیند همانا به ریســمان محکم 
تمسک جسته که خودش و دینش را حفظ م‏یکند. 

و نیــز آورده کــه: »ومن اقتدی فی دینه بعلی‏بن‏ابی‏طالب فقد اهتدی والدلیل علیه 
قوله اللهم ادر الحق مع علی حیث دار«. 

 هرکس در دینش به عل‏یبن‏ابیطالب اقتدا کند هدایت م‏یشــود چنانکه رسول‏خدا
فرمود: خداوندا! هرجا که علی هست حق را با او قرار بده.1

و در کتــاب »الفائق فی اللفظ البرائق« نوشــته ابوالبرکات عبدالمحســن الحنفی از 
رسول‏خدا روایت شده که فرمود: 

»من أحب علیاً فقد استمسک بالعروةالوثقی«. 

هرکس علی را دوست بدارد به دستگیره محکم خدا در آویخته است. 
و در روایتی دیگر آمده است: قال رسول‏الله: »انت العروةالوثقی التی انفصام لها«. 

رسول‏خدا به علی فرمود: تویی عروةالوثقی و دستگیره محکم. 2 رسیدن به خدا 
که هرگز گسسته نم‏یشود. 

و در روایتی دیگر معنای دقیق تری را از »عروةالوثقی« فرموده‏اند: »معاشر الناس من 
احّب ان تمسک بالعروةالوثقی؛ التی لاانفصام لها فلیتمّسک لولایة علی‏بن‏ابی‏طالب فانّ 

ولایته ولایتی وطاعته طاعتی«؛ ای مردم هرکس که دوست دارد به عروةالوثقی و دستگیره 

محکمی که هرگز گسسته نخواهد شد چنگ بزند باید به ولایت عل‏یبن‏ابیطالب چنگ 
بزند که همانا ولایت او ولایت من و پیروی از او پیروی از من است. 

و در حدیثــی امام باقر م‏یفرمایــد: فی قوله تعالی: )فقد استمسک بالعروةالوثقی( 
مودتنا اهل البیت؛ دربارۀ آیه )هر آینه به دستاویز استوار و محکم چنگ زده است( فرمود: 

آن دستاویز محکم دوستی و محبت ما خاندان است. 3

1. تفسیر کبیر، ج 1، ص 205 و ص 207. 
2. مناقب خوارزمی، ص 35. 

3. تفسیر نورالثقلین، ج 1، ص 263. 
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در روایتی دیگر امام علــی واضح ترین معنا را دربارۀ این آیه م‏یفرماید: »انا حبل 
الله المتین وانا عروة الله الوثقی؛ منم آن ریسمان محکم خداوند؛ منم آن  دستگیره استوار 

خدا«. 1 
متأســفانه بعض‌یها حب امام علی و اولاد پاک ایشان را صرفاً به زبان م‏یگویند و 
در مرحله عمل، مشاهده م‏یشود عمل آن‏ها با عمل امامان متضاد است و این برداشت 

را نم‏یتوان درست دانست. 
روایات فوق از کتب شــیعه نقل شده اســت ولیکن روایات زیادی در شأن پر شمیم 
امام علی در کتب قدیمی اهل سنت و علمای ممتاز آن‏ها وجود دارد که نمونه ای  از 

آن را اشاره م‏ینماید. 
در روز غدیرخم پیامبر، عل‏یبن‏ابیطالب را بر پای داشــت و به تمام مردم اعلام 
فرمــود: »انت منی وانا منک، تقاتل علی التاویل کما قاتلت علی التنزیل انت منی بمنزلة 
هارون من موسی، انا سلم لمن سالمت وحرب لمن حاربت. انت العروةالوثقی التی لاانفصام 

لها، انت تبین لهم ما یشتبه علیهم من بعدی انت امام کل مؤمن ومؤمنه وولی کل مؤمن 

ومؤمنه بعدی...«. 

ای علــی! تو از منی و من از تــوأم، تو بر تأویل قرآن م‏یجنگی هم چنان که من بر 
تنزیل آن در جنگ بودم بین تو و من همان نســبت است که میان هارون و موسی بود 
من با هرکه تو به آن صلح باشی در صلحم و با هرکه در جنگ باشی در جنگم. تو همان 
عروةالوثقی و آن رشته استوار هستی که هرگز نخواهد گسست. تو مسائل مشکل و موارد 

اشتباه این امت را پس از من حل و فصل خواهی کرد. 
تو امام و پیشوای هر مرد و زن با ایمانی و تویی که پس از من ولی و صاحب اختیار 

همه اهل ایمان از زن و مرد هستی... 2

  12. سوره بقره آيه 274  

ابن‏جوزی در تذکره الخواص صفحه 17 علت نزول آیه »الذین ینفقون اموالهم باللیل 

1. تفسیر نورالثقلین، ج 1، ص 264. 
2. مناقب خوارزمی، ص 62. 
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والنهار سراً وعلانیه«1 را اینگونه بیان کرده که پیامبر به علی فرمود: چه چیزی تو را 

بر این کار )انفاق شــبانه( وا داشت؟ امام علی عرض کرد: زیرا وعده‏ایرا که خداوند به 
من داده، به دست آورم. 

پیامبراکــرم فرمود: آگاه باش که این وعده دربارۀ تو تحقق یافت و این هنگام بود 
که آۀی فوق نازل گردید. 2

  13. سوره آل عمران آيه 33  

روزی مأمون عباســی از امام رضا سؤال کرد که آیا عترت رسول‏خدا را خداوند 
بر سایر مردم فضیلت داده است؟ حضرت رضا فرمود: »خداوند مقام عترت را بر سایر 

مردم در قرآن روشن فرموده است«. 
مأمون گفت: »در کجای قرآن روشن فرموده؟«

حضرت فرمود: در آۀی »ان الله اصطفی آدم ونوحاً وآل ابراهیم وآل عمران علی العالمین«.3
لذا امام باقر نیز فرموده‏اند: ما از آل ابراهیم هستیم.4

  14. سوره آل عمران آيه 61  

طبری از علمای بزرگ اهل سنت در تفسیر 30 جلدی جامع البیان فی تأویل القرآن 
خود در ذیل آیه مباهله آورده است که: 

وقتی آیه مباهله نازل شد پیامبر به دنبال حضرت علی و فاطمه و حسن و حسین 
فرســتاد تا برای مباهله با مســیحیان نجران نزد او حاضر شوند. 5 و فخررازی از علمای 
مفسر اهل سنت در قرن 6 و 7 در تفسیر 32 جلدی خود در ذیل این آیه آورده است که:

معاویه جریان ضد دینی خود را در حذف نام و آثار نبوت رســول‏الله متمرکز نموده 

1. بقره / 274. 
2. این حدیث را حاکم حسکانی در شواهدالتنزیل ج 1، ص 109 و سیوطی در تفسیر الدرالمنثور، ج 1، ص 368 

و قرطبی در تفسیر الجامع الاحکام القرآن، ج 2، ص 115 آورده‏اند. 
3. آل عمران / 33. 

4. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 118. 
5. آل عمران / 61. 
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بود او بــه عمروعاص گفته بود که نعوذبالله نام محمد را دفن خواهم کرد وی تلاش 
زیادی در جعل حدیث بر علیه امام علی نمود همچنین در اعتراض به سعد اب‏یوقاص 
که چرا سعد امام علی را مورد لعن خود قرار نم‏یدهد گفت: ما یمنعک ان تسب اباتراب؟ 
چرا  ابوتراب را لعن نم‏یکنی؟ سعد در پاسخ به او به ماجرای مشهور منزلت و پرچم دادن 
رسول‏خدا در جنگ خیبر به امام علی و آیه مباهله اشاره م‏یکند و تأکید م‏یکند که 
آیه شــریفه: 61 سوره آل عمران: فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا 
وانفسکم در شأن علی و فاطمه و حسین و حسین نازل شد و پیامبر بعد از نزول آیه 

فوق گفت: اللهم هولاء اهل بیتی؛ خدایا این ها  اهل بیت من هســتند. آن‏گاه به معاویه 
گفت: اهل بیت پیامبر را مورد سب خود قرار نم‏یدهم. 1 

  15. سوره آل عمران آيه 103  

ابن‏عباس م‏یگوید: خدمت رســول‏خدا بودیم که فردی از اعراب بادیه نشین وارد 
شد و عرض کرد: یا رسول‏الله! از شــما شنیدم که فرمودید: »واعتصموا بحبل الله جمیعاً 
ولاتفرقوا«؛ پس حبل الله کدام اســت که ما به آن تمســک جوییم و به آن چنگ زنیم؟ 

رســول‏خدا دست مبارک خود را بر دســت علی زد و فرمود: »تمسکوا بهذا هو حبل 
الله المتین«؛ به این تمسک جوئید که او حبل الله متین و ریسمان محکم خداوند است. 2

ثعلبی در تفسیر، الکشف والبیان با سند از ابان‏بن‏ثعلب و او هم از امام صادق روایت 
کرده که مقصود از »حبل الله« در آیه »واعصتموا بحبل الله جمیعاً ولاتفرقوا«3؛ به ریسمان 

خدا چنگ بزنید و متفرق نشوید. ائمه اطهار هستند. 

  16. سوره آل عمران آيه 144  

ابن‏عبّــاس گوید: حضرت علی در زمان حیات پیامبرخدا این آۀی قرآن را تلاوت 

 .1. صحیح مسلم، ج 7، ص 120، باب فضایل عل‏یبن‏اب‏یطالب
2. ینابیع المودة نوشته قندوزی حنفی، ص 119. 

3. آل عمران / 103. 
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م‏یکرد: »افاین مات او قتل انقلبتم علی اعقبکم؛ آیا اگر او بمیرد یا کشــته شود، از عقیده 
خود بر م‏یگردید؟«. 1 و م‏یگفت:

به خدا ســوگند، پــس از آن که خداوند ما را هدایت کرد، هرگز به گذشــتۀ مان بر 
نم‏یگردیم، به خدا ســوگند، اگر بمیرد و یا کشته شــود، هر آینه بر آنچه که او جنگید، 
خواهم جنگید تا در گذرم، به خدا سوگند، من برادر او، ولیّ او، پسر عموی او و میراث بر 

دانش او هستم. چه کسی از من به او سزاوارتر است؟«. 2

  17. سوره آل عمران آيات 144 و 145  

 ابن‏عباس م‏یگوید:در آیــات »وسیجزی الله الشاکرین؛ خداوند جزای اعمال نیک به 
شــکرگزاران عطا خواهد کرد«3 و »سنجزی الشاکرین؛ خداوند سپاسگزاران را جزای نیک 

خواهد داد«4 خداوند از اعمال با ارزش عل‏یبن‏ابیطالب تشکر کرده است. 5

  18. سوره آل عمران آيات 195 و 198  

اصبغ‏بن‏نباتــه به نقل از امیرالمؤمنین علی گوید که روزی پیامبرخدا دســتم را 
گرفت و گفت: ای برادرم! آیا معنی این کلام خداوند متعال را م‏یدانی که فرموده »ثواباً 

من عندالله والله عنده حسن الثّواب«6 و »ما عندالله خیر للابرار«. 7

عرض کردم: بفرمائید تا بدانم. 
پیامبر اسلام فرمود: »انت الثواب وشیعتک الابرار« تو ثواب هستی و شیعیانت ابرار 

هستند و همچنین فرمود: یک چهارم قرآن دربارۀ ما )اهل بیت( نازل شده است. 8

1. آل عمران / 144. 
2. المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 136، نوشته حاکم نیشابوری شافعی. 

3. آل عمران / 144. 
4. آل عمران / 145. 

5. شواهدالتنزیل، ج 1. ص 75. 
6. آل عمران / 195. 
7. آل عمران / 198. 

8. شواهدالتنزیل، ج 1. ص 178. 
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  19. سوره نساء آيه 59  

نویسندۀ کتاب تنبیه الغافلین در توضیح کلمۀ اولی الامر از آیه 59 سوره مبارکه نساء 
بعد از نقل قول های مفسران از شیعه نقل م‏یکند که منظور از اولی الامر در آیه مذکور 
امام علی است سپس از ابوذر نقل م‏یکند که رسول‏خدا به امام علی فرموده است 

هرکس تو را اطاعت کند مرا اطاعت کرده است.1
ابان‏بن‏اب‏یعیاش از ســلیم‏بن‏قیس هلالــی نقل کرده که حضــرت علی فرمود: 
رســول‏خدا در مورد اولی الامر که خداوند او را در کنار نام خودش و رســولش در آیه 
»یا أیها الذین آمنوا اطیعواالله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم«2 قرار داده به من فرمود: 

آیا م‏یدانی آن‏ها چه کســانی هســتند؟ به حضرت عرض کردم: ای رسول‏خدا آن‏ها چه 
کسانی هستند؟ پیامبر پاسخ فرمود: یا علی! تو اولین نفر از آن‏ها هستی. 3

قندوزی در جلد اول کتاب خود از شــواهدالتنزیل آورده که ابابصیر م‏یگوید: از امام 
باقر تفسیر آیه شریفه: »اطیعواالله واطیعواالرسول واولی الامر منکم« را سؤال کردم. 

حضرت ابوجعفر فرمود: این آیه برای اطاعت از عل‏یبن‏ابیطالب نازل شده است. 
گفتم: مردم م‏یگویند چه چیزی سبب شده تا خدای متعال نام علی و اهل بیت او 

را به طور واضح در قرآن بیان نکند. 
امــام باقر فرمود: به مردم بگوئید خداوند متعال به نماز خواندن دســتور فرمود اما 
بیان تعداد رکعت ها که سه رکعت باشد یا چهار رکعت را به اختیار رسول‏خدا گذاشت. 
 خداوند امر به مناسک حجّ نمود اما توضیح تعداد طواف درخانه خدا به اختیار پیامبر
گذاشــته شــد، امام باقر در ادامۀ تأکید نمودند که خدای متعــال فرمود: »اطیعواالله 

واطیعواالرسول واولی الامر منکم«.4

 این آیه در شأن علی و حسن و حسین نازل شده است. 
و رســول‏خدا نیز فرمود: »اوصیکم بکتاب الله وأهل بیتی انی سألت الله ان لایفرق 

بینهما حتی یوردهما علی الحوض فاعطانی ذلک«. 

1. تنبیه الغافلین من فضائل الطالبین، ص 44. 
2. نساء / 59. 

3. شواهدالتنزیل، ج 1. ص 82. 
4. نساء / 59. 
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شما را به کتاب خدا و اهل بیت خود سفارش م‏یکنم بین آن‏ها جدایی نیندازید تا در 
حوض کوثر بر من وارد شوید چون خدای متعال آن دو ثقل را به من عطا فرمود. 

شــیخ الاســام ابواســحاق ابراهیم‏بن‏ســعدالدین ابن‏الحمویه با اســناد خویش از 
سلیم‏بن‏قیس هلالی روایت م‏یکند که: 

در عهد عثمان روزی داخل مسجد رسول‏خدا حدود 200 نفر حضور داشتند از جمله: 
سعدبن‏اب‏یوقاص، زبیر، طلحه، مقداد، ابن‏عباس، محمدبن‏اب‏یبکر، عبدالرحمن‏بن‏عوف و 
حســن و حســین و... عل‏یبن‏ابیطالب نیز آنجا بود این افراد افتخــارات خود را بیان 
م‏یکردند مثل اینکه قریش بزرگ عرب اســت، مردم باید از قریش پیروی کند و ائمه از 
قبیله قریش هستند. بعد آن‏ها از حضرت علی خواستند تا او نیز سخن بگوید... حضرت 

فرمود: شما را به  خدا سوگند م‏یدهم آیا م‏یدانید این آیه دربارۀ چه کسی نازل شده:
»یا أیها الذین آمنوا اطیعوالله واطیعواالرسول واولی الامر منکم1؛ ای کســانی که ایمان 

آورده اید خدا را اطاعت کنید و از رســول و کاردارانی که از شــما هستند فرمان برید« و 
این آیه »ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولاالمؤمنین ولیجة2؛ از غیر از خدا و رســول و 

مؤمنین هم رازی نگرفتند...«. 
بعد از نزول آیه مردم از رســول‏خدا پرسیدند: ای رسول‏خدا آیا این ها )مؤمنین در 
آیه( گروه خاصی از مؤمنان هســتند یا عموم مؤمنان؟ آن‏گاه خداوند هم به پیامبر امر 
فرمــود کــه »ولاة امر« را به مردم معرفی کند و همان طور کــه نماز و زکات و حج را 
برای مردم تفســیر کرده ولایت را هم تفسیر و بیان کند و مرا برای مردم منصوب نماید 
و بعد از این دستور رســول‏خدا در غدیرخم خطبه خواند و گفت: ای مردم! به درستی 
که خداوند مرا به ابلاغ پیامی مأمور فرمود که ســینه‏ام را تنگ نموده و گمان کردم که 
مردم مرا تکذیب م‏یکنند ســپس خداوند مرا تهدید نمــود که یا آن را ابلاغ کنم یا مرا 

عذاب م‏ینماید. 
ســپس امر نمود: تا جمعیت را به نماز جماعت فــرا خوانند بعد خطبه ای بیان کردو 

1. نساء / 59. 
2. توبه / 16. 
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گفــت: ای مردم! آیا م‏یدانید که خداوند مولی و صاحب اختیار من و من مولی و صاحب 
اختیار مؤمنان هستم و من از نفس مؤمنان بیشتر بر آن‏ها ولایت دارم؟«. 

همه گفتند: آری ای رسول‏خدا! بعد گفت: یا علی! برخیز. 
آن‏گاه من برخاســتم پس پیامبر گفــت: »من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وآل من 

والاه وعاد من عاداه«. 

پیامبر در پاسخ ســلمان فارسی که پرسید: چگونه ولایتی برای علی است؟ پاسخ 
داد: ولایتی مثل ولایت من بر کسانی که من از نفس شان بر آن‏ها ولایت بیشتری دارم 

بعد خداوند این آیه را نازل فرمود:
»الیوم اکملت لکم دینکم...« 1 آن‏گاه رســول‏خدا فرمود: »الله اکبر« از اتمام نبوت 

و اتمام دین خدا به ولایت علی بعد از من«. ســپس عمر و ابوبکر برخاستند و گفتند: ای 
رســول‏خدا این آیات مخصوص علی است؟ پیامبر فرمود: بلی این آیات مخصوص 

علی و اوصیاء من تا روز قیامت است. 
آن‏ها گفتند: ای رسول‏خدا! آن اوصیاء را برای ما مشخص فرما... 

پیغمبر فرمــود: علی برادر من و وزیر من و وارث من و وصی من و خلیفۀ من در 
میان امت من و ولی هر مؤمنی بعد از من اســت، ســپس دو پسرم حسن و حسین بعد 
نه نفر از اولاد فرزندم حســین یکی پس از دیگری م‏یباشــند قرآن با آن‏هاست و آن‏ها 
با قرآنند از آن جدا نم‏یشــوند و قرآن هم از آن‏ها جدا نم‏یشود تا در حوض کوثر بر من 

وارد شوند. 
بعد از اینکه حضرت علی این سخنان را در مسجد رسول‏خدا بیان نمود، حاضران 
گفتند: خدایا! آری همه این صحبت ها را از پیغمبر شــنیده‏ایم و همان طور که م‏یگویید 

شهادت م‏یدهیم. 2 

  20. سوره نساء آيه 69  

انس‏بن‏مالک از صحاب‏یمورد وثوق اهل ســنّت م‏یگوید: روزی از پیامبراسلام در 

1. مائده / 3. 
2. فراید السمطین، سمط اول، باب 58. نوشته ابراهیم‏بن‏محمدبن‏مؤید حموئی جوینی متوفای 722 هجری قمری. 
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مورد آیه شــریفه: »فاولئک مع الذین انعم الله... ؛ آنانکه خدا و رســول او را اطاعت کنند 
البته با کسانی خواهند بود که خدا به آن‏ها لطف و عنایت فرموده... .«1 سؤال نمودم. 

پیامبراســام فرمود: مقصود از النّبیّین، من هســتم و مقصود از الصّدّیقین، برادرم 
عل‏یبن‏ابیطالب اســت و مقصود از الشــهدا، عمویم حمزه و مقصود از الصّالحین دخترم 

فاطمه و فرزندان او حسن و حسین هستند. 
انس گوید: وقتی این ســخنان را عباس عموی پیامبر شنید از جای برخاست و در 
مقابل آن حضرت نشست و عرض کرد: یا رسول‏الله! آیا ما و شما و علی و فاطمه و حسن 

و حسین از یک منبع نیستیم؟
رسول‏خدا فرمود: چطور ای عمو؟

عباس گفت: شــما تنها علی و فاطمه و حسن و حسین را معرفی م‏یکنید و ما را 
از خودتان نم‏یدانید؟

پیامبر تبسّمی نمود و فرمود: اما اینکه گفتی ما از یک منبع و ریشه هستیم راست 
م‏یگویی ولی خداوند من و علی و فاطمه و حسن و حسین را قبل از آدم خلق نمود که 
هنوز آسمان و زمین و نور و ظلمت و بهشت و دوزخ و خورشید و ماه... آفریده نشده بود. 
انس‏بن‏مالک، خادم مخصوص پیامبراکرم که بعدها منکر ولایت امام علی شــد 

م‏یگوید: 
روزی رسول‏خدا بعد از اقامۀ نماز روی مبارک خود را به ما نمود، عرض کردم: ای 
پیامبرخدا ممکن است آیه شریفه »فاولئک مع الذین انعم الله...« را برایمان تفسیر نمایید؟

پیامبراکرم فرمود: مقصود از النّبیّین، من هستم و منظور از الصّدّیقین، برادرم علی 
‏بن‏ابیطالب اســت و مقصود از الشهدا، عمویم حمزه و مقصود از الصّالحین دخترم فاطمه 

و فرزندان او حسن و حسین هستند... 2
حذیفه گوید: بعد از نزول آیه »فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النّبیّن والصّدیقین 
والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقاً«3 نزد پیامبر آمده و در مورد اسامی افرادی که 

نامشان در این آیه آمده سؤال کردم؟

1. نساء / 69. 
2. مصباح الهدایه، ص 157. 

3. نساء / 69. 
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پیامبر فرمود: مقصود از نبی من هســتم که خداوند م‏یفرماید: »من النبیین الذین 
انعم الله علیهم« اولین آن‏ها در نبوت و آخرین آن‏ها در بعثت م‏یباشم. 

و منظور از صدیقین عل‏یبن‏ابیطالب م‏یباشــد زیرا زمانی که خداوند مرا به رسالت 
برگزید او اولین کسی بود که رسالت مرا تصدیق کرد و از بین شهداء، حمزه و جعفر طیار 
م‏یباشــد و از صالحین، حسن و حســین سید جوانان اهل بهشت هستند و مقصود از 

حسن اولئک رفیقاً، مهدی زمان خویش است. 1

  21. سوره نساء آيه 142  

»ان المنافقین یخدعون الله وهو خادعهم...«. 

در تفســیر درالمنثور نوشته ســیوطی عالم مفسر اهل ســنت در ذیل آیه آورده که 
اب‏یســعید خدری و عبدالله‏بن‏مســعود م‏یگویند ما در زمان پیامبــر منافقان را از کینه و 

عداوتی که به علی م‏یداشتند م‏یشناختیم. 
طبرانی نیز در کتاب های خود علامت منافق را بعضی علی دانســته و روایات آن 

را آورده است )نظر النبی الی علیّ فقال: لایحبک الا مؤمن ولایبغضک الا منافق...«.2
نکته:

آیــا نباید به فکر بود که خداناکرده فردای قیامت در صف منافقان محشــور شــویم 
بعضی از ما بر اســاس چه دلیلی با امام علی دشمنی م‏ینمائیم و حق ولایت و امامت 
این انسان اســتثنایی را که در منابع و کتب اهل سنت به مقام رفیعش اشاره شده است 

را انکار م‏ینمائیم!
از بعض‌یها م‏یشــنویم که چرا حق امامت علی را نم‏یپذیرید م‏یگویند بزرگان و 
علماء ما نپذیرفتند مگر بزرگان ما مسئول عاقبت بخیری ما هستند ما خود بایستی برای 
عاقبت بخیری خود فکری کنیم و تا زنده هســتیم برای سرنوشــت ابدی خود چاره ای 

بیندیشیم. 

1. شواهدالتنزیل، ج 1. ص 86. 
2. المعجم الاوسط نوشــته طبرانی متوفای قرن 4 هجری قمری، جلد 3، ح‌ 2146 و 2177و جلد 5، ح‌ 4163 و 

 .4748
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  22. سوره نساء آيه 174  

عبدالله‏بن‏ســلیمان م‏یگوید: از امام صادق در مورد برهــان و نور در این آیه »قد 
جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نوراً مبینا؛ً ای مــردم به راســتی شــما را برهانی از 

پروردگارتان آمده و نوری روشــنگر به ســوی شــما نازل کرده ایم«1 سؤال کردم. آن 
حضرت فرمود: مقصود از »برهان« محمد و منظور از »نور« عل‏یبن‏ابیطالب م‏یباشــد 

و همچنین منظور از »صراط مستقیم« علی است. 2

  23. سوره مائده آيه 3  

فخررازی در تفســیر کبیر ذیل آیه »الیوم اکملت لکم...«3 ماجرای غدیر را آورده و در 
آخر م‏ینویسد عمر به امام علی جانشینی پیامبر را تبریک گفته است. 

ابن‏عباس در مورد آیه »الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی...« م‏یگوید: 
پیامبر در حال انجام طواف کعبه بودند که ســؤال کردند عل‏یبن‏ابیطالب در میان 

شماست؟ 
عرض کردیم: بله! یا رسول‏الله. 

آن حضرت، علی را به خود نزدیک کرد و با دســت بر کتف مبارکش زد و فرمود: 
هم اکنون آیه ای بر من نازل شد که نام من و تو در آن به طور مساوی ذکر شده است 

ـ و پیامبر آیه فوق )سوره مائده / آیه 3( را تلاوت نمود. 
دین را با نبی اکرم کامل کردم و با علی نعمت را به پایان رساندم و بهترین آئین 

را که اسلام است برایتان برگزیدم. 4
حافظ ابوالقاسم حسکانی از ابوسعید خدری نقل کرده است: 

رســول‏خدا هنگامی که آیه »الیوم اکملت لکم دینکم«5 نازل شــد فرمود: الله اکبر 

1. نساء / 174. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 199. 

3. مائده / 3. 
4. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 43. 

5. مائده / 3. 
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بر اکمال دین و اتمام نعمت و رضایت پروردگار به رســالت من و ولایت عل‏یبن‏ابیطالب 
بعد از من... 1

  24. سوره مائده آيه 55  

نســائی عالم بزرگ اهل سنت از عبدالله‏بن‏سلام در کتاب خود نقل م‏یکند که نزول 
آیه: »انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الّذین یقیمون الصلاه ویؤتون الزکاه وهم راکعون«2 

دربارۀ امام علی م‏یباشد. 
قوشــچی از ائمه و بزرگان اشاعره م‏یباشد وی در شرح تجرید خود در بخش امامت 
آورده کــه آیه شــریفه: »انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه ویؤتون 
الزکاه وهم راکعون«3 در مورد علی نازل شده و علت نزول هم صدقه دادن آن حضرت 

در رکوع به فقیر م‏یباشد. 
سیوطی در تفسیر الدر المنثور و طبری در کتاب جامع البیان فی تفسیر القرآن معروف 
به تفســیر کبیر ذیل آیه »انما ولیّکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصّلاة ویؤتون 
الزّکاه وهم راکعون«4 ایــن روایت را آورده‏اند که پیامبر به امام علی فرمود: یا علی! 

تو راهنما و راه نشــان ده هستی بعد از من؛ هدایت نشده ها با تو هدایت م‏یشوند و راه 
راست را در پیش م‏یگیرند. 

  25. سوره مائده آيه 67  

در تفســیر ثعلبی ذیل آیه 67 مائده: »یا أیها الرسول بلّغ ما انزل الیک من ربکّ« آمده 
است: معنای ابلاغ که خداوند دستور فرموده در مورد عل‏یبن‏ابیطالب است5. 

ذیل آیــه »یا أیها الرسول بلغ ما أنزل... ؛ ای پیامبر آنچــه از جانب پروردگارت بر تو 

1. شواهدالتنزیل، متن کامل در ج 1، ص 214 ـ 216 ـ 218 ـ 219 م‏یباشد. 
2. مائده / 55. )ولیّ امر و یا ور شــما تنها خدا و رســول و آن مؤمنانی هستند که نماز به پا داشته و به فقیران در 

حال رکوع زکات م‏یدهند(. 
3. مائده / 55. 
4. مائده / 55. 

5. تفسیر ثعلبی، ذیل آیه شریفه.
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نازل شده ابلاغ کن... .«1، علامه جلال الدین سیوطی مفسر بزرگ اهل سنت در تفسیر 
الدرالمنثور آورده: ابن‏اب‏یحاتم و ابن‏مردویه و ابن‏عســاکر از ابوسعید خدری نقل م‏یکنند 
آیه فوق روز عید غدیرخم در مورد عل‏یبن‏ابیطالب نازل شده است. سیوطی در حدیث بعد 
آورده که: »ابن‏مردویه عن ابن‏مسعود قال: کنا نقرا علی عهد رسول‏الله یا أیها الرسول بلغ 
ما أنزل الیک من ربک ان علیاً مولی المؤمنین وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک 

من الناس...«. 

ابن‏مردویه از ابن‏مسعود نقل م‏یکند که وی م‏یگفت: در زمان رسول‏خدا آیه فوق 
را چنین م‏یخواندیم: ای رســول‏خدا ابلاغ کن، آنچه را از ســوی پروردگارت بر تو نازل 
گردیده اســت اینکه علی مولا و ســرور مؤمنین است و اگر این فرمان را ابلاغ نکنی 

رسالت خود را انجام نداده ای و خداوند تو را حفظ خواهد کرد. 
طبری از زیدبن‏ارقم اینگونه نقل م‏یکند:

زمانی که پیامبر در بازگشت از حجّه الوداع به غدیرخم رسید، توقف نمودند و زمان 
خواندن نماز را  اعلام کردند. بعد حضرت خطبه ای بلیغ خواندند و آن‏گاه فرمود:

خدای متعال این آیه را بر من فرو فرســتاده است که »بلغ ما أنزل الیک من ربک...«2 
و همانــا جبرئیل از ناحۀی پروردگار به من امر کرده تا در این مکان توقف نمایم و به هر 
مســلمان سفید و سیاهی اعلام کنم عل‏یبن‏ابیطالب برادر، وصیّ، خلیفه و امام بعد از من 

بر مسلمانان است... 
هان ای مردم! آگاه باشــید که پروردگار، علی را ولیّ و امام شــما قرار داده و اطاعت 
از وی را بر همه واجب نموده اســت... بشنوید و پیروی کنید. خداوند مولای شما و علی 
امام شماست و بعد از او تا روز قیامت امامت در فرزندان من از صلب علی استمرار خواهد 
داشــت... طبری به روایت دیگر م‏یگوید رسول‏خدا فرمود: پروردگارا! دوست بدار هر 

که وی را دوست دارد و دشمن بدار هرکه با وی دشمنی م‏یکند... 
پروردگار، زمانی که این حقیقت در مورد علی بیان گشــت آۀی »الیوم اکملت لکم 

دینکم«3 را نازل نمود. 

1. مائده / 67. 
2. مائده / 67. 

3. کتاب الولایه فی طرق الحدیث الغدیر نوشته طبری. 
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  26. سوره مائده آيه 87  

امام حســن در مجلس معاویه خطبه ای را ایراد نمودند و فرمودند: شما را به خدا 
آیا م‏یدانید که علی در میان اصحاب پیامبر نخســتین فردی بود که همه لذت ها 
و شــهوات را بر خودش حرام کرده بود تا خداوند آۀی شریفه »یا أیها الذین آمنوا لاتحرموا 
طیبات ما احل الله لکم1؛ ای کســانی که ایمان آورده اید پاکیزه هایی را که خداوند برای 

شما حلال فرموده بر خود حرام نکنید« را نازل فرمود. 2

  27. سوره اعراف آيه 16  

ابوبصیــر در مورد آیــه »لاقعدن لهم صراطک المستقیم؛ من هم بــرای آن‏ها حتماً بر 
ســر راه راست خواهم نشست«3 از امام صادق سؤال نمود صراطی را که ابلیس گفته  
مقصود چه راهی م‏یباشــد؟ آن حضرت پاسخ فرمودند: منظور از صراط مستقیم، صراط 

علی م‏یباشد. 4 

  28. سوره اعراف آيه 44  

امام علی در تفســیر آیه 44 ســوره اعراف »ونادی اصحاب الجنه اصحاب النار... ؛ 
اهل بهشــت، دوزخیان را آواز دهند...« وآیه شریفه »واذان من الله ورسوله الی النّاس یوم 
الحج الاکبر ان الله یری من المشرکین ورسوله5؛ این اعلائی است از ناحۀی خدا و رسول او به 

مردم در روز حج اکبر که خدا و رســولش از مشرکین بیزارند...« فرمود: مقصود از مؤذن 
من هستم. 6

اصبغ‏بن‏نباتــه گویــد: روزی ابن‏کواء از حضرت علی معنای آیــه »وعلی الاعراف 

1. مائده / 87. 
2. کنوزالحکم، ص 61. 

3. اعراف / 16. 
4. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 43. 

5. توبه / 3. 
6. ینابیع المودة، ص 101. 
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رجال یعرفون کلا بسیماهم؛ و در اعــراف مردانی هســتند که مجرمان را به سیمایشــان 

م‏یشناسند«1 را سؤال کرد. 
امام علی در پاســخ به این سر دســته خوارج فرمود: وای بر تو ای ابن‏کوّاء »نحن 

نوقف یوم القیامه بین الجنه والنار فمن ینصرنا عرفناه...«. 

آن مردان ما هســتیم که در قیامت بین بهشت و جهنم م‏یایستیم هر بنده ای ما را 
نصرت کرده باشد او را به چهره م‏یشناسیم و به بهشت م‏یبریم و هرکسی با ما دشمنی 

داشت او را نیز از سیمایش م‏یشناسیم و در جهنم داخل م‏یکنیم. 2
ابن‏مردویــه از امیرالمؤمنین علی  نقل کرده: در تفســیر آیه »وعلی الاعراف رجالٌ 
یعرفون کلًا بسیماهم« فرمــود: اصحــاب اعراف ما هســتیم که مردم را به سیمایشــان 

م‏یشناسیم و آن‏ها را وارد بهشت م‏ینماییم. 3 
در تفســیر آیه »وعلی الاعراف رجال یعرفون کلًا بسیماهم«4. امام باقر م‏یفرمایند: 

روزی ابن‏کواء رئیس گروه خوارج نزد امام علی آمد و در مورد این آیه سؤال کرد. 
امام علی فرمود: خداوند جز  از ناحۀی ما شــناخته نم‏یشود و ماییم صاحب اعراف 
که خداوند ما را در قیامت بر صراط خواهدگماشــت و هیچ کس به بهشت نخواهد رفت 
مگر آنکه ما را بشناسد و ما او را پذیرفته باشیم و احدی به دوزخ نخواهد رفت مگر آنکه 

منکر مقام ما بوده باشد و ما او را نپذیرفته باشیم. 5 

  29. سوره اعراف آيه 172  

پیامبراسلام فرمود: خداوند در عالم ذر به تناسب آیه »واذ اخذ ربک من بنی آدم«6 
از فرزنــدان آدم و همۀ ملائکه پیمان اخذ کرد و ملائکه هم به ربوبیت پروردگار معترف 

1. اعراف / 46. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 105. 
3. دلائل الصدق، ج 2، ص 337. 

4. اعراف / 46. 
5. مناقب، ص 102. 

6. اعراف / 172. 
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شدند و خطاب آمد: من پروردگار شما هستم و محمد پیامبر شماست و علی امیرشما 
خواهد بود. 1 

  30. سوره انفال آيه 25  

ابن‏عباس، شأن نزول آیه »واتقوا فتنه لاتصیبّن الذین ظلموا منکم خاصّه واعملوا انّ الله 
شدید العقاب2؛ و بترسید از بلایی که وقتی بیاید تنها مخصوص ستمکاران شما نباشد و 

بدانید که عقاب خدا بسیار سخت است« را در شأن حضرت علی م‏یداند. 3 )از ظلمی 
که در حق او برای غصب خلافت گردید(. 

ابن‏عبــاس نقل م‏یکند که آۀی: »واتقوا فتنه لاتصیبّ الذین ظلموا منکم خاصه واعملوا 
انّ الله شدید العقاب«4 دربارۀ حضرت علی نازل شده است و پیامبرخدا فرمودند: 

هرکس در حق علی و  خلافت او بعد از من ظلم کند و جای او را غصب نماید مانند 
این م‏یباشد که پیامبری من و پیامبران پیش از مرا انکار کرده باشد. 5

  31. سوره انفال آيه 62  

ســیوطی در درالمنثور جلد 2، صفحۀ 199 شــأن نزول آیــه »هو الذی ایّدک بنصره 
وبالمؤمنین«؛ »اوســت که به نصرت خود و یاری مؤمنان تو را مؤیّد و منصور گردانید«.6 

 قصد میدان جنگ در خندق را نمود رســول‏خدا را اینگونه بیان کرده که وقتی علی
عــرض کرد: »اللهم احفظه من بین یدیه ومن خلفه وعن یمینه وعن شماله ومن فوق رأسه 
ومن تحت قدمیه«؛ خدایا! علی را از من مگیر و او را از پیش و پشــت سر و طرف راست 

 و چپ سر و زیر قدم محافظت فرما. و بعد از کشته شدن عمروبن‏عبدود به دست علی
آیه فوق نازل شد.7 

1. کتاب اللوامع، ج 9، ص 272. 
2. انفال / 25. 

3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 206. 
4. انفال / 25. 

5. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 206. 
6. انفال / 62. 

7. این روایت در ینابیع المودة صفحه 95 هم آمده است. 
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  32. سوره انفال آيه 64  

»یا أیها النبیّ حسبک الله ومن اتبعک من المؤمنین«. یعنی: ای پیامبر! خداوند و مؤمنانی 

که از تو پیروی کرده‏اند تو را بس است. 
ابوالقاسم حاکم حسکانی در شــواهدالتنزیل از امام صادق روایتی آورده است که 

قال: »نزلت الآیة فی علی؛ این آیه در شأن علی نازل شد«. 1

  33. سوره توبه آيه 1  

» براءة من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین«. یعنــی: از ایــن پس خدا و 

رسولش  از عهد مشرکانی که با شما مسلمین عهد بسته و شکستند بیزاری جست. 
ترمذی در ســنن خود دربارۀ ابلاغ ســورۀ توبه به  اهل مکه توســط ابوبکر و اینکه 
رسول‏خدا این کار را از او گرفت و به امام علی واگذار نمود را از قول انس‏بن‏مالک 
اینگونه آورده اســت: رسول‏خدا به ابوبکر فرمود: لاینبغی لاحد ان یبلغ هذا الاّ رجلً من 
اهلی مذعا علیاً قاعطاه ایاه؛ ســزاوار نیست بر احدی که این سوره برائت )توبه( را  ابلاغ 

کند مگر مردی از خاندانم سپس علی را فرا خواند و سوره را به او داد. 2
حاکم حســکانی در شــواهد‌التنزیل حــدود 12 روایت در مورد همیــن موضوع از 

انس‏بن‏مالک و ابن‏عباس و ابوسعید خدری و ابوهریره نقل کرده است. 3 
ســیوطی نیز در تفسیر درالمنثور همین مطلب را از امام احمد حنبل سعد اب‏یوقاص و 

ابوسعید خدری و ابو رافع نقل کرده است. 4 

  34. سوره توبه آيه 19  

 محمدبن‏کعب در صحیح نسائی نقل کرده که روزی طلحه و عباس و حضرت علی
با هم در حال صحبت بودند که طلحه گفت: من کلید دار خانه خدا هســتم؛ عباس هم 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 230 و دلائل الصدوق نوشته علامه مظفر، ج 2، ص 185. 
2. سنن ترمذی، ج 5، ص 275، ح 3090. 

3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 232، ح 309 تا 325. 
4. تفسیر درالمنثور، ج 2، ص 209. 
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گفت: من کسی هستم که به حجاج آب م‏یدهم، پس علی فرمود: من رو به قبله نماز 
خواندم به مدت شش ماه قبل از اینکه مردم به آن سمت نماز بخوانند و من صاحب جهاد 

هستم آن‏گاه آیه شریفه: »اجعلتم سقایه الحاج...«1 نازل شد. 
»آیا رتبۀ سقایت و آب دادن به حاجیان )یعنی مقام عبّاس( و تعمیر کردن مسجدالحرام 
را با مقام آن کس که به خدا و به روز قیامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده )چون 
علی( یکســان شــمرید؟ هرگز آن نزد خدا با این یکسان نخواهد بود و خدا ظالمان را 
هدایت نخواهد کرد. در این آیه خداوند امام علی را برتر و بهتر محسوب فرموده است 
لذا همه مفسرین شیعه و سنّی بر این عقیده‏اند که این آیه در شأن حضرت علی نازل 

شده است. 2 
شــعبی نقل کرده که آیــه »اجعلتم سقایه الحاج وعماره المسجد الحرام کمن امن بالله   
والیوم الاخر...«3؛ آیا سیراب ســاختن حاجیان و آباد کردن مسجدالحرام را همانند ]کار[ 

کسی پنداشته اید که به خدا و روز باز پسین، ایمان آورده است و در راه خدا جهاد م‏یکند؟ 
]نه، این دو[ نزد خدا یکسان نیستند و خدا، بیدادگران را هدایت نخواهد کرد. 

دربارۀ علی و عبّاس نازل شده است. 4 

  35. سوره توبه آيه 26  

حکم‏بن‏عتبیه روایت کرده که بی گمان برای چهار نفر از ثابت قدمان جنگ حنین آیه 
شریفه »ثم انزل الله سکینته علی رسوله وعلی المؤمنین... ؛ آن‏گاه خدای قادر مطلق وقار و 
آرامش خود را بر رســول خود و بر مؤمنان نازل فرمود...«5 نازل گردید و عل‏یبن‏ابیطالب 

مقاوم ترین آن چهارتن م‏یباشد. 6 

1. توبه / 19. 
2. فصول المهمه، ص 124 ـ صاحب کشاف، ثعلبی ـ حسن بصری ـ حسکانی و تعدادی دیگر از علمای اهل 
 سنت به اسناد خود از ابن‏بریده از پدرش روایت کرده که آیات 19 ـ 20 ـ 21 این سوره در شأن حضرت علی

نازل شده است. 
3. توبه / 19. 

4. تفسیر طبری، ج 6، جزء 10، ص 96 ـ الدرالمنثور، ج 4، ص 145. 
5. توبه / 26. 

6. شواهدالتنزیل، ج 1. ص 145. 
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  36. سوره توبه آيه 100  

عنهم  الله  باحسان رضی  اتبعوهم  والذین  والانصار  المهاجرین  الاولون من  »والسابقون 

رضوا عنه واعدّلهم جنات تجری تحتها النهار خالدین فیها ابداً ذلک الفوز العظیم«. 

حسکانی در شواهد از اســامة‏بن‏زید روایت م‏یکند: »جاءالعباس وعلیّ یستاذنان علی 
رسول‏الله فقال لی رسول‏الله ائذن لهما... ؛ عباس و علی اجازه ورود بر رسول‏خدا را 

 به من فرمود: به آن‏ها اجازه ورود دادم. و چون وارد شدند علی خواستند و رسول‏خدا
 عرض کرد: یا رسول‏الله کدامیک از خویشان شما نزد شما محبوب تر است؟ رسول‏خدا

فرمود: فاطمه. 
علی عرض کرد: مقصود من از مردهاست. )انّا اعنی من الرجّال(. 

رسول‏خدا فرمود: کسانی که مورد انعام خدا و من هستند. 
علی عرض کرد: آن‏ها چه کسانی هستند؟ رسول‏خدا فرمود: تو یا علی محبوب 

تری نزد من. 
عباس عرض کرد: یا رسول‏الله عموی خود را در آخر قرار دادی؟ 

رسول‏خدا فرمود: علی در هجرت بر تو سبقت دارد )انّ علیاً سبقک بالهجرة(. 1

  37. سوره توبه آيه 119  

»یا أیها الذین آمنوا اتقواالله وکونوا مع الصادقین«. ای اهل ایمان! خدا ترس باشید و با 

مردان راستگوی با ایمان بپیوندید. 

صاحــب کتاب ینابیع و جلال الدین ســیوطی در تفســیرش از ابن‏عباس آورده که 
»الصادقون فی هذه الایه محمد و اهل بیته«؛ مقصود از صادقین از این آیه محمد و 

اهل بیت او هستند«. 2

  38. سوره يونس آيه 2  

مرحوم علامه مظفر در کتاب دلائل الصدق، ج 2، ص 290 در تفسیر آیه »وبشر الذین 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 256. 
2. ینابیع المودة، ج 1، ص 358 ـ تفسیر درالمنثور نوشته سیوطی، ج 4، ص 316. 
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آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم؛ و مؤمنان را به رحمت خدا بشارت ده که مقامشان نزد 

خدا بسیار رفیع است«1 آورده: این آیه مبارکه دربارۀ ولایت علی نازل شده است. 2

  39. سوره يونس آيه 25  

فضیل‏بن‏زبیر از زیدبن‏علی در تفســیر آیه »ویهدی من یشاء الی صراط مستقیم«3 
نقل م‏یکند: خداوند بندگانش را به ولایت عل‏یبن‏ابیطالب هدایت و راهنمایی م‏یکند.4 

  40. سوره يونس آيه 53  

»ویَستَنبِئُونکََ احق هو قل ای وبی انه لحق وما انتم بمعجزین؛ و از تو خبر م‏یگیرند: آیا 

آن راست است؟ بگو: آری سوگند به پروردگارم که آن قطعاً راست است و شما نم‏یتوانید 
)خدا را( درمانده کنید«. 

عن جعفرالصادق عن أبیه فی قول الله تعالی: )ویَستَنبِئُونکََ احق هو( یستنبئک یا محمد 

أهل مکه عن علی‏بن‏ابی‏طالب امام؟!

قال ای و ربی انهّ لحق. 

امام صادق از امام باقر نقل شده که فرمود: ای محمد! این مردم اهل مکه از تو 
م‏یپرسند که آیا علی امام و رهبر مردم است؟ 

به آن‏ها بگو: بلی به پروردگارم سوگند که او حق است. 5

  41. سوره يونس آيه 58  

عبدالله‏بن‏عباس نقل کرده در تفسیر این ســخن خداوند: »قل بفضل الله وبرحمته... 

1. یونس / 2. 
2.این مطلب در ارجح المطالب نوشتۀ الامر تسری ثناءالله و توضیح الدلائل نوشته شهاب الدین شافعی آمده است. 

3. یونس / 25. 
4. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 263. 
5. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 351. 
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 است و رحمت خدا علی بگو: به فضل و رحمت خداست که... .«1؛ فضل خدا پیامبر
است. 2

محمدبن‏فضیل نقل کرده: به حضرت امام رضا عرض کردم: تفســیر و مقصود آیه 
»قل بفضل الله ورحمته... ؛ ای پیامبر به خلق بگو شــما باید منحصراً به فضل و رحمت 

خدا شادمان شوید...«3 چیست؟ 
امــام رضا فرمود: ولایت محمد و آل محمد اســت که ارزشــمندتر از نیازهای 

دنیایی این مردم م‏یباشد. 4 

  42. سوره يونس آيه 62  

 ابوهریره که در نزد اهل ســنت از جایگاه ویژه ای برخوردار است به نقل از پیامبر
م‏یگوید که ایشــان فرمود: خداوند بندگانی دارد که پیامبران به آن‏ها غبطه م‏یخورند... 
هیچ گاه ترس و غم و اندوه به آن‏ها راه ندارد. سپس فرمود: آیا م‏یدانید آن‏ها چه کسانی 

هستند؟ عرض کردیم: نه. 
فرمود: آن‏ها عل‏یبن‏ابیطالب و حمزه و جعفر و عقیل هستند. آن‏گاه پیامبر آیه »الا 

ان اولیاءالله لاخوف علیهم ولاهم یحزنون«5 را قرائت نمود. 6 

»الاّ انّ اولیاءالله لاخوف علیهم ولاهم یحزنون؛ آگاه باشید که بر دوستان خدا نه بیمی 

است و نه آنان اندوهگین م‏یشوند«. 
قال رسول‏الله: ان من العباد عباداً یغبطهم الانبیاء تحابّوا بروح الله علی غیرمال ولا 

عرض من الدنیا، وجوههم نور، لایخافون اذا خاف الناس ولایحزنون اذا حزنوا اتدرون من هم؟

قلنا: لا یا رسول‏الله قال: »هم علی بی ابی‏طالب وحمزة‏بن‏عبدالمطلب وجعفر، وعقیل« 

ثم قرأ رسول‏الله: »الاّ انّ اولیاء الله لاخوف علیهم ولاهم یحزنون«. 

رســول‏خدا فرمود: خداوند بندگانــی دارد که پیامبران غبطه و حســرت آن‏ها را 
1. یونس / 58. 

2. تاریخ بغداد، ج 5، ص 15 ـ تاریخ دمشق، ج 42، ص 362. 
3. یونس / 58. 

4. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 268. 
5. یونس / 62. 

6. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 270. 
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م‏یخورنــد آن‏ها با عنایتی که خداوند به آن‏ها دارد بدون رابطه فامیلی و یا به واســطۀ 
ثروت و مال به یکدیگر محبت م‏یکنند و برای خدا یکدیگر را دوســت م‏یدارند صورت 
های آن‏ها نورانی و چون مردم هراس و ترس و یا غم و اندوهی داشــته باشند، آن‏ها نه 

هراسی دارند و نه غم اندوهی!
سپس فرمود: آیا م‏یدانید آن‏ها چه کســانی هستند؟ عرض کردیم: نه یا رسول‏الله! 
 فرمود: آن‏ها عل‏یبن‏ابیطالب و حمزه‏بن‏عبدالمطلب و جعفر و عقیل‏اند سپس رسول‏خدا

این آیه را قرائت نمود: الا ان اولیاءالله... 1

  43. سوره هود آيه 3  

امام باقر در تفسیر آۀی »ویؤت کلّ ذی فضلٍ فضله...«. 2
یعنی: خداوند به هر صاحب فضیلتی فضل او را )به تناسب کمالش( عطا م‏یکند. 

فرمودند: مقصود از این آیه امام علی م‏یباشد. 3

  44. سوره يوسف آيه 108  

قندوزی در کتاب شواهدالتنزیل ذیل آیه »ادعوالی الله علی بصیره؛ ای رسول ما، امّت 
را بگو طریقۀ من و پیروانم همین اســت که خلق را بــه خدا با بینایی و بصیرت دعوت 
کنم...«4 آورده که امام صادق فرمود: به خدا سوگند منظور از آیه فوق ولایت ما اهل 
بیت مصطفی م‏یباشد که جزء گمراهان کسی ولایت ما را منکر نم‏یشود و کسی جز 

گمراهان از علی عیب جویی نم‏یکند. 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 270. 
2. هود / 3. 

3. ارجح المطالب، ص 86 - دلائل الصدق، ج 2، ص 260. 
4. یوسف / 108. 
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  45. سوره رعد آيه 4  

جابربن‏عبدالله گوید از پیامبر شــنیدم که به علی م‏یفرمود: »ای علی! مردم از 
درخت های گوناگون‏اند و من و تو از یک درختیم«. 1 

آن‏گاه پیامبر این آیــه را خواند: »وجنّت من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیرصنوان 
یسقی بماء واحد؛ وباغ هایی از انگور و کشــتزارها و درختان خرما، چه از یک ریشه و چه 

از غیر یک ریشه که با یک آب سیراب م‏یشوند...«. 2

  46. سوره رعد آيه 7  

ابن‏عبــاس نقل کــرده: هنگامی که آیه »انما انت منذر ولکل قوم هاد«3؛ نازل شــد، 
پیامبر فرمود: »من هشدار دهنده‏ام و علی راهنماست. ای علی! هدایت یافتگان، به 

وسیلۀ تو راهنمایی م‏یشوند«. 4
روزی معاویــه زن شــیعه‌ای به نام زرقاء کوفــی را احضار کرد و نظر وی را در 

مورد علی پرسید. آن زن ابیات زیر را خواند:
نور فاصبح فیه العدل مدفونا صلــی الا له علی قبر تضمّنــــه	 	

فصار بالعدل والایمان مقرونا من حالف العدل والایمان مقترنا	 	

یعنی:
درود خدا بر آن قبری که او را در بر گرفته

در آن قبر عدل خداوند مدفون است
او کسی بود که از عدل و ایمان جدا نبود

و عدل و ایمان نیز از او جدا نم‏یشد. 
معاویه گفت: برای چه به او افتخار م‏یکنی؟

زرقــاء گفت: خداوند در قرآن به پیامبر م‏یفرماید: »ای رســول من، تو منذر این 

1. المستدرک علی الصحیحین، ج 2، ص 263 ـ تاریخ دمشق، ج 42، ص 64. 
2. رعد / 4. 
3. رعد / 7. 

4. تاریخ دمشق، ج 42، ص 359 ـ کفایه الاثر، ص 163 ـ المستدرک علی الصحیحین نوشته حاکم نیشابوری 
شافعی، ج 3، ص 140، ح 4646. 
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امتی و هر قومی هدایتگری دارد«1 و این ســخن رسول‏خدا است که علی هدایتگر 
و ولی خداست. 2

  47. سوره رعد آيه 29  

 نقل م‏یکند که: سئل رسول‏الله قرطبی در ج 9 تفسیرش از جابر جعفی از امام باقر
عن قوله تعالی: »الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب؟« فقال: هی شجرة 

فی الجنّة اصلها فی داری وفرعها علی اهل الجنة. فقیل له: یا رسول‏الله سالناک عنها فقلت: 

فی  الجنة فقال: »انّ داری ودار علیّ واحدة غداً  اصلها فی دارٍ علی و فرعها علی اهل 

مکان واحدٍ«. 

جابر جعفی از امام باقر نقل کرده که فرمود: از رسول‏خدا دربارۀ معنای )کسانی 
که ایمان آورده و کارهای شایســته کرده‏اند خوشا به حالشان و خوش سرانجامی دارند( 
سؤال شد؛ رسول‏خدا فرمود: طوبی درختی است در بهشت که اصل آن در خانه من و 

شاخه های آن بر سر اهل بهشت م‏یباشد. 
به آن حضرت عرض شــد: قبلًا از شما پرســیدیم فرمودید: اصل آن درخت در خانه 

علی است و شاخه های آن بر سر اهل بهشت م‏یباشد؟!
رسول‏خدا فرمود: »خانه من و علی فردای قیامت در یک مکان خواهد بود«. 

  48. سوره رعد آيه 43  

امام باقر در مورد نزول آیــه »ومن عنده علم الکتاب«3 فرمودند: »هذه الایه نزلت 
فی علّیً علیه السّلام انهّ عالم هذه الامّه«. 

این آیه در شأن والای امام علی نازل شد چرا که اوست عالم این امت.4
 عبدالله‏بن‏عطــا در ینابیع الموده از ثعلبــی و ابن‏مغازلی نقل م‏یکند که با امام باقر

1. رعد / 7. 
 ،2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 303، )طبرانی محدث بزرگ اهل سنت نیز روایت این آیه را از قول پیامبراسلام

آورده المعجم الاوسط، ج 2، ح 1383 و 7776 و درالمعجم الصغیر، ج 1، ص 261(. 
3. رعد / 43. 

4. ینابیع المودة، ص 104. 
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در مسجد پیامبر بودیم فرزند عبدالله‏بن‏سلام را دیدم، عبدالله‏بن‏عطا م‏یگوید: »وعنده 
علم الکتاب«1 را خواندم و به امام باقر عرض کردم این شــخص فرزند کسی است که 

علم الکتاب نزد اوست؟
امام باقر فرمود: این آیه دربارۀ عل‏یبن‏ابیطالب است. 2

امام باقر در مورد آیه 43 سورۀ رعد که خداوند م‏یفرماید: »ومن عنده علم الکتاب« 
فرمودند: این آیه دربارۀ علی نازل شده و او عالم این امّت است. 3

در کتــاب مناقب عل‏یبن‏ابیطالب که از تألیفات علی ابن‏محمدبن‏محمد مشــهور به 
ابن‏مغازلی که از علمای قدیمی طراز اول اهل سنت م‏یباشد از ابن‏عطا و ابومریم روایت 
شــده که بر اب‏یجعفر وارد شدیم. عبدالله‏بن‏سلام به حضرت عرض کرد خدا مرا فدای 
تو کند این پســر کسی است که علم کتاب نزد  اوست. امام فرمود: نه این آیات در حق 

صاحب شما عل‏یبن‏ابیطالب نازل شده است. 4
1. ومن عنده علم الکتاب.5

2. افمن کان علی بینه من ربه ویتلوه شاهد من.6 

3. انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الّذین یقیمون الصلوه ویؤتون الزکاه وهم راکعون.7

  49. سوره حجر آيه 41  

سلام‏بن‏مستنیر جعفی م‏یگوید: 
روزی از امام باقر در مورد چند سؤال از مسائل قرآن اجازه گرفتم. حضرت فرمود: 

از هرچه م‏یخواهی سؤال کن. 
پرسیدم معنی آیه شریفه: »هدا صراط علیّ مستقیم«8 چیست؟ 

1. رعد / 43. 
2. درالمنثور، ج 4، ص 69، نوشته سیوطی. 

3. ینابیع المودة، نوشته قندوزی حنفی متوفای 1294 قمری، ص 104. 
4. مناقب نوشته ابن‏مغازلی شافعی متوفی 483 هـ. ق. ، ص 313. 

5. رعد / 43. 
6. هود / 17. 

7. مائده / 55. 
8. حجر / 41. 
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امام فرمود: آن صراط عل‏یبن‏ابیطالب م‏یباشد... 1

  50. سوره حجر آيه 47  

روزی حضرت علی از پیامبر پرســید: ای پیامبرخدا از شــما چه چیزی به ارث 
م‏یبرم؟

پیامبر فرمود: »آنچه که پیامبران پیش از من به ارث گذاشتند«. 
امام علی پرسید: پیامبران پیش از شما چه چیزی به ارث گذاشتند؟

پیامبر پاســخ دادند: »کتاب خدا و ســنّت پیامبرانشان و تو در قصری در بهشت با 
فاطمه دخترم با من هستید و تو برادر و رفیق منی«. 

آن‏گاه پیامبرخدا، این آیه را خواند: »اخوانا علی سررٍ متقابلین«2؛ برادرانه بر تخت هایی 
رو به روی یکدیگر نشسته‏اند. 3

در شــواهدالتنزیل مصــداق آیــه »ونزعنا ما فی صدورهم من غلٍ اخوانا علی سُرٍ 
متقابلین«4؛ و ما آئینه دل های پاک آن‏ها را از کدورت کینه و حســد و هر خَلق ناپسند 

به کلی پاک و پاکیزه ســازیم تا همه با هم برادر و دوستدار هم شوند و روبروی یکدیگر 
بر تخت عزّت بنشینند. 

را اینگونــه بیان کرده که... . روزی فرزند طلحه به حضرت علی گفت: تو پدرم را 
کشتی و اموالم را مصادره کردی؟

علی فرمود: دربارۀ کشتن پدرت چاره ای نبود و اموال تو را به بیت‏المال دادم برو 
و دارایی خود را بگیر. 

آن‏گاه حضــرت علی فرمود: امیدوارم خداوند من و پــدرت را از مصادیق این آیه 
قراردهد سپس حضرت آیه فوق را تلاوت کرد... . 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 43. 
2. حجر / 47. 

3. المعجم الکبیر، ج 5، ص 221. 
4. حجر / 47. 
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  51. سوره نحل آيه 16  

محمدبنی‏زید از پدرش نقل کرد که پدرش از ابوجعفر دربارۀ تفســیر آیه شــریفه 
»وبالنجم هم یهتدون«1 سؤال کرد که منظور از نجم چیست؟

امام فرمود: منظور از نجم امیرالمؤمنین علی اســت زیرا مانند ستارۀ نجم در میان 
خلایق م‏یدرخشد. 2

  52. سوره نحل آيه 24  

»واذا قیل لهم ماذا انزل ربکم قالوا اسطیر الاولین...«. 

»و چون به آنان گفته شــود: پروردگارتان چه چیز نازل کرده است؟ م‏یگویند: افسانه 
پیشینیان است...«. 

ابوالقاســم حاکم حسکانی در شــواهدالتنزیل از ابوحمزه ثمالی از امام صادق نقل 
کرده که فرمود: »جبرئیل این آیه را برای رســول‏خدا چنین قرائت نمود: واذا قیل لهم: 
ماذا أنزل ربّکم من علیّ؟ قالوا: اساطیر الاوّلین؛ یعنی چون به کفّار و منافقان گفته شــود: 

پروردگار شما دربارۀ علی چه فرستاد؟ آن‏ها گویند: افسانه های گذشتگان بود. 

  53. سوره نحل آيه 43  

حاکم حسکانی در کتاب خود با سند از حرث نقل م‏یکند که گوید: از علی در مورد 
تفسیر آیه »... فسئلوا اهل الذکر...«3 سؤال کردم؟

امام علی فرمود: به خدا ســوگند ماییم اهل ذکر و ماییــم اهل علم ماییم معدن 
تأویل و تنزیل قرآن. 

آن‏گاه فرمود: از رســول اکرم شنیدم که م‏یفرمود: من شهر علم و دانش هستم و 

1. نحل / 16. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 165. 

3. نحل / 43. 
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علی در آن شهر است پس هرکه طالب علم و دانش است باید از درِ آن وارد شود1 و در 
همان کتاب نیز از جابر نقل کرده که امام باقر فرمود: ما اهل ذکر هستیم. 

ثعلبی در تفســیر خود به نقل از جابر آورده که بعد از نزول آیه شــریفه »فسئلوا اهل 
الذکر ان کنتم لاتعلمون؛ اگر نم‏یدانید از اهل ذکر بپرســید«2 علی گفت: ما اهل ذکر 

هستیم. 

  54. سوره نحل آيه 76  

»وضرب الله مثلاً رجلین احدهما ابکم لایقدر علی شیء وهو کل علی مولاه اینما یوجّههُّ 

لایات بخیر هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم؛ و خدا مثلی م‏یزند: 

دو مردند که یکی از آن‏ها لال است و هیچ کاری از او بر نم‏یآید و او سربار خداوندگارش 
م‏یباشد؛ هرجا که او را م‏یفرستد خیری به همراه نم‏یآورد. آیا او با کسی که به عدالت 

فرمان م‏یدهد و خود بر راه راست  است یکسان است؟«
امام باقر م‏یفرماید: »علی‏بن‏ابی‏طالب یأمر بالعدل وهو علی صراطٍ مستقیم؛ فرمان 

دهنده به عدل و کسی که در صراط مستقیم است عل‏یبن‏ابیطالب م‏یباشد«. 3

  55. سوره نحل آيه 90  

ابن‏حجر عسقلانی از مغیره‏بن‏سعید نقل کرده که م‏یگوید: مقصود از »بالعدل« در آۀی 
شــریفه: »انّ الله یامر بالعدل والاحسان...«4 عل‏یبن‏ابیطالب است و مقصود از »الاحسان« 

فاطمه و مقصود از »وایتاه ذی القربی« حسن و حسین هستند. 5 
امام باقر فرمودند: »علی‏بن‏ابی‏طالب یامر بالعدل وهو علی صراط مستقیم«. 

1. الریاض النضره، ج 2، ص 209ـ مجمع الزوائد، ج 9، ص 116 ـ طبقات ابن‏سعد، ج 6، ص 167. 
2. نحل / 43 ـ انبیاء / 7. 

3. توضیح الدلائل، ص 163. 
4. نحل / 90. 

5. لسان المیزان، ج 6، ص 76. 
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 یعنی: فرمان دهنده به عدل و کســی که در صراط مستقیم است عل‏یبن‏ابیطالب
م‏یباشد. 1 

  56. سوره اسراء آيه 41  

جابربن‏عبدالله انصاری گوید: از امام باقر در مورد آیه شریفه »ولقد صرفّنا للنّاس فی 
هذا  القرآن...«2 سؤال کردم آن بزرگوار فرمود: خداوند متعال م‏یفرماید: نام علی را در 

هر آیه ای ذکر کردم اما عدّه ای از ولایت علی گریزان شدند »وما یزیدهم الا نفوراً«3 
و فایده ای جز فرار برای آنان نداشت. 4

  57. سوره اسراء آيه 71  

بشــیر دهّان از امام صادق نقل کرده که آن بزرگوار رو به ما کرد و گفت: »به خدا 
ســوگند! شما بر دین خدا هستید«. بعد آیه »یوم ندعوا کلّ اناس بامامهم«5 را تلاوت کرد. 
)روزی که گروهی را با امامشان فرا م‏یخوانیم(. سپس گفت: علی امام ماست و پیامبرخدا 
امام ماست. بســی امام که روز قیامت م‏یآید، در حالی که او یارانش را نفرین م‏یکند و 
یارانش او را؛ ولی ما از تبار محمّدیم و مادرمان فاطمه است، درودهای خدا بر آنان باد. 6 

  58. سوره اسراء آيه 81  

در شــواهدالتنزیل علت نزول آیه »وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا؛ً 
حق آمد و باطل سرنگون شــد بی شک باطل نابود شدنی است«7 را اینگونه بیان کرده 

1. توضیح الدلائل، ص 163. 
2. اسراء / 89 )و همانا ما در این قرآن برای مردم هر گونه مثال »و بیان روشن« آوردیم »تا مگر هدایت شوند« 

لیکن اکثر مردم به جز از کفر و عناد از هر چیز امتناع کردند(. 
3. اسراء / 41 )و ما این قرآن را به انواع سخنان فصیح و بلیغ نیکو، بیان کردیم تا خلق متذکر شوند و از آن پند 

گیرند ولیکن بدان را به جز نفرت و دشمنان را جز شقاوت حاصلی نیفزود(. 
4. شواهدالتنزیل، ج 1. ص 176. 

5. اسراء / 71. 
6. ینابیع المودة، ج 3، ص 372. 

7. اسراء / 81. 
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 به امام علی در فتح مکه حضور داشتم. پیامبر که جابر گفت: همراه رســول‏خدا
فرمود: بر دوش من بایســت یا من بر دوش تو م‏یایســتم تا بت بزرگ و طویلی که نام 
آن هُبَل م‏یباشد را سرنگون کنی. وقتی پیامبر بر دوش علی ایستاد، علی گفت: 
یا رســول‏الله سنگینی رسالت و نبوت تاب و تحمل مرا گرفته و دیگر توانایی مقاومت 

ندارم. 
 فرمود: یا علی! پس تو بر دوش من بایســت و با خنده از دوش علی پیامبراکرم

فرود آمد. 
امــام علی گفت: وقتی بر دوش آن حضرت ایســتادم آن گونه جایگاه بلندی پیدا 
کردم به آن خدایی که دانه را شکافت و انسان را خلق کرد اگر اراده م‏یکردم که آسمان 
را لمس کنم م‏یتوانســتم با دســتم آن را لمس کنم آن‏گاه بت هبل را سرنگون کردم و 

بر پشت کعبه انداختم. 
در این زمان بود که آیه فوق نازل گردید و پیامبر داخل بیت الله الحرام شــد و دو 

رکعت نماز شکر گزارد. 8 

  59. سوره اسراء آيه 89  

امام باقر در تفســیر آیه »ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن«9 فرمود: هدف این است 
که ما علی را در همه جای قرآن یاد کردیم و او نزد ما ذکر اســت )یاد او یاد خداست( 

با این وجود مردم از او فاصله گرفتند. 10 
حاکم حســکانی در کتاب خود از ابوحمزه ثمالــی و او از امام باقر نقل کرده که: 
مقصود از »کفوراً«11 در قرآن کفران نعمت ولایت علی است که پیامبر در غدیرخم 

ایشان را معرفی نموده است. 12 

8. شواهدالتنزیل، ج 1. ص 189. 
9. اسراء / 89. 

10. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 352. 
11. اسراء / 89. 

12. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 352. 
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  60. سوره کهف آيه 7  

در مورد شأن نزول آیه شریفه »انا جعلنا ما علی الارض زینة لها؛ همانا ما آنچه را که بر 
روی زمین است زینتی برای آن قرار دادیم...«1؛ نظر عبدالله‏بن‏مسعود این است که: زیور 

زمین به مردان روی آن است و زینت مردان روی زمین عل‏یبن‏ابیطالب م‏یباشد. 2 

  61. سوره کهف آيه 44  

»هنالک الولایة لله الحق هو خیر ثواباً وخیر عقبا؛ً در آنجا )آشکار شد که( حق حاکمیت 

به خدای حق تعلق دارد. اوست بهترین پاداش و )اوست( بهترین فرجام«. 
حسکانی در شواهد از امام باقر نقل نموده که فرمود: »تلک ولایة امیرالمؤمنین التی 
لم یبعث نبیّ قطّ الا بها؛ مقصــود از این آیه ولایت امیرالمؤمنین علی اســت زیرا هیچ 

پیامبری به رسالت مبعوث نشد مگر آنکه مأمور به ابلاغ آن بود«. 3

  62. سوره مريم آيه 50  

ابوالقاسم حاکم حسکانی در کتاب خود آورده آیه 50 سورۀ مبارکه مریم در شأن امام 
علی نازل شده اســت او روایت را اینگونه نقل کرده است که پیامبرخدا فرمود: آن 
شبی که مرا به معراج بردند جبرئیل مرا بر بال راست خود قرار داد آن‏گاه از طرف خداوند 

به من خطاب شد چه کسی را بر اهل زمین به جای خود خلیفه قرار دادی؟
پاسخ دادم: بهترین اهل زمین عل‏یبن‏ابیطالب را که برادر و حبیب و داماد و پسر عم 

من است. پس خطاب شد: ای محمد! آیا او را دوست داری؟
پاسخ دادم: آری ای پروردگار عالم. 

خداوند فرمود: او را دوســت بدار و به امت خود دســتور بده او را دوست داشته باشند 
زیرا من علیّ اعلی هستم و از نام خود او را برگرفتم و او را علی نام نهادم. 

آن‏گاه جبرئیل بر من نازل شــد و گفت: خداوند به تو ســام رســانده و م‏یفرماید: 

1. کهف / 7. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1. ص 192. 
3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 356. 
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بخــوان. گفتم: چه بخوانم؟ گفت: این آیه را بخوان. »و وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم 
لسان صدق علیا؛ً و آن‏ها را از رحمت خویش بهره مند ســاختیم و نام نیک و بلندی ]در 

میان امت ها[ برایشان قرار دادیم...«. 1

  63. سوره مريم آيه 96  

هیثمــی در کتاب صواعق صفحه 170 به نقــل از پیامبر ذیل آیه »ان الذین آمنوا 
وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودّا؛ً کســانی که ایمان آورده‏اند و کارهای شایسته 

کرده‏اند به زودی خــدای رحمان برای آن‏ها محبتی قرار خواهد داد«2 آورده که این آیه 
در شأن امام علی نازل شده است. 3 

حاکم حسکانی شــأن نزول آیه »ان الذین آمنوا وعملوالصالحات سیجعل لهم الرحمن 
ودّا«4 را اینگونه بیان م‏یکنــد: روزی پیامبرخدا به علی فرمود: یا علی بگو: »اللّهمّ 

اجعل لی عندک عهداً واجعل لی فی قلوب المؤمنین مودة«. خدایــا از نزد خودت عهد و در 

قلوب مؤمنان مودت و دوستی را برایم قرار بده. 
این نویسندۀ بزرگ اهل سنت در ادامه گوید:

 نازل کرد و آنچه امام علی بعد از این دعا خداوند متعال آیه فوق را در شأن علی
از خدا خواسته بود به آن حضرت عنایت فرمود. 5

ابن‏عباس نقل م‏یکند:
روزی پیامبــر، من و علی را به ثبیر برده و دو رکعت نماز خواند آن‏گاه دســت 
مبارکش را به ســمت آســمان بالا  برده و اینگونه دعا کرد: خدایا! موس‏یبن‏عمران از تو 
خواهشــی نمود و من محمد که برگزیده توأم از تو م‏یخواهم به من شــرح صدر عنایت 
فرمایی و کارهایم را آسان گردانی... خدایا! وزیری مثل عل‏یبن‏ابیطالب که از اهل بیت 
و برادر من است برایم قرار ده تا پشتوانۀ من در گرفتاری ها و شریک در کارهایم باشد. 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 357. 
2. مریم / 96. 

3. این حدیث را زمخشری در تفسیر کشاف، ج 3، ص 47 نیز آورده است. 
4. مریم / 96. 

5. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 357 )سوره مریم / 50(. 
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ابن‏عبــاس گوید: بعد از صحبت های پیامبر شــنیدم که منادی ندا داد: یا محمد! 
آنچه خواستی به تو عنایت شد سپس پیامبر از علی خواست تا دعا فرماید. 

علی دست را به سوی آسمان بالا برده و گفت: »اللهم اجعل لی عندک عهداً واجعل 
لی عندک ودّاً« و خدای ســبحان آیه شریفه »انّ الّذین آمنوا وعملوالصالحات سیجعل لهم 

الرحمان ودّاً« را نازل کرد. بعد از تلاوت آیه توســط پیامبر برای یارانش، ایشان تعجب 

کردند از این وقایع. 
رسول‏خدا فرمود: ای اصحاب! از چه چیزی تعجب م‏یکنید بدانید آیات قرآن چهار 
قســمت است، یک قسمت مختص ما اهل بیت است و یک قسمت اختصاص به مذمت 
دشــمنان دارد و یک چهارم دربارۀ حلال و حرام و یک چهارم باقی مانده در واجبات و 

فرایض است خدای رحمان دربارۀ علی کرائم قرآن را نازل فرمود. 1
ابوســعید خدری در مورد شأن نزول آیه »ان الذین آمنوا وعملوالصالحات سیجعل لهم 

الرحمن ودّاً« م‏یگوید: 

پیامبر به حضرت علی فرمود: ای ابوالحســن! بگو خداوندا برای من نزد خودت 
عهــد و پیمانی قرار ده و محبت مــرا در دل های مؤمنان بیفکن در این هنگام آۀی فوق 
نازل شد، آن‏گاه افزود: به همین دلیل فرد با  ایمانی را ملاقات نم‏یکنیم مگر این که در 

دل او محبت حضرت علی است. 2 
ابن‏عباس م‏یگوید: روزی پیامبراکــرم من و علی را همراه خود نمود و به کوه 
ثبیر رفتیم. این کوه در شهر مکه واقع م‏یباشد ایشان دو رکعت نماز خواندند و شروع به 

دعا نمودند اینگونه که:
خدایا! حضرت موسی از تو درخواستی نمود و من محمد که برگزیدۀ تو هستم نیز 
از تو م‏یخواهم به من شــرح صدر عنایت فرمایی و اموراتم را سهل نمایی و زبانی گویا 

به من مرحمت نمایی تا عرب و عجم سخنم را بفهمند. 
آن‏گاه فرمود: »واجعل لی وزیراً من اهل علی‏بن‏ابی‏طالب اخی اشدد به ازری و اشرکه 

فی امری«. 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 27. 
2. تفسیر درالمنثور، ج 4، ص 287، نوشته سیوطی ـ ذخائر العقبی، ص 89، نوشته طبری ـ اصعاف الراغبین، ص 

118، نوشتۀ ابن‏صبان. 
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»خدایا! وزیری مثل عل‏یبن‏ابیطالب که از اهل بیت و برادر من است برایم قرار ده، 
تا پشتوانۀ من در ناراحتی ها و شریک در کارهایم باشد«. 

آن‏گاه ابن‏عباس م‏یگوید: در پایان سخنان پیامبراکرم شنیدم که منادی ندا داده یا 
محمد! آنچه خواستی به تو عطا کردم، سپس پیامبراکرم به علی فرمود: یا ابالحسن! 
دستت را به آسمان بلند کن و از خدا درخواست نما تا آنچه که م‏یخواهی به تو عنایت کند. 
علی دســت را به آســمان بالا برد و گفت: اللهم اجعل لی عندک عهداً واجعل لی 

عندک ودّاً. 

و خدای سبحان آۀی شریفۀ »انّ الّذین آمنوا وعملوالصالحات سیجعل لهم الرحّمان ودّاً« 
را نازل کرد، سپس پیامبرخدا آیه را برای یاران خود تلاوت نمود. 

وقتی اصحاب از این واقعه تعجب کردند، رسول‏خدا فرمود: 
ای یاران! از چه چیزی تعجب م‏یکنید؟ بدانید آیات قرآن چهار قســمت اســت یک 
قسمت مختص ما اهل بیت م‏یباشد و یک قسمت اختصاص به مذّمت دشمنان ما دارد 
و یک چهارم آن دربارۀ حلال و حرام و یک چهارم آن نیز دربارۀ واجبات م‏یباشد. خدای 

رحمان دربارۀ علی کرائم قرآن را نازل فرمود. 1 
 طبرانی در المعجم الکبیر ج 12، حدیث 12655 نزول این آیه را در شأن امام علی

دانسته است. 

  64. سوره طه آيه 82  

در تفسیر آۀی »وانی لغّفار لّمن تاب وامن وعمل صالحاً ثم اهتدی«. 2
ترجمه: البته بر آن کس که توبه کند و به خدا  ایمان آورد و نیکوکار گردد و درست 

به راه هدایت رود مغفرت و آمرزش من بسیار است. 
ابوذر غفاری م‏یگوید: خداوند نسبت به کسی که فرمایشات پیامبرخدا را حق بداند 
و واجبات خدا را انجام دهد و محبت و ولایت آل محمد را داشته باشد غفّار است. 3 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 56، فصل 5. 
2. طه / 82. 

3. توضیح الدلائل نوشتۀ شهاب‌الدین شافعی، ص 163 ـ ابوبکر حضری در کتاب رشفةالصادی، ص 80 ـ 
شواهدالتنزیل، ج 1، ص 375. 
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ابن‏حجر هیثمی عســقلانی آیه 82 سوره طه1 را مورد بحث خود قرار داده و از قول 
ثابت بنانی چنین م‏یگوید: 

منظــور از »اهتدی« یعنی به ولایــت اهل بیت پیامبر هدایت یافته باشــد و نیز 
ابن‏حجر م‏یگوید: این معنی از امام باقر هم رسیده است. 

آن‏گاه روایاتی در مورد نجات کسی که به ولایت آن‏ها هدایت یافته باشد نقل نموده 
اســت. ابن‏حجر به این روایت اشــاره کرده که: امام باقر به حارث‏بنی‏حیی فرمود: ای 
حارث مگر نم‏یبینی که خداوند شرط قبول نمودن توبه و ایمان و عمل صالح را هدایت 
به ولایت ما و معرفت به حق ما قرار داده اســت و بدون آن ایمان و عمل صالح و توبه 

به حال او سودی ندارد. 2

  65. سوره طه آيه 124  

صاحب کتاب شــواهدالتنزیل از ابن‏عباس نقل م‏یکند در تفسیر آیه: »ومن اعرض عن 
ذکری فان له معیشه ضنکاً ونحشره یوم القیامه اعمی؛ و هرکــس از یــاد من اعراض کند 

همانا )در دنیا( معیشــتش تنگ شــود و روز قیامت نابینا محشور کنیم«. 3 هرکه ولایت 
علی را رها کند کر و کنگ وارد قیامت م‏یشود. 4

  66. سوره حج آيات 23 و 24  

لاحق‏بن‏حمید در مورد آیه »انّ الله یدخل الذین آمنوا وعملوالصالحات؛ خداوند کسانی 
را که ایمان آورده‏اند و کارهای شایسته کرده اند، وارد بهشت م‏یکند...« تا »..وهدوا الی 
صراط الحمید؛ و به ســوی راه ]خداوند[ ستوده، هدایت م‏یگردند«5، نقل م‏یکند که این 

آیه دربارۀ عل‏یبن‏ابیطالب، حمزه و عبیده‏بن‏حارث، نازل شده است. 6 

1. وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدی؛ من غفارم در مورد کسی که باز گشته، ایمان آورده و عمل 
شایسته انجام داده و آن‏گاه هدایت یافته باشد. 

2. کتاب صواعق المحرقه فصل اول باب 11 نوشته ابن‏حجر هیثمی عسقلانی شافعی، متوفی 974 هـ. ق. 
3. طه / 124. 

4. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 379. 
5. حج / 23 و 24. 

6. الدرّالمنثور، ج 6، ص 20. 
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  67. سوره حج آيه 24  

ابوالقاسم حاکم حسکانی در کتابش، شــواهدالتنزیل به نقل از اب‏یجعفر آورده که 
آل محمد »علی، فاطمه، حسن، حســین،...« صراط مستقیم الهی هستند که خداوند 

بندگانش را به این صراط راهنمایی کرده است. 1

  68. سوره مؤمنون آيه 74  

ســعد اسکاف از اصبغ‏بن‏نباته روایت کرده که علی در شرح آیه شریفه »وانّ الذین   
لایؤمنون بالاخره عن الصراط لناکبون«2 فرمود: کســانی کــه به ولایت ما ایمان و اعتقاد 

نداشته باشند از صراط سقوط م‏یکنند. 3

  69. سوره نور آيه 36  

سیوطی در تفسیر خود دربارۀ آیه »فی بیوتٍ اذن الله ان ترفع ویذکر فی اسمه؛ در خانه 
هایی، خدا رخصت داده که آنجا رفعت یابد و در آن ذکر نام خدا شــود...«4 آورده که آۀی 
مذکور نزد رســول‏خدا قرائت شد ســپس مردی برخاست و عرض کرد: ای رسول‏خدا 

این خانه های مورد اشاره در آیه کدام خانه ها م‏یباشد. 
 فرمود: خانه های انبیاء. آن‏گاه ابوبکر با اشاره به خانه های حضرت علی پیامبر
و حضرت زهرا گفت: یا رســول‏الله آیا  این خانه ها نیز جزء بیوت حساب م‏یشوند؟ 

پیامبر فرمود: بلی. بلکه این خانه برتر از آن‏هاست. 5 

  70. سوره فرقان آيه 54  

»وهو الذی خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وکان ربک قدیرا؛ً و اوســت کسی که 

1. شواهدالتنزیل، روایت شماره 94. 
2. مؤمنون / 74. 

3. شواهدالتنزیل، ج 1. ص 215. 
4. نور / 36. 

5. تفسیر درالمنثور، ج 6، ص 203 و تفسیر روح المعانی، ج 18، ص 157. 
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از آب بشــری آفرید و او را )دارای خویشــاوندی( نسبی و دامادی قرار داد و پروردگار تو 
همواره تواناست«. 

در شواهدالتنزیل از سدّی نقل شده که گوید: »نزلت هذه الآیه فی النبی وعلی زوّج 
فاطمة علیّاً وهو ابن‏عمه وزوج ابنته، کان نسباً وکان صهرا؛ً ایــن آیــه دربارۀ پیامبرخدا و 

علی نازل شده است. رسول‏خدا فاطمه را به همسری علی در آورد و علی پسرعمّ 
او بود سپس بین رسول‏خدا و علی نسبی و سببی برقرار شد. 1 

  71. سوره شعرا آيه 214  

احمدحنبل امام فرقه حنابله در کتاب خود در تفســیر آیه 214 ســوره شــعرا »وانذر 
عشرتک الاقربین« آورده است که پیامبرخدا پس از طعام اقوام خود علی را به عنوان 

خلیفۀ بعد از خود به جمع حاضر معرفی فرموده است. همین مطلب را ثعلبی در تفسیرش 
ذیل آیه فوق آورده است. 2 

از عبادبن‏عبدالله اسدی از علی نقل شده که فرمود: چون این آیه »وانذر عشیرتک 
الاقربین«3؛ نازل شد، رسول‏خدا اهل بیت خود که آن روز سی نفر بودند را دعوت کرد 

و تا سه روز آن‏ها را اطعام نمود و سپس به آن‏ها فرمود: کدام یک از شما وعده و دیون 
مرا ضمانت م‏یکند که خلیفۀ من در دنیا و همنشین من در بهشت باشد؟

پس  علی گفت: من ضمانت م‏یکنم. 4 
ابن‏هشــام در کتاب خود در مورد این آیــه »انذر عشیرتک الاقربین«5 و »لیلة المبیت« 
اینگونه آورده که این ماجرا از نورانی ترین بخش زندگی آن حضرت م‏یباشد که علمای 

اهل سنت نیز به آن  اشاره کرده‏اند. 6 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 414. 
2. مسند احمدبن‏حنبل، ج 1، ص 111 ـ فضایل الصحابه، ج 2، ص 650، ح 1108 ـ غایه المرام، ص 320. 

3. شعرا / 214. 
4. ینابیع المودة نوشته قندوزی، ص 105 و تفسیر جامع البیان، ج 19، ص 68 ـ تذکره الخواص نوشته ابن‏جوزی 
حنفی، ص 42 و خصائص نوشته الحافظ ابوعبدالرحمن احمدبن‏شعیب مشهور به نسائی متوفای 303 قمری، ص 18. 

5. شعرا / 214. 
6. سیرۀ ابن‏هشام، ج 1، ص 483. 
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  72. سوره نمل آيه 40 و سوره رعد آيه 43  

عطیه کوفی به نقل از ابوســعید خدری م‏یگوید: از پیامبراکرم دربارۀ آیه شــریفه 
»الذی عنده علم من الکتاب«1؛ آن کس که به علم الهی دانا بود، سؤال کردم. 

پیامبر فرمود: او وزیر برادرم سلیمان‏بن‏داود بود. آن‏گاه در مورد آیه شریفه »قل کفی 
بالله شهیدا...«2؛ بگو تنها کافی است گواه بین من و شما که خدا و عالمان حقیقی باشد، 

پرسیدم فرمود: »ذلک اخی علی‏بن‏ابی‏طالب«3؛ همانا او برادرم عل‏یبن‏ابیطالب است. 

  73. سوره نمل آيه 89 و 90  

»من جاء بالحسنة فله خیر منها وهم من فزعٍ یومئذٍ آمنون ومن جاء بالسیئة فکبّت 

وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون؛ هرکه در قیامت با خود عمل نیک آورده 

باشد پاداشی بهتر از آن خواهد داشت و آنان از هراس آن روز ایمنند و هر جمیعتی عمل 
زشت و ناپسند با خود آورده باشند آن‏ها به رو در آتش سرنگون م‏یشوند )و به آن‏ها گفته 

م‏یشود( آیا جز آنچه که م‏یکردید سزا داده م‏یشوید؟«
امــام علی به ابوعبدالله جدلی فرمود: »یا اباعبدالله الا  انبئک بالحسنة التّی من جاء 
بها ادخله الله الجنة... آیا به تو خبر ندهم از آن حســنه ای که هرکس در قیامت با خود 

داشته باشد خداوند او را به بهشت وارد م‏یکند و از سیئه و گناهی که هرکس در قیامت با 
خود داشته باشد خداوند او را با صورت به آتش م‏یافکند و از او هیچ عملی را نم‏یپذیرد؟  
عرض کردم: آری! فرمود: »حسنه، محبت ما خانواده و سیئه عداوت و دشمنی با ماست؛ 

الحسنة حبنا والسیئة بغضنا«.4

  74. سوره قصص آيه 83  

زاذان گویــد: حضرت علــی در حالی که این آیه را م‏یخوانــد: »تلک الدّار الاخره 

1. نمل / 40. 
2. رعد / 43. 

3. ینابیع المودة، ص 103. 
4. ینابیع المودة، ج 1، ص 29 ـ تفسیر ثعلبی، ج 7، ص 230. 
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نجعلها للّذین لایریدون علوّاً فی الارض ولافسادا والعقبه للمتقین؛ آن سرای آخرت را برای 

کســانی قرار م‏یدهیم که در زمین، خواستار برتری و فساد نیستند و فرجام خوب از آن 
پرهیزکاران است«. 1 در بازارها، قدم م‏یزد و بند کفش به افرادی که نیاز داشتند م‏یداد 
و راه گم کرده را راهنمایی م‏یکرد و باربر را در حمل بار، یاری م‏یرساند و بعد از قرائت 
آۀی فوق م‏یفرمود: »ثم یقول: هذه الایة انزلت فی الولاة و ذوی القدرة من الناس؛ این آیه 

دربارۀ حاکمان و مردمان صاحب قدرت، نازل شده است«. 2

  75. سوره عنکبوت آيه 2  

امــام علی  فرمود: بعد از نــزول آیــه »احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امّنا وهم 
لایفتنون«3 از پیامبر سؤال کردم، فتنه و آزمایشی که در این آیه آمده چه م‏یباشد؟

پیامبر فرمود: »یا علیّ! انکّ مبتلی ومبتلی بک« تو مورد آزمایش واقع م‏یشــوی و 
مردم هم به سبب تو آزمایش م‏یشوند و در فتنه م‏یافتند و مفتون م‏یشوند. 4 

  76. سوره سجده آيه 18  

»افمن کان مومناً کمن کان فاسقاً لایستوون؛ آیا کسی که مؤمن است، چون کسی است 

که نافرمان است؟ آن‏ها هرگز یکسان نیستند؟«. 
ســیوطی مفســر عالیقدر اهل ســنت که اکثر تألیفات او دربارۀ قرآن کریم است در 
تفســیر خود از عطاءبنی‏سار نقل کرده که: »نزلت الآیة بالمدینة فی علی والولید‏بن‏عقبة 
کان بین الولید وبین علی کلام فقال الولید: انا بسط منک لساناً واحدّ منک سناناً، واردّ 

منک للکتبیة؛ این آیه دربارۀ علی وولیدبن‏عقبة نازل شد و قصه آن این بود که ولید به 

امــام علی گفت: زبان من از تو گویاتر و نیزه من از تو برنده تر و نیروی من در مقابل 
دشــمن قویتر اســت. علی به او فرمود: »اسکت فانکّ فاسق؛ ساکت باش ای فاسق!« 

سپس این آیه نازل شد. 

1. قصص / 83. 
2. فضائل الصحابه، ج 2، ص 621، ح 1064.

3. عنکبوت / 2. 
4. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 212. 
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نتیجه منطقی موضوع واضح اســت که مؤمن در این آیه امام علی است و منظور 
از فاسق ولید م‏یباشد ولید همان کسی است که در زمان عثمان‏بن‏عفان بعنوان استاندار 
کوفه منصوب شد و در حال مستی در محراب مسجد کوفه نماز صبح را 4 رکعت خواند!!1

  77. سوره احزاب آيه 23  

امام علی در مورد نزول آیه »من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدواالله علیه فمنهم من 
قضی نحبه ومنهم من ینتظر وما بدّلوا تبدیلاً؛ برخی از آن مؤمنان؛ بزرگ مردانی هستند که 

به عهد و پیمانی که با خداوند بســتند کاملًا وفا کردند پس برخی بر آن عهد ایستادگی 
کردند و برخی به انتظار )فیض شهادت( مقاومت کرده و هیچ عهد خود را تغییر ندادند«2 
فرمودنــد: »ولقد کنت عاهدت الله ورسوله انا وعمّی حمزه واخی جعفر و...« من و عمویم 
حمزه و برادرم جعفر و پســر عمّم عبیده از قبل با خدا و رسول او عهد و پیمانی بستیم و 
به آن وفا نمودیم و خدا خواسته بود که آن‏ها قبل از من به لقای او برسند و به این جهت 

این آیه در شأن ما نازل شد. 

  78. سوره احزاب آيه 25  

امام صادق فرمود: وقتی در جنگ خندق شــرّ عمروبن‏عبدود به دســت حضرت 
علی از سر مسلمانان کوتاه شد و دشمن شکست خورد آیه »وکفی الله المؤمنین القتال 
وکان الله قویاً عزیزا؛ً... و خدا امر جنگ را از مؤمنان کفایت فرمود که خدا بســیار توانا و 

مقتدر است«3 نازل شد. 4

1. مناقب، نوشته ابن‏مغازلی، ص 324 ـ تاریخ بغداد، ج 13، ص 321  و تفسیر الدرالمنثور، سیوطی ذیل آیه شریفه. 
2. احزاب / 23. 
3. احزاب / 25. 

4. تفسیر روح المعانی آلوسی، ج 21، ص 156 ـ تفسیر الدّرالمنثور سیوطی، ج 6، ص 590. 
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  79. سوره احزاب آيه 33  

»انما یریدالله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا؛ً همانــا خدا م‏یخواهد 
آلودگی را از شما خاندان بزداید و شما راپاک و پاکیزه گرداند«. 

 ،در تفاســیر و کتب مختلف اهل ســنت بلااســتثناء محدوده اهل بیت رسول‏الله
حضرت علی و فاطمه و حسن و حسین بر شمرده شده‏اند. 

قندوزی در کتابش از عمربن‏اب‏یســلمة نقل کرده که گفت: این آیه )آیه 33 / ســوره 
احزاب( در خانه امّ‌سلمه نازل شد پس رسول‏خدا علی و فاطمه و حسن و حسین را 
نزد خود خواند و در زیر کســاء )عبای خود( جای داد و سپس به درگاه الهی عرض کرد: 
»اللّهم هؤلاء اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس وطهرهّم تطهیراً« قالت امّ‌سلمه: و انا معهم یا 

نبیّ الله، قال: انت علی مکانک وانت الی خیر؛ یعنــی: خدایا! این‏ها اهل بیت منند پس 

پلیدی و رجس را از آن‏ها دور کن و آن‏ها را به کمال طهارت و پاکی برســان. ام‏ســلمه 
گفت: آیا من هم با آن‏هایم؟ پیامبر فرمود: تو بر جای خود باش تو به راه خیر و نیکی 
هســتی. این روایت در منابع زیادی از اهل سنت به چشــم م‏یخورد و متأسفانه معلوم 
نیست چرا در بعضی از سایت ها به مقام شامخ اهل بیت پیامبر بی احترامی م‏یشود. 1 

امــام احمد حنبل در کتاب خود آیــه »انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت؛ 
خدا چنین م‏یخواهد که ناپاکی را از شــما خانواده نبوّت ببرد و شــما را از هر عیب پاک 
و منزّه گرداند2« را آورده و تأکید نموده که در زیر عبای پیامبر، فاطمه، علی، حســن 
و حســین بودند، بعد از آن، آۀی فوق در شأن ایشان نازل گردید سپس پیامبر دست 

خویش را به آسمان بلند نمود و در حق آن‏ها دعا نمود. 3 

1. تاریخ بغداد، ج 9، ص 126 ـ فتح الباری، ج 7، ص 60 ـ المعجم الصغیر، ج 1، ص 65 ـ مسند احمدبن‏حنبل، 
ج 1، ص 330 ـ ینابیع المودة، ص 107 ـ تفسیر ثعلبی ذیل آیه شریفه ـ طبرانی در کتاب المعجم الکبیر جلد 9 
ح‌ 8295 و در جلد 22، ص 200 و 402 و در المعجم الاوسط جلد 2، ح‌ 1847 و در جلد 3 ح‌ 2176 و ح‌ 2281 
در جلد 4 ح‌ 3480 و 3811 در جلد 8  ح‌ 7610 و در جلد 9 ح‌ 8123 و در المعجم الصغیر جلد 1، ص 65 و ص 

135 روایات آیه تطهیر را آورده است. 
2. احزاب / 33. 

3. مسند نوشته امام احمد حنبل، ج 6، ص 292 و ص 323 و ص 330 ـ فضایل الصحابه، ج 2، ص 632، ح‌ 1077 
ـ تفسیر ثعلبی، ص 41 و ص 139 ـ صحیح مسلم، ج 7، ص 130. 
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  80. سوره احزاب آيه 56  

»ان الله وملائکته یصلون علی النبیّ یا أیها الذین آمنوا صلّوا علیه وسلموا تسلیما؛ً خدا و 

فرشــتگانش بر پیامبر درود م‏یفرستند ای کسانی که ایمان آورده اید بر او درود فرستید 
و به فرمانش به خوبی گردن نهید«. 

در بســیاری از متن های چاپ جدید در دوره کنونی بعضی از مؤلفان و ناشــران و 
خطباء اهل ســنت از آوردن کلمه »آل وآله« متن مکتــوب صلوات خودداری م‏یکنند و 
معلوم نیســت این کلمات چه سنگینی برای آن‏ها دارد و این در حالی است که در کتب 

قدیمی اهل سنت که به آن اشاره م‏یشود از آن نهی شده ایم. 
»ان رسول‏الله قال: لاتصلوا علیّ الصّلاة التبراء. فقالوا: وما الصّلاة التبراء یا رسول‏الله؟ 

قال: تقولون: اللّهم صلّ علی محمّد وتمسکون، بل قالوا: اللّهم صل علی محمد وآل محمد؛ 

رسول‏خدا فرمود: صلوات ناقص بر من نفرستید. اصحاب عرض کردند: صلوات ناقص 
چیســت؟ فرمود: اینکه بگوید: اللهّم صل علی محمد و»آل« مرا نگوئید پس بگویید:»اللّهم 

صلّ علی محمد وآل محمد«. 1

پس معلوم م‏یشــود پیامبرخدا محبت خاندانش یعنی 12 امام را از ما خواســته و 
طلبیده و محبت با معصیت و نافرمانی قابل جمع نیســت نم‏یشود کسی بگویید من به 
شخصی محبت دارم و در این حال نافرمانی او را نیز انجام دهد این که محبت نم‏یشود 
پــس محبت یعنی اطاعت و گوش به فرمان بودن حال اینکه در طول تاریخ بنی امیه و 
بنی العباس با همین آل پیامبر که رســول‏الله محبت و احترام آن‏ها را خواسته چه کردند 
بماند در دوره کنونی نیز بی محبتی به این آل چقدر فراوان به چشــم م‏یخورد که یکی 
از آن‏ها خراب کردن مرقد امام یازدهم از جمله آن‏هاست )یک نکته ات بگفتم گر نکته 

دانی عشقی(. فأفهم وتأمل. 

1. تاریخ بغداد ج 6، ص 216 ـ سنن حافظ دارمی، ج 1، ص 309 ـ سنن نسائی، ج 1، ص 190 ـ مستدرک علی  
الصحیحین، ج 3، ص 183 ـ مسند، ابن‏ادریس شافعی ج 2، ص 67 و صحیح مسلم الصلاة علی الآل. 

طبرانی محدث بزرگ اهل سنت در المعجم الکبیر جلد 5، ح‌ 5143 و جلد 19، ص 116 و ص 125، ص 132 و 
ص 154 و در المعجم الاوسط جلد 1، ح‌ 725 و جلد 3 ح‌ 2389 و 2606 و 2608 و 2979 و جلد 5، ح‌ 4478 و 

جلد 7 ح‌ 6734 و در المعجم الصغیر، ج 1، ص 86 روایات این آیه را آورده است. 
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  81. سوره احزاب آيه 57  

»انّ الذین یؤذون الله ورسوله لعنهم الله فی الدنیا والاخرة واعدّ لهم عذاباً مهینا؛ً بــی 

گمان کسانی که خدا و پیامبر او را آزار م‏یرسانند خدا آنان را در دنیا و آخرت لعنت کرده 
و برایشان عذاب‏یخفت آور آماده ساخته است«. 

درباره این آیه به روایت زیر اشاره م‏ینمائیم. 
 :یقول لعلی‏بن‏ابی‏طالب قالت: قد سمعت رسول‏الله ّعن امّ سلمة زوجةالنّبی«

انت اخی وحبیبی من آذاک فقد آذانی؛ از ام‏سلمه همسر رسول‏خدا نقل شده که گفت: از 

رسول‏خدا شنیدم که به عل‏یبن‏ابیطالب فرمود: تو برادر و حبیب من هستی هرکس 
تو را اذیت کند مرا آزرده است«. 1

... رسول‏خدا در حالی که محاسن مبارک خود را گرفته بود به امام علی فرمود: 
الله فعلیه لعنةالله؛  الله ومن آذی  »من آذی شعرة منک فقد آذانی ومن آذانی فقد آذی 

هرکــس به یک موی تو اذیت کنــد مرا اذیت نموده وهرکه مرا اذیت نماید خدا را اذیت 
کرده و هرکس خدا را اذیت نماید پس لعنت خدا بر او باد«. 2

انشــاءالله در این کتاب با استفاده از منابع و مستندات قدیمی و متقن از علمای اهل 
سنت خواهیم آورد که چه کسانی بعد از ارتحال رسول‏خدا چه ظلم هایی را به خاندان 

و خانواده ایشان روا داشتند. 

  82. سوره صافات آيه 24  

پیامبراکرم در تفســیر آیه 24 ســوره صافات3 فرمود: چون روز قیامت و رستاخیز 
فرا رســد من و علی بر صراط م‏ی ایستیم و هرکس که از مقابل ما عبور کند در مورد 
ولایت عل‏یبن‏ابیطالب از او ســؤال م‏یکنیم، اگر با ولایت علی زندگی کرده باشد، 
نجات یابد و خندان بگذرد و اگر با ولایت علی ناآشنا و معاند باشد اجازۀ عبور نخواهد 

یافت و در آتش جهنم سرنگون خواهد شد. 4 
1. انساب الاشراف نوشته بلاذری، ج 2، ص 146. 

2. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 97. 
3. »وقفوهم انهم مسؤلون«؛ و در موقف حساب نگاهشان دارید که در کارشان سخت مسؤلند. 

4. شواهدالتنزیل، ج 1. ص 239. )اذا کان یوم القیامة اوقف انا و علیّ علی الصراط...(



102

دیلمی از ابوســعید خــدری روایت کرده که پیامبر فرمــود: آن‏ها )مردم( در مورد 
ولایت علی بازپرسی م‏یشــوند و واحدی در مورد آیه »وقفوهم انهم مسئولون؛ آن‏ها 
را متوقف سازند تا بازپرسی شوند«1 نقل کرده: از ولایت علی و اهل بیت بازپرسی 
م‏یشــوند. هم چنین ادامه م‏یدهد خداوند به پیامبر دستور فرمود تا به مردم بفهماند که 
در تبلیغ رســالت از آن‏ها اجری نم‏یخواهد2 جز دوستی اهل بیت و اضافه م‏یکند معنی 
آیه فوق )صافات / 24( این است تا بازپرسی  شوند که آیا  آن طور که پیامبر توصیه و 
سفارش کرده است اهل بیت را دوست داشته و رفتار کرده‏اند یا آن‏ها را به دست اهمال 

سپرده‏اند و طبعاً کیفر آن را خواهید دید. 
آلوســی در تفسیر خود ذیل آیه شریفه: »وقفوهم انهم مسؤولون؛ نگاه  داریدشان که 

مسئولند«.3 آورده:
درست ترین نقل قول ها که به درستی نزدیک تر است این است که در روز قیامت از 
آدمی ســؤال م‏یپرسند و رأس این سؤال ها کلمه )توحید( لااله الا الله م‏یباشد و از مهم 

ترین آن سؤال ها ولایت علی ـ کرم الله وجهه ـ است. 4 

  83. سوره صافات آيه 130  

»سلام علی آل‏یاسین؛ درود بر آلی‏اســین. از ابن‏عباس روایت شده که گفت: آل‏یاسین 

هم آل محمد و اهل بیته یعنی؛ آلی‏اسین همان آل محمد و فرزندان او هستند«. 5

  84. سوره زمر آيه 22  

»أفمن شرح الله صدره، للاسلام فهو علی نور من ربّه فویل للقاسیة قلوبهم من ذکرالله 

اولئک فی ضلال مبین؛ پس آیا کســی که خدا سینه‏اش را برای اسلام گشاده و برخوردار 

1. صافات / 24. 
2. شوری / 23. 
3. صافات / 24. 

4. تفسیر 30 جلدی روح المعانی نوشته آلوسی بغدادی متوفی 1270 هـ. ق. ، ج 23، ص 74. 
5. تفسیر کبیر، ج 7، ص 163 و تفسیر روح المعانی، ج 23، ص 129 ـ مجمع الفوائد، ج 6، ص 174 و تفسیر 

درالمنثور، ج 5، ص 286. 
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از نوری از جانب پروردگارش م‏یباشد )همانند فرد تاریکدل است(؟ پس وای بر آنان که 
از سخت دلی یاد خدا نم‏یکنند اینان در گمراهی آشکارند«. 

در کتاب اســباب نزول الآیات نوشــته واحدی نیســابوری از علمای اهل سنت در 
قرن 5 هجری قمری نزول این آیه را در شــأن امام علی م‏یداند »انّ الآیة نزلت فی 
الله صدورهم للاسلام و )القاسیة  الذین شرح  حمزة‏بن‏عبدالمطّلب و علی‏بن‏ابی‏طالب وهم 

قلوبهم( ابولهب و ولده؛ این آیه دربارۀ حمزه و علی نازل شد و آن‏ها کسانی بودند که 

خداوندی برای پذیرفتن اســام به آن‏ها شرح صدر مرحمت فرمود و منظور از )والقاسیة 
قلوبهم( ابولهب و فرزند اوست. 

این مطلب در سایر تفاسیر اهل ســنت نیز به چشم م‏یخورد از جمله: انوارالتنزیل و 
اسرارالتأویل نوشته قاضی یدالله بیضاوی ج 4، ص 96 و ریاض النضرة، طبری ج 2، ص 

207 و ینابیع المودة، ص 212. 

  85. سوره شوري آيه 23  

سعیدبن‏جبیر از ابن‏عباس اینگونه نقل م‏یکند: 
 بعــد از نزول آیه »قل لااسئلکم علیه اجراً الا المودة فی القربی...«1 اصحاب از پیامبر

سؤال کردند  این ها چه کسانی هستند که محبت آن‏ها از طرف خدا بر ما امر شده؟
پیامبر فرمود: آن‏ها حضرت علی و فاطمه زهراو فرزندان آن دو م‏یباشند. 2 
ابن‏عباس از پیامبراکرم در مورد آیه »قل لااسئلکم علیه اجراً الا المودّه فی القربی...«3 
نقل م‏یکند که ایشان فرمود: »ان فی اهل بیتی وتودوهم بی« منظور این است که حق 

مرا در اهل بیتم حفظ کنید و آن‏ها را به خاطر من دوست دارید. 4 
در تفســیر آیه 23 سوره شوری »قل لااسئلکم علیه اجراً الا المودة فی القربی« ان النّبیّ 

قال: »الاّ ان تصلوا قرابتی ولاتؤذنی فی قرابتی وان تتّبعونی و تصلوا رحمی«. 

من اجر رسالت از شما نم‏یخواهم جز اینکه به خویشان من احترام گذارید و آن‏ها را 

1. شوری / 23. 
2. شواهدالتنزیل نوشته حاکم حسکانی حنفی، ج 2، ص 130 تا 135. 

3. شوری / 23. 
4. درالمنثور، ج 6، ص 7. 
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تکریم نمایید و با آزار رســاندن به آن‏ها مرا نیازارید و از من پیروی کنید و حرمت ذرّیه 
مرا حفظ نمائید. 1

»ومن یقترب حسنة نزدله فیها حسناً انّ الله غفور شکور؛ وهرکس نیکی به جای آرد )و 

طاعتی اندوزد( بر ثواب او خواهیم افزود قطعاً خدا آمرزنده و قدرشناس است«. 
صاحب تفســیر ثعلبی از ابن‏عباس نقل کرده که او گفت: »اقتراف الحسنة المودّة لآل 

محمد؛ مقصود از »اقتراف حسنة« محبت آل محمد م‏یباشد. 2

طبرانی در المعجم الکبیر این روایت را از ابن‏عباس آورده: 
هنگامی که آیه »قل لااسئلکم علیه اجراً الا المودة فی القربی«3؛ نازل شــد عده‏ایسؤال 

کردند: ای پیامبرخدا! طبق این آیه محبت چه کسانی بر ما واجب گشته؟
پیامبر فرمود: علی و فاطمه و پسرانشان. 4 

ثعلبی در تفسیر 10 جلدی الکشف والبیان خود در ذیل آیه شریفه »قل لااسئلکم علیه 
اجراً الا المودة فی القربی« روایت طولانی را نقل کرده که: 

»من مات علی حب آل محمد مات شهیداً الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفوراً 

له الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائباً الا ومن مات...«. )در فصل احادیث این کتاب 

روایت فوق طولانی و کامل آورده شده است(. 
یعنی: هرکس با محبت آل محمد بمیرد شــهید مرده اســت وهرکسی با محبت آل 
محمد بمیرد آمرزیده مرده اســت و هرکس با محبــت آل محمد بمیرد با توبه از دنیا 

رفته است... 
همین مطلب را قندوزی در ینابیع الموده از حضرت رضا به نحو دیگری نقل کرده 
که: شــتربان امام رضا در سفر به خراسان مردی از اهل سنت بود وقتی م‏یخواست از 
خراســان باز گردد به حضرت عرض کرد: ای پسر رسول‏خدا! مرا به خط مبارکت مشرف 

گران تا به آن تبریک بجویم. 

1. تفسیر جامع البیان نوشته طبری، ج 25، ص 15 ـ شواهدالتنزیل، ج 2، ص 145. 
2. الفصول المهمة ابن‏صباغ، ج 1، ص 159. 

3. شوری / 23. 
4. مجمع الزوائد و منبع الفوائد نوشته نورالدین عل‏یبن‏اب‏یبکر هیثمی متوفی 807 هـ. ق. الجامع لاحکام القرآن 

نوشتۀ ابوعبدالله محمدبن‏احمدبن‏انصاری قرطبی متوفی 671 هـ. ق. ، ج 16، ص 21. 
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امام برای او  نوشــت: دوســتدار آل محمد باش اگرچه فاســق باشی و دوستدار 
دوستان ایشان باش؛ اگرچه آن‏ها فاسق باشند. 1

در تفسیر آیه »قل لااسئلکم علیه اجراً الا المودة فی القربی«2 امام احمد حنبل در مسند 
خود آورده: از رسول‏خدا سؤال کردند یا رسول‏الله! نزدیکان شما چه کسانی هستند که 

مودت آن‏ها واجب است؟ حضرت فرمود: علی و فاطمه و پسرانشان. 3 
فخررازی مفســر 32 جلدی تفســیر کبیر از زمخشری مفســر بزرگ تفسیر کشّاف 

اینگونه آورده است: 
وقتی آیه 23 سوره شوری نازل شد،4  عده‏ایعرض کردند: ای رسول‏خدا! خویشاوندان 
تو چه کسانی هستند که دوستی آن‏ها بر ما لازم و واجب است؟ پیامبر فرمود: علی و 

فاطمه و دو فرزندشان. 
پس ثابت م‏یشود که این چهار نفر ذی القربای پیامبرند و وقتی این معنی ثابت شد 

واجب است ایشان از احترام فوق العاده ای برخوردار باشند. 
فخررازی ادامه م‏یدهــد که دلایل گوناگونی بر این قضیه دلالت م‏یکند: اول آنکه 

جمله »الا المودة فی القربی« را استدلال کردیم. 
دوم: تردید نیست که پیامبر فاطمه را دوست م‏یداشت و دربارۀ او فرمود: »فاطمه 
بضعةٌ منّی یؤذینی ما یؤذیها« فاطمه پارّ تن من اســت، آنچه او را آزار دهد مرا آزار داده 

 ثابت شده که ایشان، علی و حسن و حسین اســت و با احادیث متواتر از پیامبرخدا
را دوست م‏یداشــت و هنگامی که این معنا ثابت شود محبت آن‏ها بر تمام امت واجب 
اســت زیرا خداوند فرموده: »واتبعوه لعلک تهتدون«؛ از او پیروی کنید تا هدایت شوید و 
نیز فرموده: »فلیحذر الذین یخالفون عن امره«؛ کسانی که او را مخالفت م‏یکنند از عذاب 
الهی بترســند و نیز فرموده: »قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله«؛ بگو اگر خدا 

را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد. 

1. ینابیع المودة نوشته قندوزی، ص 117. 
2. شوری / 23. 

3. فضایل الصحابه، ج 2، ص 669، ح 1141. 
4. قل لااسئلکم علیه اجراً الا المودة فی القربی. )طبرانــی محدث اهل ســنت حدود 11 قرن پیش در کتاب های 
خود روایات این آیه را آورده است او در المعجم الاوسط ج 3 ح 2176 و ج 6 ح 5754 و در المعجم الکبیر ج 3، ح 

2641 و در ج 11، ص 444 و در المعجم الصغیر، ج 1، ص 76 این احادیث را آورده است(. 
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و نیز فرموده: برای شما در زندگی، رسول‏خدا الگوی نیکویی است. 
قندوزی در کتاب خود در خصوص آیه 23 ســوره شوری »قل لا اسئلکم علیه اجراً الا 

المودة فی القربی« روایت ذیل رااز امام حسین آورده: 

»وانّ القرابه التی امرالله بصلتها وعظم حق ها وجعل الخیر فیها قرابتنا اهل البیت الذین 

اوجب حقنا علی کل مسلم«. 

یعنی: خویشاوندی که خداوند دستور رعایت آن را داد و حق آن را بزرگ شمرد و خیر 
و برکات را در آن قرار داد دوســتی و خویشــاوندی ما اهل بیت پیامبر است زیرا رعایت 

حق ما را بر هر مسلمانی واجب کرده است. 1
اخرج المحب الطبری انّ رسول‏الله قال: انّ الله جعل اجری علیکم المودة فی القربی 

وانی سائلکم غداً عنها. 

محب طبری از رسول‏خدا نقل کرده که فرمود: 
خداوند مزد رســالت مرا محبت خویشاوندانم قرار داده و من در قیامت دربارۀ آن‏ها از 

شما سؤال خواهم نمود. 
فخررازی در تفسیر آیه »قل لاأسئلکم علیه اجراً الا الموده فی القربی«؛ چنین آورده: 

آل پیامبر کســانی هســتند که امر آنان به پیامبر برگشــت م‏یکند و هرکس که 
بازگشتش به پیامبر شدیدتر و کامل تر باشد آل محسوب م‏یشود تردیدی وجود ندارد که 
فاطمه و علی و حسن و حسین شدیدترین تعلق و وابستگی را نسبت به پیامبر داشته‏اند 

پس آنان آل پیامبر هستند. 2 او مطالب خود را اینگونه ادامه م‏یدهد:
 مصداق اهل بیت پیامبر وقتی این چهار نفر یعنی فاطمه، علی، حسن و حسین
باشند پس لازم است که از عظمت ویژه ای برخوردار باشند و بر این جایگاه رفیع و ویژه 

چند مطلب دلالت دارد:
1. همین آیه مودت... »الا المودة فی القربی«. 

2. شــکی نیست که رسول‏خدا حضرت فاطمه را دوست م‏یداشت و م‏یفرمود: 
»فاطمه بضعه منی یوذینی ما یوذیها«. 

1. ینابیع المودة نوشته سلیمان قندوزی، ص 87. 
2. تفسیر کبیر، ص 27، ص 166. 
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3. نقل متواتر دلالت م‏یکند که حضرت رسول علی، حسن و حسین را دوست 
م‏یداشــت وقتی این مطلب ثابت شد بر امت اســامی واجب است مانند پیامبر این 

شخصیت های معنوی را دوست بدارند زیرا قرآن م‏یفرماید: »واتبعوه لعلکم تهتدون«. 
فخررازی در ادامه آورده: دعا برای آل پیامبر منصب بزرگی اســت و از این رو در 
پایان تشهد نماز برای آل پیامبر دعا قرار داده شده است. »اللهم صل علی محمد و علی 
آل محمداً ارحم محمداً وآل محمد؛ و ایــن تعظیم و بزرگ داشــت در حق هیچ کس غیر 

از آل پیامبر یافت نم‏یشــود همه این ها دلالــت م‏یکند که محبت آل محمد واجب 
است«. 1 

اما در روایتی که از عایشــه همسر رســول‏خدا آمده دشمنی های بعض‌یها بعد از 
رحلت رســول‏خدا گزارش داده و معلوم م‏ینماید که بعض‌یها از مدار مســلمانی خارج 
شــدند باید توجه داشــت این نقل عایشه در منابع بســیاری از اهل سنت آمده است او 
م‏یگویــد: »کان لعلیٍّ من الناس وجه حیاة فاطمة فلما توفّیت استنکر علی وجوه الناس... ؛ 
تا زمانی که فاطمه در قید حیات بود مردم به علی احترام م‏یگذاشتند ولی وقتی از 

دنیا رفت مردم از او بدشان آمد... 2
نکته: آیا علی جزء کسانی نبود که مودة او واجب بوده؟ چه کسانی جامعه را به این 

سو کشاندند که مردم در آن زمان به علی پشت کنند؟ 
بر اســاس چه مبنایی معاویه سب و لعن بر علی را در آن زمان در جامعه اسلامی 
و در منابــر برپا کرد؟! چرا بعض‌یها هنوز به جای مودة، عداوت با علی را وجه همت و 

عمل خود کرده اند؟

  86. سوره زخرف آيه 41  

 جابربن‏عبدالله انصاری حکایت م‏یکند که در آخرین مراســم حج نزد پیامبراکرم
ایستاده بودم، آن‏گاه حضرت فرمود: 

ای یاران! شما را توصیه م‏یکنم، بعد از من به کفر و بی دینی نگرایید که با شمشیر 
1. تفسیر کبیر، ج 27، ص 166. 

2. صحیح بخاری، ج 5، ص 83 ـ صحیح مسلم، ج 5، ص 154 ـ شرح مسلم نووی، ج 12، ص 77 ـ فتح الباری 
ابن‏حجر، ج 7، ص 378 ـ المصنف صنعانی، ج 5، ص 472 و... . 
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به جان یکدیگر بیفتید و گردن همدیگر را بزنید. به خدا ســوگند اگر چنین کنید، من نیز 
شما را با شمشیر م‏یرانم. 

 بعد به پشــت سرش نگاه کرد و فرمود: علیّ یا علیّ یا علیّ! چون سه بار نام علی
را به زبان آورد، دیدیم جبرئیل بر آن حضرت فرود آمد و گفت: 

»فاما نذهبّن بک فاناّ منهم منتقمون... ؛ پس اگر ما تو را ]از دنیا[ ببریم، قطعاً از آن‏ها 

انتقام م‏یگیریم«1. 
خدای سبحان م‏یفرماید: به وسیلۀ عل‏یبن‏ابیطالب از آنان انتقام م‏یگیرم. 

ای رســول من! آنچه از امــر عل‏یبن‏ابیطالب بر تو وحی م‏یکنم به آن تمســک 
بجوی، که تو بر صراط مستقیم و طریق حقیقت هستی. 2

  87. سوره فتح آيه 2  

در تفســیر 10 جلدی الکشف والبیان مشهور به تفسیر ثعلبی متوفی 427 هـ. ق. در 
ذیل تفسیر آیه 2 سورۀ فتح »ویهدیک الصراطً مستقیما؛ً تو را به راه راست هدایت نماید« 
آورده که: در جنگ خیبر پیامبر پرچم مســلمانان را ابتــدا به عمر خطاب داد، عمر با 
یارانش به میدان رفت و بدون مقاومت از میدان جنگ فرار کرد بعد رســول‏خدا پرچم 
را به دست ابوبکر دارد »واخذ ابوبکر رایه رسول‏الله ثم نهض یقاتل ثم رجع فاخذها عمر 
فقاتل، ثم رجع فاخبر بذلک رسول‏الله فقال: اما والله لاعطین الرایه غداً رجلاً، یحب الله 

ورسوله، ویحبّه الله ورسوله...«. 3

 شد، آن‏گاه رسول‏خدا ابوبکر نیز پس از آنکه فرار کرد باعث ناراحتی رســول‏خدا
فرمود: به خدا قســم فردا پرچم را به دســت مردی خواهم داد که خدا و رسول او را 
دوســت دارند و او نیز خدا و رسول را دوست دارد. سپس ثعلبی در تفسیرش به ادامۀ 
رخدادهای جنگ خیبر و کشــته شــدن مرحب خیبری به دست حضرت علی و فتح 

1. زخرف / 41. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 216. 

3. ابن‏مغازلی شافعی در کتاب مناقب صفحه 181 این روایت را از ابوهریره و همین ماجرا را به طور مفصل در 
صفحه 182 از ابوسعید خدری نقل کرده است و در صفحه 188 این روایت را از سعد اب‏یوقاص نقل کرده است 
و ترمذی در کتاب صحیح )جز ســه( پس از نقل جنگ خیبر این روایت را آورده است در جلد 5 صفحه 638 و 

بخاری در صحیح خود در باب غزوۀ خیبر جلد 5، ص 134 اشاره به این موضوع دارد. 
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قلعۀ خیبر توسط آن حضرت اشاره م‏ینماید، )جهت اطلاع دقیق تر خوانندگان در فصل 
احادیث روایت های پرچم داری امام علی در جنگ خیبر از کتب معتبر اهل ســنت با 

آدرس های مستند ارائه شده است(. 

  88. سوره طور آيه 21  

عبدالله‏بن‏عمربن‏خطــاب م‏یگوید: ابوبکر ـ عمر ـ عثمــان جزء رهبران و بزرگان ما 
هستند. 

از او سؤال کردند: چرا علی را جزء این بزرگان محسوب نکردی؟
او گفت: »ویحک علی من اهل البیت لایقاس بهم علی مع رسول‏الله فی درجه...«. 

وای بر تو! علی با آن‏ها مقایسه نم‏یشود او از اهل بیت پیامبر م‏یباشد. 
آن‏گاه گفت: علی در درجه و رتبه رســول‏خدا است و خدا فرموده: »والذین آمنوا 
واتبعتهم ذریتهم؛ و آنان که به خدا ایمان آوردند و فرزندانشــان هم در ایمان پیرو ایشان 

شــدند ما آن فرزندان را به آن‏ها برســانیم...«1؛ فاطمه و علی در قیامت در درجۀ 
رسول‏خدا هستند. 2 

  89. سوره نجم آيات 1 و 2  

»والنجم اذا هوی * ما ضل صاحبکم و ما غوی؛ قســم بــه ســتاره چون فرود آید، که 

صاحب شما هیچگاه در گمراهی و ضلالت نبوده است.«
ابن‏عباس نقل م‏یکند: روزی با عده‏ایاز جوانان نشســته بودیم آن‏گاه ســتاره ای از 
آسمان به طرف زمین پایین آمد رسول‏خدا که در بین ما بود فرمود: این ستاره در خانه 
هر شــخصی که فرود آید او جانشــین من م‏یشود. سپس ملاحظه کردیم که آن ستاره 
در خانۀ علی فرود آمد. عده‏ایگفتند: محمد دربارۀ علی به گمراهی افتاده است در این 

1. طور / 21. 
2. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 197. 
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هنگام سوره نجم نازل شــد: »والنجم اذا هوی ما ضل صاحبکم وما غوی1؛ قسم به ستاره 
چون فرود آید که صاحب شما )محمد( هیچ گاه در ضلالت و گمراهی نبوده است«. 2 

  90. سوره الرحمن آيات 19 تا 22  

از ســلمان فارسی در تفسیر آۀی شریفه »مرج البحرین یلتقیان ـ بینهما بزرخ لایبغیان ـ 
 فبای الا ربکما تکذبان ـ یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان«3 چنین نقل شــده که منظور علی

و فاطمه اســت آن‏گاه م‏یافزاید؛ پیامبراکرم فرمود: منظــور از »یخرج منهما اللؤلؤ 
والمرجان« حسن و حسین م‏یباشد. 4 

  91. سوره واقعه آيه 10 و 11  

ابن‏عباس دربارۀ  تفســیر آۀی کریمه »والسابقون السابقون اولئک المقربون...«5 گوید 
که پیامبر‏خدا فرمود: این آیه اشــاره به علی و شیعیان او  دارد که پیشگام در رفتن 

به بهشت هستند. 6 
ابن‏حجر در صواعق و ســبط‏بن‏جوزی در تذکره ذیل آیه »والسابقون السابقون اولئک 
المقربون...«7 آورده‏اند که رسول‏خدا فرمود: منظور این آیه امام علی و شیعیان او هستند 

و »آن‏ها« مقربان درگاه خدایند به خاطر احترامی که خدا برای آن‏ها قائل شــده است. 8 

1. نجم / آیات 1ـ2. 
2. مناقب نوشته ابن‏مغازلی شافعی متوفای 483 قمری، ص 266. 

3. الرحمن / 19 تا 22. 
4. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 209، ح‌ 919. 

5. واقعه / 10. 
6. شواهدالتنزیل، ص 215، ح‌ 927. 

7. واقعه / 10 
8. این روایت را سیوطی در تفسیر الدرالمنثور، ج 6، ص 154 نیز آورده است. 
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  92. سوره واقعه آيه 14  

از امام صادق نقل شده همچنین در تفسیر آیه شریفه »وقلیل من الاخرین«1 آمده،  
امام صادق فرمود: منظور از این آیه عل‏یبن‏ابیطالب م‏یباشد. 2 

  93. سوره حديد آيه 28  

امام باقر در تفســیر آیه شــریفه »یجعل لکم نوراً تمشون«3 م‏یفرماید: »من تمسک  
بولایه علی فله نور« کســی که به ولایت علی  تمســک جوید نور و روشنایی )دنیا و 

آخرت( دارد. 4 
حاکم حسکانی صاحب کتاب شریف شــواهدالتنزیل در ذیل آیه »یا أیها الذین آمنوا 
اتقوالله وآمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته ویجعل لکم نوراً تمشون به؛ ای کســانی که 

به حق گرویدید اینک خداترس و متّقی شوید و به رسولش نیز ایمان آرید تا خدا شما را 
از رحمتش دو بهره نصیب گرداند و نوری از پرتو ایمان به قرآن شما را عطا کند که بدان 
نور راه بپیمائید«؛ روایتی آورده اســت که: هرکسی به ولایت عل‏یبن‏ابیطالب  تمسک 

کند برای او نوری حاصل م‏یشود و قلبش نورانی گردد. 5 

  94. سوره مجادله آيه 12  

امام علی دربارۀ آیه 12 سوره مجادله: »یا أیها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا 
 بین یدی نجویکم صدقه؛ ای کســانی که ایمان آورده اید هرگاه بخواهید با رسول‏خدا

سخن بگویید یا سؤالی کنید پیش از این کار باید صدقه دهید«. فرمود: 
ما عمل بهذه الایه غیری... به غیر از من احدی به این آیه عمل نکرده است. 6 

1. واقعه / 14. 
2. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 218، ح‌ 932 تا 935. 

3. حدید / 28. 
4. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 228. 
5. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 214. 

6. صحیح ترمذی، ج 5، ص 406 و تفسیر درالمنثور نوشته سیوطی، ج 6، ص 186. 
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  95. سوره مجادله آيه 13  

زمخشــری در تفســیر کشــاف جلد 4 صفحه 494 حدیث ذیل را روایت کرده که 
روزی پیامبــر و علی دربارۀ میزان صدقه قبل از نجوا با پیامبر صحبت م‏یکردند. 
پیامبر فرمود: میزان دنیار چگونه است؟ علی عرض کرد: مردم توانایی آن را ندارند. 

پیامبر فرمود: نصف دینار چگونه است؟ 
امام علی عرض کرد: مردم توانایی آن را هم ندارند. 

پیامبر: پس چه اندازه خوب است؟ 
امام علی: شعیرة )به اندازه وزن یک جو طلا(. 

پیامبر: مقدار آن را کم گفتی. 
آن‏گاه آیه شریفه »اشفقتم...«1 نازل شد و حکم سابق نسخ گردید. 

حضرت علی م‏یفرماید: به وســیلۀ من خداوند به این امت تخفیف داد و بار آن‏ها 
سبک شد. 2 

  96. سوره حشر آيه 10  

روزی پیامبراکرم جایگاه جعفربن‏ابیطالب را در بهشــت برایــش بازگو کرد. امام 
علی که آنجا حضور داشت گفت: 

ای رسول‏خدا! این کرامت برای برادرم جعفر است اما برای من چه چیزی را بیان م‏یفرمائید؟
رسول‏خدا فرمود: ای علی! خدای عزوجل طایفه ای از امتم را خلق کرده که تا روز 

قیامت برایت  استغفار و طلب رحمت م‏یکنند. 
امام علی پرسید: آنان چه کسانی هستند؟ 

پیامبر فرمود: خدای رحمان در کتاب مُنزل فرمود: »والّذین جاؤا من بعدهم یقولون 
انک  للّذین آمنوا ربنا  بالایمان ولاتجعل فی قلوبنا غلا  الّذین سبقونا  اغفرلنا ولاخواننا  ربنّا 

رؤف رحیم؛ و آنــان که پس از مهاجرین و انصار آمدند دایم در دعا به درگاه خدا عرض 

م‏یکنند پروردگارا! بر ما و برادران دینی مان که در ایمان پیش از ما شتافتند ببخش و در 

1. مجادله / 13. 
2. این روایت را قرطبی در تفسیر الجامع لاحکام القرآن در ذیل آیه فوق نیز آورده است. 
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دل ما هیچ کینه و حسد مؤمنان را قرار مده...«1؛ یا علی! آیا احدی در ایمان از تو سبقت 
گرفته اســت، نه تنها تو ســابق در ایمان و اسلام هستی بلکه مؤمنان تا قیامت برای تو 

دعا و استغفار م‏یکنند. 2 

  97. سوره ممتحنه آيه 1  

رســول‏خدا فرمود: »ما فی القرآن فیها یا أیها الذین آمنوا الا علی رأسها وقائدها« هر 
آیه ای که در قرآن با جمله »یا أیها الذین«3؛ »ای اهل ایمان« شــروع شــود علی در 

بالاترین مرتبه و در مقام پیشوایی آنان است. 4 

  98. سوره صف آيه 4  

ابن‏عبــاس روایت نموده: امام علی وقتی در میدان جنگ به نبرد م‏یپرداخت چون 
بنیان مرصوص و ســد آهنین بود و خدای ســبحان آیه »ان الله یحب الذین یقاتلون فی 
سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص؛ همانا خداوند کســانی را دوســت دارد که در راه او صف 

در صف جهاد م‏یکنند، چنان که گویی بنایی آهنین هســتند«5 را در تحسین و تمجید او 
نازل کرد. 6 

  99. سوره منافقون آيه 9  

صاحــب کتاب ذخائر به نقــل از طبری در کتاب خود 9 آیه از قرآن کریم را در مورد 
امام علی ذکر کرده است. آن‏گاه در کتابش اینگونه آورده که: 

1. حشر / 10. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 214. 

3. به عنوان نمونه م‏یتوان به آیه 1 از سورۀ ممتحنه اشاره نمود. 
4. مناقب خوارزمی، ص 179. 

5. صف / 4. 
6. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 292. 
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در آیات قرآن کریم هر کجا کلمۀ »آمنوا« باشد علی رهبر و پرچمدار و بزرگ ترین 
نمونۀ آن است. 1 

  100. سوره تحريم آيه 4  

پیامبراسلام دربارۀ آیه شریفه »فان الله هو مولاه وجبرئیل وصالح المؤمنین«2؛ فرمود: 
صالح المؤمنین در این آیه علی پسر ابوطالب است. 3

اســماء بنت عمیس روایت کرده بعد از نزول آیه »ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبکما 
الله هو مولاه وجبرئیل وصالح المؤمنین والملائکه بعد ذلک ظهیر«4؛  وان تظاهرا علیه فان 

پیامبر به امام علی فرمود: »الاّ ابشرکّ انکّ قرنت بجبرئیل؟!« آیا تو را بشــارت بدهم 
که نام تو با نام جبرئیل قرین شــده است آن‏گاه آۀی فوق را تلاوت نمود و فرمود: »تو و 

مؤمنان از اهل بیت تو صالحان و شایستگان از مؤمنان هستید«. 5 

  101. سوره الحاقه آيه 12  

امام علــی فرمودند: بعد از نــزول آیه »وتعیها اذن واعیه؛ ولیکن گوش شــنوای 
هوشــمندان این پند و تذکر را تواند شــنید«6 پیامبر مرا به حضور طلبید و فرمود: ای 

علی! از خدای دانا درخواست کرده‏ام تا گوش های تو را »اذن واعیه« قرار دهد. 7 
امام علی علت نزول آیه شریفه »وتعیها اذن واعیه« را  اینگونه بیان م‏یکنند:

روزی رسول‏خدا مرا در آغوش گرفت و فرمود: »امرنی ربی ان ادنیک ولااقصیک...« 
خدای بزرگ مرا فرمان داد تا تو را به خویشتن نزدیک سازم و از خود دور نسازم تو هم 

1. ذخائرالعقبی، ص 89. 
2. تحریم / 4. 

3. مجمع الزوائدنوشــته هیثمی، ج 9، ص 194 ـ عسقلانی شافعی در کتاب فتح الباری، ج 3، ص 27 و تاریخ 
دمشق ج 42، ص 362. 

4. تحریم / 4. 
5. ینابیع المودة، ص 93. 

6. الحاقه / 12. 
7. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 299. 
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ســخنان مرا بشنوی و شنوا گردی و بر خداوند مقرر گردید که گوش تو را شنوا گرداند،1 
آن‏گاه آۀی فوق نازل گردید. 

صاحب کتاب شواهدالتنزیل علت نزول آیه »وتعیها اذن واعیه«2 را اینگونه بیان کرده 
است: 

روزی پیامبر به امام علی فرمود: »یا علی! ان الله امرنی ان ادنیک ولا أقصیک وان 
احب من یحبک وان اعملک وتعی وحق علی الله ان تعی«. 

یا علی! خداوند به من دســتور فرمود تا تو را به خود نزدیک ســازم و لحظه ای دور 
نکنم. دوســتدار تو را دوســت دارم به تو علم و حکمت بیاموزم تا گوش تو شنوا گردد و 

خدای توانا نیز اینگونه کرد و گوش تو را شنوا گردانید. 
حاکم حسکانی آن‏گاه گوید: 

پــس خدای بزرگ آیه فوق را نازل کرد و پیامبر به عل‏یبن‏ابیطالب فرمود: یا علی! 
از پروردگارم خواستم گوش تو را از گوش های شنوا و »اذن واعیه« قرار دهد. 

از آن بــه بعد علــی پیوســته م‏یگفــت: »ما سمعت اذنای شیئاً من الخیر والعلم 
والقرآن...«. 

بعد از نزول آیه شــریفه و دعای خیر پیامبر اســام در حق من، هر چیزی از علم 
قرآن به سمع و گوش من م‏یرسید همه را ضبط و ثبت کردم و هرگز فراموش نکردم. 3 

  102. سوره معارج آيه 1  

علــت نزول آیه »سأل سائل بعذاب واقع...«4 ماجرای ذیل م‏یباشــد که حذیفه نقل 
م‏یکند: 

 در غدیرخم فرمودنــد: هرکه من مولای اویم این علی زمانی که پیامبراســام
مولای اوست. 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 348. 
2. حاقه / 12. 

3. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 349. 
4. معارج / 1. 
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نعمان‏بن‏حارث فهری از جایش بلند شــده و گفت: این سخن از خودت م‏یباشد یا از 
پروردگار؟ 

رسول‏خدا پاســخ فرمودند: به امر خداوند آن را گفتم. آن‏گاه حارث که تحمل این 
مطلب برایش خیلی سخت بود گفت: خدایا سنگی از آسمان و یا عذاب‏یبر من فرو فرست 

تا مرا نابود کند. 
حذیفه م‏یگوید: هنوز حارث به محل خود نرســیده بود که سنگی بر سر او فرود آمد 

و هلاک شد و سپس آۀی فوق نازل شد. 1 
وقتی رســول‏خدا در غدیرخم کار خــود را به  انجام رســاند و پیام خدای بزرگ 
را بــه اهل ایمان ابلاغ فرمود در این وقت شــخصی به نــام حارث به نعمان فهری نزد 
رســول‏خدا آمد و گفت: ای محمد! از ســوی خدا به ما فرمــان دادی که به یگانگی 
خداونــد و پیامبری تو گواهی دهیم پس از تــو پذیرفتیم و نیز این که پنج نماز بخوانیم 
از تــو پذیرفتیم فرمان دادی که زکات دارایی هایمــان را بپردازیم که از تو پذیرفتیم و 
اینکه در هر سال ما رمضان را روزه بگیریم از تو پذیرفتیم. و این که حج بگزاردیم از تو 
پذیرفتیم اما به این راضی شــدی تا آن که پسر عمویت را بر ما برتری بخشیدی آیا این 

از سوی توست یا از سوی خدا؟ 
رسول‏خدا فرمود: ســوگند به خدایی که جز او خدایی نیست آن از جانب خداست 
پس حارث بازگشت در حالی که گفت: خدایا  اگر آنچه محمد م‏یگوید حقیقت دارد بارانی 
از ســنگ بر ما ببار یا عذاب‏یدردناک بر ما فرود آر پس به خدا سوگند به شترش نرسیده 
بود که خداوند سنگی بر او انداخت که بر سرش افتاد و از زیرش خارج شد و او را کشت 
ســپس آیه هــای »سأل سائل بعذاب واقع* للکفرین لیس له دافع؛ خواهنده ای تقاضای 

عذاب کرد که بر کافران فرود آید و بازدارنده ای از آن نیست« نازل شد. 2 

1. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 288. 
2. تفسیر قرطبی )الجامع لاحکام القرآن 20 جلدی متوفای 671 قمری( ج 18، ص 278 ـ شواهدالتنزیل، ج 2، 
ص 381 نوشته ابوالقاسم حاکم حسکانی از علمای قرن 5 ـ سیرةالحلبیة )انسان العیون فی سیرة الامین المأمون( 
ج 3، ص 274 نوشته حلبی شافعی متوفای 1044 قمری ـ فرائد السمطین نوشته حموئی جوینی متوفای 722 

هجری قمری، ج 1، ص 82. 
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  103. سوره انسان  

آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی در کتاب خود  این چنین آورده: 
ســوره دهر دلالت دارد بر اینکه این ســوره در مورد فاطمه و علی و حسنین نازل 
شده زیرا خداوند در این سوره نامی از حورالعین نبرده و به ولدان مخلدین تصریح فرموده 

و این به جهت رعایت حرمت نور چشم رسول‏خدا، حضرت زهرا م‏یباشد. 1
او در ادامه آورده اســت که: چه م‏یتوان گفــت جز آنکه علی مولای مؤمنان، وصی 
رسول‏خداســت و فاطمه پاره تن احمد و جزء محمدی اســت و حسن و حسین ریحان و 
ســید جوانان اهل بهشتند. سپس م‏ینویسد: »ولیس هذا من الرفض بل ما سواه عندی هو 
الغی؛ یعنی: این که م‏یگویم علامت رافضی بودن من نیست بلکه غیر از این گفتن غی 

و گمراهی محسوب م‏یشود«. 

  104. سوره انسان آيه 13  

»متکین فیها علی الارائک لایرون فیها شمساً ولا زمهریراً«. 

عن ابن‏عباس بینا اهل الجنة فی الجنة اذا راواضوا کضوء الشمس وقد اشرقت الجنان به 

فیقول اهل الجنة یا رضوان ما هذا؟

ابن‏عباس م‏یگوید: 
هنگامی که بهشــتیان در بهشت هســتند ناگهان نوری همچون نور آفتاب مشاهده 
م‏یکنند که صحنه بهشــت را روشن ساخته بهشــتیان به رضوان )فرشته مأمور بهشت( 
م‏یگویند: این نور چیســت با اینکه پروردگار ما فرمود: »لایرون فیها شمساً ولازمهریرا؛ً در 

بهشت نه آفتاب را م‏یبینند و نه سرما را«. 
او در پاســخ م‏یگوید این نور خورشید و ماه نیست ولی علی و فاطمه خندان شده‏اند 

و بهشت زنور دندانشان روشن گشته است. 2
زمخشــری نیز در تفسیر کشاف در مورد ســوره دهر در ذیل آیه 12 آورده است که 
»بصبرهم علی الایثار« و آن‏گاه ماجرای روزه گرفتن فاطمه و علی و حســن و حســین و 

1. تفسیر روح المعانی نوشته آلوسی، ج 29، ص 158. 
2. تفسیر روح المعانی، ج 29. ذیل آیه مذکور، ص 159. 
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فضه را به طور کامل آورده اســت همه علمای اهل سنت شأن نزول این سوره را درباره 
خانواده پاکی ها آل رسول‏الله م‏یدانند. 

  105. سوره نباء آيه 38  

امام باقر در تفســیر آۀی شریفه »یوم یقوم الروح والملائکه صفاً لایتکلمون الاّ من اذن 
له الرحمن وقال صوابا؛ً روزی که آن فرشــتۀ بزرگ روح القدس با همۀ فرشــتگان صف 

زده به نظم برخیزند و هیچ کس ســخن نگوید جز آن کسی که خدای مهربان به سخن 
اذن دهد و او ســخن به صواب گوید«1 فرمودند: چون روز قیامت فرا رســد شعار »لا اله 
الا الله ومحمد رسول‏الله« از قلــب های همه محو م‏یگردد مگر کســانی که اقرار به 

ولایت عل‏یبن‏ابیطالب داشــته باشند و این به سبب قول خدای سبحان »الا من اذن له 
الرحمن« اســت که خدای رحمان به آن کسانی که به ولایت علی اقرار داشته باشند 

اجازۀ دخول به بهشت م‏یدهد. 2 

  106. سوره اعلي آيات 18 و 19  

اصبغ‏بن‏نباته نقل کرده: 
هنگامــی که علیبه کوفه آمــد چهل روز در نماز صبح برای مردم ســوره اعلی 
را خواند. بعضی بر وی خرده گرفتند که ]در جواب[ فرمودند: »من ناســخ و منســوخ و 
محکم و متشــابه قرآن را م‏یدانم. هیچ ســخنی از آن نازل نشــده، جز آن که م‏یدانم 
دربارۀ چه کســی، در چه روزی و در چه جایی نازل شــده است. آیا نخوانده اید که : ان 
هذا لفی الصحف الاولی ـ صحف ابراهیم و موسی3؛ قطعــاً در صحیفه های گذشــته این 

]معنا[ هســت؛ صحیفه های ابراهیم و موسی؟« ســوگند به خدا، آن در پیش من است، 
از دوســتم پیامبر‏خدا و از ابراهیم و موســی به ارث برده‏ام. سوگند به خدا، من کسی 
هستم که خداوند، دربارۀ من این آیه را نازل کرده: »و گوشی شنوا، آن را نگه دارد«. ما 
نزد پیامبر‏خدا  بودیم و ما را از وحی، خبردار م‏یســاخت. من آن را م‏یگرفتم و دیگران 

1. نبأ / 38. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 316. 

3. اعلی / 18 و 19. 
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فرامــوش م‏یکردند و وقتی از نزد او بیرون م‏یآمدیــم، م‏یگفتند: »ماذا قال ءانفا؟1ً هم 
اکنون چه گفت؟«. 2

  107. سوره بلد آيه 11  

ابان‏بن‏تغلب م‏یگوید: امام باقر دست خود را به سینۀ مبارک زد و فرمود: »عقبه«3 
ما هستیم )اهل بیت( و هرکس ما را بپذیرد و ولایت ما را قبول کند نجات می‏یابد. 4 

  108. سوره بينه آيه 5  

پیامبرخــدا دربارۀ این کلام خداوند »اولئک هم خیر البریه«5 فرمود: ای علی! تو و 
پیروانت ]بهترین آفریدگان[ هستید. 6 

  109. سوره بينه آيه 7  

شراحیل انصاری کاتب امام علی به نقل از آن حضرت م‏یگوید: 
وقتی که رســول‏خدا بر من تکیه نموده بود و من او را به سینه گرفته بودم به من 
فرمود: آیــا این آیه را شــنیدی؟ »ان الذین آمنوا وعملواالصالحات اولئک هم خیر البریه؛ 
و آنــان که به خدای یکتا  ایمان آوردند و نیکوکار شــدند آن‏ها به حقیقت بهترین اهل 
عالمند«7؛ آن‏گاه فرمود: مقصود از این آیه تو و شــیعیان هســتند و چون در قیامت امت 
های دیگر برای حســاب ها جمع شوند شما با صورت های نورانی در کنار حوض کوثر 

با من خواهید بود. 8 
جابربن‏عبدالله انصاری شأن نزول آیه شریفه »انّ الّذین آمنوا وعملواالصالحات اولئک 

1. محمد / 16. 
2. ینابیع المودة، ج 1، ص 361. 
3. بلد / 11 )فلا قتحم العقبه(. 

4. شواهدالتنزیل، حاکم حسکانی، ج 2، ص 332. 
5. بینه / 5. 

6. تفسیر طبری، ذیل آیه شریفه ص 265 ـ شواهدالتنزیل، ج 2، ص 465. 
7. بینه / 7. 

8. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 356. 
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هم خیر البریه«؛1 را  اینگونــه بیــان م‏یکند... . پیامبر رو به ما کرد و فرمود: ای یاران 

بدانید علی اولین مؤمن و پایدارترین شما در امر الله و باوفاترین در عهد الله و عالم ترین 
در حکم الله و با انصاف ترین در تقسیم بیت‏المال و عادل ترین در حفظ حقوق رعیت و 

با مزایاترین شخص در نزد خداوند م‏یباشد. آن‏گاه آیات فوق نازل شد. 
آن‏گاه جابربن‏عبــدالله  ادامــه داد: هرگاه در جمعی بودیم و علی از راه م‏یرســید 
اصحاب پیامبر اکرم م‏یگفتند: ای مردم! بهترین بندگان خدا بعد از پیامبر اسلام به 

سوی شما م‏یآید. 2

  110. سوره عصر آيه 3  

رسول اکرم در تفسیر آیه »... وتواصوا بالصبّ«3 از سورۀ عصر فرمود: بدانید توصیه 
کننده به صبر عل‏یبن‏ابیطالب است و این آیه در شأن آن بزرگوار نازل شده است. 4 

  111. سوره کوثر  

فخررازی علت نزول سورۀ کوثر را اینگونه بیان م‏یکند: 
ابن‏عباس، مقاتل، کلبی و عامه اهل تفسیر گفته‏اند که عاص‏بن‏وائل همواره م‏یگفت: 

»انّ محمداً ابتر لاابن‏له یقوم مقامه بعده فاذا مات انقطع ذکره واسترحم منه«. 

ســدی م‏یگوید: خداوند )در این سوره( بیان کرده است که دشمنان رسول‏خدا ابتر 
هستند ما که م‏یبینیم نســل کفار قطع شده است ولی نسل رسول‏خدا هر روز بیشتر 

م‏یشود و تا روز قیامت اینگونه م‏یباشد. 
این مفســر قرآن آن‏گاه م‏یگوید: کوثر، اولاد پیامبراکرم است چون این سوره به 
عنوان باطل کردن گفتار کســانی نازل شده که ادّعا داشتند پیامبر فرزند ندارد... پس 
معنای این ســوره آن اســت که خداوند متعال به رسول‏خدا نسلی عطا م‏یکند که در 

طول زمان باقی خواهند بود. 

1. بینه / 7. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 329. 

3. عصر / 3. 
4. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 400. 
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»فانظر کم قتل من اهل البیت ثم العالم ممتلی منهم... ثم انظر کم کان فیهم من الاکابر 

من العلماء کالباقر والصادق والکاظم والرضا والنفس الزکیه وامثالهم«. 

یعنی: بنگرید که چقدر از اهل بیت را کشــته‏اند ولی جهان پر است از آنان و از بنی 
امیه احدی که قابل ذکر باشد باقی نمانده است آن‏گاه بنگر که در بین اهل بیت چقدر از 
بزرگان علما وجود داشته‏اند مثل باقر، صادق، کاظم، رضا )( و نفس الزکیه و امثال آنان.1 

  112. سوره توحيد  

حذیفــه به نقل از پیامبراکرم م‏یگوید: مثل عل‏یبن‏ابیطالب در میان مردم مانند 
قل هو الله احد در قرآن است. 2

  113. نکته برجسته  

1. تعداد آیاتی که در شأن پر شمیم امیرالمؤمنین علی در کتب تفسیری اهل سنت 
آمده بیشتر از آنچه در این فصل آمده است م‏یباشد منتهی متن بر سبیل اختصار تنظیم 
 یافته است و برای روشن شــدن صراط مستقیم و حقانیت حقیقت امیرالمؤمنین علی
همین مقدار آیات، روشــن کننده و قانع کننده م‏یباشد در ثانی باید توجه کرد که برای 
هیچ یک از صحاب‏یرسول‏خدا به جز امام علی نم‏یتواند تا این حد در قرآن آیه پیدا 
کرد و بنا به مدارک موجود آیات نازل شده در شأن امام علی از حیث تعداد با هیچ یک 

از صحاب‏یو یاران رسول‏خدا قابل مقایسه نیست. 
2. به ناچار و به ندرت در چند مورد نادر از تفاسیر علمای شیعه در این فصل استفاده 

شده است. 

1. تفسیر کبیر، ج 32، ص 133 ـ 132. 
2. مناقب نوشته ابن‏المغازلی شافعی متوفای 483 قمری، ص 70. 





فصل دوم

فضايل امام علي در کتب حديثي اهل سنت 
تعداد کل احادیث این فصل 450 حدیث می‏باشد که بعضی از آن‏ها شماره گذاری نشده است. 

 .114

:رسول خدا

معاشر الناس ان علیاً صدیق هذه 

الامة و فاروقها و محدثها... .

ای مــردم! علی صدیق و فاروق و 
محدث این امت است او هارون و 
یوشع و آصف و شمعون این امت 
است او دروازه آمرزش و کشتی 

نجات امت است.

بشارة‌المصطفی، 
صفحه 153.
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  1. ولايت محور بعثت  

عبدالله‏بن‏مســعود نقل م‏یکند که پیامبراکرم فرمود: ای عبدالله! فرشته ای پیش 
من آمد و گفت: یا رسول‏الله! از پیغمبرانی که قبل از تو فرستادیم سؤال کن به چه دلیلی 

مبعوث شدند؟ گفتم: به چه علت مبعوث شدند؟ 
1 .گفت: برای ولایت تو و ولایت عل‏یبن‏ابیطالب

  2. ملاک درستي يک روايت چيست؟  

روایتی که جعلی است از حیث محتوا و متن مغایر و ضد کلمات و آیات قرآن خواهد 
بود این بهترین نشانۀ فهمیدن روایت جعلی است. برای مثال: 

ابن‏اب‏یالحدید در شرح نهج البلاغه خود در جلد 16، ص 208 آورده است که: »کانت 
فی ایدینا فدک؛ فدک در دست ما )حضرت زهرا( بود و دیگران آن را غصب کردند اما 

در ســایر کتب اهل سنت از رســول‏خدا روایت آورده‏اند که ایشان فرموده: »انا معاشر 
الانبیاء لانوّرث؛ ما گروه پیامبران چیزی را به ارث نم‏یگذاریم؟«. 2

ولــی جعلی بودن این روایت را با معیار قرآن کریم م‏یفهمیم )جریان جعل حدیث را 
در صدر اســام در بخشی مســتقل در این کتاب آورده ایم(. حضرت زهرا به اب‏یبکر 
فرمود: »اترث اباک ولاارث ابی؟ این انت من قوله تعالی: )وورث سلمین داود(3 داوود از 
سلیمان ارث برد چه م‏یشود؟«4 و جالب تر اینکه علمای اهل سنتی که این روایت جعلی 
رســول‏خدا را در کتاب خود آوردند و نوشته‏اند که )ما گروه پیامبران چیزی را به ارث 
نم‏یگذاریم کمی فکر م‏یکردند م‏یدانستند که رسول‏خدا به مسلمانان دستور م‏یدادند 
که بدهی خود به مردم را بدهند و حق الناس را رعایت کنند چطور ممکن اســت برای 
حضرت زهرا نگویند که فدک مال تو نیست و فدک مال بیت‏المال مسلمین است و تو 
حقی از آن نداری؟ آیا پیامبر خانوادۀ خود را راهنمایی نم‏یکرده اند؛ لذا برای تشخیص 

1. فوائدالسمطین نوشته جوینی خراسانی متوفای 730 قمری، ج 1، ص 81. 
2. فیض القدیر، ج 2، ص 166 ـ فتح الباری، ج 12، ص 6. 

3. نمل / 16. 
4. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 16، ص 251 و 257. 
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روایت درســت از نادرســت بهترین عنصر خود قرآن کریم است که م‏یتوان با درایت و 
عقل، درستی و نادرستی موضوع را فهمید. 

  3. آيا ما به فکر عاقبت کار خود هستيم؟   

در بسیاری از کتب اهل سنت این روایت مشهور آمده است که: 
»علیٌّ قسیم الجنة والنّار؛ علی تقسیم کنندۀ بهشت و جهنم است«. 1 

ـ به راستی سرنوشت ما بعد از مرگ چگونه خواهد بود؟
ـ کسانی که پیرو دشمنان علی هستند علی در تقسیم بهشت و جهنم آیا بهشت 

را به آن‏ها خواهد بخشید؟ 
ـ اگر ما چند درصد بسیار کم هم احتمال بدهیم که روایت فوق صحیح است نبایستی 

حساب خود را با دشمنان علی جدا کنیم؟ 
ـ دشــمنان علی آنانی هستند که فدک را از دست او گرفتند و فرزندان او را شهید 

کردند... 

  4. ثقل اکبر   

این حدیث در معتبرترین کتب حدیثی اهل ســنت آمده است اما آنچه مهم است این 
 اســت که با قدری تفکر باید وضعیت خود را در برخورد با آن دو چیزی که پیامبراکرم
برای ما باقی گذاشته روشن کنیم اما در صدر اسلام بعد رسول‏خدا نیز م‏یتوان فهمید 
با اصحاب کساء چه رفتاری شده است با بیان بعضی از جنبه هایی که در این کتاب آورده 
ایم. برای نمونه ولید بایســتی استاندار کوفه باشد و با حال مستی نماز جماعت بخواند و 
معاویه که در جنگ بدر و احد با رسول‏خدا جنگید باید به مدت 25 سال استاندار دمشق 

باشد؛ اما صحاب‏یبزرگ رسول‏خدا مانند علی باید خانه نشین باشد. 
رسول‏خدا فرمود: 

1. علل الدار قطنی شافعی، ج 6، ص 273 ـ تاریخ مدینه دمشق، ج 42، ص 301 ـ ینابیع المودة، ج 1، ص 173 
و 251 و ج 2، ص 78 و... 
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»انی تارک فیکم الثقلین احدهما اکبر من الآخر: کتاب الله حبل ممدود من السماء الی 

الارض؛ وعترتی اهل بیتی وانهما لن یفترقا حتی یردا علیّ الحوض«. 

من دو چیز ســنگین و گرانبها در میان شما )به یادگار م‏یگذارم(که یکی از دیگری 
بزرگ تر است: یکی کتاب خدا، که ریسمانی است از آسمان به سوی زمین کشیده شده 
اســت و دیگری؛ بســتگان و خاندانم. این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا این که در 

)کنار( حوض )کوثر( بر من وارد شوند. 1 
نکته: اگر به این دستور پیامبر عمل م‏یکردیم به همه کمالات بشری م‏یرسیدیم 
ولی کســانی را بعد از رســول‏خدا حاکم کردیم که از قرآن و احکام طبق نقل مستند 
کتب برادران اهل ســنت اطلاعی نداشتند اگر نماینده شهر ما در مجلس کسی باشد که 
به قوانین آگاه نباشــد و در کارهایش کوتاهی کند و حق مردم شهر خود را ضایع کند به 

او اعتراض نم‏یکنیم؟ او را عزل نم‏یکنیم؟!
وای برما اگر روزی بیاید و معلوم شــود که اهــل وفاداری به فرمان پیامبر نبودیم و 

سبب انحراف دیگران شدیم. 

  وارث علم نبي 5. علي   

عامّه از رسول‏خدا نقل کرده‏اند: 
»انا سید البشر وعلی سید العرب؛ علی کرم الله وجهه، لانه لم یعبد صنما«. 2 

من ســیّد بشر و علی سیّد عرب است؛ خداوند روی علی را سپید گردانده است، 
زیرا هرگز بتی را نپرسیده است. 

به خلاف بعضی از اصحاب که هر کدام چند ســال قبل از بعثت و هم چنین بعد از 
آن مشــرک و بت پرست بودند؛ لذا دربارۀ آن ها م‏ینویسند: »رضی الله عنه« )خداوند از 
او خشــنود گردد( فقط یک صحاب‏یرا م‏یتوان صد درصد معرفی نمود که از اول؛ اول و 
تا آخر، آخر در همه جا و هر زمان در خدمت رسول‏خدا بوده و او همان علی است. 

1. مسنداحمدبن‏حنبل، ج 3، ص 14 و ج 4، ص 27 و 59 و در مجمع الزوائد نوشته هیثمی، ج 9، ص 163 و در 
مسند احمدبن‏جعد، ص 397 و در منتخب مسند عبدبن‏حمید، ص 108 و در خصایص نوشته نسایی، ص 93 و در 

معجم الصغیر نوشته طبرانی، ج 1، ص 131 و... 

2. ینابیع المودة، ج 2، ص 386. 



128

هر کدام از صحابه تعداد اندکی حدیث از حضرت رســول نقل کرده‏اند اگر تمامی 
روایــات صحابه که در کتاب اســتیعاب تعداد آن‏ها را هفتصد نفــر ذکر م‏یکند و ظاهراً 
 ابن‏حجر در کتاب خود به 4000 نفر م‏یرساند را روی هم بریزیم با آنچه که ائمه اطهار

توسط علی از پیامبرخدا نقل کرده‏اند اصلًا قابل مقایسه نیست. 
پس معلوم شد وارث علم نبی چه کسی است؟!1

   6. علي عليه السلام حقيقت آشکار   

عن ابراهیم‏بن‏حیان عن اب‏یجعفر قال: 
»امر عمر علیاً ان یقضی بین رجلین فقضی بینهما، فقال الذّی قضی علیه: هذا الذی 

یقضی بیننا؟! وکانهّ از دری علیناً فاخذ عمر تبلبیبه فقال: ویلک وما تدری من هذا؟!

هذا علی‏بن‏ابی‏طالب، هذا مولای ومولی کلّ مؤمن فمن لم یکن مولاه فلیس بمومنٍ!!!

ابراهیم‏بن‏حیــان و او از امام باقر نقل نموده که فرمود: روزی عمر به علی گفت 
که بین دو نفر داوری فرماید و چون داوری نمود داوری علی به زیان یکی از آن‏ها بود 
آن شخص از روی توهین و تحقیر نسبت به علی به عمر گفت: تو باید بین ما داوری 
کنی؟ پس عمر گریبان او را گرفت و با خشم به او گفت: وای بر تو! آیا نم‏یدانی این مرد 
کیست؟ این عل‏یبن‏ابیطالب است که مولا و آقای من و آقای هر مؤمنی است و هرکه او 
را مولای خود نداند مؤمن و مســلمان نیست!!2 همین روایت با اختلاف چند کلمه بسیار 

مختصر در کتاب مناقب نوشته خوارزمی، ص 97 آمده است. 

   7. انکار نبوت انبياء گذشته   

درکتاب شواهدالتنزیل جلد  اول آمده که: 
رســول‏خدا فرمــود: »من ظلم علیاً مقعدی هذا بعد وفاتی فکانّا حجد نبوتیّ ونبوه 

الانبیاء قبلی«. 

1. همان مدرک. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 265 نوشته ابوالقاسم حسکانی از علمای قرن 5 هجری قمری. 
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هرکس در حق علی که وصی من اســت بعد از وفاتم ظلم کند مثل این است که 
نبوت من و جمیع انبیای قبلی را منکر شده باشد. 

   8. حسد عامل گمراهي   

روزی امام علی به خزیمه فرمود:
ای خزیمه! م‏یبینی که مردم نســبت به فضل خداوند بر من و موقعیتم نســبت به 
رسول‏خدا و آنچه خداوند از علم و دانش به من عطا فرموده چگونه حسد م‏یورزند؟ 

خزیمه در پاسخ ابیات ذیل را چنین سرود: 
علیـک وفضلاً بارعاً لاتنازعه راوا نعمه الله لیست علیــهم	 	

وفوق المنی اخلاقه وطبایعه من الدّین والدّنیا جمیعاً لک المنی	 	

ترجمه: 
ـ نعمت خدا را بر تو دیدند و این گونه فضل و نعمت به آن‏ها عطا نشده بود. 

ـ وقتــی دیدند که تو از جهت دین و دنیا در نهایت آرزوی هرکســی و بالاتر از آن 
قرار داری. 

ـ از خشــم و حسد انگشت به دهن جویدند و چون از تفضل خدا نسبت به تو راضی 
نشدند خداوند آن‏ها را مؤاخذه خواهد نمود. 1

   9. عاقبت انکار  

در کتاب ینابیع المودة صفحه 102 از سلمان فارسی روایت نموده که او گفت: بیشتر 
از ده مرتبه از پیامبراکرم شنیدم که به امام علی فرمود: 

ای علی! تو و اوصیاء از فرزندانت در قیامت در اعراف بین بهشت و دوزخ قرار خواهید 
گرفت و کســی به بهشت نخواهد رفت مگر آنکه شــما را شناخته باشد و شما هم او را 
پذیرفته باشــید و کســی به دوزخ نخواهد رفت مگر آن که منکر شــما بوده و شما او را 

نپذیرفته باشید. 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 144. 



130

   10. حق روشن   

پیامبرخدا فرمود: ای علی!... حق بر زبان توست و در قلب تو و همراه تو و در پیش 
رویت و پیش دیده ات م‏یباشد. 1 

   11. فرشته سرزمين غدير  

حضرت علی فرمود: در روز غدیرخم، پیامبرخدا عمامه ای )دســتاری( بر سرم   
نهاد و دنبالۀ آن را از پشــتم آویخت. سپس گفت: »خداوند در جنگ بدر و حنین، مرا با 

فرشتگانی، یاری داد که چنین عمامه هایی داشتند«. 2 

   12. دعاي پيامبر هنوز جاري است   

ابوطفیل گوید: علی مردم را در رٌحبه گرد آورد. سپس به آنان گفت: »من، هر مرد 
مسلمانی را که شنیده اســت پیامبرخدا در روز غدیرخم چه گفته، سوگند م‏یدهم که بر 

خیزد )و سخن رسول‏خدا را درباره من بگوید(«. 
سپس، سی نفر از مردم برخاستند و گواهی دادند که پیامبر‏خدا دست او را گرفت و به 

مردم گفت: »آیا م‏یدانید که من به مؤمنان از خود آن‏ها سزاوارترم؟«. 
گفتند: آری! ای پیامبرخدا. سپس گفت: »هرکه من مولای اویم، این مولای اوست. 

خدایا! دوستدارش را دوست و دشمنش را دشمن بدار«. 
ابوطفیــل در ادامه م‏یگوید: بیرون آمدم و در دلم تردیدی بود. زیدبن‏ارقم را دیدم و 
به او گفتم: من شــنیدم علی این گونه م‏یگوید. گفت: برای چه انکار م‏یکنی؟ من خود 

شنیدم که پیامبرخدا آن را در حقّ او م‏یگوید. 3

1. مناقب علی‏بن‏ابی‏طالب، ص 238 ـ المناقب، ص 159 و 129. 
2. فرائدالسمطین، ج 1، ص 76 ـ السنن الکبری نوشته نسائی، متوفای 303هـ. ق، ج 10، ص 24. 

3. فضائل الصحابه، ج 2، ص 682 ـ مسندابن‏حنبل، ج 7، ص 82. 
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   13. پيام دوستي   

بریده نقل کرده که پیامبرخدا فرمود: »خداوند چهار تن از یاران مرا دوست دارد و 
مرا از آن باخبر کرده است و به من فرمان داده که آنان را دوست بدارم«. 

گفتند: ای پیامبرخدا! آنان چه کسانی هستند؟ 
فرمود: »علی از آنان اســت و نیز ابوذر غفاری و ســلمان فارســی و مقداد‏بن‏اسود 

کندی«. 1 

   14. خيرخواه ره يافته   

پیامبرخدا در وصیّتش به علی فرمود: اوســت راهنمای ره یافته، خیرخواه امّتم و 
احیاگر سنّتم. پس از من، او امام شماست. 2

   15. هدايتگر قوم محمد   

پیامبرخدا فرمود: شــبی که به آســمان برده شــدم )معراج پیامبر(، میان من و 
پروردگارم، نه فرشــته مقربیّ بود و نه پیامبری؛ و چیزی از پروردگارم نخواستم، جز آن 

که بهتر از آن را به من عطا فرمود. 
و در گوشم خوانده شد: »تو فقط هشدار دهنده ای و هر قومی هدایتگری دارد«. 

گفتم: خدایا! من هشدار دهنده‏ام. هدایتگر کیست؟ خداوند گفت: »آن، عل‏یبن‏ابیطالب 
اســت. آرمان ره یافتگان، پیشوای پرهیزگاران و پیشوای سپیدرویان و کسانی از امّت تو 

که با رحمت من به بهشت، رهنمون م‏یشوند«. 3

   16. امامت امام مهدي در کتب اهل سنت   

طبرانی از علمای محدث اهل ســنت در 11 قــرن قبل در کتاب خود به روایاتی که 
دلالت بر ظهور و خروج مردی از نســل محمد است و نهمین فرزند حسین است و 

1. سیر اعلام النبلاء، ج 2، ص 61 ـ مسند ابن‏حنبل، ج 9، ص 14. 
2. مناقب الامام امیرالمؤمنین، ج 1، ص 228. 

3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 385 و تاریخ بغداد، ج 13، ص 123. 
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در آخر زمان خروج م‏ینماید و زمین را عدل و داد پر م‏یکند احادیثی آورده است؛  البته 
در سایر کتب اهل سنت نیز روایات بسیار زیادی دربارۀ امام مهدی به چشم م‏یخورد 
ولــی طبرانی در المعجم الکبیر جلد 10 حدیث 10088 و 10208 و 10215 و 10225 و 
10226 و 10228 و 10229 و 10230 و در جلــد 18، ص 51 و در جلــد 19، ص 32 و 
در جلد 22، ص 374 و در جلد 23، ص 267 و در المعجم الاوســط جلد 1، حدیث 157 
و 287 و 1175 و 1255 و در جلد 6 حدیث 5402 و 5695 و در جلد 7، حدیث 6826 و 
6536 و 6555 و 6687 و 6826 و 6928 و 6932 و در جلــد 8 حدیث 7069 و 7671 و 
جلد 9 حدیث 8321 و جلد 10 حدیث 9199 و در المعجم الصغیر ج 1، ص 37 و در جلد 

2، ص 148 به روایات امام مهدی اشاره کرده است. 

   17. ولي هر مؤمن   

عمران‏بن‏حصین گوید: پیامبرخدا لشــکری را روانه کرد و عل‏یبن‏ابیطالب را بر 
آن گمارد. اوجنگ را به پایان برد و کنیزی را از میان اســیران برگرفت. پس بر او خرده 
 با هم پیمان بســتند و گفتند: هر وقت پیامبرخدا گرفتند. چهار نفر از اصحاب پیامبر
را ببینیم، او را از این کار علی با خبر م‏یکنیم. مسلمانان چون از سفر باز م‏یگشتند، ابتدا 
نزد پیامبرخدا م‏یرفتند و بر او ســام م‏یدادند و ســپس به منزل های خود م‏یرفتند. 

پس چون لشکریان آمدند، بر پیامبرخدا سلام دادند. 
یکی از چهارتن برخاســت و گفت: ای پیامبرخــدا! آیا ندیدی که عل‏یبن‏ابیطالب چه 

کرد؟ پس پیامبر از او روی گرداند. 
دومی برخاســت و مانند گفتۀ پیشــین را گفت. پس پیامبر از او نیز روی گرداند. 

سومی برخاست و همان را گفت. 
پیامبربــاز هم روی گرداند. آن‏گاه چهارمی برخاســت و مانند آن‏ها را گفت. پس  
پیامبرخدا در حالی که خشم در چهره‏اش هویدا بود گفت: »از علی چه م‏یخواهید؟ از 
علی چه م‏یخواهید؟ از علی چه م‏یخواهید؟ همانا علی از من است و من از عل‏یام و پس 

از من، او ولیّ هر مؤمن است. پس در حکمش با او مخالفت نکنید«. 1

1. المستدرک علی الصحیحین نوشته حاکم نیشابوری، ج 3، ص 119 ـ سنن ترمذی، ج 5، ص 632. 



133

   18. هم شأن رسول‏الله   

ابوجعفر اســکافی نقل کرده که روزی پیامبرخدا به منزل دخترشان فاطمه وارد 
شد در حالی که حضرت علی در خواب بودند. فاطمه خواستند علی را بیدار کنند. 
پیامبر فرمود: »رهایش کن. او پس از من بی خواب‏یبســیاری خواهد کشید و به خاطر 

او، ستم بر اهل بیت من بسیار سخت خواهد بود«. 
فاطمه گریه کردند. پیامبر فرمود: »گریه نکن. شما دو نفر با من و پیش من در 

جایگاه کرامت هستید«. 1 

   19. مظلوم بزرگ   

امــام علی فرمود: از زمانی که خداونــد پیامبرش را قبض روح کرد تا به امروز، 
همواره مظلوم بوده‏ام. پیش از ظهور اســام، مظلوم بودم، برادرم جعفر، خطا و اشــتباه 

م‏یکرد و برادرم عقیل، مرا م‏یزد. 2 

  20. نفرين امام علي   

امام علی فرمود: بارخدایا! قریش را خوار کن، چون آنان مرا از حقّم باز داشــتند و 
حکومتــم را غصب کردند و همچنین حضرت در جایی دیگر فرمود: قریش به خاطر من 
جزا ببیند! آن‏ها در حقّم بر من ستم کردند و حاکمیت برادرم پیامبرخدا را از من، به ناحق 

ستاندند. 3 

   21. هم شأن رسول‏الله   

روزی پیامبر به امام علی فرمود: ای علی! آیا نم‏یدانی که در روز قیامت، اولین 
کســی که فرا خوانده شود، منم و من از سمت راست عرش، از ساۀی آن، بلند خواهم شد 
و با لباس سبزی از لباس های بهشتی پوشانده خواهم شد و سپس پیامبران، یکی در پی 

1. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 4، ص 107. 
2. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 20، ص 283. 
3. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 9، ص 306. 
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دیگری فرا خوانده خواهند شد... آن‏گاه، فریادگری از زیر عرش، بانگ خواهد زد: بهترین 
پدر، پدر تو ابراهیم است و بهترین برادر، برادر تو علی است؟

ای علی! به تو بشــارت م‏یدهم که هرگاه با لباس پوشــانده شــوم، تو هم پوشانده 
خواهی شــد، و هرگاه فرا خوانده شوم، فرا خوانده خواهی شد و هرگاه سلام داده شوم، 

سلام داده خواهی شد«. 1 

   22. وصي مظلوم   

پیامبر فرمود: ای علی! تو وصیّ من پس از منی و تو مظلوم پس از منی. 2

   23. حکميت در جنگ صفين   

محمدبن‏کعب گوید: نویسندۀ صلح نامه در ماجرای صلح حدیبیه حضرت علی بود. 
پیامبرخــدا به علی فرمود: »بنویس! این، چیزی اســت کــه محمّدبن‏عبدالله، 

براساس آن با سهیل‏بن‏عمرو، صلح م‏یکند«... 
حضــرت علی اکراه داشــت از اینکه در متن صلح نامه جــز »محمّد، پیامبرخدا« 

بنویسد. 
پیامبرخــدا فرمود: »بنویس! برای تو هم چنین چیزی پیش خواهد آمد و تو آن را 

در حالی که مظلوم هستی م‏یپذیری«. 3 

   24. نهايت مظلوميت   

امام علی فرمود: به اندازۀ سنگ ها و کلوخ ها، ستم دیده‏ام. 4 

1. فضائل الصحابه، ج 2، ص 663، نوشته امام احمدبن‏حنبل. 
2. مائة منقبة، ص 84. 

3. دلائل النبوة، ج 4، ص 147. 
4. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 10، ص 286. 
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   25. عابد بي نظير   

امام علی فرمود: خدا را از ترس و یا طمع نم‏یپرســتم، بلکه او را شایستۀ پرستش 
یافتم و او را م‏یپرستم. 1 

از امام سجاد سؤال شد عبادت شما نسبت به عبادت جدّتان در چه سطحی است؟ 
فرمــود: »عبادت مــن در مقابل عبادت جدّم مثل عبادت جــدّم در مقابل عبادت پیامبر  

خداست«. 2

   26. پيرو واقعي رسول‏الله   

سویدبن‏غفله گوید: به دارالحکومه، وارد شدم دیدم که حضرت علی آن جا بودند و 
کاسۀ ماست ترشی پیش حضرت بود که بوی ترشی آن ماست به دماغم م‏یخورد و یک 

تکّه نان سبوس دار جو نیز در دست مبارکش بود. 
از غذایش به من تعارف کرد. گفتم: من روزه هستم. 

فرمود: »از پیامبرخدا شــنیدم که م‏یفرمــود: هرکس روزه‏اش او را از خوردن غذایی 
که هوس کرده، باز دارد، بر خداســت که او را از غذاهای بهشــتی بخوراند و از آب های 

بهشتی بنوشاند«. 
آن‏گاه بــه فضّه گفتم: از خدا نم‏یترســی؟ چرا غذای او را از این ســبوس ها پاک 

نم‏یکنی؟
فضه پاسخ داد: حضرت به ما دستور داده که غذایش را از سبوس، پاک نکنیم. 

به حضرت علی گفتم: اجازه دهید تا نان را از سبوس پاک کنند. 
حضرت فرمود: »پدر و مادرم فدای آن کسی که هیچ وقت غذایش را از سبوس پاک 
نکردند و ســه روز پشت سرهم از نان گندم سیر نشد تا آن که خداوند وی را قبض روح 

کرد«. 3 

1. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 10، ص 157. 
2. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 1، ص 27. 

3. فرائد السمطین، ج 1، ص 352 نوشته ابراهیم‏بن‏محمدبن‏مؤیّد حمّوئی جوینی متوفی 722 هـ. ق. 
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   27. زاهد امت محمد   

حســین‏بن‏علی فرمود: »پدرم بیش از هشــتصد و یا هفتصد درهم به جا نگذاشت 
که از ســهمش از بیت‏المال فزون آمده بــود و آن را آماده کرده بود تا خدمتکاری برای 

خانواده‏اش بخرد« و سخت گیری او در لباس و خوراکش مشهور است. 1 

  28. حديث برادري و برابري) آدرس 6 حديث(  

از برخورد رســول‏خدا با امام علی در حدیث مشهور برادری چه معنا و مفهومی 
به دست م‏یآید چرا رسول‏خدا با کس دیگری عقد اخوت نبست؟ چرا رسول‏خدا در 
ماجرای جنگ تبوک حتی برای چند روز کوتاه که به سفر رفتند کس دیگری را به جای 

امام علی در مدینه جانشین خود نفرمود. 
چرا  نم‏یخواهند این حقیقت را بفهمند که رســول‏خدا در هیچ مرحله ای کسی را 

بر علی امیر و سرپرست نکرده است. 
آیا این معانی فقط در کتب تاریخی و حدیثی شیعه آمده چرا رسول‏خدا با هیچ یک 

از یاران خود پیمان و عقد اخوت نبست؟ 
طبرانی محدث بزرگ اهل ســنت آورده اســت که: در همیــن ماجرای عقد اخوت 
رســول‏خدا به علی فرمــود: »اما ترضی ان تکون منّی بمنزلة هارون من موسی الاّ انهّ 
لیس بعدی نبیّ؟ الا من احبّک حفّ بالامن والایمان ومن ابغضک اماته الله میتة جاهلیّة، 

وحو سب بعمله فی الاسلام«. 2

   29. اولين قهرمان ايمان   

پیامبرخدا فرمود: علی در اســام آوردن، پیشتازترین مردم و در بخشش، دست و 
دلبازترین آنان است. 3 

1. الاستیعاب، ج 3، ص 211. 
2. المعجم الکبیر، ج 5، ح 5146 و ج 8، ح 1577 و ج 11، ح 11092 و ج 24، ص 136 و ص 137 و در المعجم 

الاوسط، ج 8، ح 7890. 

3. مناقب علی‏بن‏ابی‏طالب، ص 151 نوشته عل‏یبن‏محمدبن‏محمّد، مشهور به ابن‏مغازلی متوفی 483 هـ. ق. 
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و در روایتی پیامبرخدا فرمود: فرشتگان بر من و علی، هفت سال درود فرستاده‏اند 
چون ما نماز م‏یخواندیم و کسی همراهمان نماز نم‏یگزارد. 1 

در طبقــات الکبری از مجاهد نقل کرده: اولین کســی که نماز گزارد، علی بود در 
حالی که ده سال داشت. 2 

   30. زاهد بزرگ   

عمربن‏قیس گوید: از حضرت علی ســؤال شد: چرا شما پیراهنت را وصله م‏یزنی؟ 
حضرت فرمود: »چون دل را خاضع و فروتن م‏یکند و مؤمن، به آن اقتداء م‏یکند«. 3 

   31. حديثي که چراغ راه ماست   

پیامبر به امّ‌ســلمه فرمود:... پوست او )علی( از پوست من، گوشت او از گوشت 
من و خون او از خون من است و او ظرف دانش من است. 

بشنو و گواه باش! او پس از من جنگ کننده با ناکثین، قاسطین و مارقین است. 
بشنو گواه باش! به خدا سوگند، او زنده کنندۀ روش من است. 

بشــنو و گواه باش! اگر بنده ای هزار ســال از پس هزار ســال میان رکن و  مقام 
)ابراهیم( خدا را بپرســتد، ســپس خداوند را ملاقات کند، در حالی که دشمن علی باشد، 

خداوند او را با بینی در آتش م‏یافکند. 4 
در روایتی دیگر پیامبرخدا فرمود: چون روز قیامت رسد و پل صراط بر روی جهنّم 
نصب شــود، کســی از آن نم‏یگذرد و آن را پشت سر نم‏ینهد، مگر آن که جواز ولایت 

عل‏یبن‏ابیطالب را با خود داشته باشد. 5 

1. تاریخ دمشق، ج 42، ص 39. 
2. الطبقات الکبری، ج 3، ص 21. 

3. فضائل الصحابه امام احمدبن‏حنبل، ج 1، ص 536. 
4. تاریخ دمشق، ج 4، ص 470. 
5. تاریخ اصبهان، ج 1، ص 400. 
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   32. مؤمن ممتاز   

پیامبرخدا فرمود: ســه نفر به اندازۀ یک چشــم بر هم زدن کفر نورزیدند: مؤمن 
آلی‏اسین، عل‏یبن‏ابیطالب و آسیه، زن فرعون. 1

محمدبن‏کعب نقل کرده، اولین شــخصی که مسلمان شد، خدیجه بود و دو مردی 
که اول مسلمان شدند، ابوبکر و علی بودند ولی علی قبل از ابوبکر اسلام آورد. 2 و 
رســول‏خدا فرمود: ای علی! ایمان با گوشت و خون تو آمیخته شده است چنان که با 

گوشت و خون من عجین شده است. 3

   33. خلق عظيم   

حضرت علی بی نهایت خوش اخلاق بود، به گونه ای که از خوش خلقی زیاد، به 
او نسبت شوخ طبع م‏یدادند. 

پیامبرخدا فرمود: علی خوش خلق ترین مردم است. 4 

   34. مصداق قلب سليم   

در جنگ جمل در حالی که حضرت علی به شدت مشغول نبرد بود م‏یگفت: »آب، 
آب!« و در لحظه ای خود را از میدان جنگ بیرون کشــید. مردی ظرفی عســل آورد و 
گفت: ای امیرمؤمنان! در حال حاضر آب برایتان خوب نیســت از این شربت عسل میل 

فرمائید. 
حضرت جرعه ای نوشید و فرمود: عسل تو عسل طائف است. 

مرد گفت: به خدا در تعجبم که شما در این شرایط جنگی عسل طائفی را از غیر آن 
تشخیص م‏یدهی!

1. تاریخ بغداد، ج 14، ص 155. 
2. دلائل النبوة، نوشته بیهقی، ج 2، ص 163 ـ تاریخ ذهبی، ج 1، ص 136. 

3. کفایة الطالب، نوشته علامه گنجی شافعی، ص 265. 
4. الریاض النضره، ج 3، ص 144. 
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علی فرمود: »به خدا ســوگند ای برادرزاده! هیچ چیــز  دل عمویت را به لرزه در 
نم‏یآورد و چیزی او را نم‏یترساند«. 1 

   35. چه حقيقت واضحي ) آدرس 27 حديث(  

رسول‏خدا در جریان عزیمت به جنگ تبوک امیرمؤمنان علی رادر مدینه جانشین 
خود قرار داد و در اینجا بود که حدیث مشهور منزلت از لسان مبارک رسول‏خدا صادر 
 شد تواتر این حدیث به حدی است که هرگز نم‏یتوان این حدیث شریف را به غیر علی
تطبیق کرد. اگر عده‏ایحدیث غدیر را با  اینکه در کتب روایی مهم و قدیمی اهل ســنت 

آمده جعلی م‏یدانند برای حدیث منزلت چه دلیلی م‏یتراشند. 
یک سؤال مهم: 

به راستی وقتی که رسول‏خدا برای سفر چند روزه خود به جنگ تبوک امیرمؤمنان 
علی را جانشــین خود م‏ینماید و با فرموده حدیث منزلت جایگاه رفیع علی برای ما 
روشن م‏ینمایند آیا برای ســفر همیشگی خود به دیار آخرت م‏یشود علی را انتخاب 
نفرموده باشد او برای یک سفره چند روزه در جنگ علی را در بین آنهمه صحاب‏یخود 

انتخاب نمود آیا این جای انکار دارد. 
طبرانی محدث بزرگ اهل ســنت حدود 11 قرن قبــل در جای جای کتاب خود به 
این حدیث اشاره نموده که رسول‏خدا به علی فرمود: »الا ترضی ان تکون منّی بمنزلة 

هارون من موسی الاّ انه لانبی بعدی«. 

فهم اینکه علی جانشین پیامبر‏خداست خیلی پیچیده نیست جنگ تبوک مگر چند 
روز قبل از ارتحال رســول‏خدا بود؟2 همۀ علمای اهل ســنت در کتب حدیثی خود و 
در کتب تاریخی خود علی را مصداق خطاب رسول‏خدا در حدیث منزلت م‏یدادند. 

1. الامامه والسیاسه، ج 1، ص 96. 
2. طبرانــی در المعجــم الکبیــر ج 1، ح 328 و 333 و 334 و ج 2، ح 2035 و ج 4، ح 3511 و 3513 و 3515و 
4087 و ج 5، ح 5094 و 5095 و 5146 و ج 9، ح 647، ج 11، ح 11087 و ج 12، ح 12341 و ج 23، ص 377 
و ج 24، ص 146 و ص 147 و در المعجم الاوسط ج 2، ح 1488 و ج 5، ح 4206 و 5331 و 5841 و 5863 و 

5565 و ج 8، ح 7890 و 7588 و در المعجم الصغیر، ج 2، ص 22 و ص 45. 



140

   36. پاک طينت پاک خوي   

امام علی فرمود: به خدا سوگند! هیچ گاه دروغ نگفته‏ام و به من دروغ گفته نشده است.1 

  37. از جايگاه خود بعد از رسول‏خدا خبر مي دهد   

امام علی فرمود: 
»... وصرنا سوقه بطمع فینا الضعیف وتیعزّر علینا الذلیل«. 

موقعیت ما در اجتماع آن گونه گردید که فرودســتی برای گرفتن حق ما بر ما طمع 
م‏یکرد و هر ذلیلی بر ما عزّت م‏یفروخت. 2 

   38. داناي امت محمد   

ســیوطی در تاریخ خلفا آورده است که: رســول‏خدا فرمود: »اعلم امتی من بعدی 
علی‏بن‏ابی‏طالب؛ پس از من داناترین فرد امتم عل‏یبن‏ابیطالب است«. 

   39. حديث منزلت   

حدیث مشــهور منزلت در منابع متعدد اهل سنت به چشم م‏یخورد، متقی هندی در 
کنزالعمال خود آورده است: 

 .»انت منی بمنزله هارون من موسی«

تو )علی( نسبت به من منزلۀ هارون نسبت به حضرت موسی  هستی. 3

   40. فضيلتي ويژه   

انس‏بن‏مالک از رســول اکــرم نقل نمود که رســول‏خدا فرمود: مــا فرزندان 

1. السنن الکبری، ج 8، ص 296. 
2. صحیح بخاری، ج 3، ص 202 ـ تاریخ احمدی، ص 134. 

3. کنزالعمال، ج 7، ص 603 ـ صحیح مسلم، ج 7، ص 120 ـ سنن ترمذی، ج 5، ص 302. 
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عبدالمطلب ســادات اهل بهشت هستیم ســپس فرموده من، حمزه، جعفر، علی، حسن، 
حسین و مهدی سادات اهل بهشت هستیم. 1

   41. حسنه پايدار و سودمند در قيامت   

ابوعبدالله جدلی نقل کرده: 
علی به من فرمود: آیا به تو خبر ندهم از آن حسنه ای که هرکه در قیامت با خود 
داشته باشد خداوند او را به بهشت وارد م‏یکند و از سیئه و گناهی که هرکس در قیامت با 
خود داشته باشد خداوند او را با صورت به آتش م‏یافکند و از او هیچ عملی را نم‏یپذیرد؟

گفتم: آری!
فرمود: حسنه محبت ما خانواده و سیئه عداوت و دشمنی با ما م‏یباشد. 2 

انس‏بن‏مالک نقل م‏یکندکه دیدم رسول‏خدا عرق پیشانی امام علی را به عنوان 
تبرک به بدن شریف خود م‏یکشید. 3 

   42. حافظ دين خدا   

جلال الدین سیوطی در الاتقان روایتی را از ابوداود از ابن‏سیرین به شرح ذیل آورده: 
علی فرمود: چون پیامبر وفات کرد من سوگند یاد کردم که تا قرآن را جمع نکنم 

جز برای نماز رداریم را بر دوش نیندازم و این گونه بود که قرآن را جمع کرد. 4 

   43. همراهي و حمايت از حق   

 و او هم از پیامبراکرم طبری صاحب کتاب اوسط از اب‏یلیلی و او نیز از امام حسین
نقل م‏یکند: 

1. تاریخ بغداد، ج 9، ص 434 ـ مناقب نوشته ابن‏مغازلی شافعی، ص 48. 
2. شواهدالتنزیل حاکم حسکانی، ج 1، ص 428 و 425. 

3. تاریخ مدینه دمشق نوشته ابن‏عساکر، ج 42، ص 386. 
4. الاتقان، ج 1، ص 204. 
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بشفاعتنا  الجنه  یودنا دخل  الله عزوجل وهو  لقی  من  فانه  البیت  اهل  مودتنا  »الزموا 

والذی نفسی بیده لاینفع عبداً عمله الا بمعرفه حقنا«. 

ملازم مودت ما خاندان باشــید. هرکس با دوستی ما خدا را ملاقات کند به شفاعت 
ما وارد بهشــت م‏یشود قسم به آن کســی که جانم در دست اوست عمل کسی برایش 

سودمند نیست مگر با شناخت حق ما. 1 

   44. دليل محکم   

عبادبن‏عبدالله م‏یگوید: از عل‏یبن‏ابیطالب شــنیدم که گفت: من بندۀ خدا و برادر 
رســول‏الله صدیق اکبرم که هرکس بعد از من این سخن را بگوید دروغگو باشد زیرا 

که من هفت سال بیشتر از دیگران با پیامبر نماز خواندم. 2 

   45. ماجراي بستن درب ها  

باید به یک نکته اساســی توجه داشــت و آن اینکه تقریباً در همۀ فضایل و ممتازی 
های امام علی احدی با ایشان شریک نیست مگر در 2 یا 3 مورد که بعض‌یها همانند 
حمزه عموی پیامبر و جعفر ابن‏ابیطالب با ایشان در آن‏ها شریک هستند اما در بیشتر این 
ویژگی ها و فضایل اختصاصاً این برتری ها مخصوص وجود مقدس امام علی م‏یباشد 
از جمله ماجرای بســتن در خانه ها به مسجد پیامبر اسلام به جزء خانۀ علی است 
که از مسلمات تاریخ شیعه و سنی است و به امر خدای بزرگ این اتفاق افتاد. روایات این 
فضایل در کتب قدیمی و از علمای ممتاز اهل ســنت به چشم م‏یخورد از جمله طبرانی 

در 11 قرن پیش به این مطلب اشاره کرده است: 
عن مصعب عن ابیه قال: أمر رسول‏الله بسدّ الابواب الّا باب علی قالوا: یا رسول‏الله! 

سددت الابواب کلها الاّّ باب علیّ؟ ما انا سددت ابوابکم ولکنّ الله سدها. 3

یقیناً بستن درها به فرمان الهی بود تا مردم چه چیزی را بفهمند خداوند دستور بستن 
راه ورود چه کسانی را به مسجد رسول‏خدا داد؟ 

1. مجمع الزوائد، ج 9، ص 172 ـ رشفة الصادی، ص 43. 
2. تاریخ طبری، ج 1، ص 537. 

3. المعجم الکبیر، ج 2، ص 274 ح 2031 و المعجم الاوسط ج 2، ص 97، ح 1188 و ج 4، ص 553، ح 3942. 
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چرا بایستی فقط در خانۀ علی به مسجد رسول‏خدا باز باشد؟ 

   46. همراز و همراه رسول‏خدا   

سیوطی در تفسیر الدّرالمنثور آورده که پیغمبر فرمود: »لعلی! ان الله امون ان ادنیک 
ولا افصیک وان اعملک ونعی وحق علی الله ان نعی فنزلت وتعبها اذن له واعیه«. 

ای علی! خدا به من فرمان داده که به تو نزدیک گردم و از تو دور نباشــم چیزهایی 
را یادت بدهم تا هشیار گردی خدا هم هشیاری تو را م‏یخواهد... 1

* در صحیح مســلم و صحیح بخاری آمده است که پیامبر فرمود: »لاینبغی لاحد 
ان یجنب فی المسجد الا انا وعلی«. شایسته نیست برای شخصی که جنب شود در مسجد 

مگر من و علی. 

   47. نوشته اي از نور  

انس‏بن‏مالک به نقل از رســول‏خدا م‏یگوید: در شب معراج بر ساق عرش مکتوبی 
دیدم که روی آن نوشــته شده اســت »لااله الا الله محمد رسول‏الله ایدّته بعلی نصرته 
بعلی«؛ خدایی جز الله نیســت محمد رسول من اســت او را به علی تأیید کردم و 

یاری دادم. 2 
* در کنزالعمال حدیث ذیل آورده شده که: 

پیامبرخدا فرمود: خداوند دربارۀ عل‏یبن‏ابیطالب با ســه عنوان به من وحی فرستاد: 
»سیدالمسلمین، ولی المتقین و قائد الغر المحجلین« و این زمانی بود که خدای متعال شبی 

مرا به اوج آســمان ها بالا برد در مقام معراج، به لقای پروردگارم نائل شــدم و این سه 
عنوان به من وحی شد. 

1. روایت فوق در الصواعق المحرقه، ص 96 و نورالابصار نوشته شبلنجی، ص 70 آمده است. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 119. 
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   48. حديث منزلت در ساير کتب   

رســول‏خدا وقتی که م‏یخواســتند به ســمت تبوک بروند امام علی را جهت 
سرپرستی خانواده در مدینه گذاردند. 

منافقین گفتند: همراهی حضرت علی برای پیامبر سنگین بوده علی که این 
ســخنان را شنید ســاح را برداشــته به دنبال پیامبر حرکت کرد تا به ایشان رسید و 
گفت: ای پیامبرخدا! منافقین م‏یگویند همراهی من در این سفر برای شما گران بود و... 
رســول‏خدا این موضوع را تکذیب کرده و فرمود: من تو را برای رسیدگی به کارهای 
خود و آنچه به جای نهادم در مدینه گزاردم پس به ســوی شهر برگرد و در خانوادۀ خود 

جانشین من باش. 
آیا خشــنود نیستی ای علی! که مقام تو نســبت به من مانند مقام هارون نسبت به 

موسی باشد جز این که پس از من پیامبری نیست. 
علی که این سخنان را شــنید به مدینه بازگشت و پیامبر نیز سفر خود را ادامه 

داد. 1

   49. شجره اي واحد   

در کتاب تاریخ دمشق جابر به نقل از پیامبر آورده که: 
به علی فرمود: ای علی! نزدیک من بیا و پنجه ات را در پنجه من قرار ده. 

ای علی! من و تو از یک درخت آفریده شده ایم. 2 

   50. نشانه منافقين   

ابوذر غفاری م‏یگوید: در زمان رسول‏خدا ما منافقان را به سه علامت م‏یشناختیم. 
 .ـ تکذیب کردن خدا و رسول او

ـ تخلف از نماز جماعت. 

1. سیره ابن‏هشام، ج 4، ص 519. 
2. تاریخ دمشق »ترجمه الامام علی«، ج 1، ص 129. 
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 1 .ـ دشمنی با عل‏یبن‏ابیطالب

   51. جنگاوري بي همتا )آدرس 14 حديث(  

تمامــی جنگ های صدر اســام تنها روی بازوی یک نفــر م‏یچرخید و میدان دار 
ب‏یبدیل آن نبردهای خطرناک مردی جهادگر به نام عل‏یبن‏ابیطالب است. این معنا در 
 همه کتب اهل ســنت به چشم م‏یخورد که یکه تاز میادین نبرد بلااستثناء امام علی
بوده او در راه خدا جان شریف خود را در معرکه نبرد قرار م‏یداد تا دین اسلام پا بگیرد و 
شر دشمنان به واسطه دلاوری های امام علی دفع شد و نهال نوپای اسلام رشد کرد. 
طبرانی از علمای متخصص در علم حدیث 11 قرن قبل در کتاب خود مکرر به میدان 
داری علی در نبرد خیبر اشاره کرده است و نقل های متعدد روایات رسول‏خدا را که 
فردا پرچم را به دست کسی خواهم داد که خدا او را دوست دارد و او خدا را دوست دارد 
را آورده است. دراینجا فقط به یک کتاب او که این حدیث را مکرر آورده اشاره م‏ینمائیم 
و از درج آدرس ســایر کتب او دربارۀ پرچم داری امــام علی در جنگ خیبر صرفنظر 
م‏یکنیم او در کتاب خود در المعجم الکبیر این روایات را آورده است وی در جلد 2 حدیث 
شــماره 2036، در جلد 6 حدیــث 5877 و 5871 و 5730 و 5950 و 5991 و در جلد 7 
حدیــث 6233 و 6304 و 6421 و در جلد 18 حدیث 594 و 595 و 596 و 597 و 598 

این مطالب را نقل کرده است. 

   52. فضايل بي نهايت   

خوارزمی در مناقب این روایت را از پیامبر به نقل از عمربن‏خطاب آورده: 
فضایل  احصوا  ما  کتاب  والانس  حساب  والجن  مداد  والبحر  اقلام  الریاض  انّ  »لو 

علی‏بن‏ابی‏طالب«؛ اگر درختان قلم شوند و دریا مرکب و جنیان حساب کننده و آدمیان 

نویسنده، نم‏یتوانند فضایل عل‏یبن‏ابیطالب را شمارش کنند. 

1. الریاض النضره طبری، ج 2، ص 214. 



146

   53. مؤمنين هر عصر و زمان   

علامه گنجی شافعی صاحب کتاب کفایه الطالب در باب 24 این اثر خود حدیث ذیل 
را نقل کرده است. 

رســول اکرم فرمــود: »سباق لامم ثلاثه لم یشرکوا بالله طرفه عین علی‏بن‏ابی‏طالب 
وصاحب یاسین ومؤمن آل فرعون فهم الصدیقون ـ حبیب النجار مؤمن آل‏یاسین وحزقیل 

مؤمن آل فرعون وعلی‏بن‏ابی‏طالب وهو افضلهم«. 

ســبقت گیرندگان از جمیع مردم ســه نفر بودند که شــرک به خداونــد نیاوردند. 
عل‏یبن‏ابیطالب و صاحب یاســین و مؤمن آل فرعون که این ها راســت گویان هستند ـ 
 حبیب نجار مؤمن آلی‏اســین و حزقیل مؤمن آل فرعون و افضل آن‏ها عل‏یبن‏ابیطالب

بود. 

   54. عشق برتر   

میرســید عل‏یبن‏شــهاب الهمدانی متوفی 782 هـ. ق. در کتاب مودة القربی، فصل 
هفتــم این روایت را از ثعلبی به نقل از عمربن‏خطــاب آورده که پیامبر فرمود: »لو انّ 
السموات السّبع والارضین السّع وضعن فی کفّه میزان ووضع ایمان علّی فی کفه میزان لرجح 

ایمان علی«؛ اگر هفت آســمان و زمین را در یک کفۀ ترازو قرار دهند و ایمان علی را در 

کفۀ دیگر هر آینه ایمان علی برتر و سنگین تر است بر آن‏ها. 1 

   55. دشمن رسول‏خدا   

 .»فرمود: »الا ان شفاعتی لاهل الکبائر من امّتی الاّ من قتل علی‏بن‏ابی‏طالب پیامبر
 شفاعت من شامل گناهکاران و اهل کبائر از امتم م‏یشود مگر قاتل عل‏یبن‏ابیطالب

که هرگز مورد عفو و شفاعت قرار نم‏یگیرد. 2

1. ذخائرالعقبی، ص 178. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 322. 
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   56. شباهت هاي بي نظير )6 نکته(  

امام علی در جنبه های متعدد شــباهت های زیادی با انبیاء گذشــته داشته است 
که در منابع و کتب مختلف اهل ســنت به آن اشــاره شده است ولی تعدادی از شباهت 
های مشــترک و خاص را با رسول‏خدا دارند که در این نوشته به بعضی از آن‏ها اشاره 

م‏یشود. 
ـــامام علی شبیه رسول‏خدا م‏یباشد به واسطۀ حدیث ولایت به دلیل آیه »انما 

ولیکم الله...«. 

ـ ایشان شبیه پیغمبر م‏یباشد در طهارت و پاکی به دلیل نزول آیه تطهیر. 
ـ امام علی نظیر پیامبر اســام است از جهت نفس مشترک زیرا که خداوند در 

آیه مباهله علی را به منزله نفس آن حضرت قرار داده است. 
ـ ایشــان همتای رســول‏الله اســت در مولای امت بودن زیرا پیامبر فرمودند: 
هرکس را که من مولای اویم پس این علی هم مولای اوســت )اولی به تصرف در امر 

او م‏یباشد(. 
ـ حضرت علی در اداء رسالت دین نظیر پیامبر م‏یباشد زیرا در سورۀ برائت آمده 
که ای رسول‏خدا! کسی نم‏یتواند اداء رسالت کند مگر خودت یا کسی که از تو باشد. 
 اســت در فتح باب زیرا تمام درهای رو به مسجد پیامبر شــبیه پیامبر ـ علی
که باز بود طبق فرمان خدا باید بسته م‏یشد الا درب منزل علی و کسی نم‏یتوانست 

1 .و امام علی جنب وارد مسجد شود مگر رسول‏خدا

   57. اتحاد وجودي   

از حضرت علی روایت شده: 
برای رســول‏خدا شاخه موزی هدیه آوردند. حضرت موز را پوست کند و میل ‏نمود 
شخصی از پیامبر پرسید: آیا شما علی را دوست داری؟ حضرت فرمود: آیا نم‏یدانی 

که علی از من است و من از علی هستم. 2

1. مناقب خوارزمی، ص 261. 
2. ینابیع المودة، ص 54. 
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   58. دوست و عزيز رسول‏خدا   

انس‏بن‏مالــک م‏یگوید: در جنگی پیامبر شــخصی را برای ســرکوبی متجاوزان 
فرســتاد بعد از شکست فرستادۀ پیامبر رســول‏خدا، امام علی را به جنگ فرستاد 
 شورشیان را کشــت و فرزندانشان را به عنوان اسیر به مدینه آورد پیامبر امام علی
از این خبر خوشــحال شــد. وقتی امام علی به نزدیکی های مدینه رسید پیامبر به 
اســتقبال حضرت رفت و او را در آغوش گرفت و پیشــانی او را بوسید و فرمود: »یا علی! 

بابی‏انت وامّی من شد عضدی به کما شدّ عضد موسی به هارون«. 

پدر و مادرم فدای آن یار و یاوری که خدای تعالی بازوان مرا به وسیلۀ او تقویت کرد 
همان طور که بازوی موسی را به وسیلۀ هارون محکم کرد.1 

   59. صاحب صفات انبياء   

رســول‏خدا فرمود: هرکس م‏یخواهد به زهد یحیی و هیبت و قدرت موسی نگاه 
کند به عل‏یبن‏ابیطالب نگاه کند. 2

   60. زاهد بي بديل   

امام علی فرمود: منم که دنیا را خوار و بی مقدار شمردم. 3 

   61. نور نجات بخش   

ابوســعید خدری که از روایان مورد وثوق اهل سنت است و علمای اهل سنت به او 
اعتنا وافری دارند از پیامبراکرم نقل م‏یکند که ایشــان فرمودند: به خدا ســوگند هیچ 
بنده ای اهل بیت مرا دوست نم‏یدارد مگر این که خداوند عزوجل در قیامت نوری به او 

م‏یدهد تا در کنار حوض کوثر نزد من آید. 4 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 210. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 50. 

3. تاریخ دمشق »ترجمه الامام علی«، ج 3، ص 202. 
4. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 228. 
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)و همه م‏یدانند که بعد از ارتحال رســول‏خدا با خانواده و اولاد او چه رفتاری به 
عمل آمد(. 

   62. اثر قيامتي پيروي از علي   

امام احمد حنبل در مســند خــود جلد 4 این حدیث را به نقل از امّ‌ســلمه آورده که 
پیامبر فرمود: علی و پیراوانش در روز قیامت پیروزند. 1

   63. بهترين ها عليست   

روزی رسول‏خدا دربارۀ علی از حضرت فاطمه سؤال کرد آن حضرت فرمود: 
پدرجان! علی بهترین همسر است. 2

   64. ياور رسول‏خدا   

متقی هنــدی در کتاب کنزالعمال این حدیث را از پیامبر نقل کرده که در شــب 
معراج دیدم بر ساق عرش نوشته شده است: »انی انا الله لااله غیری، خلقت جنه عدن...«. 
منم خدای بی همتا، بهشــت جاویدان را به دستم آفریدم و محمد را از میان مردم 

برگزیدم و او را به واسطه علی مدد کردم و به وسیله او یاریش نمودم. 

   65. نشانه انکار نبوت انبياء   

ابن‏عباس روایت کــرده که پیامبر فرمود: هرکس در حق علی و خلافت او بعد از 
من ظلم کند و جای او را غصب نماید همانند این است که پیامبری من و پیامبران قبل 

از من را انکار کرده است. 3 

1. این روایت را قندوزی حنفی مذهب در کتاب ینابیع المودة، ص 281 نیز نقل کرده است. 
2. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید معتزلی، ج 3، ص 257. 

3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 206. 
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   66. برترين ها در نزد رسول‏خدا   

در شــواهدالتنزیل از عبدالله‏بن‏مســعود روایت کرده که روزی پیامبرخدا حسن و 
حسین را بر پشت مبارکش سوار کرده و به طور نشسته به راه افتاد و م‏یگفت: »نعم 
المطی مطیکما ونعم الراکبان انتما وابوکما خیر منکما«؛ بهترین مرکب برای شما این مرکب 

است و بهترین سواره، شما دو نفر هستید اما پدرتان از شما دو نفر بهتر است. 

  67. عظمت عظيم علي   

رســول‏خدا فرمود: هنگامی که در معراج به آسمان هفتم م‏یرفتم جبرئیل به من 
گفت: ای محمد! پیش از من به حرکت خود ادامه بده به خدا قســم هیچ پیامبر فرستاده 
شــده ای به این جایگاه تو نرسیده‏اند... هنگام برگشت ندائی به گوشم رسید که ابراهیم 
برای تو خوب پدری و علی هم برای تو نیکو برادری م‏یباشد. ای محمد! بعد از بازگشت 

از معراج، عظمت علی را برای مردم یادآوری کن. 1
* محمد خوارزمی کــه از علمای اهل تحقیق و صاحب تألیفات متعدد، متوفی 568 
هـ. ق. در کتاب المناقب خود از عبدالله‏بن‏عمر این روایت را از رســول‏خدا آورده است 

که او پرسید: خداوند در شب معراج با چه لحن و صدایی با شما سخن فرمود؟
حضرت فرمود: »خاطبنی بلغه علی‏بن‏ابی‏طالب والهمنی ان قلت: یارب اخاطبتنی انت 

 ...ام علیّ...«. خداوند خطاب کرد با من با صدای علی

   68. وصي بعد رسول‏خدا   

روزی انس‏بن‏مالک به سلمان فارسی م‏یگوید که از رسول‏خدا در مورد وصی خود 
سؤال کند. 

ســلمان هم عرض م‏یکند: یا رسول‏الله وصی شما کیست؟ پیامبر م‏یفرماید: ای 
سلمان! وصی مؤمن )موسی( که بود؟ 

1. کنزالعمال، ج 6، ص 161. 
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ســلمان عرض م‏یکند: یوشــع‏بن‏نون. آن‏گاه پیامبر م‏یفرماید: وصی من و وارث 
من، ادا کننده دین من و وفا کننده به وعده هایم عل‏یبن‏ابیطالب است. 1

   69. حديثي بزرگ تر از فتح خيبر   

رسول‏خدادر فتح خیبر به امام علی فرمود: اگر اندیشه نم‏یکردم از این که مردم 
در حق تو آنچه را که نصاری در حقّ عیس‏یبن‏مریم گفتند بر زبان بیاورند امروز در فضل 
تو سخنی م‏یگفتم که بر هیچ گروهی از مسلمانان نگذری مگر این که به خاک کفش تو 
تبرک جویند و به آب رضوی تو استشفاء نمایند لکن در فضل تو کافی است که تو از من 
باشی و من از تو... و تو اول کسی هستی که وارد حوض من م‏یشوی و اول کسی هستی 
که داخل بهشــت م‏یشوی از امت من و شــیعیان تو بر منبرهائی از نور م‏یباشند همه 
سیراب و خوشحال با رویهای سفید بر دور من هستند و من از آن‏ها شفاعت م‏یکنم... 

خداوند مرا امر فرموده است که تو را بشارت دهم به این که تو و عترت تو در بهشت 
خواهند بود و دشمن تو در جهنم است و دشمن تو وارد حوض من نشود... 

علی فرمود: بعد از فرمایش پیامبر من به ســجده افتادم و خدای را حمد کردم 
برای آنچه که به من نیکی کرده از اســام و قرآن و از اینکه مرا دوســت خاتم النبیین 

گرداند. 2

   70. عامل عاقبت بخيري   

از ســلمان  فارسی نقل شده که به مردم م‏یگفت: ای مردم دلهای خود را نسبت به 
محبت و ولایت علی بررسی کنید زیرا هروقت من خدمت پیامبر اسلام م‏یرسیدم 
و علی نیز م‏یآمد رســول‏خدا دست بر شانه من م‏یزد و م‏یفرمود: »یا سلمان هذا و 

حزبه هم المفلحون؛ ای سلمان!  تنها علی و حزب او رستگارند«. 3

1. تذکرة الخواص ابن‏جوزی حنفی، ص 26. 
2. مناقب خوارزمی، ص 75 و تاریخ الکبیر، بخاری، ج 2، ص 281 ـ تاریخ دمشق، ج 2، ص 234 ـ صواعق 
المحرقه، ص 123 ـ المعجم الکبیر، ج 1، ص 320 ـ مجمع الزوائد، ج 9، ص 131 ـ شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، 

ج 18، ص 282. 
3. ما نزل من القرآن فی علی، ص 231. 
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   71. نشانه راه درست   

 خطاب به حضرت علی خوارزمــی در مناقب خود حدیث ذیــل را از پیامبر اکرم
روایت کرده است که: »انت العروة الوثقی التی لاانضمام لها« تویی عروة الوثقی و دستگیره 

محکم رسیدن به خدا که هرگز گسسته نم‏یشود. 1

   72. پدر رباني امت   

جابربن‏عبــدالله انصــاری از رســول‏خدا نقل کــرده که حضرت فرمــود: »حق 
علی‏بن‏ابی‏طالب علی هذه الامة کحق الوالد علی ولده«. 

یعنی: حق عل‏یبن‏ابیطالب بر این امت مثل حق پدر بر فرزند است. 2

   73. داماد پاک رسول‏الله   

صحاب‏یبزرگ عبدالله‏بن‏مسعود نقل م‏یکند که روزی رسول‏خدا به علی فرمود: 
یا علی! ان الله زوجک وجعل صداقها الارض فمن مشی علیها مبغضاً لک مشی حراماً. 

یعنی: ای علی! خداوند متعال فاطمه را به تو تزویج کرد و زمین را مهریه او قرار داد 
و هرکس با دشمنی تو بر روی آن )زمین( راه رود حرام است. 3 

   74. ستاره هدايت اهل ايمان   

ـ قال: قال رسول‏الله: »علی‏بن‏ابی‏طالب یزهر فی  الله عنه  عن انس‏بن‏مالک ـ رضی 

الجنة لکوکب الصبح لاهل الدنیا«. 

انس‏بن‏مالک گوید که رســول‏خدا فرمود: عل‏یبن‏ابیطالب در بهشــت مانند ستاره 
صبحی است که برای مردم دنیا م‏یدرخشد و روشنی م‏یدهد. 4 

1. مناقب خوارزمی، ص 35. 
2. میزان الاعتدال 4 جلدی نوشته عالم بزرگ اهل سنت، ذهبی شافعی مذهب متوفای 748 هجری قمری، ج 2، ص 
313 و لسان المیزان 7 جلدی نوشته ابن‏حجر متوفای 852 هجری قمری، ج 4، ص 399 و کفایت الطالب، ص 134. 

3. ینابیع المودة نوشته قندوزی از علمای بزرگ اهل سنت در قرن 13، ج 2، ص 241. 
4. کنزالعمال، ج 6، ص 153 ـ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر نوشته المناوری متوفی 1031، ج 4، ص 358. 
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   75. معاويه نشانه باطل   

رسول‏خدا فرمود: »اول من یختصم من هذه الامة بین یدی الرب تعالی علی ومعاویة«. 
اول مخاصمه ای که از این امت در پیشگاه پروردگار متعال مطرح م‏یشود مخاصمه 

علی با معاویه است. 1 

   76. علامت ايمان   

شــبلنجی مؤمن‏بن‏حسن مؤمن متوفی 1308 هـ. ق. در صفحه 74 کتاب نورالابصار 
فی مناقب آل النبی المختار روایتی از رسول‏خدا نقل کرده که حضرت خطاب به امام 

علی فرمود: 
»حبک ایمان وبغضک نفاق واول من یدخل الجنة محبک واول من یدخل النار مبغضک«. 

یا علی! دوســتی تو ایمان و دشمنی تو نفاق است دوستدارانت اولین کسانی هستند 
که وارد بهشت م‏یشوند و دشمنانت نخستین افرادی هستند که به دوزخ وارد م‏یشوند. 2 

   77. باب علم نبي الله   

صحاب‏یبزرگ جابربن‏عبدالله انصاری نقل کرده اســت که روزی رسول‏الله بازوی 
امام علی را گرفت و فرمود: این امام و پیشوای نیکوکاران و ابرار و قاتل کفار و فجار 
اســت خوار و ذلیل است کسی که علی را خوار نماید و پیروز و سربلند است هرکس که 

او را یاری کند آن‏گاه با صدای بلند فرمود: 
من شهر علمم و علی دروازه آن است هرکس ارادۀ علم دارد باید از در آن درآید. 3

1. الفردوس بمأثور الخطاب، ج 1، ص 56 نوشتۀ شیرویه‏بن‏شهردار‏بن‏شیرویه همدانی ملقّب به »الکیا« متوفی 509 هـ. ق. 
2. این حدیث را ابن‏صباغ المالکی عل‏یبن‏محمدبن‏احمد متوفی 855 هـ. ق. در کتاب الفصول المهمة فی معرفة 

احوال الائمة ص 127 نیز آورده است. 

3. جامع الصغیرفی احادیث البشــیر النذیر نوشته سیوطی متوفی 911 هجری قمری، ص 66 و تاریخ بغداد 14 
جلدی نوشته خطیب بغدادی متوفای 463 هجری قمری، ج 4، ص 219. 
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   78. همه کاره صحراي محشر   

ابن‏حجر عســقلانی در کتاب خویش آورده که علی به شــش نفری که عمر امر 
خلافت را در شورا به آن‏ها واگذارده بود سخنان طولانی فرمود از جمله اینکه شما را به 
خدا ســوگند م‏یدهم آیا در میان شــما غیر از من کسی هست که پیامبر به او فرموده 

باشد: تو در قیامت تقسیم کننده بهشت و آتشی؟ گفتند: خدا م‏یداند که نه!1

   79. روحي واحد و متحد   

در صحیح بخاری که از کتب معتبر اهل ســنت م‏یباشــد و حدود 1200 سال پیش 
نوشــته شــده در باب مناقب امیرالمؤمنین این کتاب روایتی از عمر نقل شده است که 
رســول‏خدا به حضرت علی فرمود: »انت منّی وانا منک«؛ ای علی! تو از من هستی 

و من از تو. 2 

   80. دوستدار خدا و رسول  

بخاری در کتاب صحیح آورده است که در جنگ خیبر بعد از شکست هایی که برای 
مسلمانان به واسطۀ عقب نشینی های متعدد، توسط ابوبکر و عمر رخ داد پیامبر فرمود: 
فردا پرچم جنگ را به مردی خواهم داد »یحبّه الله ورسوله« که خدا و رسولش را دوست 
دارد و او نیز خدا و رسولش را دوست دارد و به دست او پیروزی به دست خواهد آمد. 3

و مســلم در کتاب صحیح آورده است که: عمربن‏خطاب نقل م‏ینماید در جنگ خیبر 
رسول‏خدا فرمود: »لاعطین الرایة رجلاً یحبّه الله ورسوله ویحبّه الله ورسوله«؛ پرچم را به 
دست کسی م‏یدهم که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول هم او را دوست دارند. 

سپس عمر م‏یگوید: علی به میدان جنگ رفت و این رجز را خواند:
کلیث غابات کریه المنظره 		 انا الذی سّمتنی امی حیدره 	

من کسی هستم که مادرم مرا حیدر نامیده است... ... ... . 

1. صواعق محرقه، فصل 2، باب 9. 
2. صحیح بخاری، ج 5، ص 18 )جزء چهارم، باب مناقب امیرالمؤمنین علی‏بن‏ابی‏طالب(. 

3. صحیح بخاری، ج 4، ص 53 و ص 60، ج 5، ص 134. 
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ـ آن‏گاه حضــرت ضربه ای بر ســر بزرگ ترین جنگجــوی یهودیان به نام مرحب 
خیبری زد و او را کشت سپس قلعۀ یهود را فتح نمود. 1 

   81. وارث و وصي عليست   

نسائی در خصائص خود حدیثی را از ربیعه‏بن‏ناجذ نقل م‏یکند که: 
شــخصی به حضرت علی عرض کرد: تو به چه علتّی وارث پیغمبر شدی؟ چرا 

عمویت که مقدم تر )از نظر سن و سال( از تو بود وارث پیامبر نشد؟
حضرت علی پاسخ ذیل را ارائه فرمود که اشاره به ماجرای یوم الانذار م‏یباشد. 

پیامبراکرم فرمــود: »فایکم یبایعنی علی ان یکون اخی وصاحبی ووارثی«. کدامیک 
از شــما با من بیعت م‏یکنید که برادر و دوســت و وارث من باشید. هیچ کس برنخاست 

آن‏گاه من برخاستم و این در حالی بود که سنّم از همه کمتر بود. 
 فرمود: بنشین تا مرتبه سوم شد و کسی جز من هربار جواب رسول‏خدا رسول‏خدا
را نداد. پیامبر دست مرا گرفته آن‏گاه فرمود: به این علت پسرعمویم را وارث خود قرار 

دادم نه عمویم را. 2 

   82. امام امت رسول‏الله   

»قال رسول‏الله لعلی: انت ولی کل مؤمن بعدی«. 3 

یعنی: یا علی! تو سرپرست و پیشوای هر مؤمنی بعد از من هستی. 

   83. نشانه دشمن خدا   

عماریاسر م‏یگوید: رســول‏خدا به من وصیت فرمود: »اوصی من آمن بی وصدقنی 
فقد  احبه  ومن  الله  تولی  فقد  تولانی  ومن  تولانی  فقد  تولا،  فمن  علی‏بن‏ابی‏طالب  بولایة 

1. صحیح مسلم، ج 5، ص 95 و ج 7، ص 121 و ص 122. 
2. این روایت در تحقیقات شواهدالتنزیل، ج 1، ص 423 نیز آمده است. 

3. مسند احمدبن‏حنبل، جزء اول، ص 330 و جزء چهارم، ص 437 و جزء پنجم، ص 356 و مناقب ابن‏مغازلی 
شافعی، ح 3796. 
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الله  ابغض  فقد  ابغضنی  ومن  ابغضی  فقد  ابغضه  ومن  الله  احب  فقد  احبنی  ومن  احبنی 

عزوجل«1. 

بــه من ایمان آور و به ولایت علی، هرکس او را ولی بداند مرا ولی خود دانســته 
وهرکه در ولایت من باشد در ولایت خداست و هرکس علی را دوست داشته باشد مرا 
دوســت داشته و هرکه مرا دوست بدارد خدا را دوست داشته است و هرکس او را دشمن 

بدارد مرا دشمن داشته و هرکه مرا دشمن بدارد دشمن خداست. 

   84. حکمي ثابت   

رسول اکرم فرمود: » لکلّ نبیۀ وصیۀ ووارث وانّ علیاً وصیّی ووارثی«. 
برای هر پیامبری وصی و وارثی بود، به درستی که علی وصی و وارث من است. 2

   85. برگزيده و نظر کرده خداوند متعال   

قنــدوزی عالم بزرگ اهل ســنت در کتاب ینابیع المودة بــاب 73 حدیث ذیل را از 
پیامبر نقل نموده است که ایشان به حضرت زهرافرمود: »انّ لکرامة من هو اقدمهم 

سلماً واکثرهم علماً«. 

از جمله کرامت های خداوند آن اســت که تو را همسر کسی نمود که جلوتر از مردم 
است در اسلام و از حیث علم و دانش عالم ترین مردم است. 

آن‏گاه فرمود: خداوند متعال نظر کرد بر اهل زمین پس مرا به پیغمبری انتخاب کرد 
بعد نظر دیگری فرمود و علی را به وصایت بعد از من برگزید سپس وحی نمود که تو 

را به ازدواج او در آورم و او را وصی خود قرار دهم. 3 

   86. صاحب پرچم حق )آدرس 79 حديث(  

حجــم قابل توجهی از احادیثی که طبرانی در کتــاب های المعجم الکبیر و المعجم 

1. کنزالعمال نوشته متقی هندی متوفی 975 هـ. ق. ، ج 6، ح 257. 
2. کفایة الطالب، ص 131، باب 62. 

3. این حدیث را ابن‏حجر عســقلانی شافعی مذهب در کتاب صواعق المحرقه نیز آورده است و ینابیع المودة، ج 2، 
ص 243، ح 681. 
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الاوسط و المعجم الصغیر در 11 قرن پیش آورده در باب فضایل و مناقب و برتری های 
امام علی اســت او روایت های مختلفی در این خصوص از رسول‏خدا و صحاب‏یدر 

شأن پر شمیم علی آورده است. 
در روایتــی اینگونه آورده کــه: »سمعت رسول‏الله یقول یا علی! یدک مع یدی یوم 

القیامة تدخل معی حیث ادخل«. 

و از ابن‏عباس آورده که او گفته: »ان علیّاً کان صاحب رایة رسول‏الله یوم بدره وصاحب 
رایة المهاجرین علّی فی المواطن کلهّا«.1 

   87. دليل پاکي روح   

در کتاب فردوس الاخبار نوشتۀ دیلمی و کتاب مناقب آمده است: 
قال رسول‏الله: انّا رفع  الله الطهر عن بنی اسرائیل بسوء رأیهم علی انبیائهم وان الله 

عزوجل رفع الطهر عن هذه الامة ببغضهم علی‏بن‏ابی‏طالب. 

یعنی: خداوند متعال از قوم بنی اسرائیل به علت نیّت های بد آن‏ها نسبت به پیغمبران، 
پاکی را از آن‏ها برداشــت و از این امت به خاطر بغض و دشــمنی با عل‏یبن‏ابیطالب نیز 

قداست را از آن‏ها برداشت. 2 

1. در اینجا به آدرس بعضی از فضایل امام علی در کتاب های طبرانی اشاره م‏ینماید و در المعجم الکبیر، ج 
1، ح 941 و 946، ج 2،ح 2033 و ج 4، ح 3512 و 4046 و ج 5، ح 5067 و ج 6، ح 6044 و 6097 و 6147و 
6184 و ج 7، ح 7217 و ج 8، ح 7311 و 8145 و ج 10، ح 9969 و 9970 و 10006 و 103051 و 10341 و 
10342 و 10344 و 10397 و 10589 و 10738و ج 11، ح 11063 و 11084 و 11152 و 11153 و 11154 
و 11164 و 11687 و 12101 و ج 12، ح 12593 و ح و 12653 و 12722 و 13549 و 13559 و در جلدهــای 
19، ص 147 و ص 148 و ج 22، ص 135 و ص 200 و ص 406 و ص 415 و ج 23، ص 372 و ص 373 
و ص 375 و ج 25، ص 68 و در کتاب المعجم الاوسط ج 1 ح 559 و 678 و ج 2، ح 1491 و 1990 و ج 3، ح 
2178 و 2212 و 2453 و 2929 و در ج 4، ح 3196 و 3808 و 3874 و 3903 و 3904 و 3946 و ج 5، ح 4063 
و 4162 و ج 6، ح 5198 و ح 5494 و 5810 و 5752 و 5838 و ج 7، ح 6536 و ج 8، ح 7142، ح 7194 و 

7314 و 7717 و 7913 و 7671 و ج 9، ح 8427 و 8428 و 8464. 
)متأســفانه نم‏یتوان همه احادیث فوق را آورد و در اینجا فقط آدرس آن‏ها آورده شــد تا علما و سایر حق جویان 
راه راست بتوانند به این روایات استثنایی که دلالت بر ممتازی امام علی دارند مراجعه نمایند آیا واقعاً با وجود 

این همه روایات نم‏یتوان به فضیلت علی در نزد خداوند متعال پی برد(. 
2. مناقب ابن‏مغازلی متوفای 483 قمری، ص 141و ینابیع المودة، ج 2، ص 243 ح 681. 
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   88. براي قبر و قيامت کاري بکنيم  

ابوعبــدالله احمدبن‏احمد انصاری قرطبی متوفی 671 هـ. ق. صاحب تفســیر الجامع 
لاحکام القرآن م‏یباشد و ابوعبدالله فخرالدین محمدبن‏عمربن‏حسین قرشی رازی متوفی 
606 هـ. ق. نیز صاحب تفســیر 32 جلدی کبیردر جلد 27 در ذیل آیه 23 سوره شوری 
آورده‏اند که هر دوی این مفســران اهل ســنّت حدیثی را در کتابشــان آورده‏اند که از 
زمخشــری حنفی مذهب صاحب تفسیر کشاف اقتباس نموده‏اند که رسول‏خدا فرمود: 
»من مات علی حبّ آل محمد مات شهیداً«؛ هرکس با محبت آل محمد بمیرد شــهید 

مرده است. 
»الا ومن مات علی حبّ آل محمد مات مغفوراً له«. هر کس با محبت آل محمد بمیرد 

مورد مغفرت الهی است. 
»الا ومن مات علی حبّ آل محمد مات تائباً«؛ هرکس با محبت آل محمد بمیرد 

با توبه از دنیا رفته است. 
»الا ومن مات علی حبّ آل محمد مات مؤمناً مستکمل الایمان«؛ هرکــس با محبت 

آل محمد بمیرد مؤمن با ایمان کامل از دنیا رفته. 
»الا ومن مات علی حبّ آل محمد بشره ملک الموت بالجنّة ثم منکر ونکیر«؛ هرکس 

با محبت آل محمد بمیرد فرشــتۀ مرگ ســپس نکیر و منکر او را به بهشــت مژده 
م‏یدهند. 

»الا ومات من مات علی حبّ آل محمد یزف الی الجنة کما تزف العروس الی بیت 

زوجها«؛ او را با احترام به سمت بهشت م‏یبرند آن چنان که عروس را به خانۀ داماد ببرند. 

»الا ومن مات علی حبّ آل محمد فتح له فی قبره بابان الی الجنة«؛ در قبر او دو در 

به سمت بهشت گشوده م‏یشود. 
»الا ومن مات علی حبّ آل محمد جعل الله قبره مزار ملائکة الرحمة«؛ قبــر او را 

زیارتگاه فرشتگان رحمت قرار م‏یدهند. 
»الا ومن مات علی حبّ آل محمد مات علی السنة والجماعة«؛ به ســنت و جماعت 

اسلام از دنیا رفته. 
»الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامة مکتوب بین عینیه آیس من رحمة 
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الله«؛ آگاه باشــید هرکس با دشمنی آل محمد بمیرد روز قیامت در حالی وارد محشر 

م‏یشود که در پیشانی او نوشته مأیوس از رحمت خدا. 
»الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافراً«؛ هرکس با بغض شــان از دنیا برود 

کافر از دنیا رفته. 
»الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحة الجنة«؛ هرکس با بغض شــان از 

دنیا برود بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد. 
فخررازی بعد  ذکر این حدیث م‏یافزاید: آل محمد کســانی هســتند که بازگشت 
امرشان به پیامبر بر م‏یگردد و ارتباطشان با پیامبر محکم تر و کامل تر است آن‏ها 
»آل« به حســاب م‏یآیند و تردیدی نیســت که فاطمه و علی و حسن و حسین محکم 

ترین پیوند را با پیامبر داشتند و این از مسلمات و مستفاد از احادیث متواتر است. 
پس باید آن‏هــا را »آل پیامبر« بدانیم. آن‏گاه م‏یافزایــد: عده‏ایدر مفهوم »آل« 
اختلاف کرده اند؛ بعضی آن‏ها را خویشاوندان نزدیک پیامبر م‏یدانند و بعضی گفته‏اند 
آن‏ها امّت پیامبر هستند. اگر این کلمه را بر معنای اول احتمال دهیم آل پیامبر تنها 
آن‏ها هســتند و اگر به معنی امت که دعوت او را پذیرفتند بدانیم، باز هم خویشــاوندان 
نزدیک رســول‏خدا آل او محسوب م‏یشــوند؛ بنابراین به هر تقدیر آن‏ها آل هستند و 
اما غیر آن‏ها در لفظ »آل« داخلند یا نه؟ محل اختلاف است. )ما با این اعتقاد و رفتاری 
که نسبت به آل پیامبر داریم بایستی برای قبر و مردن و قیامت خود فکر کنیم و حساب 

خود را با آنانی که آل محمد را آزار داده‏اند جدا کنیم(. 

   89. بال پرواز مؤمنين   

خوارزمــی نقل م‏یکند که: »قال رسول‏الله: اتانی جبرئیل وقد نشر جناحیه فاذاً فیهما 
مکتوب لا اله الا الله محمد النبی مکتوب علی الاخر: لااله الا الله علی الوصی«1. 

یعنی: جبرئیل نزد من آمد و بال هایش را گشود، بر آن بال ها نوشته شده بود لا اله 
الا الله محمد نبی وبر دیگری نوشته بود لااله الا الله علی الوصی )خدایی جز خدای یگانه 

نیست و علی وصی است(. 

1. کشف الغمه، ج 1، ص 297. 
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   90. عبادتي استثنايي   

عایشه رضی الله عنها نقل م‏یکند: 
پدرم ابوبکر بسیار به چهرۀ عل‏یبن‏ابیطالب نگاه م‏یکرد. روزی به او گفتم: چرا اینقدر 
به چهرۀ علی نگاه م‏یکنی؟ او پاسخ داد: از رسول‏خدا شنیدم که فرمود: نگاه کردن به 
چهرۀ علی عبادت است.1 عایشه یکی از هفت راوی صحاب‏یاست. 2 که با عنوان راویان 
مکثــر )به راویانی که بیش از هزار حدیث نقل کرده باشــند راویان مکثر گویند( معرفی 

شده و تعداد روایات او را 2210 روایت نقل کرده‏اند. 

   91. راه رابطه با رسول‏الله   

صاحب کتاب ینابیع المودة روایت عجیبی از حضرت امام حســین آورده است که 
آن حضرت فرمود: من والانا فلجدی والی ومن عادانا فلجدی عادی. 

یعنی: هرکس با ما )اهل بیت( دوستی کند با رسول‏خدا دوستی کرده و هرکس با 
ما دشمنی کند با رسول‏خدا دشمنی کرده است. 3 

   92. مير ميدان مردي   

امام حسین فرمود: کان ممن ثبت مع النبی یوم حنین: العباس وعلی و... 
یعنی: از کســانی کــه در روز جنگ حنین در اطراف پیامبرخــدا ثابت قدم ماندند 
علی و عباس و ابوسفیان‏بن‏الحارث و عقیل‏بن‏ابیطالب و عبدالله‏بن‏زبیر‏بن‏عبدالمطلب و 

زبیربن‏عوام و اسامة‏بن‏زید بودند. 4 

1. تاریخ الخلفاء بغداد نوشته سیوطی، ص 172. 
2. اسامی شش نفر دیگر عبارتند از ابوهریره با 5374 روایت عبدالله‏بن‏عمر با 2630 روایت انس‏بن‏مالک با 2286 

روایت. عبدالله‏بن‏عباس 1660 روایت جابربن‏عبدالله انصاری 1540 و ابوسعید خدری با 1540 روایت. 
3. ینابیع المودة نوشته قندوزی متوفای 1294 هجری قمری، ص 330. 
4. کنزالعمال نوشته متقی هندی، ج 13، ص 333 متوفای 975 قمری. 
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   93. نشانه هاي راه راست   

عبدالله‏بن‏عباس نقل نمود که رســول‏خدا فرمود: من سید انبیاء و عل‏یبن‏ابیطالب 
ســید اوصیاء و اوصیاء بعد از من دوازده نفرند که اول آن ها عل‏یبن‏ابیطالب و آخر آن‏ها 

مهدی است. 1 

   94. علي باب الله   

امام حسین در سخنرانی خود در سرزمین منا خطاب به حجاج فرمود: 
ای مردم! شــما را به خدا قسم آیا م‏یدانید که رسول‏خدا قطعه زمینی را برای مسجد 
و منزل خود خریداری فرمود و مســجد را بنا نمود آن‏گاه ده منزل در اطراف آن مسجد 
بنا کرد که نه تای آن برای او و دهمین آن را به پدرم علی اختصاص داد آن‏گاه تمام 
درب هایی را که به مســجد باز م‏یشد را بست و تنها درب خانه پدرم را باز گذاشت که 

عده‏ایبه عنوان اعتراض زبان به سخن گشودند ولی پیامبر فرمود: 
»من درب خانه های شــما را نبستم و درب خانه علی را باز نگذاشتم لکن خداوند 

به من دستور داد تا درب های شما بسته شود و درب خانه علی باز بماند«. 
آن‏گاه رســول‏خدا مردم را از خوابیدن در مسجد منع فرمود غیر از پدرم علی که 
در مســجد  همجوار پیامبر بود و منزلش در کنار منزل حضرتش قرار داشت و در این 

خانه مقدس فرزندان رسول‏خدا و علی تولد یافتند. 
حاضرین به امام عرض کردند: آری! خدایا این چنین بود. 

سپس امام فرمود: آیا م‏یدانید عمربن‏خطاب حرص م‏یورزید تا روزنه ای از خانه خود 
به مسجد باز کند که پیامبر جلوی کار او را گرفت و به او فرمود: 

»ان الله أمرنی ان ابنی مسجداً طاهراً لایسکنه غیری وغیر اخی وبنیه؛ یعنی: خدا به من 

دستور داده که مسجد پاکی بنا کنم تا جزء من و برادرم )علی( و پسرانش در آن مسکن 
نکنند؟«. 

حاضرین عرض کردند: آری! این چنین است. 

1. فرائدالسمطین، ص 160، ح 1164. 



162

   95. آزار نبي الله الاعظم   

صاحب کتاب فردوس الاخبار م‏ینویسد:
سعداب‏یوقاص از رسول‏خدا نقل کرده که ایشان فرمود: 

»من آذی علیاً فقد آذانی، قالها ثلثاً«. 

یعنی: هرکس علی را بیازارد مرا آزرده و این جمله را سه مرتبه تکرار فرمود. 

   96. نشانه حق و حقيقت   

عن ابی‏ذرالفغاری رضی الله عنی قال: قال رسول‏الله: سیکون من بعدی فتنة فان کان 

ذلک فالزموا علی‏بن‏ابی‏طالب فانه الفاروق بین الحق والباطل. 

ابوذر غفاری رضی الله عنه روایت کرده که رســول‏خدا فرمود: بعد از من فتنه ای 
به پا م‏یشود اگر آن زمان آمد شما ملازم و همراه عل‏یبن‏ابیطالب باشید زیرا اوست فرق 

گذارنده میان حق و باطل. 1

   97. اولين مؤمن مسلمان   

محمدبن‏ســعد نقل م‏یکند: از پدرم پرسیدم آیا ابوبکر نخستین کسی بود که اسلام 
آورد؟ پدرم در پاسخ گفت: نه بیشتر از پنجاه نفر قبل از او اسلام آورده بود. در حالی که 
 فرمود: »اول من صلی معی علی«؛ اول کســی که با من نماز خواند علی رســول‏خدا

بود. 2 

   98. محبتي آتشين   

قال رسول‏الله: »حب علی‏بن‏ابی‏طالب یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب«. 3 

دوســتی عل‏یبن‏ابیطالب گناهان را م‏یخورد و نابــود م‏یکند چنان‏چه آتش هیزم را 
م‏یخورد. 

1. الاستیعاب، ج 4، ص 169 ـ الاصابه، ج 7، ص 167. 
2. الجامع الکبیر، ج 1، ص 342. 

3. مناقب، ج 3، ص 198 و ینابیع المودة باب 56 حدیث 33 ـ تاریخ بغداد، ج 4، ص 194 و کنزالعمال، ج 6، ص 158. 
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   99. وارث نور مبين   

انس‏بن‏مالک گویــد: قلنا السلمان سل النبی وسلم من وصیه فسأله: فقال: یا سلمان 
وصیی ووارثی ومقضی دینی... 

به سلمان فارسی گفتیم: از پیامبر اسلام سؤال کن چه کسی وصی اوست؟ سلمان 
پرسید و آن حضرت در جواب فرمود: ای سلمان! وصی و وارث و اداء کننده دین و عمل  

کننده به وعده های من عل‏یبن‏ابیطالب است. 1

   100. نشانه راه   

رسول‏خدا فرمود: »یا علی! انت الهادی بعدی یا علی بک یهتدی المهتدون«. 
ای علی! تو هادی امت بعد از من هســتی به سبب تو تشنگان و جویندگان حقیقت 

هدایت م‏یشوند. 2 

   101. پيشواي شريف   

رســول‏خدا فرمود: علی دروازه علم من است و او بعد از من بیان کننده هر چیزی 
اســت برای امّتم که من رسالت آن را داشتم محبت به او ایمان و بغض او نفاق کننده و 

نگاه به او رأفت و مهربانی و مودت او عبادت است. 3 
* رسول‏خدا فرمود: »انّ اخوف ما اخاف علی امتی الائمة المضلون«؛ وحشتناک ترین 

چیزی که بر امتم م‏یترسم پیشوایان گمراه کننده است. 4 
نکته: در روایات قبلی که در این کتاب آمده صراحتاً رســول‏خدا و صحاب‏یبزرگوار 
ایشان در نقل های متعدد بر این مطلب تأکید کرده‏اند که علی پیشوای هدایت کننده 
و همیشه در صراط حق و مسیر مستقیم الهی قرار دارد پس نم‏یتوان امثال معاویه، یزید 
و اساساً بنی امیه و بنی عباس که خلیفۀ بعد از پیامبر بوده‏اند و مشهور به فسق و فجور و 

1. میزان الاعتدال ذهبی، ج 1، ص 14 ـ اسدالغابه، ج 4، ص 42. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 150. 

3. تاریخ بغداد، ج 2، ص 51 ـ ینابیع المودة، ص 90 ـ مناقب نوشته ابن‏مغازلی، ص 207 ـ میزان الاعتدال، ج 3، ص 483. 
4. کنزالعمال، ح 28986. 
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شراب خواری بوده‏اند را پیشوایان هدایت گر نامید چرا که درکتب معتبر اهل سنت مکرر 
به آدم کشی ها و شراب خواری های آن‏ها اشاره شده است. 

   102. 12 نور بهشتي   

تعداد زیادی از اهل سنت روایت م‏یکنند که مسروق گفت: با عده‏اینزد عبدالله‏بن‏مسعود 
حاضر بودیم آن‏گاه جوانی آنجا بود او از عبدالله‏بن‏مســعود پرســید: آیا پیامبرتان از شما 

عهدی گرفته که بعد از او چند خلیفه خواهد بود؟
عبدالله‏بن‏مســعود در پاســخ او گفت:... بله پیامبر از ما عهد گرفت که بعد از ایشان 

دوازده خلیفه خواهند بود به عدد نقباء بنی اسرائیل. 1

   103. نشانه ارتداد و کفر   

خوارزمی نویسندۀ کتاب مناقب در این اثرش آورده که پیامبر فرمود: 
کســی که بعد از من در امر خلافت با علی منازعه کند پس کافر است و محارب 

با خدا و رسول است. 

   104. نقش دفتر دل   

 .»عنوان صحیفه المؤمن حب علی‏بن‏ابی‏طالب« :قال رسول‏الله

یعنی: اولین نشانه و صدر صفحه زندگی و دل مؤمن دوست داشتن علی م‏یباشد.‌2 

   105. منزلتي رفيع و نوراني   

 روایت م‏یکند که پیامبر ابوبکر به طور مســتقیم و بدون واســطه از پیامبراکرم
فرمودند:

»منزلة علی منی کمنزلتی من ربی«. 

1. ابن‏کثیر شافعی مذهب صاحب کتاب البدایة والنهایة، ج 6، ص 250 ـ سیوطی شافعی صاحب کتاب تاریخ 
الخلفاء، ص 12. 

2. الخطیب البغدادی فی تاریخه، ج 4، ص 410. 
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یعنی: مقام و منزلت علی نســبت به من همانند منزلت من نســبت به پروردگارم 
م‏یباشد. 1

   106. حق با عليست   

محمدبن‏اب‏یبکر که فرزند خلیفه اول بود به حقانیت و نورانیت امام علی پی برد و 
همیشــه تا آخر عمر خود در رکاب حضرت بود و لحظه ای از حمایت امام علی غفلت 
نورزید در روایتی از امام صادق آمده اســت کــه روزی او به امام علی عرض کرد: 
»اشهد انک امام مفترض طاعتک... گواهــی م‏یدهم که تو امام هســتی که اطاعت از تو 

واجب است«. 
امام علی نیز به او فرمود: »محمد ابنی من صلب ابی‏بکر؛ همانا محمد فرزند من از 

صلب ابوبکر است«. 
محمدبن‏اب‏یبکــر در پایــان جنگ جمل خطاب به خواهرش عایشــه گفت: مگر تو 

نشنیده ای که: الحق مع علی وعلی مع الحق2. 

   107. قرآن ناطق  

حاکم حسکانی در شواهد م‏ینویسد پیامبر فرمود: »علی مع القرآن والقرآن مع علیّ 
لن یفترقا حتی یردا علی الحوض«؛ علــی بــا قرآن و قرآن با علی اســت هرگز از هم جدا 

نم‏یشوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند. 
را در کتابش آورده و آن را درســت و صحیح م‏یداند و همچنین فصلی را اختصاص 
داده به یگانه بودن امام علی در شناخت قرآن و معانی آن و علم به آنچه در آن است 

و بیست و دو روایت با سند را در این مورد ذکر کرده. 3 

1. لسان المیزان ابن‏حجر، ج 5، ص 161 ـ میزان الاعتدال ذهبی، ج 3، ص 540 ـ صواعق المحرقه ابن‏حجر 
عسقلانی. 

2. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 2، ص 52. 
3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 39، ح 28 ـ 49. 
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و امام علی م‏یفرماید: تمام آیات الهی را برای رسول‏خدا قرائت نمودم و پیامبر 
اسلام  معانی آن آیات را به من تعلیم داد. 1 

   108. آقا و بزرگ مسلمين   

پیامبراکرم به حضرت علــی چنین خطاب فرمودند: »مرحبا سید المسلمین وامام 
المتقین«2؛ خوش آمدی ای سرور مسلمانان و ای پیشوای اهل تقوا. 

   109. باب الجنة  

پیامبراکرم فرمــود: »انا دارالحکمة وعلی بابها«؛ من خانه علم و حکمتم و علی در 
آن خانه است. 3 

خداوند در قرآن فرموده: »واتو البیوت من ابوابها«4 هرکس بخواهد وارد خانه ای شود 
باید از در آن خانه وارد شود. 

   110. امام الحکماء   

عبدالله‏بن‏عباس م‏یگوید: 
نزد پیامبر بودم که دربارۀ امام علی از حضرت سؤال شد. پیامبر پاسخ فرمود: 

»قسمت الحکمة عشرة اجزاء فاعطی علی تسعة اجزاء واعطی الناس جزء واحداً«. 

دانش و حکمت به ده قســمت شده نه قســمت آن به علی داده شده و یک قسمت 
باقی آن به همۀ مردم. 5 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 43. 
2. حلیةالاولیــاء، ج 1، ص 66 نوشــته ابونعیم مصفراهوالحافظ احمدبن‏عبدالله‏بن‏احمد الاصبهانی شافعی مذهب 

متوفی 430 هـ. ق. 
3. صحیح ترمذی، ج 5، ص 637، ح 3723. 

4. بقره / 189. 
5. شواهدالتنزیل، ج 1، ح 146. 
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   111. فرمان خدا بود   

ابوبصیر م‏یگوید: روزی نزد امام باقر نشسته بودم که مردی به او گفت: به من بگو 
که آیا ولایت علی، از سوی خداست یا از سوی پیامبرش؟ 

حضرت خشمگین شد. ســپس گفت: »وای بر تو! پیامبر‏خدا، خدا ترس تر از آن بود 
که چیزی را بگوید و خدا بدان، فرمانش نداده باشــد, بله، خداوند خود آن را واجب کرد، 

همان‏گونه که نماز و زکات و روزه و حج را واجب کرد. 

   112. مظلوم غريب   

حضرت علی فرمود: همواره ســتم دیدم و از آنچه حقّم بود و شایســتۀ آن بودم، 
دورم کردند. 6 

   113. پاک دست امين   

حبیب‏بن‏اب‏یثابت گوید: عبدالله‏بن‏جعفر، پسر ابوطالب، به علی گفت: ای امیرمؤمنان! 
کاش دســتور م‏یدادی به من کمک شــود، یا خرجی دهند. به خدا سوگند، چیزی ندارم 

مگر آن که برخی از حیواناتی را که در خانه نگهداری م‏یکنم، بفروشم. 
حضرت علی به او فرمود: »نه! به خدا قســم چیزی )سهمی( برایت در بیت‏المال 

نم‏یبینم مگر آن که دستور دهی عمویت دزدی کند و به تو ببخشد«. 7 

   114. پيامي از عرش   

پیامبرخدا فرمود: شــبی که مرا به آسمان بردند، به کاخی از مروارید رسیدم که با 
طلای درخشان سنگ فرش شده بود. پس خداوند، سه چیز دربارۀ علی به من وحی کرد 

ـ اوست سرور مؤمنان و امام متقیان و رهبر سپیدرویان. 8 

6. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 9، ص 306. 
7. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید معتزلی، ج 2، ص 200. 

8. اسدالغابه، ج 3، ص 173. 
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   115. علم و عملي بي مانند   

پیامبرخدا فرمود: عل‏یبن‏ابیطالب، پیشــگام ترین فرد امّتم در اسلام است. علمش 
بیشــتر، دینش درست تر و یقینش برتر از همۀ آنان است، بردبارترین، سخاوتمندترین و 

شیر دل ترین آن‏هاست و اوست امام و خلیفۀ بعد از من. 1 

   116. نشانه راه حق   

زربن‏حبیش گوید: 
علی از درالحکومه بیرون آمد. دسته ای اسب سوار، در حالی که شمشیرهای خود 
را حمایل کرده بودند، به نزد حضرت آمدندو گفتند: سلام بر تو! ای امیرمؤمنان، سلام و 

رحمت و برکات خدا بر تو، ای مولای ما!. 
علی گفت: »از اصحاب پیامبر چه کســی این جاست؟« دوازده تن برخاستند، از 
جمله: قیس‏بن‏ثابت‏بن‏شــماس، هاشم‏بن‏عتبه و حبیب‏بن‏بدیل‏بن‏ورقا و شهادت دادند که 

شنیده‏اند پیامبر م‏یگفت: »هرکه من مولای اویم، پس علی مولای اوست«. 2 

   117. پيرو واقعي سنت رسول‏الله   

عدیّ‏بن‏ثابــت گوید: روزی نزد علی پالــوده ای آوردند ولی حضرت از آن نخوردو 
فرمود: »چیزی را که پیامبر‏خدا نخورده است، دوست ندارم بخورم«. 3 

 .و در روایتــی دیگرحبّه عرنی گوید: روزی پالــوده ای آوردند پیش حضرت علی
ایشان فرمود: »تو خوش بو، خوش رنگ و خوش طعمی؛ ولی من دوست ندارم نفسم را 

به چیزی که عادت ندارد، عادت بدهم«. 4 

1. کنزالفوائد، ج 1، ص 263 ـ مائة منقبة، ج 74، ص 25. 
2. اسدالغابه، ج 1، ص 672. 

3. کشف الغمة، ج 1، ص 163 و فضائل الصحابه، ج 1، ص 536 نوشته امام احمدبن‏حنبل. 
4. حلیة الاولیاء، ج 1، ص 81. 
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   118. محبوب دل رسول‏الله   

پیامبر بین مســلمانان پیمان برادری بست، در آن پیمان هیچ کس از عمر در فضائل 
بــه ابوبکــر نزدیک تر نبود. از ایــن رو، بین آن دو پیمان برادری بســت همچنین بین 
عبدالرحمان‏بن‏عوف و عثمان و طلحه نیز شبیه زبیر بود و بین آن‏ها دو به دو این پیمان 

بسته شد. 
آن‏گاه پیامبر به علی فرمود: »تو را برای خودم نگه داشتم. تو برادر و یار منی«. 
در بین مســلمانان هیچ کس به اندازۀ حضرت علی شبیه به پیامبر نبود و کسی 

سزاوار برادری پیامبر نبود چون بر دیگران فضلیت داشت. 1 

  119. ممتازترين مرد عالم وجود )آدرس 7 حديث(  

امام حســن مجتبی بعد از شهادت امیرالمؤمنین علی خطبه ای برای مردم ایراد 
فرمود و در آن خطبه به برخی از برتری ها و ویژگی های اســتثنایی امام علی اشــاره 
فرمود مانند حدیث غدیر ـ پرنده بریان شده2 ـ پرچم جنگ در جنگ خیبر که در دستان 
امام علی بود و اینکه جبرئیل و میکائیل در آن جنگ در ســمت راســت و چپ امام 
بودند و اینکه امام علی در همان روزی قبض روح شــد که موســی قبض روح شد 
و در همان روز عیســی به آســمان رفته و شب نزول قرآن شب شهادت امام بوده است. 
این خطبه را محدث بزرگ اهل سنت طبرانی 11 قرن پیش در کتاب المعجم خود آورده 

است. 3

1. المعیار والموازنه، ص 208 نوشــته ابوجعفر الاســکافی متوفی 220هـ. ق. و الســیریةالحلبیة، ج 2، ص 20 
وکنزالعمال، ج 11، ص 602. 

2. المعجم الاوسط، ج 3، ص 87 ح 2176. 
3. المعجم الکبیر، ج 1، ح 730 و ج 7، ح 6437 و ج 10، ح 10667 و المعجم الاوسط، ج 2، ح 1765 و ج 6، ح 
5882 و ج 7، ح 6557 و ج 8، ح 7462 )پیامبرخــدا اینگونه دعا کرد: اللّهم ائتنی باحب خلقک الیّ یاکل معی 

من هذا الطائر(. 
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   120. قدر ناشناسي   

پیامبرخدا به علی فرمود: ای علی! تو پس از من باقی خواهی ماند و به امّت من 
گرفتار خواهی شد و در روز قیامت، در پیشگاه خدا دادخواهی خواهی کرد. 1 

   121. خداوند انتقام گرفت   

زیدبن‏وهب نقل کرده: 
روزی نزد علی بودیم. فرمود: »من بندۀ خدا و برادر پیامبر‏خدا هســتم وبعد از من، 

جز دروغگو این را نخواهد گفت«. 
مردی از غطفانیان گفت: به خدا سوگند، من هم همان‏گونه که این دروغگو م‏یگوید، 

م‏یگویم که: من، بندۀ خدا و برادر پیامبر او هستم. 
بعــد از آن، این مرد به زمین افتاد و م‏یلرزید. اطرافیانش او را با خود بردند. من هم 
در پی آنان رفتم تا به منطقۀ دارالعماره رســیدم. خبر احوال او را از یکی از دوســتانش 
پرســیدم. وی پاسخ نداد. آنان را به خدا قسم دادم. یکی از آنان گفت: به خدا، تا پیش از 
گفتن این سخن، هیچ مشکلی در او سراغ نداشتیم. با گفتن آن، به این وضع افتاد و حال 

او اینگونه بودتا مرد. 2 

   122. نشانه حق و راستي   

امام باقر فرمود: علی بیمار شدند و عمر و ابوبکر به عیادت حضرت رفته سپس 
به نــزد پیامبرخدا آمدند و... آن دو به پیامبر گفتند این بیماری منجر به مرگ علی 

م‏یشود. 
پیامبر فرمود: »هرگز! او نخواهد مرد تا آن که نیرنگ و ستم بر وی رسد و در بین 

امّت عبرتی باشد که بعد از او، مردم به وسیلۀ آن پند گیرند«. 3 

1. کنزالعمال، ج 16، ص 194. 
2. تاریخ دمشق، ج 42، ص 61. 

3. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 4، ص 106. 
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و ابن‏عباس نقل کرده: پیامبر به علی فرمود: »پس از من، رنج و مشقّت خواهی 
دید«. 

حضرت پرسید: دینم سالم خواهد ماند؟
پاسخ داد: »دینت سالم م‏یماند«. 1

   123. وارسته راه راست   

عبدالملک‏بن‏عمیــر گوید: حضرت علی فردی را از قبیله ثقیف در منطقۀ عکبرا بر 
کاری گمارد. و

این شخص گفت: حضرت علی مرا نزد خود احضار فرمود وقتی پیش ایشان رفتم 
دیدم کیسه ای دارد که درون آن آرد تف داده شده قرار دارد و روی آن کیسه را هم مهر 

زده است. بعد مقداری از آرد آن را با آب مخلوط کرده و نوشید و به هم نوشاند. 
گفتم: ای امیرمؤمنان در عراق غذاهای دیگری هم موجود است. 

حضرت فرمود: »به خدا سوگند! از روی بخل بر آن مهر نم‏ینهم؛ بلکه به مقداری که 
برایم کافی باشد م‏یخرم ولی م‏یترسم که تمام شود و غذایی غیر از این مصرف نمایم. 
پس به این خاطر، آن را نگه م‏یدارم و دوست ندارم جز غذای پاک داخل شکمم کنم«. 2

   124. وارسته راه پاکي ها   

حرّبن‏جرموز مرادی از پدرش شــنیده که گفــت: حضرت علی را دیدم که از قصر 
)دارالحکومه( بیرون م‏یآمد و دو قطعه لباس قطری پوشــیده بود. شلوارش تا نیمۀ ساق 
م‏یآمد و ردایش به کمر بســته تا نزدیک شلوارش م‏یرسید و در دستش تازیانه بود. در 
بازارهــا م‏یچرخید و مردم را به پروای الهی و درســتی خرید و فروش، فرمان م‏یداد و 

م‏یفرمود: »در پیمانه کردن و وزن، سنگ تمام بگذارید و در گوشت، ندمید«. 3 

1. المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 151. 
2. حلیةالاولیاء، ج 1، ص 82 ـ تاریخ دمشق، ج 42، ص 487. 

3. طبقات الکبری، ج 3، ص 28. 
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   125. وارسته صراط صعود   

زیدبن‏وهب جهنی گوید: 
روزی در حالی که حضرت علی دو قطعه پارچه که یکی را شــلوار و دیگری را ردا 

کرده بود... 
فــرد اعراب‏یای به او گفــت: ای مرد! این لباس های خوب را بپوش که ســرانجام 

م‏یمیری و یا کشته م‏یشوی. 
حضرت فرمود: ای اعرابی! من این دو لباس را به این خاطر م‏یپوشم که مرا از تکبّر 

دور م‏یسازد و برای نماز خواندنم مناسب است و سنتی برای مؤمن است. 1 

   126. بخشنده اي عجيب   

زمخشری در کتاب ربیع الابرار آورده که: 
بیابان نشــینی به نزد علی آمد و گفت: ای امیرمؤمنان!... به خدا سوگند، در خانه‏ام 

جز غذایم چیزی ندارم. 
بیابان نشین برگشت، در حالی که م‏یگفت: به خدا سوگند، در روز قیامت، نزد خدا از 

تو به خاطر این دیدار، باز خواست خواهم کرد. 
علی بسیار گریست و فرمود تا او را برگردانند و از او خواست تا بار دیگر سخنش را 
تکرار کند و باز گریست و فرمود: »ای قنبر! آن زره مرا بیاور« و آن را به مرد بیابانی داد و 
فرمود: »مواظب باش کلاه سرت نرود. با آن غم های زیادی از چهرۀ پیامبر زدوده‏ام«. 

قنبر گفت: بیست درهم برای او بس بود. 
حضرت علی فرمود: »ای قنبر! به خدا ســوگند، دوست ندارم که به اندازۀ دنیا طلا 
و یا نقره م‏یداشــتم و آن را صدقه مــ‏یدادم و خدا از من م‏یپذیرفت، ولی از این دیدار، 
بازخواســتم م‏یکرد«2 و در روایتی پیامبر فرمود: »ای علی تو در بخشــش، بخشنده 

ترین آنان و در دنیا، زاهدترینشان هستی«. 

1. البدایة والنهایة، ج 8، ص 3. 
2. ربیع الابرار، ج 2، ص 668، نوشته جارالله زمخشری حنفی مذهب. 



173

   127. بخشنده‏اي کريم  

اصبغ‏بن‏نباته گوید: 
مردی نزد امام علی آمد و درخواســت کمکی مالی داشــت و گفت: آن را پیش از 
این که با تو مطرح کنم، در درگاه الهی مطرح کرده ام، اگر تو آن را برآورده کنی، خدا را 
ســپاس خواهم گفت و از تو تشکر خواهم کرد و اگر آن را برآورده نکنی، خدا را سپاس 

خواهم گفت و تو را معذور خواهم داشت. 
علی فرمود: »حاجتت را روی زمین بنویس، چون من دوســت ندارم ذّلت سؤال را 

در چهره ات ببینم«. 
وی درخواستش را نوشت. 

علی فرمــود: »آن حلهّ را برایم بیاورید« و آن را به او بخشــید. همچنین فرمود: 
»دینارها را برایم بیاورید«. صد دینار برای وی آوردند و آن‏ها را به وی داد. 

اصبغ م‏یگوید: گفتم: ای امیرمؤمنان! لباس و صد دینار!
حضرت فرمود: آری! از پیامبر‏خدا شــنیدم که م‏یفرمود: »هرکس را در جایگاه خود 

بنشانید و این، جایگاه این شخص در نزد من است«. 1 
این بخشش امام علی در حالی است که ایشان فرمود: به خدا سوگند، آن قدر این 

جبّه را پینه زده‏ام که از پینه زن آن خجالت م‏یکشم..... 
طبری نیز م‏ینویســد: »بعد از شهادت امام علی در شهر کوفه شبها 400 نفر فقیر 
گرسنه م‏یماندند و این‏ها کسانی بودند که امام هر شب برای آن‏ها غذا و توشه م‏یبرد.«

   128. دنياي بي ارزش   

شــخصی برای صالح‏بن‏اب‏یالاسود نقل کرده که علی را در حالی که یک طرفه بر 
الاغی سوار بود دیده و امام م‏یفرمود: »من همان کسی هستم که دنیا را خوار کرده‏ام«. 

 2

1. البدایة والنهایة، ج 8، ص 9. 
2. البدایة والنهایة، ج 8، ص 5. نوشــته ابن‏کثیر شــافعی مذهب  که کتابش 14 جلدی است و تاریخ وفات وی 

سال 774 هـ. ق. م‏یباشد. 
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   129. کوه استوار دينداري   

امام علی فرمود: به خدا سوگند! در کار دینم کوتاه نم‏یآیم. 1 

   130. عاشق شهادت   

امام علی فرمود: اگر در راه خدا کشــته شوم و باز زنده گردم، آن گاه کشته شوم و 
زنده گردم تا هفتاد بار، از شدّت عمل در راه خدا و جهاد با دشمنان خدا دست بر نخواهم 

داشت. 2 

   131. مددکار ضعيفان   

روزی حضــرت علی در آبیاری نخلســتان یک یهودی بــه او کمک کرد و مزد 
حضرت یک مدّ جو قرار داده شد. 

حضرت بعد از این که مزدش را گرفت با آن نان پخت. هنگام افطار آن نان، فقیری 
درخواست غذا نمود حضرت نان را به او داده و خود تا صبح گرسنه ماند و این کار حضرت 

علی از بزرگ ترین بذل ها و عبادات شمرده شده است. 3 

   132. زينت زمين و آسمان   

پیامبر به حضرت علی فرمودند: یا علی! ان الله زینک بزینة لم یزین العباد بشیء... 
ای علی! خداوند تو را به زینتی آراســته اســت که بندگان را به زینتی اینگونه دوســت 
داشــتنی در نزد خود نیاراسته: و آن هم زهد در دنیا است. تو را به گونه ای قرار داده که 
از دنیا، چیزی را به چنگ نیاوری و دنیا نیز بر تو چیره نگردد. به تو دوســتی بینوایان را 

بخشیده است که به رهبری تو خشنود هستند و تو به پیرو بودن آنان، راضی هستی. 4

1. مروج الذهب، ج 2، ص 364، نوشته مسعودی. 
2. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 15، ص 123. 
3. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 19، ص 101. 

4. اسدالغابه، ج 4، ص 96 و تاریخ مدینه دمشق، ج 42، ص 282 ـ حلیةالاولیاء، ج 1، ص 71. 
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   133. مردي از جنس فرشتگان   

محمدبن‏صمه از پدرش و پدرش نیز از عمویش نقل کرده که مردی را در مدینه دیدم 
که کیسه ای بر پشت و کاسۀ بزرگی در دست داشت و م‏یگفت: »پروردگارا! ای دوست 
مؤمنان، خدای مؤمنان و پناه دهندۀ مؤمنان! امشب هدۀی مرا به درگاهت بپذیر. جز آنچه 
در کاسه‏ام هست و آنچه پوشیده ام، چیزی را مالک نیستم و تو خود م‏یدانی که با همۀ 
نیازم، خود را به خاطر بهرۀ نزدیکی به تو، از آن، محروم ســاختم. پروردگارا! رویم را بر 

زمین مزن و دعایم را رد مکن«. 
نزدیک او آمده متوجه شــدم عل‏یبن‏ابیطالب است. سپس دیدم علی نزد مردی 

رفت و او را سیر کرد. 
پیامبــر در حق امیرالمؤمنین علی فرمودند: خداوند تو را به زهد در دنیا آراســته 

است که آرایش نیکان در نزد خود است. 1 

   134. راسخ و استوار در دين   

ابوســعید خدری گوید: مردم از دست علی شاکی شــدند. پیامبر بعد سخنرانی 
فرمود: ای مردم! از علی شکایت نکنید. به خدا سوگند که او در کار خدا و یا در راه خدا، 

به راستی با شدّت عمل م‏یکند. 2 

   135. عيساي امت محمد   

پیامبــر اســام فرمــود: »لولا ان تقول فیک طوائف من امتی ما قالت النصاری فی 
قدمیک  تحت  من  التراب  اخذوا  الا  الناس  من  بملاء  لاتمر  قولاً  فیک  لقلت  عیسی‏بن‏مریم 

یلتمسون بذلک البرکة«. 

اگر بیم آن را نداشتم که فرقه هایی از امّتم در مورد تو آنچه را که مسیحیان در مورد   

1. ذخائرالعقبی، ص 179 ـ حلیةالاولیاء، ج 1، ص 71. 
2. المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 145. 
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حضرت عیســ‏یبن‏مریم گفتند را بگویند سخنی درباره ات م‏یگفتم که به عده‏ایاز مردم 
نگذری مگر این که خاک زیر قدم تو را به عنوان تبرک بردارند. 1 

   136. خليفه امانت دار   

ابن‏عســاکر صاحب تاریخ دمشــق از علاء نقل کرده علی در حالی که سخنرانی 
م‏یکرد. فرمود: »ای مردم! به خدا سوگند، خدایی که جز او خدایی نیست، از مال شما کم 
یا زیاد، جز این )شیشه عطری که از جیب خود در آورد( برنگزیدم و آن را هم کدخدایی 

به من هدیه داد«. 2 

   137. امين پاک دست   

امــام صادق فرمود: از دو کار الهی که برای علی پیش م‏یآمد، هرگز جز آن که 
ســخت تر بود، بر نم‏یگزید و تا زمانی که نزدش بود از دسترنج خود که از مدینه آورده 
بود، نخورد و هرگاه ســویق)یعنی جو یا گندم بوداده( را بر م‏یگزید، آن را در کیســه ای 
قرار م‏ی داد و بر آن، مهر م‏یزد تا از ســوی نزدیکانش چیزی بر آن افزوده نشــود. چه 

کسی در دنیا از علی زاهدتر بود؟!3

   138. زاهد راستين   

مردی اعراب‏یاز حضرت علی کمک مالی خواست. حضرت علی دستور داد هزار 
ســکه به وی بدهند. وکیل آن حضرت گفت: »از طلا دینار و یا از نقره درهم؟« حضرت 

فرمود: »هر دو پیش من سنگ اند، هرکدام که برای او مفیدتر است، آن را بده«. 4 
و روزی حضرت علی بر منبر کوفه فرمود: »چه کســی این شمشیر مرا م‏یخرد؟ 

1. مناقب خوارزمی، ص 129 ـ المعجم الکبیر 20 جلدی نوشته طبرانی متوفای 360 قمری، ج 1، ص 320 ـ 
مجمع الزوائد نوشته هیثمی متوفای 807 قمری، ج 9، ص 131. 

2. حلیة الاولیاء، ج 1، ص 81 ـ تاریخ دمشق، ج 42، ص 480. 
3. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 2، ص 201 ـ الغارات، ج 1، ص 81. 

4. مناقب آل ابی‏طالب، ج 2، ص 118. 
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اگر نان یک شــب را م‏یداشتم، آن را نم‏یفروختم« و این درحالی بود که غلهّ ای که به 
او م‏یرسید، در یک سال به چهل هزار دینار بالغ م‏یشد. 1 

و حسن‏بن‏صالح نقل کرده: 
نزد عمربن‏عبدالعزیز از زاهدان سخن به میان آمد. عمر گفت: زاهدترین مردم در دنیا، 

عل‏یبن‏ابیطالب بود. 2 

   139. علي والا مولاست   

وهب‏بن‏حمــزه نقل کرده که از مدینه تا مکه با علی همراه بودم. چیزی از او دیدم 
که خوشم نیامد. گفتم: اگر نزد پیامبر باز گردم، شکایتت را به او م‏یکنم. 

چون رســیدم، پیامبرخدا را دیدم و گفتم: من در ســفر از علی چنین و چنان دیدم. 
پیامبر فرمود: »این را مگو، که پس از من، او سزاوارترین مردم بر شماست«. 3 

   140. صادق امين   

امام علی در سخنرانی بعد از واقعۀ نهروان فرمود: آیا فکر م‏یکنید که به پیامبرخدا 
دروغ م‏یبندم؟! به خدا سوگند، من اولین کسی هستم که او را تصدیق کردم. پس هرگز 

اولین کسی نخواهم بود که بر او دروغ م‏یبندد. 4

   141. زيور زبور   

پیامبرخــدا به علی فرمود: خداوند، تو را به زینتی آراســته اســت که بندگان را 
به هیچ چیزی محبوب تر از آن در نزد خدا و رســاتر در پیش او نیاراســته اســت: زهد 
در دنیا، خداوند این ویژگی را به تو داده اســت و دنیــا را به گونه ای قرار داده که از تو 

1. مناقب آل ابی‏طالب، ج 2، ص 72. 
2. الکامل فی التاریخ، ج 2، ص 443 ـ تاریخ دمشق، ج 42، ص 489. 

3. المعجم الکبیر، ج 22، ص 135 ـ کنزالعمال، ج 11، ص 612 ـ اسدالغابه، ج 5، ص 425. 
4. المحاسن والماوی، ص 50. 
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چیزی نصیبش نم‏یشــود و برای تو از زهد در دنیا، چهره ای قرار داده که بدان شناخته 
م‏یشوی.1 

   142. رئوف بي مثال   

روزی حضرت علی یکی از خدمتکارانش را صدا زد ولی او پاسخ نداد و چندمرتبه 
پشت سرهم این اتفاق افتاد. 

شــخصی وارد شــد و گفت: ای امیرمؤمنان! آن خدمتکار، دم درب ایستاده است و 
صدای شما را م‏یشنود ولی پاسخی نم‏یدهد. 

وقتی خادم نزد حضرت علی آمد، ایشان به او فرمود: »صدای مرا نم‏یشنیدی؟«
خادم پاسخ داد: م‏یشنیدم. 

حضرت فرمود: »پس چرا پاسخم را نم‏یدادی؟«
خادم گفت: ترسی از مجازات کردن شما نداشتم. 

علی فرمود: »ســپاس خدایی را که مرا از جمله کسانی قرار داد که بندگانش از او 
در امان‏اند«. 2

   143. کمک کار مؤمنين   

ابوسعید نقل کرده: 
در تشــییع جنازه ای که پیامبرخدا هم بــود، حضور یافتم. هنگامی که جنازه را بر 
زمین گذاشــتند، پیامبرخدا پرسید: »آیا بدهی ای بر عهده اوست؟« گفتند: آری! از او 

روی برتافت و فرمود: »بر دوستتان نماز بگزارید«. 
وقتــی که علی چنین دید، در پی پیامبرخدا رفــت و گفت: ای پیامبر‏خدا! او از 
بدهی هایش رها گشــت و من ضامن بدهی های اویم. پیامبرخدا بازگشــت و بر او نماز 
گــزارد و آن‏گاه رفت و به علی فرمود: »ای علی! خــدا تو را جزای خیر دهد. خداوند 
در روز قیامت از دینِ تو بگذرد، چنان که تو ذمّه برادر مســلمانت را از رهن، رها کردی. 

1. مشکاة الانوار، ص 221. 
2. الفخری، ص 19. 
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هیــچ بنده ای بدهی برادر، دینی خود را نم‏یدهد، جز آنکه در روز قیامت خداوند گِرو او 
را م‏یگشاید«. 1 

   144. جهادگر ممتاز   

اد‏بن‏هاد گویــد: عده‏ایاز یمن، نزد پیامبرخــدا آمدند تا موضوعی را  عبدالله‏بن‏شــدّ
برایشــان توضیح  دهد. پیامبرخدا فرمــود: »باید نماز بپا داریــد، وگرنه مردی را به 

سویتان اعزام خواهم کرد که مبارزان را بکشد و بازماندگان را اسیر کند«. 
سپس پیامبر اسلام فرمود: »بار خدایا! من و یا  این )و با  دست به  علی اشاره 

کرد«. 2
و عبدالرحمان‏بن‏عوف گوید: 

هنگامی که پیامبر‏خدا مکه را فتح کرد، به سوی طائف رفت و آن را هفده یا هیجده 
روز محاصره کرد؛ ولی آن جا فتح نشــد. آن‏گاه صبحگاه یا شــبانگاه حرکت کرد و بعد 
فرود آمد و سپس هجرت کرد و فرمود: »ای مردم! من پیشاپیش شما هستم و وعده گاه 

من و شما در کنار حوض است«. 
»ســوگند به آن که جانم در دست اوست. نماز بپا دارید و زکات بدهید؛ وگرنه کسی 
را از ســوی خود به طرف شما روانه م‏یکنم که گردن مبارزانتان را بزند و بچه هایتان را 

اسیر کند«. 
مردم فکر کردند که منظور پیامبر ابوبکر یا عمر اســت؛ ولی وی دست علی را 

گرفت و فرمود: »این مرد!«. 3

   145. برادري صادق   

عبدالله‏بن‏عمر م‏یگوید: 

1. السنن الکبری، ج 6، ص 121. 
2. فضائل الصحابه، ابن‏حنبل، ج 2، ص 600. 
3. المستدرک علی الصحیحین، ج 2، ص 131. 
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رسول‏خدا به علی در روزی که بین انصار و مهاجرین عقد اخوت برقرار م‏یکرد 
فرمود: یا علی! انت اخی فی الدنیا والاخرة؛ ای علی! تو در دنیا و آخرت برادر منی. 1

   146. راه رستگاري   

شهربن‏حوشب گوید: 
نزد امّ‌ســلمه بودم که مردی ســام کرد. از او پرسیده شــد: تو کیستی؟ گفت: من 

ابوثابت، آزاد شدۀ ابوذرم. 
امّ‌ســلمه گفت: خوش آمدی ابوثابت! داخل شو. ابوثابت داخل شد و امّ‌سلمه به وی 
گفــت: قلب تو کجا پرواز کرد، زمانی که دل ها به هر ســو پرواز کردند؟ )آن زمانی که 

مردم با خلفای دیگر بیعت کردند میل باطنی تو به سوی چه کسی بود؟(
او گفت: دلم با عل‏یبن‏ابیطالب بود. 

امّ‌ســلمه گفت: به آن که جان امّ‌سلمه در دست اوست، ســوگند که رستگار شدی. 
شــنیدم پیامبرخدا م‏یفرمود: »علی با قرآن اســت و قرآن بــا علی. آن دو از هم جدا 

نم‏یشوند تا کنار حوض کوثر برمن وارد شوند«... . 2 

   147. علي راه هدايت   

ابومخنف گوید: 
روزی در برابر علی شــخصی بپا خاســت و گفت: ای امیرمؤمنان! چه فتنه ای از 
این بزرگ است که برخی جنگاوران جنگ بدر، با شمشیر به سراغ برخی دیگر م‏یروند؟ 
علی فرمود: »وای بر تو! آیا فتنه ای هســت که من فرمانده و رهبر آنم؟ ســوگند 
به آن که محمد را به حق برانگیخت و او را عزت بخشید، نه دروغ م‏یگویم و نه به من 
دروغ گفته شــده است. نه من گمراه شــدم و نه به واسطۀ من کسی گمراه شد. نه من 
لغزیدم و نه کسی به واسطۀ من لغزید. به راستی که من دلیلی روشن از پروردگارم دارم 

1. مناقب علی‏بن‏ابی‏طالب نوشته ابن‏مغازلی متوفای 483 هجری قمری، ص 38 این روایت در صحیح ترمذی، 
ج 5، ص 636، ح‌ 3720 و مسند امام احمد حنبل، ج 1، ص 159 در بعضی از نقل ها در کتب اهل سنت آمده 

است که ابوبکر با عمر عقد اخوت و برادری بست. 
2. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 8، ص 21. 



181

که آن را خداوند برای پیامبرش روشــن ساخت و پیامبرش آن را برای من روشن کرد و 
زودا که روز قیامت، فرا خوانده شوم و گناهی بر من نباشدو اگر گناهی داشته باشم، ثواب 

پیکار من با آنان، آن را خواهد پوشاند. 1 
و پیامبر به عمار گفت: ای عمار! علی هماره بر هدایت است. 2 

   148. تو مظلوم خواهي شد   

پیامبرخدا به علی فرمود: تو از دنیا نم‏یروی تا آن که زیردســت قرار گیری و از 
خشم، انباشته گردی و بعد از من، صبر پیشه کنی. 3

   149. مظهر عفو و گذشت   

زرارةبن‏اعیــن از پدرش نقل کرده که امام باقر فرمود:... . روزی شــخصی از کنار 
حضرت علی گذشــت و کلمۀ نامناســبی به او گفت. حضرت علی به منبر رفت و 
 دســتور داد تــا مردم را به نماز همگانی فرا خوانند. بعــد از حمد خدا و درود بر پیامبر
فرمود: »ای مردم! هیچ چیزی پیش خدا دوســت داشــتنی تر و پر سودتر از بردباری و 
دین شناسی نیست و هیچ چیزی در پیش خدا، ناخوشایندتر و پر زیان تر از نادانی پیشوا 

نیست. 
آگاه باشید! آن کسی که از درون خود، پنده دهنده ای ندارد، از سوی خدا نگهدارنده 
ای برایش نیست. آگاه باشــید که هرکس پیش خدا و وجدانش انصاف داشته باشد، جز 
عزت بر او نم‏یافزاید. آگاه باشــید که فروتنی در اطاعت خدا، از عزت جویی در عصیان 

او به خداوند نزدیک تر است«. 
سپس فرمود: »آن کسی که چندی قبل سخن گفت، حالا کجاست؟«
آن شخص ناسزاگو نتوانست انکار کند و گفت: ای امیرمؤمنان! منم. 

علی فرمود: »اگر بخواهم م‏یگویم«. 

1. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 1، ص 265. 
2. فرائد السمطین، ج 1، ص 178. 
3. تاریخ دمشق، ج 42، ص 422. 
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گفت: اگر ببخشی و درگذری، شایسته است که شما شایستۀ گذشتی. 
علی فرمود: »بخشیدم و درگذشتم«. 

از امام باقر پرسیدند: حضرت  علی م‏یخواست چه بگوید که نگفت؟
امام باقر فرمود: »می خواست نسب او را نشان دهد«. 1

   150. پاداش عشق ورزي   

رســول‏خدا م‏یفرماید: به درســتی که خداوند برای برادرم علی فضایل زیادی 
قرار داده اســت که از حجم زیاد آن‏ها قابل شمارش نیست پس کسی که فضیلتی از آن 
فضایل را یاد کند و معترف و معتقد به آن باشد خدای متعال گناه های گذشته و آینده او 
را م‏یآمرزد و کسی که بنویسد فضیلتی از فضایل او را همانا ملائکه دائماً برای او استغفار 
کنند تا این کتاب و نام اثر آن باقی باشــد و کسی که گوش بدهد به فضیلتی از فضایل 
او خداوند گناه هایی را که او با گوش انجام داده م‏یآمرزد و کسی که نظر کند به کتاب 

فضایل او خداوند گناه هایی را که او از راه دیده و چشم کرده م‏یآمرزد. 
ســپس فرمود: »النظر الی اخی علی‏بن‏ابی‏طالب عبادة وذکره عبادةولایقبل الله ایمان 
عبد الا بولایته والبرائة من اعدائه«؛ نظر کردن به ســوی بــرادرم عل‏یبن‏ابیطالب و یاد او 

عبادت اســت و خداوند قبــول نم‏یکند ایمان بنده ای را مگر بــه ولایت او و برائت از 
دشمنان او. 2

   151. اول مسلمان در اسلام) آدرس 12 حديث(  

حبةبن‏جوین العرنی از امام علی نقل م‏یکند: امام فرمود: 
»اللّهم انک تعلم انهّ لم یعبدک احد من هذه الامّة بعد نبیتها قبلی ولقد عبدتک قبل 

ان یعبدک احد من هذه الامة بستّ سنین«؛ )وعن ابن‏عباس قال: اول من أسلم علی(. 

در باب اول مسلمان بودن امیرالمؤمنین روایات متواتری وارد شده که او اول مسلمان 

1. شرح نهج البلاغه ابن‏الحدید، ج 4، ص 109. 
2. کفایة الطالب فی مناقب علی‏بن‏ابی‏طالب، ص 24، نوشته ابوعبدالله محمدبنی‏وسف‏بن‏محمد قرشی گنجی 

شافعی کشته شده در سال 658 هـ. ق. 
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است و مثل بعض‌یها بت نپرستیده و دختر خود را زنده به گور نکرده است؛ البته در همین 
کتاب از سایر علمای اهل سنت روایات محکم تری در خصوص اول مسلمان بودن امام 

علی آورده‌ایم. 1
در آغاز اســام، پیامبــر به دره های مکه بــرای خواندن نمــاز م‏یرفت و فقط 

عل‏یبن‏ابیطالب به صورت مخفی همراه او بود... 

   152. چقدر به رسول‏الله محبت کردند   

روزی عمربن‏خطاب از پیامبر ســؤال نمود که یا رســول‏الله! چه چیزی بعد از شما 
نشانۀ محبت به شماست؟ 

پیامبر دســت خود را بر سر علی نهاد در حالی که علی در کنار آن حضرت بود. 
2 .)آن‏گاه فرمود: همانا محبت به من بعد از من دوست داشتن این است )اشاره به علی

   153. دين سعادت ساز   

روزی ابوطالب پدر عل‏یبن‏ابیطالب از فرزندش پرســید: این چه دینی است که 
تو بر آن هستی؟

علی گفت: ای پدر! من به خدا و رسول‏خدا ایمان آورده و نماز م‏یخوانم... 
ابوطالب گفت: آگاه باش که او تو را جز به خیر و نیکی فرا نخوانده است هرگز از 

او جدا مشو. 3

   154. موساي امت محمد   

پیامبر در دعایی به خداوند عرض کرد: »اللهم انی اسألک بما اسألک اخی موسی ان 
تشرح لی صدری وان تیسّلی امری وان تحّل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیراً 

1. المعجم الکبیر نوشته محدث بزرگ اهل سنت در قرن 3 و 4 قمری، ج 1، ح‌ 156 و 952 و ج 5، ح‌ 5002 و 
ج 18، ح‌ 181 و 182 و ج 19، ح‌ 648 ح‌ 648 و ج 24، ح‌ 362 و ج 25 ح‌ 10924 و 12151 و در المجم الاوسط 

ج 2، ح‌ 1767 و ج 8 ح‌ 7423. 
2. مناقب خوارزمی، ص 77. 

3. سیرۀ نبویه، نوشته ابن‏هشام، ج 1، ص 263. 
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من اهلی علیاً اخی اشدد به ازدی واشرکه فی امری کی نسجک کثیراًً وتذکرک کثیراً انک کنت 

بنا بصیراً«. 

خدایا! آنچه را برادرم موســی از تو درخواســت من نیز م‏یخواهم این که سینه‏ام را 
گشاده گردانی و کارم را آسان کنی و گره از زبانم بگشایی تا سخنانم را بفهمند و از اهل 
من وزیری برایم قرار بده که او برادرم علی است پشتم را به او استوار کن و او را در امر 
من شریک گردان تا این که تو را فراوان تنزیه کنم و ذکر تو را بسیار بگویم، چرا که هر 

آینه تو به حال ما بینا هستی. 1

   155. عزيز رسول‏الله   

ابوذر روزی به رســول‏خدا عرض کرد: ای پیامبرخدا! چه کسی پیش شما عزیزتر 
م‏یباشد و چه کسی را بیشتر دوست دارید تا در هنگام گرفتاری و مصیبت در قبل و بعد 

از شما، ما همراه او باشیم. 
پیامبر فرمود: عل‏یبن‏ابیطالب از همۀ شــما در اسلام و ایمان آوردن به من جلوتر 

بوده است. 2 

   156. امام راه راست   

امام علی فرمود: اگر از عدل دوری کنند لبه شمشیر بر آنان عرضه خواهم کرد این 
شمشــیر داروی شفابخش باطل گرایان است و یاور حق گرایان... من بر مبنای یقین از 

پروردگارم و بدون اشتباه در دینم حرکت م‏یکنم. 3

   157. شنواي هستي   

علــی فرمــود: »کنت مع النبی بمکة فخرجنا فی بعض نواحیها فما استقبله جبل 
ولامدر ولاشجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول‏الله«. 

1. درّالمنثور نوشته جلال الدین سیوطی، ج 5، ص 566. 
2. مناقب علی‏بن‏ابی‏طالب، ص 210، نوشته ابن‏مغازلی متوفی 483هـ. ق. 

3. نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید معتزلی، ص 101. 
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همراه پیامبر در مکه بودم همراه هم به یکی از نقاط بیرون این شــهر رفتیم، آن 
حضرت با هیچ کوه و کلوخ و درختی روبرو نم‏یشــد الّا اینکه م‏یگفتند: سلام بر تو ای 

رسول‏خدا. 1

   158. جانشين نبوت   

طبقــات الکبری یکی از کتب مهم و از مصادر علم رجال حدیث در نزد علمای اهل 
ســنت م‏یباشد محمدبن‏ســعد متوفی ســال 230 هـ. ق. این کتاب را در 8 جلد تدوین 
نموده است. او در کتاب طبقات الکبری آورده که پیامبر فرمود: خدا برای هر پیامبری 

جانشینی برگزید و علی جانشین من است بعد از من در عترت و اهلبیت امتم. 2 

   159. آرزوي دل ابراهيم   

ابن‏مردویه که از رجال اهل سنت در مناقب حدیث ذیل را از امام صادق نقل کرده 
که: 

حضرت ابراهیم دعا کرد؛ خدایا! علی را از ذرۀی من قرار ده و خداوند هم دعای او 
را اجابت نمود. 

   160. اسمي عرشي  

رســول‏خدا فرمود: »لو یعلم الناس متی سمی علی امیرالمؤمنین ما انکروا فضله سمی 
امیرالمؤمنین...«. 3

اگر مردم م‏یدانستند چه زمانی علی امیرالمؤمنین نامیده شده هرگز مقام او را انکار 
نم‏یکردند؛ او زمانی امیرالمؤمنین نام نهاده شــد که حضرت آدم بین روح و جسد بود و 

هنوز به عالم جسمانی وارد نشده بود. 
آن‏گاه پیامبر فرمود: خداوند متعال چون در عالم ذرّ به اقتضای آۀی »واذا اخذ ربک 

1. کنزالعمال، ح 35370. 
2. این حدیث را ترمذی در سنن و قندوزی حنفی مذهب در ینابیع المودة ص 90 آورده است. 

3. کتاب الکیل نوشته جلال الدین سیوطی، ص 98. 
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من بنی آدم«؛ از بنــی آدم و ملائکه میثاق گرفت و ملائکــه به ربوبیت خداوند اعتراف 

نمودند خطاب شــد: من پروردگار شما هســتم و محمد پیامبر شماست و علی امیر 
شما خواهد بود. 

   161. جايزه عاشقي   

ابن‏مغازلــی در کتاب خود از پیامبراکرم این حدیث را نقل کرده که: »ان فی الجنة 
لطیراً مثل البخت...«. در بهشــت پرنده ای اســت شبیه بخت )بخت به اشتران خراسانی 

اطلاق م‏یشود( که گوشتش از کره نرم تر و از عسل مصفی شیرین تر است، اول کسی 
که آن را تناول م‏یکند عل‏یبن‏ابیطالب است. 1

   162. راهبر امت   

حاکم نیشــابوری در مســتدرک صحیحین جلــد 3 صفحه 129 ایــن حدیث را از 
رســول‏خدا نقل کرده که حضرت دست بر سینۀ خود گذاشت و فرمود: »انا منذر ولکل 
قوم هاد واو ما بیده الی الامام علی فقال: أنت الهادی یا علی بک یهتدی المهتدون بعدی«. 

من بیم دهنده هســتم و برای هر قومی هدایت کننده ای وجود دارد آن‏گاه به امام 
علی اشاره کرده و گفت: این مرد هدایت کنندۀ شماست. 

پس گفت: ای علی تو هدایت کننده هستی، بعد از من هدایت م‏یکنی مردم را. 2 

   163. صاحب علوم قرآن کريم   

نویســنده کتاب حلیةالاولیاء در کتابش این حدیث را از رسول‏خدا روایت کرده که 
»انّ القرآن انزل علی سبعة احرف ما منها حرف الا له ظهر وبطن وان علی‏بن‏ابی‏طالب عنده 

علم الظاهر والباطن«؛ همانا قرآن بر هفت حرف نازل شــده اســت و هیچ حرفی از آن 

1. مناقب علی‏بن‏ابی‏طالب، ص 138. 
2. این حدیث در کنزالعمال، ج 6، ص 157 توسط متقی هندی نیز آورده شده است. 
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حروف نیست مگر اینکه ظاهر و باطنی دارد و به راستی که علم ظاهر و باطن قرآن تنها 
در نزد علی است. 1

   164. علي صراط راستي و سعادت   

ابن‏عساکر عل‏یبن‏حسن‏بن‏هبة الله‏بن‏عبدالله شافعی در کتاب 70 جلدی تاریخ مدینه 
دمشق ج 3، ص 122 این حدیث را از رسول‏خدا روایت کرده: 

»ستکون من بعدی فتنة فاذا کان ذلک فالزموا علی‏بن‏ابی‏طالب فانه اول من یرانی واول 

من یصافحنی یوم القیامة وهو معی فی السماء الاعلی وهو الفارق من الحق والباطل«. 

زود  اســت که بعد از من فتنۀ )ســقیفه( پدیــد آید هنگامی که واقع شــود ملازم 
عل‏یبن‏ابیطالب باشــید و از او جدا نشوید زیرا او نخستین کسی است که با من دیدار 
م‏یکند و نخســتین کسی است که با من مصافحه م‏یکند و در روز قیامت او در آسمان 

بالا نیز همراه من است و او جدا کننده حق از باطل است. 2 

   165. خير البريه   

صاحب کتاب شــواهدالتنزیل در جلد اول کتابش این حدیث را از پیامبراکرم نقل 
نموده که ایشان فرمودند: 

»یا علی! هو انت وشیعتک تاتی انت وشیعتک یوم القیامة راضین مرضیّن! ویأتی عدّوک 

غضاباً مقمحین«. 

یا علی! تو و شــیعیان واقعی ات خیرالبریه یعنی بهترین بندگان خدا هســتید، چون 
روز قیامت فرا رســید شما راضی و مرضی در صف محشر حاضر م‏یشوید و دشمنان تو 

غضبناک و سرکوب شده م‏یباشند. 

1. حلیةالاولیاء، ج 1، ص 65. 
2. این حدیث را ابن‏منظور محمدبن‏مکرم متوفی 711 هـ. ق. صاحب کتاب مختصر تاریخ دمشق ج 18، ص 45 

نیز در همین کتاب آورده است. 
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   166. بوي عطر انبياء   

اب‏یالحمراء حدیث ذیل را  اینگونه روایت م‏یکند: 
روزی مــا نزد پیامبر اســام حاضر بودیم که در این هنگام علی به ســمت ما 
آمد رســول‏خدا بعد از نگاهی به حضرت علی فرمود: کســی که خشنود م‏یشود به 
آدم در علمــش و به نوح در فهمش و به ابراهیم در مقام خلیل اللهیش بنگرد به 

عل‏یبن‏ابیطالب که همۀ این ویژگی ها در او م‏یباشد. 1

   167. راه نجات   

رسول‏خدا فرمود: »عن جبرائیل عن میکائیل عن اسرافیل عن الوح عن القلم یقول: الله 
عزوجل ولایة علی‏بن‏ابی‏طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی«. 

به من جبرئیل خبر داد از میکائیل و او از اسرافیل و او هم از لوح و آن از قلم که در 
آن خدای عزوجل م‏یفرماید: ولایت عل‏یبن‏ابیطالب حصار محکم من است و هرکسی 

به حصار من وارد شود از عذاب و عقاب من در امان خواهد بود. 2

   168. مجوز عبور از صراط   

رســول‏خدا فرمود: »اذا کان یوم القیامة یقعد علی‏بن‏ابی‏طالب علی الفردوس وهو 
جبل قد علا علی الجنة...«3. 

زمانی که قیامت برپا شــود, علی بر فردوس برین که مثل کوهی بالاتر بر بهشت 
است و در زیر عرش پروردگار است روی کرسی از نور م‏ینشیند و از پیش روی او چشمه 
ها در جریان اســت که به هر طرف باغ بهشــت روان باشند و نسیم معطر و دل انگیزی 
آنجا م‏یوزد. هرگز کسی از صراط نم‏یگذرد مگر آن که سند ولایت و دوستی علی و 
اهل بیت او را  داشــته باشد پس دوستان علی و آل علی داخل بهشت م‏یشوند و 

دشمنان آن‏ها داخل جهنم. 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ح 116. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 170. 

3. کشف الغمه نوشته اربلی، ج 1، ص 103. 
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   169. پنج سعادتمندي   

ابوسعید خدری از پیامبرخدا نقل نموده که: 
خداوند به من در مورد علی پنج خصلت داده که برایم از دنیا و آنچه که در آن هست 

بهتر م‏یباشد. 
اول: در روز قیامت نزد پروردگارم م‏یباشد تا مردم از حساب فارغ شوند. 

دوم: پرچم حمد در دست اوست. 
سوم: او در کنار حوض من است هرکس از امتم را که بشناسد سیراب م‏یکند. 

چهارم: او کسی است که کار کفن و دفن مرا انجام م‏یدهد. 
پنجم: هرگز از ایمان به کفر و از عصمت و عفت به ناپاکی برنمی گردد. 1 

   170. عبادتي بي مثال   

عبدالله‏بن‏مسعود از رســول‏خدا روایت کرد که آن حضرت فرمود: »حبّ آل محمد 
یوماً خیرٌ من عبادة سنة«. 

یعنی: یک روز محبت آل محمد از عبادت یک سال بهتر است. 2 

   171. برگزيده خدا   

رسول‏خدا به حضرت زهرا فرمود: »اما علمت ان الله تعالی اطلع الی اهل الارض 
فاختار منهم اباک...«. 

یعنی: دخترم مگر نم‏یدانی که خداوند بزرگ به اهل زمین توجهی فرمود و پدرت را 
از میان آن‏ها برگزید و او را به پیامبری خود برگزید و بار دیگر توجهی فرمود و همسرت 
علی را برگزید و به من وحی فرمود که تو را به همســری او در آورم و او را به جانشینی 

خود انتخاب کنم. 3 

1. ریــاض النــرة، ج 2، ص 203 ـ حلیةالاولیــاء، ج 1، ص 211 نوشــته ابونعیــم مصفــرا هوالحافــظ 
احمدبن‏عبدالله‏بن‏احمدالاصبهانی متوفی 21 محرم 430 هـ. ق. 

2. مودةالقربی نوشته میرسید عل‏یبن‏شهاب الهمدانی، متوفای 782 قمری، ص 245. 
3. المعجم الکبیر )20 جلدی( نوشــته طبرانی متوفای 360 هجری قمری ج 4، ص 171 و مجمع الزوائد )10 

جلدی( نوشته هیثمی از علمای بزرگ قرن نهم، ج 9، ص 165. 
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   172. عامل سعادتمندي و عاقبت بخيري   

جابربن‏عبدالله از رســول‏خدا نقل م‏یکند که حضرت فرمــود: »الزموا مودّتنا اهل 
البیت فانه من لقی الله عزوجل وهو یودنا دخل الجنة بشفاعتنا والذی نفس محمد بیده 

لاینفع عبداً عمله الا بمعرفته حقّنا«. 

یعنی: در دوســتی ما اهل بیت ثابت قدم باشــید به درستی که اهل ایمان به واسطۀ 
شفاعت ما وارد بهشت خواهند شد به خدایی که جان محمد در دست اوست هیچ عملی 

به بنده ای نفع نم‏یرساند مگر به شناختن ما و دوستی ما اهل بیت.1 

   173. چه اقرار عجيبي   

شهاب الدین احمدبن‏محمد ابن‏حجر هیثمی مکیّ متوفی 974 هـ. ق. در صفحه 108 
کتاب خود الصواعق المحرقه فی الرّد علی اهل البدع والزندقة آورده که ابن‏عباس گوید: 
 برای زیارت قبر نورانی پیامبرخداابوبکر و علی شش روز بعد از رحلت رسول‏خدا

آمدند. علی به ابوبکر گفت: بفرما )حضرت برای ورود او تعارف کرد(. 
 ابوبکر در پاسخ گفت: من هیچ گاه جلوتر از مردی قدم نم‏یگذارم که از رسول‏خدا

دربارۀ او شنیدم که فرمود: 
»علی منی کمنزلتی من ربی«؛ نســبت علی با من مثل منزلت و جایگاه من اســت 

نسبت به خدای من. 2

   174. چه اقرار بزرگي   

امام احمد حنبل در مســند خود آورده که ابوبکر گفت: ای مردم بر شما باد دوستی و 
پیروی از عل‏یبن‏ابیطالب همانا من خود از رســول‏خدا شنیدم که فرمود: علی بعد از 

من بهترین کسی م‏یباشد که خورشید آسمان بر او تابیده و غروب کرده است.3 

1. المعجم الاوسط نوشته طبرانی متوفای 360 قمری و مجمع الزوائد، ج 9، ص 172. 
2. این حدیث را ابوالفرج نورالدین عل‏یبن‏ابراهیم‏بن‏احمد حلبی شــافعی متوفی 1044 هـ. ق. در کتاب السیرة 

الحلبیه، ج 3 نیز آورده است. 

3. مسند امام احمدبن‏حنبل، ج 2، ص 26. 
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   175. کجا ايستاده‏ايم   

پیامبراکــرم در خطبــه ای فرمــود: »من ابغضنا اهل البیت حشرة الله یوم القیامة 
یهودّیاً«. 

 حسن و حسین ،فاطمه ،هرکس از روی دشمنی نسبت به اهل بیت من )علی
و... ( بغض و کینه در دل داشته باشد، خداوند او را در روز قیامت یهودی بر م‏یانگیزد.1 

   176. دعايي مستجاب  

امام احمد حنبل در کتاب مسند خود آورده که رسول‏خدا در جنگ خیبر برای امام 
علی دعا کرد و از خدا خواســت که ســرما و گرما در وجود مقدس حضرت علی اثر 
نداشته باشد سپس فرمود: پرچم جنگ را به دست کسی م‏یدهم که او خدا و رسولش را 
دوست دارد و خدا و رسول نیز او را دوست دارند و او هرگز در جنگ ها فرار نم‏یکند. 2 

   177. هارون امت محمد   

شــیخ سلیمان‏بن‏ابراهیم حسینی بلخی قندوزی حنفی متوفی 1294 هـ. ق. در کتاب 
ینابیع المودة باب 12 حدیث ذیل را از رسول اکرم نقل کرده که: 

»ان الله تبارک وتعالی اصطفانی واختارنی وجعلنی رسولاً وانزل علیّ سیّد الکتب فقلت 

الهی وسیدی انک ارسلت موسی الی فرعون فاسئلک ان تجعل معه اخاه هارون وزیراً یشدّ 

به عضده...«. 

خداونــد متعال مــرا برگزید و مرا پیامبر قرار داد و بهترین کتــاب ها را بر من نازل 
گردانید پس من عرض کردم: 

خدایا! موسی را فرســتادی به سوی فرعون پس او از تو خواست تا این که برادرش 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 495 به نقل از انس‏بن‏مالک و در کتاب اعلام الدین نوشته دیلمی این روایت از راوی 
بزرگ ابوســعید خدری نقل شده است و هیثمی از علمای اهل سنت در قرن 9 در مجمع الزوائد، ج 9، ص 172 
از جابربن‏عبدالله انصاری همین روایت را نقل کرده اســت و طبرانی از علمای اهل سنت در قرن چهارم هجری 

قمری در کتاب معجم الاوسط، ج 4، ص 389 ح‌ 4002 این روایت بسیار عجیب را نقل کرده‏اند. 
2. مسند احمدحنبل، ج 1، ص 199 و ج 2، ص 384 و ج 5، ص 333 ـ فضایل الصحابه، ج 2، ص 564، ح 950 

و ح 987 و 988 و ح 1009. 
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هارون را وزیر قرار دهی و بازوی او را محکم نمائی به وجود او و به وســیلۀ او تصدیق 
نمایند دعوت او را، اینک من از تو درخواســت م‏ینمایم که از اهل من قرار دهی برای 
مــن وزیری که بــه وجود او محکم گردد بازوی من، پس قــرار ده برای من علی را به 
مقام وزارت و برادری و شــجاعت را در قلب او قرار ده و هیبتی در مقابل دشمنان به او 

رحمت کن. 
سپس پیامبر فرمود: من این درخواست را که از خداوند نمودم او به من عطا نمود 

پس علی آقای اوصیاء م‏یباشد. 

   178. خلقتي ممتاز   

احمدبن‏حنبل در کتاب خود، مســند حدیث ذیل را از رســول‏خدا روایت کرده که 
ایشان فرمودند: 

»خلقت انا وعلیّ من نور واحد قبل ان یخلق الله تعالی آدم باربعة عشر الف عام فلّما 

فی صلب  افترقا  حتی  واحد  فی شیء  یزل  فلم  صلبه  فی  النور  رکّب  آدم  تعالی  الله  خلق 

عبدالمطلب ففّی النبوة وفی علی الخلاقه«. 

مــن و علی از یک نور آفریده شــدیم قبل از ایجاد آدم به چهارده هزار ســال پس 
از خلقــت آدم، خداونــد آن نــور را در صلب آدم قرار داد پس با هــم بودند تا در صلب 

عبدالمطلب از هم جدا شدیم پس در من نبوت و در علی خلافت مقرر گردید. 

   179. سرپرستي ممتاز   

امام احمدحنبل در مســند خود این حدیث را از رســول‏خدا نقل کرده که حضرت 
فرمود: »)یا علی( انت ولیّی فی کل مؤمن بعدی ومؤمنة«. 

ای علی! تو پیشوا و سرپرست همۀ مردان و زنان مؤمن بعد از من م‏یباشی. 1

1. مسند امام احمد حنبل، ج 1، ص 330. 
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   180. کافري ممتاز   

رســول‏خدا فرمود: »من ناصب علیّاً للخلافة بعدی فهو کافر، وقد حارب الله ورسوله، 
ومن شکّ فی علی فهو کافر«. 

هرکس بر ســر خلافت با علی ستیز کند و جای او نشــیند کافر است و به  تحقیق 
با خدا و رســول او جنگیده و هرکس دربارۀ علی شکی کند او کافر است. این روایت 

را انس‏بن‏مالک ـ ابوذر ـ ابن‏عباس و ابان‏بن‏ثابت هریک به طور مجزا نقل کرده‏اند. 1 
عجیب تر اینکه جارالله محمودبن‏عمر زمخشــری متوفی 538 هـ. ق. صاحب تفسیر 
بزرگ کشــاف که از علمای مدّقق اهل سنت روایتی را در تفسیر خود آورده که در جای 
خود بسیار جای تأمل و تفکر را م‏یطلبد او آورده که خداوندبزرگ فرموده است: به یقین 
کسی را که از علی اطاعت کند وارد بهشت م‏یکنم گرچه از من نافرمانی کند و حتماً 
کسی که نافرمانی علی را نماید داخل آتش م‏یکنم گرچه از من پیروی نموده باشد. 

   181. راه کسب خشنودي خداي بزرگ   

کتاب الفردوس بمأثور الخطاب نوشــته شیرویه‏بن‏شهردار‏بن‏شــیرویه همدانی ملقب 
به الکیا متوفای ســال 509 هجری از علمای طراز اول اهل ســنت در کتابش آورده که 
رســول‏خدا فرمود: بر درب بهشت نوشته شده است لااله الا الله؛ محمد رسول‏الله، علی 
برادر محمد و بنده پاک و منزه خداســت ولایتش را چند هزار سال قبل از خلقت آسمان 
و زمیــن بر مردم در عالم ذرّ لازم نمودم. هرکــس م‏یخواهد خدای متعال را دیدار کند 
در حالی که خدا از او خشــنود باشد باید دوست علی و اولاد علی باشد چون آن‏ها 

برگزیدگان بندگان پاک و منزه و جانشینان و دوستان من هستند. 

   182. راه کسب سعادتمندي   

رســول‏خدا فرمود: »لو اجتمع الناس علی حبّ ابن‏ابی‏طالب لما خلق الله ـ عزّوجلّ ـ 
النّار«. 2 

1. مناقب ابن‏مغازلی ـ نفس المصدر، ص 45 ـ مناقب نوشته خوارزمی. 
2. فردوس الاخبار، ج 3، ص 419. 
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یعنی: اگر مردم بر دوستی علی جمع م‏یشدند و بر محبت ایشان اجتماع م‏یکردند 
خداوند آتش جهنم را خلق نم‏یکرد. 

   183. نشانه هاي پاکي در زمين   

 و حسنین و حضرت زهرا برای مباهله با اهل نجران امام علی رســول‏خدا
را همراه خود برد. 1 

   184. جهادگر بزرگ   

 در روز فتح خیبر بعد از فــرار کردن بعضی از یاران خود دربارۀ علی رســول‏خدا
فرمود: 

»لا دفعه الی رجل یحبه الله ورسوله ویحب الله ورسوله کرار غیر فرار یفتح ها الله علی 

یدیه«؛ یعنی: پرچم را به کســی خواهم داد که خدا و پیامبرش او را دوست دارند و او نیز 

خدا و رسولش را دوست دارد جنگ آوری بی باک است که هرگز پا به فرار نم‏یگذارد و 
این قلعه محکم را خداوند به دست او فتح خواهد کرد. 2 

   185. تو اول آناني   

پیامبراکرمفرمود: شــرکای من کسانی هستند که خداوند نام آن‏ها را با نام خود و 
نام من قرین نموده و فرموده: ای اهل ایمان از خدا و رسول او و اولی الامر اطاعت کنید. 

علی م‏یفرماید: به رسول‏خدا عرض کردم: آن‏ها چه کسانی هستند؟ 
رسول‏خدا فرمود: تو اولین نفر آن‏ها هستی. 3 

1. مناقب نوشته ابن‏مغازلی متوفای 483 قمری، ح‌ 3808ـ مستدرک صحیحین نوشته حاکم نیشابوری شافعی 
مذهب متوفای 405 قمری، ج 3، ص 105. 

2. صحیح مسلم، ج 4، ح‌ 2404 ـ سنن ترمذی، ج 5، ح‌ 2808 و 2405 ـ 3808 ـ 2406 ـ سنن ابن‏ماجه حدیث 
117 ـ مناقب نوشته ابن‏مغازلی ح‌ 3803. 

3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 148. 
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   186. بعثت انبياء   

ابوالقاسم حاکم حسکانی در شواهدالتنزیل آورده که پیامبر خطاب به عبدالله‏بن‏عباس 
فرمــود: ای عبدالله! جبرئیل پیش من آمد و گفــت: ای محمد! »وسئل من أرسلنا من 
قبلک من رسلنا علی ما بعثوا«؛ ای پیامبر! از رســولان گذشته و پیامبران پیشین در مورد 

رسالتی که بر آن مبعوث شدند سؤال کن تا علت بعثتشان را بیان کنند. 
از جبرئیل سؤال کردم، پیامبران گذشته بر چه رسالتی برانگیخته شدند؟
جبرئیل گفت: بر ولایت تو و ولایت عل‏یبن‏ابیطالب مبعوث شدند. 1 

   187. توبه واقعي   

ابن‏حجر عســقلانی در کتاب صواعق فصل اول بــاب 11 آورده: امام باقر از جدّ 
خود امیرمؤمنان حدیث ذیل را نقل نموده که: اگر شخصی توبه کند، ایمان آورد و عمل 
شایســته انجام دهد ولی به ولایت ما هدایت نشده باشد این کارها او را بی نیاز نخواهد 

ساخت و نفعی به او نم‏یرسد. 

   188. يد واحد   

رسول‏خدا به ابابکر فرمود: 
»یا ابابکر! کفی وکف علی فی العدل سواء«. 

از ابوبکر روایت شــده که پیامبر فرمود: ای ابوبکر! کفــه عدالت من و علی برابر 
است. 2 

   189. صاحب سرّ رسول‏الله   

دیلمی در کتاب فردوس الاخبار حدیث ذیل را نقل کرده: 

1. صراط مستقیم، ج 1، ص 244. 
2. مناقب، اب‏یالمغازلی، ص 129 ـ تاریخ الخلفاء، ج 1، ص 37 ـ مناقب خوارزمی، ص 205. 
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رسول‏خدا فرمود: برای هر پیامبری صاحب راز و اسراری است و صاحب راز و اسرار 
من عل‏یبن‏ابیطالب است. 

   190. سندي 1200 ساله   

کتاب الامامة والسیاسة نوشته ابن‏قتیبه از علمای اهل سنت حدود 1200 سال پیش 
تألیف گردیده است. او در این کتاب آورده: 

حضرت زهرا بعد از حمله به منزل ایشــان در پشــت درب حاضر شد و خطاب به 
جمعیت که سعی در به زور گرفتن بیعت داشتند فرمود: »لاعهد لی بقوم اسوء محضر منکم 

ترکتم رسول‏الله جنازة بین ایدینا وقطعتم امرکم فیما بینکم ولم تستامرونا ولم تردّوا...«. 

من قومی همانند شما ســراغ ندارم که این چنین عهدشکن و بدبرخورد باشند پیکر 
رســول‏خدا را بر روی دستان ما گذاشــته و رها کردید و عهد و پیمانی را که در میان 
خود داشــتید قطع کردید و بر خلاف عمل نمودید ولایت و رهبری ما اهل بیت را انکار 
کردید و زمام امر را از دست ما خارج ساختید و هیچ حقی را برای ما قائل نشدید گویا از 

سخنان رسول‏خدا در روز غدیرخم آگاهی نداشتید. 
به خدا سوگند:

رســول‏خدا در آن روز ولایت و رهبری را برای علی تعیین کرد تا امید و طمع 
شــما را  از خلافت قطع نماید ولی شما رشــته های پیوند میان خود و پیامبر را پاره 

کردید بدانید که خداوند در دنیا و آخرت بین ما و شما داوری خواهد کرد. 

   191. عبادتي ممتاز   

روزی عثمان به طور خیره به امام علی نگریســت. امام علی به او فرمود: برای 
چه اینگونه به من نگاه م‏یکنی؟ عثمان گفت: از رســول‏خدا شــنیدم که فرمود: نگاه 

کردن به علی عبادت است. 1 

1. البدایة والنهایة نوشته ابن‏کثیر شافعی مذهب، ج 7، ص 358. 
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   192. ولي خدا عليست   

روزی ابوذر غفــاری بعد از واقعۀ غدیر در اذان خود جمله »اشهد ان علیاً ولی الله« را 
اضافه کرد اصحاب با ناراحتی او را نزد رسول‏خدا بردند. 

پیامبرخدا فرمودند: 
»آیا شــما خطبة من را در مــورد ولایت امام علی در روز غدیر نشــنیده اید و یا 

فراموش کرده اید؟«. 
آن‏گاه پیامبر تأکید نمودند: »آیا شــما ســخن مرا دربارۀ اباذر نشنیده اید که هیچ 
درخت یا کوهی بر صاحب ســخنی راســتگوتر از اباذر سایه نیفکنده است به درستی که 

شما بعد از من دوباره به کفر خودتان باز م‏یگردید«. 1 

   193. اولين نمازگزار ) با آدرس 7 حديث(  

حبّه عرنی م‏یگوید از علی شــنیدم که م‏یفرمود: »انا اول من صلی مع رسول‏الله«؛ 
یعنی: من اولین کسی بودم که با رسول‏خدا نماز خواندم. 2 

   194. دوازده مشعل هدايت   

جمع نوشــته های حدیثی طبرانی درکتاب های المعجم الکبیر و المعجم الاوسط و 
المعجم الصغیر روی هم به 30 جلد م‏یرســد این محدث بزرگ در قرن چهارم هجری 

کار خود را ماندگار نمود. 
او در لابــای احادیث خود در این کتاب ها به واقعیت های بزرگی اشــاره دارد که 

م‏یتواند چراغ راه آنانی باشد که حق و حقیقت را نیافته‏اند. 
او در کتاب خود این حدیث را از رسول‏خدا آورده است که: 

1. السلافة فی امر الخلافة، نوشته شیخ عبدالله مراغی مصری از علمای اهل سنت در قرن 7 که بعداً شیعه شد. 
و جواهر الولایه، ص 380.

2. فضایل الصحابه، ج 2، ص 590 ح‌ 999 و ح‌ 1000 و 1003 و 1004 و 1165 و 1166 ـ مسند امام احمد 
حنبل، ج 1، ص 99. 
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»لایزال هذاالدین صالحاً لایضّه من عاداه او ناواه حتی یملک اثناعشر امیراً کلّهم من 

قریش«. 1 

آیا حقیقتاً ایــن حدیث نورانی جز بر امام علی و یازده فرزندش که نه نفر آن‏ها از 
نسل حسین هستند صدق نم‏یکند یقیناً کسانی که بعد از رسول‏خدا زمام امور را در 

دست گرفتند مصداق این حدیث نیستند. 

   195. رو سياهان قيامت   

عمروبن‏اب‏یبکار از امام باقر نقل کرده است که ایشان فرمودند: 
دشمنان علی و کسانی که مقام او را در دنیا انکار م‏یکردند چون در قیامت منزلت 

او را نزد رسول‏خدا ببینند صورت هایشان سیاه م‏یگردد... . 2

   196. خردمند بي بديل   

رســول‏خدا فرمــود: »یا علی! اذا تقرب الناس الی خالقهم فی ابواب البر فتقرب الیه 
بانواع العقل تسبقهم بالدرجات والزلفی عند الناس وعندالله فی الاخرة«. 3

یــا علی! هنگامی که مردم به خدا نزدیک شــوند به وســیله نیکی ها تو به خدایت 
نزدیک شــو با انواع خردمندی تا پیشــی بگیری از آن‏ها با درجات از آن‏ها، تا به مردم 

نزدیک شوی در دنیا و در آخرت به خداوند. 

   197. ولايت خداوند   

عماربنی‏اسر به نقل از پیامبر گوید: 
»اوصی من آمن بی وصدقنی بولایة علی‏بن‏ابی‏طالب فمن تولاه فقد تولانی ومن تولانی 

فقد تولی الله ومن...«. 

رســول‏خدا فرمود: به من ایمان بیاور و ولایــت عل‏یبن‏ابیطالب را تصدیق کن 

1. المعجم الکبیر، ج 10، ح‌ 10310 و المعجم الاوسط، ج 4، ح‌ 3950. 
2. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 265. 

3. احیاء علوم الدین، ج 1، ص 64 نوشته امام محمد غزالی ـ حلیةالاولیاء، ج 1، ص 108. 
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پس هرکس ولایت او را بپذیرد پس ولایت مرا پذیرفته و هرکه ولایت مرا پذیرفته باشد 
پس ولایت خداوند را پذیرفته است و هرکس او را دوست بدارد پس مرا دوست داشته و  
هرکس مرا دوســت بدارد خدا را دوست داشته و هرکس علی را دشمن بدارد مرا دشمن 

داشته و هرکه مرا دشمن بدارد دشمن خداست. 1

   198. وارث نبي الله   

رسول‏خدا فرمود: »لکل نبی وصی ووارث وانّ علیاً وصیی ووارثی«؛ برای هر پیامبری 
وصی و وارثی بوده به درستی که علی وصی و وارث من است. 2 

   199. پاداش بزرگ براي مردمي بزرگ  

پیامبر فرمودنــد: »لمبارزه علی‏بن‏ابی‏طالب لعمرو‏بن‏عبدود یوم الخندق افضل من 
عمل امّتی الی یوم القیامة«. 

پــاداش مبارزه علی  با عمروبن‏عبدود در جنــگ خندق از همه اعمال امتم تا روز 
قیامت با فضیلت ترو بهتر م‏یباشد. 3

   200. صاحب اخلاق نبوي   

امام علی بعد از جنگ جمل وارد شهر بصره شد عایشه به همراه تعدادی از زخمی 
 های جنگ در خانۀ عبدالله‏بن‏خلف مخفی شده بود. عبدالله در جنگ به دست امام علی
کشته شده بود وقتی حضرت وارد منزل عبدالله شد همسر عبدالله‏بن‏خلف به امام شدیداً 
بی احترامی کرد و با الفاظ نامبارک و زشت به حضرت ناسزا گفت. امام پس از گفتگو با 
عایشــه به هنگام خروج دوباره با زن عبدالله مواجه شد او مجدداً با سخنانش امام را آزار 
داد. حضرت علی فراریان و مجروحانی که در خانه مخفی شده بودند را مورد عفو قرار 
داد یکی از یاران حضرت علی پس از آنکه ایشــان از خانه خارج شد پیشنهاد داد تا با 

1. کنزالعمال، ج 6، ح‌ 257. 
2. کفایة الطالب، باب 62، ص 131. 

3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 224. 
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زن عبدالله برخورد تند شود. حضرت علی این امام رئوف در پاسخ فرمود: ای مرد آرام 
باش اسرار مردم را فاش نکن وارد خانۀ مردم نشوید و اگر در جایی زنان به شما و رهبر 

شما توهین کردند با آنان برخور نکنید. 1 
)این اخــاق حکایت م‏یکند از خلق و خوی پیامبرگونه امــام علی در برخورد با 
دشــمنان که هر منصفی را به تعظیم و تکریم وا م‏یدارد لذا حضرات اهل ســنت نیز در 
کتب خود این بزرگواری حضرت علی را در برخورد با دشمنانش نقل کرده‏اند آن طور 
که ابن‏اب‏یالحدید سنیّ صاحب کتاب شرح نهج البلاغه پس از نقل این ماجرا به ستایش 
حضرت علی اقدام کرده است و م‏یگوید: اگر اسم این برخورد را گذشت م‏ینامی برای 
اثبات حســن رفتار کافی است و اگر اســم این عمل را دینداری م‏یگذاری پس حقیقتاً 

علی شایسته ترین فرد به این گونه رفتارها است(. 2
روزی ابوایوب انصاری در شــهر بصره برای عده‏ایحدیث مفصلی را بیان نمود و آن 

حدیث عبارت است از اینکه: 
رســول‏خدا فرمود: شب معراج دیدم بر ســاق عرش نوشته شده بود »لااله الا الله 

محمد رسول‏الله ایدته بعلی ونصرته به«. 

سپس نوشته شده بود فاطمه و الحسن و الحسین و علی و محمد وجعفر وموسی وعلی 
ومحمد وعلی والحسن والحجة. 

پیامبر به خداوند عرض کرد: خدایا! ایشان چه کسانی هستند؟ 
وحی شــد: این ها اوصیاء تو هستند بعد از تو. پس خوشا به حال دوستداران آن‏ها و 

بدا به حال دشمنان آن‏ها. 3 

   201. لباس صالحان بر تن امام صالحان   

شــخصی از حضرت علی در مورد نوع لباسی که بر تن داشت سؤال کرد. حضرت 

1. الکامل فی التاریخ نوشته ابن‏اثیر متوفی 630 هـ. ق. )تاریخ 12 جلدی(، ج 3، ص 256. 
2. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 1، ص 24 متوفی 656هـ. ق. 

3. کفایةالاثر، ص 116. 
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پاســخ دادند: »... این نوع لباس به نشانۀ صالحان شبیه تر م‏یباشد و مرا از تکبّر بیشتر 
دور م‏یکند«. 1 

   202. بهترين ها   

پیامبرخدا فرمود: بهترین برادرانم علی است و بهترین عموهایم حمزه. 2

   203. جبرئيل خدمتکار اوست   

روزی رســول‏خدا بــه ابوبکر و عمر فرمود: به حضور علی بروید تا برای شــما 
 و ابوبکر و عمر با هم به نزد حضرت علی جریان دیشــب خود را بیان کند. پیامبــر

رفته و درخواست بیان حادثۀ دیشب را خواستار شدند... 
علی فرمود: ای رســول‏خدا! از بیــان آن حیا م‏یکنم. پیامبــر فرمود: »ان الله 

لایستحیی من الحق«؛ خداوند از حق گویی حیا نم‏یکند. 

ســپس امام علی این جریان را چنین بیان کرد:... . شــب گذشته آب برای غسل 
نیافتم در این هنگام دیدم ســقف خانه باز شــد و سطلی از آن به پایین آمد که حوله ای 
روی آن بود وقتی آن ســطل روی زمین قرار گرفت حوله را از روی آن برداشتم و با آن 
آب غسل کردم و نماز خواندم آن‏گاه سطل با حوله بالا رفت و شکاف سقف بهم پیوست. 
پیامبر فرمود: ســطل از بهشــت بود و آب آن از نهر کوثر و حوله هم از استبرق و 
دیبای بهشتی بود. بعد پیامبر فرمود: »من مثلک یا علی فی لیلة وجبرئیل یخدمه«؛ علی 

چه کسی مانند تو در شب به سر م‏یبرد در حالی که جبرئیل خادم او م‏یباشد. 3 

   204. حجي مشترک   

ابن‏اسحاق گوید: 
رســول‏خدا حضرت علی را برای گرفتن جزیه از مســیحیان به ســمت نجران 

1. فضائل الصحابه ابن‏حنبل، ج 1، ص 542. 
2. اسدالغابه، ج 3، ص 105 نوشته ابن‏اثیر، متوفی 630 هـ. ق. 

3. مناقب ابن‏مغازلی شافعی، ص 94. 
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 را در مکه ملاقات کرد... امام علی پیامبر ،فرستاد. در برگشت از نجران امام علی
احرام بســته برای دیدار پیامبر آماده گردید بعد از دیدار پیامبر و گزارش سفر خود، 
پیامبر به حضرت علی فرمود: برخیز و به مســجد برو طواف کن و مانند دیگران از 

احرام بیرون بیا. 
حضــرت علی عرض کرد: یا رســول‏الله! هنگامی که قصد  احرام داشــتم گفتم: 
بارخدایا! همان‏گونه که پیامبر و بنده و رســولت محمد احرام بسته من هم به همان نحو 

احرام م‏یبندم. 
رسول‏خدا  از او پرسید: آیا قربانی با خود آورده ای؟ گفت: نه. 

آن‏گاه رســول‏خدااو را در قربانی خود شــریک کرد و مانند آن حضرت تا هنگام 
فراغت از حج بر احرام خویش باقی ماند و رســول‏خدا شترانی را برای خود و حضرت 

علی قربانی کرد. 1

   205. پيشواي متقيان   

رسول‏خداروزی به هنگام دریافت وحی به امام علی فرمود: یا علی! اگر من خاتم 
پیغمبران نبودم پس از من تو شایســتگی مقام نبوت را داشتی ولی تو وصی و وارث من 

و سرور اوصیاء و پیشوای متقیان هستی. 2

   206. بر سنت رسول‏الله   

امام احمد حنبل در مسند خود جلد 2 صفحه 26 آورده که نافع م‏یگوید: روزی از پسر 
عمربن‏خطاب ســؤال کردم: چه کسی بعد از رسول‏خدا بهترین مردم است؟... . او جواب 
داد: بهترین مردم کسی است که پیامبراکرم آنچه را که بر او حلال بود بر او نیز حلال 

و آنچه را که بر او حرام بود برای او نیز حرام نمود. 
گفتم: او کیست؟

1. سیره ابن‏هشام، ج 4، ص 602. 
2. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 13، ص 210. 
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گفت: او علی اســت همه درهای مســجد را پیامبر بســت به جز در خانۀ علی و 
پیامبر به او فرمود: »لک فی هذا المسجد مالی وعلیک فیه ما علی و...«. 

برای تو در این مسجد حقی است که برای من است و تو وارث و وصی من هستی، 
دین مرا ادا م‏یکنی و وعدۀ مرا عملی م‏یسازی و بر سنت من م‏یجنگی. 1

   207. فدايي حق   

در ماجرای لیلةالمبیت )شبی که امام علی به جای پیامبر در بستر ایشان خوابید( 
هنگام خروج پیامبر حضرت علی به ایشــان عرض کرد: »سر و جانم به فدای شما! 

جان چه ارزشی دارد که فدای شما گردد«. 2 

   208. در دعاها شريک رسول‏الله است   

حضرت علی م‏یفرماید: روزی مریض شــده بودم رســول‏خدا به دیدنم آمد... 
ایشان به مسجد رفته به دعا و نماز پرداخت. آن‏گاه به نزدم برگشت و فرمود: علی برخیز 
که بهبودی خود را باز یافتی من از بســتر برخاســتم در حالی که هیچ دردی احســاس 
نم‏یکردم، آن‏گاه فرمود: من هیچ گاه از خداوند درخواستی نکردم مگر آنکه برآورده کرده 

و هرگاه چیزی برای خود خواستم برای تو نیز طلب کردم. 3

   209. شادي بزرگ   

 روزی پیامبر بعد از کشــته شدن عمروبن‏عبدود به دســت توانای حضرت علی
به علی فرمــود: »یا علی فلو وزن الیوم عملک بعمل امة محمد لرحج عملک بعملهم 
وذلک انه لم یبق بیت من بیوت المشرکین الا وقد دخله وهن بقتل عمرو ولم یبق بیت من 

بیوت المسلمین الا وقد دخله عز بقتل عمرو«. 

1. این روایت در ذخایرالعقبی، ص 77 نیز آمده است. 
2. مناقب، ج 2، ص 58. )اینکه چرا رسول‏خدا علی بر جای خود خواباند و از مکه خارج شد، دلایلش در 

ذیل آیه 207 سوره بقره و در فصل اول این کتاب آمده است. (
3. مناقب خوارزمی، ص 143. 
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ای علی! پس اگر وزن عمل امروز تو با اعمال امت من مقایســه شــود این عمل تو 
بهتر م‏یباشد از همه اعمال امتم. 

زیرا هیچ  خانه ای از مشــرکین و هیچ قلبی از آنان نیســت که با کشــته شــدن 
عمروبن‏عبدود ناامیدی و سستی در آن راه نیافته باشد. 

و هیچ خانه ای از مســلمانان نیســت که با کشته شدن عمروبن‏عبدود شادی در آن 
داخل نشده باشد. 

پس این عمل تو بر همۀ اعمال امت من برتری دارد. 1 

   210. طغيان و گمراهي   

امام علی قبل از جنگ جمل و پیش از ورودش به شهر بصره در محلی به نام زاویه 
چهار رکعت نماز خواند و در حالی که گریه م‏یکرد صورت بر خاک نهاد و بعد از آن دعا 
کرد اینگونه که... خدایا این گروه )عایشه، طلحه، زبیر و همراهان آنان( سرپیچی کرده و 

ستم نمودند و بیعت مرا شکستند. خدایا! تو خون مسلمانان را حفظ فرما. 2 

   211. راه عبور از صراط   

رســول‏خدا فرمــود: »اذا جمع الله الاولین والاخرین یوم القیامة نصب الصراط علی 
جهنم لم یجز عنها احد الا من کانت معه برائة بولایة علی‏بن‏ابی‏طالب«. 

وقتی خداوند اولین و آخرین را در روز قیامت حاضر کند صراط را بر دوزخ نصب نماید 
و در آن روز احدی از صراط عبور نخواهد نمود جز آن‏هایی که در دســت خود گذرنامه 

ولایت عل‏یبن‏ابیطالب را داشته باشند. 3

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 223. 
2. مروج الذهب، ج 2، ص 316 نوشته مسعودی. 

3. ینابیع المودة، ص 112. 
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   212. اجر نبوت   

کواشــکی در تفسیر تبصره م‏ینویسد: رسول‏خدا فرمود: »لا اسئلکم علی ما ادعوکم 
الیه اجراً الا ان تحفظونی فی قرابتی علی وفاطمة والحسن والحسین وابنائهما«. 

من برای ارشاد شما به سوی خداوند مزدی نم‏یخواهم مگر آنکه مقام مرا در نزدیکان 
و خویشــان من حفظ نمائید، یعنی برای خاطر من آن‏هــا را احترام کنید و آن‏ها علی و 

فاطمه و حسن و حسین و اولاد و ذریّۀ آن دو م‏یباشند.

   213. تو به راه علي و دنبال علي باش   

قندوزی در باب 43 از کتاب ینابیع المودة خود این حدیث را از رســول‏خدا به نقل 
از عماریاسر آورده که پیامبر به او فرمود: »یا عمار ان سئلک الناس کلهم وادیاً وسلک علی 

وادیاً فأسلک وادی علی وخل عن الناس...«. 

ای عمار! اگر تمام مردم دنیا به راهی م‏یروند و علی تنها از راه دیگری م‏یرود پس 
تو به راهی برو که علی م‏یرود و مردم را رها کن. 

ای عمــار! علی تو را از هدایت بر نم‏یگرداند و تو را به ســوی هلاکت نم‏یبرد. ای 
عمار! اطاعت علی اطاعت از من است و اطاعت من، اطاعت از خداوند  است. 

   214. برترين مرد عالم   

میرســیدعلی همدانی شــافعی در کتاب مودةالقربی آورده که رســول‏خدا فرمود: 
»افضل رجال العالمین فی زمان هذا علی«؛ افضل مردان عالمیان در زمان من علی است. 

   215. کريم با صفا   

روزی حضرت علیدر حال گریه بود که از او پرســیده شــد چــرا گریه م‏یکنید؟ 
حضرت فرمود: »هفت روز اســت که میهمانی برایم نیامده اســت. م‏یترســم خداوند، 

تحقیرم کرده باشد«. 1

1. الرسالةالقشیریةّ، ص 254. 
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  216. کارش را بر دوش ديگران نمي گذاشت   

صالح لباس فروش به نقل از مادرش گوید: 
حضــرت علــی را دیدم که مقداری خرما را به درهمــی خرید و آن را در روپوش 
خــود حمل کرد. عده‏ایگفتند: ای امیرمؤمنان! اجازه بده ما این خرماها را برایتان بیاوریم. 

حضرت فرمود: »نه! صاحب خانواده بر حمل آن سزاوارتر است«. 1 

   217. حاکم مؤمن   

عبدالله‏بن‏زبیر نقل کرده که روز عیدقربان، به منزل حضرت علی رفتم. شــوربایی 
را جلوی من گذاشت. گفتم: خداو ند، خیرت دهد! ای کاش این مرغاب‏یرا برای ما آماده 

م‏یکردی و جلوی ما م‏یگذاشتی! خداوند برکت را فراوان ساخته است. 
فرمود: »ای پســر زبیر! از پیامبر‏خدا  شنیدم که م‏یفرمود: برای خلیفه، از مال خدا 
جز دو ظرف غذا حلال نیست: ظرف غذایی که خود و خانواده‏اش آن را م‏یخورند و ظرف 

غذایی که در پیش مردم م‏یگذارد«. 2 

   218. بخشنده کريم   

ابن‏اب‏یالحدید در شرح نهج البلاغۀ خود آورده که عبدالله‏بن‏زبیرکسی بود که در جمع 
به حضرت علی فحش م‏یداد و یکی از دشــمنان ایشــان بود. در جنگ جمل وقتی 
حضرت علی برای نبرد آماده شــد عبدالله‏بن‏زبیر رو به سپاه عایشه کرد و جمله ای به 
امام گفت که من شــرم دارم بیان کنم )ابن‏اب‏یالحدید( وقتی ســپاه جمل شکست خورد 

عبدالله‏بن‏زبیر اسیر شد ولی امام فقط به او گفت: برو که من تو را نبینم. 3

   219. شير ميدان نبرد   

ابوجعفر گوید: وقتی که پیامبر بعد از جنگ احد به خانه برگشت شمشیر خود را به 

1. فضائل الصحابه، ج 1، ص 546 ـ الزهد، ص 165 نوشته امام احمد حنبل. 
2. مسند ابن‏حنبل، ج 1، ص 169. 

3. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 1، ص 23. 
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فاطمه داد و گفت: خون آن را بشــوی و علی نیز شمشــیر خود را به او داد و گفت: 
این را بشوی که امروز به خوبی کار کرد. 1 

   220. اصل واحد   

رســول اکرم فرمــود: »ان الله خلق الانبیاء من شجر شتّی وخلقنی وعلیاً من شجرة 
واحدة فانا اصلها وعلی فرعها والحسن والحسین ثمارها واشیاعنا اوراقها فمن تعلق بغصن من 

اغصانها نجی ومن زاغ هوی ولو ان عابداً عبدالله ألف عام ثم ألف عام ثم ألف عام ثمّ لم 

یدرک محبّتنا اهل البیت اکبّه الله علی منخریه فی النّار...«. 

خدای ســبحان پیامبــران را از درخت های مختلف و پراکنــده خلق کرد اما من و 
علی را از درخت واحد خلق کرد من اصل شجره هستم و علی فرع آن است حسن 
و حســین میوه های این درخت هستند شیعیان ما برگ های سبز این درخت هستند، 
هرکســی به شاخه ای از شــاخه های این درخت بچسبد و آویزان شود نجات می‏یابد و 
هرکســی از آن جدا شــود و فاصله گیرد هلاک گردد اگر عابدی سه هزار سال عبادت 
کند در حالی که محبت ما اهل بیت را درک نکند خدای رحمان او را با صورت در آتش 

جهنم سرنگون کند. 2 

   221. پيشواي اهل تقوا   

پیامبر اسلام فرمود: علی پیشوا و راهبر مؤمنان م‏یباشد و مال دنیا پیشوا و راهبر 
منافقان م‏یباشد. 3 

1. تاریخ طبری، ج 2، ص 74. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1. ص 544. 

3. المعجم الکبیر، 20 جلدی، ج 6، ص 269 نوشته ابوالقاسم ســلیمان‏بن‏احمد طبرانی متوفی 360 هـ. ق. این 
دانشمند اهل سنت دارای کتب دیگری مثل المعجم الاوسط در 9 جلد و المعجم الصغیر در 2 جلد م‏یباشد. 
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   222. کشتي سعادت   

رســول‏خدا فرمــود: »من أحب ان یرکب سفینة النجاة ویستمسک بالعروة الوثقی 
ویعتصم بحبل الله المتین فلیوال علیّاً ولیاً تمّ بالهداة من ولدة«. 

هرکســی دوســت دارد به کشتی نجات در آید و به دســتگیرة محکم در آویزد و به 
ریسمان محکم الهی اعتصام جوید ولایت علی و امامت فرزندان او را بپذیرد تا گمراه 

نشود. 1 

  223. کشتي نجات بخش )با آدرس 8 حديث(  

طبرانی از محدثین بزرگ اهل ســنت در سال 360 قمری وفات یافته در کتاب های 
خود روایت مهم زیر را آورده است که رسول‏خدا فرموده: »مثل اهلی فیکم کمثل سفینة 

نوح فی قوم نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها هلک«. 

و روایت مشهور: »مثل اهل بیتی مثل باب حطة من دخله غفر له«. 2

   224. توسل صراط سلوک   

رسول‏خدا فرمود: »خلق الناس من اشجار شتّی وخلقت انا وعلیّ من شجره واحدة فانا 
اصلها وعلّی فرعها فطوبی لمن استمسک باصلها واکل من فرعها«. 

مردم از اشــجار مختلف و متعددند اما من و علی از درخت واحدی هستیم من اصل 
درختم و علی فرع آن؛ خوشــا به حال کســی که به اصل چنگ زند و از فرعش تناول 

کند. 3 

   225. زاهد دهر   

عماریاســر به نقل از پیامبراکرم گفــت: »یا علی! ان الله زینک بزینة لم یزین العباد 

1. شواهدالتنزیل، ص 207. 
2. المعجم الکبیر نوشته طبرانی ج 3، ح‌ 2636 و ج 12، ح‌ 12388 و در المعجم الاوسط ج 4، ح‌ 3502 و ج 6، ح‌ 

5386 و 5532 و 5866 و در المعجم الصغیر، ج 1، ص 139 و ج 2، ص 22. 
3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 149. 
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باحسن منها بغض الیک الدنیا وزهدک فیها وحبب الیک الفقراء فرضیت بهم اتباعاً ورضوا 

بک اماماً«. 

یا علی! خدای متعال تو را به زینتی نیکو آراســته کرد که احدی را آنگونه نیاراســته، 
بغض و کینه دنیا نسبت به تو و زهد تو نسبت به دنیا از جمله آن است. 

قلب فقراء جایگاه توست و قلب تو راضی به اطاعت و متابعت آنان است امامت تو را 
به جان خریدارند و به آن رضایت کامل دارند. 1 

   226. جان معنوي رسول‏خدا   

رسول‏خدا فرمود: »علی منی کنفسی«؛ نسبت علی با من مثل جان خود من است. 2 

   227. اخيار عالم   

عبدالله‏بن‏عمربن‏خطاب از رســول‏خدا روایت کرد که ایشان فرمود: »خیر رجالکم 
علیه  محمد  بنت  فاطمه  نسائکم  وخیر  والحسین  الحسن  شبابکم  وخیر  علی‏بن‏ابی‏طالب 

الصلاة والسلام«. 

بهترین و نیکوترین مردان شما عل‏یبن‏ابیطالب است و برترین و بزرگ ترین جوانان 
شما حسن و حسین هستند و والاترین و پاک ترین زنان شما فاطمه زهرا م‏یباشد. 3 

   228. همرزمان علي در جنگ ها   

رســول‏خدا فرمود: »ما بعث علّی فی سّریة الا رأیت جبرئیل عن یمینه ومیکائیل عن 
یساره والسحابة تظله حتی یرزقه الله الظفر«. 

علی به هیچ جنگی تنها فرستاده نشد مگر دیدم جبرئیل از راست و میکائیل از طرف 
چپ او، ابری سایه بر او افکنده تا آنکه فتح و پیروزی نصیب او م‏یگردید. 4 

و در روایتی آمده که امام حســین با عمامه سیاه در مقابل مردم آمد و ضمن بیان 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 177. 
2. ینابیع المودة، ص 53، باب هفتم. 

3. ینابیع المودة، ص 247. 
4. کفایةالطالب، باب 27. 
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اوصاف امام علی فرمود: در جنگ خیبر وقتی علی رو به قلعه خیبر رفت »یقاتل جبرئیل 
عن یمینه ومیکائیل عن یساره«؛ جبرئیل و میکائیل در راست و چپ او م‏یجنگیدند. 1 

   229. نبرد با بي ديني   

 مشغول دوختن پاشنه کفش پیامبرابوســعید خدری روایت کرده که روزی علی
شــد پیامبر حرکت کرد و ما همراه او به راه افتادیم... پیامبر پرسیدند در میان شما 
کسی است که برای تأویل قرآن نبرد کند همان طوری که من برای تنزیل آن جنگیدم؟ 

در حالی که ابوبکر و عمر در میان ما بودند گردن کشیدیم. 
پیامبر فرمودند: هیچ یک از شــما نیســتید بلکه آن شخصی که کفش مرا دوخت 

مورد نظر من م‏یباشد. 
آن‏گاه آمدیــم و این خبر را به علی مــژده دادیم ولی گویی که از قبل این خبر را 

م‏یدانست. 2 

   230. پيرو راستين سنت نبوي   

عبدالرحمان بی اب‏یلیلی از امام علی روایت کرده که: 
 آمد و از او درخواســت خدمتگــزار کرد و آن‏گاه پیامبر نزد پیامبرخدا فاطمه
فرمود: »آیا از چیزی که بهتر از این اســت، تو را آگاه ســازم؟ به گاه خواب، 33 مرتبه 
تســبیح خــدا را، 33 مرتبه حمد او را و 34 مرتبه تکبیــر او را بگو. آن را هیچ گاه ترک 

نکردم«. گفته شد: حتی در شب صفّین؟ گفت: حتی در شب صفّین!3

   231. خدا دوستدار عليست   

عبدالله‏بن‏عباس م‏یگوید: روزی همراه با پدرم نزد رسول‏خدا نشسته بودیم... پدرم 
عباس به پیامبر عرض کرد: ای رسول‏خدا آیا علی را دوست م‏یداری؟

1. خصایص نسائی، ح‌ 202. 
2. حلیةالاولیاء، ج 1، ص 67 و مسند احمدبن‏حنبل، ج 3، ص 501. 

3. صحیح مسلم، ج 4، ص 2091 ـ صحیح البخاری، ج 5، ص 2051. 
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حضرت فرمود: »والله والله اشّد حبّاً له منّی«؛ یعنی: به خدا قســم محبت و دوســتی 
خداوند به او بیشتر از من است. 1 

   232. فرشتگان حامي علي   

در زمان پیامبر روزی حضرت علی در تنگی معاش به ســر م‏یبرد که در همین 
حــال از خانه بیرون آمد یک دینار پول پیدا کرد به همه جا اعلام کرد که این دینار مال 
کیست؟ صاحبی برای پول پیدا نشــد با درخواست همسرش حضرت فاطمه قرار شد 
حضــرت علی با آن پول آرد خریداری کند و بعد که صاحبش پیدا شــد دیناری را به 
جای آن پول به او بدهد وقتی حضرت علی برای خرید آرد از منزل بیرون آمد مردی 
را دید که مقداری آرد م‏یفروشد به قیمت دینار، علی آرد را خرید و دینار را به آن مرد 
داد ولی او از گرفتن پول خریداری کرد و ســوگند خورد که پول نم‏یگیرد. علی آرد و 
دینار را به خانــه آورد و ماجرا را برای فاطمه نقل کرد که فاطمه نیز تعجب کرد... 
این اتفاق تا دو روز دیگر صورت گرفت و در روز آخر حضرت علی آن دینار را به طرف 

آن مرد انداخت و همراه با آرد برگشت. 
رسول‏خدا بعد از  اطلاع از این واقعه فرمود: یا علی! آیا آن مرد را شناختی؟

او جبرئیل بود آن آرد رزقی بود که خداوند به وســیلۀ جبرئیل برای شما فرستاده بود. 
ســپس فرمود: ســوگند به خداوندی که جانم در دست اوست اگر سوگند یاد نم‏یکردی 
هر روز تا آن دینار در دست تو بود جبرئیل را همان‏گونه می‏یافتی که آرد به تو م‏یداد و 

دینار را هم نم‏یگرفت. 2

   233. قرآن کريم در چهار بخش   

امام علی فرموده است:
»نزل القرآن علی اربعة ارباع: ربع فینا وربع فی عدوّنا وربع امثال وربع محکم ومتشابه«؛ 

1. کفایةالطالب، باب 7. 
2. مناقب ابن‏مغازلی شافعی، ص 367. 
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قرآن بر چهار بخش نازل شــد ربعی دربارۀ ما و ربعی دربارۀ دشمنان ما و ربعی مثل ها 
و ربعی محکم و مشابه. 1

   234. برادري راستين   

ابن‏هشام به نقل از ابن‏اســحاق م‏یگوید: پیامبر بعد از ورود به مدینه پیمان برادری 
بین مهاجرین و یا انصار ایجاد کرد و فرمود: »تاخوا فی الله اخوین«؛ پس دســت خود را 
در دست حضرت علی گذارد و فرمود: این برادر من است، پس پیامبر که سرور همۀ 

انبیاء  است با عل‏یبن‏ابیطالب عقد برادری بست. 2 

   235. بينه و دليل روشن   

عبدالله‏بن‏نجی م‏یگوید: از علی شــنیدم که فرمود: »والله تا به حال نه دروغ گفتم 
و نه دروغ شنیدم، هرگز در شبهه نیفتادم و هیچ گاه فراموشی بر من عارض نشد. بدانید 
من بیّنه ای هســتم که خداوند برای پیامبر بیان فرمود من بر طریق آشــکار و صراط 

مبین هستم«. 3

   236. دستور رسول‏الله   

ابن‏مردویه در مناقب خود م‏یگوید: 
ســالم غلام علی نقل م‏یکند در مزرعــه ای در خدمت حضرت علی بودم که 
ابوبکــر و عمر نزد امام آمدند و گفتند: »السلام علیک یا امیرالمؤمنین ورحمة الله وبرکاته«؛ 
عده‏ایگفتند شــما در زمان رســول‏خدا هم همین طور م‏یگفتید؟ عمــر گفت: »قد أمرنا 

رسول‏الله و آله بذلک« پیامبر این طور به ما دستور داده بود. 

1. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 15. 
2. سیره ابن‏هشام، ج 2، ص 504. 

3. شواهدالتنزیل، ج 1، ح‌ 38. 
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   237. حجت بالغه   

معاذبن‏جبل م‏یگوید: از پیامبراکرم شــنیدم که به علــی فرمود: »تخصم الناس 
بسبع ولایحاجک فیه احد من قریش انت اولهم ایماناً بالله...«. 

تــو با مردم به هفــت چیز محاجّه م‏یکنی و هیچ کــس از قریش در آن هفت چیز 
نم‏یتواند به گفت و گو با تو برخیزد )و ادعای برابری با تو را بکند( تو نخســتین کســی 

هستی که به خدا ایمان آوردی... 1

   238. چهره دشمن علي   

ابن‏عباس گوید: 
پیامبر تعدادی سؤال از امام علی پرسید و پاسخ خود را شنید. سؤالات به ترتیب 

ذیل م‏یباشد. 
پیامبر اســام: یا علی! نخستین نعمتی که خدای متعال به تو عنایت فرموده کدام 

است؟ 
علی: یا رسول‏الله! این که مرا مرد خلق کرد. 

پیامبر: نعمت دوم چیست؟ 
علی: نعمت هدایت و مسلمانی را به من عنایت کرده. 

پیامبر: نعمت سوم چیست؟ 
علی: آیه »وان تعدوا نعمةالله لاتحصوها« را تلاوت کرد. 

خداوند نعمت های بی شماری را به من عنایت نموده است. 
رسول‏خدا دستش را بر کتف علی گذاشت و فرمود: احسنت بر تو یا علی! دشمن 

تو جزء منافق نیست. 2 

1. توضیح الدلائل، ص 171. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 166. 
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   239. محبوب ترين ها در نزد خداوند   

ابن‏مغازلی شــافعی در مناقب خــود روایت ذیل را اینگونــه آورده که انس‏بن‏مالک 
م‏یگوید:

... تعدادی پرنده برای پیامبر آوردند. ایشــان آن پرندگان را بین همسرانش تقسیم 
کرد یکی از همسران پیامبر با یکی از این پرندگان غذایی را آماده و نزد پیامبر آورد. 
رســول‏خدا اینطور دعا کرد: خدایا! محبوب ترین مردم در پیشگاه خود را به اینجا 

بفرست تا از غذایی که از این پرنده آماده شده با هم میل کنیم. 
آن‏گاه امام علی حاضر شد و پیامبر با آن حضرت از آن غذا میل کردند. 

   240. صاحب علم قرآن   

حســکانی در شــواهدالتنزیل خود آورده که امام علی فرمود: »ما فی القرآن آیة الاّ 
وقد قرأتها علی رسول‏الله وعلّمنی معناها«؛ در قــرآن هیچ آیه ای نیســت مگر این که 

آن را برای رسول‏خدا قرائت کردم و آن حضرت معنا و تفسیرش را به من تعلیم داد. 

   241. نشانه نفاق   

رســول‏خدا به امام علی فرمــود: »)یا علی!( انه لایحبک الا مؤمن ولایبغضک الا 
منافق«؛ ای علی! دوســت نم‏یدارد تو را مگر شخص مؤمن و دشمنی نم‏یکند با تو مگر 

کسی که منافق است. 1 

   242. همراز و همراه قرآن   

پیامبرخدا فرمودند: »أیها الناس یوشک ان اقبض سریعاً وقد قدّمت الیکم... هذا علی 
مع القرآن والقرآن مع علی ولایفترقا حتی یردا علی الحوض فاسالکم ما تخلفونی فیهما«. 

ای مردم نزدیک اســت که از دنیا بروم و من در میان شما دو چیز گرانبها م‏یگذارم، 
کتاب خدا و اهل بیتم، آن‏گاه دست علی را گرفتند و فرمودند:

1. مسند امام احمد حنبل، ج 1، ص 127 و ج 6، ص 292. 
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این علی با قرآن است و قرآن با علی است و از همدیگر جدا نم‏یشوند تا  اینکه وارد 
حوض من شوند پس از شما م‏یخواهم نسبت به این دو تخلفی نکنید. 1 

   243. جايگاه قيامتي علي   

رسول‏خدا فرمود:علی در قیامت تقسیم کننده بهشت و جهنم م‏یباشد. 2 

   244. حقيقتي استثنايي  

بعــد از ارتحال پیامبر دربارۀ میراث ایشــان اختلاف جزئی میــان امام علی و 
عمویش عبــاس پیش آمد. عباس م‏یگفت: اموال پیامبر به او م‏یرســد. داوری این 
موضوع به ابوبکر رسید، ابوبکر با استشهاد به واقعۀ »انذر عشیریک الاقربین«؛ خطاب به 
عباس گفت: تو را ســوگند م‏یدهم آیا م‏یدانی که رسول‏خدا همۀ پسران عبدالمطلب 
و فرزندان آن‏ها را در خانۀ خود گرد آورد و تو هم در میان آن‏ها بودی و رسول‏خدا به 
شــما گفت: ای پسران عبدالمطلب خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر اینکه برای 
او از خاندانش، برادر و وصی در خاندانش قرار داد پس کدام یک از شما حاضر است برادر 
و وزیر و جانشــین من باشد و با من بیعت کند. آن‏گاه علی از میان شما برخاست و با 

پیامبر بیعت نمود. عباس در پاسخ به ابوبکر گفت: آری به یاد دارم. 
ابورافع م‏یگوید: پس از ســخنان ابوبکــر، عباس به او گفت: پس تو به چه دلیلی بر 

این جایگاه نشسته ای؟ 
ابوبکر گفت: ای پسران عبدالمطلب آیا نیرنگ م‏یزنید؟3 

1. ینابیع المودة، ص 18. 
2. کنزالعمال، ج 6، ص 402 ـ کنزالحقائق، ص 92 ـ صواعق المحرقه نوشته ابن‏حجر، ص 75. 

3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 545. )از این موضوع به دست م‏یآید که عباس این ماجرا را درست کرده که به 
ابوبکر بفهماند خلافت را غصب کرده و شــبیه همین ماجرا را نیز ابن‏عباس با عمربن‏خطاب داشــته که در منابع 

اهل سنت مثل تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 149 آمده است(. 
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   245. عالم معالم دين   

امام باقر فرمود: هنگامی که علــی نماز صبح را م‏یخواند، در حال تعقیب نماز 
بود تا خورشید طلوع م‏یکرد. 

هنگام طلوع خورشید، تهی دستان و مستمندان و دیگر قشرهای مردم، نزد  او جمع 
م‏یشــدند و او به آنان، دین شناسی و قرآن م‏یآموخت و درساعتی خاص، از این جلسه 

بر م‏یخاست. 1 

   246. آزار نبي الله   

امام احمد حنبل در مسند خود این روایت را از پیامبرنقل نموده که ایشان فرمودند: 
»من آذی علیاً فقد آذانی أیها الناس من آذی علیاً بعث یوم القیامة یهودیان او نصرانیاً«. 

کسی که اذیت کند علی را مرا اذیت کرده است، ای مردم کسی که علی را آزار دهد 
در قیامت یهودی یا نصرانی محشور م‏یشود. 2 

   247. ظلم به رسول‏الله   

ابونعیــم اصفهانی در کتاب ما نزل من القــرآن فی علی این روایت را از پیامبر به 
نقل از امام علی آورده که روزی رسول‏خدا قسمتی از موی مبارک خود را به دست 
گرفت و فرمود: »یا علی من آذی شعرة منک فقد آذانی ومن آذانی فقد آذی الله ومن آذی 

الله فعلیه لعنةالله«. 

یــا علی! هرکس به اندازۀ مویی تــو را اذیت کند مرا اذیت کرده و هرکس مرا اذیت 
کند خدا را اذیت کرده پس هرکس خدا را اذیت کند بر او لعنت خدا باد. 

1. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 4، ص 109. 
2. الفردوس بمأثور الخطاب، ج 4، ص 153. 
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   248. دوازده خورشيد تابان   

رســول‏خدا فرمود: »انا سید النبیین وعلّی سید الوصیّین وان اوصیائی بعدی اثناعشر 
 .»اولهم علّی وآخرهم القائم المهدی

من آقا و بزرگ انبیاء و علی ســید اوصیاء م‏یباشد و به درستی که اوصیاء بعد از من 
دوازده نفر هستند، اول آن‏ها علی و آخرشان مهدی م‏یباشد. 1 

   249. اثر قيامتي حب علي   

 .2»فرمود: »أکثرهم لم نوراً یوم القیامة اکثرهم حباً لال محمد رسول‏خدا
 نورانی ترین شما در روز قیامت آن کسی است که عاشق ترین افراد به آل محمد

باشد. 

   250. صبور و حليم بزرگ   

پیامبراکرم فرمودنــد: »علیّ اقدکم اسلاماً وافوکم ایماناً واکثرکم علماً وارجحکم حلماً 
واشدکم فی الله غضباً علمته علمی واستودعته سّری ووکلته بشأنی فهو خلیفتی فی أهلی 

وامینی فی أمتی«. 

علی سابقه دارترین و برترین مؤمن و عالم ترین انسان و حلیم ترین شماست در حق 
الله، سخت گیر، وارث علم من و محرم اسرارم، وکیل در کارم است خلیفه و جانشین در 

اهل و عیالم و در میان امتم امین من است. 3 

   251. نشانه انسان سعادتمند   

حضرت فاطمه زهــرا م‏یفرماید: »انّ السعید کل السعید حق السعید من أحب علیاً 
فی حیاته وبعد موته«. 

1. فرائدالسمطین، باب 77، ح‌ 1164. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 296. 

3. مناقب خوارزمی، ص 47 ـ ینابیع المودة، ص 213. 
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همانا خوشبختی و سعادت و رستگاری در کسی است که علی را در دوران زندگی و 
پس از مرگ دوست داشته باشد. 1 

   252. اثر ولايت علي در عبور از صراط   

رســول‏خدا فرمودند: »من سره )من اراد( ان یجوز علی الصراط کالرّیح العاصف ویلج 
الجنّة بغیر حساب فلیتولّ ولیّی ووصیّی وصاحبی وخلیفتی علی أهلی علّی‏بن‏ابی‏طالب ومن 

أراد ان یلج النّار...«. 

هرکســی مشتاق اســت که از پل صراط مثل باد تند پاییزی بگذرد و خود را بدون 
حســاب به بهشــت جاویدان برســاند و ولایت ولیّ و وصیّ و مصاحــب و خلیفه من 
عل‏یبن‏ابیطالبرا بپذیرد و بر دل بسپارد و هرکسی م‏یخواهد در آتش جهنم سرنگون 

شود، ولایت عل‏یبن‏ابیطالب را رها کند. 
به عزت و جلال پروردگارم ســوگند علی باب الله است هیچ کسی وارد نم‏یشود 
مگر از آن باب و او صراط مستقیم است، علی آن کسی است که خداوند در روز قیامت 

از ولایت او سؤال خواهد کرد. 2

   253. خانه‌اي بهشتي   

رسول‏خدا به عمربن‏خطاب فرمود: »اما علمت ان منزلی ومنزل علی فی الجنة واحدة 
وقصری وقصر علی فی الجنة واحد وسریری وسریر علی فی الجنة واحد«. 3

آیا نم‏یدانی منزل من و علی در بهشت در یک مکان واحد است و قصر من و قصر 
علی در جای واحد و تخت من و تخت علی در مکانی واحد در بهشــت اســت. )این 

روایت به شکل های گوناگون نقل شده است(. 

1. مناقب خوارزمی، ص 47 ـ ینابیع المودة، ص 213. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 34. 

3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 155. 
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   254. درخت طوبي   

رسول‏خدا فرمود: »انا الشجرة وفاطمة فرعها وعلی لقاح ها والحسن والحسین ثمرتها 
وشیعتنا ورقها واصل الشجرة فی جنة عدن وسائر ذلک فی سائر الجنة«. 

من درخت توحید هستم و فاطمه شاخه اوست و علی پیوند او و حسن و حسین میوه 
او و شــیعیان ما برگ های او و اصل و ریشــه این درخت در بهشت عدن و سایر  اجزاء 

درخت در سایر بهشت ماست. 1 
)این روایت به شکل های گوناگون و کلمات مختلف مکرر آمده است(. 

   255. عبادتي بي ارزش   

پیامبراکرم فرمود: »یا علی لو ان عبداً عبدالله عزوجل مثل ما قام نوح فی قومه وکان 
له مثل احد ذهباً فانفقه فی سبیل الله ومد فی عمره حتی یحج الف حجة علی قدیمه ثم 

قتل بین الصفا والمروة مظلوماً ثم لم یوالک یا علی لم یشم رائحة ولم یدخلها«. 

یا علی! اگر کســی بــه اندازة عمر نوح خدا را عبادت کند و بــه اندازۀ کوه احد طلا 
داشــته باشــد و در راه خدا آن را انفاق کند و به اندازه ای که عمرش طولانی باشد که 
بتواند هزار بار پیاده به حج برود آنگه در مکه بین کوه صفا و مروه مظلومانه کشــته شود 
ولی ولایت تو را نداشته باشد بوی بهشت به مشام او نخواهد رسید و هرگز وارد بهشت 

نخواهد گشت. 2 

   256. رسول‏خدا از او راضي بود   

عمربن‏خطاب م‏یگوید: رســول‏خدا در حالی از دنیا رحلت کرد که از علی راضی 
بود و به او فرمود:  ای علی! تو از منی و من از تو. 3 

1. الریاض النضرة نوشته محب الدین طبری، ج 2، ص 253 ـ تاریخ  ابن‏عساکر، ج 4، ص 318. 
2. مقتل الحسین، ج 1، ص 37 نوشته خوارزمی. 

3. صحیح بخاری، ج 5، ص 18 باب مناقب علی‏بن‏ابی‏طالب و ص 141 و صحیح ترمذی، ج 5، ص 632. 
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   257. سکوت دستور رسول‏خدا   

رســول اکرم وقایع بعد از خود را برای امام علی اینگونه بیان نمودند: امت من 
پس از تو به تو خیانت م‏یکنند اگر یارانی یافتی قیام کن وگرنه سکوت اختیار کن. 1 

   258. بزرگ ترين صحابي کيست؟  

عبدالله‏بن‏مســعود نقل م‏یکند که صبحگاهی وارد مسجد النبی شدم... پیامبر به 
اصحاب فرمودند: 

»الا تسألونی عن أفضلکم؟«؛ آیا نم‏یخواهید بدانید برترین شما کیست؟ عرض کردند: 

آری!
رسول‏خدا فرمود: »أفضلکم علی‏بن‏ابی‏طالب اقدمکم اسلاماً...«. 

افضل از همه شما عل‏یبن‏ابیطالب است. از جهت تقدم در اسلام، از جهت ایمان قوی 
ترین شماست، از جهت دانش بالاترین شماست، از جهت خشم در راه خدا سخت ترین 

شماست و در مقابل دشمنان قوی ترین شما م‏یباشد. 
او بنده خدا و برادر رســول اوست من دانش خود را به او آموختم و اسرار خود را نزد 

او سپردم پس او امین من بر این امت خواهد بود. 2 

   259. صاحب راز عليست   

رســول‏خدا در جنگ طائف علی را به نزد خــود برد و با او صحبت پنهانی کرد 
ســپس رو به اصحاب خود کرد و فرمــود: »أیها الناس انکم تقولون: انی انتجیت علیاً...«؛ 
شــما گمان م‏یکنید فقط من با علی راز م‏یگویم خداوند هم با او راز م‏یفرماید که هر 

انسانی باید خود را به آن برساند. 3 

1. مناقب نوشته )الوسطی الشافعی عل‏یبن‏محمدبن‏محمد( مشهور به ابن‏مغازلی شافعی متوفای 483 قمری، ج 
3، ص 216. 

2. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 344. 
3. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 325. 
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   260. دستور خدا، وصلتي رباني   

طبری متوفی 310 هـ. ق. در کتاب ذخائرالعقبی آورده که روزی رسول‏خدا به امام 
علی فرمود: خداوند به من فرمان داده تا فاطمه را به همسری تو در بیاورم با چهارصد 

مثقال نقره اگر تو راضی باشی. حضرت علی گفت: راضی هستم ای پیامبرخدا. 
سپس انس‏بن‏مالک نقل م‏یکند که پیامبر فرمود: خدای بزرگ هر دوی شما را به 
هم برساند و تلاشتان را به سوی خوشبختی رهنمون سازد و برکت به زندگیتان اندازد و 

از شما نیز نوه و فرزندان بسیار و نیکو تکثیر سازد. 1 

   261. اثر دعاي رسول‏الله   

محمدبن‏جریــر طبری گوید: امام علی دربارۀ خود م‏یفرماید: »فما سمعت شیئاً من 
رسول‏الله فنسیته«؛ هرچیزی را که از رســول‏خدا شنیده‏ام در ذهنم مانده و فراموش 

نکرده‏ام. )در روایت آمده که رسول‏خدا برای عدم فراموشی علی دعا کردند(. 
این روایت در تفســیر کشّاف نوشته زمخشــری وکنزالعمال نوشته متقی هندی نیز 

آمده است. 

   262. صاحب اسرار کتاب الله   

امام علی م‏یفرماید: هان ای مردم! دانش به سرعت دامن بر م‏یچیند به زودی مرا 
از دست خواهید داد پس از من بپرسید و بدانید که هرگز از هیچ آیه ای نخواهید پرسید 

مگر آن که حقایق آن را بیان خواهم نمود. 
بی شــک شــما هرگز کســی مثل من را که اینگونه از قرآن سخن بگوید نخواهید 

یافت. 2 

1. ذخائرالعقبی فی مناقب ذوی القربی، ص 30. 
2. تاریخ دمشق، ج 42، ص 397. 
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   263. عامل عاقبت بخيري   

خوارزمی در فصل نهم کتاب مناقب خود این روایت را از جابربن‏عبدالله انصاری نقل 
کرده که: 

خدمت رســول‏خدا بودیم که امام علی به سوی ما آمد حضرت پیامبر فرمود: 
»قد اتاکم أخی«؛ به سوی شما آمد برادر من سپس رسول‏خدا به سوی کعبه نگاه کرد و 

دست علی را گرفت و گفت: »والذی نفسی بیده ان هذا وشیعته هم الفائزون یوم القیامة«؛ 
به آن خدایی که جان من در دست اوست این علی و شیعیان او رستگارانند در روز قیامت. 

   264. جز علي کسي اينگونه نگفت  

قنــدوزی صاحب کتاب ینابیع المودة متوفی 1294 هـ. ق. از عبدالله‏بن‏مســعود نقل 
کرده که حضرت علی بر بالای منبــر فرمود: »أیها الناس سلونی قبل ان تفقدونی فان 
بین جوانحی...«؛ ای مردم! سؤال کنید از من قبل از آن که مرا نیابید پس به درستی که 

در سینۀ من علم فراوانی است سؤال کنید از من که در نزد من است علم اولین و آخرین. 

   265. نسلي از جنس نور   

رسول‏خدا فرمود: »ان الله جعل ذریة کل نبی فی صلبه وجعل ذریتی فی صلب هذا«؛ 
خدا نســل هر پیامبری را از پشــت او به ثمر رسانده به جز نسل من که از پشت علی به 

ثمر م‏یرسد. 1 

   266. برکت ويژه   

روزی رســول‏خدا وضو گرفت آن‏گاه آب وضوی دست خود را به صورت علی و 
فاطمه پاشید و فرمود: »اللهم بارک هما فی نسلهما«؛ خدایا! رحمت و برکت بر سر اینان 

و نوه هایشان بباران. 2

1. ذخائرالعقبی نوشته طبری، ص 67. 
2. الاتحاف بحث الاشراف، ص 21. 
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   267. نشانه هاي ستمگر   

در جنــگ جمل زبیر برای نبرد با حضرت علی آماده شــد ولی با حضرت نجنگید 
وگفت: به خدا ســوگند با تو نبرد نم‏یکنــم و علت هم این بود که حضرت علی به او 
یــادآوری کرد که آیا به خاطر داری روزی را که پیامبر از قبیله بنی غنم عبور م‏یکرد، 
 گفتی که علی به من نگریست و خندید و من نیز خندیدم و تو به پیامبر رسول‏الله

از غرور خود دست بر نم‏یدارد. 
و رســول‏خدا به تو گفت: به خدا ســوگند تو ای زبیر با او م‏یجنگی و در آن حال 

ستمگر م‏یباشی. 
زبیــر گفت: صحیح م‏یگویــی و اگر این ماجرا را به خاطر داشــتم هرگز به این راه 
نم‏یآمدم و میدان جنگ را ترک کرد1 و در آینده به دست ابن‏جرموز کشته شد. )در عصر 

ما نیز هستند عده‏ایکه با علی با زبان م‏یجنگند(. 

   268. سعادتمندي روشن رو   

عمار روایت کرده که از رسول‏خدا شنیدم که به علی فرمود: »یا علی! طوبی لمن 
احبّک وصدق فیک وویل لمن ابغضک وکذب فیک«. 

طوبی برای کسی است که تو را دوست م‏یدارد و دربارۀ تو راستگو است و ویل برای 
کسی است که با تو دشمن است و دربارۀ تو و اقرار به حق دروغ م‏یگوید. 2 

   269. صراط سعادت   

ابوالبرکات عبدالمحســن الحنفی در کتاب الفائق فی اللفظ الرائق حدیث ذیل را نقل 
کرده است که: 

پیامبر فرمود: »من احبّ علیاً فقد استمسک بالعروة الوثقی«؛ هرکس علی را دوست 
بدارد به دستگیره محکم خدا در آویخته است. 

1. تاریخ طبری، ج 3، ص 37. 
2. صواعق المحرقه ابن‏حجر هیثمی، ص 148 ـ تفسیر الجامع لاحکام القرآن، ج 9، ص 317 نوشته قرطبی. 
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   270. اثر دوستي علي در قيامت   

ابن‏حجر عسقلانی در فصل 2 صواعق محرقه آورده که: 
رسول‏خدا فرمود: »یا علی! انت قسیم الجنة والنار تقول للنار هذا لی وهذا لک«. 

یا علی!تویی قســمت کنندۀ بهشــت و دوزخ و تویی که به آتش م‏یگویی این از آن 
من و این از ان تو است. 1

   271. نشانه حق بعد از رسول‏الله   

پیامبراکرم فرمود: »ستکون من بعدی فتنة فاذا کان ذلک فالزموا علی‏بن‏ابی‏طالب انهّ 
اوّل من یرانی من یصافحنی یوم القیامة وهو معی فی السماء العلیا وهو الفاروق بین الحق 

والباطل«. 2 

به زودی بعد از من فتنه ای ایجاد م‏یشود پس اگر اینگونه شد بر شما لازم است که 
با عل‏یبن‏ابیطالب باشید زیرا او اولین شخصی است که مرا م‏یبیند و با من در روز قیامت 

مصافحه م‏یکند و او با من و در مرتبه من است و اوست جدا کنندۀ بین حق و باطل. 

   272. خليفه را براي مردم معرفي کرد   

ابن‏مغازلی شافعی در مناقب خود آورده که پیامبر به علی فرمود: »انه لاینبغی ان 
اذهب الاّ وانت خلیفتی وانت اولی بالمؤمنین من بعدی«. 

ســزاوار نیســت که من از میان مردم بروم مگر آن که تو خلیفه و  اولی به مؤمنین 
باشی بعد از من. 

   273. اثر باطني حب علي   

معاذبن‏جبــل روایت کرده از پیامبر که فرمودند: »حب علی حسنة لایضر معها سیئة 
وبضغه سیئة لاتنفع معها حسنة«. 3

1. ینابیع المودة نوشته شیخ سلیمان‏بن‏ابراهیم حسینی بلخی قندوزی حنفی متوفق 1294 هـ. ق. 
2. ینابیع المودة، باب 61. 

3. ینابیع المودة، ص 201. 
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دوست داشــتن علی نیکویی و ثواب‏یاســت که هیچ گناهی نتواند آن را از بین ببرد 
و هیچ گناهی را باقی نم‏یگذارد و دشــمنی با او گناهی اســت که هیچ خیری را باقی 

نم‏یگذارد. 

   274. نشانه راه حق   

انس‏بن‏مالک روایت کرده که پیامبرخدا به امام علی فرمود: تو امتم را بعد از من 
دربارۀ حقیقت و آنچه که آن‏ها دربارۀ آن نزاع م‏یکنند مطلع م‏یکنی. 1 

   275. پيامبر راه راست را نشان داد   

سعیدبن‏جبیر از ابن‏عباس نقل کرده که گفت رسول‏خدا فرمود: »یا علی انت طریق 
الواضح وانت الصراط المستقیم وانت یعسوب المؤمنین«. 

یا علی! تو طریق آشکار و راه مستقیم و سرور مؤمنان هستی. 2 

   276. اين روايت را چه کسي نقل کرده؟   

عبدالله‏بن‏عمربن‏خطــاب3 از رســول‏خدا روایت کــرده که جبریئــل امین برای 
رســول‏خدا خبر آورد کــه »ولایة علی‏بن‏ابی‏طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من 
عذابی« ولایت علی پناهگاه امن من اســت هرکســی داخل این پناهگاه و دژ شود از 

عذاب محفوظ م‏یماند. 4 

1. المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 122 نوشته محمدبن‏عبدالله حاکم نیشابوری متوفی 405 هـ. ق. 
2. شواهدالتنزیل. 

3. در جریان بیعت مردم در مســجد با حضرت علی، عبدالله‏بن‏عمر حاضر نشــد با ایشــان بیعت نماید مالک 
اشــتر به حضرت علی عرض کرد اجازه بدهید گردن او را با شمشــیر بزنم. حضرت فرمودند: من از کسی با 
زور بیعت نم‏یگیرم و این در حالی اســت که پدر عبدالله برای بیعت گرفتن از ابوبکر طبق مستندات تاریخی در 
کتاب اهل سنت مثل الامامة والسیاسة نوشته ابن‏قتیبه آمده که عدۀ زیادی را با زور مجبور به بیعت کرد و حتی 
مالک‏بن‏نویره را به وسیلۀ خالدبن‏ولید به شهادت رساند، آن‏گاه پس از کشته شدن مالک‏بن‏نویره سرش را از تن 

جدا کرده و به عنوان هیزم، زیر دیگ آب قرار دادند. 
4. شواهدالتنزیل، ج 1. ص 170. 
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   277. فاتح بي بديل ميدان ها   

در جنــگ خیبر پیامبر بعد از فرار ابوبکر و عمــر از میدان فرمود: فردا پرچم را به 
دست کسی م‏یدهم که خدا و رسولش او را دوست دارند و او نیز خدا و رسولش را دوست 

م‏یدارد. 
امام علی در این جنگ شــاهکارهای بی نظیری را نشــان داد، کندن در خیبر، به 
قتل رساندن مرحب خیبری، حمله به قلعه های پیچیدۀ خیبر و کشتن کثیری از یهودیان 
حاضر در میدان جنگ واحدی در کتاب تاریخی اهل ســنت شیعه آن‏ها را تکذیب نکرده 
است و همه اتفاق قول دارند که این اعمال فقط از او صادر گردیده است اما در اینجا به 
بخشــی از فرمایشات حضرت علی دربارۀ مواجهه آن حضرت با مرحب خیبری اشاره 

م‏یشود. 
علی م‏یفرماید: مرحب در مبارزه با من گفت: »من آن کســی هستم که مادرم او 
را مرحب نامید آماده کارزارم و تکاوری آزموده م‏یباشــم که زمانی با شمشیر م‏یجنگم 

و زمانی با نیزه«. 
من به جنگ با او رفتم. از آنجایی که مرحب ســر بزرگی داشت و هیچ کلاه خودی 
برای ســر او اندازه نبود سنگی را از داخل تراشیده بود و بر سر م‏ینهاد تا محافظ خوبی 
هم برای سرش باشد ولی با ضربه ای که بر سر او زدم آن سنگ شکسته شد و شمشیر 

من بر فرق سرش فرود آمد و به قتل رسید. 1 

   278. ممتاز دهر   

بعد از شهادت حضرت علی امام حسن خطبه ای ایراد کرد و در بین آن به مردم 
چنین گفت: امشب مردی در گذشت که پیشینیان به او نرسیده‏اند و آیندگان هرگز مانند 
او را نخواهند دید. کســی که نبرد م‏یکرد و جبرئیل در طرف راست و میکائیل در سمت 
چپ او بودند به خدا ســوگند در همان شبی وفات کرد که موس‏یبن‏عمران در گذشت و 

عیسی به آسمان برده شد و قرآن نازل شد. 

1. تاریخ طبری، ج 3، ص 37. )این کتاب یکی از کتاب های مستند اهل سنت که نویسندۀ آن در تاریخ 224 
هـ. ق. متولد و در سال 310 هـ. ق. فوت کرده است و این کتاب از قدیمی ترین کتاب های تاریخی م‏یباشد(. 
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بدانید که او زر و سیمی به جا نگذاشت مگر هفتصد درهم که از مقرری خودش بود 
و م‏یخواست برای خانواده‏اش خادمی بخرد. 1

   279. سابقه اي نوراني   

دیلمی در فردوس الاخبار روایت ذیل را اینگونه آورده که: 
رسول‏خدا فرمود: »لو یعلم الناس متی سمی علی امیرالمؤمنین...«. 

اگر مردم م‏یدانســتند که علی چه موقع به لقب امیرالمؤمنین نامیده شد فضایل او را 
منکر نم‏یشــدند زمانی که آدم بین روح و جسد بود او امیرالمؤمنین نامیده شد آن زمان 

که خداوند از انسان ها سؤال کرد: آیا من پروردگار شما نیستم؟
گفتند: آری!

خداوند فرمود: من پروردگار شما هستم و محمد پیامبر شما و علی امیر شماست. 
روزی پیامبــر به  دخترش حضرت زهرا فرمود: »انّ الکرامة ایّاک زوجّک من هو 
اقدمهم سلماً واکثرهم علماً«. از جمله کرامت های خداوند به تو آن اســت که تزویج کرد 

تو را به کســی )علی( که جلوتر از مردم اســت در اسلام و عالم ترین آن‏ها از حیث علم 
و دانش م‏یباشد. 2 

   280. با روح رسول‏خدا مسح کرد  

امــام علی فرمود: »ولقد قبض رسول‏الله وانّ رأسه لعلی صدری ولقد سألت نفسه 
فی کفّی فامررتها علی وجهی«؛ هر آینه به تحقیق رسول‏خدا قبض روح شد در حالی که 

ســر مبارکش روی سینه من قرار داشت و روح آن حضرت در دست من خارج شد و من 
دستهایم را بر صورتم کشیدم. 3 

1. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 140. 
2. ینابیع المودة، باب 73. 

3. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 2، ص 561. 
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   281. پشيمان شده   

ابن‏اب‏یالحدید معتزلی به نقل از تاریخ اب‏یمخنف آورده که روزی ام‏ســلمه به عایشه 
فرمود: یادت م‏یآید که من همراه رسول‏خدا به حجرۀ تو آمدیم در آن هنگام علی وارد 
شــد و با رسول‏خدا نجوی م‏یکرد و سخنشان طولانی شد تو خواستی بر آن حضرت 
پرخاش کنی که من مانع شــدم اما تو گوش ندادی و بــه آن بزرگوار گفتی، هر نه روز 
یک بار نوبت من اســت که پیامبر به حجرۀ من بیاید آن هم تو آمدی و با پیامبر سخن 
م‏یگویی. رســول‏خدا وقتی این رفتار تو را با علی دید صورتش ســرخ شد و به تو 
فرمــود: »ارجعی وراک والله لایبغضه احد من اهل بیتی ولا من غیرهم من الناس الا وهو 
خارج من الایمان«؛ برگرد به عقب به خدا قســم احــدی از اهل بیت من و نه غیر آن‏ها 

از مردم با علی دشــمنی نکند الّا این که او از ایمان بیرون رفته اســت پس تو پشیمان 
برگشتی... 

   282. حکم خدا نازل نشده است  

هرگاه کســی به خواســتگاری فاطمه م‏یرفت پیامبر اسلام عذر م‏یخواست و 
م‏یفرمود: »لم ینزل القضاء بعد؛ هنوز حکم و فرمانی در این باره بر من نازل نشده است«. 

 1

   283. تو خليفه امتي   

امام احمد حنبل در مســند خویش این حدیث را از پیامبراکرم نقل کرده که ایشان 
فرمودند: 

»یا علی! انت تبرء ذمّتی وانت خلیفتی علی امّتی«. 

یا علی! تو دین و ذمه مرا ادا م‏یکنی و تو خلیفۀ من بر امّتم هستی. 

1. ذخائرالعقبی، ص 30. 
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   284. بدا به حال دشمن علي   

متقــی هندی صاحب کتاب کنزالعمــال در این اثرش حدیث ذیل را از پیامبر نقل 
نموده که: 

»من سره ان یحیا حیاتی ویموت مماتی ویسکن جنة عدن غرسها ربی فلیوال علیاً من 

بعدی...«. 1 

هرکس م‏یخواهد مانند من زندگی کند و مثل من از دنیا برود و در بهشت جای گیرد 
عل‏یبن‏ابیطالب را پس از من ولی )خود( قرار دهد و بعد از من به  اهل بیتم اقتدا کند 
و همانا عترت من از خاک من آفریده شده‏اند و علم و درک من به آن‏ها عطا شده است 
و وای بر منکر فضائلشــان از امت من »فویل للمکذبین بفضلهم من امتی القاطعین فیهم 

صلتی لا انا لهم الله شفاعتی«. 

)و وای( بر آنانی که پیوندشــان را از من قطع کنند که هرگز شــفاعت من به آنان 
نم‏یرسد. 

   285. محبوبي آشکار   

حضرت علــی فرمود: »خرجت مع رسول ذات یوم نمشی فی طرقات المدینه اذ مررنا 
بنخل من نخلها فصاحت نخلة...«؛ روزی بــا رســول‏خدا در مدینه راه م‏یرفتیم در آن 

هنگام از بین درختانی م‏یگذشــتیم، هر درختی به دیگری خطــاب م‏یکرد این پیامبر 
برگزیده و او علی مرتضی است، دومین درخت به سومین درخت فریاد م‏یزد این موسی 
و برادرش هارون اســت، از بین آن‏ها عبور کردیم سومین درخت به چهارمین م‏یگفت: 
ایــن نوح و او ابراهیم اســت. چهارمین به پنجمین درخت م‏یگفت: این محمد ســرور 

پیامبران و این علی سرور اوصیاء است. 
آن‏گاه پیامبر لبخندی زد و فرمود: من این درختان را درخت های فریاد زن م‏ینامم 

چرا که به ویژگی های من و تو فریاد م‏یزنند. 2 

1. کنزالعمال، ج 6، ص 217. 
2. فرائدالسمطین فی فضایل المرتضی، ج 1، ص 137 نوشته الجوینی الخراسانی متوفی 730 هـ. ق. 
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   286. حضرت ابوطالب و ايثارگري هايش  

ابن‏اب‏یالحدید معتزلی در شــرح نهج البلاغه خــود آورده که جناب ابوطالب خیلی 
نگران پیامبر بود به همین دلیل بعضی از شب ها علی فرزندش را در بستر پیامبر و به 
جای ایشــان م‏یخوابانید و محل خواب پیامبر را تغییر م‏یداد. شبی علی به پدرش 

ابوطالب چنین گفت که من کشته م‏یشوم. 
ابوطالب در چند بیت به او گفت: »پســرم شــکیبا باش که شکیبایی عاقلانه است و 
هر زنده ای م‏یمیرد اما خداوند خواســته دوستی فدای دوست والا گهرگردد که کریم و 

نجیب باشد، اگر مرگی برسد تنها برای تو نیست هر زنده ای م‏یمیرد«. 
علی در پاســخ صحبت های ابوطالب م‏یگوید: »مرا در یاری احمد به شــکیبایی 
دستور م‏یدهی؟ به خدا قســم هرچه که گفتم از روی ترس نبود من دوست دارم یاری 
مرا در مورد پیامبر ببینی و بدانی من پیوســته فرمانبردار تو هستم من احمد را که هر 

کودک و جوانی ستوده است برای رضای خدا یاری م‏یکنم. 

   287. صفات دشمنان علي   

جابربن‏عبدالله انصاری روایتی را نقل کرده که حاکم حسکانی در شواهدالتنزیل آورده 
و آن روایت این است که:

با عده‏ایهمراه رسول‏خدا بودیم مردی را دیدیم در حال تضرع و رکوع و سجود. 
عرض کردیم: ای رسول‏خدا! نماز این مرد چه نیکوست؟!

پیامبر فرمود: این همان کســی اســت که پدر شــما آدم را از بهشت بیرون نمود 
)شــیطان( در ایــن زمان علی بدون تــرس به طرف او رفــت و او را به زمین زده و 

استخوان های او را درهم فشرد و فرمود با خواست خدا تو را خواهم گشت. 
شــیطان به امــام گفت: »مرا در نزد خدا مهلتی اســت... برای چــه م‏یخواهید مرا 

بکشید؟«. 
به خدا سوگند تو را دشمن نم‏یدارد مگر کسی که من قبل از پدر او نطفۀ خود را در 

رحم مادر او ریخته ام؛ همانا من در اموال و اولاد دشمنان تو شرکت م‏یکنم... 
آن‏گاه رســول‏خدا به امیرالمؤمنین علی فرمود: »صدقک والله یا علی! لایبغضک 
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من قریش الا سفاحیاً...«؛ به خدا قســم! ای علی او راست گفت همانا از قریش دشمن تو 

نیست مگر زنازاده و از انصار مگر یهودی و از عرب مگر حرام زاده و از سایر مردم شقی 
و پست. 1 

   288. پرچم دار اسلام   

رســول‏خدا فرمــود: »انّ الله تبارک تعالی ایّد هذا الدین بعلی«؛  خدای تبارک و 
تعالی اسلام را به واسطۀ علی پابرجا نمود. 2 

   289. عاقبت کار دشمنان علي   

جابربن‏عبدالله  انصاری گوید رســول‏خدا به علی فرمــود: یا علی! »لو انّ امّتی 
صاموا حتی صاموا کالاوتاد وصلوّا حتّی صاروا کالحنایا ثم ابغضوک لاکبّهم الله علی مناخرهم 

فی النار«. 

یــا علی! اگر امت من آنقدر روزه بگیرند که مانند میخ ها باریک شــوند و آنقدر نماز 
بخوانند که مانند کمان خمیده گردند و پس از آن با تو دشــمن باشند خداوند آن‏ها را با 

صورت به آتش خواهد افکند. 3 

   290. صفاتي از جنس انبياء  

ابن‏عباس م‏یگوید: که پیامبر فرمود: کسی که م‏یخواهد به ابراهیم در حلمش و به 
نوح در حکمتش و به یوسف در مردم داریش نگاه کند پس به عل‏یبن‏ابیطالب بنگرد. 4

   291. نشانه عيساي بزرگ   

ابن‏حجر در صواعق المحرقه ص 123 این حدیث را از رسول اکرم نقل کرده که: 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 343. 
2. حلیةالاولیاء، ج 3، ص 26. 

3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 426. 
4. شواهدالتنزیل، ج 1، ح‌ 147. 
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»یا علی! ان فیک مثلاً من عیسی‏بن‏مریم ابغضة الیهود حتی بهتوا امه واحبه النصاری 

حتی انزلوه بالمنزلة التی لیس بها«. 

یا علی! تو مانند عیســ‏یبن‏مریمی که یهودیان او را دشــمن داشــتند تا آنجا که به 
مادرش بهتان زدند و مســیحیان آن قدر او را دوست داشتند که مقام او را فراتر از آنچه 

بود رساندند؛ یعنی او را به درجه الوهیت رساندند. 1 

   292. يد واحد   

ابوهریره روایت کرده که روزی پیامبر یک مشــت خرما به من داد که تعداد آن را 
شماره کردم 73عدد بود آن‏گاه نزد حضرت علی رفتم او نیز یک مشت خرما به من داد 
شــمردم دیدم 73 عدد م‏یباشد. به محضر پیامبر رفته و تعجب خود را از برابری تعداد 
خرماها به ایشــان گفتم. پیغمبر اسلام لبخندی زد و فرمود: »یا اباهریره! اما علمت ان 

یدی علی‏بن‏ابی‏طالب فی العدل سواء«. 

ای اباهریره! مگر نم‏یدانی دست من و دست علی در عدالت برابر است. 2 

   293. صفاتي از جنس پاکي   

رســول‏خدا فرمود: هرکــس م‏یخواهد دانش آدم، بینش نــوح، بردباری ابراهیم، 
پارسایی یح‏ییبن‏زکریا و خشم موس‏یبن‏عمران را ببیند به عل‏یبن‏ابیطالب نگاه کند. 3 

   294. اهل بيت قبل از خلقت   

ابن‏حجر در کتاب خود روایت ذیل را نقل کرده است که پیامبر فرمود: 
خداونــد آدم و حوا را آفرید و به فردوس برین برد... آن‏ها در فردوس بانویی را دیدند 
که جامه ای زیبا از جامه های بهشــتی در برداشــت و تاجی نورانی بر سر گذاشته و دو 
گوشوارۀ درخشان به گوش آویخته داشت و بهشت از پرتو نور چهره‏اش درخشان بود. 

1. این روایت در تاریخ الکبیر بخاری، ج 2، ص 281 و تاریخ دمشق ابن‏عساکر، ج 2، ص 234 نیز آمده است. 
2. لعالی سیوطی، ص 54. 

3. تاریخ دمشق، ج 2، ص 280. 
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حضرت آدم به جبرئیل گفت: این بانو که از زیبایی چهره‏اش بهشــت نورانی شــده 
کیست؟

جبرئیل گفت: او فاطمه دختر محمد، پیامبری که از نســل تو اســت و در آخرالزمان 
خواهد آمد. 

حضــرت آدم گفــت: این تاجی که بر ســر دارد چیســت؟ پاســخ داد: شــوهرش 
عل‏یبن‏ابیطالب است. 

آدم پرسید: این دو گوشــواره که بر دو گوش او است چیست؟ گفت: دو فرزندش 
حسن و حسین م‏یباشد. 

آدم گفــت: حبیبم آیا اینان پیش از من آفریده شــدند؟ گفــت: بلی! اینان در علم 
مکنون خداوند چهار هزار سال قبل از آن که تو آفریده شوی وجود داشتند. 1 

   295. چهار جا همراه رسول‏الله   

میرسید عل‏یبن‏شهاب الهمدانی در کتاب مودة القربی، ج 2، ص 51 آورده که: 
پیامبر اســام به علی فرمود: ای علی! در چهار مقام اسم تو را نزدیک به اسم 

خود دیدم. 
ـ وقتی مرا به ســوی آسمان به معراج م‏یبردند همین که به بیت المقدس رسیدم در 
روی صخره آن این جملات بود: نیســت معبودی مگر خدا، محمد است رسول‏خدا، او را 

تأیید کردم به علی که وزیر اوست. 
ـ وقتی که به ســدرةالمنتهی رسیدم بر آن دیدم این کلمات را: نیست معبودی مگر 
من،  محمد است برگزیده از میان آفریده های من،  او را تأیید کردم به علی وزیر او، او 

را به علی یاری کردم. 
ـ و چون به عرش خداوند رسیدم دیدم بر پایه های آن نوشته بود: من خدای هستم 
هیچ معبودی نیست جز من، محمد است حبیب من از میان بندگانم، او را تأیید کردم به 

علی وزیر او و او را به علی یاری نمودم. 
ـ و چون به بهشــت رســیدم دیدم بر در بهشت نوشته بود، نیست معبودی مگر من، 

1. لسان المیزان، ج 3، ص 346 نوشته ابن‏حجر متوفی 852 هـ. ق. 
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محمد اســت حبیب من از میان مخلوقات من، او را تأیید کردم به علی وزیر او و او را به 
علی یاری کردم. 1 

   296. اثر قيامتي پيروي از علي   

رسول‏خدا فرمودند: »من سرهّ )من أراد( ان یجوز علی الصراط کالریح العاصف ویلج 
الجنة بغیر...«؛ هرکس مشتاق اســت که از پل صراط مثل باد تند پاییزی بگذرد و خود 

را بدون حســاب به بهشت جاویدان برساند؛ ولایت ولی و وصی ومصاحب و خلیفۀ من، 
عل‏یبن‏ابیطالب را بپذیرد و بر دل بسپارد و هرکسی م‏یخواهد در آتش جهنم سرنگون 

شود، ولایت عل‏یبن‏ابیطالب را رها کند. 
به عزت و جلال پروردگارم ســوگند علی باب الله است، هیچ کسی وارد نم‏یشود 
مگر از آن باب و او صراط مستقیم است علی آن کسی است که خداوند در روز قیامت 

از ولایت او سؤال خواهد کرد. 2 

  297. حديث منزلت در ساير منابع و کتب اهل سنت   

رســول‏خدا در غزوه تبوک به امــام علی فرمــود: »انت منی بمنزلة هارون من 
موسی«. 3

   298. هيچ پيغمبري بدون وصي نبود   

میرســید علی همدانی شافعی در کتاب مودةالقربی این حدیث را از رسول‏خدا نقل 
نموده که ایشان فرمودند: 

»ان الله تعالی جعل لکلّ نبی وصیّاً، جعل شیث وصی آدم ویوشع وصی موسی وشمعون 

وصی عیسی وعلیاً وصیی وصیی خیرالاوصیاء فی البداء وانا الداعی وهو المضیی«؛ به درستی 

1. این حدیث در ینابیع المودة ص 256 نیز آمده است. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1. ص 76. 

3. صحیح مسلم، ج 4، ص 42، ح‌ 2404 و سنن ترمذی، ج 5 ـ مناقب ابن‏مغازلی، ح‌ 3808 و 3814 ـ سنن ابن‏ماجه 
)مقدمه(، ح‌ 115 ـ مستدرک صحیحین، ج 3، ص 109 و 133. 
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که خداوند متعال برای هر پیامبری جانشین و وصیی قرار داد، شیث را وصی آدم و یوشع 
را وصی موسی و شمعون را وصی عیسی و علی را وصی من و وصی من بهترین اوصیاء 

م‏یباشد. منم دعوت کننده حق و علی است روشن کننده )حق و حقیقت(. 

   299. شاني شريف   

روزی پیامبــر امام علی را فرا خواند و گفت: یا علی! تو مانند حضرت عیســی 
م‏یمانی، یهودیان با او دشمن شدند و در دشمنی تا آنجا پیش رفتند که به مادرش بهتان 
زدند و افترا بســتند از طرف دیگر نصاری چنان در دوستی به او افراط کردند تا او را خدا 

دانستند. 
آن‏گاه حضرت علی م‏یفرمایــد: »انه یهلک فی محب یقرظنی بما لیس فی ومبغض 

مفتر یحمله شنانی علی...«. 

دو طایفه به واســطۀ من هلاک شــدند محبی که افراط کرد و دشمنی که عناد زیاد 
ورزید، ای دوســتان آگاه باشید که من پیامبر مسل و نبّی مکرم نیستم ولی عمل کننده 
به کتاب خداوند بزرگ هستم اطاعت و پیروی من در آنچه اکراه یا اشتیاق دارید بر شما 

واجب شد پس با امر و نهی من مخالف مکنید. 1 

   300. هم نام خداوند   

رسول‏خدا م‏یفرماید: در شب معراج صدایی را شنیدم که از من پرسید: یا محمد! چه 
 کسی را جانشین خود در زمین قرار دادی؟ گفت: »خیر أهلها لها اهلاً؛ علی‏بن‏ابی‏طالب

حبیبی و صهری وابن‏عمّی«. 

بهترین اهل زمین عل‏یبن‏ابیطالب حبیب و داماد و پســرعمّ خود را جانشــین قرار 
دادم. 

آن‏گاه خداونــد به من فرمود: یــا محمد! آیا او را دوســت داری؟ گفتم: بلی یا رب 
العالمین! او را بسیار دوست دارم. 

1. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 229. 
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خدای ســبحان فرمود: او را دوست بدار و امت را امرکن او را دوست بدارند من علی 
اعلی هستم و نام او را از نام خودم گرفتم و او را علی نامیدم... 1

   301. دشمن رسول‏الله   

ام‏ســلمه روایت کرده که پیامبر فرمودند: کســی که علی را دشنام دهد مرا دشنام 
داده است. 2 

  302. کداميک از صحابي اينگونه حرف ها را مي زدند  

ابن‏اب‏یالحدید در شرح نهج البلاغه این حدیث را آورده که: 
امام علی فرمود: به خدا قسم اگر بخواهم به هر فردی از شما خبر دهم که از کجا 
بیرون م‏یرود و از کجا داخل م‏یشود و همه حالاتش را بیان کنم این کار را م‏یکنم. اما 

م‏یترسم که به پیامبرخدا کافر شوید )و مرا پیامبر بدانید(. 
بدانید که من این اخبار را به یاران خاص خود که بیم چنین انحرافی در آن‏ها نم‏یرود 

م‏یرسانم. 

   303. خورشيد تابنده   

رســول‏خدا فرمود: »اذا فقدتم الشمس فاتوا القمر واذا فقدتم القمر فاتوا الزهّرة فاذا 
فقدتم الزهرة فاتوا الفرقدین«؛ اگر خورشــید را از دست دادید به سوی ماه بشتابید و اگر 

ماه پنهان شــد به جانب زهره بروید اگر به زهره نتوانســتید دســت پیدا کنید به سمت 
فرقدین بروید. 

شــخصی از پیامبر سؤال کرد ای رسول‏خدا! شــمس و قمر و زهره و فرقدان چه 
م‏یباشند؟ 

ایشان پاسخ دادند: شمس آســمان هدایت من هستم. قمر عالم تاب آسمان ولایت 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 178. 
2. کنزالعمال، ج 6، ص 157 ـ ینابیع المودة، باب 6، ص 339. 



237

عل‏یبن‏ابیطالب اســت. ستاره زهره در شب تاریک فاطمه است و فرقدان دو فرزندم 
حسن و حسین هستند. 1

   304. نشانه هاي عشق   

امام احمدبن‏حنبل در مســند خود پیرامون نزول آیه »قل لااسئلکم علیه اجراً الا المودة 
فی القربی«؛ آورده کــه از پیامبر دربارۀ اشــخاص مذکور در این آیه ســؤال کردند؟ 

پیامبر فرمودند: این افراد علی و فاطمه و ابناهها م‏یباشند. 

   305. صاحب اسرار کتاب الله   

امام علی فرمود: پیامبر اسلام نوع قرائت هر آیه ای که نازل م‏یشد را به من یاد 
م‏یداد بعد آیه را م‏ینوشت و من نیز آن را م‏ینوشتم آن‏گاه تأویل، تفسیر، ناسخ، منسوخ، 
محکم و متشــابه بودن آیه را به من م‏یآموخت و در حقم دعا م‏یکرد که آن حقایق را 
دریابم و حفظ کنم و بعد از آن نیز هیچ گاه چیزهایی را که آموخته بودم فراموش نکردم.2 

   306. واسطه علمي استثنايي   

 میرسیدعل‏یبن‏شــهاب الهمدانی در کتاب مودة القربی حدیث ذیل را از پیامبراکرم
به نقل از عبدالله‏بن‏مســعود آورده اســت: »انا میزان العلم وعلی کفتاه والحسن والحسین 

خیوطه وفاطمة علاقته...«. 

من میزان و ترازوی علم هســتم و علی دو کفۀ آن اســت و حســن و حسین بند و 
ریسمان آن و فاطمه واسطۀ ارتباط و علاقۀ اوست. 3 

   307. مثالي رسا  

امام صادق فرمود: »... انه من اتی البیوت من ابوابها اهتدی ومن اخذ فی غیرها سلک 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 277. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 48. 

3. ینابیع المودة، ص 245. ارجح المطالب، ص 312 - مقتل الحسین، ص 107. 
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طریق الردی وصل الله طاعة ولی امره بطاعة رسوله وطاعة رسوله بطاعته فمن ترک طاعة 

ولاة الامر لم یطع الله ولارسوله«. 

همانا هرکس از درهای خانه ها وارد شود اهل هدایت است و آن که از غیر در بیاید 
راه هلاکت پیموده اســت خداوند اطاعت از ولی امر خود را به اطاعت از رســول خود و 
اطاعت از رسول خود را با اطاعت از خود پیوند زده است بنابراین هرکس اطاعت از اولیای 

امر را ترک کند از خدا و رسول او اطاعت نکرده است. 1

   308. نشانه راه مستقيم   

اربلی از امام باقر در کتاب کشــف الغمه جلد اول، ص 324 حدیث ذیل را روایت 
کرده:

»علی‏بن‏ابی‏طالب یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم«؛ عل‏یبن‏ابیطالب فرمان دهنده 

به عدل و کسی است که در صراط مستقیم م‏یباشد. 2

   309. پرچم دين خدا  

رسول‏خدا فرمود: »ان رب العالمین عهد الی فی علی عهداً انه رایة الهدی ومنار الایمان 
وامام اولیائی ونور جمیع من اطاعتی«. 

پروردگار جهانیان دربارۀ علی به من ســفارش فرمود: که علی پرچم هدایت و 
جایگاه روشن ایمان و پیشــوای بندگان پاک و روشنی بخش همه کسانی است که مرا 

پرستش م‏ینمایند. 3 

   310. مدار نوراني   

رسول‏خدا فرمودند: 
»علی مع الحق والحق مع علی یدور حیث ما دار«. 4 

1. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید معتزلی، ج 1، ص 181 و ج 3، ص 205 و ج 12، ص 16. 
2. حدیث فوق در توضیح الدلائل ص 163 نیز آمده است. 

3. حلیةالاولیاء وطبقات الاصفیاء نوشته ابونعیم احمدبن‏عبدالله اصفهانی، متوفی 430 هـ. ق. 
4. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 10، ص 270 ـ سبیل النجاة فی تتمه المرجعات، ص 170 ـ ربیع الابرار، 
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علی با حق اســت و حق با علی اســت هرکجا که علی حرکت کند حق به دنبالش 
است. 

   311. اهل بيت اولي الامر هستند   

امام صادق فرمودند: »اولی الامر امامان از اهل بیت هستند«. 1 

   312. سود و نفع آخرتي   

اب‏یبکر احمدبن‏مردویه که مورد اعتماد در نزد مذاهب چهارگانه اهل ســنت اســت 
در کتــاب خــود آورده کــه از ابن‏عباس ســؤال کردنــد: »قلنا له یابن‏عباس اینفع حب 

علی‏بن‏ابی‏طالب فی الاخرة؟«. 

ای ابن‏عباس آیا حبّ و دوست داشتن عل‏یبن‏ابیطالب نفعی برای آخرت ما دارد؟ 
ابن‏عباس گفت: اصحاب رســول‏خدا دربارۀ دوستی علی اختلاف نمودند تا این 
که از رســول‏خدا پرســیدیم؟ آن حضرت فرمود: بگذار از طریق وحی مسأله را بپرسم 
ســپس وقتی که جبرئیل فرود آمد حضرت سؤال را مطرح نمود. جبرئیل گفت: به زودی 
این را از پروردگارم م‏یپرســم. به بالا رفت و برگشــت و گفت: ای محمد خداوند بر تو 

سلام م‏یرساند و م‏یفرماید: 
علی را دوســت بدار و هرکس او را دوســت بدارد همانا مرا دوســت داشته است و 
هرکس با او دشــمنی کند با من دشمنی نموده است. ای محمد هرجا تو باشی علی هم 

هست و هرجا علی باشد دوستداران علی هم هستند؛ اگرچه گناهکار باشند. 

   313. نشانه روشن يک کافر   

میرسیدعل‏یبن‏شــهاب همدانی صاحب کتاب مودةالقربی در فصل سوم از این اثرش 
حدیث ذیل را از پیامبر نقل نموده:

»انّ الله قد عهد الیّ من خرج علی علیّ فهو کافر فی النار«. 

نوشته جارالله زمخشری، ج 1، ص 828. 
1. ینابیع المودة، ص 114 نوشته سلیمان قندوزی حنفی متوفای 1294 قمری. 
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خداوند عهد نموده با من که بدانید هرکس بر علی خروج کند کافر اســت و جایگاه 
او در آتش م‏یباشد. 

   314. اثر روحي انکار اهل بيت   

ابن‏حجر هیثمی در کتاب خود صواعق المحرقه حدیث ذیل را از رســول‏خدا نقل 
نموده که ایشــان فرمود: »من لم حقّ عترتی من الانصار والعرب فهو لاحدی ثلاث امّا منافق 

وامّا ولد زانیة وامّا امر وحملت به امّه فی غیر طهر«. 

کســی که حق عترت مرا )اهل‌بیت( از انصار و عرب نشناســد پس او یکی از سه 
چیز خواهد بود یا منافق یا ولد زنا و یا ولد حیض م‏یباشد. 

   315. راهبري امين   

پیامبراکــرم فرمــود: »ان تولّوا علیاً ـ ولن تفعلوا ـ تجدوه هادیّاً مهدیاً یسلک بکم 
الطریق  المستقیم«. 

اگر ولایت علی را بپذیرید ـ که هرگز نم‏یپذیرید ـ او را هادی و مهدی می‏یابید، 
شما را به طریق مستقیم سیر م‏یدهد، که هرگز گمراهی در آن نباشد. 1 

  316. طبري در تفسيرش خليفه را معرفي کرده است   

طبری در مورد واقعۀ یوم‌الانذار در کتاب خود اینگونه آورده که: 
رســول‏خدا به علی اشــاره کرد و فرمود: »ان هذا اخی ووصیتی وخلیفی فیکم 
فاسمعوا له واطیعوه«؛ این برادر من و وصی من و خلیفۀ من در میان شماســت، سخنان 

او را بشنوید و از او اطاعت کنید... 2

   317. سابقون امت ها   

نویســنده کتاب ابطال نهج الحق، قاضی روزبهان از علمای اهل ســنت، روایتی را 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 44. 
2. تفسیر جامع البیان نوشته طبری، ج 9، ص 75. 
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بــا این عبارت در کتــاب خــود آورده: »سباق لامة ثلاثة: مؤمن آل فرعون وحبیب النجار 
وعلی‏بن‏ابی‏طالب«؛ ســپس در توضیح این روایت آورده اســت که شــکی نیســت که 

عل‏یبن‏ابیطالب جزء پیش گامان در اســام و در ایمان بود و ســابقه و فضایل بیشماری 
دارد. 

   318. خليفه کيست؟   

اب‏یذر غفاری از رســول‏خدا این روایت را نقل کرده که: »ترد علیَّ الحوض رایة علیٍّ 
امیرالمؤمنین وامام المتقین و قائد الغر المحجلین والخلیفة من بعدی«. 

پرچم علی امیرالمؤمنین و پیشــوای روی و دست و پا سفیدان و خلیفه بعد از من در 
کنار حوض کوثر بر من وارد م‏یشوند. 1 

 ابن‏مغازلی شــافعی در کتاب مناقب خود حدیث ذیل را نقل کرده که رسول‏خدا *
به علی فرمود: »انه لاینبغی ان اذهب الاّ وانت خلیفتی وانت اولی بالمؤمنین من بعدی«. 
سزاوار نیست که من از میان مردم بروم مگر آنکه تو خلیفه و اولی به مؤمنین باشی 

بعد از من. 2

   319. فضايل خليفه رسول‏الله   

محمدبنی‏وســف گنجی شافعی حدیث ذیل را در کتاب کفایة الطالب چنین آورده که 
عمربن‏خطاب از رسول‏خدا نقل م‏یکند: »لو انّ الریاض اقلام والبحر مداد والجّن حساب 

والانس کتّاب ما احصوا فضایل علی‏بن‏ابی‏طالب«. 

اگر درختان قلم شوند و دریا مرکب و جنیان حساب کننده و آدمیان نویسنده نم‏یتوانند 
فضایل عل‏یبن‏ابیطالب را شمارش کنند. 3

1. کفایةالطالب، محمدبنی‏وسف گنجی شافعی، والموضوعات نوشته ابن‏جوزی ج1، ص 389.
2. مستدرک علی الصحیحین، نوشته حاکم نیشابوری، ج 3، ص 133 و مجمع الزوائد، نوشته هیثمی، ج 9، ص 120 
و خصائص نوشته نسایی، ص 64 و المعجم الکبیر، ج 12، ص 78 و تاریخ مدینة دمشق، ج 42، ص 100 و البدایة، 
نوشته ابن‏کثیر دمشقی، ج 7، ص 374 و صواعق المحرقه، نوشته ابن‏حجر، ص 29 و صحیح بخاری، ج 2، ص 324 
و کنزالعمال، ج 6، ص 152، ح‌ 2504 و الاصابه، نوشته ابن‏حجر، ج 4، ص 568 و مسند ابن‏ماجه، ج 1، ص 28. 

3. قندوزی در ینابیع المودة، ج 2، ص 254 این روایت را به نقل از ابن‏عباس آورده است. 
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   320. اخذ شهادت   

میرسیدعلی شهاب الهمدانی فصل پنجم از کتابش، مودةالقربی آورده که عمربن‏خطاب 
گفت: رســول‏خدا علی را که بزرگ ترین راهنما اســت تعییــن و نصب کرد تا بعد از 
پیامبر به مولائی جامعه معرفی شــود بعد از آنکه رسول‏خدا دربارۀ دوستان و دشمنان 

حضرت علی دعا کرد عرض کرد: 
»اللهم انت شهیدی علیهم؛ خدایا! تو گواه منی بر ایشان«. 

در آن هنگام جوانی با صورتی زیبا و بوی خوش کنار من نشسته بود به من گفت: 
»لقد عقد رسول‏الله عقداً لایحلّه الا المنافق فاحذر ان تحلهّ«. 

عهد بســت پیامبر عهدی محکم که نم‏یشکند این عهد را مگر منافق پس حذر 
کن ای عمر که تو ناقض این عهد محکم باشی. 

آن‏گاه عمر م‏یگوید: به رســول‏خدا عرض کردم وقتی شــما دربارۀ علی ســخن 
م‏یگفتید پهلوی من جوان زیبایی بود و به من این چنین گفت: 

حضرت پیامبر فرمود: »انه لیس من ولد آدم لکنّه جبرئیل اراد ان یوکّد علیکم ما قلته 
 .»فی علی

او از اولاد آدم نبود بلکه جبرئیل امین بود که به این صورت جلوه گر شد تا تأکید کند 
بر شما آنچه را که من گفتم دربارۀ علی. 

   321. 12 خليفه بر حق   

رسول‏خدا فرمود: 
این امر )امامت امامان بر شــما( زایل نم‏یشــود تا در میان ایــن امت دوازده خلیفه 
بگذرند. جابربن‏ســمره م‏یگوید از پدرم پرسیدم رســول‏خدا در ادامه چه فرمود؟ پدرم 
گفت: فرمود: همه آن 12 نفر خلیفه از قریش هســتند و در نقل دیگری فرمود: اســام 
پیوسته عزیز خواهد بود تا دوازده خلیفه... که بر مردم ولایت نمایند و آن 12 نفر از قریش 
هستند. )از این روایت معلوم م‏یشود که منظور از خلفای بعد از رسول‏خدا خلفای بنی 

امیه و بنی العباس که به جنایت کاری در تاریخ مشهور بودند نیستند(. 1
1. فتح الباری فی شرح صحیح البخاری 13 جلدی که نوشته: شهاب الدین احمدبن‏عل‏یبن‏حجر عسقلانی متوفای 



243

   322. درس سحر  

ابوعبدالرحمن احمدبن‏شــعیب‏بن‏علی نسائی متوفی 303 هـ. ق. در سنن و امام احمد 
حنبل شــیبانی متوفی 241 هـ. ق. در مســند احمد و محمدبنی‏زید القزوینی مشهور به 
ابن‏ماجه صاحب کتاب 2 جلدی سنن متوفی 273 هـ. ق. آورده‏اند که امام علی فرمود: 
من در نزد پیامبرخدا جایگاهی داشــتم که هیچ یک از مردم نداشتند، من همیشه در   
ســحرگاهان به نزد او م‏یرفتم و م‏یگفتم: درود بر تو ای نبی خدا! اگر ـ تنحنح ـ شــبه 

سرفه م‏یفرمود به خانه بر م‏یگشتم وگرنه وارد منزل م‏یشدم. 1

   323. 12 نور پاک   

مســلم‏بن‏حجاج قشیری نیشابوری متوفای سال 261 هجری قمری و صاحب کتاب 
صحیح مسلم در کتاب الاماره از جابربن‏سمره نقل م‏یکند که او گفت به همراه پدرم نزد 

رسول‏خدا رفتیم و شنیدیم که ایشان فرمود: 
این دین پیوسته پابرجا خواهد بود تا قیامت برپا شود تا دوازده نفر بر شما خلیفه باشند 

و همه آن‏ها از قریش هستند. 2 

   324. عبور از صراط   

ابن‏حجر عســقلانی در کتاب خود، صواعق محرقه آورده که ابن‏سماک نقل کرده از 
ابوبکر که به علی گفت: از پیامبر این مطلب را شنیدم: هیچ کس از صراط نم‏یگذرد 

جز این که علی جواز آن را برایش بنویسد. 

852، ج 16، ص 338 و المستدرک علی الصحیحین نوشته محمدبن‏عبدالله حاکم نیشابوری متوفی 405 هجری 
قمری، ج 3، ص 617 و سنن اب‏یماجه نوشته محمدبنی‏زید القزوینی متوفای 273 هجری قمری، ج 2، ح‌ 4087 

ـ 4086. 
1. مسند احمد، ج 1، ص 107 و 85 ـ سنن نسائی، ج 1، ص 178، باب تنحنح در نماز. 

2. صحیح مسلم، ج 12، ص 201 ـ سنن ابی‏داود نوشته سجستانی، متوفای 275 هجری قمری، ج 4، ص 106. 
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   325. منزلتي عرشي ) با 12 آدرس حديث(  

ســعداب‏یوقاص و عایشه بنت سعد و ابوسعید خدری که از راویان مورد وثوق علمای 
 به علی نقل کرده‏اند که رسول‏خدا اهل ســنت م‏یباشند روایتی را از رســول‏خدا

فرمود: »لعلی: انت منّی بمنزلة هارون من موسی الاّ انه لانبّی بعدی«1. 
یعنی: یا علی! تو در نزد من مثل هارون نسبت به موسی هستی الا اینکه بعد از من 

پیامبری نیست. 

   326. محبتي واجب   

قال رسول‏الله: »جاءنی جبرئیل من عندالله بورقة آس خضراء مکتوب فیها ببیاض انی 

افترفت محبة علی‏بن‏ابی‏طالب علی خلقی فبلغهم ذلک عنی«. 2 

رسول‏خدا فرمود: جبرئیل از جانب خدای متعال نزد من آمد با ورقی سبز و خوشبو 
و معطر که در آن با خط سفید نوشته شده بود من محبت عل‏یبن‏ابیطالب را بر مخلوقاتم 

واجب نمودم سپس این خبر را به مردم برسان. 

   327. توسل نردبان وصل   

جابربن‏عبدالله انصاری نقل م‏یکند: 
در سرزمین عرفات همراه پیامبر بودم و علی کمی دورتر از پیامبر ایستاده بود. 
رسول‏خدا فرمود: یا علی! نزدیک تر بیا و دست خود را به دست من بده. آن‏گاه فرمود: 

1. مســند نوشــتۀ ابوعبدالله احمدبن‏محمدبن‏حنبل شیبانی مشهور به امام احمد حنبل، ج 3، ص 32 و ج 1، ص 
177، 182 و ج 6، ص 369 ـ فضایل الصحابه، ج 2، ص 598 ح‌ 2010 و ح‌ 1041. 

این روایت نیز در کتاب صحیح نوشتۀ محمدابن‏اسماعیل بخاری جعفی مشهور به بخاری متوفی 256 هـ. ق. در 
جلد 6 باب غزوه تبوک آمده است و همان کتاب ج 5، ص 19، باب مناقب علی‏بن‏ابی‏طالب و در کتاب صحیح 
نوشتۀ مسلم‏بن‏حجاج قشیری نیشابوری مشهور به صحیح مسلم متوفی 241 هـ. ق. ج 7، ص 119 و 120 باب 
فضایل عل‏یبن‏اب‏یطالب از ســعد اب‏یوقاص و زیدبن‏ارقم روایت شــده است و در صحیح نوشتۀ ترمذی، ج 5، ص 

633 و 641 نیز این روایت آمده است. 
و ابن‏مغازلی شافعی در کتاب مناقب، ص 30 خود همین روایت را از صحاب‏یبزرگ رسول‏خدا عبدالله‏بن‏مسعود 
و انس‏بن‏مالک نقل کرده اســت و صاحب کتاب اسدالغابه ابن‏الاثیر عل‏یبن‏اب‏یالکرم محمدبن‏محمود، ج 4، ص 

26 متوفای 630 هجری قمری. 
2. مناقب نوشته موفق‏بن‏احمدبن‏محمد خوارزمی، ج 3، ص 197 متوفای 568 هجری قمری. 
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»یا علی! خلقت انا وانت من شجرة انا اصلها وانت فرع ها والحسن والحسین اغصانها، یا 

علی! من تعلّق بغصن منها ادخله الله والجنة«. 

یا علی! من و تو از درخت واحدی هستیم که من اصل و ریشه و تو فرع آن هستی، 
حسن و حسین شاخه های آن درخت هستند. ای علی! هرکسی به شاخۀ این درخت 
چنــگ بزند خداوند متعال او را وارد بهشــت م‏یکند. 1 )ایــن روایت به الفاظ مختلف از 

رسول‏خدا نقل شده است(. 

   328. يادي معنوي   

قال رسول‏الله: ذکر علی عبادة. 

رسول‏خدا فرمود: ذکر و یاد علی عبادت است.2 

  329. ايمان بي همتا و بزرگ )با آدرس 6 حديث(  

لو  والارض  السماوات  ان  یقول:   رسول‏الله لسمعت  اشهد  قال:  عمربن‏الخطاب  »ان 

3 .»وضعنا فی کفة ثم وضع ایمان علی فی کفه لرجح ایمان علی

عمربن‏خطاب م‏یگوید از رســول‏خدا شــنیدم که فرمود: اگر آسمان ها و زمین در 
کفــه ترازویی قرار گیرد و ایمان علی را در کفه دیگر نهنــد همانا ایمان علی برتر و 

سنگین تر است. 

   330. حقيقتي که واضح است  

ابن‏اب‏یالحدید عالم ســنی در شــرح نهج البلاغه خود در جلد 6، ص 51 روایتی را از 

1. شواهدالتنزیل نوشته ابوالقاسم حاکم حسکانی، ص 149. 
2. جامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر نوشته جلال الدین عبدالرحمن‏بن‏اب‏یبکر سیوطی متوفای 911، ج 2، ص 19. 
3. لسان المیزان  نوشته ابن‏حجر حدیث 328 ـ مناقب نوشته خوارزمی، ص 131، ح‌ 146 ـ فردوس الاخبار، ج 
3، ص 363 و شبیه همین مضامین در کنزالعمال، ج 11، ح‌ 32993 و در میزان الاعتدال نوشته ذهبی، ج 3، ص 
493 متوفای 748قمری از عمربن‏خطاب با لغات مشابه دیگر و تاریخ مدینه دمشق، ج 42، ص 341 آمده است. 
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بخاری1 و مسلم نقل کرده و تأکید کرده که تمامی محدثان در صحت این روایت اتفاق 
نظر دارند. 

و اما روایت: 
رســول‏خدا فرمــود: »إیتونی بداوةٍ وکتفٍ اکتب لکم کتاباً لن تضلوا بعده؛ دوات و 

استخوان شتری بیاورید تا چیزی برایتان بنویسم که بعد از آن گمراه نگردید«. 
ســؤال: نکته ای اینجاســت که معلوم م‏یشــود به تصریح پیامبرخدا مردم بعد از 
رســول‏خدا به علت دوری از علی گمراه شــدند وگرنه اگر پیامبرخدا منظورشان 
خلافت ابوبکر بود و با آن موافق بودند چرا کلمۀ گمراه شــدن مردم را به کار برده اند؛ 
پس معلوم م‏یشــود رســول‏خدا خلافت ابوبکر را گمراهی م‏یدانستند و به خلافت او 

راضی نبودند که فرمودند دوات بیاورید تا بنویسم گمراه نشوید. 

   331. 12 عرش نوراني   

اسامی امامان شیعه در روایات اهل سنت 
در بعضی از روایات موجود در کتب اهل ســنت به حدیثی بر م‏یخوریم که در جای 
خود دلیلی روشــن برای راه حق و حقیقت است. خوارزمی از علمای اهل سنت متوفای 
568 قمری اســت. او دارای تألیفات قابل توجهی است و در یافتن روایات، محققی توانا 
و قابل تمجید اســت در کتاب مقتل الحســین روایتی آورده که دلیلی بر اثبات ولایت و 
امامت، امامان شــیعه اســت. این روایت در سایر کتب حدیثی علمای قدیمی اهل سنت 
نیز به چشــم م‏یخورد و جزء روایات ضعیفی نبوده که محدثی مثل خوارزمی از کنار این 
حدیث بی توجه بگذارد؛ لذا هم خوارزمی و هم ســایر علمای دیگر اهل سنت روایت زیر 
را در کتب خود به نقل های متعدد آورده‏اند  البته این حدیث در کثیری از کتب تفسیری 

و روایی شیعه نیز به چشم م‏یخورد و اما روایت: 
ابوســلیمان گوسفنددار رسول‏خدا نقل م‏یکند از رســول‏خدا شنیدم که فرمود: 
»لیلة اسری بی الی السماء قال لی الجلیل )جل جلاله(: )آمن الرسول بما أنزل الیه من ربه... 

( فقلت: والمؤمنون قال: صدقت. قال: یا محمد! انی اطلعت الی اهل الارض اطلاعة فاخترتک 

1. صحیح بخاری، ج 1، ص 37 و ج 4، ص 31 و 66 و ج 5، ص 137 و ج 7، ص 9 و ج 8، ص 161. 
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منهم فشققت لک اسما من اسمائی فلا اذکر فی موضع الا ذکرت معی فانا المحمود وأنت 

محمد ثم اطلعت الثانیة فاخترت منهم علیاً فسمیته باسمی... در شــبی که من در آسمان 

ها ســیر داده شدم خداوند جلیل این آیه را بر من نازل کرد: )آمن الرسول بما انزل الیه من 
ربه... ایمان آورد رسول ما به آنچه که از طرف پروردگارش برایش نازل شده... (. گفتم: 

و مؤمنان هم؛ فرمود: راست گفتی ای محمد! فرمود: یا محمد! به درستی که من از زمین 
اطــاع حاصل نمــودم و آن‏گاه تو را برگزیدم و پیامبرت قرار دادم و برای تو اســمی از 
نام خودم مشــتق کردم پس من محمودم و تو محمد! آن‏گاه دوباره اطلاع حاصل نمودم 
و علی را اســمی از نام های خودم برایش مشــتق نمودم ای محمد! خلق کردم تو را و 
علی را و فاطمه و حســن و حسین و ائمه و امامان از نسل حسین را از نور خودم آن‏گاه 
ولایتشــان را بر اهل زمین و آسمان عرضه نمودم پس هرکس آن را قبول کند او را نزد 
من مؤمنین‏اند و هرکس که انکارش کند در نزد من از کافرین است یا محمد! به درستی 
که اگر بنده ای عبادتم کند آن اندازه که از غیر من منقطع شود و مانند یک چوب خشک 
شــود آن‏گاه با انکار ولایت آن‏ها به نزد من بیاید او را نم‏یبخشم! ای محمد! آیا دوست 
داری آن‏ها را بینی؟ گفتم: آری! ســپس فرمود: به ســمت راست عرش نگاه کن، ناگاه 
نورهای علی، فاطمه، حســن، حسین، عل‏یبن‏الحســین، محمدبن‏علی و جعفربن‏محمد، 
موســ‏یبن‏جعفر، عل‏یبن‏موســی، محمدبن‏علی و عل‏یبن‏محمد والحسن‏بن‏علی و محمد 
المهدی‏بن‏الحســن را دیدم و مهدی در شبکه ای از نور مانند کوکبی درخشان بین آن‏ها 
بود ای محمد! این‏ها حجت های من بر بندگانم هســتند و اوصیاء تواند و مهدی آن‏ها 

خونخواهی کننده از قاتل عترت توست. 
به عزت و جلالم ســوگند! که او انتقام گیرنده از دشمنانم و ادامه دهنده )راه( خوبان 

است. 1

   332. چراغ راه سعادتمندي   

در بیست حدیث از بیست صحاب‏یآمده است که پیامبر فرمود: 

1. مقتل الحسین نوشته خوارزمی، ص 95، ح‌ 203 و فرائدالسمطین، ج 2، ح‌ 571. 
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»الخلفاء بعدی اثنی عشر کلّهم من قریش«. 1

خلفا و جانشینان بعد از من دوازده نفر هستند که همگی از قریش م‏یباشند. 
و همین روایت را ابوبکر و عمر و عثمان نیز نقل کرده‏اند. 

همچنیــن به دو طریق کــه در یکی از آن ها راوی آن ابوبکر مســتقیماً از حضرت 
رسول روایت م‏یکند؛ آمده است: 

»منزلة علی منّی، کمنزلتی من ربّی«. 2

مقام و منزلت علی نسبت به من؛ همانند منزلت من نسبت به پروردگارم م‏یباشد. 
و این حدیث در کتاب »صواعق محرقه«3 از کتب عامّه نیز نقل شده است. 

   333. داناي توانا  

از سلمان فارسی نقل شده که م‏یگوید:
رســول‏خدا فرمود: »أعلم امّتی من بعدی علی‏بن‏ابی‏طالب؛ داناترین امت من بعد از 

من عل‏یبن‏ابیطالب است«. 4 

   334. طوباي بهشتي   

احّبک وصدق  یا علیّ! طوبی لمن   :لعلی یقول   قال: »سمعت رسول‏الله عن عمار 

فیک وویل لمن ابغضک وکذب فیک«. 

عمار نقل کرد از رسول‏خدا شنیدم که به علی م‏یفرمود: طوبی برای کسی است 
که تو را دوست م‏یدارد و دربارۀ تو راستگو و صادق است و ویل برای کسی است که با 

تو دشمن  است و دربارۀ تو و اقرار به حق تو دروغ م‏یگوید. 5

1. مسند احمد، ج 5، ص 87 ـ 108 ـ صحیح مسلم، ج 6، ص 3 و 4 و طبرانی محدث بزرگ اهل سنت در المعجم 
الکبیر ج 10، ح‌ 10310 و در المعجم الاوسط ج 4، ح‌ 3950 آورده است. 

2. میزان الاعتدال ذهبی، ج 3، ص 540 ـ الکشف الحثیث، ص 229 ـ لسان المیزان ابن‏حجر، ج 5، ص 161. 
3. تألیف ابن‏حجر عسقلانی. 
4. کنزالعمال، ج 6، ص 156. 
5. تاریخ بغداد، ج 9، ص 71. 
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   335. امام مجاهدان  

در روایتی رســول‏خدا م‏یفرماید: یا علی تو در جنگ، دلاورترین... و در جهاد قوی 
ترین مردمی. 

1. امام علی در جنگ بدر از 70 کشــته مشــرکین تنها نصف  این کشته ها را به 
جهنم فرســتاد و الباقی را مسلمانان و فرشتگان کشتند؛ صرفنظر از آنانی که امام در این 
جنگ زخمی کرد اســامی 35 کفاری که به دســت امام کشته شدند در کتب اهل سنت 

دقیقاً آمده است. 
2. در جنگ حنین 40 نفر را امام کشــت که شــجاع ترین آنان ابوجرول بود که امام 
با ضربه ای او را به دو نیم کرد. امام در این جنگ در بین 24 هزار شمشــیرزن دشــمن 

مقاومت جانانه ای از خود نشان داد. 
3. در جنگ ذات السلاسل 7 نفر از بزرگان آن‏ها را کشت که سر سخت ترین آن‏ها 

سعیدبن‏مالک عجلی بود. 
4. در جنگ بنی نضیر 11 نفر از جمله شخصی بنام غرور را کشت. 

5. در جنگ بنی قریظه حی‏ّبن‏اخطب و کعب‏بن‏اشــرف که از بزرگان یهودیان بودند 
را گردن زد. 

6. در جنگ بنی مصطلق مالک و پسرش را به جهنم فرستاد. 
7. در غزوه وادی الرحل کثیری از جنگجویان آن‏ها را کشت. 

8. در طائف سپاه ضیغم را شکست داد و شهاب‏بن‏عیس و نافع‏بن‏غیلان را کشت. 
9. امام در جنگ صفین و در شب هریر سیصد تکبیر گفت و با هر تکبیر کافری را به 

جهنم م‏یفرستاد و در بعضی از نقل ها امام 700 نفر را به تنهایی کشت. 
10. این گزارش منهای نبردهای امام در احد و احزاب است و از این مطالب م‏یفهمیم 
که تمامی جنگهای اسلام بر روی بازوی توانایی مرد بزرگ میادین جهاد حضرت مولی 

علی م‏یچرخیده است. 
نتیجه: فداکاری و جانفشانی امام علی برای حفظ دین و شخص رسول‏خدا این 
معنا را ثابت م‏یکند تمامی اموری که به واسطۀ رسالت رسول‏خدا به وجود آمد در همۀ 
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آن خیرات و برکات و ثواب ها که به واســطۀ ادامه رسالت رسول‏خدا بوجود آمد همه 
برای امام علی نیز وجود دارد و امام از آن بهره دارد. 1

   336. فصل الخطاب امت   

انس‏بن‏مالــک روایت کرده که پیامبراکرم به علی گفت: »تو به امت من؛ دربارۀ 
حقیقت و آنچه که آن‏ها دربارۀ آن نزاع دارند، بعد از من خبر م‏یدهی«. 2

   337. صاحب کوثر  

پیامبرخدا: اولین کس از شــما که بر حوض ]کوثر[ وارد م‏یگردد. اولین شــما در 
اسلام آوردن، ]یعنی[ عل‏یبن‏ابیطالب است. 3 

   338. برتري غير قابل انکار  

رسول‏خدا فرمود: 
»لقد صلّت الملائکة علی علیّ سبع سنین وذلک انهّ لم یصلّی معی رجلٌ غیره؛ فرشتگان 7 

سال بر علی درود م‏یفرستادند در حالی که هیچ مردی به جز او با من نماز نم‏یگزارد.4

   339. روايات دروغ نقل کردند   

ربع‏یبن‏حراش از امام علی نقل م‏یکند که در رحبه: 
در روز حدیبیّــه؛ گروهی از مشــرکان که از جملۀ آنان ســهیل‏بن‏عمرو و گروهی از 
پیشوایان مشــرکان بودند؛ به سوی ما آمدند و گفتند: ای پیامبرخدا! گروهی از فرزندان، 
برادران و بردگان ما به سوی تو آمده‏اند. آنان نسبت به دین، آگاهی ندارند؛ بلکه به خاطر 

فرار از کار در اموال و مزارع ما فرار کرده‏اند. آنان را به سوی ما برگردان. 

1. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 1، ص 24. 
2. حاکم نیشابوری شافعی مستدرک، ج 3، ص 122. 

3. المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 147 ـ تاریخ بغداد، ج 2، ص 81. 
4. تاریخ دمشق، ج 56، ص 36. 
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فرمود: »اگر آنان به دین آگاهی ندارند، آگاهشان خواهیم ساخت«. 
ســپس پیامبرخدا فرمود: »ای قریشیان! دســت بکشید وگرنه کسی را به سویتان 
گســیل م‏یدارم که به خاطر دین، گردنتان را با شمشــیر بزند؛ آنکه خداوند دلش را به 

ایمان آزموده است«. 
]یاران گفتند[: او کیست، ای پیامبرخدا؟
ابوبکر گفت: او کیست، ای پیامبر‏خدا؟

عمر گفت: او کیست، ای پیامبرخدا؟
پیامبر فرمود: »آن، وصله کنندۀ کفش است« و ایشان کفش خود را به علی داده 

بود تا وصله کند. »هو خاصف النعل وکان أعطی علیّاً نعله ـ نحصفها«. 
آن‏گاه علی به ما رو کرد و گفت: پیامبرخدا فرمود: »هرکس آگاهانه به من دروغ 

ببندد، نشمینگاهش آتش خواهد بود«. 1 
)یکی از این روایات دروغ آنســت که روایت کردند که رسول‏خدا ارثی برای خود 
نم‏یگذارد و با  این بهانه فدک را از حضرت زهرا به ظلم گرفتند و به بیت‏المال ملحق 
کردند سؤال اینجاست که رسول‏خدا که به یاران خود سفارش حق الناس و بیت‏المال 
را مکرر م‏ینمود به دخترش نفرموده بود که دخترم تو در فدک حقی نداری و فدک جزء 
اموال بیت‏المال اســت. آیا پیامبر این مطلــب را یادش رفته که به دخترش بگوید آیا 
این پذیرفتنی است که پیامبر اینگونه عمل کنند؟ معلوم است روایت را جعل کرده اند(. 

   340. خلافت از آن اهل بيت است  

در نقلی عبدالله‏بن‏عمر از صحنه آخر زندگی رسول‏خدا پرده بر م‏یدارد و م‏یگوید: 
که رسول‏خدا در آخرین کلام اینگونه فرمود: 

»کان آخر ما تکلّم به رسول‏الله: اخلفونی فی اهل بیتی«. 

ایــن نقل را طبرانی که یکی از بزرگ ترین محدثیــن حدود 11 قرن قبل در کتاب 
خود »المعجم الاوســط جلد 4، حدیث 3872 و جلد 6 حدیث 5334« آورده است. فأفهم 

و تأمل. 

1. سنن الترمذی، ج 5، ص 634 ـ فضائل الصحابه، ابن‏حنبل، ج 2، ص 649. 
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   341. چهره ابليس   

یکی از کســانی که تــاش زیادی در نابــودی فضایل امام علــی نمود معاویه 
ابن‏ابوســفیان است پدر و پســری که در جنگ بدر و احد مســلمانان را کشتند و بعدها 
معاویه در زمان خلفاء به اســتانداری شام رسید. او که در منابع قدیمی اهل سنت مشهور 
به شرابخواری است مکرر عده‏ایرا گمارد تا بر علیه امام علی حدیث جعل کنند دربارۀ 
این نوع فعالیت های معاویه به طور مستقل در این کتاب به آن پرداخته شده است. یکی 
از این فعالیت های نامربوط و خبیثانه معاویه ســبّ امام علی است عملی که در منابع 
اهل ســنت نیز با روایات زیادی مثل ســبّ نبی اکرم محسوب شده است. در روایتی 
اب‏یعبدالله الجدلــی م‏یگویــد: »قالت لی امّ سلمة: أیسبّ رسول‏الله فیکم علی رؤوس 
الناس؟! فقلت سبحان الله، وانی یسبّ رسول‏الله؟! فقالت: الیس یسبّ علی‏بن‏ابی‏طالب 

ومن یحبه؟ فاشهد ان رسول‏الله کان یحبّه«1. 

   342. ورود اولين انسان ها به بهشت   

رسول‏خدا خطاب به امام علی فرمود: 
»حبک ایمان وبغضک نفاق واول من یدخل الجنة محبک واول من یدخل النار مبغضک«. 

یا علی! دوســتی تو ایمان و دشمنی تو نفاق است. دوستدارانت اولین کسانی هستند 
که وارد بهشت م‏یشوند و دشمنانت نخستین افرادی هستند که به دوزخ وارد م‏یشوند. 2 

   343. راه رابطه با رسول‏الله   

پیامبرخدا: »علیّ اقضی امّتی بکتاب الله... ؛ علی، آگاه ترین امّت من بر اساس کتاب 
خداســت. هرکه مرا دوست دارد، باید علی را دوست بدارد. هیچ بنده ای به پیوند دوستی 

3.من نم‏یرسد، مگر به واسطۀ دوستی با علی

1. طبرانی محدث بزرگ اهل سنت که در قرن سوم و چهارم م‏یزیسته به نقل این روایت پرداخته است المعجم 
الاوسط، ج 1، ص 228 ح‌ 346 و ج 6، ص 389 ح‌ 5828 و المعجم الصغیر، ج 2، ص 21. 

2. الفصول المهمة فی معرفة احوال الائمة از ابن‏صباغ المالکی عل‏یبن‏محمدبن‏احمد، ص 127 و نورالابصار فی 
مناقب آل النبی المختار از الشبلنجی مؤمن‏بن‏حسن مؤمن، ص 74. 

3. تاریخ دمشق، ج 42، ص 241. 
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   344. اثر حب علي در حين مرگ  

پیامبرخدا به علی فرمود: »حسبک، ما لمحبک حسرةٌ عند موته... ؛ همین ]فضیلت[ 
برای تو بس، که دوستدار تو در لحظۀ مرگش غصه، در قبرش وحشت و در روز رستاخیز 

بیم نخواهد داشت.1

   345. فضايل علي در قرآن  

رسول‏خدا فرمود: 
هان ای مردم! فضایل عل‏یبن‏ابیطالب در نزد پروردگارم بسیار فراوان است و آنچه 

از فضایل او در قرآن کریم آمده بیش از آن است که بتوان در یک مجلس بیان کنم.2

   346. راه اطاعت از رسول‏الله   

رسول‏خدا به امام علی فرمود: 
»من اطاعک فقد اطاعنی«. یعنی: هرکس تو را  اطاعت کند مرا اطاعت کرده است.3

   347. نشانه رستگاري   

حسین‏بن‏حکم حبری از سلمان نقل کرده که: 
سلمان همیشه به مردم م‏یگفت: ای مردم دل های خود را نسبت به محبت و ولایت 
علی بررسی کنید زیرا هر وقت من خدمت رسول‏خدا م‏یرسیدم و امام علی وارد 

م‏یشد پیامبرخدا دست مبارک خود را بر شانۀ من م‏یزد و م‏یفرمود: 
»یا سلمان! هذا وحزبه هم المفلحون؛ ای سلمان! تنها علی و حزب او رستگارند«.4

1. تاریخ بغداد، ج 4، ص 102 ـ ینابیع المودة، ج 2، ص 312. 
2. یوم الانسانیة، ص 75. 

3. تنبیه الغافلین من فضایل الطالبین، ص 44. 
4. ما نزل من القرآن فی علی، ص 231. 
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   کنار حوض رسول‏الله 348. علي   

رســول‏خدا فرمود: نخستین کسی که از شما وارد حوض کوثر م‏یشود اولین شما 
در اســام است و او عل‏یبن‏ابیطالب اســت.1 ) این روایت در کتب مختلف اهل سنت 

آمده است.(

   349. دوستان خدا   

امام حسین م‏یفرماید: »أتی جبرئیل النبی فقال: یا محمد ان الله یحب من اصحابک 
ثلاثة فاحبهم، علی‏بن‏ابی‏طالب و ابوذر والمقدادبن‏الاسود«.

یعنی: روزی جبرئیل بر رسول‏خدا نازل شد و عرض کرد: ای محمد! همانا خداوند 
از یاران تو 3 نفر را دوســت دارد تو نیز آن‏ها را دوســت بدار آن سه نفر عل‏یبن‏ابیطالب، 

ابوذر و مقدادبن‏اسود م‏یباشند.2 

   350. سند حديث ثقلين   

در صحیح مســلم جزء چهارم زیدبن‏ارقم از رســول‏خدا حدیــث ثقلین را نقل نموده 
است.3 

   351. فضايلي بي حد و حصر   

رســول‏خدا فرمود: خداوند به برادرم علی آن قــدر فضیلت عطا فرموده که به 
جهت کثرت قابل شمارش نیست.4 

1. کنزالعمال، ج 6، ص 400 و اسدالغابه، ج 2، ص 17 و مستدرک الحاکم، ج 3، ص 136. 
2. مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج 9، ص 330 نوشته نورالدین عل‏یبن‏اب‏یبکر الهیثمی متوفای 807 قمری. 

3. صحیح مسلم، ج 7، ص 122 باب فضایل علی ـ و صحیح ترمذی، ج 5، ص 633 ح‌ 3713. 
4. مزائد المقلین، ج 1، ص 2. 
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   352. برائت از مشرکين   

رســول‏خدا در جریان ابلاغ سوره توبه به مشرکین مکه بعد از آنکه آن آیات را از 
ابوبکر پس گرفتند و مسئله ابلاغ را به امام علی سپردند فرمودند: 

»لایبلغ عنی الا انا او رجل منی؛ این پیام را جز من با مردی که از من اســت کســی 

دیگر ابلاغ نخواهد کرد«.1 

   353. پاداش محبان علي   

عثمان از عمربن‏خطاب و او هم از ابوبکر روایت م‏یکند که پیامبر وســلم فرمود: 
خداوند از نور چهرۀ عل‏یبن‏ابیطالب فرشــتگانی را خلق کرده که خدا را تسبیح م‏یکنند و 

ثواب آن را برای دوستان علی و محبین فرزندانش م‏ینویسند.2 

   354. خليفه برتر عليست   

ابن‏مغازلی در مناقب خود آورده که رسول‏خدا به حضرت علی فرمود: »انت اخی 
ووصیّی وخلیفتی وقاضی دینی«.

تو برادر و وصی و خلیفه و اداء کنندۀ دین من هستی.3 

   355. مولاي مؤمنين   

رسول‏خدا فرمود: »علی منی وانا منه وهو ولیّ کلّ مؤمن ومؤمنة بعدی«.4 
یعنی: علی از من و من از او و او بعد از من ولی هر مؤمن و مؤمنه است.

1. سنن ترمذی، ج 5، ح‌ 2808 ـ 2405. این مطلب در تفسیر سیوطی، ج 3، ص 208 و در تفسیر زمخشری، ج 2، 
ص 23 ودر صحیح بخاری جزء اول باب ما یستر العورة و در تفسیر قرطبی ذیل آیه اول سوره توبه و در اسباب 

النزول واحدی و... آمده است. 
2. مقتل الحسین خوارزمی، ص 97. 

3. امام احمد حنبل هم در مسند خود به این حدیث اشاره دارد. 
4. صحیح نوشــته ابن‏ماجه، ج 1، ص 57 ـ مسند نوشــته احمدبن‏حنبل، ج 4، ص 437 ـ صحیح نوشته ترمذی، 

ج 2، ص 297. 
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   356. عبادتي بزرگ   

امام احمدبن‏حنبل در کتاب مســند خویــش آورده که پیامبر فرمود: نظر کردن به 
صورت علی عبادت است.1 

   357. کسب ولايت خدا   

عماریاســر نقــل کرده کــه پیامبــر فرمــود: »اوصی من آمن بی وصدقنی بولایة 
علی‏بن‏ابی‏طالب من تولاه فقد تولانی ومن تولانی فقد تولی الله...«.

ســفارش م‏یکنم هرکســی را که به من ایمان آورده و مرا تصدیق نموده به ولایت 
عل‏یبن‏ابیطالب ایمان آورده و آن تصدیق کند، پس هرکس او را دوست داشته و ولایتش 

را بپذیرد ولایت مرا پذیرفته پس ولایت خدا را هم پذیرفته است.2

   358. علي حجت خدا بر مردم   

انس‏بن‏مالک نقل م‏یکند: 
»رأیت رسول‏الله جالساً مع علی فقال: انا وهذا حجة الله علی خلقه«.

انس گوید: رسول‏خدا را با عل‏یبن‏ابیطالب در حالی که نشسته بودند دیدم پس آن 
حضرت فرمود: من و این )امام علی( حجت خدا بر خلق او هستیم.3 

   359. نپذيرفتند   

پیامبر فرمود: اگرولایت و سرپرستی علی را بپذیرید خواهید دید که رهنما و راه 
یافته است و شما را به راه راست م‏یبرد.4 و پسر عمر خطاب م‏یگوید رسول‏خدا فرمود: 

1. مسند احمدبن‏حنبل، ج 6، ص 292. 
2. صحیح ابن‏ماجه، ج 1، ص 42. 

3. مودةالقربی نوشته میرسید عل‏یبن‏شهاب الهمدانی م 782 )ق( ـ ینابیع المودة، ص 248. 
4. تاریخ دمشق، ج 2، ص 260. 
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ایها الناس هذا ولیکم بعدی فی الدنیا و الاخرة فاحفظوه )یعنی علیاً(، ای مردم علی ولی 
شما بعد از من است در دنیا و آخرت.1

   360. اولين گمراهي در اسلام   

 میرسیدعل‏یبن‏شهاب الهمدانی در کتاب خود، مودةالقربی، ص 91 آورده که پیامبر
فرمود: 

»اول ثلمة فی الاسلام مخالفة علی«.

اول رخنه و شکافی که در ریشه و اصل اسلام به وجود آمد مخالفت با علی بود.2 

   361. مورد لعن فاطمه زهرا   

ابن‏قتیبه از علمای اهل سنت در کتابش که حدود 1200 سال قبل نوشته شده آورده که: 
به راســتی مگر فاطمه به غیر از مسأله ولایت ناراحتی دیگری داشت چرا زهرای 

اطهر به ابوبکر فرمود: »بعد از هر نمازی تو را نفرین م‏یکنم«.3

   362. صراط دين   

 شیخ فقیه عمادالدین طبری در کتاب بشارة المصطفی شیعة المرتضی از رسول‏خدا
روایت م‏یکند که رسول‏خدا به عمار فرمود: 

»یا عمار! سیکون بعدی فی امتی محتی یختلف السیف فیما بینهم وحتی...«.

ای عمــار! اگر ببینی علی بــه راهی م‏یرود و همه مردم به راه دیگری پس  تو از 
آن راه بروکه علی م‏یرود به درســتی که او تو را به گمراهی نم‏یاندازد و تو را از راه 
حق و هدایت بیرون نم‏یبرد. ای عمار! اطاعت از علی اطاعت از من اســت و اطاعت از 

من اطاعت خدا م‏یباشد.

1. ینابیع المودة، ج 2، ص313. 
2. ترمذی، فی المناقب المرتضویة، ص 115 و ینابیع المودة، ج 2، ص 313 و صراط مستقیم بیاضی، ج 2، ص 51. 

3. الامامة والسیاسة، ص 20. 
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   363. حرف هاي ناحق   

پیامبراکرم فرمود: دربارۀ علی حرف و سخنی نگوئید زیرا که او از من و من از اویم 
و او ولی و وصی بعد از من است.

ابوهریره علت این فرمایش پیامبر را اینگونه بیان م‏یکند: 
رسول‏خدا دو گروه را برای مأموریت جنگی اعزام نمود و عل‏یبن‏ابیطالب را فرمانده 
گروهــی قرار داد و خالدبن‏ولید را فرمانده گروه دیگر و چنین فرمود: اگر این دو گروه با 
هم و در کنار هم قرار گیرند علی بر همه، امام و امیر است و اگر جدا از هم شدند هریک 

فرمانده گروه خود هست.
ابوهریره ادامه م‏یدهد: ما با بنی زبیر درگیر شدیم و هر دو گروه در کنار هم جنگیدیم 
و بر دشــمن پیروز شدیم و آنان را اسیر نمودیم عل‏یبن‏ابیطالب یکی از اسیران را بر خود 
انتخاب کرد. خالد نیز مرا به نزد پیامبر فرســتاد تا او را از جریان انتخاب اســیر با خبر 

کنم وقتی که خدمت پیامبر رسیدم و آنچه اتفاق افتاده بود را به پیامبر گفتم.
پیامبر فرمود: دربارۀ علی حرف و ســخنی نگوئید زیرا که او از من و من از اویم و 

او ولی و وصی بعد از من است.4 
قال رسول‏الله: »لعلی أنت اخی فی الدنیا والاخرة«.5

یعنی: رسول‏خدا به علی فرمود: یا علی! تو در دنیا و آخرت برادر منی.

   364. مردي از جنس انبياء   

قندوزی در کتاب 3 جلدی خود ینابیع المودة نقل کرده که رسول‏خدا به دختر خود 
فرمود: »یا فاطمه! منا خیر الانبیاء وهو ابوک ومنا خیر الاوصیاء وهو بعلک...«.

یا فاطمه! از ماست بهترین انبیاء و او پدر تو م‏یباشد و از ماست بهترین اوصیاء و او 
شوهر تو است...

4. مسند احمدبن‏حنبل، ج 5، ص 350. 
5. المستدرک علی الصحیحین نوشته الحاکم نیشابوری م 405 ق. طبقات نوشته ابن‏سعد، ج 8، ص 114 ـ صحیح 

نوشته ترمذی، ج 2، ص 299 ـ مسند نوشته احمدبن‏حنبل، ج 1، ص 159. 
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   365. راه رسيدن به حوض کوثر   

ابوسعید خدری به نقل از پیامبراکرم م‏یگوید: 
به خدا سوگند هیچ بنده ای اهل بیت مرا دوست نم‏یدارد مگر اینکه خداوند عزوجل 

در قیامت نوری به او م‏یدهد تا در کنار حوض کوثر نزد من آید.1

   366. چهره دشمنان خدا   

ترمذی در کتاب صحیح خود از زیدبن‏ارقم روایت م‏یکند که رســول‏خدا به علی و 
فاطمه و حسن و حسین فرمود: »أنا حرب لمن لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم«.

من دشمن خواهم بود با کسی که با شما اهل بیت دشمن باشد و دوست خواهم بود 
با کسی که شما را دوست داشته باشد.

   367. خوار کننده دنيا   

امام علی فرمود: من دنیا را به رو در افکنده‏ام و آن را چنان که در خور اســت ارج 
نهاده‏ام و با دیدۀ خودش )به دیدۀ پستی( بدان نگریسته‏ام.2 

   368. لقبي شريف و ممتاز   

بخاری در کتاب صحیح آورده که امام علی وارد خانۀ خود شــد آن‏گاه به ســوی 
مسجد به راه افتاد، رسول‏خدا از حضرت زهرا پرسید: پسرعموی من کجا م‏یباشد؟ 
حضرت زهراعرض کرد: به مسجد رفته‏اند. سپس رسول‏خدا به مسجد رفتند به امام 

علی دو مرتبه فرمودند: »اجلس یا اباتراب«؛ یعنی: بنشین یا ابوتراب.
از نقل بخاری به دست م‏یآید که لقب ابوتراب را پیامبر به امام علی داده است.

بخاری این مطلب را از سهل‏بن‏ســعد آورده و نقل کرده که سهل‏بن‏سعد این روایت 
را برای کســی که در شهر مدینه حضرت علی را در منبر سبّ م‏ینمود، بیان م‏یکرد.

1. شواهدالتنزیل، ج 2، ح‌ 947. 
2. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 8، ص 125. 



260

همین روایت را مســلم در کتاب صحیح خود جلد 7، ص 123 نیز آورده اســت و اشاره 
کرده که پیامبر مشــاهده نمود که بر روی امام علی غباری از خاک نشسته، رسول 

اکرم پس از مسح کردن غبار فرمود: قم! یا ابوتراب.1

   369. اثر دشمني با علي   

حاکم حسکانی در کتاب شواهد خود از جابربن‏عبدالله انصاری روایت کرده که رسول 
اکرم در بین خطبه ای که ایراد م‏ینمود فرمود: هرکه با اهل بیت دشمنی ورزد خداوند 
در قیامت او را با یهود محشــور خواهد کــرد. و فرمود: هرکس با اهل بیت و عترت من 

دشمنی کند در روز قیامت من او را نخواهم دید و او نیز مرا نخواهد دید.2 

   370. حب علي راه نجات   

رســول‏خدا فرمود: علی را برای من دوســت بدارید و به خاطــر من به او احترام 
بگذارید، آن‏گاه فرمود: به خدا ســوگند آنچه را که گفتم از جانب خداوند بود و او به من 
آن امر را دســتور فرمود. ای مردم  هرکسی بعد از من با علی دشمنی کند خداوند در 

قیامت او را نابینا محشور خواهد نمود و راه نجاتی نخواهد داشت.3 

   371. لايقاس بآل محمد   

رســول‏خدا فرمود: شما چیزی به اهل بیت من نیاموزید زیرا آن‏ها از شما داناترند، 
آن‏ها هرگز شما را از حق خارج نخواهند نمود و گمراه نخواهند ساخت.

لــذا ابن‏اب‏یالحدید در کتاب خود از امام علی آورده: »لایقاس بآل محمد من هذه 
الامة احد«.

هیچ یک از افراد این امت را نم‏یتوان با آل محمد مقایسه نمود.4 

1. صحیح امام بخاری، ج 5، ص 18 و 19. 
2. بحارالانوار، ج 7، ص 171. 

3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص378. 
4. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 1، ص 138. 
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   372. عبادتي ويژه   

عایشه از رسول‏خدا نقل م‏یکند که آن حضرت فرمود: »ذکر علی عبادة«.1

   373. جايگاه ولايت علي   

سلمان از رسول‏خدا سؤال کرد که ولایت علی چگونه است؟ 
پیامبر پاســخ فرمودند: »ولایة علی کولائی من کنت اولی به من نفسه فعلّی اولی به 

من نفسه«.

ولایت علی مثل ولایت من اســت هرکس را من اولی به نفس او هســتم پس علی 
نیز اولی است به او از نفس او.2

   374. برادر اسرافيل   

رسول‏خدا فرمود: 
نخســتین کســی که از اهل آســمان ها امام علی را به برادری خود اختیار کرد 
اســرافیل بعد ازآن میکائیل سپس جبرئیل بود و نخستین کسی که از اهل آسمان ها او 
را دوســت داشت حاملان عرش و بعد رضوان، خازن بهشت و بعد از او ملک الموت بود. 
ملک الموت برای دوســتداران عل‏یبن‏ابیطالب طلب مغفرت م‏ینماید آن گونه که برای 

پیامبران طلب آمرزش م‏یکند.3 

   375. نوشته شب معراج   

 در کتاب ینابیع  المودة نوشته قندوزی متوفای 1294 قمری آمده که حضرت زهرا
از قول پدرشان م‏یفرمایند: 

هنگامی که مرا به معراج بردند وارد بهشــت شدم کاخی از درّ سفید میان خانه دیدم 

1. البدایة والنهایة نوشته ابن‏کثیر، ج 7، ص 357 ـ مناقب علی‏بن‏ابی‏طالب نوشته مغازلی شافعی، ص 206. 
2. کنزالفوائد، ج 2، ص 93. 

3. ارجح المطالب نوشته الامر تسری ثناءالله، ص 526 و مقتل الحسین خوارزمی، ص 39. 
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که دری آراسته با درّ و یاقوت داشت و بر آن پرده ای آویخته بود. پرده را کنار زدم دیدم 
که بر روی در نوشته شده است: 

»لا اله الا الله محمد رسول‏الله علی ولی القوم؛ نیســت خدایی جز الله، محمد فرستاده 

پروردگار است علی سرپرست امت است«.
و بر روی پرده نیز این عبارت به چشم م‏یخورد: 

»بخ بخ من مثل شیعة علی؟! مبارک باد مبارک باد! چه کسی مثل شیعه علی است؟«.

   376. نسل پاک   

رسول‏خدا فرمود: 
ـ  علی‏بن‏ابی‏طالب  صلب  فی  ذریتی  وجعل  صلبه  فی  نبی  کل  ذریة  عزوجل  الله  »ان 

خداوند نســل هــر پیامبری را در صلب خود او قرار داد و نســل و ذرّیــه مرا در صلب 
عل‏یبن‏ابیطالب قرار داد«.1

   377. کسي چنين مظلومي را سراغ ندارد   

عبدالرحمان‏بن‏اب‏یبکره گوید از علی شــنیدم که م‏یفرمود: »هیچ کس آنچه را که 
من کشیده ام، نکشیده است«. آن‏گاه حضرت گریست.2

و حضرت علی فرمود: میراثم را غارت شده م‏یبینم و در محلی دیگر فرمود: ظرف 
ما را برگرداندند و مردم را بر دوش ما سوار کردند.3 

   378. نجيب ميدان جنگ   

امام باقر فرمودند: حضرت علی لباس و تجهیزات مقتول را بر نم‏یداشت و خود 
شخصاً در جنگ شرکت م‏یکرد.4 

1. مناقب ابن‏مغازلی، ص 49 ـ ینابیع المودة، ص 266 ـ جامع الصغیر، ج 1، ص 69. 
2. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید معتزلی، ج 4، ص 103. 

3. شرح نهج البلاغه، ج 9، ص 306. 
4. سنن الکبری، ج 8، ص 314. 
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   379. پرچمدار دو جهان  

جابربن‏ســمرة نقل کرده از پیامبر پرسیدند: چه کسی در روز قیامت، بیرق تو را به 
دوش م‏یکشد؟

حضرت فرمود: »هیچ کس شایســته این کار نیســت، مگر آن که در دنیا به دوش 
کشید؛ یعنی عل‏یبن‏ابیطالب«.1

   380. سيد عرب   

حذیفه نقل کرده: 
زمانــی که حضرت علی برای جنگ خیبر آماده م‏یشــد پیامبرخدا به او فرمود: 
»ای علی! قســم به آن که جانم به دســت اوست، همراه تو کســی است که تو را تنها 
نم‏یگذارد. این، جبرئیل اســت در سمت راســت تو و در دستش شمشیری است که اگر 

با آن بر کوه ها بزند، آن‏ها را دو نیم م‏یکند. پس به خشنودی و بهشت، بشارتت باد!
2.»ای علی! تو آقای عرب هستی و من آقای فرزندان آدم

   381. علي قاتل بدکاران   

اصبغ‏بن‏نباته نقل کرده: 
وقتی زیدبن‏صوحان در جنگ جمل زخم خورد، امیرمؤمنان عل‏یبن‏ابیطالب نزدش 
آمد و بالای سرش ایستاد. او هنوز نیمه جانی داشت و درد م‏یکشید. علی به او گفت: 
»ای زید! خدا تو را بیامرزد. به خدا ســوگند، ما تو را جز کم هزینه و پر کمک نیافتیم«. 
پس زید، ســرش را به ســوی او بالا برد و گفت: و خدا تو را نیز رحمت کند! به خدا 
ســوگند! من تو را جز اینگونه نشناختم که به خدا عالم و به آیاتش عارف هستی. به خدا 
 سوگند، همراه تو جاهلانه نجنگیدم، بلکه شنیدم حذیفه‏بنی‏مان م‏یگوید: از پیامبرخدا
شــنیدم که م‏یگفت: »علی! امیر نیکوکاران و قاتل بدکاران است. هرکه او را یاری دهد، 

1. المعجم الکبیر، ج 2، ص 247. 
2. سیرة الحلبیة، ج 3ف ص 37. 
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یاری شود و هرکه رهایش کند، رها شود. هان! بدانید که حق با اوست. بدانید که حق با 
اوست و دنبال او. هان! به سوی او بروید«.1

   382. اميري مؤمنان   

بریدۀ اسلمی نقل کرده: 
پیامبرخــدا به مــا فرمان داد که بر علــی به امارت مؤمنان ســام دهیم )به 
امیرالمؤمنینی و سرپرســتی علی( و آن روز، ما هفــت نفر بودیم و من کوچک ترین 

آنان بودم.2

   383. صديق اکبر   

از معاذ عدویه نقل شــده است: از امام عل‏یبن‏ابیطالب در حالی که بر منبر بصره بود 
شنیدم که م‏یفرمود: »انا الصدیق الاکبر آمنت قبل ان یؤمن ابوبکر واسلمت قبل ان یسلم«؛ 
منم صدیق اکبر و ایمان آوردم قبل از آنکه ابوبکر ایمان آوردو اسلام آوردم قبل از آنکه 

آن دو مسلمان شوند.3 

   384. معيار شناخت مؤمن از غير آن   

پیامبر خطاب به علی فرمود: »لولاک ما عرف المؤمنون من بعدی«.4
اگر تو نبودی مؤمنان بعد از من شناخته نم‏یشدند.

   385. همه بهشت   

پیامبر خطاب به علــی فرمود: »هذا وأهل بیته عمود الجنة« او علی و خاندانش 
ستون بهشت م‏یباشند.5

1. کشف الغمه، ج 1، ص 147. 
2. تاریخ دمشق، ج 42، ص 303. 

3. کنزالعمال، ج 13، ص 146، ح‌ 36497. 
4. عمدة عیون صحاح الاخبار، ج 1، ص 271. 

5. مناقب، ص 97، فصل 14. 
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   386. سيد اهل تقوا   

انس‏بن‏مالک روایت کرده که پیامبرخدا به علی فرمود: »یا علی! انت سید شباب 
اهل الجنة«؛ یا علی! تو سید و مهتر جوانان بهشتی هستی.1

   387. جنگ با اهل بدعت   

ابوســعید خدری م‏یگوید: روزی پیامبرخدا مشکلات حضرت علی را که بعد از 
خودش برای حضرت به وجود م‏یآید را بیان کرد.

علی گفت: تو را به حق خویشاوندی سوگند م‏یدهم ـ ای پیامبر‏خدا ـ از خدا بخواه 
که قبل از تو مرا به پیشگاه خود فرا خواند.

پیامبرخدا فرمود: »چگونه از اجل معیّن، از او درخواست کنم؟«
حضرت علی گفت: ای پیامبرخدا! چگونه و بر چه اساســی یا کســانی که فرمان 

جنگ با آن‏ها را دادی نبرد کنم؟
پیامبرخدا: »بر اساس بدعت هایی که در دین، ایجاد م‏یکنند«.2

   388. مظلوم بزرگ   

مسیّب‏بن‏نجبه گوید: 
روزی علی مشــغول ســخنرانی بود که فرد عربی فریاد زد: وای بر من ستم شده 
اســت. علی او را به نزدیک خود فرا خواند و به وی فرمود: »تو یک، ستم دیده ای و 

من به شمار سنگ ها و کرک ها ستم دیده‏ام«.3 

1. تاریخ دمشق ابن‏عساکر، ج 2، ص 261. 
2. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 4، ص 108. 
3. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 4، ص 106. 
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   389. شير روز زاهد شب   

سعد گوید: حضرت علی را دیدم که با شمشیر، سرکردگان مشرکان را م‏یکشت و 
م‏یفرمود: »شب را نم‏یخوابم و همواره بیدارم«.1

و پیامبرخدادر مورد علیفرمود: علی، دلیرترین مردم است.2 

   390. شرافتي متين   

روزی حضرت علی از مســجد خارج شد و به منطقۀ دارفرات رفت که آن جا بازار 
کرباس فروش ها بود. ابتدا به سراغ پیرمردی رفت تا لباسی بخرد و وقتی حضرت متوجه 
شــد آن پیرمرد او را شــناخته لباس از او نخرید بعد به ســراغ مرد دیگری رفت. دوباره 
حضرت متوجه شد آن مرد هم او را م‏یشناسد لباس را از او هم نخرید. بعد پیش نوجوانی 
آمد. نوجوان روی خود را از امام برگردانده و به امام توجه نکرد. امام هم از او لباســی به 
ســه درهم خرید و آن را پوشید... آن‏گاه گفت: »سپاس! خدایی را که از لباس چیزی به 
من ارزانی داشــت که با آن در بین مردم، خود را آراسته کنم، عیوب خود را م‏یپوشانم و 

شرمگاهم را پوشیده م‏یدارم. سپاس مخصوص خدای جهان است«.
مــردی به حضرت علی گفت: »ای امیرمؤمنان! این ســخن از خودتان اســت یا 

حدیثی از پیامبرخدا م‏یباشد«.
حضرت فرمود: »پیامبرخدا، هرگاه لباس م‏یپوشید، این را م‏یگفت«.3 

   391. امام کعبه‏ي اهل ايمان  

محمد‏بن‏لبیــد گوید: روزی بعد از رحلت  رســول‏خدا در کنــار قبر حمزه،حضرت 
زهرا را دیدم ایشان به شــدت در حال گریه بودند مدتی صبر کردم آن‏گاه از حضرت 
ســؤال کردم آیا پیامبر پیــش از رحلت خود امامت امام علــی را به صراحت بیان 

نمودند؟ و آیا پیامبر به طور واضح و روشن این موضوع را تبیین کرده بودند؟ 

1. اسدالغابه، ج 4، ص 92. 
2. مناقب علی‏بن‏ابی‏طالب، ص 151 نوشتۀ عل‏یبن‏محمدبن‏محمد، مشهور به ابن‏مغازلی متوفی 483 هـ. ق. 

3. مسندابن‏حنبل، ج 1، ص 331. 
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حضرت فرمود: »واعجباه انسیتم یوم غدیرخم؛ شگفتا آیا روز غدیرخم را به فراموشی 
سپردید؟«.

عــرض کردم: از روز عیدغدیر آگاهی دارم ولی مرا از آن رازی که رســول‏خدا به 
شما فرموده مطلع کنید.

آن‏گاه حضرت زهرا فرمود: 
»أشهد الله تعالی لقد سمعته یقول: علی خیر من أخلفه فیکم وهو الامام والخلیفة بعدی 

وسبطای وتسعة من صلب الحسین ائمة ابرار لئن اتبعتموهم وجدتموهم هادین مهدیین، ولئن 

خالفتموهم لیکون الاختلاف فیکم الی یوم القیامة«.

یعنی: خدا را شاهد م‏یگیرم از رسول‏خدا شنیدم که فرمود: 
علی بهترین کســی است که او را جانشین خود در میان شما قرار م‏یدهم. علی امام 
و خلیفۀ بعد از من اســت و او و فرزندم )حســن( و نه تن از فرزندان حسین پیشوایان و 
امامانی پاک هستند اگر از آن‏ها پیروی کنید شما را هدایت م‏ینمایند و اگر مخالفت کنید 

تا روز قیامت اختلاف در میان شما خواهد شد.
سؤال کردم: سرورم چرا علی سکوت کرد و برای گرفتن حق خود قیام نکرد؟ 

حضرت فرمود: 
»یا اباعمر! لقد قال رسول‏الله مثل الامام مثل کعبة اذتوتی ولاتاتی...«.

ای اباعمر! رســول‏خدا فرمود: مثل امام همانند کعبه اســت که مردم به سراغ آن 
م‏یروند نه آنکه کعبه به سراغ مردم بیاید.

سپس فرمود: آگاه باشید به خدا سوگند اگر حق به اهل آن واگذار م‏یشد و از عترت 
رســول‏خدا اطاعت م‏یکردند دو نفر هم با یکدیگر اختلاف نم‏یکردند و امامت همان 
طور که پیامبر اسلام معرفی فرمود از علی تا قائم ما فرزند نهم حسین از جانشینی 
به جانشــینی دیگر به ارث م‏یرسید اما کســی را مقدم داشتند که خدا او را کنار زده بود 
و کســی را کنار زدند که خدا او را مقدم داشــته بود، در نتیجه ثمره بعثت را انکار کردند 
و به بدعــت ها روی آوردند. آن‏ها پیروی از هوای نفس را انتخاب کردند و بر اســاس 
نظر شخص خود عمل کردند، هلاکت و نابودی بر آنان باد. آیا نشنیدید کلام خدا را که 

فرمود: »وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرة«4.

4. قصص / 68. 
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پــروردگار تو هرچه بخوهــد م‏یآفریند و هرچه بخواهد بــر م‏یگزیند آنان اختیاری 
ندارند؟

بله شــنیدید اما همان‏گونه که قرآن فرمود: »فانها لاتعمی الابصار ولکن تعمی القلوب 
التی فی الصدور«.1 

چشم های ظاهر، کور نم‏یشود ولی دل هایی که در سینه هاست کور م‏یشود.
افسوس که آنان آرزوها و هوس های خود را محقق کردند و از مرگ و قیامت غفلت 

ورزیدند خدا نابودشان کند و آن‏ها را در اموراتشان گمراه کند.
پروردگارا! به تو پناه م‏یبرم از کمی یاران بعد از فراوانی آن‏ها.2

   392. شرط قبولي ايمان   

عبد الله‏بن‏عمر از رســول‏خدا نقل کرده که ایشان فرمودند: »من أحب علیاً قَبلَ الله 
منه صلوته وصیامه وقیامه«.

رســول‏خدا فرمود: هرکه علی را دوست بدارد خداوند نماز و روزه و قیام او را قبول 
م‏ینماید.3

و در مناقب از رســول‏خدا آمده اســت که فرمود: »لایقبل الله ایمان عبد الا بولایته 
علی‏بن‏ابی‏طالب والبرائة من اعدائه«.

خداوند ایمان کســی را نم‏یپذیرد مگر به واسطۀ ولایت عل‏یبن‏ابیطالب و دشمنی از 
دشمنان او.

   393. راه ورود به فردوس )11 حديث(  

در کتاب 5 جلدی فردوس الاخبار نوشــته شیرویه دیلمی متوفای 509 قمری که از 
محدثین اهل سنت است روایات متعدد از فضایل امام علی به چشم م‏یخورد که تعداد 
آن بیشتر از 50 حدیث م‏یباشد. از جمله این حدیث که از عمربن‏خطاب نقل شده که او 

گفت: »حبّ علیّ براءة من النار«.4

1. حج / 46. 
2. الصراط المستقیم، ج 2، ص 123، علامه زین الدین عل‏یبنی‏ونس بناطی بیاضی. 

3. مناقب خوارزمی، ص 72، ح‌ 5. 
4. فردوس الاخبار، ج 2، ص 227 ح‌ 2554. 
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و این حدیث: »حق علی‏بن‏ابی‏طالب علی هذه الامة کحق الوالد علی ولده«.1 
و این حدیث: »أعلم امتی بعدی علی‏بن‏ابی‏طالب«.2 

و حدیث از عایشه: »ذکر علیٍّ عبادة«.3
»وعلیٌّ قسیم النار«.4

و حدیث »لکلّ نبیّ وصی ووارث وانّ علیّاً وصیی ووارثی«.5
و حدیث: »علیّ خیرالبشر من شکّ فیه فقد کفر«.6

و حدیــث: »من سبّ علیّاً فقد سبّنی ومن سبّنی فقد سبّ الله ومن سبّ الله ادخله الله 
نار جهنّم وله عذاب عظیم«.7 

عمربن‏خطاب گوید: »لو انّ السموات والارض وضعتا فی کفّة وایمان علیّ فی کفّة لرجح 
ایمان علی«.8 

و حدیث: »من مات وفی قلبه بغض علی‏بن‏ابی‏طالب فلیمت یهودیاً او نصرانیاً«9.
و حدیث: »یا علی! محبّک محبّی ومبغضک مبغضی«.10

و حدیث: »حبّ علی‏بن‏ابی‏طالب، یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب«.11 
به راســتی ما با این احادیثی که در این کتب آمده باید چه کنیم آیا فکری به وضع 
خود در برزخ کرده‏ایم کار ما با انکار امامت علی در برزخ و قیامت به کجا خواهید انجامید.

   394. اثرات قيامتي حب علي   

رسول‏خدا: به دوستداران علی بگو که آماده ورود به بهشت شوند.

1. فردوس الاخبار، ج 2، ص 210 ح‌ 2495. 
2. فردوس الاخبار، ج 1، ص 451 ح‌ 1494. 
3. فردوس الاخبار، ج 2، ص 367 ح‌ 2974. 
4. فردوس الاخبار، ج 3، ص 90 ح‌ 3999. 

5. فردوس الاخبار، ج 3، ص 382 ح‌ 5047. 
6. فردوس الاخبار، ج 3، ص 89. 

7. فردوس الاخبار، ج 4، ص 189. 
8. فردوس الاخبار، ج 3، ص 408 ح‌ 5138. 
9. فردوس الاخبار، ج 4، ص 153 ح‌ 5989. 

10. فردوس الاخبار، ج 5، ص 407، ح‌ 8313. 
11. فردوس الاخبار، ج 2، ص 226 ح‌ 2543. 
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»قل لمن احبّ علیاً تهیا لدخول الجنّة«.1

   395. حبي اثر بخش   

رسول‏خدا به علی فرمود: همین )فضیلت( برای تو بس که دوستدار تو در لحظه 
مرگش غصه و در قبرش وحشت و در روز قیامت بیم و ترس نخواهد داشت.

: »حسبک، ما لمحبک حسرةٌ عند موته ولا وحشةٌ فی قبره ولا  قال رسول‏الله لعلیٍّ
فزعٌ یوم القیامة«.2

   396. سؤالات صحنه قيامت   

به نقل از ابوذر که گفت از رسول‏خدا شنیدم که فرمود: 
در روز رســتاخیز فرزندان آدم از جای خود حرکت نم‏یکنند مگر آنکه از آنان دربارۀ 

چهار چیز پرسش شود: 
درباره آگاهی شان که چقدر به آن عمل کرده اند؛ درباره اینکه از چه طریقی دارایی 
خود را به دســت آورده اند؛ درباره راهی که دارایی شــان را در آن خرج کرده‏اند و دربارۀ 

دوستی شان با ما  اهلبیت.
ســؤال کردند: ای پیامبر‏خدا آنان )اهل بیت( چه کسانی هستند؟ پیامبر‏خدا با دست 

خود به عل‏یبن‏ابیطالب اشاره کرد. »... فأو مأبیده الی علی‏ّبن‏ابی‏طالب«.3

   397. عملي مقبول   

رسول‏الله: »أیها الناس من اراد ان یطفی غضب الله ومن أراد یقبل عمله فلیحب علی 

ابن‏ابی‏طالب، فان حبه یزید الایمان وان حبّه بذنب السیئات کما تذیب النار الرصص«4.

ای مردم! هرکس که م‏یخواهد خشــم خود را فرو نشاند و عملش پذیرفته شود باید 

1. ینابیع المودة، ج 2، ص 79 ح‌ 91. 
2. تاریخ بغداد، ج 4، ص 102 ح‌ 1756. )بهشــت خداوند از آســمان و زمین بزرگتر است نکند با انکار امامت 

علی به اندازه جای پایی ما را در بهشت جای ندهند. فافهم و تامل.(
3. تاریخ دمشق، ج 42، ص 259. 

4. ینابیع، ج 2، ص 305. 
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دوســتدار عل‏یبن‏ابیطالب باشد چرا که دوست داشــتن او بر ایمان م‏یافزایدو دوستی او 
گناهان را ذوب م‏یکند مثل آتش که سرب را ذوب م‏یکند.

   398. نشانه هاي مردن به حال کفر   

»قال رسول‏الله: ثلاثٌ من کنّ فیه فلیس منی ولا انا منه بغض علی‏بن‏ابی‏طالب ونصب 

لاهل بیتی ومن قال: الایمان کلام«.

پیامبرخدا ســه چیز اســت که در هرکس یافت شود، نه او از من است و نه من از 
وی هستم: 

1. کینه عل‏یبن‏ابیطالب.
2. دشمنی با اهلبیت.

3. اینکه کسی بگوید ایمان در گفتار خلاصه م‏یشود )نه در عمل(.5
و فرمود: »من مات وفی قلبه بغض علی‏بن‏ابی‏طالب فلیمت یهودیاً ونصرانیاً«.

و فرمود: هرکس بمیرد و در قلبش کینه عل‏یبن‏ابیطالب باشد یهودی یا نصرانی مرده 
است. 6 

   399. امر خداوند به دوستي علي   

بریده از رســول‏خدا نقل کرد که آن حضرت فرمود: خداوند متعال مرا به دوســت 
داشتن چهار نفر امر کرد و به من خبر داد که خود نیز آن چهار نفر را دوست دارد.

عرض شد: ای رسول‏خدا! این افراد چه کسانی هستند؟ 
حضرت فرمود: علی یکی از آنان است و سه بار تکرار کرد سپس افزود: ابوذر، مقداد 

و سلمان.
خداوند مرا به دوســت داشتن آنان امر کرده است و به من خبر داده که خود نیز آنان 

را دوست دارد.7

5. فردوس الاخبار، ج 2، ص 85 ـ تاریخ مدینه دمشق، ج 42، ص 284. 
6. فردوس الاخبار، ج 3، ص 508 ـ البدایة والنهایة، ج 7، ص 356 ـ تاریخ مدینه دمشق، ج 42، ص 280 ـ 

اسدالغابة، ج 5، ص 438 ـ کنزالعمال، ج 13، ص 159 ـ ینابیع المودة، ج 2، ص 293. 

7. سنن ترمذی، ج 5، ص 636 ـ المستدرک علی الصحیحین نیشابوری، ج 3، ص 141 ـ سنن ابن‏ماجة، ج 1، ص 53. 
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   400. خدا اينگونه فرموده است   

رسول‏خدا فرمود: 
بر شما باد! اطاعت و اقتدا بر عل‏یبن‏ابیطالب، او سرور شماست، پس دوستش بدارید، 
بزرگ شماست، پس پیروی‏اش کنید، دانای شماست، پس گرام‏یاش بدارید، راهبر شما 
به ســوی بهشت اســت، پس عزیزش بدارید هنگامی که شما را فرا م‏یخواند پاسخش 
بدهید و زمانی که فرمانتان داد اطاعت کنید به خاطر دوستی با من دوستش بدارید و به 

خاطر بزرگی من بزرگش بشمارید.
چیزی درباره علی به شــما نگفتم مگر آنکه پروردگار ســبحان مرا به آن امر کرده 

است.1

   401. راه نجات از آتش جهنم  

عبدالله‏بن‏عمربن‏خطاب م‏یگوید:... رســول‏خدا فرمود: »... )ای علی( کســی که 
بمیرد و دشــمن تو باشد به مرگ جاهلی مرده اســت و به خاطر آنچه هم که در اسلام 

عمل کرده محاسبه م‏یشود«.2 
و حدیثی دیگر رســول‏خدا فرمود: دوست داشتن علی باعث نجات از آتش جهنم 

است.3

   402. علي نشانه خدا  

امام حسن مجتبی در هنگام شهید شدن امام علی فرمود: 
پیامبرخدا او را با پرچم خود)به جنگ( م‏یفرستاد در حالی که جبرئیل در سمت راست 

و میکائیل در سمت چپش بود و از جنگ برنمی گشت مگر آنکه پیروز شده بود.4

1. مقتل الحسین نوشته خوارزمی، ج 1، ص 41 ـ با تفاوتی اندک در المعجم الکبیر نوشته طبرانی، ج 4، ص 88. 
2. المعجم الکبیر، طبرانی، ج 12، ص 321 و ج 11، ص 63 و در المعجم الاوسط، ج 8، ص 40. 

3. فردوس الاخبار، ج 2، ص 142 و با اندک اختلاف و کامل تر آن در سنن ترمذی، ج 5، ص 641 و مسند 
احمدبن‏حنبل، ج 1، ص 168. 

4. مسند احمدبن‏حنبل، ج 1، ص 425 ـ المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 189. 
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   403. معرفي خليفه خدا در زمين   

رسول‏خدا فرمود: 
»علیٌّ خلیفتی من بعدی«؛ علی خلیفه و جانشین من است.1

   404. جايگاهي بي نظير در نزد رسول‏خدا  

رسول‏خدا به علی فرمود: 
»منزلة علیٍّ منّی کمنزلتی من ربی«؛ مقام و منزلت علی نســبت به من همانند مقام 

و منزلت من نسبت به پروردگارم م‏یباشد.2 

   405. معرفي جانشين توسط رسول‏خدا   

رســول‏خدا فرمــود: »لاینبغی ان اذهب الا وانت خلیفتی... انت ولیی فی کلّ مؤمنٍ 
بعدی«.

روا نیست که من از دنیا بروم و تو جانشین من نباشی... تو سرپرست برگزیدۀ من بر 
هر مؤمن بعد از من هستی.3

   406. شجاع بي مثال   

به امام علی عرض شد: زره تو سینه و جلو دارد ولی پشت ندارد و ما م‏یترسیم که 
دشمن از پشت به تو حمله کند.

امام فرمود: اگر که از پشــت سر مورد هجوم واقع شوم‏ نجات نم‏یخواهم. )یعنی به 
دشمن پشت نم‏یکنم(.4

صاحب کتاب اسدالغابة به نقل از سعد م‏ینویسد: وی )علی( را دیدم که با شمشیر 
سرکردگان مشرکان را از دم تیغ م‏یگذارند و م‏یفرمود: 

1. خصائص نسائی، ص 101 ـ المعجم الکبیر طبرانی، ج 5، ص 195. 
2. مناقب خوارزمی، ص 297 این روایت از حیث محتوا حتی از حدیث مشهور منزلت نیز بالاتر است. 

3. مسند احمدبن‏حنبل، ج 1، ص 331 ـ مستدرک علی الصحیحین حاکم نشابوری، ج 3، ص 134 ـ مجمع الزوائد، 
ج 9، ص 120 ـ سنن الکبری، ج 5، ص 113. 

4. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 20، ص 280. 
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شب را نم‏یخوابم من همواره بیدارم.1 
و معاویه دربارۀ جنگ خود با علی اینگونه گفت: به خدا ســوگند پســر ابوطالب به 

جنگ هیچ کس نرفت مگر آنکه زمین را از خونش سیراب ساخت.2 
صاحب کتاب محاضرات الادباء م‏ینویسد: 

قریش هرگاه امیرالمؤمنین علی را در جمع لشــکریان اسلام م‏یدیدند از ترس او 
به یکدیگر وصیت م‏یکردند.

روزی کســی علی را در حالی که ســپاه دشمن را م‏یشکافت و حمله م‏یکرد دید 
و گفت: 

»فهمیدم که ملک الموت در همان سمتی است که علی در آن سمت است«.3

   407. حبي سعادت بخش   
رسول‏الله فرمود: »حب علی ابن‏ابی‏طالب یأکل السیئات کما تأکل النار الحطب«.4

دوســت داشتن عل‏یبن‏ابیطالب گناهان را از بین م‏یبرد همان طوری که آتش چوب 
را م‏یسوزاند. 

   408. چند نکته مهم   

1. آیا نباید از خود بپرسیم برای کدامیک از صحاب‏یرسول‏خدا روایاتی که در وصف 
و شــأن امام علی آمده است وارد شــده تعداد روایات وارده و محتوای و متن عمیق 
احادیثی که برای امام علی در کتب اهل ســنت آمده بیش از 400 موردی اســت که 
در این فصل آورده شده است اگرچه روایاتی درباره بعضی از صحاب‏یدر کتب اهل سنت 
نقل شده است ولیکن از حیث تعداد و محتوای متن با روایاتی که برای امام علی آمده 

است قابل مقایسه نیست.
2. ما نباید به حال خــود فکری کنیم که این همه حدیثی که بعضی از آن‏ها 1200 
سال قدمت داشته و از علمایی نقل شده که دارای تألیفات متعدد و عمری طولانی خود 

1. تاریخ مدینه دمشق، ج 42ف ص 161 ـ اسدالغابه، ج 4، ص 62 ح‌ 3789. 
2. وقعه صفین، ص 275. 

3. محاضرات الادباء، ج 3، ص 138. 
4. تاریخ بغداد، ج 4، ص 195. 
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را در راه حدیث شناســی و تاریخ و رجال و تفســیر قرآن گذارده‏اند نباید راه را برای ما 
روشن کند که حق با علیست.

3. تکرار بعضی از احادیث به جهت آن اســت که متن احادیث را از کتب متعدد اهل 
ســنت نشــان دهیم تا برای خواننده محرز شود که حدیث در کتاب مختلف نقل شده تا 

بدینوسیله خواننده به یقین و اعتماد بیشتری دست یابد.
4. به ندرت و به ضرورت در مراحلی چند حدیث در این فصل از کتب شــیعه آورده 

شده است که تعداد آن‏ها کمتر از 10 مورد م‏یباشد.
5. جمع بندی ما از مطالعه این فصل باید بتواند چراغ راه ما را در دنیا و برزخ و قیامت 
روشن نماید ما باید برای زندگی بعد از مرگ خود فکری کنیم و با وضعیت فعلی اینگونه 
وارد قبر نشــویم انکار حقانیت علی بر اساس روایات این فصل عاقبت وحشتناکی را 
برای برزخ و قیامت ما رقم خواهد زد پس شایســته است انسان فکری به حال و عاقبت 
خود بنماید. امروز حقیقت راه علی و حقانیت او برای ما پنهان نیســت این حقیقت در 
لابلای کتب علمای اهل سنت قابل دسترسی است که بخش کوتاه آن در این فصل در 

مقابل چشم و دل شما قرار گرفته است.
6. اگر معلم فرزند شــما در مدرسه فردی ناصالح و بی سواد باشد باز هم م‏یپذیرید 
فرزندتان شاگرد چنین مدرســه ای باشد یا اینکه برای رشد فرزند خود مدرسه و مکتب 
خانه او را عوض م‏یکنید چرا که نگران آینده عاقبت فرزند خود هستید حرف اینست که 
طبق احادیث اهل سنت علی خلیفه بر حق پیامبر م‏یباشد و ما برای رشد خود باید 

مدرسه اعتقادات خود را عوض کنیم ما نباید نگران آینده و عاقبت خود باشیم؟ 
7. در همه جای دنیا مردم به کاندیدای رئیس جمهوری که ســابقه وســواد و برتری 
ویژه داشــته باشد رأی م‏یدهند نه به کاندیدای کم سابقه و بی سواد؛ پس ما باید برای 
عاقبت خود فکری کرده ما با این سخن احمدبن‏حنبل که در حدود 12 قرن گفته و خود 
رئیس مذهب حنابله اســت چه کنیم؛ او گفته: »آنقدری که از فضایل عل‏یبن‏ابیطالب به 

ما رسیده است برای هیچ یک از اصحاب نرسیده است«. 





فصل سوم 

فضايل امام علي در کلام صحابي و علماء اهل سنت

:رسول خدا

اساس الاســام حبی و حب اهل 

بیتی.

پایه و ستون دین اسلام دوست 

داشتن من و اهل بیتم می‏باشد.

مسند احمد حنبل، صفحه94
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درآمد
برای آنکه خوانندگان محترم مطالب فصل ســوم را بهتر دریافت نمایند توجهشان را 

به مثال زیر جلب م‏ینماید: 
به او م‏یگفتم: شــهر آنکارا و کابل و بغداد وجود ندارد به من اعتراض کرد و گفت: 

خیر این شهرها وجود دارند!
به او گفتم مگر تو این شهر ها را دیده ای که م‏یگویی آن‏ها وجود دارند؟

گفت: خیر!
گفتم: پس چرا اینقدر محکم اعتقاد داری که این شهرها وجود دارند؟ 

گفت: خبر وجود آن‏ها به من رســیده است و اگرچه آن‏ها را ندیدم ولی خبرها آنقدر 
مستند است که من باور دارم این شهرها حتماً وجود دارند و م‏یتوان با خواندن و شنیدن 

به مطلبی یقین پیدا کرد.
خوانندگان محترم:

سخنان و شهادت و گواهی بیش از 300 عالم برجسته اهل سنت و صحاب‏یرسول‏خدا 
اگرچه صرفاً یک خبر اســت ولی این خبرها باید به راحتی باور ما را به یقین تبدیل کند 
حال این شــما و گواهی بیش از 300 نفر عالم اهل سنت و صحاب‏یرسول‏خدا در قرن 

های گذشته که دربارۀ حقانیت علی سخن گفته‏اند.
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   نکته 1 )سخن سعيدبن‏مسيب(   

سعیدبن‏مسیب م‏یگوید: 
هیچ کس هرگز سلونی بر زبان تواند راند جز عل‏یبن‏ابیطالب.1

   نکته 2 )سخن آيت الله بهجت)ره((   

شــیعه بر اســاس آیه مودت ذی القربی که در قرآن خداوند این دوستی و مودت را 
از مســلمانان خواسته اعتقاد دارد هریک از صحابۀ رسول‏خدا دارای مودت ذی القربی 
رســول‏خدا را داشته ما با او موافق هستیم هرکه م‏یخواهد باشد خلیفه یا غیر او و اگر 
فاقد این عنصر قرآنی باشــد با او مخالفیم معیار در اینکار برای شیعه قرآن است و اینکه 
کدامیک از صحابه عنصر مودّت ذی القربی را داشــته و یا نداشته تاریخ و کتب تاریخی 

تعیین کرده است.

   نکته 3 )سخن آيت الله بهجت)ره((  

بعد از پیامبر اســام امامان شــیعه م‏یگویند همه چیز را م‏یدانیم ولی دیگران 
م‏یگویند نم‏یدانیم.

قــرآن هم م‏یفرماید: »هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون«؛ آیا کســانی که 
م‏یدانند با کسانی که نم‏یدانند یکسان هستند؟

در انتخاب خلیفه پیامبر سخن از اعلمیت نبود لذا بر خلاف آۀی شریفۀ فوق به علم و 
اعلمیت اعتنا نکردند و گفتند: غیر اعلم مقدم است.2

1. الاستیعاب، ج 3، ص 206. )علی در منبرها خود مکرر م‏یفرمود: سلونی، یعنی از من هرچه م‏یخواهید 
ســوال کنید لذا به یاری خدای بزرگ کتاب 1001 پرســش و پاســخ از امام علی که شامل سوالات قرآنی 
فلسفی - نجوم - پزشکی - فیزیک - احکام - تاریخ ملل و... است. توسط اینجانب نوشته شده و توسط همین 

ناشر به زیور طبع آراسته شده است. (
2. زمر / 9. 
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   نکته 4 )سخن ابن‏عباس(  

ابن‏عباس گوید: »ما أنزل الله تعالی فی القرآن آیة یقول فیها: یا أیها الذین آمنوا؛ الاّ کان 
علی‏بن‏ابی‏طالب شریفها و امیرها؛ خداونــد آیــه ای نازل نفرموده که در آن »یا أیها الذین 

آمنوا« باشد؛ مگر آنکه بهترین مصداق و رئیس آن عل‏یبن‏ابیطالب است«.1 

   نکته 5 )سخن فخر رازي مفسر بزرگ اهل سنت(  

طبق آیه 61 سوره آل عمران امام علی از سایر اصحاب پیامبر افضل بوده است؛ 
زیرا او عین نفس پیامبر تلقی شــده کلمه شریف »انفسنا« این معنا را م‏یدهد فردی که 
مصداق این لفظ شــریف »انفسنا« اســت باید از نظر کمالات و صفات نفسانی به حدی 
برســد که بتوان او را »نفس النّبی« )جان پیامبر( محســوب نمود. پس مراد از این لفظ 

شخص علی  است.
فخررازی مفسر بزرگ اهل سنت در قرن 6 و 7 در تفسیر خود در ذیل آیه شریفه 61 

سوره آل عمران آورده است که: 
طبق این آیه علی از ســایر اصحاب پیامبر افضل و برتر بوده است؛ زیرا او عین 
 بعد از پیامبر نفس پیامبر تلقی شــده و از طرفی پیامبر افضل مردم است پس علی

افضل مردم است«.
ســؤال: آیا همین فضیلت برای امام بودن و خلیفــه پیامبر بودن علی کافی نبود؟ 
شیعه و سنی در خصوص افرادی که مصداق این آیه شریفه هستند اختلافی ندارند مردی 
همانند فخررازی حرف هایش بر اساس موازین علمی و تحقیق است نم‏یتوان پذیرفت 
کســی که عمری را در علم تفسیر کار کرده و وسعت علم حدیثیش زبان زده همه است 

حرف بی مبنا بگوید.
فخررازی در چکیده ای کوتاه علی را افضل مردم بعد از رسول‏خدا م‏یداند او در 
اینجا خود را از تعصبات دینی نابجا حفظ کرده و حق و حقیقت را بیان کرده و از کســی 

مثل او با تفسیر 32 جلدی‏اش بر قرآن کریم غیر از این انتظار نم‏یرود.
از صدراســام تا حال افراد کمی را ســراغ داریم که بیش از 30 جلد به قرآن کریم 

1. مناقب، نوشته خوارزمی، ص 280. 
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تفسیر نوشته باشند و فخررازی در میدان تفسیر قرآن کریم جزء ممتازین قرار دارد. هیچ 
کــس تاکنون ادعا نکرده که در مقابل مســیحیان نجران بــه غیر از 5 تن آل عبا کس 

دیگری حضور داشته است.
حالا یک سؤال باقی م‏یماند و آن اینکه اگر در مدرسۀ فرزند شما معلم او فردی کم 
ســواد باشد شما م‏یپذیرید او سمت معلمی فرزند شما را بپذیرد یا اعتراض کرده و اقدام 

جدی برای برکناری او خواهید کرد.
پس اگر علی افضل بود چرا دیگران به پائین تر از او قانع شدند و اعتراض نکردند 

و خلیفه ای را برگزیدند که افضل نبود.

   نکته 6 )سخن ضراربن‏ضمرة کناني(  

ابوصالح نقل م‏یکند: ضراربن‏ضمرة کنانی بر معاویه وارد شــد. معاویه گفت: علی را 
برایم توصیف کن. گفت: ای امیرمؤمنان! مرا معاف دار.

گفت: نه! معافت نم‏یدارم.
ضرار گفت: حال که چاره ای نیست، توصیف م‏یکنم: 

به خدا ســوگند! او بسیار دوراندیش و پر قدرت بود، به فصل سخن م‏یگفت )فیصله 
دهنده بود( و به عدل حکم م‏یکرد؛ دانش از اطراف او م‏یجوشید و وجودش از حکمت، 

سرشار بود از دنیا و درخشش آن م‏یترسید و به شب و تاریک‏یاش انس داشت.
به خدا ســوگند! بسیار پر اشــک و پر اندیشه بود. دســتش را م‏یچرخاند و خود را 
مورد خطاب قرار م‏یداد. از لباس، کوتاهش را و از طعام، ســاده و غیرلذیذش را دوست 

م‏یداشت.
به خدا سوگند! همچون یکی از ما بود. وقتی نزدش م‏یرفتیم، ما را نزدیک م‏یساخت 
و هرگاه م‏یپرســیدیم، پاســخمان م‏یداد. با همۀ نزدیکی ‏اش به ما و نزدیکی به او، به 
خاطر هیبتش با او ســخن نم‏یگفتیم. هرگاه لبخند م‏یزد، چون درّ ســفته بود. دینداران 
بزرگ م‏یشمرد و فقیران را دوســت م‏یداشت. فرد قوی، امید به نادرستی او نم‏یبرد و 

ضعیف از عدلش ناامید نم‏یگشت.
خدا را گواه م‏یگیرم که او را در جایی دیدم، در حالی که شــب پرده فروافکنده بود و 
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ستارگان رو به غروب م‏ینهادند، رو به محرابش کرد و در حالی که محاسنش را در دست 
گرفته بود، چون مارگزیدگان به خود پیچیده و چون غمگینان اشک ریخت.

گویی هم اکنو صدایش را م‏یشــنوم که به تضــرّع م‏یگوید: پروردگارا! پروردگارا! و 
خطاب به دنیا م‏یگوید: »مرا م‏یفریبی؟ برای من آرایش م‏یکنی؟ هیهات! هیهات! غیر 
مرا بفریب. تو را ســه باره طلاق دادم. عمرت کوتاه و انجمنت حقیر و ارزشت کم است. 

آه آه! از کمی توشه، بلندی سفر و بیم راه!«.1

   نکته 7 )سخن زمخشري مفسر بزرگ اهل سنت(  

اشعار زیر منسوب به زمخشری م‏یباشد: 
مدّعی الفوز بالصراط السّوّی کثــر الشّک والخلاف فکلّ	 		

ثـــمّ حبّی لاحمـد و عــــلی فــاعتصامی بــلا اله سواه	 		

کیف اشقی بحبّ آل النّبیّ؟! فاز کلب یحبّ اصحاب کهف	 		

یعنی: تردید و اختلاف بســیار اســت و هرکس ادعا م‏یکند که به راه راست رستگار 
گردیده اســت؛ ولی من به لااله الا الله؛ ســپس محبت احمد و علی چنگ زده‏ام. 
چگونه م‏یشــود که سگی به خاطر دوست داشتن  اصحاب کهف رستگار گردد؛ ولی من 

با محبت خاندان پیامبر شقاوتمند شوم؟!2
جمیع‏بن‏عمیر تمیمی گوید: »دخلت مع عمتی علی عائشة فسئلت: ایّ الناس کان أحبّ 

الی رسول‏الله؟«. 

  )نکته 8 )سخن عايشه همسر پيامبر خدا  

جمیع‏بن‏عمر تمیمی گوید: همراه عمه‏ام نزد عایشــه رفتیم. از وی پرســیده شد: چه 
کسی در نزد پیامبرخدا محبوب تر بود؟ گفت: فاطمه. گفته شده: از بین مردان؟ گفت: 

شوهرش )علی(. تا آنجا که من م‏یدانم او پر روزه و پر نماز بود.3

1. تاریخ دمشق، ج 24، ص 401 و 402 و الاستیعاب، ج 3، ص 209. 
2. بحارالانوار، ج 29، ص 650 ـ الصراط المستقیم، ج 2، ص 32 ـ الصوارم المهرقه، ص 337؛ نهج الحق، ص 227. 

3. سنن الترمذی، ج 5، ص 701 و المستدرک علی الصحیحین، ج 3،ص 171. 
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   نکته 9 )سخن ابن‏عباس(  

ابن‏عباس گوید: 
زنان از این که فردی چون امیر مؤمنان عل‏یبن‏ابیطالب بزایند، ناتوان‏اند.1 

   نکته 10 )سخن عمربن‏خطاب(   

عمربن‏خطــاب گویــد: خداوندا! هیچ گرفتاری و ســختی ای نــازل مکن، جز آنکه 
ابوالحسن، کنار من باشد. 2 )اللّهم لاتنزلنّ شدیدة الاّ وابوالحسن الی جنبی«.

   نکته 11 )سخن عمربن‏خطاب(  

عمــر خلیفه دوم، خطاب به امام علــی: »یابن‏ابی‏طالب! فما زلت کاشف کلّ شبهةٍ 
وموضّح کلّ حکمٍ؛ ای پســر ابوطالب! همواره تو برطرف کنندۀ هر شبهه و روشن کنندۀ 

هر حکمی هستی«.3
معاویه به خالدبن‏معمّر گفت: چرا علی را نســبت به ما دوست تر م‏یداری؟ پاسخ داد: 
به خاطر ســه ویژگی: به خاطر بردباری‏اش در هنگامی که خشمگین م‏یشد و به خاطر 
راستگو‏ییاش هر وقت که سخن م‏یگفت و به خاطر دادگری‏اش هرگاه داوری م‏یکرد.4

   نکته 12 )سخن غزالي(  

ابوحامد غزالی نقل م‏یکند که امام امیرالمؤمنین علی فرمود: 
اگر خداوند و پیامبراکرم به من اجازه دهند به اندازه بار چهل شــتر »الف« ســوره 
فاتحه الکتاب را شــرح م‏ینمایــم »لو اذن الله ورسوله لی لاتسرع بی شرح معانی »الف« 

الفاتحه...«.

سپس غزالی در ادامه م‏یگوید: 

1. تاریخ دمشق، ج 42، ص 460. 
2. تاریخ دمشق، ج 53، ص 35، فرائدالسمطین، ج 1، ص 343، ذخائرالعقبی، ص 149. 

3. کنزالعمال، ج 5، ص 834. 
4. الصواعق المحرقه، ص 132 ـ الفصول المهمه، ص 127. 
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»وهذه الکثره فی السعة والافتتاح فی العلم لایکون الا الدنیا سماویا الهیا؛ این وســعت 

مطالب و گشودن باب علم نیست مگر علمی الهی و آسمانی و باطنی و خدا دادی.1 

   نکته 13 )سخن حسکاني(   

حاکم حسکانی در کتاب خود م‏ینویسد: 
عامر شــعبی در فضائل عکبــری م‏یگویــد: آگاه ترین افراد به کتــاب خدا بعد از 

رسول‏خدا علی است.2 

   نکته 14 )سخن ابن‏شبرمه(   

ابن‏شبرمه نیز م‏یگوید: 
هیچ کس بر فراز منبر این ســخن بر زبان نراند که: از قرآن هر آنچه خواهید بپرسید 

جز عل‏یبن‏ابیطالب.3

   نکته 15 )سخن عمروعاص(  

عمروعاص یکی از دشــمنان امام علی بود او اقدام بــه تمجید از امام علی در 
فرازهای متعدد نموده اســت که در کتب مختلف تاریخی به ثبت رســیده است از جمله 

آنکه: 
»ذکروا ان رجلًا من همدان یقال له: برد قدم علی معاویة فسمع عمراً یقع فی علی...«. 

مــردی از اهالی همدان به نام برد نزد معاویه آمد و شــنید که عمروعاص بدی امام 
علی را م‏یگوید. او به عمروعاص گفت: ای عمرو! بزرگان ما از رسول‏خدا شنیده‏اند 
که فرمود: هرکس که من مولای اویم علی مولای اوســت آیا این درســت اســت یا 

نادرست؟ 

1. سعدالسعود للنفوس منضود، ص 284. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 25. 
3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 48. 
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عمروعاص گفت: درست اســت و به شما بگویم که بین یاران رسول‏خدا هیچ کس 
فضایل چون علی ندارد.1

   نکته 16 )سخن عطاءبن‏ابي رياح(  

از عطاءبن‏اب‏یریاح که خود از مفســران تابعی و از ممتازان در علم تفسیر است سؤال 
شــد آیا داناتر و آگاه تر از عل‏یبن‏ابیطالب در بین یاران رسول‏خدا کسی را م‏یشناسی. 

پاسخ داد: نه به خدا سوگند.2

   نکته 17 )سخن ابوعبدالرحمان سلمي(   

ابوعبدالرحمان ســلمی م‏یگوید: »ما رأیت احداً اقرأ لکتاب الله من علی‏بن‏ابی‏طالب؛ 
یعنی: من کسی را آگاه تر از علی به قرآن ندیدم«.3

او همواره م‏یگفت: از من بپرسید به خدا سوگند دربارۀ هر آنچه از قرآن بپرسید پاسخ 
خواهم گفت و در نقلی دیگر دربارۀ امام اینگونه گفته اســت که: هرگز قریشی ای داناتر 

از علی به قرآن ندیدم.4

   نکته 18 )سخن واقدي(  

محمدبن‏عمرواقدی متوفای 207 و 208 هجری قمری یکی از برجســته ترین سیره 
نویسان در قرن دوم و سوم است. او دربارۀ رخدادهای تاریخی تبحر گسترده ای داشته و 
بسیاری از تاریخ نویسان از او بهره برده‏اند یکی از این تاریخ نویسان طبری است که در 
نگارش کتاب تاریخ خود از کتاب واقدی بهره های زیادی برده اســت کتاب های مانده 

از او کتاب المغازی و فتوح الشام در 2 جلد است.
واقدی دربارۀ امام علی این چنین م‏ینویسد: 

1. الامامة والسیاسة، ج 1، ص 129. 
2. الاستیعاب نوشته ابن‏عبدالبر از علمای بزرگ اهل سنت در قرن پنجم، ج 3، ص 40. 

3. الاستیعاب، ج 3، ص 210. 
4. تاریخ دمشق، ج 42، ص 402. 
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عل‏یبن‏ابیطالب از معجزه‌های پیامبر بود چونان عصا برای موسی و زنده کردن 
مردگان برای عیس‏یبن‏مریم.

   نکته 19 )سخن ابن‏عطيه و قرطبي و ثعالبي(  

قاضی ابومحمد عبدالحق اندلسی مشهور به ابن‏عطیه از علمای مالکی مذهب متوفای 
546 قمری دربارۀ دانش و علم تفسیر امام علی اینگونه م‏ینویسد: 

»اما صدر المفسرین والمؤید فیهم فعلی‏بن‏ابی‏طالب«.

»یعنی: در رأس همه مفســران موردتأیید، در میان آن‏ها عل‏یبن‏ابیطالب اســت«1 و 
بعدها مفسران دیگری این سخن را مورد تأکید و تأیید قرار دادند که عالم بزرگ و مفسر 
ســنی مذهب قرطبی متوفای 671 هجری قمری در تفســیر 20 جلدی الجامع لاحکام 
القرآن ج 1، ص 35 و ثعالبی متوفای 875 در تفسیر 5 جلدی خود، جواهرالحسان، ج 1، 

ص 30 به این مطلب تأکید و تصریح داشته‏اند.2 

   نکته 20 )سخن قثم‏بن‏عباس(  

 ابواســحاق نقل م‏یکند که از قثم‏بن‏عباس پرسیدم: چگونه از میان شما، تنها علی
از پیامبر‏خدا ارث برد؟ 

گفت: چون او نخستین کسی از ما بود که به وی پیوست و از همۀ ما بیشتر با او بود.3 

   نکته 21 )سخن ابوبکر(   

ابوبکر‏بن‏اب‏یقحافه )خلیفۀ اول( م‏یگوید: عل‏یبن‏ابیطالب، عترت پیامبر‏خداست.4 
شعبی نقل م‏یکند که: ابوبکر به عل‏یبن‏ابیطالب که از رو به رو م‏یآمد، نگاه کرد و 
م‏یگفت: آنکه نگاه به خویشــاوندترین مردم به پیامبرخدا، برخوردار از نیک ترین منزلت 

1. المحرر الوجیز، ج 1، ص 18. 
2. ثعالبی با عالم دیگر اهل سنت یعنی ثعلبی که دارای تفسیر ثعلبی در 10 جلد و متوفای سال 472 م‏یباشد فرق دارد. 

3. المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 136 ـ المعجم الکبیر، ج 19، ص 40. 
4. السنن الکبری، ج 6، ص 274 و تاریخ دمشق، ج 42، ص 411. 
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به نزد پیامبر، بهره مندترین آنان در نزد خداوند و والاترین آنان برای خدا، شــادمانش 
م‏یکند به علی بنگرد.1

   نکته 22 )سخن معاويه‏بن‏ابي سفيان(  

قیس‏بن‏اب‏یحازم گوید: مردی نزد معاویه آمد و از وی مسئله ای پرسید. گفت: مسئله 
ات را از عل‏یبن‏ابیطالب بپرس. او داناتر است.

گفت: ای امیرمؤمنان! پاسخ تو در این باره، برای من، از پاسخ عل‏یبن‏ابیطالب، دوست 
داشتنی تر است.

معاویه گفت: بد گفتی و ناپســند آورده ای! مردی را ناخوش داشــتی که پیامبرخدا، 
دانش را به او م‏یخوراند و پیامبر‏خدا به او فرمود: »تو نســبت به من، چون هارون نسبت 
به موسی هستی، جز آنکه پیامبری پس از من نیست« و هرگاه عمر با دشواری مواجه 
م‏یشد، از او م‏یپرسید و من عمر را دیدم که چیزی بر او دشوار شد. گفت: فلج نگردی، 

برخیز علی، آنجاست.2

   نکته 23 )سخن عمربن‏خطاب(  

علی در مســجد کنار عمر نشســت و در حضورش تعــدادی از مردم بودند. وقتی 
علی برخاســت، یکی از آنان، از وی به بدی یاد کرد و او را به تکبّر و خودبزرگ بینی 

متهم ساخت.
عمر گفت:کســی چون او رواست که تکبّر بورزد. سوگند به خدا، اگر شمشیر او نبود 
هرگز ســتون اسلام، افراشته نم‏یشــد و همچنان، او برترین داور و پرسابقه ترین و پر 
شرف ترین امّت است. 3 »... والله لو لاسیفه لما قام عمود الاسلام وهو بعد اقضی الامة...«. 

1. الریاض النضرة، ص 119. 
2. فضایل الصحابه ابن‏حنبل، ج 2، ص 675، ح‌ 1153 ـ تاریخ دمشق، ج 42، ص 170. 

3. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 12، ص 82. 
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   نکته 24 )سخن خطيب خوارزمي(  

 خطیب خوارزمی که از محدّثان و مورخان بزرگ قرن ششــم اســت، در باره علی
سروده: 

ابوتراب هســت؟ جوانــی چون  کجا روی زمیــن مثل او وجود دارد؟ آیا 
آیــد درد  بــه  دیــده‏ام  خاک پای ابوتراب، سرمۀ چشم من استهــرگاه 
و امیرمؤمنان، دروازۀ آن شــهر استمحمد پیامبر، به سان شهر دانش است
و با این حال، در روز جنگ، پر خنده استاو بسیار گریه کننده در محراب است
که گرسنگی آنان را فرا گرفته، غذا تقسیم می‏کنداو مولایی اســت که در بین بردگانی

و نقره های آن را چون ظرف شیر، خالی می‏کند1و طلاهای بیت‏المال را شبانگاه می‏بخشد

   نکته 25 )سخن خليل‏بن‏احمد(  

از خلیل‏بن‏احمــد2 ـ متوفای 175 قمری که نزد شــیعه و ســنی مقبول اســت و از 
مخلصین شیعیان امیرالمؤمنین ـ است سؤال شد: 

»ما الدّلیل علی انّ علیّاً ـ ـ امام الکلّ فی الکلّ؟«3؛ دلیــل بر این که علی پیشــوای 

همگان در تمام مسایل است، چیست؟ 
ایشان پاسخ دادند: 

»افتقار الکل الیه فی الکلّ واستغناؤه وعن الکلّ فی الکلّ، دلیل علی انه امام الکل فی 

الکلّ«.

احتیاج همه ]صحابه[ به او در تمام مسائل، و بی نیازی او از همگان در همۀ مسائل، 
دلیل بر این است که او امام و پیشوای همه در تمام مسایل است.

   نکته 26 )سخن سعد ابي وقاص(  

قیس‏بن‏ابوحزیم روایت کرده اســت که او شــنید که ســعدبن‏اب‏یوقاص به مردی از 

1. المناقب، ص 399. 
2. ابوعبدالرحمان خلیل‏بن‏احمد فراهیدی ـ از پیشوایان لغت و نحو و صاحب کتاب »العین«. 

3. با اندکی تفاوت: مقدمۀ کتاب ترتیب العین، ص 28. 
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دمشــق که عل‏یبن‏ابیطالب را لعن م‏یکرد، گفت: »مرد چــرا علی را لعن م‏یکنی؟« آیا 
او اول کســی نبود که اســام را پذیرفت؟ آیا او اول کسی نبود که با رسول‏خدا نماز 
خواند؟ آیا عالم ترین مردم در میان آنان نبود؟ سپس سعد گفت: خدا، این مرد یک نفر از 
پرهیزگارترین بندگان تو را لعنت م‏یکند، من از تو م‏یخواهم که نگذاری این گروه اینجا 
را ترک کنند؛ مگر قدرتت را به آنان نشــان دهی. آن مرد دمشقی خود را از بالای اسب 

بر روی سنگی انداخت و سرش شکافت و در دم جان داد.1

   نکته 27 )سخن جاحظ(  

ماة‌کلمة از کتاب های مشــهوری اســت که دانشمند ســنی ابوعثمان عمروبن‏بحر، 
معروف به جاحظ )م. 255 هـ. (تألیف کرده اســت. وی که معتزلی بود و گرایش عثمانی 
داشت و در قرن سوم در ادبیات و کلام پر آوازه بود، با شگفتی تمام صد سخن از کلمات 
امام علی را برگزید و همواره از آن سخنان، یاد م‏یکرد و به شاگرد خود احمدبن‏طاهر 
م‏یگفت: امیرالمؤمنین علی را صد کلمه ای است که هر کدام از آن‏ها با هزار کلمه از 

کلمات ادبیات عرب برابری م‏یکند.2 
کتاب مأة کلمة بارها ترجمه و شــرح شــده است. مطلوب کلّ طالبٍ عنوان ترجمه و 
شــرحی است که رشــید و طواط در قرن ششم بر کتاب جاحظ نگاشت و تمامی آن را با 

رباعیها خود به نظم در آورد.

   نکته 28 )سخن احمدبن‏حنبل(  

از احمدبن‏حنبل روایت شده که گفته است: »ما بلغنا عن احدٍ من الصحابة ما بلغنا عن 
علی‏بن‏ابی‏طالب«؛ آن قدر ]از فضایل[ که از عل‏یبن‏ابیطالب به ما رسیده است، برای هیچ 

کدام از اصحاب نرسیده است.3

1. حاکم نیشابوری شافعی مذهب، مستدرک علی الحصیحین، ج 3، ص 499. 
2. المناقب، خوارزمی، ص270. 

3. فتح الباری، ج 7، ص 74. 
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   نکته 29 )سخن حسن‏بن‏زيد(   

حسن‏بن‏زید نقل م‏یکند:
( لم یعبد الاثوان قطّ: ]علی[ هرگز بت ها را نپرستید.1  )علیٍّ

   نکته 30 )سخن عايشه(   

چرا همۀ خلفاء و حکّام و ســاطین حق تعیین جانشین و خلیفه را داشتند و دارند و 
کردند چنانکه عایشه به خلیفه پیام داد که: 

»لاتدع امّة محمد بلا راع؛ امت محمد را بدون سرپرست رها مکن«.2 

ولی تنها رسول‏خدا حق تعیین خلیفه را نداشت.

   نکته 31 )سخن ابن‏ابي الحديد(   

ابن‏اب‏یالحدید در شرح نهج البلاغه م‏ینویسد: 
من دربارۀ مردی که در مســیر هدایت گوی سبقت را از همگان ربود. و در هنگامی 
که همه ساکنان زمین سنگ م‏یپرستیدند و خالق هستی را انکار م‏یکردند او به خداوند 

ایمان داشته و او را م‏یپرستیده است چه بگویم؟ 
احدی بر او در یکتاپرســتی سبقت نجست مگر آن کسی که در هر خوبی بر همگان 
پیشــی جسته است؛ یعنی محمد رســول‏خدا او در ادامه تأکید م‏یکند: بیشتر محدثان 
بر این عقیده‏اند که ایشان )علی( در پیروی از رسول‏خدا و ایمان به او اولین انسان 

بوده است... 
ایشــان خــود فرمــود: »انا الصدیق الاکبر وانا الفاروق الاول اسلمت قبل اسلام الناس 

وصلیّت قبل صلاتهم«.

کسی که به کتاب های اهل حدیث مراجعه نماید این مطلب را حقیقت می‏یابد و به 
وضوح خواهد دانست. واقدی و ابن‏جریرطبری بر این باور بوده‏اند و این عقیده ای است 

1. طبقات الکبری، ج 3، ص 21 ـ تاریخ دمشق، ج 42، ص 26 ـ الصواعق المحرقه، ص 120. 
2. الامامة والسیاسة، ج 1، ص 28. 
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که صاحب کتاب الاســتیعاب )ابن‏عبدالبر از علمای اهل سنت( آن را ترجیح داده و تأیید 
کرده است.1

   نکته 32 )سخن آيت الله بهجت )ره((   

حضرت آیت الله العظمی بهجت)ره( م‏یفرماید: 
با این که »ابن‏حجر« )شــاید در کتاب اصابۀ خود( در فضیلت امیرالمؤمنین نوشته 
اســت: از کشته شدن عمّار معلوم شــد که حقّ با علی بوده است. »ظهر بقتل عمّر انّ 

 2.»الصّواب کان مع علی

زیرا پیامبراکرم دربارۀ عمار فرمود: 
»آخر شرابک اللّبن‏وتقتلک الفئة الباغیة«. آخرین نوشیدنی تو شیر است وگروه متجاوز 

تو را م‏یکشد.
در عین حال در کتاب صواعق م‏ینویســد: هر دو طــرف )علی و معاویه( مجتهد 
بودنــد. یکی مخطــیء و دیگــری مصیــب و: »للمصیب اجران وللمخطیء اجر واحد«3 
مجتهدی که نظرش مطابق واقع اســت دو اجر؛ و مجتهدی که نظرش مخالف با واقع و 

خطا است یک اجر دارد.
می گوید: چه م‏یدانم حق با کیســت )علی یا معاویه( شاید حق با معاویه باشد و ما 

در شبهه و تردید هستیم، برای ما معلوم نشد که حق با علی بوده است یا با معاویه!
همان معاویه که در کوفه بر روی منبر گفت: »انیّ والله، ما قاتلتکم لتصلوّا ولالتحجّوا، 

ولالتزکّوا؛ انکّم لتفعلون ذلک ولکنّی قاتلتکم لاتأمّر علیکم«. 4 

به خدا ســوگند! من با شما برای این نجنگیدم که نماز بخوانید یا حج به جا آورید و 

1. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 1، ص 21 و 22 در بین مورخان نه تنها واقدی و طبری چنین نظری 
دارند بلکه یعقوبی در ج 1، ص 379 و مسعودی در مروج الذهب، ج 2، ص 283 و ابن‏اسحاق و ابن‏هشام در 

السیرةالنبویةّ، ج 1، ص 262 نیز آورده‏اند. 

2. الاصابة، ج 4، ص 466. 
3. فتح الباری، ج 1، ص 60 ـ تحفه الاحوذی، ج 10، ص 274 ـ المستصفی، ص 360. 

4. بحارالانوار، ج 44، ص 49 ـ ارشاد، ج 2، ص 11 ـ بحارالانوار، ج 44، ص 53 ـ شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحید، 
ج 16، ص 14 و 45. 
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یا زکات بدهید؛ زیرا شــما خود این کارها را م‏یکنید، بلکه تنها برای این جنگیدم که بر 
شما حکومت کنم!

همان معاویه که مغیرةبن‏شعبه با آن خباثتش وقتی از پیش او آمد، گفت: »جئت من 
عند اخبث النّاس«1؛ از نزد خیبث ترین مردم آمدم.

ولی خوارزمی در مناقب دربارۀ علی نقل م‏یکند که رسول اکرم فرمود: »لامنزلة 
علی منی مثل منزلتی من ربّی«2؛ منزلت علی نسبت به من همانند منزلت من نسبت به 

پروردگارم م‏یباشد که دلالتش از حدیث منزلت »انت منی بمنزلة هارون من موسی«3؛ 
تو ـ علی ـ نســبت به من؛ به منزلۀ هارون نسبت به حضرت موسی هستی« اقوی 

است؛ هرچند سند حدیث منزلت متواتر است و سند این روایت در حدّ تواتر نیست. 

   نکته 33 )سه نقل از عايشه(  

آیا رسول‏خدا امر کرد تا ابوبکر به جای ایشان نماز بخواند و به عنوان نایب خویش 
او را تعیین کرد و بعد خودش به مسجد رفت؟ یا اصلاً امر و فرمانی در کار نبود و ابوبکر 

از پیش خود و بدون اجازه رسول‏الله به مسجد رفت؟ 
عایشه دختر ابوبکر این جریان را 3 گونه نقل کرده است: 
4 .1. همۀ مردم به ابوبکر اقتدا کردند و ابوبکر به پیغمبر
2. همه به حضرت رسول اقتدا کردند حتی خود ابوبکر. 5
3. همۀ مردم حتی خود حضرت به ابوبکر اقتدا کردند. 6

بعد از او پرســیدند: این 3 نقل تو با هم اختلاف دارنــد و امکان ندارد که این واقعه 

1. بحارالانوار، ج 33، ص 169 ـ کشف الغمة، ج 1، ص 418 ـ کشف الیقین، ص 474 ـ الغدیر، ج 10، ص 283 
ـ احادیث امّ المؤمنین عایشة، ج 1، ص 382. 

2. المسترشد، ص 293 ـ مناقب آل ابی‏طالب، ج 2، ص 60 ـ بحارالانوار، ج 38، ص 298 ـ میزان الاعتدال ذهبی 
شافعی مذهب، ج 3، ص 540ـ الکشف الحثیث، ص 229 ـ لسان المیزان ابن‏حجر، ج 5، ص 161. 

3. فضائل الصحابة، ص 13 و 14 ـ صحیح مسلم، ج 7، ص 120 و 121 ـ سسن ترمذی، ج 5، ص 302 و 304 و... 
4. صحیح بخاری، ج 1، ص 162، 167 و 175 ـ السنن الکبری، بیهقی شافعی مذهب، ج 2، ص 81 و 304. 

5. صحیح بخاری، ج 1، ص 167 و 174 والسنن الکبری، بیهقی، ج 3، ص 94. 
6. صحیح بخاری، ج 4، ص 122، السنن ابن‏ماجة، ج 1، ص 390 و ج 8، ص 152 و فتح الباری، ج 2، ص 130. 
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به ســه صورت اتفاق افتاده باشد پاسخ داد: من چه م‏یدانم بعضی این گونه م‏یگویند و 
بعضی آن گونه.1

   نکته 34 )سخنان زيادبن‏ابوسفيان و طبراني(  

 چه کسی جامعه اسلامی را به این نقطه هدایت کرد که به ذوی القربی رسول‏الله
اینگونه بنویسند. 

زیادبن‏ابوسفیان به امام حسین نوشت.
»انّ احبّ الناس الیّ لحماً ان آکله، للحمٌ انت منه؛ دوست داشتنی ترین و محبوب ترین 

گوشت نزد من برای این که بخورم گوشتی است که تو از آن به وجود آمده ای«. 2 
کتاب های اهل ســنت انباشته از فضایل و مناقب امام حسن و امام حسین است. دو 
کودکی که پیامبر بر گردن خود سوارشــان م‏یکرد دو کودکی که به احترام آن‏ها زمانی 
که بر پشــت پیامبر بودند پیامبر سجده هایش را طولانی م‏یکرد و این در حالی است 
که در کتب قدیمی اهل ســنت مثل المعجم الکبیر یا المعجم الاوسط روایات زیادی در 
شأن امام حســن و امام حسین نقل شده است. در آیه مباهله تصریح دارد که منظور 
از »ابنائنا« همان امام حســن و امام حسین فرزندان پیامبرخدا هستند و اسامةبن‏زید 
از پدرش روایت م‏یکند که رســول‏خدا را دید که حسن و حسین را در برگرفته بود 
و م‏یفرمــود: »هذان ابنای وابنا فاطمة. اللّهم انکّ تعلم انی احبهما؛ این‏ها فرزندان من و 

فاطمه‏اند خدایا م‏یدانی که آن‏ها را دوست دارم«.3 
و در روایتی دیگر در همان کتاب ها از رسول‏خدا است که فرمود: »الحسن والحسین 
 سیّد شباب اهل الجنة؛4 معاویه ابن‏اب‏یســفیان و زیادبن‏ابوسفیان به فرزندان رسول‏خدا

چه جفاها که نکردند«.

1. فتح الباری، ج 2، ص 130. 
2. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید از علمای اهل سنت، ج 16، ص 19 ابوسفیان و فرزندانش همان کسانی هستند 

که در اینکار سابقه طولانی دارند. 
3. المعجم الصغیر، ج 1، ص 90 ، 199 ـ المعجم الاوسط، ج 7، ص 136، ح‌ 6241 ـ المعجم الکبیر، ج 1، ص 123 

ح 378 و ج 10، ص 78، ح‌ 9984 ـ ج 22، ص 273 ح‌ 701 و ص 274 ح‌ 702. 
4. المعجم الاوســط، ج 1، ص 238 ح‌ 368 و ج 3، ص 104 ح‌ 221 و ج 5، ص 169 ح‌ 4329 و ج 6، ص 97 
ح‌ 5204 و ص 299 ح‌ 5640 و ج 7، ص 155 ح‌ 6282 و ص 276 ح‌ 6536 ـ المعجم الکبیر، ج 19، ص 292 

ح‌ 650 و جلد 22، ص 43 ح‌ 1005. 
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در روایتی از رســول‏خدا آمده اســت که فرمود: »من أحب الحسن والحسین احببته 
ومن احببته احبه الله ومن ابغضها ابضغته؛ ومن ابغضته ابغضه الله«.1

   نکته 35 )سخن فخررازي(  

صاحب تفســیر مفاتیح الغیب، فخررازی از دانشمند بزرگ سنی در تفسیر 32 جلدی 
خود ذیل آیه مباهله »فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم 
نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکذبین؛ یعنی: بگو بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و 

کسان نزدیکمان و کســان نزدیکتان را فرا خوانیم، سپس ]به درگاه خدا[ تضرّع کنیم و 
لعنت خدا را بر دروغ گویان قرار دهیم«.2 

آورده: پیرمردی را در شهر ری دیدم که ادعا م‏یکرد علی از انبیاء سلف برتر است. 
از او سؤال کردم چه علتی بر ادعای خود داری؟ 

او جــواب مرا داده و آیه مباهله را خواند، آن‏گاه گفت: در قرآن آمده: »ندع... انفسنا« 
دعوت کنیم... جان هایمان را. 

در یک دعوت به طور طبیعی دعوت شــونده غیر از دعوت کننده م‏یباشــد، پس به 
طور قطع منظور از »انفسنا« در آۀی مباهله خود پیامبر نم‏یباشــد زیرا رسول‏خدا در 

اینجا خود دعوت کننده است.
1. المعجم الاوسط، جلد 5، ص 400 ح‌ 4792 و جلد 7، ص 242 ح‌ 6466 ـ المعجم الکبیر، جلد 6، ص 296 ح‌ 
6109 والمعجم الصغیر، ج 2، ص 70 باید  توجه داشت که نویسنده کتاب های المعجم الکبیر و المعجم الاوسط و 
المعجم الصغیر از محدثین بزرگ و قدیمی اهل سنت است که در حدود 11 قرن پیش کتاب های خود را نوشته 

اســت و در کتاب او به روایات زیادی بر م‏یخوریم که در شأن امام حسن و امام حسین وارد شده است. مثل 
)المعجم الصغیر، ج 1، ص 135 و ص 257 و جلد 2، ص 45 و ص 126 و ص 200 ـ المعجم الاوسط، ج 1، ص 
225 ح‌ 339 و جلــد 3،ص 207 و ح 1371 ص 319، ح 1554 و ص 481، ح 1831 و ص 523، ح 1899 و ج 
2، ص 144 ح‌ 2296 و ج 4، ص 582 ح‌ 3999 ـ ج 5، ص 418 ح‌ 4829 و ج 7، ص 362 ح‌ 6704 و ح‌ 6458 
و ح‌ 6536 و ج 8، ص 330 ح‌ 7671 و ج 9، ص 10 ح‌ 8014 و ح‌ 8137 و در المعجم الکبیر، ج 1، ص 115 ح‌ 
351 و ح‌ 917 و 918 و 926 و 931 و ج 5، ص 234 ح‌ 5107 و ح‌ 5121 و ج 6، ص 167 ح‌ 5759 و ح‌ 6168 
و ج 10، ص 297 ح‌ 10590 و ج 11، ح‌ 11838 و ح‌ 11856 و ج 12، ص 185 ح‌ 12837 و ج 20، ص 38 ح‌ 
56 و ح‌ 635 و ح‌ 636 و ج 19، ص 356 ح‌ 833 و ج 22، ص 274 ح‌ 703 و ح‌ 1017 و ح‌ 1041 و ج 23، ص 
373 ح‌ 882( باید توجه داشت معاویه به چه کسی دشنام داده و چه کسی را کشته قطعاً او قاتل فرزند رسول‏خدا 
امام حســن است و جایگاه امام حسن در روایات اهل سنت معلوم است تا چه اندازه و در چه جایگاهی است. 

و آدرس‏های احادیث فوق تنها بخشی از فضایل امام حسن در کتب اهل سنت است. 
2. آل عمران / 61. 
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افرادی را که قرآن دعوت کرده سه دسته م‏یباشند: ابناء، نساء، انفس. 
سپس م‏یفرمایند: ما سه گروه را با خود م‏یآوریم شما نیز سه گروه را بیاورید. پسران، 

بانوان و جان ها. 
خود رســول‏خدا در مقام دعوت کننده است و سه گروهی را که دعوت کرده است 

غیر از خود دعوت کننده است. 
به طور طبیعی پسرها عبارت بودند از امام حسن و امام حسین و بانوان هم غیر از 

حضرت زهرا کسی نبود و انفسنا که در وجود امام علی تبلور یافته است. 
چرا تعبیر انفسنا را م‏یآورد؟ به خاطر اینکه باید کسی باشد که تمام خصوصیت های 

او مانند پیامبراکرم باشد والّا نم‏یگوید »انفسنا« یعنی خودمان. 
 کلمه )خودمان( نشان دهندۀ این است که کسی این عنوان را دارد که با پیامبراکرم
 هیچ تفاوتی ندارد والّا استفاده از این کلمه درست نم‏یباشد و تنها یک بعُد او از پیامبر

استثناء شده و آن هم نبوت م‏یباشد که امام علی ندارند. 
پس علی  تمام کمالات و شأنی را که خداوند به پیامبراکرم داده به غیر از  نبوت 
همه را داشته اســت والا خود پیامبر م‏یشد و آن خودی که رسول‏خدا در خارج به 

 .جهانیان معرفی کرده است کسی نیست جز وجود مبارک امیرمؤمنان علی
پس هر شأن و فضیلت و جایگاهی را که خداوند متعال به پیامبر داده همه را یک 
جا به علی نیز داده اســت منهای جنبۀ نبوت... و چون رســول اکرم اشرف و اکمل 

آفریده ها و افضل انبیای گذشته است پس علی نیز از انبیای گذشته افضل است. 
فخررازی م‏یگوید: من در مقابل استدلال او هیچ جواب‏ینداشتم. 

  نکته 36 )سخن ابوالقاسم حاکم حسکاني(   

حاکم حسکانی صاحب کتاب شــواهدالتنزیل که از علمای محقق و معتمد است در 
جلد دوم کتاب خود اینگونه آورده است: 

اولین کســی که با رسول‏خدا در شــب زنده داری به عبادت برخاست علی بود 
و اولین کســی کــه با او بیعت نمود علــی بود؛ همچنین اولین کســی که از مکه با 

رسول‏خدا به مدینه هجرت کرد علی بود. 
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   نکته 37 )سخن معاويه(  

معاویه طی نامه ای به امام علی ضمن اشــاره به بی توجهی مردم بعد از ارتحال 
رسول‏خدا به خلافت امام علی و بی اعتنایی به دستور رسول‏خدا در عید غدیرخم 
با نوشتن این متن مدرکی مستند از زیر پا نهادن فرمان رسول‏خدا در پیروی از حضرت 

علی را در تاریخ ثبت کرد. او به امام نوشت: 
ابن‏اب‏یالحدید متن نامه معاویه را اینگونه م‏ینویســد: یادت م‏یآورم دیروز را... روزی 
که مردم با  ابوبکر بیعت کردند که بانوی خانه ات را بر دراز گوشــی سوار کرده بودی و 
دســت بچه هایت حسن و حسین را در دست گرفته بودی. احدی را از بدریّین و سابقین 
در اســام فرو گذار نکردی مگر این که به ســوی خویش دعوت کردی و خود با زن و 
بچه ات به ســوی آن‏ها رفتی و از آنان یاری طلبیدی  که یار رسول‏الله بوده ای تا یاری 
ات کننــد امام جز چهار نفر یا پنج نفر تو را جواب نگفتند و به جان خودم اگر حق بودی 
جوابت گفته بودند اما تو ادعای باطلی داشــتی و آنچه را حقت نبود م‏یخواستی و طلب 
م‏یکردی و آنچه را نم‏یرســیدی قصد کرده بودی و اگر فراموش کرده باشی من از یاد 
نبرده‏ام که وقتی ابوســفیان تحریکت م‏یکرد گفتی: اگر چهل نفر یار باعزمی م‏یداشتم 

مقاومت م‏یکردم. 

   نکته 38 )ابن‏عباس(  

ابن‏عباس که در نزد اهل سنت از مفسرین مورد وثوق م‏یباشد اظهار نموده که بیشتر 
آنچه در علوم قرآنی کسب کرده در نزد عل‏یبن‏ابیطالب آموخته است. ابن‏عباس م‏یگوید: 
همانا قرآن بر هفت حرف نازل شده است و هیچ حرفی از آن حروف نیست مگر این که 
برای آن ظاهر و باطنی اســت و به راستی علی آن ظاهر و باطن را م‏یداند.1 این مرد 

بی نظیر علم تفسیر دست پروردۀ عل‏یبن‏ابیطالب م‏یباشد.
نظــر ابن‏عباس در مورد آیه »کانوا قلیلًا من اللّیل ما یهجعون... ؛ و از شــب اندکی را 

1. مرآةالانوار، ص 5. 
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 خواب م‏یکردند«1 این بود که آیه مذکور در مورد علی و فاطمه و حســن و حســین
نازل شده است. 

ابن‏عباس مصداق آۀی فوق را علی و فاطمه و حسن و حسین م‏یداند. زیرا م‏یگوید: 
عل‏یبن‏ابیطالب چنان بود که دو ثلث آخر شــب را به نمــاز و مناجات و تلاوت قرآن 
مشغول بود و ثلث اول شب را استراحت م‏یکرد. وقتی سحر م‏یرسید آن حضرت به دعا 
و استغفار م‏یپرداخت. در مورد حضرت علی آمده که هر شب هفتاد رکعت نماز و یک 

ختم قرآن در پایان آن نماز انجام م‏یداد.2

   نکته 39 )نقل حاکم حسکاني(  

ابن‏عباس که از مفسرین بزرگ  قرآن در نزد اهل سنت م‏یباشد در کتاب شواهدالتنزیل 
 ؛ برای هیچ کسی به اندازه علی»گفته: »ما نزل فی احدٍ من کتاب الله ما نزل فی علی

در قرآن آیه نازل نشده است.

   نکته 40 )سخن عايشه(  

عایشــه روایت کرده کــه روزی نزد رســول‏خدا بودم، آن‏گاه علی وارد شــد. 
رسول‏خدا فرمود: این مرد آقای عرب است.3 

   نکته 41 )سخن ابن‏حجر عسقلاني(  

ابن‏حجر عســقلانی از مغیرةبن‏سعید نقل کرده که مقصود از »بالعدل« در آیه شریفه: 
 ان الله یأمر بالعدل والاحسان... .«4؛ عل‏یبن‏ابیطالب است و مقصود از »الاحسان« فاطمه«

و مقصود از »وایتاه ذی القربی« حسن و حسین علیهما السلام م‏یباشد. 5

1. ذاریات / 17. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1. ص 271. 

3. صحیح ترمذی، ج 2، ص 475 ـ الریاض النضرة، ج 2، ص 213. 
4. نحل / 90. 

5. لسان المیزان 7 جلدی، ج 6، ص 76. 
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   نکته 42 )سخن حسکاني(  

حاکم حســکانی در کتاب خود شواهدالتنزیل تصریح و تأکید کرده که اصحاب کساء 
همان کسانی هســتند که آیه شریفه: »انما یرید الله عنکم الرجس...«1؛ دربارۀ آن‏ها نازل 

2.شده و آن‏ها عبارتند از علی و فاطمه و حسین و حسین

   نکته 43 )سخن ابن‏عباس(  

ابن‏عباس در مورد ویژگی های ذکر شــده در ســورۀ عصر م‏یگوید: »جمع الله هذه 
الخصال کلهّا فی کل علی... کان والله اول المؤمنین ایماناً وعملواالصالحات وکان اول من 

صلی...«. 3

خداوند متعال همه خصلت های یاد شده در آیه »الا الذین آمنوا و عملواالصالحات...«4 
 جمع نموده؛ زیرا اولین کسی بود که ایمان آورد و با رسول‏خدااز سورۀ عصر را در علی
عبادت نمود به نماز ایستاد و رسول‏خدا او را سفارش نمود که او را غسل دهد و دیون 
او را ادا کند و اطراف قبر او دیواری قرار دهد که زن ها با نشســتن بر قبر او، او را اذیت 
نکنند و او را ســفارش نمود به حفظ حســن و حسین و این اســت معنای »وتوصوا 

بالصّبر«.5

   نکته 44 )سخن ابوالهذيل(  

ابوالهذیل، دانشمند معروف اهل تســنن عراق م‏یگوید: در سفری وارد شهر »رقه« 
)یکی از شهرهای سوریه کنونی( شدم، در آنجا شنیدم که مردی دیوانه ولی خوش کلام 
در »معبد زکی« زندگی م‏یکند. برای دیدار او به آن معبد رفتم، دیدم در آنجا یک پیرمرد 
با جمال و خوش قامتی بر روی زیراندازی نشسته و موی سر و روی خود را شانه م‏یزند 

بر او سلام کرد، جواب سلام را داد، آن‏گاه بین من و او چنین گفتگو شد: 

1. احزاب / 33. 
2. شواهدالتنزیل، ج 2 از صفحه 10 تا 92. )این روایت به طرق متعدد در این صفحات آمده است(. 

3. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 483. 
4. عصر / 3. 

5. دلائل الصدق، ج 2، ص 374. 
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ناشناس هوشمند: اهل کجا هستی؟ 
ابوالهذیل: اهل عراق هستم. 

ناشــناس هوشــمند: آری! پس اهل تجربه ها و هنرهای زندگی و آداب هستی، بگو 
بدانم در کدام نقطۀ عراق زندگی م‏یکنی؟ 

ابوالهذیل: در بصره. 
ناشناس هوشمند: پس از اهل تجربه ها و علم هستی چه نام داری؟

ابوالهذیل: من »ابوالهذیل علافّ« هستم. 
ناشناس هوشمند: همان متکلم معروف!

ابوالهذیل: آری!
در این هنگام آن ناشناس هوشمند برخاست و مرا در کنارش روی فرش نشاند و پس 

از گفتگوئی به من گفت: نظر تو دربارۀ امامت چیست؟ 
ابوالهذیل: منظورت کدام امامت است؟

 ناشــناس هوشمند: منظورم این است که شما چه کسی را بعد از رحلت رسول‏خدا
)به عنوان جانشین آن حضرت( مقدم داشتید؟ 

ابوالهذیل: همان را که پیامبر مقدم داشت. 
ناشناس هوشمند: او کیست؟

ابوالهذیل: او ابوبکر است. 
ناشناس هوشمند: چرا او را مقدم داشتید؟ 

ابوالهذیل: زیرا پیامبر فرمــود: »بهترین و برترین فرد خود را مقدم بدارید و رهبر 
خود کنید« همۀ مردم به مقدم داشتن ابوبکر راضی شدند. 

ناشناس هوشمند: »ای ابوالهذیل! در اینجا خطا نمودی!«. 
امــا این که گفتی، پیامبر فرمود: »بهترین و برترین خــود را مقدم بدارید و رهبر 
خود کنید« انتقاد من به تو این اســت که خود ابوبکر، بالای منبر گفت: »ولیتکم ولست 

بخیرکم«؛ »رهبری شما را به عهده گرفتم با این که بهترین فرد شما نیستم«. 

 اگر مردم به دروغ ابوبکر را برتر دانســته و او را رهبر خود کردند، با ســخن پیامبر
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مخالفت نموده‏اند و اگر خود ابوبکر به دروغ م‏یگوید: من برترین فرد شما نیستم، شایسته 
نیست که افراد دروغگو بر بالای منبر رسول‏خدا روند. 

و اما این که م‏یگوئی همه مردم به رهبری ابوبکر، راضی شــدند نادرست است. زیرا 
بیشــترین افراد انصار )مسلمین مدینه( م‏یگفتند: »مناامیر ومنکم امیر«؛ یک نفر از میان 

ما، امیر باشد و یک نفر از میان شما )مهاجران( امیر باشد. 
امــا در مورد مهاجــران، همانا »زبیر« گفت: من غیر از علــی با هیچ کس بیعت 
نم‏یکنم، شمشیر او را شکستند، ابوسفیان نزد علی آمد و گفت: اگر بخواهی همۀ مردم 
را جمع کرده )با تو بیعت م‏یکنیم( و سلمان بیرون آمد و گفت: کردند و نکردند و ندانند 
که چه کردند )کارهائی که در مورد بیعت با ابوبکر انجام شــده بر خلاف اصول صورت 
گرفته( و همچنین مقداد و ابوذر اعتراض نمودند، این بود وضع مهاجران ]پس همۀ مردم 

به رهبری ابوبکر رضایت نداده اند[. 
ای ابوالهذیل! اکنون چند سؤال از تو دارم، پاسخ این سؤال ها را به من بده:

1. به من بگو بدانم مگر نه این است که ابوبکر بالای منبر رفت و گفت: ای مردم!... . 
»انّ لی شیطاناً یعترینی، فاذا رأیتمونی مغضباً فاحذرونی؛ همانا! در وجود من شــیطانی 

هســت که مرا غافلگیر کرده و بر من چیره م‏یشود وقتی که مرا خشمگین یافتید از من 
دوری کنید«؛ او در حقیقت با این ســخن، م‏یخواهد بگوید: من همانند دیوانه هســتم، 

بنابراین چگونه شما او را رهبر نموده اید؟ 
2. به من بگو بدانم، کســی که معتقد است پیامبر کسی را جانشین خود نکرد ولی 
ابوبکر، عمر را جانشین خود نمود و عمر کسی را جانشین ننمود، در رفتار آن‏ها یک نوع 

تناقض دیده م‏یشود جواب این ایراد چیست؟ 
3. بــه من بگو بدانم، وقتی که عمر خلافت بعد از خود را به شــورای شــش نفری 
واگذاشت و گفت آن‏ها از اهل بهشت م‏یباشند، پس چرا بعداً گفت: اگر دو نفر از آن‏ها با 
چهار نفر دیگر مخالفت کردند، آن دو نفر را بکشید و اگر سه نفر با سه نفر دیگر مخالفت 
نمودند آن سه نفر را که عبدالرحمن‏بن‏عوف در میانشان است بکشید؟ آیا چنین دستوری 

از دیانت  است که فرمان قتل اهل بهشت را صادر نماید؟!
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4. ای ابوالهذیل به من بگو بدانم؛ ماجرای ملاقات ابن‏عباس و عمر و گفتگوی آن‏ها 
را چگونه با عقیدۀ خود سازگار م‏یدانی؟

آن هنگام که عمربن‏خطاب بر اثر ضربه بســتری شد و عبدالله‏بن‏عباس نزد او رفت 
دید بی تاب‏یم‏یکند، پرســید: »چرا بی تاب‏یم‏یکنی؟«. عمر در پاســخ گفت: بی تاب‏یمن 
برای خودم نیســت، بلکه از این رو است که بعد از من چه کسی عهده دار مقام رهبری 
م‏یگردد، سپس بین او و ابن‏عباس چنین گفتگو شد: ابن‏عباس طلحة‏بن‏عبیدالله را رهبر 

مردم کن. 
عمر: او تندخو اســت، پیامبر او را این چنین م‏یشــناخت، من مقام رهبری را به آدم 

تندخو نم‏یسپرم. 
ابن‏عباس: زبیربن‏عوام را رهبر مردم کن. 

عمر: او مرد بخیل است، دربارۀ مزد همسرش در مورد مقداری از پشمی که رشته بود، 
ستیز و سخت گیری م‏یکند، مقام رهبری مسلمین را به شخص بخیل واگذار نم‏یکنم. 

ابن‏عباس: سعد وقاص را رهبر مردم کن. 
عمر: سعد، با اسب و تیر، سروکار دارد )او فردی نظامی است( چنین فردی برای ادارۀ 

امور رهبری شایسته نخواهد بود. 
ابن‏عباس: عبدالرحمن‏بن‏عوف را رهبر کن. 

عمر: او از ادارۀ خانوادۀ خود عاجز است. 
ابن‏عباس: عبدالله پسرت را رهبر کن. 

عمر: نه به خدا! مردی را که از طلاق دادن همســرش درمانده است عهده دار مقام 
رهبری نم‏یکنم. 

ابن‏عباس: عثمان را رهبر کن. 
عمر: سه بار گفت: سوگند به خدا اگر عثمان را رهبر کنم، طایفه بنی معیط )تیره ای 

از بنی امیه( را بر گردۀ مسلمانان سوار م‏یکند و با این وضع جا دارد که او را بکشند. 
ابن‏عباس م‏یگوید: ســپس ساکت شدم و به خاطر دشمنی و عداوتی که بین عمر و 
علی بود، نام امیرمؤمنان علی را متذکر نشدم ولی خود عمر به من گفت: »ای پسر 

عباس! رفیقت را نام ببر«. 
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گفتم: پس علی را رهبر مردم کن. 
عمر: سوگند به خدا پریشان و بی تاب نیستم مگر به خاطر این که حق را از صاحبش 
گرفتیم، »والله لئن ولیّته لیحملهنم علی المحجة العظمی وأن یطیعوه یدخلهم الجنة؛ سوگند 
بــه خدا اگر علی را رهبر مردم قرار دهم، او قطعاً آن‏ها را به جادۀ بلند ســعادت روانه 

م‏یکند و اگر مردم از او پیروی کنند او آن‏ها را به بهشت وارد م‏یسازد«. 
عمر، این مطلب را گفت در عین حال مســأله خلافت بعد از خود را به شورای شش 

نفری واگذار نموده؛ وای بر او از ناحۀی پروردگارش. 
ابوالهذیل م‏یگوید: آن مرد خوش قامت و خوش کلام )ناشــناس هوشمند( وقتی که 
ســخنش به اینجا رسید، حالش منقلب شد و همانند دیوانگان گردید )برای تقیه، خود را 
بــه دیوانگی زد(. ماجرای او را به مأمون )هفتمین خلیفۀ اموی( گفتم، مأمون او را طلبید 
و درمــان کرد و او را همدم خود در امور قــرار داد؛ مأمون بر اثر همین گفتار منطقی او 

شیعه شد. )به طور ظاهری(.1

   نکته 45 )سخن شعبي(  

شعبی م‏یگوید: روزی عل‏یبن‏ابیطالب از دور نمایان شد ابوبکر که چهرۀ ایشان را 
از دور دید گفت: هرکس دوســت دارد بنگرد به شــخصی که بزرگ ترین مردم در مقام 
و منزلت و نزدیک ترین مردم به پیامبر و برترین مردم به نام و نشــان و بزرگ ترین 

مردم در بی نیازی از مردم به این شخصی که از دور نمایان شد بنگرد.2
* ابن‏اب‏یالحدیــد از یکــی از افراد مورد وثوق خود به نــام ابن‏عالیه نقل م‏یکند که 
در نزد اســماعیل‏بن‏علی حنبلی پیشوای مذهب حنبلیان بودم آن‏گاه مردی از کوفه آمد. 
اســماعیل‏بن‏علی از آن مرد دربارۀ آنچه در کوفه دیده بود پرسید او ضمن اظهار تأسف 
ماجرای انتقاد شــدید شیعیان در کوفه از خلفاء در روز غدیر را  بیان کرد. امام حنبلی در 
پاسخ به وی گفت: مردم تقصیری ندارند این جریان را خود علی مطرح نمود. آن مرد 
به او گفت: پس تکلیف ما چگونه اســت؟ آیا این انتقاد شیعیان به خلفاء را صحیح بدانیم 
یا نادرست. سپس ادامه داد اگر انتقاد شیعیان را صحیح بدانیم یک طرف را باید رها کنیم 

1. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 6، ص 18 و 17 و 159. 
2. مناقب خوارزمی، فصل 14، ص 98. 
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 )یعنی شیخین را رها کنیم( و اگر انتقاد آن‏ها را نادرست بدانیم طرف دیگر )یعنی علی(
را باید رها کنیم. امام حنبلی با شــنیدن این پرسش از جا برخاست و به حضّار گفت: این 

پرسشی است که من هم تاکنون جواب‏یبرای آن پیدا نکرده‏ام.1 

   نکته 46 )سخن ابن‏عباس(  

ابن‏عباس م‏یگوید: »انّ علیاً اوّل من اسلم«؛ یعنی: اول کسی که مسلمان شد و دین 
اسلام را انتخاب کرد علی است.2

   نکته 47 )سخن عبدالله فرزند خليفه دوم(  

عبدالله‏بن‏عمر فرزند خلیفه دوم، در نقلی حضرت علی را به این نحو مورد ستایش 
قرار داده است: علی بهترین مردم بعد از رسول م‏یباشد.3 

   نکته 48 )سخن ثعلبي مفسر اهل سنت(  

در تفســیر ثعلبی دربارۀ آیه 100 ســوره توبــه »والسابقون الاّولون؛ آنانکه در صدر 
اســام ســبقت به ایمان گرفتند...« آورده که ابن‏عباس و زیدبن‏ارقم و محمدبن‏منکدر 
و ربیع‏بن‏رأی و جابر و اب‏یحیان گفته‏اند که اول کســی که به رســول‏خدا ایمان آورد 
 عل‏یبن‏ابیطالب اســت.4 و در همین تفسیر از عبادةبن‏عبدالله آورده که او گفت از علی
شــنیدم که فرمود: »أنا عبدالله واخو رسوله وانا الصدیق الاکبر لایقولها بعدی الا کذاب مفتر 
صلیت قبل الناس بسبع سنین«؛ یعنی: منم بنده خدا و برادر رســول‏الله و منم صدیق اکبر 

احدی بعد از من آن را نم‏یگوید الا اینکه دروغگوســت من نماز با رسول‏خدا خواندم به 
مدت 7 سال قبل از همۀ مردم.5 

1. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 9، ص 307. 
2. فضائل الصحابه، ج 2، ص 589، ح‌ 997 و ح‌ 998. 

3. مسند امام احمدبن‏حنبل، ج 2، ص 26 ـ ذخائرالعقبی، ص 77. 
4. تفسیر ثعلبی، ذیل آیه 100 سوره توبه. 

5. تفسیر ثعلبی المخلوط، ص 210 ـ مناقب ابن‏مغازلی، ص 13 ـ فردوس الاخبار نوشته دیلمی، ج 3، ص 482 
و کنزالعمال، ج 13، ص 122. 
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   نکته 49 )سخن علماي علم تفسير قرآن(  

بعضی از علمای علم تفســیر قرآن کریم راجع به حــروف مقطعۀ قرآن کریم نکته 
ظریفی را نقل کرده‏اند که در این جا به یکی از آن‏ها اشاره م‏یشود: 

»صراط علیّ حق نمسکه؛ راه علی حق است و به آن متسمک م‏یشویم«.
همــۀ حروف مقطعه این جمله از حروف مقطعه قرآن کریم اســت که تعداد آن 14 
حرف م‏یباشــد. اگر این حروف را بدون تکرار کنار هم بنویســیم جمله فوق به دســت 

م‏یآید. 
* فخررازی در تفســیر 32 جلدی خود روایات زیادی را از غدیر آورده است و ثعلبی 

نیز در تفسیر 5 جلدی خود غدیر را آورده است. 

   نکته 50 )سخن احمد حنبل(  

در تفســیر ثعلبی از محمدبن‏منصور طوســی م‏یگوید: شنیدم از امام احمد حنبل که 
گفــت: »ما جاء لاحد من اصحاب رسول‏الله ما جا لعلی‏بن‏ابی‏طالب من الفضائل« هیچ 

یک از اصحاب رسول‏خدا به اندازۀ عل‏یبن‏ابیطالب فضائل و برتری و خوبی ندارند. 

   نکته 51 )سخن ابن‏مغازلي(  

ابن‏مغازلی شــافعی از علمای قدیمی اهل سنت در کتاب خود از ابن‏عباس نقل کرده 
که آیه 55 ســوره مائده »انما ولیکم الله ورسوله والّذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة ویؤتون 
الزکاة وهم راکعون« در شأن حضرت علی هنگامی که در نماز به فقیر صدقه داد نازل 

شده است. 
این مطلب در تفسیر 10 جلدی الکشــف والبیان نوشته ثعلبی متوفای 427 هجری 
قمری ذیل آیه فوق و تفســیر 6 جلدی الدرالمنثور نوشته سیوطی متوفای 911 هجری 

قمری، ج 2، ص 293 نیز با روایات خود آمده است. 
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  نکته 52 )سخن مسلم‏بن‏حجاج قشيري نيشابوري(   

در کتاب صحیح نوشته مســلم که از کتاب معتبر و ممتاز اهل سنت م‏یباشد دربارۀ 
 ،علی ،آیه 61 آل عمران »فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم« آمده اســت که رسول‏خدا
فاطمه و حسن و حســین را برای مباهله آورده است و مسلم، عل‏یبن‏ابیطالب را جزء 

اهل بیت پیامبر م‏یداند.1

   نکته 53 )سخن ابن‏قتيبه(  

ماجرای ورود امام علی به مسجد جامع رحبه و شهادت 30 نفر )به ماجرای غدیر( 
از حاضرین که در میان آن‏ها یاران رســول‏خدا در جنــگ بدر بوده‏اند طبق نقل امام 
احمد حنبل و ابن‏قتیبه، 3 نفر از حاضرین حاضر به شهادت دادن نشدند که به نفرین امام 
علی دچار شــدند در منابع تاریخ آمده است این واقعه بیش از 20 سال بعد از ماجرای 
غدیر اتفاق افتاده اســت.2 در این جلسه یکی از کسانی که به ماجرای غدیرخم شهادت 
داده است صحاب‏یبزرگ زیدبن‏ارقم اســت. این روایت در مناقب نوشته ابن‏مغازلی آمده 

است. 
* علمای اهل سنت زنانی را به عنوان راویان جریان غدیرخم در کتابشان نام برده‏اند 
از این دسته زنانی که جزء صحابه رسول‏خدا هستند و حدیث غدیر را نقل کرده‏اند در 
کتب اهل ســنت به حضرت زهرا، ام‏هانی خواهر امام علی، ام‏ســلمه، فاطمه دختر 
حمزه سیدالشــهدا، عایشــه دختر ابوبکر و اسماء بنت عمیس اشاره شده است و در میان 
تابعین، عایشــه دختر سعداب‏یوقاص و عمیرةبنت سعدبن‏مالک را ذکر نموده‏اند. همۀ این 
اشــخاص در نقل های متعدد و در کتب معتبر و قدیمی اهل سنت ذکر شده‏اند و نتیجه 

آنکه قضۀی غدیر صرفاً در نقل مردان خلاصه نشده است. 

   نکته 54 )سخن احمد حنبل(  

احمد حنبل در کتاب مسند صفحه 330، ج 1، آورده است که پیامبر تمامی درهای 

1. صحیح مسلم، ج 7، ص 120. 
2. المعارف نوشته ابن‏قتیبه، ص 194. 
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خانه های مشــرف به مســجد خود را بست به جزء درب خانۀ علی )و این نیست جزء 
فضیلتی استثنایی و ممتاز و ویژه که از اختصاصات علی م‏یباشد(. 

   )نکته 55 )سخن عباس عموي پيامبر اسلام   

ابوبکر و عمر و ابوعبیده و مغیرةبن‏شــعبه دو شب بعد از رحلت پیامبر برای گرفتن 
بیعت از عباس‏بن‏عبدالمطلب با توجه بــه موقعیت اجتماعی ممتاز وی به خانه او رفتند. 
ابوبکر به عباس‏بن‏عبدالمطلب گفت از سایر مسلمانان در امر بیعت با )ابوبکر( تبعیت کند 
و بــرای ترغیب وی ابوبکر وعده های خاصی نیــز به او داد عباس‏بن‏عبدالمطلب ضمن 

اعتراض و نپذیرفتن بیعت به آن‏ها گفت: 
... تو ای ابوبکر! اگر امر خلافت را به خاطر قرابت به پیامبر به دســت آوردی که 
در حقیقت حق ما را گرفته ای، اگر با رأی و اجماع مســلمانان به خلافت رســیدی که 
ما نیز از مؤمنان هســتیم و ما به خلافت تو راضی نیســتیم و اما آنچه را که م‏یخواهی 
بــه من و فرزندانم بدهی، اگر حق خلافت به تو اختصــاص دارد که برای خود نگهدار، 
اما اگر حق مؤمنان اســت که قطعاً تو در بخشــش آن حقی نداری. آن‏ها که این عقیدۀ 

عباس‏بن‏عبدالمطلب برایشان روشن گردید ناامیدانه از نزد او رفتند.1 

   نکته 56 )سخن ابن‏ابي الحديد(  

ابن‏اب‏یالحدید در شرح نهج البلاغه آورده: 
علی دارای دو نعمت برای امت است که هیچ شخصی آن دو نعمت را ندارد. نعمت 
اول جهاد است که اگر شمشیر او نبود مشرکان همه را تسلیم خود م‏یکردند... و  دیگری 
علم ایشان است که اگر بیان نم‏یکرد مردم در بسیاری از احکام به غیر حکم خدا، حکم 

م‏یکردند. 
عمر خود معترف به این مطلب بود که م‏یگفت: »لولا علی لهلک عمر«.2

1. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 1، ص 220. 
2. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 1، ص 141. 
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   )نکته 57 )سخن طبري درباره انفاق علي   

طبری م‏ینویســد:» بعد از شهادت علی در شــهر کوفه معلوم شد شبها 400 نفر 
گرســنه اند و این 400 نفر فقیر کسانی بودند که هر شب علی برای آن‏ها غذا م‏یبرد 
که با شــهادت امام گرســنه مانده بودند«. در جریان غســل بدن مطهر علی از امام 
حســن پرسیدند آثار برآمدگی بر شانه پدرتان چیســت؟ امام فرموده بودند: آثار ظرف 

غذاهایی است که پدرم به دوش م‏یکشید و برای فقراء غذا م‏یبرد. 

   نکته 58 )سخن ابن‏عباس و عمر(   

ابن‏عباس گوید: 
»روزی در مدینه به همراه عمر هم مسیر شده بودم، به من گفت: ای ابن‏عبّاس، بی 

گمان سرور تو )علی( را مظلوم م‏یدانم«. 
گفتم: ای امیرمؤمنان! پس حق به ستم برده شده‏اش را به او باز گردان. 
دستش را از دستم بیرون کشید و زیر لب چیزی گفت و از من دور شد. 

آن‏گاه ایستاد تا به او رسیدم و به من گفت: »ای ابن‏عبّاس! بی شک، مردم سرور تو 
را کوچک دانستند!«. 

گفتم: به خدا سوگند! پیامبرخدا هنگامی که او را روانه کرد و به وی فرمان داد که 
آیات برائت را از ابوبکر بگیرد و بر مردم بخواند، او را کم ســن و سال نشمرد. پس عمر، 

ساکت شد.1 

   نکته 59 )سخن عمربن‏خطاب(  

عمر دربارۀ زمین های حاصلخیز کوفه با اصحاب پیامبر‏خدا مشورت کرد. برخی به او 
گفتند: آن‏ها را میان ما قسمت کن. 

آن‏گاه با علی  مشــورت کرد. علی گفت: اگر امروز آن‏ها را تقســیم کنی، برای 

1. اخبارالدولة العباسیّة، ص 128 ـ تاریخ دمشق، ج 2، ص 349. 
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افرادی که پس از ما م‏یآیند، چیزی نم‏یماند. آن‏ها را به دست آنان واگذار تا روی آن کار 
کنند و در این صورت است که خراج آن‏ها، هم برای ما م‏یشود و هم برای آیندگان ما. 

عمر گفت: خدا تو را موفق بدارد! این نظر، درست  است.1 

   نکته 60 )سخن عبدالرحمان‏بن‏عوف(  

ابووائل م‏یگویــد به عبدالرحمان‏بن‏عوف گفتم: چگونه با عثمان بیعت کردید و علی 
را رها کردید؟ 

گفــت: »گناه من چیســت؟ از علی آغــاز کردم و گفتم: با تو برکتاب خدا و ســنّت 
پیامبرش و ســیرۀ ابوبکر و عمر بیعت م‏یکنم«. گفت: »در حدّ توانم. ســپس بر عثمان 

عرضه کردم و او آن‏ها را قبول کرد«.2

   نکته 61 )سخن امام شافعي(  

رئیس مذهب شافعی امام شافعی متوفای 204 قمری در مصر که در دیوان اشعارش 
مکرر به مدح امام علی پرداخته دربارۀ حب اهل بیت پیامبر اینگونه سروده است:

یا أهل بیت رسول‏الله حبّکم             فرض من الله فی القرآن انزله  	

کفاکم من عظیم القدر انکّم              من لم یصلّ علیکم لاصلاة له3 	

یعنی: 
ای اهل بیت رسول‏خدا دوست داشتن شما را خداوند در قرآن خود حکمی واجب برای 
مسلمانان محسوب کرده است مقام نورانی شما آن چنان بالاست که اگر کسی در نماز بر 

شما درود و صلوات نفرستد نماز او باطل و مورد قبول خدا نخواهد بود. 

   نکته 62 )سخن ابن‏ابي الحديد(  

ابن‏اب‏یالحدید ضمن اشاره به اعتکاف پیامبر در غارحراء قبل از بعثت تأکید م‏یکند 

1. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 151. 
2. مسندابن‏حنبل، ج 1، ص 162. 

3. الصواعق المحرقه، ص 157. 
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که تنها همراه دائمی رسول‏خدا در آن ایام و حتی بعد از بعثت امام علی بود. سپس 
تأکید م‏یکند: »کان علی یرافق النبی دائماً ولا یفارقه أبداً... ؛ یعنی: علی همیشه و دائماً 
همراه پیامبر بود و از او جدا نم‏یشــد و هر وقت رســول‏خدا به سوی صحرا یا کوه 

م‏یرفت علی را با خود م‏یبرد.1

   نکته 63 )سخن ابن‏ام مکتوم(  

ابوجعفر گوید: هنگامی که رســول‏خدا عازم غزوه بنی نضیر بود ابن‏ام مکتوم را در 
مدینه جانشین خود نمود و پرچمدار او در این جنگ حضرت علی بود.2

  نکته 64 )سخن عمربن‏خطاب و عبدالله‏بن‏عباس(   

عمر بــه عبدالله‏بن‏عباس گفت: آیا م‏یدانی چه چیز مردم را باز داشــت که این کار 
)حکومت و خلافت( را به پسرعمویت بسپارند؟

گفت: نم‏یدانم. 
عمر گفت: به سبب کمی سن و جوان بودنش بود. 

ابن‏عباس گفت: »در جنگ بدر علی کم ســن ترین مسلمانان بود. او را در سختی 
ها پیش م‏یاندازند و در امامت، عقب م‏یزنند!«. 

ابوعمــر گفت: عمر از کنار علی گذشــت و علی با مردم از پیامبر‏خدا ســخن 
م‏یگفت. 

علی گفت: »ای عمر! به کجا م‏یروی؟«
گفت: م‏یخواهم به باغم بروم. 

گفت: »آیا ابن‏عباس را همراهت کنم ]تا تنها نباشی[؟«. 
عمر گفت: آن‏گاه تو بدون او تنها م‏یمانی. 

علــی گفت: »من تو را بر خــود مقدم م‏یدارم. ای ابن‏عبــاس! برخیز و با او هم 
صحبت شو«. سپس برخاست و با او به راه افتاد. 

1. نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 13، ص 208. 
2. تاریخ طبری، ج 2، ص 85. 
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پس عمر]به عبدالله‏بن‏عباس[ گفت: این یار شما، چه با کمال است، اگر نبود... !
عبدالله گفت: »اگرچه چیز نبود؟«

عمر گفت: اگر کمی سنّش و محبت شدیدش به خاندان و دشمنی او با قریش نبود. 
عبدالله‏بن‏عباس گفت: »آیا اجازه پاسخ دادن به من م‏یدهی؟«

عمر گفت: پاسخ ده. 
گفت: »اما ]در مورد[ کمی ســنّش: کســی که خداوند وی را برای پیامبرش برادر و  
برای مسلمانان ولی و سرپرست قرار داد، کوچک شمرده نم‏یشود. و اما محبّت شدیدش 
به خاندانش: سرپرست کاری نشد که در آن خاندانش را بر رضایت خداوند مقدم بدارد«. 
و اما دشــمنی قریش با او: از چه کسی انتقام م‏یگیرند؟ از خدا، هنگامی که پیامبری 
در میانشــان برانگیخت؟ یا از پیامبرش، هنگامی که پیام را رســاند؟ یا از علی که در راه 

حق با آنان جنگید. 
عمر گفت: ای ابن‏عباس! تو از دریا بر م‏یگیری و از صخره م‏یتراشی.1

   نکته 65 )سخنان ابن‏ابجرعجلي و معاويه(  

ابن‏ابجر عجلی گوید: نزد معاویه بودم که دو نفر آمدند و از معاویه داوری خواســتند، 
یکی گفت: این، لباس من اســت و دلیلی بر آن آورد و دومی گفت: این، لباس من است 

که در بازار از کسی که او را نم‏یشناختم، خریده‏ام.
معاویه گفت: ای کاش در این داوری، عل‏یبن‏ابیطالب حاضر بود.2  

ابن‏ابجر گفت که به او گفتم: من داوری علی را در قضاوت های اینگونه دیده‏ام. او به 
نفع کسی داوری کرد که بیّنه و دلیل داشت و به دیگری گفت: فروشنده را باید پیدا کنی.

معاویه بین آن دو مرد، چنین حکم کرد.3 

1. اخبارالدولة العباسیة، ص 129. 
2. با توجه به داستان بیان شده این مطلب به دست م‏یآید که مروت، مردانگی، علم، عدالت، آگاهی و آقایی امام 
علی در تمام زمان ها منتشــر شــده بود تا جایی که معاویه دشمن حضرت علی به علم و آگاهی حضرت 

اقرار م‏یکرد. 
3. تاریخ دمشق، ج 12، ص 206. 
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   نکته 66 )سخن محمدبن‏منصور طوسي(  

محمدبن‏منصور طوسی م‏یگوید: خود از احمدبن‏حنبل شنیدم که م‏یگفت: برای هیچ 
کدام از یاران پیامبرخدا، فضایل و برتری هایی که برای علی نقل شده، برای آن‏ها نقل 

نشده است.1 

   نکته 67 )سخنان جاحظ و استادش نظام(   

جاحظ گوید: از نظام شنیدم که م‏یگفت: عل‏یبن‏ابیطالب، برای متکلمّ گرفتاری است. 
اگر حقش را کاملًا ادا کند، گرفتار غلو م‏یشود و اگر حقش را کم گذارد، گناه کرده است، 
و حدّ وســط ]دربارۀ او[ بســیار دقیق وزن، تیزبیان و دشواریاب است، جز برای شخص 

زیرک و باهوش.2

   نکته 68 )سخنان ابن‏ابي الحديد(  

ابن‏اب‏یالحدید در ذیل خطبه 84 آورده است که: 
 )بدانکه توحید، عدل و مباحث الهی آن به جز کلام این مرد )یعنی عل‏یبن‏ابیطالب
شــناخته نم‏یشود و کلام بزرگان صحابه رسول‏خدا چیزی از این امور )توحیدی( را در 
بر ندارد آن‏ها )صحابه( از تصور این امور عاجز بودند زیرا اگر تصور م‏یکردند آن را بیان 

م‏ینمودند به نظر من این فضیلت علی بزرگ ترین فضایل او است.3
او در جایی دیگر در همین زمینه آورده است که: 

حکمت و بحث آن در امور الهی در توان هیچ یک از اعراب نبود... اولین کسی که از 
اعراب در این فن وارد شد علی بود لذا مباحث توحید و عدل را در کلام و خطبه های 
او به آشکارا م‏یبینی و در کلام هیچ یک از صحابه و تابعین کلمه ای واحد از این عبارات 

1. المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 116. 
2. مناقب آل ابی‏طالب، ج 3، ص 214. 

3. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 6، ص 365. 
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را نمی‏یاب‏یو آن‏ها توان تصور این معانی را نداشتند و اگر به آن‏ها در این خصوص مطلبی 
گفته م‏یشد از فهم آن در م‏یماندند عرب کجا م‏یتوانست به این مباحث راه پیدا کند.1 

   نکته 69 )سخن المناوي(  

نویســنده کتاب فیض القدیر، در کتاب خود اشاره نموده که ابوبکر و عمر آن حضرت 
)یعنی علی( را مولا و سرور تمام مؤمنین و مؤمنات یاد م‏یکنند.2

* در ماجــرای غدیرخم هنگامی که معرفی امام علی به عنوان جانشــین پیامبر 
صــورت گرفت مــردم گروه گروه نزد امام علی آمده و بــا آن حضرت بیعت کردند و 
اظهار خوشحالی م‏ینمودند. از جملۀ آن افراد عمر و ابوبکر بودند. این واقعه در کتب اهل 
سنت ذکر شده است از جمله در کتاب ریاض النضرة جلد 2، ص 170 سه روایت در این 
مورد آمده که در یک روایت عمر امام علی را مولا و سرور خود و سرور تمام مسلمین 
خطاب کرده اســت و در روایت دیگر مولا و سرور خود و در روایت آخر، حضرت را مولا 

و سرور کسانی عنوان م‏یکند که حضرت رسول مولا و سرور آن‏هاست.
* در یکی از جنگ ها به حضرت علی گفته شــد: اگر ســپاهتان فرار کرد، شما را 

در کجا بیابیم؟
حضرت فرمود: همان جا که مرا رها کرده اید.3 

)منظور حضرت این است که من همان جا م‏یایستم و فرار نم‏یکنم(.

   نکته 70 )سخن ابوبکر هذلي(  

ابوبکر هذلی گوید: حضرت علی به کوفه وارد شد و در مورد جنگ صفین با مردم 
مشورت کرد. عده‏ایبه او گفتند که سپاه را گسیل کند و خود در کوفه بماند و عده‏ایدیگر 
نظرشــان این بود که امام هم به جنگ برود ولی حضرت شرکت مستقیم خود در جنگ 

صفین را انتخاب کرد.4 

1. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 6، ص 370. 
2. فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، ج 6، ص 317 متوفای 1031 هجری قمری. 

3. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 2، ص 283. 
4. تاریخ طبری، ج 4، ص 563. 
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   نکته 71 )سخن جاحظ(  

در کتاب رســائل جاحظ آمده اســت که در بین یاران پیامبر هیچ کس به میزان 
علی نبود که دشــمن را کشــته باشــد. و هیچ کس نیســت به  اندازۀ علی رؤسا، 
فرماندهان و رهبران و بزرگان را کشــته باشد. کشــتن یک رئیس ـ گرچه او از بعضی 
ســوارکاران در شجاعت پایین تر باشــد، کار سخت تری است. چون کشتن یک رئیس، 
برای مســلمانان سخت و کارسازتر از کشتن جنگجویی است که از رئیس، قوی تر باشد 
و علی کســی است که هم رئیســان و هم دلیران را به قتل رسانده است. از عجائب 
جنگیدن حضرت علی این اســت که... هرگز کسی را مجروح نکرد و به کسی ضربه 

نزد مگر این که آن دشمن کشته م‏یشد.1 

   نکته 72 )سخن مسعودي(  

جاحظ کتاب‏یبه نام العثمانیه دارد. محقق بزرگ اهل ســنت، مسعودی در کتاب مروج 
الذهب خود ج 3، ص 237 جاحظ را به واســطۀ نوشتن کتاب العثمانیه سرزنش نموده و 
انگیزة جاحظ را از نوشتن این کتاب نابود کردن حق و درگیری با اهل حق ذکر کرده؛ لذا 
جاحظ که در دیدگاه علمای اهل سنت مردی متعصب محسوب م‏یشود نتوانسته فضائل 

نورانی امام علی را با همه تعصّبی که داشته انکار نماید. 

   نکته 73 )سخن معاويه(  

 معاویه هر ســؤالی که برایش پیش م‏یآمد، م‏ینوشت تا جوابش را از حضرت علی
بپرســد. هنگامی که خبر شــهادت حضرت علی به معاویه رسید، گفت: با مرگ پسر 
ابوطالب، فقه و دانش هم از بین رفت. برادر معاویه که عتبه نام داشــت به معاویه گفت: 

مبادا مردم شام این حرف را از تو بشنوند. 
معاویه گفت: رهایم کن.2

1. رسائل الجاحظ، ج 4، ص 124 نوشته الجاحظ متوفی 255 هـ. ق. 
2. الاستیعاب، ج 3، ص 209. 
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   نکته 74 )سخن اعمش(  

 حسن‏بن‏ربیع گوید: ابومعاویه ]رئیس مرجئه1 کوفه[ به اعمش گفت: احادیث علی
را بازگو نکن. 

اعمش گفت: ازمن سؤال م‏یکنند چه کار کنم؟ گاهی فراموش م‏یکنم که نباید این 
احادیث را نقل کنم. پس از این به بعد هرگاه حدیثی را از من سؤال کردند و من فراموش 

کردم که نباید پاسخ دهم شما به من یادآوری کنید تا چیزی نگویم. 
ابومعاویه گوید: روزی نزد او حاضر بودیم. شخصی آمد و از اعمش دربارۀ این حدیث 
از علی ســؤال کرد که ایشان فرمودند: »من تقسیم کنندۀ دوزخم«. من سرفه کردم. 

)ابومعاویه(. 
اعمــش گفت: این مرجئیان نم‏یگذارند فضایل علی را نقل کنم. آن‏ها را از مســجد 

بیرون کنید تا حدیث را بیان کنم.2

   نکته 75 )سخن ام‏سلمه(  

زیدبن‏ارقم نقل م‏یکند: وارد خانۀ ام‏سلمه، همسر پیامبر شدم. گفت: از کجائی؟
گفتم: از کوفه. 

گفت: از کسانی که در بینشان پیامبرخدا را دشنام م‏یدهند؟ 
گفتم: نه! به خدا سوگند مادر! من نشنیدم کسی پیامبر‏خدا را دشنام دهد. 

گفت: چرا ]وجود دارند[. به خدا سوگند! آنان م‏یگویند که خدا، علی و دوستدارانش 
را چنین کند. و سوگند به خدا که پیامبرخدا علی را دوست م‏یداشت.3 

1. در طول تاریخ زندگی چهارده معصوم خلفای جور فرقه های متعدد سیاســی معنوی را در جامعه در برابر 
تفکر امامان شــیعه مطرح م‏یکردند که از این گروه های منحرف به گروه مرجئه م‏یتوان اشــاره کرد. آنان به 
امامت شــیعه قائل نبودند و معقتــد بودند همه چیز را م‏یتوان از قرآن دریافــت. فعالیت این گروه تا زمان امام 

صادق در صحنه سیاسی جامعۀ اسلامی بسیار پررنگ بود. 
2. تاریخ دمشق، ج 42، ص 299. 

3. تاریخ دمشق، ج 42، ص 265 ـ المعجم الاوسط، ج 1، ص 111. 
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   نکته 76 )سخن عايشه(  

عایشه نقل کرده: آگاه ترین مردم به سنّت عل‏یبن‏ابیطالب است.1 

   نکته 77 )سخن عجيب عبدالله‏بن‏عمربن‏خطاب(  

ســعدبن‏عبیده گوید: مردی نزد ابن‏عمر آمد و از او دربارۀ علی پرســید. گفت: از من 
دربارۀ علی نپرس؛ بلکه بنگر که خانۀ او یکی از خانه های پیامبر‏خداست. 

آن مرد گفت: من او را دشمن م‏یدارم. 
ابن‏عمر گفت: خداوند تو را دشمن بدارد!2

   نکته 78 )سخن قثم‏بن‏عباس(  

اسماعیل‏بن‏اب‏یخالد گویند به قثم3 گفتم: چرا علی در نزد پیامبرخدا، جایگاهی داشت 
که عباس )عموی پیامبر( نداشــت؟ گفت: چون در پیوستن به او، علی پیشتاز ما بود و 

در همراهی با او، استوارترین ما.4 

   نکته 79 )سخن عبدالاعلي‏بن‏عدي(   

عبدالاعل‏یبن‏عدی گفت: روز غدیرخم، پیامبرخدا عل‏یبن‏ابیطالب را فرا خواند و 
او را معّمم نمود و سر عمامه )دستار( را از پشتش آویخت.5 

1. تاریخ دمشق، ج 42، ص 408 ـ الاستیعاب، ج 3، ص 206. 
2. خصائص امیرالمؤمنین، ص 204 و 107 نوشــتۀ ابوعبدالرحمن احمدبن‏شعیب‏بن‏علی نسائی متوفی 303 هـ. ق 
)باید توجه کرد این سخن از کسی است که در زمان حکومت و خلافت امام علی حاضر نشد با امام بیعت کند 
وقتی مالک اشتر به امام عرض کرد اجازه دهید گردن او را با شمشیر بزنم امام فرمود: من از کسی با زور بیعت 

نم‏یگیرم این ماجرا در کتب اهل سنت نقل شده است(. 
3. قثم، از یاران درجه یک حضرت علی بود و ایشان او را استاندار شهر مکه قرار داده بود. 

4. تاریخ دمشق، ج 42، ص 392. 
5. اسدالغابه، ج 3، ص 170 ـ الریاض النضرة، ج 3، ص 194. 
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   نکته 80 )سخن ابوهريره(  

ابویزید اودی، از پدرش نقل م‏یکند: 
روزی ابوهریره به مســجد آمد و گردش جمع شــدیم. جوانی به سوی او برخاست و 
گفت: تو را به خدا ســوگند م‏یدهم، آیا شنیدی که پیامبرخدا بگوید: »هرکه من مولای 
اویم، پس علی مولای اوست. خدایا! دوستدارش را دوست و دشمنش را دشمن بدار؟!«. 

ابوهریره گفت: آری!
جوان گفت: من از تو بیزارم! گواهی م‏یدهم که تو با دوستداران او دشمنی ورزیدی 

و با دشمنان او دوستی کردی. پس مردم، او را با سنگ ریزه زدند.1 

   نکته 81 )سخن عمربن‏خطاب(  

ابن‏عباس نقل م‏یکند: 
روزی در آغاز خلافت عمر بر او وارد شدم... عمر گفت: ای عبدالله‏بن‏عباس! بر تو باد 
قربانی کردن شتران، مبادا جواب سؤالی که از تو م‏یپرسم را از من کتمان کنی! آیا هنوز 

در دل )علی( خیال خلافت دارد؟ گفتم: آری!
گفت: »آیا م‏یپندارد که پیامبرخدا به او تصریح کرده اســت؟«. گفتم: آری و برایت 

م‏یافزایم که از پدرم دربارۀ ادعای علی پرسیدم. 
گفت: راســت م‏یگوید. عمر گفت: »پیامبرخدا گفتار ناتمامی دربارۀ علی داشــت که 
چیزی را اثبات نم‏یکند و دستاویزی به دست نم‏یدهد و بی گمان مدتی در کارش درنگ 
کرد و در بیماری‏اش م‏یخواست به نام علی تصریح کند؛  اما من از بیم فتنه و به خاطر 
حفظ اسلام، مانع شــدم و به پروردگار کعبه سوگند، قریش هرگز بر او گرد نم‏یآمدند و 
اگر خلافت را به دســت م‏یگرفت، اعراب از همه ســو بر او م‏یشوریدند چون پیامبر‏خدا 
فهمید که من منظورش را م‏یدانم، پس خودداری ورزید و خداوند جز از وقوع آنچه خود 

مقدر و حتمی کرده، ابا دارد«.2 

1. تاریخ دمشق، ج 42، ص 232. 
2. کشف الغمه، ج 2، ص 46 ـ شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 12، ص 20. 
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  نکته 82 )سخن عبدالرحمان فرزند خالدبن‏وليد(  

شعبی نقل م‏یکند: 
روزی معاویــه از صفین یاد کرد... عبدالرحمان‏بن‏خالدبن‏ولید گفت: ســوگند به خدا، 
روزی از روزگار مــا را دیدی که اژدهایی چون کوهی عظیم و بلند، ما را فرا گرفته بود و 
غباری بپا کرده بود که بین ما و افق را پوشانده بود و او بر اسب سیاه چابک، نشسته بود 
و با شمشــیر خود، چون زدن به شتر بیگانه، م‏یزد و دندان هایش را چون کمین کنندۀ 

در بیشه، برای جنگ نشان م‏یداد. 
معاویه گفت: سوگند به خدا، او تلاش م‏یکرد و م‏یجنگید، در حمایت از خون هایی 

که برای او یا علیه او ریخته م‏یشد. 
]راوی م‏یگوید:[ آن‏ها در این سخنان منظورشان علی بود.1

   نکته 83 )سخن عمربن‏عبدالعزيز(  

عمربن‏عبدالعزیز نقل کرده که هرگاه پدرم ســخنرانی م‏یکرد به بدگویی علی که 
م‏یرســید به لکنت م‏یافتاد. روزی به او گفتم چرا فقط لکنت شما در سخنرانی در موقع 

بدگویی به علی پیش م‏یآید. 
پدرم گفت: آیا تو فهمیدی؟

گفتم: آری!
پدرم گفت: پسرم! اگر کسانی که در اطراف ما هستند، فضایل و مناقب و چیزهایی را 
که ما از علی م‏یدانیم بدانند، از نزد ما پراکنده م‏یشوند و به سراغ فرزندان او م‏یروند.2 

   نکته 84 )سخن ابوقيس اودي(  

ابوقیس اودی مردم را ســه دسته تقسیم کرده ـ دینداران که دوستدار علی هستند ـ 
دنیا داران که معاویه را دوست دارند ـ خوارج.3

1. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 8، ص 53. 
2. الکامل فی التاریخ، ج 3، ص 256. 

3. الاستیعاب، ج 3، ص 213. 
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   نکته 85 )سخن جابربن‏عبدالله انصاري(  

ابوزبیر نقل کرده به جابربن‏عبدالله انصاری گفتم: علی در بین شما چگونه بود؟
گفت: او بهترین انسان ها بود. منافقان را جز با کینۀ آنان بر علی نم‏یشناختیم.1

   نکته 86 )سخن عبيدبن‏ابي جعد از جابر(  

 عبیدبن‏اب‏یجعــد نقل کرده که از جابربن‏عبدالله انصــاری دربارۀ جنگ های علی
پرسیده شد. گفت: در ]درستی[ جنگ های علی، جز کافر، تردید نم‏یکند.2 

   نکته 87 )سخن حذيفه(  

ابوشریح نقل کرده: 
 برای جنگ جمل[ به سوی علی[ و عمار به کوفه آمدند تا مردم را حسن ]امام[
حرکت دهند. حذیفه گفت: حسن و عمار آمدند تا شما را حرکت دهند. پس هرکه دوست 

دارد »امیرمؤمنان« حقیقی و واقعی را ببیند به سوی عل‏یبن‏ابیطالب بشتابد.3 

   نکته 88 )سخن سعد ابي وقاص(  

بعد از صلح امام حسن، سعدبن‏اب‏یوقاص، نزد معاویه آمد. معاویه گفت: خوش آمد 
م‏یگویم به کســی که حق را نم‏یشناسد تا از آن پیروی کند و باطل را نم‏یشناسد تا از 

آن دوری گزیند. 
سعد گفت: آیا م‏یخواهی پس از آن که از پیامبر‏خدا شنیدم که به دخترش فاطمه 

م‏یفرمود: »تو بهترین مردم از نظر پدر و شوهری«، تو را علیه علی یاری کنم؟!4

1. فضائل الصحابه، ج 2، ص 672 ـ تاریخ دمشق، ج 42، ص 374. 
2. تاریخ دمشق، ج 42، ص 444. 
3. انساب الاشراف، ج 2، ص 366. 

4. مناقب آل ابی‏طالب، ج 3، ص 70 نوشته ابن‏مغازلی متوفی 483 هـ. ق. 
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   نکته 89 )سخن عمربن‏خطاب(  

عمربن‏خطاب م‏یگفت: ای پسر ابوطالب! همواره تو برطرف کنندۀ هر شبهه و روشن 
کنندۀ هر حکمی هستی.1

   نکته 90 )سخن حذيفه(  

حذیفةبنی‏مان‏بن‏جابر عبســی، از یاران برجستۀ پیامبر‏خداست. رجالیان و شرح حال 
 رازدار پیامبر ،نگاران او را با ویژگی هایی چون؛ نجیب زاده، صحاب‏یبزرگ پیامبرخدا

و داناترین مردم به منافقان ستوده‏اند. 
پیامبرخدا نام های منافقان را چون رازی به حذیفه سپرد و به او سفارش نمود که 

در زمان بروز فتنه ها، آن‏ها را آشکار ننماید.2 
حذیفه در ســال 36 هجری، در کوفه بیمار بود که خبر کشــته شدن عثمان و بیعت 
مردم با علی به او رســید. پس گفت: مرا بیرون ببرید و ندای نماز همگانی سر دهید. 
بعد بر منبر رفت و حمد الهی را گفته و بر پیامبر و خاندانش درود فرستاد. آن‏گاه گفت: 
ای مردم! مردم با علی بیعت کرده‏اند. پس به شما سفارش م‏یکنم که پرهیزگار باشید 
و علی را یاری دهید و به او کمک کنید که به خدا سوگند، او از آغاز تا پایان بر حق است 

و او بعد از پیامبرتان، بهترین فرد در میان گذشتگان و بازماندگان تا روز قیامت است. 
سپس دست راستش را بر دست چپش نهاد  و گفت: خدایا! شاهد باش که من با علی 

بیعت کردم. همچنین گفت: سپاس خدای را که مرا تا به امروز نگاه داشت. 
و به دو پســرش ســعد و صفوان گفت: مرا ببرید و با علی باشید که به زودی جنگ 
های زیادی خواهد داشت و در آن‏ها، مردمی بسیار هلاک خواهند شد. سپس بکوشید که 
در رکاب او به شهادت برسید که به خدا سوگند، او بر حق است و مخالفانش بر باطل‏اند. 

حذیفه هفت روز پس از این ماجرا درگذشت.3 

1. کنزالعمال، ج 5، ص 834. 
2. المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 429 و صحیح بخاری، ج 3، ص 1368 و سیر اعلام النبلاء، ج 2، ص 361. 

3. مروج الذهب، ج 2، ص 394. 



321

   نکته 91 )سخن زربن‏جيش(  

زرّبن‏جیش‏بن‏حباشه اسدی از فاضلان، عالمان، قاریان و آگاهان به معارف قرآن و از 
چهره های والای تابعیان و از یاران بزرگوار علی است.1 

زربن‏جیش نقل کرده: 
همــۀ قرآن را نزد علی خواندم و چون به آیــۀ »والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی 
روضات الجنات وآنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند، در باغ های بهشت‏اند«2؛ 

رسیدم، آن قدر گریست که ناله‏اش بلند شد.3 

   نکته 92 )سخن ابن‏ابي الحديد(  

ابن‏اب‏یالحدید در شرح نهج البلاغه خود آورده که: 
علی کسی بود که مکان بیت‏المال را جارو م‏یزد و در آن، نماز م‏یگزارد. او همان 
بــود که م‏یگفت: »ای طلاها و نقره ها! غیر من را بفریبید!«. او همان بود که میراثی از 

خود به جای نگذاشت در حالی که همه دنیای اسلام به جز شام، در دستش بود.4

   نکته 93 )سخن زمخشري در ربيع الابرار(  

زمخشری م‏ینویسد: محمدبن‏حنفیّه گوید: 
پدرم علی شبانگاه قنبر را صدا م‏یزد و آرد و خرما بر دوشش م‏ینهاد و به در خانه 
هایی که م‏یشــناخت، م‏یرفت هیچ کس از آن خبر دار نم‏یشد. به وی گفتم: پدرم! چرا 
این اموال را در طول روز علنی به آنان نم‏یدهی؟ فرمود: »پســرم! صدقه مخفی، خشم 
پروردگار را خاموش م‏یکند«.5 بعد از شــهادت امام، در هنگام غســل بدن مطهر از امام 
حســن مجتبی سوال شــد آثار پینه بر روی دوش پدرتان چیست؟ فرمود: اثر بارهای 
غذاســت که شبها پدرم برای فقیران به دوش می کشــید و این در حالی است که امام 

1. تاریخ دمشق، ج 19، ص 24 ـ الاستیعاب، ج 2، ص 131. 
2. شوری / 22. 

3. المناقب، ج 86، ص 76 ـ میزان الاعتدال، ج 2، ص 73. 
4. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 1، ص 22. . 

5. ربیع الابرار، ج 2، ص 148. 
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علی به درخواست‏های مکرر برادرش عقیل مبنی بر کمک بیشتر از بیت‏المال مسلمین 
توجهی نم‏یکرد.

   نکته 94 )سخن امّ سعيد(  

سلیمان‏بن‏مغیره از مادرش امّ سعید که کنیز حضرت علی بود این سؤال را پرسیده 
که نماز حضرت علی در ماه رمضان چگونه بود؟ او پاســخ داده: رمضان و شوال یک 

سان بود. تمام شب را شب زنده داری م‏یکرد.1 

   نکته 95 )سخن عدي‏بن‏حاتم طائي(  

عدیّ‏بن‏حاتــم گوید: علی را در حالی دیدم که در پیش رویش ظرف آبی از جنس 
چرم و تکه هایی از نان جو و نمک بود. گفتم: ای امیرمؤمنان! من برای تو که همۀ روز 

را در تلاشی و همۀ شب را در بیداری و عبادتی، روا نم‏یدانم که این غذای تو باشد. 
علی فرمــود: نفس خویش را به قناعت عادت ده، وگرنــه از تو بیش از کفایتش 

خواهد طلبید.2 

  نکته 96 )سخن حزيمةبن‏ثابت صحابي بزرگ رسول‏خد 

ابوعماره، حزیمة‏بن‏ثابت‏بن‏فاکه نصاری اوَسی، از یاران برجستۀ پیامبر‏خداست. او در 
 همگام آن بزرگوار بود و از آن رو که پیامبرخدا جنگ احد و دیگر نبردهای پیامبرخدا

او را در حکم دو شاهد قرار داد، به »ذوالشهادتین« مشهور شد.3 
عبدالرحمان‏بن‏اب‏یلیلی نقل کرده: من در صفین بودم که مردی ریش ســفید را دیدم 
که دســتار بر ســر و دهان بند بر صورت دارد و جز دو سوی محاسنش دیده نم‏یشود و 

به شدت م‏یجنگد.
گفتم: ای پیر! با مسلمانان م‏یجنگی؟

1. کفایةالطالب، ص 399 نوشته گنجی شافعی. 
2. ینابیع المودة، ج 1، ص 447. 

3. المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 448 ـ المعجم الکبیر، ج 4، ص 82. 
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 دهان بندش را پایین کشــید و گفت: من خزیمه‏ام. خودم شــنیدم که پیامبرخدا
فرمود: »همراه علی، با همۀ کسانی که با آن‏ها م‏یجنگد، بجنگ«. 

  نکته 97 )سخن شهيد حب امام علي رشيد هجري(  

رشــید هجری از فقیهان و محدّثان زمان خودش بود. زیادبن‏نضر حارثی نقل کرده 
نزد زیاد بودم که رشــید هجری را آوردند. زیاد به او گفت: سرورت )یعنی علی( به تو 

گفته است که ما با تو چه کنیم؟ 
گفت: دست و پایم را م‏یبرید و به دارم م‏یکشید. 

زیاد گفت: به خدا سوگند! کاری م‏یکنم که سخنش دروغ در آید. آزادش بگذارید. 
چون رشــید خواســت بیرون برود، زیاد گفت: به خدا ســوگند، کاری بدتر از آنچه 
سرورش خبر داده، نم‏یتوانیم بر سرش بیاوریم. دست و پایش را ببرید و به دارش کشید. 
رشــید گفت: دریغا که هنوز کار دیگری مانده که امیرمؤمنان، خبرش را به من داده 

و شما هنوز نکرده اید. 
زیاد گفت: زبانش را ببرید. 

رشید گفت: به خدا سوگند اکنون خبر امیرمؤمنان تصدیق شد.1 
این صفت از ویژگی های مختص و انحصاری علی اســت که به تعدادی از یاران 
خود، زمان، مکان و نحوۀ شهادت آن‏ها را فرموده بود که از جمله: کمیل‏بن‏زیاد نخعی ـ 

حجربن‏عدی ـ میثم تمارـ قنبرـ رشید هجری و عمروبن‏حمق م‏یباشد. 

   نکته 98 )سخن ابورجاء(  

ابورجاء م‏یگوید: علی شمشیری را به بازار آورد و فرمود: »چه کسی این را از من 
م‏یخرد؟ اگر بهای لباسی را داشتم، این را نم‏یفروختم«. 

به وی گفتم: ای امیرمؤمنان! من به شما لباسی م‏یفروشم و نسیه م‏یدهم تا زمانی 
که سهمت از بیت‏المال مشخص گردد. 

1. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 2، ص 294. 
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پــس لباس را به وی فروختم تا هنگامی که تقســیم بیت‏المال انجام شــد ـ وقتی 
حضرت سهمش را گرفت، حق مرا پرداخت.1

   نکته 99 )سخن عجيب عمربن‏خطاب(  

مردی از علی نزد عمر شــکایت کرد، در حالی که علی نشسته بود. عمر رو به 
وی کرد و گفت: ای ابوالحسن! برخیز و نزد طرف دعوایت بنشین. علی برخاست و در 
کنار طرف دعوایش نشست و آن دو با یکدیگر، بحث و گفتگو کردند و آن مرد مراجعت 

کرد و علی برجای خود بازگشت. 
عمر، چهرۀ او را دگرگون یافت، پرســید: ای ابوالحسن! چرا  تو را دگرگون م‏یبینم؟ 

آیا از آنچه اتفاق افتاد، ناراحتی؟
فرمود: »بلی!«. 

عمر گفت: »چرا؟«
فرمــود: »مرا در حضور طرف دعوا با کُنیه صدا زدی. چرا نگفتی یا علی! برخیز و در 

کنار طرف دعوایت بنشین؟
عمر، سر علی را گرفت و میان دو چشمانش را بوسید. سپس گفت: پدرم فدای تو 
باد! خداوند به واسطۀ شما ما را هدایت کرد و به وسیلۀ شما ما را از تاریکی ها به سوی 

روشنی برد.2 
* امام علی فرمود: پیامبرخدا، روز دوشنبه مبعوث شد و من روز سه شنبه اسلام 

آوردم.3 

   نکته 100 )سخن ابن‏عباس مفسر بزرگ(  

ابن‏عباس م‏یگوید: سیصد آیه از قرآن درحق امیرمؤمنان علی نازل شده است.4 

1. حلیةالاولیاء، ج 1، ص 83. 
2. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 17، ص 65 ـ ربیع الابرار، ج 3، ص 595 نوشته زمخشری. 

3. کنزالعمال، ج 13، ص 128. 
4. تاریخ بغداد نوشته ابوبکر احمدبن‏علی متوفای 263 قمری، ج 6، ص 221. 
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   نکته 101 )سخن عمربن‏خطاب(  

روزی عمربن‏خطاب در گفت و گویی که با ابن‏عباس داشت به او گفت: 
امرهم  ان ولی  اما  نبیهم لصاحبک  ان یحملهم علی کتاب ربهم وسنة  ان ولیها  »والله 

حملهم علی المحجة البیضاء والصراط المستقیم«.

به خدا سوگند!
پر جرأت ترین این گروه که بتواند مردم را به احکام کتاب پروردگارشــان و ســنت 
پیامبرشــان راه ببرد سالار تو )علی( است، همانا اگر او عهده دار حکومت ایشان شود 

آنان را به راه راست و شاهراه روشن م‏یبرد.1 

   نکته 102 )سخن ابن‏عساکر(  

ابن‏عســاکر از تاریخ نگاران بزرگ م‏یباشد که نویسنده کتاب 70 جلدی تاریخ مدینه 
دمشق است. همچنین ابن‏اثیر کتاب مهم 12 جلدی الکامل فی التاریخ و کتاب اسدالغابه 

را 800 سال قبل نوشته که در آن به مسئله غدیر اشارات مهمی کرده است.

   نکته 103 )سخن ابن‏اثير(  

بــر طبق روایات متعددی که در کتاب ابن‏عقده با 150 ســند حدیث غدیر را روایت 
کرده اســت. از رسول‏خدا نقل شده است:  ایشان به صحاب‏یدر مکان ها و زمان های 
مختلف تأیید و تأکید فرموده است که عل‏یبن‏ابیطالب برترین آن‏ها در علم تفسیر قرآن، 
علم قضاوت، علم احکام، علم سیاســت و... م‏یباشــد و این در حالی است که در کتب 
مختلف اهل سنت به طور متواتر آمده است که ابوبکر گفته است من برترین شما نیستم 
او زمانی این حرف را زده اســت که عل‏یبن‏ابیطالب در جمع آن‏ها حاضر بوده ولی در 
عین حال از مقام خلافت عزل شده بود. ما دربارۀ هیچ یک از صحاب‏یپیامبر به اندازۀ 
عل‏یبن‏ابیطالب روایات  اعجاب آور از طرف پیامبر نداشــته‏ایم اگرچه رسول‏خدا به 
تمجید بعضی از صحاب‏یخود پرداخته ولی حجم و تعداد این دســته از روایات در مقایسه 

1. نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 12، ص 51. 
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با تمجیدهای عل‏یبن‏ابیطالب قابل مقایســه نیست و این نکته بسیار قابل تأمل م‏یباشد. 
برای نمونه به اقرار ابوبکر در عدم برتریش نسبت به سایرین در یکی از کتب قدمی اهل 

سنت اشاره م‏ینماید. 
او در نخستین روز خلافت خود بر فراز منبر گفت: مردم من در حالی عهده دار زمام 
شــما شدم که فرد برتر شــما نیستم.1 )و این اقراری است که در تاریخ ثبت شده و جای 

هیچ انکاری را ندارد(. 
و در 70 مــورد در زمان حکومت عمربن‏خطاب در مشــکلات سیاســی ـ اجتماعی 
تصمیمــات جنگی  وعلم تفســیر قرآن کریم و قضــاوت و... حضرت علی به کمک 
عمربن‏خطاب آمده اســت و مکرر عمر گفته است: »لولا علیّ لهلک عمر«؛ یعنی: اگر علی 

به کمک نم‏یآمد عمر نابود م‏یشد. 
جدای از اینجا به توفیق خدای بزرگ صاحب این قلم 1001 ســؤال و پاســخ از امام 
علی که از طرف افراد مختلف در خصوص مســایل مختلف دینی و علمی از امام شده 
را در یک مجموعه به چاپ رسانده است و اندیشه های تفسیری امام علی در خصوص 
قــرآن کریم نیز به طور مجزا به چاپ رســیده و این‏ها خــود دلیل محکمی بر برتری و 

فضیلت آن امام م‏یباشد. 

   نکته 104 )سخن نسائي از علماي بزرگ اهل سنت(  

ابن‏ماجه در سنن ج 1، ص 52 والحافظ ابوعبدالرحمن احمدبن‏شعیب )نسائی( متوفی 
303 هـ. ق. در کتاب خود از زیدبن‏ارقم و از ســعد نقل کرده که بعد از تمام ســخنرانی 
رســول‏خدا در غدیرخم و معرفی علی به عنوان پیشوا و مولی و امام، عمربن‏خطاب 
از جا برخواســت به ســوی علی رفته و به حضرت اینگونه عرض کــرد: »هنیئاً لک 

یابن‏ابی‏طالب اصبحت وامسیت مولی کل مؤمن ومؤمنة«.2

1. کامل فی التاریخ نوشته ابن‏اثیر از علمای محقق اهل سنت است که این کتاب را در 12 جلد تألیف کرده وی 
متوفای 630 هجری قمری است، ج 2، ص 331 ـ سیره حلبیه، ج 3، ص 386. 

2. خصائص الامام امیرالمؤمنین علی‏بن‏ابی‏طالب نوشته نسائی، ص 22. 
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   نکته 105 )سخن عايشه(   

از عایشــه همسر رسول‏خدا روایت م‏یکنند که وقتی او خبر کشته شدن خوارج در 
جنگ نهروان توســط امام علی را شنید چنین گفت: از رسول‏خدا شنیدم که فرمود: 
این ها )خوارج( بدترین مردم و از دین خارج شــدگان هستند. سپس اضافه کرد: رحمت 

خدا بر علی باد که حق همیشه با اوست. 

   نکته 106 )سخن ابن‏ابي الحديد(  

ابن‏اب‏یالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه خود آورده که: صبر علی مانند معجزه است. 

  نکته 107 )سخن ابن‏سعد(  

ابن‏ســعد)صاحب کتاب طبقات الصحابة و التابعين و العلماء( گوید: همه مسلمانان را 
اعتقاد بر این بود که علی قرآن را به ترتیب نزول آن نوشته است.1

   نکته 108 )سخن ثعلبي مفسر بزرگ اهل سنت(  

ثعلبی در تفسیر خود در توضیح آیه »اهدنا الصراط المستقیم« آورده که مسلم‏بن‏حیان 
م‏یگوید از ابایزید شنیدم صراط مستقیم، صراط محمد و آل اوست.

   نکته 109 )سخن امام بخاري(  

امام بخاری در کتاب صحیح خود در توضیح آیه 23 سوره شوری آورده که از ابن‏عباس 
سؤال کردند معنای »الا المودة فی القربی« یعنی چه؟ او گفت: قربی آل محمد است.2

* ابن‏عبــاس گوید: روزی عمربن‏خطاب به من گفــت: »ای ابن‏عباس! آیا م‏یدانی 
به چه علت بعد از پیامبر قریش نگذاشــتند خلافت به بنی هاشم برسد« )منظور امام 

علی و اهل بیت م‏یباشد(.

1. طبقات الکبری، ج 2، ص 338. 
2. صحیح بخاری، ج 6، ص 129 ـ صحیح مسلم ـ غایةالمرام. 
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ابن‏عباس م‏یگوید: نم‏یخواستم پاســخ او را بدهم. سپس گفتم: امیرمؤمنان آگاهم 
کند. )شما پاسخ بدهید(. 

عمر گفت: آن‏ها نم‏یخواستند نبوت و خلافت هر دو برای بنی هاشم باشد و به این 
افتخار کنند به همین دلیل قریش بعد از پیامبر خلافت را به دست خود گرفت و درست 

فکر کردند و موفق هم شد.1

  نکته 110 )سخنان عجيب عمر و ابن‏عباس(  

نبیط‏بن‏شــریط نقل کرده به همراه عل‏یبن‏ابیطالب و عبدالله‏بن‏عباس به یکی از باغ 
های انصار رسیدیم در حالی که عمر را دیدم نشسته و در حال فکر بود.

عل‏یبن‏ابیطالب به او گفت: چرا تنها نشسته ای؟ 
گفت: به خاطر کاری که مرا به خود مشغول داشته است.

علی گفت: م‏یخواهی یکی از ما همراه تو باشد؟
عمر گفت: اگر عبدالله پیش من بماند بهتر اســت. آن‏گاه عبدالله ماند و من به همراه 

علی روانه شدم. 
عبدالله‏بن‏عباس مدتی ماند و سپس به ما پیوست. 

علی گفت: چه خبر بود؟ 
گفت: ای ابوالحســن! تو را از چیزی شگفت از شگفتی های امیرمؤمنان ]عمر[ باخبر 

م‏یکنم، ولی به کسی مگو!
گفت: باشد، بگو. 

گفت: چون شــما عبور کردید، عمر در حالی که به پشت سر تو نگاه م‏یکرد، سه بار 
آه کشید. به او گفتم: از چه آه م‏یکشی؟

گفت: ای ابن‏عباس! به خاطر آقایت )علی( و بی گمان چیزهایی به وی داده شده که 
به هیچ یک از خاندان محمد داده نشده است و اگر سه چیز در او نبود، برای این خلافت، 

کسی جز او شایسته نبود. 

1. الکامل فی التاریخ، ج 2، ص 218 ـ تاریخ طبری، ج 4، ص 223. 
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گفتم: ای عمر! آن‏ها چه هستند؟ گفت: شوخ طبعی فراوان، دشمنی قریش با او، کم 
بودن سنش. 

علی گفت: چه پاسخی به او دادی؟ 
عبــدالله گفت: رگ غیرت و تعصب خانوادگ‏یام جنبید و گفتم: ای امیرمؤمنان! اما در 

مورد شوخ طبعی زیادش:
پیامبرخدا نیز شــوخی م‏یکرد و جز حق نم‏یگفت. آن‏گاه پیامبر‏خدا در حالی که ما از 
کودک و جوان و میان سال و کهن سال در پیرامون او بودیم ـ به کودک م‏یگفت: بخور! 

بخور« و سخن دلش یک سان بود )وطعنه نم‏یزد و دروغ نم‏یگفت( تو کجا بودی؟
و اما دشــمنی قریش با او: به خدا قســم، او به دشمنی آن‏ها اهمیتی نم‏یدهد، پس 
از آن که به خاطر خدا ـ آن هنگام که خداوند، دینش را آشــکار ســاخت با آنان جنگید 
و ســرکردگان آنان را درهم شکســت و خدایانشــان را خرد نمود و زنانشان را در اندوه 

فرزندانشان نشاند. حال هرکس م‏یخواهد او را ملایمت کند. 
و اما کمی ســنش: تو م‏یدانی هنگامی که خدای متعــال، آۀی )برائت( را نازل کرد؛ 
پیامبر یاراش )ابوبکر را به ســوی مکه فرستاد تا پیام را از جانب او برساند؛ اما خدا به 
پیامبرش فرمان داد که جز مردی از خاندان وی، پیام را نرســاند. سپس علی را روانه 

کرد. آیا خداوند، وی را کوچک شمرد؟!
عمر گفت: بس اســت و ایــن را پنهان دار که اگر ازجز تو م‏یشــنیدم، در میان دو 

سنگلاخ مدینه آسایش نداشتم.1

  نکته 111 )سخنان ابوالحسين مسلم‏بن‏حجاج قشيري معروف به مسلم(  

مســلم در صحیح خود جزء چهارم از جلد هفتم کتابش باب‏یرا ـ به طور مســتقل به 
فضائل امام علی  اختصاص داده است.

   نکته 112 )معرفي کتاب عمده(  

کتاب شریف و نورانی عمدة عیون الاخبار که در قرن ششم نوشته شده است شامل 

1. فرائدالسمطین، ج 1، ص 334. 
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کلۀی روایت های متعدد در فضایل امام علی اســت که در تنظیم این کتاب نویســنده 
صرفاً به منابع اهل سنت و کتب معتبر آن اکتفا نموده است.

   نکته 113 )سخنان و نوشتجات بيضاوي(  

بیضاوی مفســر معروف اهل سنت متوفای سال 682 هجری قمری که تفسیری 5 
جلدی از قرآن کریم بنام انوار التنزیل دارد در کتاب منهاج الاصول دربارۀ مسئله امامت 

در امت اسلامی آورده: 
»ان الامامة من اعظم مسائل اصول الدین التی مخالفتها الکفر والبدعة، به درســتی که 

امامت از بزرگ ترین اصل از اصول دین است که مخالفت با آن موجب کفر و بدعت است«.
* بر اســاس همین اصل روزی عمربن‏خطاب از ابن‏عباس پرســید: آیا علی را هنوز 

شایسته خلافت م‏یبینی؟
او گفت: آری! با فضایل و ســابقه ای بزرگ و خویشاوندی پیامبراکرم و دانشی که او 

دارد چرا شایسته خلافت نباشد؟
عمر گفت: به خدا ســوگند او چنان است که تو گفتی اگر علی بر مردم حکومت کند 

آنان را به راه راست م‏یبرد.
ولی او خصلت هایی دارد که نم‏یتوان حکومت را به او سپرد از جمله این که او اهل 

شوخی است در مسئله حکومتداری جوان است.
ابن‏عباس به او گفت: چرا در روز جنگ خندق ســر از تن فرمانده غول پیکر کفر جدا 

کرد او را کم سن حساب نکردید و...
عمر گفت: ای پســر عباس به خدا ســوگند که پســر عمویت علی از همه مردم به 

خلافت شایسته تر است لیکن قریش زیربار او نم‏یرود... .1

   نکته 114 )سخن ام‏سلمه(  

ابوموسی از ام‏سلمه نقل کرده که: 
قســم به خدا هر آینه، علی نزدیک ترین کســی بود که پیامبرخدا به او وصیت 

1. تاریخ یعقوبی نوشته یعقوبی متوفای 284 هجری قمری، ج 2، ص 47 و 48. 
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 سپرد. صبح با پیامبر‏خدا دیدار کردیم و او مدام م‏یفرمود: »علی آمد؟ علی آمد؟«. فاطمه
گفت: او را به دنبال کاری فرســتاده ای. ام‏ســلمه گفت: علی آمد و ما متوجه شدیم 
 با او کار دارد، از اتاق خارج شــدیم من نزدیک درب نشسته بودم. پیامبرخدا پیامبر
به طرف علی خم شــد و به زار گویی پنهانی با او پرداخــت. پیامبرخدا همان روز 

درگذشت. بنابراین، علی نزدیک ترین و آخرین کسی در وداع با پیامبر بود.1 

   نکته 115 )سخن عايشه(  

عایشــه وقتی خبر کشــته شدن علی را شــنید و گفت: اکنون عرب، هرچه دلش 
م‏یخواهد، انجام بدهد چون کسی نیست که جلوگیری کند.2 

   نکته 116 )سخن ابوبکر(  

ابوبکر گوید: عل‏یبن‏ابیطالب، عترت پیامبر‏خداست.3 

   )نکته 117 )سخن انس‏بن‏مالک غلام رسول‏خدا   

عبدالمؤمن انصاری از پدرش نقل کرده که از انس‏بن‏مالک پرســیدم: به نظر  تو چه 
کسی نزد پیامبرخدا مقبول تر بود. گفت: هیچ کس را به اعتبار عل‏یبن‏ابیطالب ندیدم. در 
نیمه های شــب، مرا م‏یفرستاد که او را بیاوردم و تا صبح با او م‏ینشست و تا زمانی که 

دنیا را ترک کرد، علی نزد او چنین بود.4

   نکته 118 )سخن ابوسعيد خدري(  

ابوســعیدخدری گوید: علی در نزد پیامبرخدا، جایگاه ویژه ای داشــت. علی نزد 
پیامبر جایگاهی )برای آموزش خصوصی( داشت که برای هیچ کس دیگر نبود.5 

1. المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 149. 
2. الریاض النضرة، ج 3، ص 237. 
3. السنن الکبری، ج 6، ص 274. 

4. مناقب آل ابی‏طالب، ج 2، ص 227. 
5. تاریخ دمشق، ج 42، ص 376. 
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   نکته 119 )سخن صعصعه(  

صعصعةبن‏صوحان و دیگر پیروان و یاران علی م‏یگفتند: ]علی[ در بین ما چون 
یکی از ما بود. نرم خو، متواضع و آســانگر بود  و ما چون اســیران در بندی که جلاد بر 

بالای سرشان ایستاده باشد، از او واهمه داشتیم.1 

  نکته 120 )ســخن فرزند امام احمدبن‏حنبل(  

عبدالله‏بن‏احمدبن‏حنبل)رئيس مذهب حنابله( گوید: 
از پدرم دربارۀ علی و معاویه سؤالاتی کردم. گفت: علی دشمنان بسیاری داشت. 
دشمنانش بسیار کوشیدند چیزی علیه او پیدا کنند و نیافتند. پس به سوی مردی آمدند که 
با او جنگیده و درگیر شده بود و از روی مکر و حیله بر ضد علی، به تمجید او پرداختند.2

   نکته 121 )سخن شعبي(  

شعبی گوید: 
او بخشــنده ترین مردم بود، و بر خُلقی بود که خداوند آن را دوست داشت آن خلق 
سخاوت و بخشندگی بود. هیچ گاه به کمک خواه و درخواست کننده، پاسخ »نه« نگفت.3 

   نکته 122 )سخن ابن‏عبدالبر نويسنده استيعاب(  

ابن‏عبدالبر م‏ینویســد: وقتی یکی از پسران عامربن‏عبدالله‏بن‏زبیر از علی بدگوئی 
م‏یکرد، به او گفتند: دیگر چنین کاری مکن. مروانیان، شــصت ســال او را بد گفتند و 
خداوند با کار آنان، جز بر بلند مرتبگی او نیفزود. دین، چیزی را به پا نکرده است که دنیا 
بتواند آن را نابود کند و دنیا چیزی نســاخته، جز آن که به سراغ آنچه ساخته، آمده و آن 

را نابود کرده است.4

1. شرح نهج البلاغة ابن‏ابی‏الحدید، ج 1، ص 25. 
2. الصواعق  المحرقه، ص 127. 

3. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 1، ص 22. 
4. الاستیعاب، ج 3، ص 215. 
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   نکته 123 )نظرات احمد حنبل، نسايي، اسماعيل قاضي(  

نظر احمدبن‏حنبل، اســماعیل قاضی، نسایی و... بر این است که در حق هیچ یک از 
اصحاب رسول‏خدا، به مقداری که با سند صحیح روایت و حدیث دربارۀ علی آمده، 

نیامده است.1 

   نکته 124 )سخن ابن‏ابي الحديد(  

ابن‏اب‏یالحدید عالم بزرگ اهل سنت در کتاب خود م‏ینویسد:
هرکســی بهره ای از فضیلتی داشته از علی داشته و هرکه حکومتی یافته از او یافته 
و هرکه لوای معرفتی را برافراشته از میان او برافراشته و هرکه مبدأ و معاد را شناخته از 
کلام علی شــناخته و هرکه چراغی از عرفان را روشن نموده از مشعل معارف او روشن 
نموده منبع همه فضایل و همه کمالات او بوده همانا او گوی سبقت را در میادین فنون 

و معارف از همه ربوده است.2

   نکته 125 )سخن آلوسي مفسر اهل سنت(  

صاحب تفسیر روح المعانی در کتاب خود آورده:
چه م‏یتوان گفت جز آنکه علی مولای مؤمنان و وصی رسول‏خدا است و فاطمه 
پاره تن احمد و فرزند اوســت و حسن و حسین روح و ریحان و سید جوانان اهل بهشت 

هستند. آن‏گاه تأکید م‏یکند: »ولیس هذا من الرفّض بل ما سواه عندی هو الغی«.
یعنی: این گفتۀ من نشــانۀ شیعه بودن من نیست بلکه غیر از این )جمله فوق( گفتن 

نشانۀ گمراهی گوینده حساب م‏یشود.3 
* بعد از جریــان غصب فدک، روزی حضرت فاطمه در مســجد خطبه ای ایراد 
نمودند و در آن خطبه آن چنان دقیق و محکم صحبت کردند که خلیفه اول دســتور داد 
تــا فدک را به حضرت صدیقه کبری برگردانند، اگرچــه خلیفه اول با فاصله کوتاهی 

1. فتح الباری، ج 7، ص 71. 
2. شرح نهج  البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 1، ص 17. 

3. تفسیر روح المعانی نوشته آلوسی متوفای 1270 قمری، ج 29، ص 158. 
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نظر خود را تغییر داد ولیکن نکته مهم این اســت که وقتی حضرت از مسجد به خانه باز 
م‏یگشت رافع‏بن‏رفاعه به دنبال حضرت زهرا آمد و خطاب به ایشان عرض کرد: 

»یا سیدة النساء لو کان ابوالحسن تکلم فی هذا  الامر وذکر للناس قبل ان یجری هذا 

العقد ما عدلنا به احد«. 

ای ســرور زنان! اگر علی قبل از این که مردم با ابوبکر بیعت کند با آن ســخن 
م‏یگفت ما از او روی گردان نم‏یشدیم و با فرد دیگری بیعت نم‏یکردیم. 

حضرت زهرا در پاســخ او فرمود: مرا به حال خود بگذار که خداوند بعد از جریان 
غدیرخم برای هیچ کس عذر و بهانه ای قرار نداده است.1 

* روایت عرشــی غدیر را خطیب بغدادی نویسنده کتاب الرحلة فی طلب الحدیث و 
کتاب نصیحة اهل الحدیث والکفایة فی علم الراویة وکتاب حدیث الســتة من التابعین و 

تاریخ بغداد که حدود 1000 سال قبل نوشته در تمامی این کتب آورده است. 
ترمذی در ســنن 8 جلدی خود و نســائی در کتاب سنن نســائی، رسائل فی علوم 
الحدیث و سنن الکبری در 6 جلدی والبلدانیه مطالب مهمی را در مورد غدیر نوشته‏اند. 

   نکته 126 )سخن حذيفه(  

حذیفه گوید: پیامبرخدا ســرور مسلمانان، پیشوای پرهیزگاران و فرستادۀ پروردگار 
جهانیان که در بین مردم، برای او شبیه و همانندی نیست با عل‏یبن‏ابیطالب برادرند.2 

   نکته 127 )سخن ابن‏ابي الحديد(  

ابن‏اب‏یالحدید در مورد حضرت علی گوید: در دلیری، باعث شــد که یاد شجاعان 
قبل و بعد از او محو گردد. 

1. دلائل الامامة ص 37 نوشــته ابوجعفر محمدبن‏جریر طبری متوفای 310 هجری قمری این دانشمندان ایرانی 
به ســال 224 به دنیا آمد او شاگرد امام احمد حنبل است و خواهرزاده خوارزمی. وی متولد طبرستان ایران است 
همچنین فردی بزرگ در علوم فقه و حدیث و تفسیر و نحو و لغت و حکمت و کلام ـ منطق و پزشکی و ریاضی 
بود و از دانشمندان ممتاز قرن سوم است. تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن و کتاب اختلاف الفقهاء و تاریخ 

الرسل والملوک که وقایع عالم و جهان را از بدو خلقت تا سال 302 یا 309به خوبی در کتابش شرح داده است. 

2. کشف الغمة، ج 1، ص 329، نوشتۀ ابن‏اب‏یالفتح اربلی متوفی 693 هـ. ق. 
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جنگاوری او تا روز قیامت ضرب المثل است. او شجاعی است که هرگز فرار نکرد و 
از هیچ سلحشوری نترســید، و هر جنگجویی در مقابلش قرار م‏یگرفت کشته م‏یشد و 
هیچ گاه ضربه ای نزد که ضربۀ اول وی به ضربۀ دیگری نیازمند باشــد و نقل شده که 

ضربه های وی تک بود. 
زمانی که معاویه را به مبارزه طلبید تا مردم با کشته شدن یکی از آن دو آرامش گیرند 

عمروعاص به معاویه گفت: با تو رفتاری منصفانه دارد. 
معاویه در پاســخ عمروعاص گفت: از زمانی که مرا خیرخواهی کرده ای، جز این بار 
حیله و مکر در کارت نبود. آیا مرا به جنگ با ابوالحســن م‏یخوانی، در حالی که م‏یدانی 

او دلیر کوبنده است؟ فکر م‏یکنم در اندیشۀ حکومت شام بعد از من هستی.....1

   نکته 128 )ســخن عبدالله‏بن‏زبير و معاويه(  

روزی معاویه چشم گشود و دید که عبدالله‏بن‏زبیر، پایین پایش بر روی تخت نشسته 
است. معاویه نشست. 

عبدالله شوخی کنان گفت: ای امیرمؤمنان! اگر م‏یخواستم، م‏یتوانستم تو را بکشم. 
معاویه گفت: ای عبدالله‏بن‏زبیر! برای ما شجاع شده ای؟!

عبدالله گفت: چگونه شــجاعت من را انکار م‏یکنی، در حالی که در جنگ  در برابر 
عل‏یبن‏ابیطالب ایستادم. 

معاویــه گفت: اگر تو در برابر او م‏یایســتادی، حتماً تو را و پدرت را با دســت چپ 
م‏یکشــت، در حالی که دســت راســت او همچنان خالی بود و به دنبال افراد دیگری 

م‏یگشت تا آن‏ها را هم هلاک کند.2

   نکته 129 )سخن معاويه‏بن‏ابي سفيان(  

مغیره گوید: وقتی خبر مرگ حضرت علی به معاویه رســید گفت: »انا لله وانا الیه 
راجعون«؛ ما همه از خداییم و به سوی او باز م‏یگردییم. 

1. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 1، ص 20. 
2. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 1، ص 21. 
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زن معاویــه که نزد او حاضر بود گفت: دیروز بــا او م‏یجنگیدی و امروز برایش آۀی 
رجعت م‏یخوانی؟!

معاویه گفت: وای بر تو! نم‏یدانی مردم چه مقدار از دانش، فضل و ســابقه را که او 
داشت، از دست دادند.1 

   نکته 130 )سخن عمروعاص(  

روزی مــردی از اهالی همدان به نام »بُرد« نزد معاویه آمد و شــنید که عمروعاص 
به بدگویی علی پرداخته اســت. آن مرد بــه عمروعاص گفت: بزرگان ما از پیامبرخدا 
شــنیده‏اند که م‏یفرمــود: »هرکس که من مولای اویم، علی مولای اوســت«. آیا این 

درست است یا نادرست؟
عمرو گفت: درســت اســت و به شــما بگویم که بین یاران پیامبرخدا، هیچ کس 

فضایلی چون علی ندارد.2 

   نکته 131 )سخن جاحظ(  

جاحظ از علمای اهل ســنت م‏یباشــد او از استادش ابواســحاق نظام اینگونه نقل 
م‏یکند: 

»سمعت  النظام یقول: علی‏بن‏ابی‏طالب صحنة علی المتکلم؛ ان وفّاه حقّه غلا وان بخسه 

حقّه أساء«. 

سخن گفتن دربارۀ شخصیت عل‏یبن‏ابیطالب موجب گرفتاری است؛ زیرا اگر گوینده 
دربارۀ او ســنگ تمام بگذارد از غلو ســر در م‏یآورد و اگر از حق او بکاهد خلاف کرده 

است. 
* جاحظ گوید: هرگاه از شناخت در دین، زهد در مورد دنیا، پیشی گرفتن در اسلام و 

1. تاریخ دمشق، ج 42، ص 583. 
2. الامامة والسیاسة، ج 1، ص 129. ابن‏قتیبه نویسندۀ کتاب الامامة والسیاسة دارای تألیفات دیگری  نیز م‏یباشد 

از جمله: غریب الحدیث در 2 جلد و المعارف وی در سال 276 هـ. ق از دنیا رفته است. 
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بخشش به گرسنگان سخن به میان بیاید، کسی به غیر از حضرت علی که خدا رویش 
را درخشان دارد را نم‏یشناسیم.1 

   نکته 132 )سخن حسن بصري(  

واقدی گوید: از حســن بصری در مورد علی سؤال شــد زیرا فکر م‏یکردند او از 
علی رویگردان است. حسن بصری اینگونه پاسخ داد: چه بگویم دربارۀ کسی که چهار 
 برادر و اعلان برائت ـ سخن پیامبر ویژگی را در خود گرد آورده است: اعتماد پیامبر
به او در جنگ تبوک )تو همه خوبی ها و فضایل را داری الا اینکه نبوت نداری( ـ سخن 
پیامبر »ثقلین، کتاب خدا و عترت« ـ هیچ گاه کســی بر او فرمانده نشد، در حالی که 

امیران بر غیر او امیر شدند.2 

   نکته 133 )سخن ام‏سلمه(  

از ام‏ســلمه روایت شد: سوگند به خدا که علی بر حق است. پیش از این و پس از 
این، پیمانی بسته شده و حکمی مسلم است.3 

   نکته 134 )سخن عايشه(  

از عایشه نقل شده که در مورد علی گفت: علی آگاه ترین یاران محمد است 
بر آنچه که بر محمد نازل شد.4 

   نکته 135 )سخن ابن‏عباس(  

ابن‏عباس در مورد علی گوید: سوگند به خدا، در نظرم او دانا و حکیم بود. هیچ گاه 
چیزی از او نم‏یشنیدی، مگر آن که نیکو م‏یگفت.5 

1. رسائل الجاحظ، ج 4، ص 125. 
2. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 4، ص 95. 

3. تاریخ دمشق، ج 42، ص 449 ـ کشف الغمة، ج 1، ص 146. 
4. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 47. 

5. تاریخ دمشق، ج 42، ص 414. 
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   نکته 136 )سخن عبدالله‏بن‏عمر(  

ســعیدبن‏عبیده گوید: مردی به ابن‏عمر گفت: دربارۀ علی چه م‏یگویی )چون من او 
را دشمن م‏یدارم؟(

]ابن‏عمر[ گفت: خداوند تو را دشمن بدارد! من تو را دشمن م‏یدارم.1 

   نکته 137 )سخن عمربن‏خطاب(  

از عمربن‏خطــاب نقل شــده که در بیــن یاران محمــد هجده ســابقه بود که 
عل‏یبن‏ابیطالب، سیزده تا از آن‏ها را به تنهایی داشت و ما در پنج تای آن با وی شریک 

بودیم. 

   نکته 138 )سخن مالک اشتر(  

در مجلسی که مردم برای بیعت با امام علی گرد هم آمدند، مالک‏بن‏حارث اشتر از 
جا برخاســته و گفت: ای مردم! این، وصیّ اوصیا و وارث علم پیامبران  است. امتحانش 

بزرگ و سیاستش نیکوست.2
* ادهم نقل کرده: 

»مالک اشــتر در حالی که بر اسبی سیاه، مانند کلاغ سوار بود برای مردم در منطقه 
قناصرین ]در شــام[ ســخنرانی کرد و گفت:... پســر عموی پیامبرمان، شمشــیری از 
شمشیرهای خداوند، عل‏یبن‏ابیطالب با ماست، او که با پیامبرخدا نماز خواند، هیچ مردی 
حتی تا زمان پیری، بر نماز او پیشی نگرفته است. در او بیهوده گویی، خطاکاری و لغزش 
راه نداشــت. در دین خدا آگاه است، حدود الهی را م‏یداند، دارای رأیی اصیل و بردباری 

ای نیکو و عفتی قدیمی است«.3 

1. فرائدالسمطین، ج 1، ص 344. 
2. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 179. 

3. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 5، ص 190. 



339

   نکته 139 )سخن ابومسلم خولاني(  

عبید نقل کرده: 
»روزی ابومســلم خولانی با گروهی نزد معاویه آمدند و گفتند: تو با علی م‏یجنگی. 
آیا تو مانند او هستی؟ گفت: سوگند به خدا،  نه! من م‏یدانم که او برتر از من است و به 

حکومت، شایسته تر از من است«.1

   نکته 140 )سخن معاويه(  

جابربن‏عبدالله انصاری گوید: 
نزد معاویه بودیم. از علی یاد کرد و از او و پدر و مادرش به نیکی یاد کرد. ســپس 
گفت: چه طور دربارۀ آنان، اینگونه نگویم در حالی که آنان، بهترین بندگان خداوند بودند 

و پسران او هم بهترین هستند.2

   نکته 141 )سخن عبدالله فرزند امام احمد حنبل(   

عبدالله‏بن‏احمد‏بن‏حنبل)رئيــس مذهب حنبلي( گوید: روزی گروهی از اهل کوفه نزد 
پدرم آمده و در مورد خلافت ابوبکر، عمر و عثمان صحبت کردند و بعد سخن از خلافت 
حضرت  علی به میان آمد. پدرم ســرش را بــه طرف آنان گردانید و گفت: ای مردم! 
دربارۀ رابطۀ علی با خلافت و خلافت با علی، بســیار ســخن گفتیــد. خلافت، علی را 

نیاراست بلکه علی، خلافت را آراست.3

   نکته 142 )سخن ابوذر غفاري(  

ابوسخیله نقل کرده: 
من و سلمان، به حج رفتیم و بر ابوذر وارد شدیم و مدتی نزد وی بودیم. وقتی  دچار 

1. البدایة والنهایة، ج 8، ص 129 نوشته ابن‏کثیر متوفی 714 هـ. ق. تاریخ دمشق، ج 59، ص 132 نوشته ابن‏عساکر. 
2. تاریخ دمشق، ج 42، ص 415. 
3. تاریخ دمشق، ج 42، ص 446. 
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کمبود مال شــدیم، گفتم: ای ابوذر! من اتفاقاتی را م‏یبینم که پیش آمده و م‏یترسم که 
در بین مردم، اختلاف به وجود آید. اگر چنین شود چه د ستور م‏یدهی؟

گفت: همراه کتاب خدا و عل‏یبن‏ابیطالب باش. گواهی م‏یدهم از پیامبرخدا شــنیدم 
که م‏یفرمود: »علی، اولین کسی است که به من ایمان آورد و اولین کسی است در روز 
قیامت با من دست خواهد داد. او صدیق اکبر است. او فاروق است که بین حق و باطل، 

جدایی م‏یافکند«.1 

   نکته 143 )سخن عبدالله‏بن‏عياش(  

سعیدبن‏عمرو قرشی نقل کرده که به عبدالله‏بن‏عیّاش زرقی گفتم: از عل‏یبن‏ابیطالب 
به ما خبر بده. گفت: ما ]با او[ در شــرف و نســب، اشتراک داریم و دوست نداریم دربارۀ 
وی، آنچه را که پســر عموهایمان م‏یگویند بگوییم. آن‏گاه گفت: علی، مردی شوخ طبع 

بوده و هرگاه جدی بود به »ضرس حدید« جدی بود. 
گفتم: ضرص حدید چیست؟ 

گفت: خواندن قرآن، شناخت در دین، شجاعت و گذشت.2 

   نکته 144 )سخن عقبةبن‏عمرو(  

در یادکرد جلسه بیعت مردم با علی، عقبةبن‏عمرو برخاست و گفت: چه کسی مانند 
علی، روزی چون روز عقبه و بیعتی چون بیعت رضوان دارد؟ پیشوای هدایتگری که بیم 

ستمگری بر او نیست و دانشوری که بیم جهل بر او نم‏یرود.3 

1. تاریخ دمشق، ج 42، ص 41. 
2. ریاض النضرة، ج 3، ص 200 نوشته ابوجعفر طبری، متوفی 694 هـ. ق. 

3. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 179. 
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   نکته 145 )سخن عمربن‏خطاب(  

عمربن‏خطاب گوید: خداوندا! هیچ گاه گرفتاری و ســختی ای نازل مکن، جز آن که 
ابوالحسن کنار من باشد.1 

   نکته 146 )سخن ابونوار کرباس(  

ابونوار کرباس فروش گوید: حضرت علی به همراه غلامی نزد من آمد و از من دو 
پیراهن کرباس خرید. آن‏گاه به غلامش فرمود: »هر کدام را که م‏یخواهی انتخاب کن«. 
او یکی را برگزید و علی آن دیگری را برداشت و پوشید و دست خود را کشید و به 
غلام فرمود: »آن مقدار از پارچه را که از دست من زیادی است کوتاه کن«. آن را قطع 

کرد و لبه‏اش را برگرداند. سپس دوباره آن را پوشید و رفت.2 

   نکته 147 )سخن ابوذر و نعيم پسر عمويش(  

بریده گوید: 
ابوذر به همراه پســر عمویش )نعیم( به راه افتادند و من هم همراه آنان شــدم و به 
دنبال پیامبر در کوهی م‏یگشتیم. ابوذر گفت: ای محمد! آمده‏ایم بشنویم چه م‏یگویی 

و به چه چیزی فرا م‏یخوانی. 
پیامبرخدا فرمود: »می گویم: خدایی جز الله نیست و من پیامبر‏خدا هستم«. 

 ابوذر و نعیــم به وی ایمان آوردند و من هم ایمان آوردم و در آن زمان پیامبرخدا
علی را به دنبال کاری فرســتاده بود. روز دوشنبه به پیامبرخدا وحی شد و روز سه شنبه 

علی نماز گزارد.3 

   نکته 148 )سخن ابي ابن‏الحديد(  

ابن‏اب‏یالحدید در بیان فضایل علی گوید: 

1. فرائدالسمطین، ص 343 ـ ذخائرالعقبی، ص 149. 
2. اسدالغابة، ج 4، ص 97 ـ فضائل الصحابه، ج 1، ص 544. 

3. المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 121. 
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در عبادت، عابدترین مردم و روزه گیرترین و نماز گزارترین آنان بود. مردم، نماز شب 
پیگیری برنامۀ عبادت شبانه و نافلۀ شب را از او یاد گرفتند. 

چــه گمان م‏یبری دربارۀ کســی که از شــدت پیگیری برنامۀ شــبانه عبادتش در 
لیلةالهریر در صفین نیز سجاده‏اش پهن بود؟!

او نمــاز م‏یخواند و دعا م‏یکرد، در حالی کــه تیرها پیش پایش م‏یافتادند و از چپ 
و راســت گوشش م‏یگذشتند و باعث ترسش نشدند و تا از وظیفۀ عبادی‏اش فارغ نشد، 

برنخاست. 
و گمان تو نســبت به مردی که پیشانی او به خاطر سجده های طولانی چون زانوی 

شتر، پینه بسته بود، چیست؟!4

   نکته 149 )سخن ام الخير و رقيه(  

احمدبن‏محمدبن‏عبدربه در کتابش م‏ینویسد: 
ام الخیــر دختر حریش بارقیه در توصیف دشــمنان امام علــی در جنگ صفین 
م‏یگوید: به درســتی که این کینه های بدر و دل چرکینی های جاهلیت و دشمنی های 
احد اســت که معاویه به هنگام غفلت و ناآگاهی مردم بر آن دست یافت تا  انتقام خون 

فرزندان عبدشمس را بستاند. 5 

   نکته 150 )سخن ابن‏ورقاء(  

در جنــگ صفین عبدالله‏بن‏بدیل‏بن‏ورقاء خزاعی به امیرالمؤمنین گفت: اگر این مردم 
خدا را م‏یخواستند یا برای خدا کار م‏یکردند، با ما به مخالفت بر نم‏یخاستند ولی اینان 
م‏یجنگند برای گریز از برابری در تقســیم بیت‏المال و بخل ورزیدن در قدرت و سلطنت 

و کینه هایی که دارند و... 

4. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 1، ص 27. 
5. العقدالفرید، ج 1، ص 345. 
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 بیعت کند، حال آن که علی آن‏گاه رو به مردم کرد و گفت: چگونه معاویه با علی
برادرش حنظله و دا‏ییاش ولید و جدّش عقبه را در یک جنگ کشت؟... 1

   نکته 151 )سخن حذيفه(  

زمانی نزد حذیفه بودیم او گفت: هرگاه خاندان پیامبر شــما، دو گروه شوند گروهی با 
شمشیر گروه دیگر را بزنند، شما چه خواهید کرد؟ 

گفتیم: ای ابوعبدالله! آیا چنین حادثه ای رخ خواهد داد؟ 
آن‏گاه برخی از یاران حذیفه گفتند: اگر در آن زمان بودیم، چه کنیم؟

حذیفه گفت: بنگرید به گروهی که به ســوی علی م‏یروند. همراه آنان باشید که 
آن گروه هدایت یافته‏اند. 2 

   نکته 152 )سخن عمربن‏خطاب(  

از عمربن‏خطاب نقل شــده: به خدا قســم ای علی! اگر ایمان تو با ایمان مردم روی 
زمین سنجیده شود، بر ایمان آنان برتری خواهد یافت. 3 

   نکته 153 )سخن زيدبن‏علي(  

 زیدبن‏علی از پدرانش نقل کرده که در جنگ  احد اســتخوان ســر دســت علی
شکست. بیرق پیامبر‏خدا در دستش بود و این بیرق از دستش افتاد. مسلمانان شتافتند 
که آن را بردارند. پیامبرخدا فرمود: »آن را در دســت چپش بگذارید، چون او صاحب 

بیرق من در دنیا و آخرت است«. 4 

1. المعیار والموازنه، ص 128 ـ شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 3، ص 180. 
2. مجمع الزوائد، ج 7، ص 477 ـ فتح الباری، ج 13، ص 55. 

3. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 12، ص 259. 
4. ذخائرالعقبی، ص 137. 
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   نکته 154 )سخن عبدالله پسر عمربن‏خطاب(   

عبدالله‏بن‏عمر م‏یگوید:3 خصلت برای علی  اســت که برای احدی جز او نیست 
زوجه رسول‏الله ابنته و ولدت له وسدالابواب الا بابه فی المسجد واعطاه الرایة یوم الخبیر. 
رســول‏خدا دختر خود را به ازدواج علی در آورد و همه درها را به سوی مسجد 
خود بست الا درب خانه علی و اینکه در روز جنگ خیبر رسول‏خدا پرچم را به دست 

علی داد. 5 
او در ســخنی دیگر اینگونه گفته اســت که: 3 خصلت برای علی است که احدی در 
آن‏ها شریک او نیست آنکه فاطمه را به ازدواج علی در آورد و پرچم جنگ را در روز خیبر 

به علی داد و آیه نجوی )مجادله 12(. 6

   )نکته 155 )سخن اعمش درباره منکران امام علي   

اعمش گوید: جریر و اشعث به سمت کوفه رفتند و در حال صحبت کردن و نکوهش 
علی بودند. سوسماری به سرعت از کنارشان گذشت. فریاد زدند: ای ابوحسل )کنایه از 
 سوسمار است(. دستت را پیش آر تا برای خلافت با تو بیعت کنیم! گفتۀ این دو به علی
رســید. فرمود: »بدانید که آن دو، روز قیامت، در حالی محشور م‏یشوند که پیشوایشان 

یک سوسمار است«. 7

   نکته 156 )سخن حذيفه(  

حذیفه گوید: هان! ســوگند به خدایی که جز او خدایی نیست، هرکس م‏یخواهد به 
امیر حقیقی و واقعی مؤمنان بنگرد، به عل‏یبن‏ابیطالب بنگرد. پس یاورش باشید و پیروی 

و یاری‏اش کنید. 8 

5. مسند امام احمد حنبل، ج 2، ص 26 این نقل قول در مناقب علی‏بن‏ابی‏طالب نوشته ابن‏مغازلی ص 252 نیز 
آمده است. 

6. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 231 و مناقب ابن‏مغازلی، ص 325 و صحیح ترمذی، ج 5، ص 406. 
7. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 4، ص 75. 

8. مروج الذهب، ج 2، ص 394. 
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   نکته 157 )سخن ابن‏ابي الحديد(  

ابن‏اب‏یالحدید معتزلی گوید: اســتادان متکلم ما در مورد اینکه علی اولین مسلمان 
بود بعد از پیامبر اختلافی ندارند وامروزه نظر همۀ اهل علم بر این اســت که حضرت 
علی در ایمان پیشــتازتر از همه بود و خود امیــر مؤمنان بر این موضوع ادعا م‏یکرد 
و م‏یگفت: »من صدیق اکبر و فاروق اولم. پیش از اســام آوردن ابوبکر، اسلام آوردم 
و پیش از نماز خواندن او، نماز خواندم«... اما افرادی که نظرشــان این اســت که ابوبکر 

نخستین مسلمان م‏یباشد، تعداد کمی هستند. 1 

   نکته 158 )سخن انس‏بن‏مالک(  

انس‏بن‏مالک نقل کرده: 
روز دوشــنبه، نبوت به پیامبرخدا فرو فرســتاده شد و روز دوشــنبه مبعوث گشت و 
خدیجه روز دوشنبه اسلام آورد و علی روز سه شنبه اسلام آورد و بین اسلام آوردن 

آن دو جز یک شب فاصله نبود. 2 

   نکته 159 )سخن شيخ سليمان حنفي(  

شیخ ســلیمان حنفی نویسنده و دانشمند مشهور بزرگ اهل سنت متوفی 1294 هـ. 
ق. از اســتاد خود ابوالمعالی جوینی روایت م‏یکند که او برایم نقل کرد: روزی در شــهر 
بغداد در مغازۀ صحافی در دست صاحب مغازه کتاب‏یرا دیدم که موضوع آن اسناد حدیث 

مشهور پیامبر اسلام در غدیرخم بود و روی جلد آن کتاب اینگونه نوشته شده بود:
)جلد 28 از طرق و اســناد حدیثی که از پیامبراکرم نقل شده است در مورد حدیث: 

»من کنت مولاه فهذا علی مولاه«(. 

و عجیب تر آنکه در آن نوشــته شــده بود: بعد از این جلد )یعنی جلد 28( جلد 29 
م‏یآید. از نوشتۀ مذکور این مفهوم به وضوح به دست م‏یآید که احادیث غدیرخم، قدیم 
در کتب و جوامع روایی به طور گسترده و وسیع حتی در کتب اهل سنت مطرح شده است 

1. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 4، ص 122. 
2. تاریخ دمشق، ج 42، ص 28. 
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ولی به مرور زمان به واســطۀ آنکه بعض‌یها به حضرت علی کینه و عداوت داشته‏اند 
ایــن آثار را از بین برده‏اند برای نمونه در دورۀ معاصر بعضی از کشــورهای عربی اقدام 
به چاپ کتب صحاح اهل ســنت نموده‏اند ولیکن تمامی روایاتی که حکایت از منزلت و 
برتری امام علی دارد را از این کتاب ها حذف کرده‏اند پس شایســته تذکر اســت که 
اهل تحقیق چنان‏چه به آدرس های ذکر شده در این کتاب مراجعه کنند اثری از روایات 
مذکور نیابند )در کتب صحاح چاپ جدید( لذا برای به دســت آوردن این احادیث باید به 
کتــب چاپ قدیم مراجعه نمایند و مؤلف این کتاب تعجب م‏ینماید آنان که روایات امام 
علی را از کتاب های فوق حذف م‏یکنند چرا این همه واهمه و ترس دارند  از درج و 

چاپ این احادیث که اینگونه آن احادیث را حذف م‏ینمایند. 1 

   نکته 160 )سخن احمدبن‏حنبل(  

امــام احمد حنبل در مناقب آورده: »ما لاحد من الصحابة من الفضائل بالاسانید الصحاح 
مثل ما لعلی ـ رضی الله عنه ـ «. 2

فضایل هیچ یک از صحابه رسول‏خدا به اندازۀ علی نم‏یباشد. 

   نکته 161 )سخن ابن‏عباس(  

روی عکرمةعن ابی‏عباس قال: ما نزل فی القرآن: »یا أیها الذین آمنوا« الاّ وعلی رأسها 

وأمیرها.....«. 3

عکرمه از ابن‏عباس نقل م‏یکند که او گفت در هر جای قرآن آیه فوق آمده مصداق 
واقعی و نمونۀ اتمّ آن علی ابن‏ابیطالب  است. 

   نکته 162 )سخن قندوزي عالم بزرگ اهل سنت(  

عالم ســنی قندوزی متوفای 1294  در کتاب خود آورده: من دربارۀ مردی که اهل 

1. ینابیع المودة، ص 36، باب چهارم، چاپ اسلامبول، انتشارات اختر به سال 1301 هـ. ق. 
2. مناقب احمد لابن‏الجوزی الحنبلی، ص 163. 

3. مسندامام احمد حنبل، متوفای 241 قمری، ج 1، ص 190 و تاریخ خلفاء، ص 171. 
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 را قبول ندارد ولی به امام علی ذمه )یهود یا نصاری( در حالی که پیامبری رسول‏خدا
احترام م‏یگذارند چه بگویم )یعنی علی را چگونه توصیف کنم( ســپس ادامه م‏یدهد 
دربارۀ کسی که پادشــاهان ترک و دیلم به شمشیری که در آن عکس امام علی بود 
تبرک م‏یجســتند و آن را وســیله پیروزی و فتح خود م‏یدانستند چه باید بگویم؟ دربارۀ 
مردی که پادشــاهان فرنگ و پادشاهان روم صورت او را در محل عبادتگاه خود نقاشی 
کرده‏اند چه بگویم؟ من دربارۀ کسی که عکس وی روی شمشیر عضدالدوله و فرزندش 

رکن الدوله و آل ارسلان و فرزندش ملک شاه دیده م‏یشد چه بگویم. 1 

   نکته 163 )سخن ابن‏عباس(  

شــخصی به ابن‏عباس گفت: به راستی فضایل علی چقدر زیاد است فکر م‏یکنم 
که این فضایل به سه هزار عدد رسیده باشد. 

ابن‏عباس نیز به او گفت: فضایل علی به سی هزار نزدیک تر است تا به سه هزار. 
آن‏گاه ســخنش را ادامه داد: اگر درخت ها قلم شــوند و دریاها مرکب و جن و انس 

نویسنده نم‏یتوانند فضایل علی را شمارش کنند. 2 

   نکته 164 )سخن عمروعاص و معاويه(  

روزی عمربن‏عاص خطاب به معاویه گفت: قسم به خدا، به خاطر خون خلیفه در کنار  
تو نجنگیدیم و از این ماجرا ناراحت هســتم، چون ما با کسی جنگیدیم که سابقه، فضل 

و خویشاوندیش با پیامبرخدا را م‏یدانیم و مقصد و هدف ما فقط رسیدن به دنیا بود. 3 

   نکته 165 )سخن مروان(  

ابن‏اب‏یسیف م‏یگوید: روزی مروان در حال سخنرانی در حضور امام حسن به امام 

1. ینابیع المودة نوشته قندوزی حنفی، ص 187. 
2. تذکرةالخواص، نوشته ابن‏جوزی، ص 13. 

3. تاریخ طبری، ج 4، ص 561 ـ الکامل فی التاریخ، ج 2، ص 358. 
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علی بد م‏یگفت. حســن فرمود: »وای بر تو! ای مــروان. این فردی که بدیش را 
م‏یگویی، آیا بدترین مردم است؟«. مروان گفت: نه! بلکه او بهترین مردم است. 1 

   نکته 166 )سخن حسن‏بن‏ابي بصري(  

در مورد علی از حسن‏بن‏اب‏یبصری سؤال شد. او گفت: قسم به خدا، علی تیری به 
هدف خورده از کمان الهی به ســوی دشــمن بود. او ربانی این امت بود و از میان امت، 
صاحب فضل و سابقه و خویشاوندی با پیامبر بود. از دستور خدا غافل نم‏یشد و در دین 
خدا، مورد ایراد و سرزنش نبود. از مال خدا سرقت نکرد و حق قرآن را ادا کرد و از جانب 

آن به بهشتی دل انگیز دست یافت. 2 
بنی امیه به علی ایراد م‏یگرفتند و بر او عیب شماری م‏یکردند؛ ولی خداوند به این 

کار، چیز جز بزرگی علوّ درجه و دوستی در نزد دانشوران برای او نم‏یافزود. 3

   نکته 167 )سخن ابن‏عباس(  

والله علم  ابی‏الحسن کان  ـ رحمةالله علی  فقال  ـ عندما سئل عن علی  ابن‏عباس  قال 

الهدی وکهف التقی... . وصاحب القبلتین وابوالسبطین وزوجته خیر النساء فما یفوقه احد، لم 

ترعینای مثله، ولم اسمع بمثله، فعلی من ابغضه لعنةالله ولعنةالعباد الی یوم التناد4. 

یعنی: 
از ابن‏عباس راجع به امام علی ســؤال شد، او گفت درود و رحمت خدا بر او باد به 
خدا قسم او پرچم هدایت و نشانۀ اهل تقوی... و کسی است که به دو قبله نماز خواند و 
پدر حســنین و همسر بهترین زنان عالم است مثل او را ندیدم و نشنیدم پس هرکس با 

او دشمنی کند لعنت خدا و بندگانش تا روز قیامت بر او باد. 

1. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 13، ص 220. 
2. الاستیعاب، ج 3، ص 210 ـ الریاض النضرة، ج 3، ص 187. 

3. الاستیعاب، ج 3، ص 215. 
4. میزان الاعتدال، ج 1، ص 488. 
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   نکته 168 )سخن ابن‏عساکر(  

عالم بزرگ اهل سنت، ابن‏عساکر نقل کرده: 
بیش از هشــتاد حدیث با ســندهای صحیح و متواتر که به بــزرگان صحابه، مثل 
ابن‏عباس، انس‏بن‏مالک، سلمان فارسی، ابوایوب انصاری،  ابوبکر، ابورافع، ابوذر منتسب 
م‏یشــود نقل کرده‏اند که امام علی نخســتین کسی بود که اسلام را پذیرفت و ایمان 

آورد و نماز خواند. 1 

   نکته 169 )سخن فخر رازي(  

فخررازی از دانشمندان اهل سنت صاحب تفسیر 32 جلدی کبیر م‏یباشد وی شعری 
را از امام شافعی در ذیل آیه »قل لااسئلکم علیه اجراً الا المودة فی القربی«2 آورده است که 

در اینجا به آن شعر اشاره م‏یشود. 
واهتف بساکن خیفها والناهض یـا راکباً قف بالمحصب من منی	 	

فیضـــاً کلتطم الفـرات الفائض سحراً اذا فاض الحجیج الی منی	 	

فلیـشهـد الثقلان انــی رافــض ان کــان رفضا حـب آل محمـد	 	

ای ســوار رونده به سوی مکه بایست و در ریگ زار منی به ساکنین مسجد خیف در 
وقت ســحر که حجاج به سوی منی م‏یآیند )بدون تقیه و علنی( بگو اگر رفض دوستی 

آل محمد است پس شهادت بدهند جن و انس که من امام شافعی رافضی هستم. 

   نکته 170 )سخن ابن‏سبع مغربي(  

ابن‏سبع مغربی در شفاء الصدور در بیان شجاعت امام علی م‏یگوید: 
»علماء العرب اجمعوا علی ان نوم علی علی فراش رسول‏الله وسلم افضل... .«. 

همه علمای عرب نظرشــان این اســت که خوابیدن علی در لیلةالمبیت در جای 
پیامبــر بهتر بود از بیرون رفتن حضرت همراه با پیامبــر. زیرا که خود را با این عمل 

فدای آن حضرت کرد و به این طریق شجاعت خود را بین همه ظاهر نمود. 

1. تاریخ دمشــق نوشته عل‏یبن‏حسن‏بن‏هبةالله الشافعی مشهور به ابن‏عساکر متوفای 573 قمری، ج 1، ص 41. 
2. شوری / 23. 
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   نکته 171 )سخن عجيب احمد حنبل(  

احمدبن‏الکــرزی به نقل از عبدالله‏بن‏احمد حنبل گوید: که از پدرش ســؤال کرده در 
مورد درجه و مقام صحابۀ پیامبر و پدرش نیز در پاسخ به ابوبکر و عمر و عثمان اشاره 

کرده و دیگر نام کسی را نبرده است. 
ســپس عبدالله‏بن‏احمد حنبل م‏یگوید: از پدرم پرســیدم چــرا عل‏یبن‏ابیطالب را نام 

نبردی؟
او پاســخ داد: حضرت علی از اهل بیت رسالت م‏یباشــد و نم‏یتوان این سه نفر 

)ابوبکر ـ عمر و عثمان( را با او قیاس کرد. 1

   نکته 172 )سخن ابن‏ابي الحديد(  

 ابن‏اب‏یالحدید در کتاب خود در جواب شخصی از اهل سنت که طعن بر امام علی
زده آورده است که: 

اتفاق همه فصحاء آن است که حضرت علی افصح جمیع فصحاء و بلغاء عالم بوده 
و هرگاه فصحاء عالم جمع شوند قدرت ندارند عشری از اعشار فضایل او را بیان کنند. 2 

   نکته 173 )سخن عمربن‏خطاب(  

عمربن‏خطاب گفت: »علی مولی من کان رسول‏الله مولاه«. 
هرکس که پیغمبر بر او ولایت دارد علی نیز بر او ولایت دارد. 3

* و در نقــل دیگر: عروةبن‏زبیر از جدش نقل م‏یکند که مردی در نزد عمربن‏خطاب 
به امام علی بی احترامی کرد عمر با اشــاره به قبر رســول‏خدا به او گفت: صاحب 
این قبر را م‏یشناســی او محمدبن‏عبدالله عبدالمطلب اســت و علی نیز پســر ابیطالب 
ابن‏عبدالمطلب است جز به نیکی نام علی را مبر اگر از او عیب جویی کنی این را )اشاره 
به قبر رســول‏الله( در قبرش آزار دادی و او در پاســخ به کســی که امام علی را به 

1. مودةالقربی، فصل هفتم، نوشته میرسیدعلی همدانی. 
2. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 1، ص 16. 

3. ریاض النضرة نوشته ابوجعفر احمدبن‏عبدالله محب طبری متوفای 694 هجری قمری، ج 2، ص 170. 
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متکبر نامید گفت اگر او خود را بستاید وبه فضایلش مباهات کند حق دارد به خدا سوگند 
اگر شمشیر او نبود ستون اسلام استوار نم‏یگردید... . 1

   نکته 174 )سخن عجيب ابونعيم اصفهاني(  

ابونعیــم اصفهانی )اصبهانی( عالم بزرگ اهل ســنت صاحب کتاب حلیةالاولیاء که 
در 21 محرم ســال 430 هـ. ق. از دنیا رفته از علمای متبحر و دارای تألیفات بســیاری 
م‏یباشــد او با اینکه خود یکی از علمای طراز اول اهل سنت است در حلیةالاولیای خود 
آن چنان علی را توصیف نموده که م‏یتوان ادعا کرد احدی را اینگونه توصیف نکرده 

او م‏یگوید: 
محبوب خداوند، بزرگ قوم، دوســتدار مشهور، دروازۀ شهر علم و دانش ها، مخاطب 
اصلی خطاب ها، درک کنندۀ اشــاره ها، پرچم هدایت یافتــه ها، نور اطاعت کنندگان، 
سرپرست پرهیزگاران، پیشوای دادگستران، پیش ترین پاسخ دهندگان و ایمان آورندگان، 
استوارترین داوران و یقین کنندگان، بردبارترین آنان، پر دانش ترینشان، پیشوای متقیان 
و زینت عارفان، خبر دهنده از حقایق توحید، اشــاره کننده به درخشــش دانش توحید، 
صاحب دل خردمندان، زبان پرسشــگر، گوش شنوا، وفادار به پیمان، درآورندۀ چشم فتنه 
ها، سر بر آورنده از همه آزمایش ها، ناکثین را دفع کرد، قاسطین را خوار کرد، مارقین را 
درهم کوبید، او عل‏یبن‏ابیطالب )خداوند گرام‏یاش دارد( م‏یباشــد که سخت در دین خدا 

و شیفتۀ ذات خدا بود. 2

   نکته 175 )سخن ميمونه بنت حارث(  

جری‏بن‏سمره گوید: هنگامی که بین بصریان و عل‏یبن‏ابیطالب حوادثی پیش آمد، 
خارج شــدم و به مدینه آمدم و نزد میمونه دختر حارث رفتم. میمونه از قبیله بنی هلال 

است. به وی سلام کردم. گفت: از کجایی؟ 

1. تاریخ یعقوبی، ج 2، 47. 
2. حلیةالاولیاء، ج 1، ص 61. نویسنده این کتاب دارای تألیفات متعددی است که از جمله دلائل النبوة چهار 

جلدی و صفةالجنة م‏یباشد. 
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گفتم: از عراق. 
گفت: از کدامشان؟
گفتم: از کوفیان. 

گفت: از کدامشان؟
گفتم: از بنی عامر. 

گفت: به به! خیلی خوش آمدی! چه چیزی موجب آمدن تو شده است؟ 
گفتم: بین علی و طلحه و زبیر حوادثی اتفاق افتاده به این علت با علی بیعت کردم. 
گفت: به وی بپیوند. قســم به خدا، او گمراه نشده است و کسی توسط او به گمراهی 

نم‏یافتد )و سه مرتبه این سخن را تکرار کرد(. 1

   نکته 176 )سخن صعصعة(   

 عبدالملک‏بن‏عمیــر از صعصعةبن‏صوحان نقل کرده که از وی ســؤال شــد علی
چگونه بود؟ 

صعصعة در پاسخ گفت: چیزی نگفت که گذشته‏اش را به افراط یا تفریط بکشاند. او 
بردباری، ســامت نفس، دانش، نزدیکی خانوادگی ]به پیامبرخدا[ مهاجرت پیشین و 

گرفتاری های بزرگ در راه اسلام را با هم جمع کرد. 2 

   نکته 177 )سخن ابن‏ابي الحديد(  

ابن‏اب‏یالحدید در شــرح خود آورده که علی به حکومت، سزاوارتر و شایسته تر بود 
نــه به خاطر نص )حکمی از خــدا یا پیامبرخدا( بلکه به خاطر برتری اش، چون او بعد از 

پیامبرخدا، برترین بشر است و از همۀ مسلمانان به خلافت محق تر. 3 

1. المعجم الکبیر، ج 24، ص 9. 
2. مناقب الامام امیرالمؤمنین، ج 2، ص 67. 

3. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 1، ص 140. 
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   نکته 178 )سخن ابوجعفر استاد ابن‏ابي الحديد(  

ابن‏اب‏یالحدید م‏یگوید نظر شیخ ما ابوجعفر این بود که... . بزرگداشت علی از سوی 
پیامبرخــدا، ضرورت دینی پیامبر بود، تعظیمی دینی به خاطر جهاد و یاری او. پس 

هرکس بر علی طعنه زند یعنی بر پیامبرخدا طعنه زده است. 1 

   نکته 179 )سخن احمد حنبل(  

احمدبن‏ســعیدرباطی گوید: از احمدبن‏حنبل شــنیدم که م‏یگفــت: عل‏یبن‏ابیطالب، 
همواره با حق بود و حق با او بود، هرجا که بود. 2 

   نکته 180 )سخن عجيب شعبي(  

شعبی گوید: نم‏یدانیم با علی چه کار کنیم. اگر دوستش بداریم، نیازمند م‏یشویم 
و اگر دشمنش داریم کافر م‏یگردیم. 3 

   نکته 181 )سخن ابن‏عبدربه اندلسي(  

ابن‏عبدربه صاحب کتاب عقدالفرید که از علمای بزرگ اهل سنت است در کتاب خود 
 آورده که مأمون عباســی در مجلس مناظره علماء و فقها برای اثبات برتری امام علی
به این کلام رســول‏الله استشهاد کرده و گفته که رسول‏خدا فرمود: »من کنت مولاه 

فعلی مولاه«. 4

   نکته 182 )سخن ابن‏ابي الحديد(  

ابن‏اب‏یالحدید که از علمای اهل سنت است در کتاب خود آورده است که: 
»انه افضل البشر بعد رسول‏الله واحق بالخلافة من جمیع المسلمین«. 

1. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 13، ص 285. 
2. تاریخ دمشق، ج 42، ص 419. 

3. مناقب آل ابی‏طالب، ج 3، ص 214. 
4. عقدالفرید، ج 3، ص 38. 
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حقیقتاً عل‏یبن‏ابیطالب بعد از رســول‏خدا افضل و برترین افراد بشر است و او در 
امر خلافت از همۀ مسلمانان برتر و والاتر بوده است. 1 

   نکته 183 )سخن احمدبن‏حنبل و طبري و حديث غدير(  

در مســند احمدبن‏حنبل که این کتاب 1191 سال پیش نوشته شده مسئله غدیر را با 
40 سند آورده است. 

طبری صاحب کتاب صریح الســنة وکتاب هشت جلدی تاریخ طبری و تفسیر جامع 
البیان که ســی جلد م‏یباشد و بیش از 1000 ســال پیش نوشته شده روایت غدیر را با 

بیشتر از هفتاد سند آورده است. 

   نکته 184 )سخن ابن‏سيرين(  

محدث ابوعمر یوســف‏بن‏عبدالله در روایت مسندی از ابن‏سیرین آورده: علی قرآن را 
به ترتیب نزول آن نوشت. 2

   نکته 185 )سخن ابن‏عباس(  

ابن‏عباس گوید: هنگامی که علی وارد مســجد شــد و مردم برای بیعت به نزد او 
آمدند، هراس داشــتم که برخی از دشمنان علی که پدر یا برادر و یا خویشان آن‏ها را در 
زمان پیامبر در جنگ ها کشته بود، سخنی بگویند و علی در امر حکومت رویگردان شودو 
آن را رها کند. و من همواره در هراس بودم. ولی کســی سخنی نگفت تا این که تمامی 

مردم با رضایت کامل و بدون اکراه با ایشان بیعت کردند. 3 

   نکته 186 )سخن انس‏بن‏مالک(  

انس‏بن‏مالک گوید: 

1. نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 1، ص 4. 
2. الاستیعاب حاشیه الاصابه، ج 2، ص 252. 

3. تاریخ طبری، ج 4، ص 349. 
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پیامبر مرا به ســوی ابوبرزۀ اسلمی فرســتاد و من شنیدم که به او م‏یگفت: »ای 
ابوبرزه! پروردگار جهانیان دربارۀ عل‏یبن‏ابیطالب، با من عهدی بسته و گفته است: او پرچم 
هدایت نشان ایمان، امام اولیای من و نور همۀ پیروانم است. ای ابوبرزه! عل‏یبن‏ابیطالب 
در فردای قیامت امین من است و در قیامت پرچمدارم و امین بر کلیدهای گنجینه های 

رحمت پروردگارم م‏یباشد«. 1

   نکته 187 )سخن حاکم نيشابوري(  

حاکم نیشابوری در کتاب خود م‏ینویسد: پیامبرخدا فرمود: هرکه م‏یخواهد مرگ 
و زندگ‏یاش چون من باشد و در بهشت جاودانی که پروردگارم، وعده‏ام داده ساکن شود، 
پــس عل‏یبن‏ابیطالب را ولیّ خود بگیرد که او شــما را از راه هدایت بیرون نم‏یبرد و به 

ضلالت وارد نم‏یکند. 2 

   نکته 188 )سخن مالک اشتر(  

در نوشــتن قرارداد حکمیت و اختلاف آنان در مقدم داشــتن علی و نامیدن او به 
»امیرالمؤمنین«:

ابوالأعور سلمی گفت: ما نام علی را مقدم نم‏یداریم. یاران علی گفتند: ما نام او را 
تغییر نم‏ی دهیم و جز »امیرالمؤمنین« نم‏ینویسیم. بر سر این موضوع، با هم کشمکش 

شدیدی کردند و حتی  یکدیگر را کتک زدند. 
اشعث گفت: این نام را محو کنید. 

مالک اشــتر به او گفت: ای یک چشم! به خدا سوگند، قصد دارم شمشیرم را با خون 
تو سیراب کنم که من کسانی را کشته‏ام که از تو بدتر نبوده‏اند و من م‏یدانم که تو به جز 
فتنه، قصد  دیگری نداری و جز برگرد دنیا نم‏یچرخی و آن را بر آخرت مقدم م‏یداری. 3

1. حلیةالاولیاء، ج 1، ص 66 ـ تاریخ بغداد، ج 14، ص 99. 
2. المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 139. 

3. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 189. 
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   نکته 189 )سخن ابن‏عباس(  

ابن‏عباس نقل کرده: 
سوگند به خدا رئیسی همسنگ علی )مردی به بزرگی و بزرگ منشی علی( نه دیدم 

و نه شنیدم. 1 

   نکته 190 )سخن عجيب شهربن‏حوشب(  

شهربن‏حوشب گوید: هنگامی که عمر تقسیم بیت‏المال را با حسن و حسین شروع 
 کرد، پسرش به وی گفت: آن دو را بر من پیش داشتی، در حالی که من صحاب‏یپیامبر

بودم و مهاجرت کردم و آن دو نبودند؟
عمر گفت: ساکت، بی مادر! سوگند به خدا پدر آن دو، بهتر از پدر تو و مادرشان بهتر 

از مادر تو بود. 2 

   نکته 191 )سخن مغيرةبن‏شعبه(  

عمروبنی‏حیی گوید: صعصعةبن‏صوحان روزی به نزد مغیرة‏بن‏شعبه3 رفت و مغیره از 
او پرسید: از کجا م‏یآیی؟

او گفت: از نزد حاکم پرهیزگار بخشــندۀ با شرم بردبار وفادار کریم و پذیرنده که به 
شمشیرش باز م‏یدارد؛ با  دستش م‏یبخشد اجاقش همیشه روشن است و حمایتگری‏اش 
بســیار است. آن که از ریشه و اصل اشــراف، بزرگان، شیرمردان و دلیران است. نه کم 
ریشــه اســت و نه در کارش پر زحمت و نه در سخنش دروغگو. نه بی ثبات و تند است 
و نه کســل و تنبل. دارندۀ فرزندان کریم و پدران شــریف است. خوش آزموده و ستارۀ 
درخشان است. تجربه دار مشهور دلیر نام آور است. در دنیا، زاهد و شیفتۀ آخرت است. 

1. تاریخ دمشق، ج 42، ص 460. 
2. مناقب آل ابی‏طالب، ج 3، ص 71. 

3. مغیرةبن‏شــعبه از چهره های مؤثر در به آتش کشــیدن خانه حضرت زهرا بوده و تا آخر عمر بر علیه امام 
علی و امام حسن از هیچ نوع ضدیت و فتنه گری دریغ ننمود او با آنکه جزء یکی از دشمنان درجه یک امام 
علی اســت امّا نتوانسته حقیقت وجود خورشید گونه امام علی را انکار کند. لذا در فرازهای مختلف زندگی 

خود به تحسین ایشان پرداخته است. 
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مغیره گفت: این ها ویژگی های امیرمؤمنان علی است. 1 

   نکته 192 )سخن رحمان‏بن‏حسان(  

بعد از کشــته شدن حجربن‏عدی و فرزندانش توســط معاویه، او از رحمان‏بن‏حسان 
پرسید. نظرت دربارۀ علی چیست؟ 

رحمان گفت: رها کن و از من نپرس که به نفع تو نیست. 
معاویه گفت: رها نم‏یکنم. 

رحمان پاســخ داد: گواهی م‏یدهم که او از بسیار یاد کنندگان خداوند متعال بود، از 
فرمان دهندگان به حق، قیام کنندگان به قسط و گذشت کنندگان از مردم بود. 

معاویه پرسید: دربارۀ عثمان چه م‏یگویی؟
رحمان گفت: او نخســتین کسی بود که درهای ستمگری را گشود و درهای حق را 

بست. 
معاویه گفت: با این حرف ها خود را کشتی!

]رحمان[ در پاســخ گفت: خودم را نکشتم بلکه تو را کشتم. در حالی که قبیلۀ ربیعه، 
در وادی نیست. )یعنی کسی نیست که وی را شفاعت کند(. 

معاویه او را به ســوی زیاد فرســتاد و به او فرمان داد که زنده، دفنش کند و او را به 
بدترین شکل بکشد. 2 

   نکته 193 )سخن خزيمةبن‏ثابت انصاري(  

خزیمةبن‏ثابــت انصاری بعــد از بیعت مردم با حضرت علی در مســجدگفت: ای 
امیرمؤمنــان! ما برای حکومت، جز تــو را نیافتیم و جریان امور، جز به تو باز نم‏یگردد و 
اگر با خویشتن، دربارۀ تو صادق باشیم، در می‏یابیم که تو از همه در ایمان، پیشی گرفته 

ای و به خداوند داناتری و نزدیک ترین مؤمنان به پیامبر‏خدایی. 

1. تذکرةالخواص، ص 118. نوشته ابن‏جوزی ازعلمای قدیمی اهل سنت که حدود هزار سال پیش م‏یزیسته. 
کتاب های دیگر این عالم سنی زادالمسیر در 8 جلد و الموضوعات در 3 جلد و نواسخ القرآن م‏یباشد. 

2. الکامل فی التاریخ، ج 2، ص 498 نوشت ابن‏اثیر ـ تاریخ طبری، ج 5، ص 276. 
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آنچه آنان دارند، تو داری؛ ولی آنچه تو داری آنان را از آن بهره ای نیست. 1

   نکته 194 )سخن سالم‏بن‏ابي جعد(  

ســالم‏بن‏اب‏یجعد گوید: علی برای کســانی که قرآن قرائت م‏یکردند، دو هزار دو 
هزار، مقرری تعیین کرد و پدرم از قاریان قرآن بود. 2 

   نکته 195 )سخن ام‏سلمه(  

ابوثابت گوید: بر امّ‌ســلمه وارد شــدم. دیدم که گریه کنــان علی را یاد م‏یکند و 
م‏یگوید: شــنیدم پیامبرخدا م‏یگوید: »علی با حق است و حق با علی و هرگز از هم 

جدا نم‏یشوند، تا روز قیامت در حوض کوثر بر من در آیند«. 3 

  نکته 196 )سخن محمدبن‏ابي بکر با خواهرش عايشه(  

وقتی شتر عایشه پی شد او به خانه ای در بصره وارد شد، برادرش محمد به او گفت: 
تو را به خدا سوگند م‏یدهم، آیا به یاد م‏یآوری روزی را که برایم از پیامبر حدیث نقل 
کردی که او گفت: »حق، هماره با علی است و علی با حق است و هرگز این دو، از هم  

اختلاف و جدایی نیابند؟ عایشه گفت: آری!«. 4

   نکته 197 )سخن حاکم نيشابوري(  

حاکم نیشــابوری در کتابش م‏ینویسد: پیامبر خطاب به علی فرمود: آنچه را که 
امتم بعد از من در آن  اختلاف دارند را روشــن م‏یکنی. )یعنی ای علی! تو معیار حق و 

حقیقت و صراط مستقیم هستی(. 5

1. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 179. 
2. کنزالعمال، ج 2، ص 339. 

3. تاریخ بغداد، ج 14، ص 321. 
4. کشف الغمه، ج 1، ص 147. 

5. المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 132. 
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   نکته 198 )سخن عجيب معاويه با قيس(  

قیس‏بن‏اب‏یخازم نقل کرده که مردی نزد معاویه آمد و از او جواب سؤالی را خواست. 
معاویه گفت: سؤالت را از عل‏یبن‏ابیطالب بپرس. او داناتر است. 

آن مرد گفت: ای امیرمؤمنان! پاسخ تو در این باره، برای من، از پاسخ عل‏یبن‏ابیطالب 
دوست داشتنی تر است. 

معاویه گفت: بد گفتی و ناپســند آورده ای! مردی را ناخوش داشــتی که پیامبرخدا، 
دانش را به او م‏یخوراند و پیامبرخدا به او فرمود: »تو نســبت به من، چون هارون نسبت 
به موسی هستی، جز آنکه پیامبری بعد از من نیست« و هرگاه عمر با دشواری مواجه 
 م‏یشــد از او م‏یپرسید..... معاویه گفت: عمر مراجعین را در مشکلات پیچیده به علی

ارجاع م‏یداد. 1 

   نکته 199 )سخن احمد حنبل(  

زمانی که احمدبن‏حنبل وارد کوفه شــد، مردی در کوفه بود که اظهار م‏یکرد مذهب 
شیعه دارد... آن شخص به امام احمدبن‏حنبل گفت: از تو خواهشی دارم. 

امام احمد گفت: هر درخواستی که داری بگو که من م‏یپذیرم. 
آن مرد گفت: دوســت دارم قبل از آن که از کوفه بروی، مذهب خود را به تو عرضه 

کنم. 
امام احمد گفت: بگو م‏یشنوم. 

آن مــرد گفت: من اعتقاد دارم که حضرت علی کــه درودهای خدا بر او باد، بعد 
از پیامبر بهترین مردم بــود و م‏یگویم که او بهترین آنان، برترین و داناترین مردم و 

پیشوای بعد از پیامبر است. 
راوی م‏یگوید: سخن آن مرد به این جا رسید که احمدبن‏حنبل گفت: ای مرد! ایرادی 
به خاطر این اعتقاد بر تو نیست. چهار نفر از یاران پیامبرخدا، جابر، ابوذر، مقداد و سلمان 

1. تاریخ دمشق، ج 42، ص 170. 
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قبل از تو بر این اعتقاد بودند. آن مرد خیلی از  این ســخن احمدبن‏حنبل خوشــحال شد 
که در پوست خود نم‏یگنجید. 1

   نکته 200 )سخن عمربن‏خطاب(   

روزی عمربن‏خطاب به مزرعه ای که علی در آنجا مشــغول کار بود رفت... بعد از 
گفتگو با امام علی به عمر فرمود: اگر گروهی از بنی اسرائیل پیش تو بیایند و یکی از 

آن‏ها بگوید من پسرعموی موسی م‏یباشم آیا او را بر یارانش ترجیح م‏یدهی؟
عمر گفت: آری یا ابالحسن. 

امام علی به او فرمود: به خدا قسم من برادر رسول‏خدا و پسر عموی اویم، عمر 
برخاست و عبایش را از دوشش برداشته روی زمین پهن کرد و گفت: به خدا سوگند غیر 
از اینجا نباید بنشــینی تا از هم جدا شویم. امام علی هم روی عبای عمر نشسته تا از 

هم جدا شدند. 2 

   نکته 201 )سخن جابربن‏عبدالله انصاري(  

جابربن‏عبدالله انصاری م‏یگوید: علی این شعر را م‏یخواند و پیامبر هم م‏یشنید:
معـــه ربیت وسبطاه هما ولـدی  انا اخو المصطفی لاشک فی نسبی	 	

وزوجتی فاطمه لاقول ذی منذ... جــدی وجد رســول‏الله منفـــرد	 	

یعنی:
من برادر مصطفایم، تردیدی در نســبم نیست با او تربیت یافته ام، و فرزند زادگانش 
فرزند منند، جد من و جد رســول‏خدا یکی اســت و همسر من فاطمه است. این سخنی 
غیرقابل تردید، وقتی مردم همه در گمراهی و شــرک و بدبختی بودند من او را تصدیق 

کردم، سپاس خدای بی شریکی را که بر بنده نیکی م‏یکند و بی نهایت پایدار است. 
پیامبر فرمود: راست گفتی یا علی. 3

1. کشف الغمه، ج 1، ص 160. 
2. الصواعق المحرقه، ص 107. 
3. کنزالعمال، ج 6، ص 398. 



361

   نکته 202 )سخن ابن‏عباس(  

ابن‏عبــاس نقل کرده: ما م‏یگفتیم که پیامبر هفتاد وصیت نزد علی گذارد که نزد 
غیر او نگذارد. 1

   نکته 203 )خطيب بغدادي مورخ بزرگ اهل سنت(  

خطیب بغدادی در کتابش م‏ینویســد: ابوسعید عقیصا م‏یگوید: همراه علی از انبار 
)نام شــهری م‏یباشــد( به کوفه رو آوردم و او در میان مردم بــود. در کنارۀ فرات، راه 
م‏یپیمودیم که راه را به ســوی صحرا کج کرد. گروهی از مردم به دنبال او و گروهی از 

همان کنارۀ آب رفتند و من از کسانی بودم که با علی داخل صحرا شدند. 
پس مردم گفتند: ای امیرمؤمنان! ما از تشــنگی م‏یترسیم. امام گفت: »خداوند، شما 
را ســیراب م‏یکند«. و راهبی در نزدیکی ما بود. پس علی به جایی آمد و گفت: »این 
جا را بکنید«. پس کندیم و من نیز در کندن، شریک بودم تا آن که به سنگی برخوردیم. 
علی گفت: »این سنگ را بردارید«. پس دیگران ما را یاری کردند تا سنگ را بلند 

کردیم که ناگهان چشمۀ خنک و زلالی پدیدار شد و از آن نوشیدیم. 
یک میل یا همین حدود، راه پیمودیم و دوباره تشــنه شدیم. پس برخی گفتند: خوب 

است باز گردیم و دوباره آب بنوشیم. 
تعدادی از مردم بازگشــتند و من هم در میان آنان بودم؛ اما هرچه گشتیم چشمه را 

نیافتیم. 
پس نزد راهب رفتیم و گفتیم: چشــمه ای که در این جا بود، کجاست؟ گفت: کدام 
چشــمه؟ گفتیم: آن که از آن نوشیدیم و آب برداشتیم و حال که برگشتیم آن را نیافتیم. 

آن‏گاه راهب گفت: آن را جز پیامبر یا وصیّ پیامبر بیرون نم‏یکشد. 2

   نکته 204 )سخن ابن‏عباس(  

از ابن‏عباس نقل شــده کــه پیامبرخدا فرمود: روز قیامت مــن در میان پیامبران 

1. تاریخ دمشق، ج 42، ص 391. 
2. تاریخ بغداد، ج 12، ص 305. 



362

بیشترین پیروان را دارم و عرض حوضم، به اندازۀ فاصلۀ بصری تا صنعاست و جام های 
آن به عدد ستارگان آسمان است و جانشینم بر حوض در آن روز، جانشینم در دنیاست. 
گفته شــد: ای پیامبرخدا! او چه کسی اســت؟ گفت: »امام مسلمانان! امیرمؤمنان و 

مولای آن‏ها پس از من، عل‏یبن‏ابیطالب«. 1

   نکته 205 )سخن انس‏بن‏مالک(  

روزی محمدبن‏حجــاج به همراه عده‏ایبه عیــادت انس‏بن‏مالک م‏یروند در آن جمع 
فرزند حجاج به حضرت علی توهین م‏یکند. آن‏گاه انس خشــمگین شده و م‏یگوید: 

چرا به حضرت علی اهانت م‏یکنی. بعد انس شروع م‏یکند به بیان ماجرای ذیل:
روزی که مــن خدمتکار پیامبر بودم‏ام ایمن مرغ بریانی که خود صید کرده بود را 
برای تناول نزد پیامبر گذاشــت... پیامبــر دعا کرد: خداوندا! محبوب ترین خلقت را 
برای خوردن این غذا نزد من حاضر کن. ســپس درب منزل به صدا در آمد... پیش خود 
گفتم: خداوندا! او یکی از انصار باشــد و بعد از باز کردن درب دیدم علی م‏یباشــد. به 
وی گفتم: رسول‏خدا مشغول کاری هستند و درب منزل را بستم مدتی گذشت دوباره 
صدای در آمد، رســول‏خدا فرمود: ای انس برو و هرکســی که پشت در م‏یباشد را به 
منزل وارد کن تو اولین کســی نیستی که علاقه به نژاد خود داری بدان! آن شخص که 

پشت درب م‏یباشد از انصار نیست. 
من رفتم و علی را به منزل آوردم. آن‏گاه پیامبر فرمود: آن مرغ را بیاور من هم 

غذای آماده را نزد آن‏ها بردم و هر دو از آن تناول کردند. 
محمدبن‏حجاج بعد از شــنیدن این ماجرا به انس گفت: تو خودت این ماجرا را دیدی 
و آن جــا حاضر بودی؟ انس‏بن‏مالک گفت: بله! ســپس فرزند حجاج گفت: با خدا عهد 
م‏یبنــدم که بعد از این به علــی ایرادی نم‏یگیرم و هرگاه بدانم کســی به او خرده 

م‏یگیرد صورت او را زشت م‏یکنم. 2 

1. بشارةالمصطفی، ص 34. 
2. مستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 131. 



363

   نکته 206 )سخن حاکم نيشابوري(  

حاکم نیشــابوری در کتابش م‏ینویســد: عمربن‏خطاب در برابر شخصی که بدگویی 
علی را م‏یکرد و م‏یگفت او خودخوده است، گفت: علی حق  دارد که تکبر ورزد قسم 
به خدا اگر شمشــیر او نبود پایه های اســام محکم نم‏یشد. در قضاوت کردن او عالم 

ترین فرد این امّت است و در ایمان با سابقه ترین و شریف ترین انسان هاست. 1 

   نکته 207 )سخن عمربن‏خطاب(  

 ابن‏اب‏یالحدید در شرح نهج البلاغه خود نقل کرده که عمربن‏خطاب بارها به علی
گفته است که یا علی من نسبت به شما در شگفتم؛ زیرا در مورد هر مشکلی که از شما 
ســؤال شود کلمۀ نم‏یدانم به زبان خود جاری نم‏یکنی و بدون تأمل پاسخ سؤال کننده 

را م‏یگوئی. 
حضرت علی پنج انگشت دست خود را به عمر نشان داد و فرمود: عمر این ها چند 
انگشت است؟ عمر فوراً در جواب عرض کرد: پنج انگشت، آن‏گاه حضرت علی فرمود: 

آگاه باش تمام علوم و پاسخ هر مشکلی در نزد من به همین آسانی است. 2 

   نکته 208 )سخن مجاهد مفسر اهل سنت(  

مجاهد که از مفســرین قدیمی اهل سنت م‏یباشد در فضیلت علی م‏یگوید: »انّ 
لعلی سبعین منقبة ما کانت لاحد من اصحاب النبی مثلها وما من شیء من مناقبهم 

الا وقد شرکهم فیها«. 

برای عل‏یبن‏ابیطالب هفتاد فضیلت وجود دارد که هیچ یک از اصحاب پیامبر در 
آن‏ها سهمی ندارند امام حضرت علی در منقبت هایی که اصحاب پیامبر دارند شریک 

م‏یباشد. 3 

1. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 3، ص 115. 
2. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 1. 

3. شواهدالتنزیل، فصل اول، ص 24. 



364

   نکته 209 )سخن حاکم حسکاني(  

حاکم حسکانی در فصل اول شواهدالتنزیل آورده که محمدبن‏معتمر از جدش روایت 
نموده که: 

اصحاب  من  احد  فیها  معه  یشترک  لم  منقبه  ومائة  عشرون   لعلی‏بن‏ابی‏طالب »کان 

محمد وقد اشترک فی مناقب الناس«. 

 یکصد و بیست فضیلت مخصوص به خود دارد که کسی از اصحاب پیامبر علی
در آن نصیبی ندارند ولی علی در مناقب دیگران شریک است. 

   نکته 210 )سخن سعد ابي وقاص(  

قیس‏بن‏ابوحزیم گوید: شــنیدم سعدبن‏اب‏یوقاص به مردی از اهل دمشق که حضرت 
علی را لعن م‏یکرد گفت: چرا این شخص را لعن م‏یکنی؟

آیا او اولین شخصی نبود که اسلام را قبول کرد؟ 
آیا او اولین شخصی نبود که با رسول‏خدا نماز خواند؟ 

آیا او داناترین مردم در میان همه نبود؟ 
آن‏گاه گفــت: خدایا! این فرد یک نفــر از باتقواترین بندگان تــو را لعن کرده از تو 

درخواست دارم که قبل از ترک اینجا قدرت خود را به آن‏ها نشان دهی. 
آن مرد اهل دمشق از بالای اسب بر روی سنگی افتاد و سرش شکسته و جان داد. 1 

   نکته 211 )سخن محفن‏بن‏ابي محفن با معاويه(  

روزی محفن‏بن‏اب‏یمحفن به معاویه گفت: من از پیش کســی م‏یآیم که در ســخن 
گفتن ناتوان ترین مردم است. 

معاویــه به او گفت: وای بر تو! چگونه م‏یگویی که علی ناتوان ترین ســخن گویان 
است؟

به خدا او بود که فصاحت و سخنوری را در قریش معمول کرد. 2 

1. مستدرک الحاکم، ج 3، ص 499. 
2. مقدمه شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ص 23. 
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   نکته 212 )سخن عمربن‏خطاب(  

عمربن‏خطاب گوید: »علی اعلم الناس بما أنزل الله علی محمد«. 
علی آگاه ترین مردم است به آنچه خدا بر محمد نازل کرده است. 1 

   نکته 213 )سخن ابن‏ابي الحديد(  

ابن‏اب‏یالحدید م‏ینویسد: کنیز امام علی روایت م‏یکند که: 
روزی بر روی دســت های علی آب م‏یریختم که ناگهان حضرت ســرش را بلند 
کرد و محاسنش را به سمت بالا برد و فرمود: »واهاً لک لتخضبن‏بدم«؛ ای وای بر تو حقاً 

با خون رنگین م‏یشود. )خطاب به محاسن مبارکشان(. 
ام جعفر گفت: پس در روز جمعه حضرت را ضربت زدند. 2 

   نکته 214 )سخن شعر ابن‏ابي الحديد(  

ابن‏اب‏یالحدید این نویســندۀ بزرگ اهل سنت در شــعری که سروده جایگاه جناب 
ابوطالب و فرزندش علی را اینگونه بیان کرده:

لما مثل الدین شخصاً فقاما ولولا ابوطالب وابنــــه	 		

وهذا بیثرب حبسّ الحمامـا فذاک بمکة اوی وحامی 	 		

اگر ابوطالب و پسرش علی نبودند دین اسلام قوامی نداشت. 
ابوطالــب در مکه آن پیامبر را یافت و حمایت نمود، علی هم در مدینه نبوت را 

با جستجو به دست آورد و حمایت کرد. 3 
* روزی عمربن‏خطاب از ابن‏عباس پرســید: آیا علی را شایسته خلافت م‏یبینی؟ او 
پاســخ داد: چرا شایسته خلافت نباشــد به  دلیل علمی که دارد و او با فضل م‏یباشد و 

سابقۀ درخشانی دارد و خویشاوند پیامبر م‏یباشد. 
عمر گفت: به خدا ســوگند او همین گونه که م‏یگویی م‏یباشد اگر بر مردم حکومت 

1. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 29. 
2. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 9، ص 118. 
3. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 3، ص 318. 
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کند آنان را به راه راســت هدایت م‏یکند جز این که در او خصلت هایی است مثل اینکه 
او جوان است... 

ابن‏عباس گفت: چرا روز خندق او را کم ســن نشــمردید و در جنگ بدر  از او پیشی 
نگرفتید هنگامی که سر از تن دشمنان جدا م‏یکرد... عمر گفت: ای پسر عباس! به خدا 
ســوگند که پسرعمویت شایسته خلافت است ولی قریش این امر را قبول نم‏یکنند و با 

او م‏یجنگند. 1

   نکته 215 )سخن جابربن‏عبدالله انصاري(   

 جابربن‏عبدالله انصاری نقل م‏یکند در بین هوازن مرد شجاعی بود که پرچم سیاهی 
به دســت داشت و به جنگ مشــغول بود. جهت کشتن این مرد، حضرت علی از جلو 
حمله برده و پاهای شــتر او را قطع کرد و آن مرد انصاری از پشــت ســاق پای وی را 
قطع کرد و ســایر مسلمانان نیز از پشت سر حمله سختی کردند. سوگند به خدا که هنوز 
گریختگان از مســلمانان برنگشــته بودند که گروهی از هوازن اسیر گشته و آن‏ها را به 

صورت دست بسته به نزد رسول‏خدا آوردند. 2 

   نکته 216 )سخن يعقوبي مورخ بزرگ اهل سنت(  

یعقوبی که مورخ متبّحر و قدیمی اهل سنت است در جای جای کتاب خود نتوانسته 
از رفتار درخشــنده و ممتاز علی صرفنظر کند. او در بخشــی از کتاب خود به ماجرای 

حملۀ امام علی در گرفتن باغ فدک اینگونه گزارش داده است. 
رسول‏خدا وقتی مطلعّ شــد گروهی م‏یخواهند به یهود خیبر کمک کنند حضرت 
علی را با لشــکری به فدک فرستاد. ایشان هم شب راه را پیمود و روز مخفی ماند تا 

صبح بر آنان تاخت و آن‏ها را کشت. 3 

1. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 47. 
2. سیره ابن‏هشام، ج 4، ص 445. 

3. تاریخ یعقوبی، ج 1، ص 438. نوشــته احمدبن‏ابی‏یعقوب اسحاق‏بن‏جعفرابن‏وهب ابن‏واضح معروف به یعقوبی 
متوفی 284 هـ. ق. 
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   نکته 217 )سخن عتبته‏بن‏ابي لهب(  

عتبته‏بن‏اب‏یلهب که از چهره ها و شاخص های عصر پیامبر م‏یباشد بعد از ماجرای 
ســقیفه و غصب خلافت و خانه نشــینی امام علی در جمع یاران پیامبر برخاست و 
اینگونه گفت: من گمان نم‏یکردم که خلافت از بنی هاشــم و در میان آن‏ها از دســت 
عل‏یبن‏ابیطالب خارج شــود. خلافت از دست کسی خارج شد که از همۀ مردم در ایمان 
ســابقه دارتر و پیش روتر بود و به قرآن و ســنت داناترین بود او آخرین کسی است که 
پیامبر را دید و در غسل دادن و کفن کردن رسول‏خدا جبرئیل کمک کارش بود. او 
آن‏گاه ادامه م‏یدهد: آنچه از خوبی ها در همه است در علی است و یاران پیامبر در 
این مورد شــک ندارند و آنچه از نیکی ها و خوبی ها در علی اســت در دیگران وجود 
ندارد. )این نکته ب‏یبدیل را یک مورخ ممتاز اهل سنت از شخصیت علی در کتاب خود 

گزارش داده است که در جای خود قابل تأمل است(. 1

   نکته 218 )سخن عمربن‏خطاب(  

روزی عمربن‏خطاب به مردم گفت: علی را رها کنید و از او بدگویی نکنید. زیرا خودم 
از رسول‏خدا شنیدم که فرمود: در علی سه ویژگی وجود دارد که اگر یکی از آن‏ها برای 

من که عمر هستم بود دوست تر م‏یداشتم از هرچه آفتاب بر او م‏یتابد. 2 

   نکته 219 )سخن يعقوبي مؤرخ بزرگ اهل سنت(  

مؤرخ بزرگ و مشهور اهل سنت احمدبن‏ابی‏یعقوب اسحاق‏بن‏جعفربن‏وهب‏بن‏واضح 
معــروف به یعقوبی متوفی 284 هـ. ق. در کتاب تاریخ 2 جلدی خود با نام تاریخ یعقوبی 

آورده:
در بین خلفاء )علی ـ ابوبکر ـ عمر ـ عثمان( فقط علی بود که پدر و مادرش هر 

دو هاشمی م‏یباشد. همچنین پیامبر هم پدر و مادرشان هاشمی است. 3 

1. تاریخ یقعوبی، ج 1، ص 523. 
2. فصول المهمه، ص 125. 

3. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 446. 
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   نکته 220 )سخن قندوزي(  

قنــدوزی در باب 12 کتاب ینابیع المودة خود حدیث ذیل را از پیامبر روایت کرده 
که: 

رســول‏خدا فرمــود: »صلّت الملائکه علّی وعلّی علی سبع سنین وذلک انهّ لک ترفع 
شهادة ان لااله الاالله الی السماء الا منّی ومن علّی«. 

صلوات فرســتادند ملائکه بر من و علی به مدت هفت سال زیرا در این زمان کلمه 
شهادت از هیچ شخصی به سمت آسمان بلند نشد مگر از من و علی. 

* امام احمدبن‏حنبل در مســندش و ابن‏مغازلی شافعی هم در مناقب خود به نقل از 
رسول‏خدا گفته‏اند:

»خلقت انا وعلی من نور  واحد قبل ان یخلق الله تعالی آدم باربعة عشر الف عام فلّما 

حلق الله...«. 

من و علی از یک نور آفریده شــدیم قبل از ایجاد آدم به چهار ده هزار ســال بعد از 
خلقت آدم خداوند آن نور را در صلب آدم قرار داد پس با هم بودند تا در صلب عبدالمطلب 

و از هم جدا شدیم پس در من نبوت و در علی خلافت مقرر گردید. 

   نکته 221 )سخن جلال الدين سيوطي(  

جلال‌الدین سیوطی تعداد مفسرین مشهور قرآن را در جمع صحابیان ده نفر م‏یداند 
 چهــار نفر آن‏ها را خلفای چهارگانه نام برده کــه ابوبکر، عمر، عثمان و حضرت علی
م‏یباشــند و اب‏یبن‏کعب، ابن‏عباس، عبدالله‏بن‏مســعود، زیدبن‏ثابت، ابوموسی اشعری و   
عبدالله‏بن‏زبیر را نیز جزء این مفسرین محسوب کرده است ولی از میان چهار خلیفه نظر 

سیوطی این است که بیشترین روایات تفسیری از عل‏یبن‏ابیطالب م‏یباشد. 1 

1. الاتقان، ج 4، ص 233. )سیوطی بیشتر تالیفاتش قرآنی اســت جهت اطلاع خوانندگان اعلام م‏ینماید که 
تفســیر یک جلدی احادیث تفسیری امام علی توسط اینجانب جمع شده است که توسط همین ناشر به چاپ 

خواهد رسید(. 
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   نکته 222 )سخن ابوسعيد خدري، قيس‏بن‏سعد(  

اصحاب و آشــنایان با قرآن کریم مانند ابن‏عباس، ابوســعید خدری، قیس‏بن‏سعد،... 
 نظرشــان این اســت که مصداق آیه »من عنده علم الکتاب«1 امــام عل‏یبن‏ابیطالب

م‏یباشد. 2 

   نکته 223 )سخن ابن‏عباس(  

ابن‏عباس م‏یگوید: آیه »الذین ینفقون اموالهم باللیل والنهار سراً وعلانیة«3 در شأن و 
مقام حضرت علی نازل شده است. 4 

در نقلی دیگر از ابن‏عباس روایت شــده که تفســیر آیه »یؤتکم کفلین من رحمته«5 
در مورد حســن و حسین م‏یباشد و خداوند آن‏ها را به علی مرحمت نموده است و 
منظور از آیه »یجعل لکم نوراً تمشون«6 امام عل‏یبن‏ابیطالب اســت که نور امت اسلام 
و مایه هدایت آن‏ها  اســت. این روایت را جابربن‏عبدالله انصاری از پیامبر اسلام نقل 

نموده است. 7 

   نکته 224 )مناظره شيخ مفيد و قاضي عبدالجبار(  

ابن‏کثیر شــامی از علمای بزرگ اهل ســنت در کتاب البدایة والنهایة آورده: »شیخ 
مفید، بزرگ شــیعه و مصنف و مدافع ایشان بود، در مجلس درس او، بسیاری از علمای 

مذاهب گوناگون، شرکت م‏ینمودند«. 8 
این عالم بزرگ شــیعه مکرر در کتب علمای بزرگ اهل سنت مورد تمجید و تعریف 

1. رعد / 43. 
2. ینابیع المودة، ج 1، ص 307. 

3. بقره / 274. 
4. تفسیر الدّر المنثور، ج 1، ص 363. 

5. حدید / 28. 
6. حدید / 28. 

7. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 278 ح‌ 944. 
8. البدایة والنهایة، ج 12، ص 15. 
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قرار گرفته است. از جملۀ آن علماء  ابن‏اب‏یالحدید1 و ابوالقاسم حاکم حسکانی2 م‏یباشند 
این عالم شــیعه مناظرات متعددی با حضرات اهل ســنت داشــته است که در اینجا به 

مواردی از آن‏ها  اشاره م‏یشود. 
در عصر شــیخ مفید»ره« یکی از علمای بزرگ  اهل تسنّن، در بغداد مجلس درسی 
داشــت. او به  نام »قاضی عبدالجبّار« خوانده م‏یشد، روزی قاضی عبدالجبار، در مجلس 
درس خود نشســته بود، شاگردانش از سنی و شیعه حاضر بودند، در آن روز شیخ مفید را 
ندیده بود، ولی وصفش را شــنیده بود. پس از لحظه ای شــیخ مفید به قاضی رو کرد و 

گفت: »آیا اجازه م‏یدهی، در حضور این دانشمندان سؤالی از شما بپرسم؟«. 
قاضی: بپرس. 

شیخ مفید: این حدیثی که شیعیان روایت م‏یکنند پیامبر در صحرای غدیر، دربارۀ 
 فرمود: »من کنت مولاه فعلی مولاه؛ هرکس کــه من مولای اویم پس علی علــی

مولای اوست«. آیا صحیح است و یا این که شیعه آن را به دروغ ساخته است؟ 
قاضی: این روایت صحیح است. 

شیخ مفید: منظور از کلمۀ »مولی« در این روایت چیست؟ 
قاضی: منظور آقائی و اولویت است. 

شــیخ مفید: اگر چنین اســت پس طبق فرمودۀ پیامبر، علی آقائی و اولویت بر 
دیگران دارد، بنابراین این همه اختلاف و دشمنی ها بین شیعه و سنی برای چیست؟ 

قاضــی: ای برادر! این حدیث )غدیر را به روایت دو مطلب نقل شــده(، ولی خلافت 
ابوبکر »درایت« و امری مسلم است و آدم عاقل به خاطر روایتی درایت را ترک نم‏یکند!!
شیخ مفید: شما دربارۀ این حدیث چه م‏یگوئید که پیامبر در شأن علی فرمود: 
»یا علّی حربک حربی وسلمک سلمی؛ ای علی! جنگ تو، جنگ من اســت و صلح تو، 

صلح من است«. 
قاضی: این حدیث صحیح است. 

شــیخ مفید: بنابراین آنان کــه جنگ جمل را به راه انداختنــد مانند طلحه و زبیر و 

1. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید معتزلی، ج 17، ص 5 باب 47، ص 34. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 209. 
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عایشــه... و با علی جنگیدند، طبق حدیث فوق و اعتراف شــما به صحت آن باید با 
شخص رسول‏خدا جنگیده باشند و کافر باشند. 

قاضی: ای برادر! آن‏ها )طلحه و زبیر... ( توبه کردند. 
شــیخ مفید: جنگ جمل، درایت و قطعی است ولی در این که پدید آورندگان جنگ 
توبه کرده اند، روایت و شنیدنی است و به گفته تو نباید درایت را فدای روایت کرد و مرد 

عاقل به خاطر روایت، درایت را ترک نم‏یکند. 
قاضی، در پاسخ این سؤال فرو ماند. پس از ساعتی درنگ سرش را بلند کرد و گفت: 

»تو کیستی؟«
شیخ مفید: من خادم شما محمدبن‏محمدبن‏نعمان هستم. 

قاضی همان لحظه از جای بلند شد و دست شیخ مفید را گرفت و برجای خود نشانید 
و به او گفت: »انت المفید حقّا؛ً تو در حقیقت، مفید )فایده بخش( هستی«. 

علمای مجلس از رفتار قاضی رنجیده خاطر شــدند و همهمه کردند، قاضی به آن‏ها 
گفت: من در پاســخ این شــیخ )مفید( درمانده شــدم، اگر هر یک از شما پاسخی دارد، 

برخیزد و بیان کند. 
هیچ کس از جای برنخاست به این ترتیب شیخ مفید پیروز شد و لقب »مفید« در این 

مجلس برای او بر سر زبان های مردم افتاد. 

   نکته 225 )سخن محمد خوارزمي(  

موفق‏بن‏احمدبن‏محمــد خوارزمی متوفی 568 هـ. ق. در کتاب خود حدیث ذیل را از 
رســول‏خدا نقل نموده: »لو اجتمع الناس علی حب علی‏بن‏ابی‏طالب لما خلق الله عزوجل 

النار«. 

اگر همه آدمیان حضرت عل‏یبن‏ابیطالب را دوســت م‏یداشــتند خدای عزوجل آتش 
جهنم را نم‏یآفرید. 1 

1. مناقب خوارزمی، ص 28. 
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   نکته 226 )نقل حديث از حاکم حسکاني در شواهد(  

 .»فرمود: »أکثرکم نوراً یوم القیامة أکثرکم حبّاً لال محمد رسول‏خدا
نورانی ترین شما در روز قیامت آن کسی است که عاشق ترین افراد به آل محمد م‏یباشد.1 

   نکته 227 )سخن ابوبکر(  

امام احمد حنبل در مســند خود به نقل از نافــع آورده که ابوبکر گفت: علی نزدیک 
ترین مردم به خدا و بهترین فرد از نظر منزلت و بالاترین فرد از جهت خدمت و فداکاری 

و مجاهدت است.2 

   نکته 228 )سخن عمربن‏خطاب(  

عمربن‏خطــاب گوید: مــا در زمان پیامبر چنان به علی نــگاه م‏یکردیم که به 
ستارگان م‏ینگریستیم.3

   نکته 229 )سخن حسکاني حنفي درباره علت تاليف کتابش(  

بیــن علمای بزرگوار اهل ســنت در گذشــته عالمانی دیده م‏یشــوند که در مقابل 
حــق متواضع بودند و با عینک تعصب مطالب را محاســبه نکرده‏اند خوشــبختانه عدۀ 
علمای منصف که حقیقت را انکار نکرده‏اند کم نیســتند یکی از این علما، صاحب کتاب 
شــواهدالتنزیل لقواعد التفضیل م‏یباشد. او از عالمان قرن پنجم و متوفی سال 490 هـ. 
ق. اســت. عبیدالله ابن‏عبدالله ابن‏احمد معروف به حاکم حســکانی حذا حنفی نیشابوری 
انگیزه خود را از تألیف کتاب فوق در هزار ســال قبل با نبود امکانات و شرایط سخت در 
مقدمۀ کتاب خود چنین آورده است: روزی یکی از دشمنان خدا را دیدم که م‏یگفت: هیچ 
یک از مفســران قرآن کریم نگفته‏اند که به غیر از سورۀ مبارکه انسان )هل أتی( آیه ای 
در قرآن کریم برای حضرت علی نازل شده است. مرحوم حسکانی م‏یگوید من مدتی 

1. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 308، ذیل آیه 28 سوره حدید. 
2. مسند امام احمدبن‏حنبل، ج 2، ص 26. 

3. ذخائرالعقبی، ص 77. 
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منتظر ماندم تا علمای ما که مدافعان اهل سنت نبوی هستند به این ادعا اعتراض کنند 
ولی وقتی دیدم اقدامی نشد بر خود واجب دیدم که به  ادعای آن دشمن خدا جواب‏یدندان 

شکن دهم لذا اقدام به تألیف کتاب شواهدالتنزیل نمودم. 
ایــن عالم متتبع اهل ســنت در کتاب خــود با جمــع آوری 1163 روایت  از کتب 
اهل ســنت در هزار ســال قبل اثبات کرده اســت که در قرآن کریم 210 آیه در شأن 

امیرالمؤمنین و اهل بیت او نازل شده است. 
و از این حدیث او در تاریخ کتاب‏یممتاز و استثنایی به یادگار گذاشته است. 

   نکته 230 )سخن ابن‏ابي الحديد(  

ابن‏اب‏یالحدیــد در شــرح نهج البلاغه خــود در جلد 1، ص 7 کتابــ‏یرا از ابومحمد 
 جز علی الحســن‏بن‏متویه نقل م‏یکند که او آورده: کسی در بین صحابه رسول‏خدا
معصوم نبوده اما این کتاب هم اکنون معلوم نیســت چه بر سرش آمده و یافت نم‏یشود 

و هرچه کوشش شده هنوز یافت نشده است. 1 

   نکته 231 )سخن سعيدبن‏مسيّب(  

سعیدبن‏مســیّب گوید: علی در روز احد، شانزده زخم برداشت که هر ضربه برای از 
پا انداختن او کافی بود و کسی جز جبرئیل او را بلند نم‏یکرد. 2 

* زیادبن‏ابیه از ابوالاسود3 دربارۀ دوستی علی پرسید. ابوالاسود گفت: دوستی علی 
در دل من، شدیدتر م‏یگردد همان‏گونه که دوستی معاویه در دل تو افزوده م‏یشود. من 
از دوست داشتن علی، خداوند و خانه آخرت را م‏یطلبم و تو با دوست داشتن معاویه، دنیا 

و زیور آن را م‏یجویی. مثل من و تو چون شعر برادران مذحج است. 

1. روزنه‏هایی از عالم غیب، ص 348. 
2. اسدالغابه، ج 4، ص 93. 

3. ابوالاسود دوئلی روزی وارد منزل شد و دید دختر کوچکش مشغول خوردن مقداری عسل م‏یباشد. ابوالاسود 
بــه دخترش گفت: دخترم معاویه این ظرف های عســل را به در خانه مــردم م‏یدهد تا در دل مردم برای خود 
محبوبیت ایجاد کند و مردم را از اطراف امام علی دور کند. دختر فهیم وی در حلق خود دســت کرد و عسل 
ها را بیرون ریخت. )تتمةالمنتهی، نوشته شیخ عباس قمی(. ابوالاسود در نزد امام علی قواعد علم عربی را 

آموخت. او نیز قاضی حکومت امام علی بود. 
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دو دوســت با خواست گونه گونیـــم                             من بزرگی می‏جویم و او به آسودگی علاقه دارد
مـن خون بنی مالک را و شیـــر دوش                         ســــفیدی شیـــر را در نظــر مـی‏دارد1

   نکته 232 )سخن صعصعه(  

زمانی که مردم م‏یخواســتند بــا امیرمؤمنان بیعت کننــد... صعصعةبن‏صوحان 
برخاســت و گفت: ســوگند به خدا... ای امیرمؤمنان... تو خلافت را زینت دادی، خلافت 
به تو زینت نداده اســت. تو مقام خلافت را بالا بردی و آن مقام تو را بالا نبرده اســت و 

خلافت به تو نیازمندتر است تا تو به خلافت. 2 

   نکته 233 )سخن خواهر عمروبن‏عبدود(  

عاصم‏بن‏عمربن‏قتاده گوید: هنگامی که عل‏یبن‏ابیطالب عمروبن‏عبدود را کشــت. 
خواهرش عمره دختر عبدود در سوگ برادرش این شعر را سرود:

اگر کشــندۀ عمرو، غیر از کشندۀ کنونی‏اش بود
تا زمانی که جان در بدن داشــتم، می‏گریستیم

اما قاتلش کسی است که بر او عیب گرفته نمی‏شود
و از دیرباز، به »بزرگ شــهر« نام آور اســت3

   نکته 234 )سخن ابومريم قرشي(  

یکی از یاران امام علی، به نام ابومریم قرشــی بر حضرت وارد شد. وقتی امام وی 
را دید به او فرمود: برای چه حاجتی نزد ما آمدی؟

عرض کرد: یا امیرالمؤمنین! به خدا سوگند برای حاجتی نزد شما نیامدم لیکن مدتی 
است شما را ندیده بودم. خواستم دیداری تازه شود سپس او ادامه داد: یا علی! اگر مردم 
به گرد تو آمده بودند آنان را به راه راســت هدایت م‏یکردی. امام در پاسخ او فرمود: ای 

1. ربیع الابرار، ج 3، ص 479 نوشته زمخشری. 
2. تاریخ یعقوبی، ج 2ف ص 179. 

3. المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 36. 
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ابامریم! به خدا ســوگند من همان امام توأم که م‏یدانی. لیکن گرفتار بدترین مردم شدم 
مگر اینکه خدا رحم کند... . 1

   نکته 235 )سخن ابن‏عباس(  

ابن‏عباس نقل کرده: 
علی، سوابقی داشت که اگر یکی از آن‏ها بین همۀ مردم پخش م‏یشد، خیر و خوبی، 

همۀ آنان را فرا م‏یگرفت. 2 
و در نقلی دیگر ابن‏عباس گوید: زنان از این که فردی چون امیرمؤمنان عل‏یبن‏ابیطالب 

بزایند. ناتوانند. 3 

   نکته 236 )اقرار عمربن‏خطاب(  

دو عرب نزد عمر آمدند و داوری خواستند. عمر گفت: ای ابوالحسن! بین آنان داوری 
کن. علی به نفع یکی از آن دو داوری کرده آن که علیه او داوری شده بود، به ]عمر[ 

گفت: ای امیرمؤمنان! این بین ما داوری کند؟!
عمر به وی حمله کرد و یقه‏اش را گرفت و گفت: وای بر تو! م‏یدانی این کیســت؟ 
این مولای من و مولای هر مؤمن است و هرکس که او مولایش نباشد مؤمن نیست. 4 

   نکته 237 )سخن لبابه(  

لبابه، دختر حارث‏بن‏جزن هلالی و  کنیه‏اش ام‏فضل بود. او همسر عباس‏بن‏عبدالمطلب 
و مادر بیشــتر فرزندان عباس و نیز خواهر میمونه همسر پیامبرخدا بود. گفته م‏یشود 
که او بعد از خدیجه، نخســتین زنی اســت که مسلمان شــد. ابن‏عباس نقل م‏یکند که 

پیامبرخدا فرمود: »میمونه، ام‏فضل، سلمی و اسماء خواهرانی مؤمن‏اند«. 5 

1. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 121. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 29 ـ تاریخ دمشق، ج 42، ص 418 

3. تاریخ دمشق، ج 42، ص 46 ـ خصائص الائمه، ص 75. 
4. ذخائرالعقبی، ص 126. 

5. اسدالغابة، ج 7، ص 247. 
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ام‏فضــل به علی نوشــت: به نام خداوند بخشــایندۀ مهربان! بــه بندۀ خدا علی، 
امیرمؤمنان از امّ فضل دختر حارث،  اما بعد طلحه و زبیر و عایشه از مکه به قصد بصره 
خارج شــده‏اند و مردم را بر جنگ با تو حرکت داده‏اند و کســی با آنان همراه نشده جز 

بیماردلان و دست خدا بالاتر از دست های ایشان است. والسلام!
امّ فضل این نامه را به مردی به نام ظفر از قبیله جهینه. که عاقل و ســخنور بود ـ 
ســپرد و گفت: این نامه را م‏یگیری و چنان تند م‏یروی که در هر مرحله از راه شــتری 
را از پــای در آوری و بهایــش را من بر عهده م‏یگیرم و صد دینار هم برای خودت قرار 

داده‏ام. پس تند بران و نامه‏ام را به عل‏یبن‏ابیطالب برسان. 
آن مرد جهنی به شــتاب رفت تا به یاران علی رسید که در راه بودند. هنگامی که 
یاران امام او را دیدند، از هر ســو فریاد زدند: ای ســوار! چه چیزی داری؟ پس آن مرد 
جهنی با رســاترین صدای خود، شعری خواند که در آن از حرکت عایشه و طلحه و زبیر 

خبر م‏یداد. 1 

   نکته 238 )سخن جعدةبن‏هبيره(  

جعدةبن‏هبیرةبن‏اب‏یوهب قرشی مخزومی مادرش امّ هانی دختر ابوطالب بود. جعده 
را به رزم آوری فقاهت و سخنوری ســتوده‏اند. او خواهرزادۀ علی و داماد ایشان بوده 

است. 2 
مصعب‏بن‏عبدالله زبیری نقل کرده: جعده گفت: 

چه کسی م‏یتواند به دا‏ییاش بر من مباهات کند، در حالی که دایی من علی است، 
بخشنده و خردمند. 3 

   نکته 239 )سخن ابن‏عباس(  

مردی از ابن‏عباس پرسید: آیا علی شخصاً در جنگ صفین شرکت م‏یکرد؟ 

1. تاریخ طبری، ج 4، ص 451. 
2. المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 210. 
3. المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 210. 
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ابن‏عباس در پاســخ گفت: به خدا قسم، هیچ کس را مانند علی ندیدم که خود را به 
دل کارزار بیفکند. خود او را در این حال دیدم که شمشــیر به دست، به سمت زرهپوش 

م‏یرفت و او را کشت. 1

   نکته 240 )سخن مسعودي(  

صاحب مروج الذهب، در کتابش نقل کرده که عده‏ایگفته‏اند علی برای خانواده‏اش 
دویست و پنجاه درهم به همراه قرآنش و شمشیرش به جا گذاشت. 2

   نکته 241 )سخن قبيصةبن‏جابر(  

قبیصةبن‏جابر گوید: در دنیا از عل‏یبن‏ابیطالب زاهدتر ندیدم. 3

   نکته 242 )سخن عمران‏بن‏حصين(  

مطرف‏بن‏عبدالله گوید: من و عمران‏بن‏حصین، پشــت سر عل‏یبن‏ابیطالب نماز به 
جا آوریم. حضرت در نماز هرگاه ســجده م‏یگفت و هرگاه سربلند م‏یکرد و هرگاه برمی 

خواست تکبیر م‏یگفت. 
وقتی که نماز تمام شــد عمران‏بن‏حصین دســت مرا گرفت و گفت: این نماز، نماز 

محمد را به یاد من آورد. 4

   نکته 243 )سخن ابن‏ابي الحديد(  

ابن‏ اب‏یالحدید م‏ینویســد که امام صادق م‏یفرماید: حضرت علی هرگاه برای 

1. ذخائرالعقبی، ص 176. 
2. مروج الذهب، ج 2، ص 426. 

3. المناقب، ص 122. 
4. سنن النسائی، ج 2، ص 204. 
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نماز م‏یایستاد، م‏یگفت: »وجّهت وجهی... به سوی آفرینندۀ آسمان و زمین رو کردم...«1 
رنگش تغییر م‏یکرد، به گونه ای که در چهره‏اش نمایان م‏یگشت. 2 

   نکته 244 )سخن اسودبن‏يزيد(  

اسودبنی‏زید گوید: علی نصف سال را روزه م‏یگرفت. 3 

   نکته 245 )سخن ابن‏اثير(  

ابن‏اثیر در کتاب الکامل فی التاریخ آورده که: حضرت علی همواره بر کیسه ای که 
در آن آرد جو بود و از آن م‏یخورد، مهر م‏یزد و م‏یفرمود: »دوست ندارم جز آنچه را که 

م‏یدانم، به شکمم وارد کنم«. 4 
ابن‏اثیر در کتاب خود آورده که علی خوش چهره ترین افراد بود و محاسن سفیدش 

را خضاب نم‏یکرد و بسیار خندان بود. 5 

   نکته 246 )سخن صعصعه(  

صعصعةبن‏صوحــان و دیگر یاران و پیروانــش گفته‏اند: او در بین ما مانند یکی از ما 
بود، نرم خوی، پر تواضع و آسان گیر بود و در عین حال هیبتی از او در دل داشتیم، چون 

هیبتی که اسیر در زنجیر کشیده شده از جلاد بالای سر خود دارد. 

   نکته 247 )سخن قيس‏بن‏سعد و معاويه(   

معاویه به قیس‏بن‏ســعد گفت: خدا ابوالحســن را بیامرزد! او خوش و خندان و بسیار 
شوخ طبع بود. 

1. انعام / 79. 
2. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 4، ص 110. 

3. کفایةالطالب، ص 399. 
4. الکامل فی التاریخ، ج 2، ص 443. نوشته عزّالدین عل‏یبن‏اب‏یالکرام شیبانی معروف به ابن‏اثیر متوفی 630 

هـ. ق. 
5. همان، ص 440. 
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قیس گفت: آری! پیامبرخدا شــوخی م‏یکرد و به یارانش لبخند م‏یزد. تو را م‏یبینم 
که به ظاهر، مدح م‏یکنی و در درون و به این وســیله، بر او خرده م‏یگیری. آگاه باش 
که او، به خدا ســوگند با همۀ شوخ طبعی و خوش رویی، از شیر گرسنه پر هیبت تر بود، 

و این هیبت، هیبت تقوا بود نه مانند بزرگ شمردن تو از سوی نااهلان شام. 1 

   نکته 248 )سخن ابن‏ابي الحديد(  

ابن‏اب‏یالحدید در شــرح نهج البلاغه آورده که: دربارۀ حضرت علی روایت شده که 
او با دستان خود، نخل های طایفه ای از یهودیان مدینه را آب م‏یداد، و خود بر شکمش 

سنگ م‏یبست تا گرسنگی را بیشتر تحمل کند. 2

   نکته 249 )سخن حذيفه(  

ابوحکم ســیّار گوید: عده‏ایاز قبیلۀ حذیفه به حذیفه گفتند: امیرمؤمنان عثمان، کشته 
شده است. چه فرمانی به ما م‏یدهی؟ گفت: به شما فرمان م‏یدهم که همراه عمّار باشید. 

گفتند: عمّار، از علی جدا نم‏یشود. 
 گفت: حسد، شــما را به نابودی م‏یکشاند، نه چیز دیگر. آیا نزدیکی عمّار به علی

شما را از عمّار، دور م‏یکند؟!
به خدا سوگند، برتری علی بر عمّار، بیشتر از فاصلۀ خاک تا افلاک است و بی گمان 

عمّار از نیکان و برگزیدگان است. 3 

   نکته 250 )سخن حسن‏بن‏زيد(  

حسن‏بن‏زید گوید: علی هرگز بت را نپرستید. 4 

1. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 1، ص 25. 
2. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 1، ص 22. 

3. مجمع الزوائد، ج 7، ص 488 ـ ینابیع المودة، ج 1، ص 384. 
4. الصواعق المحرقه، ص 120 ـ طبقات الکبری، ج 3، ص 21. 
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   نکته 251 ک )سخن ابن‏قتيبه(  

ابن‏قتیبه م‏ینویســد: امام علی هنگامی که بر منبر بصره سخنرانی م‏یکرد فرمود: 
من صدّیق اکبرم. پیش از ایمان آوردن ابوبکر، ایمان آوردم و قبل از اســام آوردن او، 

اسلام آوردم. 1 

   )نکته 252 )سخن اصحاب مشهور رسول‏الله   

ســلمان، ابوذر، مقداد، خبّاب، جابر، ابوسعید خدری و زیدبن‏ارقم روایت کرده‏اند: اول 
کســی که اســام آورد، عل‏یبن‏ابیطالب بود و این افراد، علــی را از دیگران، برتر 

دانسته‏اند. 2 

   نکته 253 )سخن ابورزين(  

ابورزین گوید: بهترین لباســی را که بر تن علی دیدم، پیراهنی از قهز3 و دو پارچۀ 
قطرانی4 بود. 5 

   نکته 254 )سخن سفيان(  

ســفیان نقل کرده: علی آجری بر آجری نگذاشــت و خشتی بر خشتی قرار نداد و 
چوبی به چوبی وصل نکرد و تا آن هنگامی که در قید حیات بود خوراکش در کیســه از 

مدینه م‏یآمد. 6 

1. المعارف، نوشتۀ ابن‏قتبیه، ص 169 ـ انساب الاشراف، نوشته بلاذری، ج 2، ص 379 ـ تاریخ  دمشق نوشته 
ابن‏عساکر، ج 42، ص 33. 

2. البدایة والنهایة، ج 3، ص 25 ـ تاریخ طبری، ج 2، ص 312 ـ الاستیعاب، ج 3، ص 197. 
3. پارچۀ پشمی سفید که رگه هایی از حریر در آن باشد. 

4. محصول محله ای در شادگان بود. 
5. طبقات الکبری، ج 3، ص 26 و 28. 

6. اسدالغابه، ج 4، ص 97 ـ الکامل فی التاریخ، ج 2، ص 443. 
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   نکته 255 )سخن ابونعيم احمدبن‏عبدالله اصفهاني(  

ابونعیم احمدبن‏عبدالله اصفهانی م‏ینویســد: حضرت علی هرگاه در زندگی تنگ 
دست م‏یشد. از مردم جدا م‏یشد و به کسب و کار و تلاش رو م‏یآورد. 1

   نکته 256 )سخن امام احمد حنبل(  

امام احمد حنبل م‏ینویسد که حضرت علی فرمودند: 
مرا با پیامبرخدا م‏یدیدی که از گرســنگی، سنگ بر شکم م‏یبستم و امروز صدقه 

های واجب من، چهل هزار سکّه است. 2 

   نکته 257 )سخن ابن‏ابي الحديد(  

ابن‏اب‏یالحدید در شــرح نهج البلاغه خود آورده که حضرت علی با دســتانش کار 
م‏یکرد، زمین را شــخم م‏یزد، آب م‏یکشــید، نخل م‏یکاشت و همۀ این کارها را خود 
انجــام م‏یداد و چیزی از دســتاوردش را کم و یا زیاد برای خــودش و یا بازماندگانش 

نگذاشت؛ بلکه همۀ آن‏ها وقف شد. 3

   نکته 258 )سخن عايشه(  

مسروق گوید: عایشه وقتی که فهمید علی »ذوثدیه« را کشته است، به وی گفت: 
خدا عمروعاص را لعنت کند! وی به من نوشــت و خبر داد که »ذوثدیه« را در اسکندریه 
 کشــته اســت. آنچه که در دل دارم مانع از آن نم‏یشود که چیزی را که از پیامبرخدا

شنیدم، نگویم. پیامبر فرمود: »او را بهترین امّت من پس از من خواهد کشت«. 4 

1. حلیةالاولیاء، ج 1، ص 70. 
2. مسنداحمدبن‏حنبل، ج 1، ص 334 ـ فضائل الصحابة ابن‏حنبل، ج 2، ص 712. 

3. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 15، ص 147. 
4. کشف الغمة، ج 1، ص 147. 
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   نکته 259 )سخن حذيفه(  

ابوشریح گوید: امام حســن و عمار به کوفه آمدند تا مردم را برای جنگ جمل به 
سوی علی حرکت دهند. 

حذیفه گفت: حســن و عمّار آمدند تا شــما را حرکت دهند. پس هرکه دوست دارد 
»امیرمؤمنان« حقیقی و واقعی را ببیند، به سوی عل‏یبن‏ابیطالب بشتابد. 1 

   نکته 260 )سخن عبدالله پسر عمربن‏خطاب(  

عبدالله‏بن‏عمــر در اواخر عمر خــود از اینکه به یاری امام علی نرفت و با  او بیعت 
نکرد به شدت اظهار تأسف م‏یکرد و م‏یگفت: »ما آسی علی شیء الاّ انیّ لم اقاتل مع علیّ  
الفئة الباغیة«؛ بر هیچ چیز تأســف نم‏یخورم، جز آن که به همراه علی، با گروه طغیانگر 

نجنگیدم. 2

   نکته 261 )سخن عمربن‏خطاب(  

عمربن‏خطــاب گویــد: »علی أعلم الناس بما أنزل الله علی محمد«؛ علی آگاه ترین 
مردم است به آنچه خدا بر محمد نازل کرده است. 3 

   نکته 262 )سخن عايشه(  

روزی عایشــه به جمعی حاضر گفت: فرزندانم! برخــی از ما بر برخی دیگر پرخاش 
م‏یکند ولی این کار باعث تعدّی نشــود. به خدا قسم میان من و علی جز آنچه میان زن 
و بســتگانش پیش م‏یآید چیزی دیگری نبود و او مورد خشــم من قرار گرفت ولی او از 

بزرگان و نیکان است. 4 

1. انساب الاشراف، ج 2، ص 394 نوشته بلاذری متوفی 279 هـ. ق. 
2. المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 643. 

3. شواهدالتنزیل، ج 1،ص 29. 
4. تاریخ طبری، ج 3، ص 60. 
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   نکته 263 )سخن ثابت‏بن‏قيس(  

یعقوبی که از تاریخ نویســان قدیمی اهل ســنت در جلد دوم کتاب خود در خصوص 
بیعت یکی از یاران حضرت علی اینگونه نقل کرده: 

ثابت‏بن‏قیس‏بن‏شماس انصاری در موقع بیعت کردن با امام علی به حضرت عرض 
کرد: یا ابالحسن! یا امیرالمؤمنین به خدا قسم اگر در زمامداری عده‏ایاز تو پیش افتادند و 
حکومت را قبل از تو به دســت گرفتند پس یقیناً در دین و دینداری از تو پیشی نگرفتند 
و اگر آنان دیروز در حکومت از تو ســبقت گرفتند همانا امروز تو به حکومت رسیدی تو 
آن چنان بودی که شأن و مقامت ناشناخته نبود آن‏ها نیز در چشم مردم )خلفای گذشته( 
ناشــناخته نبودند. آنان )خلفای قبل( آن چه را که نم‏یدانستند از تو م‏یپرسیدند و تو ای 

علی! با دانش وسیعت به احدی نیازمند نبودی. 1

   نکته 264 )سخن حجربن‏عدي(  

حجربن‏عدی به امام علی عرض کرد: یا امیرالمؤمنین کسی که نزدیک شدن به تو 
را دوســت ندارد خداوند او را به بهشت نزدیک نکند. امام علی از این سخن خوشحال 
شد و در پاسخ وی فرمود: خداوند متعال تو را از شهادت محروم نسازد همانا من م‏یدانم 

که تو مرد شهادتی. 2

   نکته 265 )سخن ابن‏ابي الحديد(  

ابن‏اب‏یالحدیــد گوید: من نم‏یدانــم دربارۀ بزرگ مردی که دشــمنانش اعتراف به 
فضائلش کردند و نتوانستند مناقب او را نادیده بگیرند یا آن‏ها را کتمان کنند چه بگویم؟!

بنی امیه در شــرق و غرب عالم اسلام حاکمیت اسلامی را قبضه کردند و در قلمرو 
خود با نیرنگ های گوناگون ســعی در خاموش کردن نور علی نمودند آن‏ها حقایق را 
تعریف کردند و به جای آن روایات دروغ در نکوهش حضرت علی ســاختند در منبرها 

1. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 76. یعقوبی متوفی 284 هـ. ق. م‏یباشد. 
2. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 103. 
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زبان به لعن او گشــودند و کسانی را که از وی به نیکی یاد م‏یکردند با تهدید و زندان و 
قتل، کیفر دادند... 

علی سرآمد همه فضایل و سرچشمه آن‏هاست و کمالات هیج کس به پای او نرسیده 
اســت هرکس بعد از وی در علم و فضیلت به مقامی رسیده علوم و فضایل خود را از او 

گرفته و از وی پیروی نموده و به روش او رفتار کرده است... 1

   نکته 266 )سخن ابن‏عباس(  

هنگامــی که عبدالرحمن عباس در حــال جان دادن بود گفــت: »اللهم أنی اتقرب 
الیک بولایة علی‏بن‏ابی‏طالب«2؛ خدایا من تقرب م‏یجویم به ســوی تو به وســیلۀ ولایت 

عل‏یبن‏ابیطالب. 

   نکته 267 )سخن خوارزمي(  

خوارزمی در جلد اول کتاب مقتل الحسین خود آورده که پیامبر فرمود: »لو کان 
الحلم رجلا لکان علیاً«؛ اگر شکیبایی به شکل مردی در م‏یآمد هر آینه آن مرد علی بود. 

   نکته 268 )سخن ابن‏عباس(  

ابن‏عباس گوید: پیشــگامان در ایمان سه نفرند »یوشــع« پیشگام نسبت به ایمان 
3 .نسبت به رسول‏خدا و علی و حبیب نجار نسبت به عیسی موسی

   نکته 269 )سخن ابوجعفر اسکافي(  

ابن‏اب‏یالحدید از جاحظ روایت کرده که ایمان ابوبکر برتر از ایمان علی بود. آن‏گاه 
ابوجعفر اســکافی که از علماء معتزله جواب‏یرا بر ردّ ادعای جاحظ داده که پاسخش این 

م‏یباشد: 

1. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید معتزلی، ج 1، ص 16. 
2. الریاض النضرة، ج 2، ص 227. 

3. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 213، ح‌ 924. 
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علی  الصحابه  من  أحد  تفضیل  ننکر  ولکنّنا  وسوابقهم  الصحابة  فضل  لاننکر  »اننّا 

علی‏بن‏ابی‏طالب«؛ ما فضل صحابه و سوابق آن‏ها را انکار نم‏یکنیم ولی برتری و افضلیت 

هر احدی از صحابه را بر عل‏یبن‏ابیطالب انکار و ردّ م‏یکنیم. 1 

   نکته 270 )سخن عبدالله‏بن‏خراش(  

عبدالله‏بن‏خراش در مقام علی از عوام و او از مجاهد روایت کرده که »کلّ شیء فی 
القرآن )یا أیها الذین آمنوا( فانّ لعلیّ سبقه وفضله«. 

هرجا آیه »یا أیها الذین آمنوا« در قرآن نازل شــده علی ســبقت و فضیلت بر همه 
آن مؤمنان دارد. 2 

   نکته 271 )سخن سفيان ثوري(  

ســفیان ثوری گوید: علی در میان مسلمانان و مشرکان مانند قله بلندی است که 
خداوند با او مسلمانان را عزت بخشید و مشرکان را بر خاک ذلت نشاند. 3 

   نکته 272 )سخن عبدالرحمن سلمي(  

ابوعبدالرحمن ســلمی گوید: من کســی را آگاه تر از علی به قرآن ندیدم او همواره 
م‏یگفت از من بپرســید به خدا قســم دربارۀ هر آنچه از قرآن از من سؤال کنید جواب 

خواهم داد. 
ابن‏شبرمه م‏یگوید: هیچ کس روی منبر به جز عل‏یبن‏ابیطالب این سخن را نگوید 

که »از قرآن هر آنچه خواهید از من بپرسید«. 4

1. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 13، ص 274. 
2. شواهدالتنزیل،ج 1، ص 72.

3. رسائل الجاحظ، ج 4، ص 125. 
4. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 42 و 48. ) تعداد روایات خلفاء در تفسیر قرآن به تعداد انگشتان دست نم‏یرسد. (
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   نکته 273 )سخن نسايي(  

ابوعبدالرحمن احمدبن‏علی نســائی عالم مذهب سنی و صاحب کتاب های متعدد که 
از جمله آن کتاب ها ســنن نسائی در  هشت جلد ـ فضائل الصحابه ـ السنن الکبری در 
شش جلد ـ رسائل فی علوم الحدیث ـ کتاب الوفات ـ مجلسان فی املاء ـ کتاب الضعفاء 
والمتروکیــن ـ من لم یرو عنه غیر واحد و  یکی از این کتا بها خصائص العلوی اســت. 
نســائی در سال 303 قمری وارد دمشق شد. در آن زمان اهالی این شهر در اثر تبلیغات 

بنی امیه امام علی را بعد از هر نماز لعن م‏یکردند. 
بنابراین نســائی کتاب خصائص العلوی را در اثبات مقامات عالیه و فضایل حضرت 
علی نوشــت و روی منبر از آن کتاب احادیثی را برای مردم م‏یخواند تا بتواند فضایل 
امام علی را نشــر دهد. در یکی از روزهایی که روی منبر مشــغول بیان اوصاف امام 
علی بود عده‏ایمتعصب ســنی مذهب او را از منبر به پایین آورده و مورد ضرب و شتم 
زیادی قرار دادند و از شهر دمشق او را خارج کرده و وی چند روز بعد فوت کرد و وصیت 

کرده بود که در مکه دفن گردد و به این صورت جنازه‏اش در مکه دفن گردید. 

   نکته 274 )سخن ابن‏عبدالبر عالم بزرگ اهل سنت(  

حافــظ ابن‏عبدالبر مغربی متوفــای 463 هـ. ق. صاحب تألیفــات بزرگی مثل ادب 
المجالســة، الاستذکار در هشــت جلد و کتاب المهید در بیست و چهار جلد و الکافی و... 
او در کتاب اســتیعاب فی معرفة الاصحاب که در چهار جلــد آن را تألیف نموده آورده: 
»ان کلمه سلونی قبل ان تفقدونی ما قالها أحد غیر علی‏بن‏ابی‏طالب الا کان کاذباً«؛ کلمــه 

»سلونی« را احدی غیر از عل‏یبن‏ابیطالب نگفته مگر آن که کاذب و دروغگو بوده است. 

   نکته 275 )سخن ابن‏ابي الحديد(  

ابن‏اب‏یالحدید دربارۀ جمع آوری قرآن توســط حضرت علی م‏یگوید: »وأما قراءته 
القرآن واشتغاله به فهوا المنظور الیه فی هذا الباب اتفق الکلّ علی انه کان یحفظ القرآن 

علی عهد...«. 
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همه علمای اسلام م‏یگویند در زمان پیامبر علی تمام قرآن را حفظ کرد. آن‏گاه او 
نخستین کسی است که قرآن را گرد آورد. 

نظر همۀ علماء این اســت که تأخیر حضرت علی به منظور مخالفت با ابوبکر نبود  
بلکه م‏یگویند ایشــان به گردآوری قرآن مشــغول بود. پس این دلالت م‏یکند بر این 
 که علی اولین کســی اســت که قرآن را گردآوری کرد؛ زیرا اگر قرآن در حیات پیامبر
گردآوری شده بود نیاز نبود که بعد از وفات آن حضرت به گردآوری قرآن مشغول شوند. 1 

   نکته 276 )سخن طبري(   

طبری در تاریخ خود آورده که: 
در جنگ خیبر یکی دیگر از فضایل امام علی این بود که رسول‏خدا دربارۀ ایشان 

فرمود: »ولیس بفرار«؛ او فرماندهی است که هرگز در جنگ فرار نم‏یکند. 
و این نشــان م‏یدهد که دو نفر قبلی فرار کردند و باعث ضعیف شــدن جبهه اسلام 
شــدند و این فضیلت حضرت  علی در آســمان تاریخ شیعه چون نوری از افق اعمال 

عرشی علی م‏یتابد. 

   نکته 277 )سخن ابن‏هشام(  

ابن‏هشام گوید: پیامبر در جنگ با یهودیان خیبر، پرچم سفید را به عل‏یبن‏ابیطالب سپرد.2

   نکته 278 )سخن مناوي(  

مناوی نویســندۀ مشهور اهل ســنت متوفی 1031 هـ. ق در کتاب 6 جلدی فیض 
القدیر، شــرح الجامع الصغیر نقل کرده که عایشــه گوید: رســول‏خدا فرمود: بهترین 

برادرانم علی و بهترین عموهایم حمزه و یاد علی عبادت است. 3 

1. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 1، ص 27. 
2. سیرة ابن‏هشام، ج 3، ص 328. 

3. این نقل در صواعق المحرقه، ص 74 و ینابیع المودة، ص 340 نیز آمده است. 
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   نکته 279 )سخن ابن‏ابي الحديد(  

ابن‏اب‏یالحدید در شــرح نهج البلاغه خود، ذیل حدیث منزلت »انت منی بمنزلة هارون 
من موسی« آورده کــه پیامبر با این حدیث اثبات کرد که عل‏یبن‏ابیطالب جمیع مراتب 

و منازل هارونی را  دارا م‏یباشد... 1

   نکته 280 )سخن ابوجعفر اسکافي(  

ابوجعفر اســکافی صاحب کتــاب المعیار والموازنة متوفای 220 هـــ. ق. از بزرگان 
اهل ســنت در ردّ شــبهات کتاب جاحظ در اثبات برتری امام علی و حقانیت امام در 
مقابل ابوبکر این گونه نوشــته است که »قال علماء المسلمین انّ فضیلة علی تلک اللیلة 
لانعلم...« اتفاق و اجماع علماء مسلمین بر آن است که احدی از بشر به فضیلت خوابیدن 

علی در فراش پیامبر نرســیده اســت مگر اسحاق و ابراهیم در تسلیم به قربانی شدن 
در راه خدا... . 2

   نکته 281 )سخن عمربن‏خطاب(  

ابن‏صباغ در کتــاب فصول المهمه‌ف‌یمعرفة الائمة ص 125 آورده که عمربن‏خطاب 
گفــت: »کنت انا وابوبکر وابوعبیدة‏بن‏الجراح ونفر من اصحاب رسول‏الله وهو متکی علی 
واولهم  ایماناً  المؤمنین  اول  یا علی  أنت  بیده منکبیه ثم قال:  علی‏بن‏ابی‏طالب حتی ضرب 

اسلاماً ثم قال انت منی بمنزلة هارون من موسی وکذب علی من زعم انه بجبنی ویبغضک«. 

مــن و ابوبکر و ابوعبیدة جــراح و عده‏ایاصحاب حاضر بودیم که رســول‏خدا به 
عل‏یبن‏ابیطالــب تکیه داده بود آن‏گاه بر شــانه او زد و فرمــود: یا علی! تو اول مؤمن 
هســتی از حیث ایمان و اول مسلمانی که به اسلام ایمان آوردی؛ آن‏گاه فرمود: یا علی! 
تو برای من به منزلة هارونی از برای موســی و دروغ گفته کســی که گمان م‏یکند مرا 

دوست دارد در حالی که تو را دشمن م‏یدارد. 

1. مسند امام احمدحنبل، ج 3، ص 32. 
2. ابن‏ابی‏الحدید معتزلی در نهج البلاغه، ج 3، ص 269 سخن اسکافی را مفصل آورده است. 
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   نکته 282 )سخن ابن‏عباس(  

ابن‏عباس گوید: اول کســی که روز قیامت کفه حسنات او در میزان سنگین م‏یشود 
عل‏یبن‏ابیطالب اســت زیرا در میزان او جز حسنات و اعمال خیر چیزی وجود ندارد و 
کفه سیئات او خالی از گناه است چون او به اندازۀ یک چشم بر هم زدن هم نافرمانی خدا 
را نکرده است، سپس فرمود: و این است معنای آیه شریفه »فاما من ثقلت موازینه...‌.«؛1 
یعنی میزان اعمال علی از عبادات و حســنات او ســنگین است و او در بهشت زندگی 

شادمانی خواهد داشت. 2
* در نقلی دیگر ابن‏عباس گوید که حضرت علی یک دینار داشــت و آن را به ده 
درهم فروخت و قبل از هر ســؤالی که از پیامبرخــدا م‏ینمود یک درهم آن را صدقه 
م‏یداد )زیرا آیات 12 و 13 سوره مجادله به  این دلیل نازل شد تا هرکسی که م‏یخواهد 
 صحبت کند باید قبل از آن صدقه بدهد( و این صدقه دادن حضرت علی بــا پیامبر
در حالی بود که ایشــان ده سؤال از پیامبر پرسیدند و هیچ کس جزء ایشان به این آیه 

عمل نکرد و سپس آیه فوق نسخ گردید. 3 

   نکته 283 )سخن قندوزي(  

در کتاب ینابیع المودة از ســلیمان بلخی روایت شــده که ابن‏عباس در مورد تفسیر 
حرف »با« در بســم الله الرحمن الرحیم اینگونــه م‏یگوید: »أخذ بیدی الامام علی فی 
لیلة مقمرة فخرج بی الی البقیع بعد العشاء وقال: اقرا یا عبدالله فقرأت: بسم الله الرحمن 

الرحیم فتلکم لی من فی اسرار الباالی بزوغ الفجر«. 

در شــبی که آسمان مهتاب‏یبود علی دست مرا گرفت و به سمت قبرستان برد بعد از 
نماز عشــاء فرمود: بخوان من بسم الله الرحمن الرحمن را قرائت کردم، آن‏گاه حضرت از 

رموز و اسرار »با« در بسم الله برای من سخن گفت تا طلوع فجر. 

1. زلزال / 6. 
2. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 367. 

3. ینابیع المودة، ص 100. 
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   نکته 284 )مناظره شيخ مفيد(  

در قرآن، در آیه 40 ســورۀ توبه آمده: »الا تنصروه فقدنصره الله اذا خرجه الذین کفروا 
ثانی اثنین اذهما فی الغار اذ یقول لصاحبه...«؛ اگــر پیامبر را یاری نکنید، خداوند او را 

یاری خواهد کرد )همان‏گونه که در ســخت ترین ســاعات، او را تنها نگذارد( آن هنگام 
کــه در جریان هجرت کافران او را )از مکه( بیرون کردند، در حالی که دومین نفر بود )و 
یک نفر همراه او بیش نبود( در آن هنگام که آن دو، در غار بودند، و او به همســفر خود 
م‏یگفت: غم مخور! خدا با ما اســت، در این موقع خداونــد آرامش خود را بر او )پیامبر( 

فرستاد و با لشکرهائی که آن‏ها را نم‏یدیدند او را تقویت نمود. 
علمای اهل ســنت،  این را از دلائل معروف فضائل ابوبکــر م‏یدانند و ابوبکر را به 
عنوان »یار غار« خوانده؛ و برای تأیید خلافت او به آن تکیه م‏ینمایند و شعرای آن‏ها با 

یادآوری همین عنوان او را م‏یستایند مناظرة شیخ مفید)ره(:
ابوفتــح کراجکی متوفی 449 هـ. ق. در کنزالفوائد نقل م‏یکند که شــیخ مفید»ره« 
فرمود: شــبی در خواب دیدم گویا به راهی م‏یروم، ناگاه چشمم به جمعیتی افتاد که به 
گرد مردی حلقه زده بودند و آن مرد برای آن‏ها قصه م‏یگفت، پرسیدم آن مرد کیست؟ 

»عمربن‏خطاب« است. 
من نزد عمر رفتم دیدم مردی با او سخن م‏یگوید، ولی من سخن آن‏ها را نم‏یفهمیدم، 
سخنشــان را قطع کرده و به عمر گفتم: بگو علت برتری ابوبکر، در آۀی غار )ثانی اثنین 

اذهما فی الغار...( چیست؟

عمر گفت: شش نکته ای که در این آیه وجود دارد بیانگر فضیلت ابوبکر است. 
سپس شش نکته را اینگونه بیان کرد. 

1. خداونــد در قرآن )توبــه/40( از پیامبر یاد کرده و ابوبکر را دومین نفر قرار داده 
است. )ثانی اثنین(. 

2. خداوند در آۀی فوق، آن دو)پیامبر و ابوبکر( را در کنار هم، در یک مکان یاد کرده 
و این بیانگر پیوند آن دو است. )اذهما فی الغار(. 

3. خداوند در آۀی فوق، ابوبکر را به عنوان صاحب )رفیق( پیامبر یاد نمود که حاکی 
از درجه بالای ابوبکر است. )اذا یقول لصاحبه(. 
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4. خداونــد از مهربانی پیامبر به ابوبکر خبر داده آنجا که طبق آۀی مذکور پیامبر به 
ابوبکر م‏یگوید )ولا تحزن؛ غمگین نباش(. 

5. پیامبر به ابوبکر خبر داده که خداوند یاور هر دو ما به طور مســاوی و مدافع ما 
است. )ان الله معنا(. 

6. خداوند در این آیه از نازل شــدن ســکینه و آرامش به ابوبکر خبر  داده است؛ زیرا 
پیامبر همیشــه دارای آرامش بوده و نیازی به فرود آمدن آرامش نداشــت )فأنزل الله 

سکینة علیه(. 

این شــش نکته از آۀی فوق بیانگر برتری ابوبکر است، که برای تو و دیگران قدرت 
بر ردّ آن نیست. 

شیخ مفید»ره« م‏یگوید: به او گفتم: به راستی حق رفاقت با ابوبکر را ادا کردی، ولی 
من به یاری خدا به همۀ آن شش نکته پاسخ م‏یدهم مانند باد تندی که در روز طوفانی 

خاکستر را م‏یپراکند و آن این است:
1. دومیــن نفر قــرار دادن ابوبکر، دلیل فضیلت او نیســت، زیــرا مؤمن با مؤمن و 
همچنین مؤمن با کافر، در یک جا قرار م‏یگیرند وقتی که انســان بخواهد یکی از آن‏ها 

را ذکر کند م‏یگوید دومین آن دو )ثانی اثنین(. 
2. ذکر پیامبر و ابوبکر در کنار هم نیز دلیلی بر فضیلت ابوبکر ندارد؛ زیرا چنان‏چه 
در دلیل اول گفتیم ـ در یک جا جمع شدن،  دلیل بر خوبی نیست چه بسا مؤمن و کافر 
در یک جا جمع م‏یشــوند، چنان‏چه در مسجد پیامبر که شــرافتش از غار ثور بیشتر 
اســت، مؤمن و منافق... . م‏یآمدند و در آنجا کنار هم جمع م‏یشوند. از این رو در قرآن 
آیات 36 و 37 سورۀ معارج م‏یخوانیم: »فمال الذین کفروا قبلک مهطعین عن الیمین وعن 
الشمال عزین«؛ »این کافران را چه م‏یشود که با سرعت نزد تو م‏یآیند از راست و چپ، 

گروه گروه« و همین طور در کشتی نوح هم پیغمبر بود و هم شیطان و حیوانات، پس 
اجتماع در یک مکان دلیل فضیلت نیست. 

3. امــا در مورد مصاحبت این دلیل فضیلت نیســت؛ زیــرا مصاحب به معنی همراه 
است و چه بسا کافر با مؤمنی همراه باشد چنان که خداوند در قرآن سورۀ کهف آیه 37 
م‏یفرمایــد: »قال له صاحبه وهو یحاوره الکفرت بالذی خلفت من تراب...«؛ »دوســت )با 
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ایمان( او )ثروتمند مغرور و بی ایمان( که با او به گفتگو پرداخته بود گفت: آیا به خدائی 
که تو را از خاک آفریده کافر شدی«. 

4. اما این که پیامبر به ابوبکــر فرمود: »لاتحزن« محزون مباش این دلیل خطای 
ابوبکر اســت نه دلیل فضیلت او، زیرا حزن ابوبکر، یا اطاعت بود یا گناه اگر اطاعت بود؛ 

پیامبر از آن نهی نم‏یکرد پس گناه بود که پیامبر از آن نهی کرد. 
5. اما این که پیامبر فرمود: »ان الله معنا« )خدا با ماست( دلیل آن نیست که منظور 
هر دو باشــند؛ بلکه منظور شــخص پیامبر به تنهایی م‏یباشد، پیامبر خودش تعبیر به 
جمــع م‏یکند. چنان‏چه خداوند در قرآن ســوره حجر آیه 9 از خود با لفظ جمع یاد کرده 
و م‏یفرماید: »انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون«؛ »ما قرآن را فرو فرســتادیم و ما قطعاً 

آن را نگهبانیم«. 
6. اما این که گفتی ســکینه و آرامش بر ابوبکر نازل شده با ظاهره سیاق آیه مخالف 
اســت، زیرا سکینه بر آن کس نازل شد که طبق قســمت آخر آیه لشکر نامرئی خدا به 
یاری او شــتافت، که پیامبر م‏یباشد، اگر بخواهی بگویی هر دو یعنی سکینه و یاری 
لشکر نامرئی برای ابوبکر بود، باید پیامبر را در اینجا از نبوت خارج سازی؛ پس سکینه 
بر پیامبر فرود آمد؛ زیرا او در این مورد )در غار( تنها کسی بود که شایستگی آرامش را 
داشت ولی در قرآن در مورد )در غار( تنها کسی بود که شایستگی آرامش را داشت ولی 
در قرآن در مورد دیگر که مؤمنین در شمول سکینه و آرامش، با پیامبر شرکت داشتند، 
نام هر  دو آمده است؛ چنان‏چه در قرآن سوره فتح آیه 26 م‏یخوانیم: »فأنزل الله سکینة 
علی رسوله وعلی المؤمنین«؛ »خداوند آرامش خود را بر رسولش و بر مؤمنان فرو فرستاد«. 

بنابراین اگر به این جمله )آۀی غار( برای رفیقت استدلال نکنی بهتر است. 
شــیخ مفید»ره« گوید: او )عمر( دیگر نتوانست، پاســخ مرا بدهد و مردم از دورش 

پراکنده شدند و من از خواب بیدار شدم. 

   نکته 285 )سخن عامر جهني(  

عتبةبن‏عامر الجهنی نقل م‏یکند که: »بایعنا رسول‏الله علی قول ان لااله الاالله وحده 
لاشریک له وانّ محمّداً نبیّه وعلیّاً وصیّه فایّ من الثلاثة ترکناه کفرنا«. 
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با رسول‏خدا بیعت نمودیم بر این که شهادت دهیم به وحدانیت خداوند که شریکی 
برای او نیســت و این که محمد پیامبر اوست و علی وصی او، پس هر یک از این سه را 

ترک نمائیم کافر شده ایم. 1 
* رسول‏خدا فرمود: »اوصیکم بکتاب الله وأهل بیتی انیّ سألت الله ان لایفرق بینهما 

حتی یوردهما علی الحوض فاعطانی ذلک«. 

 ) ...شما را به کتاب خدا و اهل سنت خود )منظور علی و فاطمه و حسن و حسین
سفارش م‏یکنم بین آن‏ها جدایی نیندازید تا در حوض کوثر بر من وارد شوید چون خدای 

متعال آن دو امانت بزرگ را به من عطا فرمود. 2

   نکته 286 )سخن ابن‏عباس و ابو سعيد خدري(  

ابن‏عباس در تفسیر آیه شریفه »ومن یعرض عن ذکر ربهّ... .«3؛ گفت: »ذکر رب؛ یعنی 
ولایــت عل‏یبن‏ابیطالب و ولایت اولاد گرامی اش«. و هرکســی از ولایت علی روی 

بگرداند، او عذاب‏یشدید م‏یشود. 4
حاکم حســکانی در کتابش به نقل از ابوسعید خدری حدیث ذیل را از پیامبر بیان 

فرموده:
آگاه باشــید به خدا ســوگند هیچ بنده ای اهل بیت مرا دوست نم‏یدارد مگر آن که 
خداونــد عزوجل نوری به او عطا خواهد کرد تــا این که در قیامت نزد کوثر مرا ملاقات 
کند و هیچ بنده ای با اهل بیت من دشمنی نم‏یکند جز آنکه خداوند او را از رحمت خود 

محروم کند. 5

1. مودةالقربی نوشته میرسید عل‏یبن‏شهاب الهمدانی، متوافی 782 قمری،  فصل چهارم. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1. ص 191؛ ذیل آیه 59 آل عمران. 

3. جن / 17. 
4. شواهدالتنزیل، ج 1. ص 328 )اما و الله لا یحب اهل بیتی عبد الا اعطاه الله عزوجل نوراً حتی یرد علی الحوض... (

5. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 228. 
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   نکته 287 )ســخن عبدالله پسر خليفه دوم(  

 عبدالله پســر عمربن‏خطاب م‏یگفت: اگر م‏یخواهید موقعیــت علی را نزد پیامبر
بدانید به موقعیت خانۀ او نسبت به خانه پیامبر نگاه کنید. 1

   نکته 288 )سخن امام شافعي(  

امام شافعی آن گونه که در کتاب رشفةالصادی آمده گفته است:
مذاهبهم فی ابحر الغی والجهل  ولما رأیــت الناس قد ذهبت بهـــم	 	

وهم أهل بیت المصطفی خاتم الرسل رکبت علی اسم الله فی سفن النجا	 	

کما قد امرنا بالتسمک بالحبل  وامسکــت حبل الله وهو ولائهــم	 	

یعنی: 
آن‏گاه که دیدم مردم در مسئله دین در دریای گمراهی قرار گرفته‏اند. 

 من با نام خدا به کشتی نجات سوار شدم که همان اهل بیت مصطفی خاتم پیامبران
باشد. 

و به حبل الله متمســک شدم که همان والای آن‏ها اســت بدان گونه که مأمور به 
تمسک به آن شده ایم. 

   نکته 289 )سخن زيدبن‏ثابت(  

زیدبن‏ثابت به امام علی گفت: »أنت من رسول‏الله بالمکان الذی لایعدله به أحد«؛ 
موقعیت تو را نسبت به پیامبر هیچ احدی ندارد. 

   نکته 290 )سخن حاکم نيشابوري(  

حاکم نیشــابوری در ذیل آیه 207 بقره در کتاب خود )مســتدرک علی الصحیحین( 
 ضمن اشاره به مسئله لیلت المبیت و نقل روایات متعدد، در تمجید جانفشانی امام علی
که در بســتر پیامبر خوابید تا مشــرکان مکه به وجود مقدس پیامبراکرم دست پیدا 

1. حیات فکری، ص 49. 
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نکنند در این خصوص اشــعاری را امام علی سروده است که در این جا به بیتی از آن 
اشاره م‏یشود. 

ومن طاف بالبیت العتیق وبالحجر وقیت بنفسی خیر من وطی الحصا	 	

باجان خود بهترین کسی که کعبه را طواف کرده و حجر را لمس نموده و روی زمین 
قدم گذارده را حفظ کردم. 

   نکته 291 )سخن سيوطي مفسر بزرگ اهل بيت(  

جلال الدین ســیوطی در کتاب ازهار المتناثره فی اخبــار المتواتره و در کتاب تاریخ 
خلفا، ماجرای روز غدیر را تأیید نموده است. 

* اب‏یلیلی الغفاریه م‏یگوید: از پیامبرخدا شــنیدم که م‏یفرمود: »سیکون من بعدی 
فتنة فاذا کان فالزموا علی‏بن‏ابی‏طالب فانه اول من امن بی وأول من یصافحنی یوم القیامة 

وهو الصدیق اکبر وهو فاروق هذه الامة...«. 

یعنی: 
به درستی که بعد از من فتنة گمراه کننده ای رخ م‏یدهد پس در آن هنگام تو همراه 
عل‏یبن‏ابیطالب باش و از او جدا نشــو زیرا او اولین کســی است که به من ایمان آورد و 
اولین کسی اســت که در قیامت با من ملاقات و مصافحه م‏یکند و اوست صدیق اکبر 

و فاروق این امت. 1

   نکته 292 )حديث غدير در کتاب احمد‏بن‏حنبل (  

حدیث رسول‏خدا مشهور به حدیث غدیر را امام احمد حنبل )متوفی 241 هـ. ق. ( 
پیشوای حنبلیان از 40 طریق و طبری )متوفی 310 ق. ( تاریخ نویس مشهور اهل سنت 
نیــز با 70 طریق و ابن‏عقده )متوفــی 333 ق. در کوفه و صاحب کتاب الولایة( از 105 
طریق و ابوسعید سنجستانی از 120 طریق آورده‏اند. صاحب کتاب الغدیر نیز در خصوص 

1. تاریخ طبری، ج 2، ص 56 ـ الریاض النضرة، ج 2، ص 155 ـ الاصابة نوشته ابن‏حجر، ج 1، ص 167 ـ مجمع 
الزوائد نوشــته نورالدین علی ابن‏اب‏یبکر هیثمی متوفای 807 قمری، ج 9، ص 102 ـ کنزالعمال نوشته متقی 

هندی، ج 2، ص 152 ـ  اســدالغابة نوشته ابن‏الاثیر عل‏یبن‏اب‏یالکرم محمدبن‏محمود متوفای 630 قمری، ج 5، 
ص 287. 
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این حدیث نام 110 نفر از صحابه رســول‏خدا را ذکر کرده اســت که آن‏ها )110 نفر( 
ماجرای غدیر را مفصل یا به شکل مختصر گزارش داده‏اند. در ضمن دربارۀ هیچ یک از 
ســخنان رسول‏خدا نم‏یتوان این تعداد از صحابه را پیدا کرد که ناقل آن‏ها به این تعداد 

رسیده باشد. 

   نکته 293 )سخن دارميه حجونيه(   

روزی معاویه زنی به نام دارمیة حجونیة را احضار کرد این زن شــیعه بود. معاویه از 
او ســؤال کرد چرا علی را دوست داری و من را دشمن م‏یدانی و با او دوستی م‏یکنی و 

با من دشمنی؟
آن زن گفت: آیا مرا از جواب دادن معذور م‏یداری؟

معاویه گفت: نه. 
آن زن پاسخ داد: حالا که قبول نم‏یکنی پاسخت را ندهم به تو م‏یگویم که با علی 
دوستی دارم به خاطر عدالتش بین مردم و تقسیم مساوی بیت‏المال بین مردم و با تو به 
خاطر مبارزه ات با کسی که از تو برای حکومتداری شایسته تر بود و به علت این که تو 

غصب حکومتی کردی که برای تو نبود و من با تو دشمنی م‏یکنم. 
علت دوســتی من با علی به خاطر آن ولایتی است که رسول‏خدا در روز غدیرخم 
در مقابل چشم تو برای او قرار داده و او نسبت به نیازمندان محبت داشت و دینداران را 
ارج م‏ینهاد و دشمنی من با تو به خاطر این است که خون ریزی و تفرقه اندازی م‏یکنی 

و تو ستمکار هستی در قضاوت بر اساس هوای نفست... . 1

   نکته 294 )سخن طبري(  

طبری در مورد حضرت علی م‏یگوید: از نعمت هایی که خداوند به او داده بود این 
است که عل‏یبن‏ابیطالب قبل از اسلام در کنار رسول‏خدا زندگی کرده است. 2

1. ربیع الابرار باب 41 نوشته زمخشری از علمای اهل سنت. 
2. تاریخ طبری، ج 1، ص 538. 
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   نکته 295 )سخن ابن‏کثير(  

ابن‏کثیر صاحب البدایة والنهایة در کتابش آورده که حذیفه فرمود: 
»یکون بعد عثمان اثنا عشر ملکاً من بنی امیة قیل لهک خلفاء؟ قالک لابل ملوک«. 

حذیفه اشــاره م‏یکند که دوازده خلیفه را حمل بر آن دوازده ملوک ســتمکار جبار و 
 .خونخوار بنی امیه ننمائید زیرا آن‏ها مملوکند نه خلفاء رسول‏الله‏

   نکته 296 )سخن ام‏سلمه(  

ابوعمره نقل کرده که قبل از جنگ جمل، امّ‌سلمه برخاست و گفت: »ای امیرمؤمنان! 
اگر نافرمانی و نپذیرفتن تو نبود، همراه تو م‏یآمدم و این پســرم »عمر« ـ که سوگند به 
خدا از جانم عزیزتر است ـ همراه تو م‏یآید تا در جنگ تو حضور داشته باشد و عمر، پسر 

امّ‌سلمه همراه او به راه افتاد و همواره با او بود. 1

   نکته 297 )سخن جابربن‏عبدالله انصاري(  

عطیةبن‏ســعد گوید: در زمانی کــه جابربن‏عبدالله پیرمردی بــود که ابروانش روی   
چشــمانش را گرفته بود ـ وارد خانه‏اش شــدیم. گفتم: از این مرد، عل‏یبن‏ابیطالب، به ما 

خبر ده. با دست، ابروانش را بالا زد و گفت: او از بهترین انسان ها بود. 2 

   نکته 298 )سخن حذيفه(  

حذیفة‏بنی‏مان گوید: ما سنگ م‏یپرستیدیم و شراب م‏یخوردیم و علی، چهارده ساله 
بود و شب و روز با پیامبر به نماز م‏یایستاد و در آن روزگار، قریش، پیامبر‏خدا را دشنام 

م‏یدادند و جز علی، کسی از او دفاع نم‏یکرد. 3 

1. تاریخ طبری، ج 4، ص 451. 
2. فضائل الصحابة، ج 2، ص 564. 

3. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 13 ص 234. 
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   نکته 299 )سخن مالک اشتر(  

بعد از بیت مردم با علی در مسجد، مالک‏بن‏حارث اشتر از جا بلند شده و گفت: ای 
مردم! این جانشــین جانشینان و میراث دار دانش پیامبران است، کسی که بزرگ آزمون، 
نیک سیاســت بود؛ که کتاب خداوند به ایمانش و پیامبر، او را به بهشت رضوان گواهی 
دادند. او کسی است که فضیلت ها را به کمال رسانید و هیچ کس از گذشتگان و آیندگان 

در سابقه، دانش و برتری‏اش تردید نکردند. 1 

   نکته 300 )نقل حديث در تفسير فخر رازي(  

صاحب تفسیر مفاتیح الغیب در کتاب خویش آورده که: »علی مولی من کان رسول‏الله 
مولاه«؛ هرکس که پیغمبر بر او ولایت دارد علی نیز بر او ولایت دارد. 2 

   نکته 301 )سخن شيخ سليمان قندوزي حنفي(  

شــیخ ســلیمان قندوزی حنفی صاحب کتاب ینابیع المودة در کتاب خود بعد از بیان 
این سخن از پیامبر که ایشــان فرمودند: جانشینان من دوازده نفر م‏یباشند م‏یگوید: 
امکان ندارد منظور از جانشینان، خلفا باشند چون آن‏ها تعدادشان کمتر از دوازده نفر بود 
و نم‏یتوان گفت مقصود پادشــاهان اموی و یا عباســی است زیرا آن‏ها تعدادشان بیشتر 
از دوازده نفر بوده اســت و ظلم آن‏ها نســبت به اهل بیت و سایر مسلمانان بی گناه 
مشــخص است سپس راهی جز این نیســت که بگوییم مقصود پیامبر از دوازده امام 

اهل بیت م‏یباشد. 3 

   نکته 302 )سخن سعدابي وقاص(  

ســعدبن‏اب‏یوقاص نقل کرده: عمر در شــورا کسی را داخل نکرد، جز آن که خلافت 
برای او روا بود و هیچ کدام از ما به آن، ســزاوارتر از دیگری نبودیم، مگر در صورتی که 

1. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 179. 
2. مفاتیح الغیب نوشته فخررازی، ج 12، ص 50. 

3. ینابیع المودة، ص 445. 
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دربارۀ یکی توافق م‏یکردیم جز علی که در او چیزهایی بود که در ما نبود و آنچه که در 
او بود؛ در ما نبود. 1 

   نکته 303 )سخن سلمان فارسي(  

ســلمان نقل کرده: اولین فرد از این امت که بر پیامبرش وارد م‏یشود، همان اولین 
کسی است که  اسلام آورد ]یعنی[ عل‏یبن‏ابیطالب. 2

   نکته 304 )سخن سعيدبن‏مسيّب(  

سعیدبن‏مســیّب نقل کرده که عمر، همواره از این که مشکلی پیش آید و ابوالحسن 
برای حل آن نباشد، به خدا پناه م‏یبرد. 3 

   نکته 305 )سخن يحيي‏بن‏عقيل(  

از یح‏ییبن‏عقیل نقل شده که عمربن‏خطاب، هرگاه که ]مسئله ای[ از عل‏یبن‏ابیطالب 
م‏یپرســید و او مشکلش را م‏یگشــود، به وی م‏یگفت: خداوند، مرا پس از تو زنده نگه 

ندارد. 4 

   نکته 306 )سخن ابن‏ابي الحديد(  

ابن‏اب‏یالحدید م‏ینویسد: شایســته است خردمند بیندیشد که چرا علی در بیعت با 
ابوبکر، شــش ماه یعنی تا در گذشــت فاطمه تأخیر نمود؛ اگر کار او درست بوده پس 
 انتصاب ابوبکر به خلافت خطا بوده است و اگر کار ابوبکر درست بود، پس تأخیر علی

در بیعت و حضور در مسجد خطا بوده است. 5

1. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 187. 
2. المعجم الکبیر، ج 6، ص 265. 

3. الطبقات الکبری، ج 2، ص 339 ـ تاریخ دمشق، ج 42، ص 406. 
4. فرائدالسمطین، ج 1، ص 349. 

5. شرح نهج  البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 20، ص 24. 
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   نکته 307 )سخن ابوبکر(  

شــعبی نقل کرده: ابوبکر، نشســته بود که عل‏یبن‏ابیطالب از دور پیدا شد. ابوبکر 
وقتــی او را دید، گفت: کســی که نگاه بــا منزلت ترین مردم، نزدیــک ترین آنان ]به 
پیامبر[ با وقارترین آنان و پر بهره ترین آنان از پیامبر‏خدا شــادمانش م‏یکند، باید به 

این که م‏یآید بنگرد. 1 

   نکته 308 )سخن واقدي(  

واقــدی روایت کرده که: علــی از معجزه‌های پیامبر اســت، چون عصا برای 
2 .و چون زنده کردن مرده ها برای عیس‏یبن‏مریم موسی

   نکته 309 )سخن عجيب ابوحفص(  

ابوحفص عمربن‏شــاهین متوفای ســال 385 هجری قمــری م‏یگوید: من فضایل 
مخصوص امیرالمؤمنین علی را در یک هزار جلد گرد آوردم3 ولیکن باید توجه داشت 
که در طول تاریخ بشــری آتش سوزی های کتابخانه ها کم نبوده برای نمونه در کتاب 
ســوزی کتابخانه مدینه منوره به دستور ابن‏سعود 4000 جلد کتاب خطی نفیس در آتش 

سوخت. 4

   نکته 310 )سخن صاحب‏بن‏عباد(  

صاحب‏بن‏عباد م‏یگوید: 
فداء تراب نعل ابی‏تراب  		 انا و جمیع من فوق التراب 	

5 .من و تمامی انسان هایی که در کره زمین هستند فدای خاک پای امام علی

1. تاریخ دمشق، ج 42، ص 411 و ج 42، ص 73. 
2. الفهرست، نوشته ابن‏ندیم، ص 111. 

3. اعلام الوری، ص 184. 
4. تاریخ آل سعود، ص 180. 

5. مناقب، ج 3، ص 112. 
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   نکته 311 )اسامي 14 نفر از علماء اهل سنت که حديث غدير را نقل کرده اند(  

تعداد زیادی از مؤرخان بزرگ و محدثان اهل ســنت در آثار خود اشاره نموده‏اند که 
آیه »الیوم اکملت لکم و...« به مناســبت اعلام ولایت و سروری عل‏یبن‏ابیطالب نازل 

شده است که در ذیل برخی از این منابع آورده م‏یشود: 
1. حافظ ابوســعید سجستانی )م. 477 هـ. ق. ( در کتاب الولایة به روایت از ابوسعید 

خدری. 
2. حافــظ ابونعیم اصفهانی )م. 430 هـ. ق. ( در کتاب ما نزل من القرآن فی علی به 

روایت از ابوسعید خدری. 
3. حافــظ ابوجعفر محمدبن‏جریر طبــری )متوفی 310 هـ. ق. ( در کتاب الولایة فی 

طرق حدیث الغدیر، به نقل از زیدبن‏ارقم. 
4. جلال الدین سیوطی شــافعی )م. 911 هـ. ق. ( در تفسیر الدّور المنثور به روایت 

از ابن‏مردویه. 
5. عمادالدین ابن‏کثیر دمشقی شافعی )م. 774( در تاریخ خود به روایت از ابوهریره. 
6. شیخ الاســام حموینی )م. 722 هـ. ق. ( در فوائدالســمطین به نقل از ابوسعید 

خدری. 
7. حافظ ابن‏عساکر شافعی دمشقی )م. 571 هـ. ق. ( به نقل از ابن‏مردویه. 

8. ســبط ابن‏جوزی حنفی بغدادی )م. 654 هـــ. ق. ( در تذکرالخواص به روایت از 
ابوهریره. 

9. ابوالفتــح نطنــزی در کتــاب الخصائص العلویــه، به نقل از ابوســعید خدری و 
جابربن‏عبدالله انصاری. 

10. خطیب خوارزمی )م. 568 هـ. ق. ( در کتاب مناقب به نقل از ابوسعید خدری. 
11. حافظ ابوالقاســم حســکانی )م. قرن پنجم( در کتاب شــواهدالتنزیل به نقل از 

ابوسعید خدری. 
12. ابوالحســن ابن‏مغازلــی شــافعی )م. 483 هـ. ق. ( در کتــاب مناقب به نقل از 

ابوهریره. 
13. حافظ ابوبکر مردویه اصفهانی )م. 410 هـ. ق. ( به روایت از ابوسعید خدری. 
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14. حافــظ ابوبکر خطیب بغدادی )م. 463 هـــ. ق. ( در کتاب تاریخ خود به نقل از 
ابوهریره. 

   نکته 312 )سخن عجيب عبدالله‏بن‏حسن(  

عبدالله‏بن‏حسن‏بن‏عل‏یبن‏ابیطالب نقل کرده که: علی با پینۀ دست هایش و عرق 
پیشان‏یاش هزار خانواده را آزاد ساخت. 1

   نکته 313 )سخن سعيدبن‏جبير(  

مالک‏بن‏دینار گوید به سعیدبن‏جبیر گفتم: صاحب بیرق پیامبرخدا چه کسی بود؟
او گفت: تو کم خردی وگرنه م‏یدانســتی! معبد جهنــی گفت: من برایت م‏یگویم، 
در بین راه ها ابن‏میســرۀ عبســی آن را به دوش م‏یکشید و هنگامی که جنگ م‏یشد، 

عل‏یبن‏ابیطالب آن را به دست م‏یگرفت. 2

   نکته 314 )سخن ابوذر غفاري(  

معاویةبن‏ثعلبه نقل کرده: 
مردی نزد ابوذر ـ که در مســجد پیامبر  نشسته بود ـ آمد و گفت: ای ابوذر! آیا از 
محبــوب ترین مردم نزد خود، مرا خبر م‏یدهی؟ زیرا م‏یدانم که محبوب ترین آنان نزد 

تو، محبوب ترین آنان نزد پیامبر‏خداست. 
گفت: آری! سوگند به پروردگار کعبه که محبوب ترین آنان به پیامبرخدا، محبوب 
ترینشان نزد من است و او این شیخ است )و به علی که جلویش نماز م‏یخواند اشاره 

کرد(. 3

1. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 2، ص 202. 
2. طبقات الکبری، ج 3، ص 25. 

3. تاریخ دمشق، ج 42، ص 265 و ص 264 ـ ذخائرالعقبی، ص 118. 
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   نکته 315 )سخن عبدالله پسر عمربن‏خطاب(  

علاءبن‏عرار از ابن‏عمر نقل کرده که دربارۀ علی و عثمان از او ســؤال شد. گفت: از 
علی نپرسید؛ بلکه به جایگاه او نزد پیامبرخدا بنگرید. او همۀ درهای ما به مسجد را بست 
و در ]خانۀ[ او را باز گذاشت. اما عثمان، در روز جنگ احد ]با فرار کردن[ گناه بزرگی کرد 

و خداوند از او در گذشت و در بین شما، گناهی کم تر از آن کرد و شما او را کشتید. 1

   نکته 316 )سخن ابي ربيعه(  

سعیدبن‏عمروبن‏ســعیدبن‏عاص به عبدالله‏بن‏عیاش‏بن‏اب‏یربیعــه گفت: ای عمو! چرا 
مردم به علی گرایش دارند؟ 

گفت: ای برادرزاده! علی، هر آنچه که بخواهی در دانش از برهان قاطع برخوردار بود 
و شــرافت خانوادگی داشت. در اســام پیش قدم بود. داماد پیامبر‏خدا و در سنّت او دین 

شناس بود. در جنگ دلیر و در مال بخشنده بود. 2 

   نکته 317 )سخن سفيان(  

عطاءبن‏مســلم نقل کرده از سفیان شنیدم که م‏یگفت: هیچ کس با علی مناظره 
نکرد جز آن که شکست خورد. 3 

   نکته 318 )سخن عايشه(  

جمیع‏بن‏عمیر گوید: همراه مادرم به خانۀ عایشه رفتیم. از پشت پرده شنیدم که مادرم 
دربارۀ علی از وی پرســید. گفت: از من دربارۀ کسی م‏یپرسی که من، کسی را که از 

او و زنش به پیامبرخدا محبوب تر باشد، نم‏یشناسم. 4

1. المعجم الاوسط، ج 2، ص 38 ـ فضائل الصحابه، ج 2، ص 595. 
2. اسدالغابة، ج 6، ص 96 ـ الاستیعاب، ج 3، ص 208 ـ تهذیب التهذیب، ج 4، ص 203. 

3. حلیةالاولیاء، ج 7، ص 34. 
4. خصائص امیرالمؤمنین نوشته نسائی، ص 211 و 112 و 111. 
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   نکته 319 )سخن ميمونه(  

ابواسحاق نقل کرده از جده‏اش میمونه: 
هنگامی که پراکندگی پیش آمد، به میمونه دختر حارث ]و همســر پیامبرخدا[ گفته 

شد: ]چاره چیست[ ای مادر مؤمنان؟ 
گفت: با عل‏یبن‏ابیطالب باشــید. سوگند به خدا که او گمراه نیست و کسی به وسیلۀ 

او گمراه نم‏یشود. 1 

   نکته 320 )سخن عبدالله‏بن‏عمر(  

خلف‏بن‏اب‏یهارون عبدی م‏یگوید: نزد عبدالله‏بن‏عمر نشسته بودم که نافع‏بن‏ازرق آمد 
و گفت: سوگند به خدا، من علی را دشمن م‏یدارم. 

ابن‏عمر، سرش را بلند کرد و گفت: خداوند تو را دشمن بدارد. افسوس بر تو! آیا کسی 
را دشمن م‏یداری که یک سابقه او از بین سوابقش، از دنیا و آنچه که در آن است، بهتر 

است؟!2

   نکته 321 )سخن عمربن‏خطاب(  

ابن‏عباس گوید: 
در یکی از ســفرهای عمر به شــام، همراهش رفتم. روزی به تنهایی بر شترش راه 
م‏یپیمــود که دنبالش کردم. ســپس به من گفت: »ای ابن‏عباس! من از پســرعمویت 
)علی( گله دارم. از او خواستم که با من بیاید، ولی نیامد و پیوسته او را ناراحت چیزی 

م‏یبینم. تو گمان م‏یکنی دنبال چیست؟ گفتم: ای امیرمؤمنان! تو خود م‏یدانی. 
]عمــر[ گفت: ای ابن‏عباس! پیامبرخدا خلافت را برای او خواســت و این گونه بود؛ 
اما چه م‏یتوان کرد که خدای متعال، آن را نخواســت. پیامبرخدا چیزی خواســت و خدا 

1. المصنف فی الاحادیث والاثار، ج 7، ص 504. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 30 ـ کنزالفوائد، ج 1، ص 148. 



405

چیز  دیگری. پس ارادۀ خدا محقق شد و ارادۀ پیامبر محقق نشد. آیا هرچه پیامبرخدا 
خواست، شد؟ او اسلام عمویش را خواست و خدا نخواست. پس اسلام نیاورد. 1

)پس طبق نظر عمر نظــرات پیامبرخدا مطابق نظر خدا نبوده پس آنوقت با این آیه 
قرآن کریم چه باید کرد که خداوند به رسولش م‏یفرماید: اگر چیزی از خود بگویی رگ 

گردن تو را قطع خواهیم کرد(. 

   نکته 322 )سخن ابوقتاده(  

ابوقتاده حارث‏بن‏ربیع‏بن‏بلدمۀ انصاری خزرجی، از یاران پیامبر‏خداســت که در جنگ 
احد و جنگ های پس از آن، شــرکت داشت. او از دلیران سپاه پیامبر بود که ایشان از 

وی به عنوان یکی از بهترین رزم آوران سپاهش یاد کرد. 
ابوقتاده گویــد: در جنگ جمل به علی گفتم: ای امیرمؤمنــان! پیامبرخدا این 
شمشــیر را بر گردن من آویخت و آن را غلاف کــرده بودم و در غلاف بودنش به دراز 
کشید و اکنون هنگام برهنه کردن و برکشیدن آن بر سر این قوم ستمکار )جمل( است؛ 
کسانی که از هیچ خیانتی در حق امّت، فرو گذار نکردند. پس اگر دوست داری مرا پیش 

فرستی، بفرست. 2

   نکته 323 )سخن ابن‏عباس(   

از ابن‏عباس ســؤال کردند نظرت دربارۀ علی چیست؟ او گفت: »ذکرت والله أحد 
الثقلین سبق بالشهادتین وصلی بالقبلتین...«؛ علی کسی است که قبل ازدیگران شهادتین 

را به زبان جاری کرد و به دو قبله نماز گزارد و با پیغمبر دو بیعت کرد. او پدر ســبطین 
م‏یباشــد حسن و حسین. او کسی است که دو بار خورشید بعد ازآن که از دیده جن و 

انس نهان شد برای او بازگشت. 3 

1. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 12، ص 78. 
2. تاریخ بغداد، ج 1، ص 159 ـ تاریخ طبری، ج 4، ص 451. 

3. مناقب خوارزمی، ص 260. 
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   نکته 324 )سخن عمربن‏خطاب(  

ابن‏عباس م‏یگوید: از عمربن‏خطاب شنیدم که م‏یگفت: از علی به بدی یاد نکنید 
اگــر خوبی های او در »آل خطاب« بود برای من بهتر بــود از آنچه آفتاب بر آن طلوع 

م‏یکند... 
زیرا که روزی من و ابوبکر و ابوعبیده جراح با عده‏ایدیگر در خانه ام‏ســلمه بودیم که 
پیامبر بیرون آمده و تکیه بر عل‏یبن‏ابیطالب کرد و با دست بر شانۀ او زد و فرمود: ای 
علی! با تو به مخاصمه بر م‏یخیزند؛ اما تو نخســتین کسی هستی که ایمان آوردی و از 
همه به ایام الله عالم تری و نســبت به عهد الهی باوفاتری، از همه بهتر تقسیم عادلانه 
م‏یکنی و نسبت به مردم از همه مهربان تری و مصیبت تو هم از همه بزرگ تر است. 1 

   نکته 325 )سخن ابوبکر و عمر(  

خوارزمی در کتاب مناقب خطیب خود آورده که ابوبکر م‏یگوید: ای مردم بر شما باد! 
پیروی از عل‏یبن‏ابیطالب زیرا از رســول‏خدا شنیدم که فرمود: علی بعد از من بهترین 

کس باشد که خورشید آسمان بر او تابیده و غروب کرده است. 
* عمربن‏خطــاب در این خصوص م‏یگوید: در زمان پیامبــر چنان به علی نگاه 

م‏یکردیم گویی به ستارگان نگاه م‏یکنیم. 
* پیامبر نیز فرمودنــد: »علی امیر البررة وقاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من 
خذله الاوان الحق معه یتبعه فمیلوا معه«؛ علی پیشــوای نیک مردان است و نابود کننده 

نابکاران، کســی که او را یاری کند از ســوی خدا نصرت می‏یابد و اگر کسی او را خوار 
کند خوار م‏یشود و حق همراه اوست و از او پیروی م‏یکند پس باید با او همراه شوید. 

   نکته 326 )سخن نسائي(  

نســائی عالم بزرگ اهل سنت و از صحاح سته م‏یباشــد او در دمشق فضایل امام 
علی را بیان م‏یکرد روزی اهل دمشــق از نسائی خواســتند از فضائل معاویه بگوید: 

1. کنزالعمال، ج 13، ص 117. 
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نســائی هم م‏یگوید از فضایل او چیزی نم‏یدانم جز آنچه پیامبر درباره‏اش فرمود که: 
خداوند هیچ گاه شکم او را سیر نکند. 

مردم شام بر سرش ریختند و آنقدر او را زدند و از شهر او را خارج کردند و بر اثر این 
ضربات کشته شد. 

)جهت اطلاع خوانندگان با بررســی های مختصری که در کتب معتبر و قدیمی اهل 
ســنت به عمل آمد شمه ای از ویژگی های معاویه با مستندات تاریخی آن نقل م‏یگردد 

تا چهرۀ این شخص برای همگان روشن گردد(. 
جاحــظ م‏یگویــد: معاویه و مروان و یزید با همدیگر مجالس شــبانه و آوازخوانی و 

رقصایی داشتند همراه با ندیمان »نام یکی از این آوازه خوان ها سائب خاثر بود«. 1 
ابن‏عبدالبر نویسنده سنی کتاب استیعاب دربارۀ معاویه م‏ینویسد: 

ـ او اولین کسی بود که مسلمانی را به قتل صبر )دست و پای کسی را قطع کرده و 
او را رها م‏یکنند تا جان دهد(  اعدام کرد. 

ـ اولین کسی بود که مسلمانی را زنده زنده در گور کرد. 
ـ اولین کسی بود که یک فرد نصرانی را به کار گماشت و او را استاندار قرار داد. 2 

ـ اولین کسی بود که سر مسلمانی را برید و در شهرها گردانید و آن‏گاه دستور داد آن 
سر را در دامن همسر آن مقتول قرار دهند. 

ـ اولین کسی بود که با زن کافری )غیر اهل کتاب( ازدواج کرد. 3 
 100/000 ـ زمخشــری م‏ینویسد: معاویه جهت به شهادت رســاندن امام حسن

درهم جایزه برای جعده تعیین کرد. 4 
ـ معاویه بــرای مالک‏بن‏هبیره 100/000 درهم به عنوان حق ســکوت جهت قتل 

حجربن‏عدی فرستاد. 5 

1. الفوائد المجموعه، ص 407 ـ العقد الفرید، ج 6، ص 58 ـ انساب الاشراف، ج 5، ص 33. 
2. استیعاب نوشته ابن‏عبدالبر متوفی قرن پنجم، ج 2، ص 373. 

3. المغازی، ج 2، ص 633. 
4. ربیع الابرار، ج 4، ص 208. 

5. الاغانی، ج 17، ص 157. 
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ـ ابن‏اب‏یالحدید گوید: اصحاب ما به فسق بلکه به کفر معاویه یقین دارند و برای این 
ادعای خود داستانی را بر بی اعتقادی معاویه بر پیامبر نقل م‏یکند. 1

   نکته 327 )سخن ابولعيناي(   

 )ابولعینای  شاعر گفته است: اگر من بخواهم فضایل تو را باز گویم )حضرت علی
چنان است که به هنگام ظهر از روشنی روز خبر دهم که بر هیچ کس پوشیده نیست. 2 

   نکته 328 )سخن مسلم و احمد حنبل(  

احمد حنبل شیبانی گوید: دربارۀ هیچ یک از صحابه پیامبربه اندازۀ علی فضیلت 
ذکر نشده است. مسلم در کتاب صحیح خود آورده: دوست داشتن علی نشانۀ ایمان و 

دشمن داشتن او نشانۀ نفاق است. 3 

   نکته 329 )سخن ابن‏ابي الحديد(  

 ابن‏اب‏یالحدید در شــرح نهج البلاغه خود علت مخالفت طلحه و زبیر با امام علی
را این گونه بیان کرده که: طلحه و زبیر م‏یخواســتند حضرت علی در دادن بیت‏المال 
مانند عمربن‏خطاب به ســابقه افراد نگاه کند ولی امام علی طبق روش پیامبر به طور 

مساوی بیت‏المال را تقسیم م‏ینمود. 4 

   نکته 330 )سخن ابوذر(  

ابورافع م‏یگوید: روزی اباذر به اطرافیان خود گفت: به زودی فتنه ای برپا م‏یشــود 
پس تقوا پیشــه کنید و با بزرگ این روزگار حضرت علی باشــید و از او پیروی کنید. 
از پیامبر شــنیدم که به حضرت علی م‏یفرمود: ای علی! تو اولین کسی هستی که 

1. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 5، ص 129. 
2. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 1، ص 18. 

3. صحیح مسلم، ج 1، ص 48. 
4. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 7، ص 42. 
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به من ایمان آوردی و اولین کســی خواهی بود که در قیامت دست در دست من خواهی 
گذاشت تو صدیق اکبر و فاروق این امتی که حق را از باطل جدا خواهی کرد... 1

   نکته 331 )سخن محي الدين عربي(  

شــیخ اکبر محی الدین عربی م‏یگوید: »وأقرب الناس الیه علی‏بن‏ابی‏طالب رضی الله 
عنه امام العالم و سّر الانبیاء اجمعین«. نزدیک مردم به پیامبر عل‏یبن‏ابیطالب بود و امام 

عالم و سرّ همۀ انبیاء است. 2 

   نکته 332 )سخن قعقاع‏بن‏زراره(  

قعقاع‏بن‏زراره بر سر قبر علی اینگونه به توصیف شخصیت حضرت پرداخت: 
خشنودی خدا بر تو باد ای امیرالمؤمنین! به خدا قسم زندگیت کلید هر مشکلی بود و 
اگر مردم تو را قبول داشــتند از بالای سر و زیر پای خود روزی م‏یخوردند ولی آن‏ها بر 

این نعمت ناسپاسی کردند و دنیا را بر آخرت ترجیح دادند. 3 

   نکته 333 )سخن ابن‏اسحاق(  

ابن‏اسحاق م‏یگوید: نزد رسول‏خدا در جنگ بدر دو پرچم سیاه رنگ بود یکی را به 
عل‏یبن‏ابیطالب سپرد که عقاب نام داشت و دیگری را در دست برخی از انصار داد. 4 

   نکته 334 )سخن ابورافع(  

ابورافع برده آزاد شده رسول‏خدا م‏یگوید: من در جنگ خیبر همراه رسول‏خدا بودم. 
علی در این جنگ در قلعه خیبر را از جا کند، سپس آن را به سویی افکند در آن هنگام 

1. ذخائرالعقبی، ص 108. 
2. فتوحات مکیه، ج 1، باب 6 ـ بحث هبّاء، به تحقیق عثمان یحیی، ص 119. 

3. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 140. 
4. سیره ابن‏هشام، ج 2، ص 612. 
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مــن و هفت نفر  دیگر به قصد جابجا کردن دری که امام علی کنده بود رفتیم هرچه 
تلاش کردیم آن را در جابجا کنیم نتوانستیم. 1 

   نکته 335 )سخن عبدالله‏بن‏عمر(  

در کتاب مودةالقربی روایت ذیل آمده است. 
عبدالله‏بن‏عمر گوید: روزی در شمارش اصحاب پیامبر نام ابوبکر، عمر و عثمان را 
آوردیم ولی علی را جزء شــمارش اصحاب حساب نکردیم. شخصی به من گفت: »یا 
 ما هو قال علی من أهل البیت لایقاس به احد هو مع رسول‏الله اباعبدالرحمن فعلی

فی در جنّة«؛ ای اباعبدالرحمن )کنیه عبدالله‏بن‏عمر( نام علی را چرا در شمارش نیاوردی؟ 

عبدالله‏بن‏عمر در پاســخ گفت: علی از اهل بیت رسالت است که احدی را نم‏یتوان با او 
مقایسه کرد او با رسول‏خدا و در درجه آن حضرت م‏یباشد. 

   نکته 336 )سخن طبري(  

طبری در تاریخ خود آورده که: حضرت علی در کودکی به رسول‏خدا ایمان آورد 
و وقتی علی اسلام آورد هفت سال داشت. 2 

   نکته 337 )سخن فخر رازي مفسر اهل سنت(  

فخررازی از مفســرین بزرگ اهل سنت در حدود 7 قرن پیش در جلد 10 تفسیرش 
آورده اســت که عمربن‏خطاب در زمان حکومت 10 ساله خود 94 حلال خداوند را حرام 

اعلام کرد. 3

   نکته 338 )سخن ام‏سلمه(  

هیثمی در کتاب صواعق المحرقه صفحه 73 به نقل از ام‏ســلمه آورده که: هنگامی 

1. سیره ابن‏هشام، ج 2، ص 334. 
2. تاریخ طبری، ج 1، ص 538. 

3. تفسیر مفاتیح الغیب فخررازی، ج 10، ص 540. 
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که رســول گرامی اسلام خشمگین م‏یشد هیچ احدی جز علی جرأت سخن گفتن با 
ایشان را نداشت. 1 

   نکته 339 )سخن ابن‏عباس(  

ابن‏عباس مفسر بزرگ اهل سنت آیات شریفه ذیل را  اینگونه تفسیر م‏یکند:
»والشمس وضحیها« رسول‏خدا م‏یباشد که آفتاب بین مردم است. »والقمر اذا تلیها« 

 است که ماه کنار خورشید  است. »والنهار اذا جلهّا« حسن و حسین عل‏یبن‏ابیطالب
هســتند »واللّیل اذا یغشاها« بنی امیه هستند که شب ظلمانی هستند و در تاریکی های 

جهل و گمراهی ماندند. 2

   نکته 340 )سخنان صحابي مشهور(  

روایات متعددی از براءبن‏عازب و ابن‏عباس و ابوســعید خدری به طرق گوناگون نقل 
شــده که آیه شــریفه »انّ الذین آمنوا و عملوالصالحات سیجعل لهم الرحمن وّداً«3 دربارۀ 
عل‏یبن‏ابیطالب است و خداوند محبت او را در دل هر شخص با ایمانی قرار داده است. 

 4

   نکته 341 )سخن ابن‏عباس(  

عکرمــه از ابن‏عبــاس چنین نقل م‏یکند کــه در قرآن کریم هر آیــه ای با عنوان 
»الّذین آمنوا وعملواالصالحات« ذکر شــده اســت. علی امیر آن مؤمنان و شریف ترین 

آن صالحان است و از اصحاب محمد کسی نیست که مورد خشم خدای سبحان قرار 
نگرفته باشد مگر عل‏یبن‏ابیطالب که همیشه به خیر و نیکویی توصیف شده است. 5 

1. مستدرک حاکم، ج 3، ص 130 ـ الاتحاف بحث الاشراف شافعی، ص 154 ـ مجمع الزوائد،ج 9، ص116. 
2. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 432. 

3. مریم / 96. 
4. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 365 حدیث‌های 490 ـ 489 ـ 504 ـ 505 ـ 509. 

5. شواهدالتنزیل، ج 1، ص464. 



412

   نکته 342 )سخن عايشه(  

قندوزی در کتابش ینابیع المودة آورده: ترمذی از حسن غریب نقل کرده که روزی از 
عایشه پرسیدند چه کسی نزد رسول‏خدا مقرب تر و عزیزتر بود. گفت: فاطمه. سپس 
ســؤال کردند: از مردان چه کسی را پیامبر بسیار دوست داشت؟ عایشه پاسخ داد: شوهر 

فاطمه و تا آن جا که من م‏یدانم مردی است که پیوسته در روزه و نماز م‏یباشد. 1

   نکته 343 )سخن فخررازي(  

صاحب تفســیر کبیر، امام فخررازی در کتابش بــه تمجید حضرت علی پرداخته، 
اینگونه م‏ینویسد:

»من اتخذ علیاً اماماً لدینه استمسک بالعروة الوثقی فی دینه ونفسه«. 

هرکه علی را به عنوان پیشــوای دینی خود انتخاب کند همانا به ریسمان محکم 
تمسک جسته که خودش و دینش را حفظ م‏یکند. 

او در ادامــه م‏یگویــد: »ومن اقتدی فی دینه بعلی‏بن‏ابی‏طالب فقد اهتدی والدلیل 
علیه قوله اللهم ادر الحق مع علی حیث الدار«. 

 اقتدا کند هدایت م‏یشود چنان‏چه رسول‏خدا هرکس در دینش به عل‏یبن‏ابیطالب
فرمود: »خداوندا! هرجا که علی هست حق را با او قرار ده«. 2

   نکته 344 )سخن انس‏بن‏مالک(  

انس‏بن‏مالک که از صحاب‏یمورد اعتماد اهل ســنت م‏یباشــد و در نزد اهل سنت از 
جایگاه ویژه ای برخوردار است گوید: روزی رسول‏خدا نماز صبح را خوانده و تعقیباتش 
را نیز به اتمام رساند آن‏گاه چهره‏اش را به جانب ما نمود، فرمود: مردم )جهت حرکت( از 
خورشــید بهره م‏یبرند و هرکسی که خورشید را از دست داد باید فوراً به نور ماه بپیوندد 
و هرکســی که از ماه نیز محروم شد فوراً به ستارۀ ناهید تمسک جوید و اگر ستارۀ زهره 

1. ینابیع المودة، ص 281. 
2. تفسیر کبیر، ص 205 و ص 207. 
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نیز از دیدش نهان گردید باید به فرقدین )ستارۀ نزدیک به قطب شمال که در فارسی به 
آن دو برادران گویند( چشم بدوزد. 

آن‏گاه پیامبر فرمود: من خورشــیدم و علی ماه و فاطمه زهره و حســن و حسین 
فرقدان )دو بــرادران( که با کتاب خدا از هم جدا نگردند تا این که بر لب حوض )کوثر( 

بر من وارد گردند. 

   نکته 345 )سخن ابن‏عباس(  

ابن‏عباس از افراد مورد ثقۀ اهل ســنت م‏یباشد که روایات زیادی از ایشان در کتب 
اهل سنت نقل شده ایشان م‏یگوید: 

مقصود از خاشــعین در آیــه کریمــه »واستیعنوا بالصبر والصلوة وانها لکبیرة الاّ علی 
الخاشعین«؛ رسول‏خدا و حضرت علی است که در نماز خود اقبال و خشوع در پیشگاه 

خداوند را رعایت م‏یکردند. 1 

   نکته 346 )حاکم حسکاني و نقل روايت(  

حدیــث ذیل را حاکم حســکانی در کتاب شــواهدالتنزیل، ج 1، ص 495 به نقل از 
پیامبراکرم آورده که ایشــان فرمودند: »احبوا علیاً لحبی واکرموه لکرامتی والله ما قلت 

لکم هذا من قبلی ولکن الله تعالی امرنی بذلک...«. 

علی را به خاطر من دوست بدارید و برای من به او احترام بگذارید. آن‏گاه فرمود: به 
خدا قسم هرچه را که گفتم از طرف خداوند تعالی بودو او من را به گفتن آن امر فرمود، 
ای مردم هرکس بعد از من با علی دشــمنی کند خداوند در قیامت او را کور محشــور 

خواهد کرد و راه نجاتی نخواهد داشت. 

1. کتاب ما نزل من القرآن فی علی، نوشته حسین‏بن‏حکم حبری، ص 238. 
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   نکته 347 )سخن اربلي(  

ابن‏اب‏یالفتح اربلی صاحب کتاب کشف الغمه متوفی 693 هـ. ق. در کتاب 3 جلدیش 
این حدیث را از پیامبراکرم نقل نموده که: 

حبّ  من  خردل  حبة  مثقال  قلبه  وفی  یموت  لاامة  عبدو  من  »ما   :رسول‏الله قال 

علی‏بن‏ابی‏طالب الاّ ادخله الله عزوجل الجنة...«. 

رسول‏خدا فرمود: هیچ مرد و زنی نیست که از دنیا برود و در قلب او به اندازه یک 
حبه خردل دوســتی عل‏یبن‏ابیطالب باشــد مگر این که خدای عزوجل او را به بهشت 

برین داخل م‏یگرداند. 1 
رســول‏خدا فرمودنــد: »یا علی! انت وشیعتک وموعدی وموعدکم الحوض اذا جثت 
الامم للحساب تدعوت غرّا محجلین...«؛ یا علی! تو و شیعیان تو در میعادگاه ما سر حوض 

خواهید بود وقتی که همه امت ها برای حســاب جمع م‏یشــوند تو چون خورشید همه 
دوستان خود را دور خودت در آنجا جمع خواهی کرد. 2

   نکته 348 )سخن ابن‏عباس(  

در تفسیر آیه کریمه »انّ ربّک یعلم انکّ تقوم ادنی من ثلثی الّیل ونصفه وثلثه وطائفة 
من الذین معک والله...«. 3

خدا به حال تو آگاه اســت که تو و جمعی هم از آنان که با تو هستند )اغلب( نزدیک 
دو ثلث یا نصف یا )لااقل( ثلث شب را همیشه به طاعت و نماز م‏یپردازی... . 

ابن‏عباس م‏یگوید: منظور عل‏یبن‏ابیطالب اســت که همیشــه و پیوسته همراه تو 
است مثل تو شب زنده داری م‏یکند. 

 نماز خواند علی آن‏گاه ابن‏عباس در ادامه گفت: نخستین کسی که با پیامبراکرم
بود. اولین کسی که اســام آورد علی بود. اولین کسی که با پیامبراکرم بیعت کرد 
علی بود اولین مهاجر در راه خدا که همراه پیامبراکرم بود علی بود. اولین کســی 

1. کشف الغمه، ج 1، ص 398. 
2. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 459. 

3. مزّمل / 20. 
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 شــب ها بیدار بود و به نماز و تلاوت قرآن م‏یپرداخت، علی که همراه پیامبراکرم
بود و این آیه شریفه برای او نازل شد. 1

* حدیث »الخلفاء بعدی اثنی عشر کلهم من قریش«؛ جانشــینان بعد از من دوازده نفر 
هســتند که همۀ آن‏ها از قریش م‏یباشــد که فرمودۀ پیامبر اسلام م‏یباشد را تعداد 

زیادی از صحاب‏ینقل کرده‏اند از جمله ابوبکر، عمر و عثمان. 2

   نکته 349 )سخن عقبةبن‏عمرو(  

عقبةبن‏عمــرو در مســجد زمانی که مردم با امام علی بیعت کردند بپا خاســت و 
گفت: کیست که  افتخار بیعت عقبه و رضوان را داشته باشد؛ رهبری باشد هدایتگر که از 
 .)سمتش ترسی نباشد و عالمی که از نادان‏یاش واهمه ای نباشد؟3 )جز عل‏یبن‏ابیطالب

   نکته 350 )سخن عثمان‏بن‏عفان(  

عثمان‏بن‏عفان م‏یگوید: از عمر و او از ابوبکر و او از پیامبر شنیده که فرمود: همانا 
که خداوند از نور صورت علی فرشتگانی آفرید که خداوند را تسبیح و تقدیس م‏یکنند 

و پاداش آن را برای دوستان علی و دوستان فرزندانش ثبت م‏یکنند. 4 

   نکته 351 )سخن زمخشري مفسر بزرگ اهل سنت(  

زمخشری در تفسیر کشاف خود آورده که: عمر در حضور مردم بارها تکرار کرده بود 
که: زنان عاجزند تا کسی مانند علی را به دنیا آورند. 5 

* عمربن‏خطاب خلیفه دوم به نقل از رســول‏خدا آورده که خود شــنیدم ایشــان 
فرمودند: »حب علی براءة من النار«؛ دوستی علی مایه  رهایی از آتش دوزخ است. 6 

1. شواهدالتنزیل، ج 2، ص 387. 
2. صحیح مسلم، ج 6، ص 3 و 4 ـ مسند احمدبن‏حنبل، ج 5، ص 87 و 108. 

3. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 179. 
4. خوارزمی، مقتل الحسین، ص 97. 

5. این روایت را خوارزمی در المناقب صفحه 10 آورده است. 
6. فردوس الاخبار، نوشته دیلمی، ج 2. 
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   نکته 352 )سخن ابن‏ملجم(  

بعد از شــهادت امام علی، امام حسن به مســجد رفته و بعد از بیان خطبه ای 
طولانی عبدالرحمن‏بن‏ملجم به امام حســن گفــت: عل‏یبن‏ابیطالب به تو چه فرموده 

است؟ 
امام حسن پاسخ داد: او به من فرمود فقط قاتلش را بکشم و شکمش را سیر کنم 
و بستر راحتی را برایش فراهم آورم تا اگر زنده ماند خود یا قصاص کند تا عفو کند و اگر 

شهید شد تو را قصاص کنم. 
ابن‏ملجم گفت: راســتی پدرت در حال خشم و خشنودی حق م‏یگفت و به من حکم 

م‏یکرد. 1 

   نکته 353 )سخن ربيع‏بن‏خيثم(  

حاکم حســکانی نقل م‏یکنــد: روزی نام مقــدس امیرالمؤمنین علــی را پیش 
ربیع‏بن‏خیثم ذکر کردند: 

او گفت: »لم ارهم یجدون علیه فی حکمه والله تعالی یقول ومن یوث الحکمة فقد اوتی 
خیراً کثیراً«؛ ندیدم کســی از مردم بتواند ایرادی بر حکــم و داوری آن حضرت بگیرد و 

خداوند متعال م‏یگوید: کسی که دانش به او داده شده است خیر فراوانی به او داده شده 
است. 2

   نکته 354 )سخن سعد ابي وقاص(   

روزی معاویه به سعد اب‏یوقاص گفت: تو چرا به علی ناسزا نم‏یگویی؟
سعد اب‏یوقاص در پاسخ معاویه گفت: هر وقت به یاد سه فضیلت علی م‏یافتم آرزو 

م‏یکنم ای کاش من یکی از این سه فضایل را داشتم. 
ـ روزی که پیامبر قصد داشــت با سران نجران مباهله کند، دست علی و فاطمه و 
حسن و حسین را گرفته و فرمود: »اللهم هؤلاء أهلی«؛ خدایا! این‏ها اهل من هستند. 

1. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 140. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 107، ح‌ 150. 
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ـ پیامبر در جنگ خیبر فرمود: فردا پرچم را به دســت کســی م‏یدهم که خدا و 
پیامبر او را دوســت دارند همه در آن روز با آرزوی رسیدن به این مقام بودند که فردای 
آن روز پیامبــر پرچم را به علــی داد و خدا در پرتو جانبازی علی پیروزی بزرگی 

نصیب ما نمود. 
ـ پیامبر وقتی علی را جانشــین خود در مدینه قرار داد و م‏یخواســت به جنگ 
تبوک برود به علی گفت: تو نســبت به من همان منصب را داری که هارون نســبت 
به موســی داشت جز این که بعد از من پیغمبری نخواهد آمد به همین دلایل به او ناسزا 

نخواهم گفت. 1 

   نکته 355 )سخن عجيب ابن‏ابي الحديد(   

نظرابن‏اب‏یالحدید در مورد خطبه 221 نهج البلاغه این است که شایسته است بعد از 
خواندن این خطبه سجده کرد... آن‏گاه سوگند یاد کرده که طی پنجاه سال گذشته بیشتر 
از هزار مرتبه این خطبه را خوانده‏ام و در هر نوبت، قلبم به طپش افتاده اعضای بدنم به 
لرزه افتاده، لرزش و ترس سراســر وجودم را فرا گرفته و از آن پند گرفتم. هرگاه در آن 
فکر م‏یکنم مردگان از اقوام و نزدیکان و دوستانم را یاد م‏یکنم و یقین م‏یکنم شخصی 

که در این جمله ها وصف م‏یشود خودم هستم... . 2
* و در نقلی دیگر ابن‏اب‏یالحدید م‏یگوید: دانش تفسیر از علی نشأت م‏یگیرد و از  
تعالیم او دامن م‏یگشــاید اگر به کتا ب های تفسیری مراجعه کنی پی م‏یبری به ارزش 

این سخن چرا که بیشترین نقل ها در تفسیر از اوست. 3 

   نکته 356 )سخن محمدبن‏طلحه شافعي(  

محمدبن‏طلحه شــافعی گوید: پیشوایی ابن‏عباس در تفســیر قرآن مشهور است او 

1. صحیح مسلم، ج 7، ص 120. 
2. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 11، ص 153. 

3. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 1، ص 19. 
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پیشــتاز دانش تفسیر است... و روشــن است که ابن‏عباس شاگرد علی و پیرو  او است و 
تفسیر را از او گرفته و از علی بهره ها برده است. 1 

   نکته 357 )سخن صحابي(  

عایشــه م‏یگوید: علــی آگاه ترین اصحاب رســول‏خدا به قرآن م‏یباشــد و 
عمربن‏خطــاب نیز نظرش این بود که حضرت علی از همۀ ما به معارف قرآن آگاه تر 

بود. 
 عبدالله‏بن‏مسعود این سخنان را تأیید م‏یکرد و م‏یگفت: در میان اهل مدینه علی

آگاه ترین افراد به قرآن م‏یباشد. 2 

   نکته 358 )سخن ابن‏عباس(  

ابن‏عباس برای حضرت علی چهار ویژگی را نقل کرده اســت که این خصلت ها 
فقط برای ایشان م‏یباشد و کسی دیگر از آن برخوردار نیست. 

ـ حضرت علی اولین عرب و عجمی است که با پیامبر نماز خواند. 
ـ حضرت علی در جنگ احد تنها کســی بود که پیامبر را تنها نگذاشــت و فرار 

نکرد. 
ـ فقط علی در تمام جنگ ها پرچم پیامبر را پیروزمندانه در دست داشت. 

ـ تنها صحاب‏یکه پیامبر را غسل داد و او را در قبر گذاشت حضرت علی بود. 3 

   نکته 359 )سخن احمد حلبي شافعي(  

ابوالفرج نورالدین عل‏یبن‏ابراهیم‏بن‏احمدحلبی شــافعی متوفی 1044 هـ. ق. از سیره 
 نویسان مشهور م‏یباشد وی در کتاب سیرۀ حلبی خود آورده که مرحب به دست علی

از پای در آورد و در این موضوع هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. 4 

1. مطالب السوول، ج 1، ص 135. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 43. 
3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 54. 

4. سیره حلبی، ج 3، ص 44. 
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   نکته 360 )سخن ابن‏سعد عالم بزرگ اهل سنت(  

ابن‏سعد در کتاب طبقات خود از قتاده روایت م‏یکند که عل‏یبن‏ابیطالب صاحب پرچم 
پیامبر در جنگ بدر و در هر پیکار و نبردی بود. 1

* ملاقطب شیرازی که یکی از بزرگان اهل سنت است م‏یگوید: 
 راه را بی راهنما نم‏یتوان پیمود و اعتقاد به این موضوع که قرآن و سنت رسول‏خدا
در میدان هســت به راهنما نیازی نیست مثل آن اســت که مریضی بگوید چون کتاب 
طبی که اطباء نوشته‏اند هست نیاز به طبیب نداریم، این سخن خطا است برای اینکه نه 
هرکس را فهم کتب طب میســر است و استنباط از آن م‏یتوان کرد بلکه باید مراجعه به 

اهل استنباط نمود. 

   نکته 361 )سخن ابن‏عبدالبر(   

دربارۀ امیرالمؤمنین علی همه مؤرخان و مسندنویسان اتفاق نظر دارند که وی در 
همه جنگ ها حضور داشت و تنها در جنگ تبوک حضور نداشت چون رسول‏خدا وی 

را بر سرپرستی خاندانش برگزیده بود. 2
* صاحب کتاب اســتیعاب ابن‏عبدالبر متوفای ســال 463 قمری که دارای تألیفات 

بسیاری است در این باره م‏ینویسد: 
همگان اتفاق نظــر دارند که علی رو به قبله نماز خواند و هجرت کرد و در بدر و 
حدیبیه و دیگر جنگ ها شــرکت کرد و در بــدر و احد و خندق و خیبر به آزمایش های 
سختی مبتلا شد و در این جنگ ها دلیری از خود نشان داد و جایگاه ارزشمندی را از آن 
خود ســاخت و در بسیاری از جنگ ها پرچم پیامبر‏خدا به دست وی بود... و از وقتی که 
رسول‏خدا به مدینه هجرت کرد در هیچ جنگی از جنگ های رسول‏خدا جز جنگ تبوک 
غیبت نکرد و در جنگ تبوک پیامبر وی را بر مدینه گمارد و به سرپرستی خاندان خود 
برگزید و به وی فرمود: »تو نســبت به من چون هارون نســبت به موسی هستی جز 

اینکه پس از من پیامبری نیست«. 3 

1. طبقات ابن‏سعد، ج 3، ص 25. 
2. اسدالغابه، ج 4، ص 92. 

3. استیعاب، ج 3، ص 201 ـ تهذیب التهذیب، ج 4، ص 203. 
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   نکته 362 )سخن جاحظ(   

جاحظ در رسائلش آورده است که: 
در بین یاران رســول‏خدا کسی که به اندازه علی دشمنان به دستش کشته شده 
باشند را نم‏یشناسیم و هیچ کس نیست که روسا و بزرگان و فرماندهان و رهبران را به 

اندازه ای که توسط علی کشته شده‏اند را کشته باشد او سپس م‏ینویسد: 
کشــتن یک رئیس کار سخت تری است چون کشــتن یک رئیس برای مسلمانان 
سخت تر و کارسازتر از کشتن جنگجویی است که از رئیس قوی تر باشد و علی کسی 

است که هم رئیسان و هم دلیران را به قتل رسانده است او م‏ینویسد: 
او )علی( شــگفتی دیگری هم دارد هرگز کسی را مجروح نکرده و به کسی ضربه 

نزد مگر اینکه کشته شد. 1

   نکته 363 )سخن ذوشهادتين(   

خزیمةبن‏ثابت مشهور به ذوشــهادتین از یاران ممتاز و برجسته رسول‏خداست او در 
جنگ احد و ســایر جنگ های همراه رســول‏خدا جنگید رسول‏خدا گواهی او را در 
حکم گواهی دو شاهد قرار داد و به همین جهت به ذوالشهادتین مشهور شده است2 او در 
ماجرای غصب خلافت از امام علی دفاع کرد و در مســجد پیامبر به اعتراض پرداخت 
او در جنگ صفین در رکاب امیرالمؤمنین علی بعد از شهادت صحاب‏یبزرگ عمار یاسر 

به دست سپاه معاویه به شهادت رسید. 
عبدالرحمان‏بن‏اب‏یلیلی نقل م‏یکند که: من در جنگ صفین بودم مردی ریش ســفید 

را دیدم که عمامه بر سر و صورت بسته و به شدت م‏یجنگد. 
گفتم: ای پیرمرد با مسلمانان م‏یجنگی؟

عمامه‏اش را پائین کشــید و گفت: من خزیمه‏ام خودم شنیدم که رسول‏خدا فرمود: 
همراه علی با همه کسانی که با آن‏ها م‏یجنگد بجنگ. 3

1. رسائل، جاحظ، ج 4، ص 124. 
2. المعجم الکبیر طبرانی، ج 4، ص 82. 

3. اصحاب الامام امیرالمؤمنین، ج 1، ص 190. 
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   نکته 364 )سخن سهل‏بن‏حنيف(   

سهل‏بن‏حنیف انصاری از صحابیان رسول‏خدا و از بدریان بود و در تمامی جنگ های 
رسول‏خدا حضور داشت. در جنگ احد در اوج تنهایی رسول‏خدا در میدان نبرد از جمله 
افراد معدودی بود که در کنار پیامبر ماند و فرار نکرد و از رســول‏خدا جانانه دفاع کرد او 

در غصب خلافت مردانه از علی دفاع کرد. 
او در جنگ صفین در سپاه امام علی بر علیه معاویه جنگید. 

عثمان‏بن‏حنیف برادر سهل‏بن‏حنیف در جنگ جمل استاندار امام علی در بصره بود. 
او نیز در جریان غصب خلافت جزء دوازده نفری بود که در مسجد به ابوبکر اعتراض 

کردند. 

   نکته 365 )سخن قيس‏بن‏سعد‏بن‏عباده انصاري(   

قیس‏بن‏سعد‏بن‏عباده انصاری از صحابیان رسول‏خداست و از بزرگان انصار در برخی 
از جنگ های رســول‏خدا پرچمدار سپاه بود او در جریان غصب خلافت امام علی از 
امــام علی دفاع کرد امام علی در زمان خلافتشــان او را به حکومت مصر منصوب 
فرمود. او در صفین در سپاه امام علی حضور فعال داشت. او در مصر برای مردم مصر 

اینگونه سخنرانی کرد: 
ای مردم!

ما با کسی بیعت کردیم که او را بهترین فرد پس از پیامبرتان م‏یدانیم پس ای مردم! 
برخیزید و با او بر کتاب خدا و سنت پیامبرش بیعت کنند که اگر چنین رفتار نکنیم بیعتی 

برای ما برگردن شما نیست. 1

   نکته 366 )سخن ابوحازم حافظ(  

حسکانی درباره اسناد حدیث منزلت در شواهدالتنزیل م‏ینویسد: 
استاد ما، ابوحازم حافظ درباره حدیث منزلت م‏یگفت: 

آن را با پنج هزار سند نقل کرده‏ام. 2 

1. الکامل فی التاریخ، ج 2، ص 354. 
2. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 195 مقصود از پنج هزار طریق کثرت راویانی است که در طبقه های مختلف این 
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و حاکم نیشابوری گفته است که: این حدیث به حد تواتر رسیده است. 1 

   نکته 367 )سخن ابوثابت غلام ابوذر(   

ابوثابت برده آزاد شــده ابوذر غفاری م‏یگوید: در جنگ جمل در ســپاه علی بودم 
وقتی دیدم عایشه در آن سوی میدان جنگ ایستاده است مانند دیگر مردم در دلم تردید 
 افتاد اما خداوند آن تردید را در هنگام نماز ظهر از دلم برد و همراه امیرالمؤمنین علی

با آن‏ها جنگیدیم. 
وقتی جنگ تمام شــد و به مدینه آمدم نزد ام‏سلمه همسر رسول‏خدا رفتم و گفتم: 

به خدا سوگند که برای درخواست خوراکی و نوشیدنی نیامده‏ام من آزاده شده ابوذرم. 
گفت: خوش آمدی. 

ماجرایم را برایش گفتم: از من پرسید هنگام ظهر که تردیدت برطرف شد کجا بودی 
گفتم در ســپاه علی گفت: خوب کردی زیرا از رسول‏خدا شنیدم: علی با قرآن است 

و قرآن با علی هرگز از هم جدا نم‏یشوند تا در حوض بر من در آیند. 2

   نکته 368 )سخن ام‏سلمه(   

ام‏ســلمه همسر رسول‏خدا وقتی مشاهده کرد که امام علی برای جنگ جمل به 
بصره عازم اســت به او گفت: در حفظ و حمایت خدا حرکت کن که به خدا سوگند تو بر 

حقی و حق با توست. 3

   نکته 369 )سخن ابوسعيد خدري(   

ابوسعید خدری درباره آیه شریفه »لتعرفنهم فی لحن القول؛ آنان را از آهنگ سخنشان 
م‏یشناسی؟« منظور دشمنی آنان با عل‏یبن‏ابیطالب است. 4

حدیــث را نقل کرده‏اند ولی در طبقه اول یعنی اصحاب پیامبــر نزدیک به ده نفر این حدیث را نقل کرده‏اند که 
اسامی بعضی از آن‏ها عبارت است ابن‏عباس ـ ابوسعید خدری ـ ام‏سلمه ـ اسماء بنت عمیس ـ جابربن‏عبدالله... 

1. کفایةالطالب، ص 283. 
2. مستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 134. 
3. المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 129. 

4. تفسیر الدرالمنثور، سیوطی، ص 504. 
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   نکته 370 )سخن سيوطي(   

سیوطی در کتاب الازهار المتناثره فی الاخبار المتواترة م‏ینویسد: حدیث مشهور »من 
کنت مولاه فعلی مولاه« را ترمــذی از زیدبن‏ارقم و نیــز احمدبن‏حنبل از علی و ابوایوب 

انصــاری و نیز بزار از عمر، ذومر، ابوهریره، طلحه، عمار، ابن‏عباس و بریده و نیز طبرانی 
از ابن‏عمر، مالک‏بن‏حویرث، حبشــ‏یبن‏جناده، جریر، سعدبن‏اب‏یوقاص، ابوسعید خدری و 

انس و نیز ابونعیم از جندع انصاری نقل کرده‏اند. 1

   نکته 371 )سخن ابن‏عساکر(   

ابن‏عســاکر شافعی مذهب و نویسنده کتاب تاریخ دمشــق از عمربن‏عبدالعزیز2 نقل 
کرده است: 

»چندیــن نفر برایم نقل کرده‏اند که شــنیده‏اند پیامبر‏خدا گفت: هرکه من مولای 
اویم علی مولای اوست«. 

   نکته 372 )سخن فخر رازي(   

فخررازی که از علمای مفسر اهل سنت در قرن 7 در تفسیر 32 جلدی‏اش م‏ینویسد 
هرکــس در دینش به عل‏یبن‏ابیطالب اقتدا کند بی گمان هدایت می‏یابد و دلیل آن گفته 

رسول‏خداست که فرمود: »خدایا حق را همیشه بر مدار او بگردان«. 3

 نکته 373 )سخن جارالله زمخشري صاحب تفسير کشاف( 

جارالله زمخشــری متوفای 538 قمری که از علمای بزرگ علم تفسیر در میان اهل 
سنت است در تفسیر خود در ذیل )آیه 55 سوره مائده( م‏ینویسد: 

این آیه درباره علی ـ کرم الله وجهه ـ نازل شــد هنگامی که بینوایی از او درخواست 
کرد و او در حال رکوع نماز خود بود پس انگشترش را برای وی انداخت گویی انگشتر به 

1. الازهار المتناثرة فی الاخبار المتواترة، ص 76 این کتاب سیوطی درباره احادیث متواتر است. 
2. عمربن‏العزیز که از خلفای بنی امیه بود با نقشــه های زیرکانه جریان ســب و لعن امام علی را که توسط 

معاویه علیه الهاویه بپا شده بود را بعد از گذشت سالها متوقف نمود. 
3. تفسیر فخررازی، ج 1، ص 210. 
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انگشــتش تنگ نبود و از این رو برای بیرون آوردنش به کار فراوانی که مستلزم بطلان 
نمازش باشد نیازمند نشد. 1

   نکته 374 )سخن ابن‏جرير طبري(   

طبری در تفســیرش به نقل از مجاهدبن‏جبــر متوفای 104 قمری آورده که این آیه 
»انما ولیکم الله... تنها ولی شما خدا و پیامبر اوست و مؤمنانی که نماز م‏یخوانند و در حال 

رکوع صدقه م‏یدهند« درباره عل‏یبن‏ابیطالب نازل شده که در حال رکوع صدقه داد. 2

   نکته 375 )سخن ابوبکر با عايشه(   

نعمان‏بن‏بشــیر گوید: ابوبکر با پیامبر‏خدا اجازه ورود خواست و داخل شد. صدای بلند 
عایشه را شنید که به رسول‏خدا م‏یگفت: 

»به خدا ســوگند م‏یدانم که علی، محبوب تر از من و پدرم در نزد توســت« او دو یا 
سه بار این جمله را تکرار کرد. 

ابوبکر اجازه خواست و وارد شد و به سوی او رفت و گفت: ای دختر دیگر نشونم که 
صدایت را بر پیامبر‏خدا بلند کنی. 

3 .»یا بنت فلانة: الّا اسمک ترفعین صوتک علی رسول‏الله«

   نکته 376 )سخن عايشه(   

عایشــه م‏یگوید: خداوند بنده ای نیافریده است که در نزد پیامبر‏خدا از علی محبوب 
4 .» تر باشد »ما خلق الله خلقاً کان احبّ الی رسول‏الله من علیٍّ

1. الکشاف عن حقائق التنزیل، ج 1، ص 347. 
2. تفسیر طبری جامع البیان 30 جلدی متوفای 310 قمریف ج 4، ص 289 ـ تفسیر ابن‏کثیر متوفای 774، ج 3، ص 129. 
3. مسند احمدبن‏حنبل، ج 9، ص 388 ـ خصائص نسایی، ص 209 کامل تر آن در مستدرک علی الصحیحین، ج 3، 
ص 167 ـ سنن ترمذی، ج 5، ص 701 ـ تاریخ مدینه دمشق، ج 42، ص 263 ـ المعجم الکبیر، ج 24، ص 136 

و 260 ـ اسدالغابه، ج 7، ص 259 ـ ذخایر العقبی، ص 118 ـ مجمع الزوائد، ج 9، ص 170. 
4. تاریخ دمشق، ج 42، ص 260 ـ کفایةالطالب، ص 324 ـ سنن ترمذی، ج 5، ص 698 ـ مستدرک علی 

الصحیحین، ج 3، ص 168 ـ خصائص نسایی، ص 214. 
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   نکته 377 )سخن احمد حنبل(   

محمدبن‏منصور م‏یگوید: نزد احمدبن‏حنبل بودیم. مردی به وی گفت: ای ابوعبدالله! 
نظر تو درباره حدیث »من تقسیم کننده آتشم« که از علی روایت شده چیست؟

گفت: چه شــده که این حدیث را انکار م‏یکنید؟ )فقال: وما تنکرون من ذا( آیا روایت 
نکرده‏ایم که رســول‏خدا به علی گفت: جز مؤمن تو را دوست نم‏یدارد و جز منافق 

تو را دشمن نم‏یدارد؟ 
گفتند: آری!

گفت: پس جای مؤمن کجاست )در قیامت(؟
گفتند: در بهشت. 

پرسید: منافق در کجاست؟
گفتند: در آتش. 

گفت: پس بنابراین علی تقسیم کننده آتش است. 1

   نکته 378 )سخن عمربن‏خطاب(   

عمربن‏خطاب مردی را دید که در حال بدگویی و دشــنام به عل‏یبن‏ابیطالب بود »انه 
رأی رجلًا یسبّ علیاً فقال: انی اظنک منافقاً« به او گفت: من گمان م‏یکنم که تو منافقی 

چرا که شــنیدم پیامبرخدا م‏یفرمود: »نســبت علی به من همانند نســبت هارون به 
موسی است جز آنکه پس از من پیامبری نیست«. 2

   نکته 379 )سخن ابوبکر و عايشه(   

عایشه از ابوبکر نقل م‏یکند که او گفت: 
»النظر الی وجه علیّ عبادة؛ نگاه کردن به چهرۀ علی عبادت است«. 3 

1. تاریخ مدینه دمشق، ج 42، ص 301 ـ کفایةالطالب، ص 72. 
2. تاریخ بغداد نوشته خطیب بغدادی متوفای 463 قمری، ج 7، ص 453. 

3. البدایة والنهایة، ج 7، ص 394 ـ الموضوعات، ابن‏جوزی، ج 1، ص 17 ـ کنزالعمال، ج 11، ص 634. 
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نکته برجسته و مهم 
1. اقرار و شــهادت علماء اهل سنت در این فصل که با جمع صحاب‏یبه بیش از 300 
مورد م‏یرســد را نم‏یتوان نادیده گرفت این علماءبعد از تحقیق و بررسی براساس علم 
این سخنان را درباره امام علی در لابلای کتب خود در قرن ها پیش نوشته و برای ما 
به یادگار گذاشــته‏اند اینان عمری را در حدیث شناسی و تاریخ و فقه و تفسیر گذارنده‏اند 
نباید گواهی و شــهادت عالمی که ده ها ســال تحقیق کرده را دســت کم گرفت ما با 
شــهادت و گواهی آن‏ها، راه حق و حقیقت را م‏یتوانیــم بیابیم بعضی از آن‏ها راجع به 
بعضی از صحاب‏یرسول‏خدا نیز مطالبی گفته‏اند اما حجم و تعداد سخنان آنان درباره امام 

علی خاص و مخصوص به نظر م‏یآید. 
2. اگر نماینده شهر شما در مجلس ضعیف عمل کند و حق مردم شهر خود را پایمال 
کنــد و به مردم حــوزه انتخابیه خود ظلم کند در دوره بعد به او رای نخواهید داد طبیعی 
اســت که ما باید بپذیریم که عملکرد امام علی در بعد از رســول‏خدا از همه خلفاء 
صحیح تر و بهتر بوده و ما نبایســتی به آن‏هایی کــه در روش و منش مخالف قرآن و 
رسول‏خدا عمل کردند رأی بدهیم و آنان را به عنوان خلیفه بعد از رسول‏خدا بپذیریم. 
فخررازی عالم مفسر قرآن کریم در حدود 8 قرن پیش در تفسیر 32 جلدی خود آورده 
که عمربن‏خطاب در طول خلافت چند ساله‏اش بیش از 90 مورد از سنت ها و روش پیغمبر 
و واجب های الهی را عوض کرد و آن‏ها را تعطیل اعلام کرد. )تفسیر رازی ج 10، ص54(. 
و ابن‏عباس مفســر بزرگ م‏یگوید: برای هیچ کس به اندازه علی در قرآن کریم 

نازل نشده است. 
شــما با نماینده مجلس شــهر خود که حق مردم شــما را ضایع کرده و باعث عقب 
افتادگی مردم شــهر شما شده چه م‏یکنید ما نباید پیرو کسی باشیم که در قیامت باعث 

عقب افتادگی و نابودی ما بشود. 
3. یک مثال دیگر:

دیــدم از دکتری خیلی تعریف م‏یکرد و آن دکتــر را تمجید م‏یکرد به او گفتم کار 
دکتر را دیده ای گفت: نه. گفتم: پس چرا تعریفش م‏یکنی؟ گفت: دو سه نفر از دوستانم 
آن دکتر را م‏یشناســند و تعریف او را م‏یکنند من به واسطۀ حرف آن‏ها به دکتر اعتقاد 

پیدا کردم. 
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سؤال: حرف بیش از 300 نفر از علمای اهل سنت و صحاب‏ینباید برای ما حقیقت راه 
علی را روشــن کند آیا حرف 300 نفر عالم نم‏یتواند باور  درست را به ما نشان بدهد. 
) در این فصل سخن 400 نفر از علماء و صحاب‏یآمده است که به بعضی از این سخنان 

شماره نداده‏ایم(. 
4. در این فصل برای اتقان و ایقان منابع و مدارک یک حدیث را به بیش از 10 مورد 
رسانیده‏ایم تا خواننده بتواند به راحتی آن را قبول نماید و قطعیت آن را به اثبات برسانیم 

و تکرار بعضی از مطالب به جهت اهمیت و نقل مطلب از منابع متعدد رخ داده است. 
5. بــا همه تلاش‏هایی که در تاریــخ بر علیه امام علی به انجام رســید و لیکن 
نشانه‏های حقانیت او هنوز پا برجاست ابوحفص عمر‏بن‏شاهین متوفای سال 385 قمری 
م‏یگوید: مــن فضایل مخصوص امیرالمومنین علی را در یــک هزار جلد گرد آوردم 

)تاریخ آل سعود، ص180(. 





فصل چهارم
 

حديث غدير در کتب اهل سنت

:قال رسول خدا

من کنت مولاه فهذا علی مولاه.

هرکه من مولای اویم علی نیز 

مولای اوست.

اسنی المطالب، صفحه 50.





431431

   1. خطبه نورانى غدير  

 بسم‏الله‏الرحمن‏الرحيم
دِهِ، وَدَنا فى تفََرُّدِهِ، وَجَلَّ فى سُلْطانِهِ وَعَظُمَ فى أَرْكانِهِ وَأحاطَ بِكلُِّ  الَْحَمْدُللّه‏ِ الَّذى عَلا فى توََحُّ

شَ‏ْءٍ عِلمْا وَهُوَ فى مَكانِهِ، وَقَهَرَ جَميعَ الْخَلْقِ بِقُدْرَتهِِ وَبُرهْانِهِ، حَميدا لَمْ يَزَلْ مَحْمُودا لايَزالْ 

وَمَجيدا لايزَول وَمُبدئا وَمُعيدا وَكُلِّ امرٍ الَِيْهِ يَعُود. 

رَبُّ  سُبُّوحٌ  وسٌ  قُدُّ ماواتِ،  وَالْسَّ الْرَْضيَن  وَجَبّارُ  الْمَدحُوّاتِ  وَداحِى  الْمَسْمُوكاتِ،  بارِى‏ءُ 

لٌ عَلى جَميعِ مَنْ بَرَأهَُ، مُتَطَوِّلٌ عَلى جَميع مَن انِشْاءُ، يَلْحَظُ كُلُّ عَيٍْ  الْمَلائِكَةِ وَالرُّوحِ، مُتَفَضِّ

وَالْعُيُونُ لاترَاهُ. 

بِانتِْقامِهِ وَلا  لُ  بِنِعْمَتِهِ، لايُعَجِّ عَلَيْهِمْ  رَحْمَتُهُ وَمَنَّ  قَدْ وَسِعَ كُلُّ شَ‏ْءٍ  كَريمٌ حَليمٌ ذُوأنَاةٍ، 

وا مِنْ عَذابِهِ.  يُبادِرُ الَِيْهِمْ بِاَ اسْتَحَقُّ

مائِرَ، وَلَمْ تخَْفَ عَلَيْهِ الْمَكْنُوناتُ، وَلاَ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْخَفِيّاتُ، لَهُ  آئِرَ، وَعَلِمَ الضَّ قَدْ فَهِمَ السَّ

ةُ فى كُلُّ شَ‏ْءٍ، وَالْقُدْرَةُ عَلى كُلُّ شَ‏ْءٍ، وَلَيْسَ  الاءِْحاطَةُ بِكُلُّ شَ‏ْءٍ، وَالْغَلَبَةُ عَلى، كُلُّ شَ‏ْءٍ وَالْقُوَّ

‏ْءٌ حيَن لاشَ‏ْء، دآئِمٌ حَىٌّ قآئِمٌ بِالْقِسْطِ لا الِهِ الِاّ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ.  مِثْلَهُ شَ‏ْءٌ، وَهُوَ مُنْشِئُ الشَّ

جَلَّ عَنْ أنَْ تدُْركُِهُ الْبَصْارُ وَهُوَ يُدْركُِ الْبَصْارَ، وَهُوَ اللَّطيفُ الْخَبيرُ، لايَلْحَقُ أحََدٌ وَصْفَهُ مِنْ 

وَجَلَّ عَلى نفَْسِهِ وَأشَْهَدُ بِأنََّهُ اللّه‏ُ  مُعايَنَةٍ، وَلا يَجِدُ أحََدٌ كيَْفَ هُوَ مِنْ سٍِّ وَعَلانِيَةٍ الِاّ بِادَلَّ عَزَّ

هْرَ قُدْسُهُ وَالَّذى يُغْشِ الْبََدَ نوُرُهُ، وَالَّذى يُنْفِذُ أمَْرهَُ بِلا مُشاوَرَةِ مُشيرٍ.  الَّذى مَلََ الدَّ

رَ ما أبَْتَدَعَ عَلى غَيِْ مِثالٍ، وَخَلَقَ ما خَلَقَ  وَلا مَعَهُ شَيكٌ فى تقَْديرٍ، وَلا يعُاونُ فى تدَْبيرٍ صَوَّ

بِلا مَعُونةٍَ مِنْ أحََدٍ وَلا تكََلُّفٍ وَلاَ احْتِيالٍ أنَشَْأهَا فَكانتَْ وَبَرَأهَا فَبانتَْ، فَهُوَاللّه‏ُ الَّذى لا الِهَ الِاّ 

نيعَةِ، الْعَدْلُ الَّذى لا يَجُورُ، وَالْكَْرمَُ الَّذى ترَجِْعُ الَِيْهِ الْمُُورُ. هُوَ، الْمُتْقِنُ الصَنْعَة الَحْسَنَ الصَّ

وَاسْتَسْلَمَ كُلُّ شَ‏ْءٍ  لِعِزتَهِِ،  وَذَلَّ كُلُّ شَ‏ْءٍ  لِعَظَمَتِهِ  توَاضَعَ كُلُّ شَ‏ْءٍ  الَّذى  اللّه‏ُ  أنََّهُ  وَأشَْهَدُ 

كُلٌّ  وَالْقَمَرِ  مْسِ  الشَّ رُ  وَمُسَخِّ الْفَْلاكِ،  وَمُفَلِّكُ  الْمَْلاكِ  مالِكُ  لِهَيْبَتِهِ  شَ‏ْءٍ  كُلُّ  وَخَضَعَ  لِقُدَرَتهِِ 

رُ النَّهارَ عَلَ اللَّيلِ، يَطْلُبُهُ حَثيثا قاصِمُ كُلِّ   رُ اللَّيْلَ عَلَ النَّهارِ وَ يُكَوِّ يَجْرى لاجََِلٍ مُسَمّىٍ، يكَُوِّ

، أحََدٌ صَمَدٌ لَم يَلِدْ وَلَمْ يوُلَدْ  جَبّارٍ عَنيدٍ، وَمُهْلِكُ كُلِّ شَيْطانٍ مَريدٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ ضِدٌّ وَلا مَعَهُ نِدٌّ

وَلمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أحََدٌ. 

الِهٌ واحِدٌ وَ رَبٌّ ماجِدٌ، يَشاءُ فَيُمضى، وَ يُريدُ فَيَقْضى، وَ يَعْلَمُ فَيُحْصى، وَ يُيتُ وَ يُحْيى، وَ 
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يُفْقِرُ وَ يُغْنى، وَ يُضْحِكُ وَ يُبْكى، وَيَدنى وَيَقْصى وَيَنَْعُ وَيُعْطى، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيُْ 

وَهُوَ عَلى كُلِّ شَ‏ْءٍ قَديرٌ. 

عاءِ  يوُلجُِ اللَّيْلَ فِ النَّهارِ، وَ يُولجُِ النَّهارَ فِ اللَّيْلِ لا الِهَ الِاّ هُوَ الْعَزيزُ الْغَفّارُ، مُسْتَجيبُ الدُّ

وَ مُجْزِلُ الْعَطآءِ، مُحْصِ الْنَفْاسِ، وَرَبُّ الْجِنَّةِ وَ النّاسِ، الَّذى لا يَشْكلُُ عَلَيْهِ شَ‏ْءٌ وَ لايَضْجِرهُُ 

صُاخُ الْمُسْتَصْخِيَن، وَ لا يُبْمُِهُ الِْحالُ الْمُلِحّيَن، العْاصِمُ لِلصّالحِيَن، وَ الْمُوَفِّقُ لِلْمُفْلِحيَن، وَمَوْلَ 

الْمُؤْمِنيَن وَرَبُّ الْعالَميَن الَّذِى اسْتَحَقَّ مِنْ كُلِّ خَلْق أنَْ يَشْكُرهَُ وَيَحْمَدَهُ عَلى كُلِّ حالٍ. 

وَ  بِلَآئكَِتِهِ  وَ  بِهِ  أؤُْمِنُ  وَ  وَالرَّخآءِ  ةِ  دَّ وَالشِّ اّءِ  ّاءِ وَالضَّ وَاشَْكَرهُُ دائِا عَلَ السَّ أحَْمَدُهُ كَثيرا 

كُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، أسَْمَعُ أمَْرهَُ وَأطُيعُ وَأبُادِرُ الِى كُلِّ ما يَرضْاهُ، وَاسْتَسْلِمُ لِما لِقَضائِهِ، رَغْبَةً فى طاعَتِهِ، 

ى لايُؤْمَنُ مَكْرهُُ وَلايُخافُ جَوْرُهُ.  وَخَوْفا مِنْ عُقُوبَتِهِ لانََِّهُ اللّه‏ُ الذَّ

  فرمان براى ابلاغ مطلبى مهم  

]وَ[ أقُِرُّلَهُ عَلى نفَْسى بِالْعُبُوديَّةِ، وَأشَْهَدُ لَهُ بِالرُبُوبِيَّةِ، وَأؤَُدّى ما أوَْحى بِهِ الِىَّ حَذَرا مِنْ أنَْ لا 

أفَْعَلْ، فَتَحِلَّ بى مِنْهُ قارِعَةٌ لايَدْفَعُها عَنّى أحََدٌ وَإنِْ عَظُمْتَ حيلَتُهُ وصفتِ خُلْتُهُ . 

لاالِهَ الِاّ هُوَ، لِنََّهُ قَدْ أعَْلَمَنى ]أنّ[ اءِنْ لَمْ أبَُلِّغَ ما أنَزَْلَ الَِّ فى حَقَّ عَلًِّ فَما بَلِّغْتَ رسِالَتَهُ، 

الْرَّحْمنِ  بِسْم‏ِاللّه‏ِ   : الِىَّ فَأوحَى  الْكَريمَ،  الكْافى  وَهُوَاللّه‏ُ  الْعِصْمَةِ،  وَتعَالى  تبَاركََ  لى  ضَمْنَ  وَقَدْ 

ٍ ـ يَعْنى فِى الْخِلافَةِ لِعَلى‏ِبْنِ ابَىطالِبٍ  الرَّحيمِ »يا أيَُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أنَزَْلَ الَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ« فى عَلِّ

لامُ ـ »وَإنِْ لَمْ تفَْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رسِالَتَهُ وَاللّه‏ُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ«.1 عَلَيْه‏ِالسَّ

ُ لَكُمْ سَبَبَ نزُُولِ هذِهِ  تُْ فى تبَْليغ ما أنَزَْلَ‏اللّه‏ُ تعَالى إِلََّ وَأنَاَ ابُيَِّ 1. مَعاشَِالنّاسِ: ما قَصَّ

الايَْةِ.

لامُ ـ أنَْ أقَُومَ  لام رَبّ ـ وَهُوَ السَّ لامُ هَبَطَ إِلََّ مِرارا ثلَاثا يَأمُرُنى عَن‏ِالسَّ إنَِّ جَبْئَيلَ عَلَيْه‏ِالسَّ

تى  فى هذا الْمَشْهَدِ، فَأعُْلِمَ كُلَّ أبَْيَضٍ وَأسَْوَدٍ أنََّ عَلِ‏َبْنِ ابَىطالِبٍ أخَى وَوَصيِّى وَخَليفَتى عَلى امَُّ

وَالاءِْمامُ مِنْ بَعْدى، الَّذى مَحَلُّهُ مِنّى مَحَلُّ هارُونَ مِنْ مُوسى إِلاّ أنََّهُ لانبَِىَّ بَعْدى وَهُوَ وَلِيُّكُمْ 

وَلِيُّكُم‏ُاللّه‏ُ  ا  َ »إنِّ هِىَ:  كِتابِةِ  مِنْ  آيَةً  بِذلِكَ  عَلََّ  وَتعَالى  تبَاركََ  أنَزَْلَ‏اللّه‏ُ  وَقَدْ  وَرَسُولهِِ،  بَعْدَاللّه‏ِ 

كوةَ وَهُمْ راكِعُونَ(.2  لوةَ وَيُؤتوُنَ الزَّ وَرَسُولُهُ وَالَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يقُيمُوَن الصَّ

1. مائده/ 67.

2. مائده/ 55.
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وَجَلَّ فى كُلِّ حالٍ. كاةَ وَهُوَ راكِعٌ يُريدُاللّه‏َ عَزَّ لاةَ وَآتَ الزَّ وَعَلِ‏َبْنِ ابَىطالِبٍ الَّذى أقَامَ الصَّ

بِقِلَّةِ  لِعِلْمى  النّاس،  أيَُّها  إِلَيْكُم،  ذلِكَ  تبَْليغ  عَنْ  لامُ  السَّ لى  يَسْتَعْفِىَ  أنَْ  جَبْئَيلَ  وَسَألْتُ 

المتَُّقيَن، وَكَثَةِ الْمُنافِقيَن، وَإدِْغالِ الائِْيَن، وَحَيَلِ المسُْتَهْزئِيَن بِالاءِْسْلامِ الَّذينَ وَصَفَهُمُ اللّه‏ُ تعَالى 

فى كِتابِهِ بِأنََّهُمْ: يَقُولُونَ بِألَْسِنَتِهِمْ ما لَيْسَ فى قُلُوبِهِم وَيَحْسَبُونهَُ هَيِّنا وَهُوَ عِنْدَاللّه‏ِ عَظيمٌ. 

ونى أذُُنا وَزَعَمُوا أنَّ كَذلِكَ، لِكَثرةَِ مُلازمََتِهِ إِيّاىَ وَإِقْبالى  وَكَثْةَِ أذَاهُمْ لى غَيُْ مَرَّةٍ حَتّى سَمُّ

وَجَلَّ فى ذلِكَ ]قُرآنا[: عَلَيْهِ. وَهَواهُ وَقَبُولَهُ مِنّى حَتّى أنَزَْلَ‏اللّه‏ُ عَزَّ

ـ  أذُُنٌ  أنََّهُ  يَزعَمُونَ  الَّذين  أذُُنُ ـ عَلَ  قُلْ  أذُُنٌ  وَيَقُولوُنَ هُوَ  النَّبِىَّ  يُؤْذُونَ  الَّذينَ  »وَمِنْهُم 

خَيْلٍكَُمْ يُؤْمِنُ بِاللّه‏ِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤمِنيَن وَرَحْمَةٌ لِلَّذينَ امِنُوا مَنْكُمْ وَالَّذينَ يُوذُونَ رَسُولُ‏اللّه‏ِ لَهُمْ 

عَذابٌ الَيمٌ«.1

يْتُ، وَأنَْ اوَْمِى‏ءَ إِلَيْهِمْ بِأعَْيانِهِمْ لَوَْمَأتُ،  ىَ القائِليَن بِذلِكَ بِأسَْمائِهِمْ لَسَمَّ وَلَوْ شِئْتُ أنَْ أسَُمِّ

مِنّى إِلاّ  وَأنَْ أدَُلَّ عَلَيْهِمُ لَدَ�للَْتُ، وَلكِنّى وَاللّه‏ِ فى أمُُورهِِمْ قَدْ تكََرَّمْتُ، وَكلُُّ ذلِكَ لايُرضِْ اللّه‏َ 

‏اللّه‏ُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ: »يا أيَُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما  أنَْ أبَُلِّغَ ما أنَزَْلَ‏اللّه‏ إِلََّ فى حَقِّ عَلٍِّ ثمَُّ تلَى: صَلَّ

أنَزِْلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ـ فى حَقٍّ عَلٍَّ ـ وَإنِْ لَمْ تفَْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رسِالَتَهُ وَاللّه‏ُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ«.2

  اعلام رسمى ولايت و امامت دوازده امام  

2. فَاعْلَمُوا مَعاشَِ النّاسِ: ذلِكَ فيهِ وَافْهَمُوهُ وَاعْلَمُوا إنَِّ اللّه‏َ قَدْ نصََبَهُ لَكُمْ وَلِيّا وَإمِاما فَرضًَ 

وَعَلى   ، وَالحاضِِ البْادى  وَعَلَ  بِإِحْسانٍ،  لَهُمْ  التّابِعيَن  وَعَلَ  والأنَصْارِ،  الْمُهاجِرينَ  عَلَ  طاعَتُهُ 

دٍ،  غيرِ وَالْكَبيرِ، وَعَلَ الْبَْيَضِ والْسَْوَدِ وَعَلى كُلِّ مُوَحِّ ىِ وَالْعَرَبِِّ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ وَالصَّ الْعَْجَمِّ

قَهُ فَقَدْ غَفَرَاللّه‏ُ  ماضِ حُكْمُهُ، جازٍ قَوْلُهُ نافِذٌ أمَْرهُُ، مَلْعُونٌ مَنْ خالَفَهُ، مَرحُْومٌ مَنْ تبَِعَهُ وَمَنْ صَدَّ

لَهُ وَلِمَنْ سَمِعُ مِنْهُ وَأطَاعَ لَهُ. 

إنَِّهُ آخِرُ مَقامٍ أقَُومُهُ فى هذَا الْمَشْهَدِ، فَاسْمَعُوا وَأطيعُوا وَانقْادُوا لِمَْرِ  3. مَعاشَِ النّاسِ:: 

وَجَلَّ هُوَ مَوْلاكُمْ وَإلِهُكُمْ، ثمَُّ مِنْ دُونِهِ رَسُولُهُ الْمُخاطِبُ لَكُمْ، ثمَُّ مِنْ  اللّه‏ِ رَبِّكُمْ، فَإِنَّ اللّه‏َ عَزَّ

يَّتى مِنْ وُلْدِهِ إِلى يَوْمَ تلَْقَوْنَ اللّه‏َ  بَعْدى عَلٌِّ وَلِيُّكُمْ وَإِمامُكُمْ بِأمَْراِللّه‏ِ رَبِّكُمْ، ثمَُّ الاءِْمامَةُ فى ذُرِّ

وَجَلَّ وَرَسُولَهُ. عَزَّ

1. توبه / 61.
2. مائده / 67.
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لاحَلالَ إِلاّ ما أحََلَّهُ اللّه‏ُ وَرَسُولُهُ وَهُمْ، وَلا حَرامَ إِلاّ ما حَرَّمَه‏ُاللّه‏ُ عَلَيْكُمْ وَرَسُولُهُ وَهُمْ وَاللّه‏ُ 

، عَرَّفَنِى الْحَلالَ وَالْحَرامَ وَأنَا أفَْضَيْتُ بِا عَلَّمَنى رَبّ مِنْ كِتابِهِ وَحَلالِهِ وَحَرامِهِ إِلَيْهِ. وَجَلَّ عَزَّ

لُوهُ مامِنْ عِلْمٍ إِلاّ وَقَدْ أحَْصاه‏ُاللّه‏ُ فَِّ، وَكُلُّ عِلْمٍ عُلِّمْتُ فَقَدْ أحَْصَيْتُهُ  4. مَعاشَِ النّاسِ: فَضَّ

فى إمِامِ الْمُتَّقيَن، وَمامِنْ عِلْمٍ إِلاّ عَلَّمْتُهُ عَلِيّا وَهُوَ الاءِْمامُ الْمُبيُن الَّذى ذِكْرهُ‏ُاللّه‏ُ فى سُورَةٍ يسٍ: 

)وَكُلِّ شَ‏ْءٍ احَْصَيْناهُ فى امِامٍ مُبين(.

5. مَعاشَِ النّاسِ: لاتضَِلُّوا عَنْهُ وَلاتنَْفِرُوا مِنْهُ، وَلاتسَْتَنْكِفُوا مِنْ وِلايَتِهِ، فَهُوَ الَّذى يَهْدى إِلَ 

الْحَقِّ وَيَعْمَلُ بِه، وَيُزهِْقُ البْاطِلَ وَيْنهى عَنْهُ وَلا تأَخُْذُهُ فِ اللّه‏ِ لَوْمَةُ لائِمٍ.

لُ مَنْ آمَنَ بِاللّه‏ِ وَرَسُولهِِ لَمْ يَسْبِقُهُ الَِى الايمانُ بى أحَدٌ وَ]هُوَ[ الَّذى فَدى رَسُولَ‏اللّه‏ِ بِنَفْسِهِ. ثمَُّ إنَِّهُ أوََّ

لُ النّاسِ  وَ ]هُوَ[ الَّذى كانَ مَعَ رَسُول‏ِاللّه‏ِ وَلا أحََدَ يَعْبُدُاللّه‏َ مَعَ رَسُولهِِ مِنَ الرِّجالِ غَيْهُُ اوََّ

لُ مَنْ عَبَدَاللّه‏َ مَعى. امَْرتَهُْ عَن‏ِاللّه‏ِ انِْ ينَامَ فى مَضْجَعى فَفَعْلَ فاديا لى بِنَفْسِهِ. صَلاةً وَاوََّ

لَه‏ُاللّه‏ُ وَأقَْبِلُوهُ فَقَدْ نصََبَه‏ُاللّه‏ُ. لُوهُ فَقَدْ فَضَّ 6. مَعاشَِ النّاسِ: فَضِّ

يَغْفِرَاللّه‏ُُ  وَلَنْ  أنَكَْرَ وِلايَتَهُ،  وَلَنْ يَتُوبَ اللّه‏ُ عَلى أحََدٍ  إنَِّهُ إمِامٌ مِنَ اللّه‏ِ،  7. مَعاشَِ النّاسِ: 

بَهُ عَذابا نكُْرا أبََدَا الابْآدِ، وَدَهْرَ  لَهُ، حَتْما عَلَ‏اللّه‏ِ أنَْ يَفْعَلَ ذلِكَ بِنَْ خالَفَ أمَْرهَُ فيهِ، وَأنَْ يُعَذِّ

تْ لِلكْافِرينَ.1  هُورِ، فَاحْذَرُوا أنَْ تخُالِفُوهُ فَتَصْلُوا نارا وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجارَةُ أعُِدَّ الدُّ

لُونَ مِنَ النَّبِيّيَن وَالْمُرسَْليَن وَأنَاَ خاتِمُ الْنَبِْيآءِ وَالْمُرسَْليَن،  َ الأوََّ 8. مَعاشَِ النّاسُ: بى وَاللّه‏ِ بَشَّ

ماواتِ وَالْرَْضيَن، فَمَنْ شَكَّ فى ذلِكَ فَقَدْ كَفَرَ كُفْرَ  ةُ عَلى جَميعِ الْمَخْلُوقيَن مِنْ أهَْلِ السَّ وَالْحُجَّ

وَمَنْ شَكَّ فى  الِىَّ  انَزَْلَ  كُلِّ ما  فِ  فَقَدْ شَكَّ  قَوْلى هذا  مِنْ  وَمَنْ شَكَّ فى شَ‏ْءٍ  الْوُلى،  الْجاهِليَّةِ 

واحِدٍ مِنَ الائََْةَِ فَقَدْ شَكَّ فى كُلِّ ما انَزَْلَ الِىَّ وَمَنْ شَكَّ فى واحِدٍ مِن‏َالائَِةَِ فَقَد شَكَّ فِى الْكلُِّ مِنْهُمْ 

وَالشّاكِّ فِينا فِ‏النّار. 

، وَإحِْسانا مِنْهُ إِلََّ، وَلا إلِهَ إلِاّ هُوَ الِاّ  9. مَعاشَِ النّاسِ: حَبانِ اللّه‏ُ بِهذِهِ الْفَضيلَةِ مَنّامِنْهُ عَلََّ

لَهُ الْحَمْدُ مِنّى أبََدَ الابِْدينَ وَدَهْرَ الدّاهِرينَ عَلى كُلِّ حالٍ.

زْقَ  لُوا عَلِيّا فَإِنَّهُ أفَْضَلُ النّاسِ بَعْدى مِنْ ذَكَرٍ وَأنُثْى، ما أنَزَْلَ‏اللّه‏ُ الرِّ 10. مَعاشَِ النّاسِ: فَضِّ

وَبَقِىَ الْخَلْقَ، مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَغْضُوبٌ مَغْضُوبٌ مَنْ ردّ عَلََّ قَوْلى هذا وَلَمْ يوُافِقْهُ، ألَا إنَِّ جَبْئَيلَ 

فَلْتَنْظُرْ  وَغَضَبى،  لَعْنَتى  فَعَلَيْهِ  يَتَوَلَّهُ  وَلَمْ  عَلِيّا  مَنْ عادى  وَيَقُولُ:  بِذلِكَ،  تعَالى  نَى عَن‏ِاللّه‏ِ  خَبَّ

مَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوااللّه‏َ أنَْ تخُالِفُوهُ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثبُُوتهِا إنَِّ اللّه‏َ خَبيرٌ بِا تعَْمَلُونَ. نفَْسٌ ما قَدَّ

1. بقره / 124.
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نَ يخُالِفُهُ: »أنَْ  11. مَعاشَِ النّاسِ: إنَِّهُ جَنْبُ اللّه‏ِ الَّذى ذَكَرَ فى كِتابِهِ فَقالَ تعَالى مُخْبِا عَمَّ

تقَُولَ يا حَسَْتى عَلى ما فَرَّطْتُ فى جَنْبِ‏اللّه‏ِ«.

12. مَعاشَِ النّاسِ: تدََبَّرُوا الْقُرآْنَ وَافْهَمُوا آياتِهِ، وَانظُْروُا إِلى مُحْكَماتِهِ وَلاتتََّبِعُوا مُتَشابِهَهُ 

 ـ وَشآئِلٌ  َ لَكمُْ زَواجِرهَُ، وَلا يُوضِحُ لَكمُْ تفَْسيرهُُ إِلاَّ الَّذى أنَاَ آخِذٌ بِيَدِهِ وَمُصْعِدُهُ إِلََّ فَوَاللّه‏ِ لَنْ يُبَيِّ

بِعَضُدِهِ ـ وَمُعْلِمُكمُْ: أنََّ مَنْ كنُْتُ مَوْلاهُ فَهذا عَلٌِّ مَوْلاهُ، وَهُوَ عَلِ‏ُبْنُ أبَى طالِبٍ أخَى وَوَصِيّى، 

. وَجَلَّ أنَزَْلهَا عَلََّ وَمُوالاتهُُ مِنَ اللّه‏ِ عَزَّ

13. مَعاشَِ النّاسِ: إنَِّ عَلِيّا وَالطَّيِبيَن مِنْ وُلدى مِنْ صُلْبِهِ هُمُ الثِّقْلُ الْصَْغَرُ، وَالْقُرْانُ الثِّقْلُ 

الْكَْبَُ، فَكُلُّ واحِدٍ مُنْبِئٌ عَنْ صاحِبِهِ وَمُوافِقٌ لَهُ لَنْ يَفْتَقِا حَتّى يَردِا عَلََّ الْحَوْضَ. 

وَقَدْ  ألَا  بَلَّغْتُ،  وَقَدْ  ألَا  يْتُ،  أدََّ وَقَدْ  ألَا  أَرْضِهِ.  فى  وَحُكّامُهُ  خَلْقِهِ  فى  أمَُناءُاللّه‏ِ  انَِّهُمْ  الِاّ 

لا  إنَِّهُ  ألَا  وَجَلَّ  عَزَّ اللّه‏ِ  عَنِ  قُلْتُ  وَأنَاَ  قالَ  وَجَلَّ  عَزَّ اللّه‏َ  وَإنَِّ  ألَا  أوَْضَحْتُ،  وَقَدْ  ألَا  أسَْمَعْتُ، 

أمَيراُلْمُؤْمِنيَن غَيَْ أخَى هذا الِاّ لاتحَِلُّ إِمْرةَُ الْمُؤْمِنيَن بَعْدى لِحََدٍ غَيْهَُ.

  به وسيله پيامبر معرفى اميرالمؤمنين  

‏اللّه‏ُ عَلَيْهِ وَالِهِ شالَ  لِ ما صَعَدَ رَسُولُ‏اللّه‏ِ صَلَّ ثمَُّ ضَبَِ بِيَدِهِ إِلى عَضُدِهِ فَرفََعَهُ وَكانَ مُنْذُ أوََّ

‏اللّه‏ُ عَلَيْهِ وَالِهِ ثمَُّ قالَ:  عَلِيّا حَتّى صارَتْ رِجْلُهُ مَعَ رُكْبَةِ رَسُول‏ِاللّه‏ِ صَلَّ

ا النّاسُ مَنْ اوَلى بِكُمْ مَنْ انَفُْسِكُمْ؟ قالُوا: اللّه‏ُ وَرَسُولَهُ فَقال: الِاّ فَمَنْ كُنْتَ مَوَلاهُ فَهذا  أيَهَّ

عَلُِّ مَوْلاهُ الَلّهُمَّ وَالِ مَنْ والاهُ وَعادَ مَنْ عاداهُ وَانصُْْ مَنْ نصََهُ وَاخْذَلَ مَنْ خَذَلهَ.

تى وَعَلى مَنْ آمَنَ  14. مَعاشَِ النّاسِ: هذا عَلٌِّ أخَى وَوَصِيّى وَواعى عِلْمى، وَخَليفَتى فى أمَُّ

، وَالدّاعى إِلَيْهِ وَالْعامِلُ بِا يَرضْاهُ، وَالْمُحاربُِ لِعَْدآئِهِ وَالْمُوالى  وَجَلَّ بى وَعَلى تفَْسيرِ كِتابِ‏اللّه‏ِ عَزَّ

عَلى طاعَتِهِ، وَالنّاهى عَنْ مَعْصِيَتِهِ انَِّهُ خَليفَةُ رَسُول‏ِاللّه‏ِ، وَأمَيراُلْمُؤْمِنيَن وَالاءِْمامُ الهْادى مَن‏َاللّه‏ِ، 

ألَلّهُمَّ  اقَُولُ:   ، يا رَبِّ لَدَىَّ  الْقَوْلُ  لُ  يُبَدَّ يَقُولُ ما  بِأمَْراِللّه‏ِ،  وَالْمارقِيَن  وَالقْاسِطيَن  النّاكِثيَن  وَقاتِلُ 

وَالِ  مَنْ والاهُ وَعادِ مَنْ عاداهُ وَانصُْْ مَنْ نصََهُ وَاخَْذَلَ مَنْ خَذَلَه، وَالْعَنْ مَنْ أنَكَْرهَُ، وَأغَْضِبْ 

هُ. عَلى مَنْ جَحَدَ حَقَّ

ألَلّهُمَّ إنَِّكَ أنَزَْلْتَ عَلٍِّ وَلِيِّكَ عِنْدَ تِبْيَيَْ ذلِكَ، وَنصَْبَكَ إِيّاهُ لَهذا الْيَوْمِ )الْيَوْمِ أكَْمَلْتُ لكَُمْ 

دينكُمْ، وَأتَْمَْتَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتى، وَرضيتَ لكَُمْ الاءِْسْلامَ دينا(1 فَقُلْتَ:

1. اشاره به آيه 3 سوره مائده.
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)انَِّ الَّدينَ عِنْدِاللّه‏ الاءِْسْلامِ( وَقُلْتُ »وَمَنْ يَبْتَغِ غَيَْ الاءِْسْلامِ دينا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِ 

الاخِْرةَِ مِنَ الْخاسِينَ«1.

ألَلّهُمَّ إِنّ أشُْهِدُكَ، وَكَفى بِكَ شَهيدا أنَّ قَدْ بَلَّغْتُ.

  تأكيد بر توجه مردم به مسأله امامت  

يَقُومُ  وَبِنَْ  بِهِ  يَأتمََّ  لَمْ  فَمَنْ  بِإِمامَتِهِ،  دينَكُمْ  وَجَلَّ  عَزَّ اللّه‏ُ  أكَْمَلَ  ا  إنَِّ النّاسِ:  مَعاشَِ   .15

وَجَلَّ فَأوُلئِكَ الَّذينَ حَبِطَتْ  عَزَّ مَقامَهُ مِنْ وُلْدى مِنْ صُلْبِهِ إِلى يَوْمِ القِيامَةِ وَالْعَرضِْ عَلَ اللّه‏ِ 

فُ اللّه‏ُ عَنْهُمُ الْعَذابَ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ(.3 أعَْمالُهُمْ وَفِ النّارِ هُمْ خالِدُون2َ، )لايُخَفَّ

وَاللّه‏ُ   ، عَلََّ كُمْ  وَأعََزُّ  ، إِلََّ وَأقَْرَبُكُمْ  بى،  كُمْ  وَأحََقُّ لى  أنَصَْكُُمْ  عَلٌِّ  هذا  النّاسِ:  مَعاشَِ   .16

وَجَلَّ وَأنَاَ عَنْهُ راضِيانِ. عَزَّ

وَما نزََلَتْ آيَةُ رضًِى فِ الْقُرانِ إِلاّ فيهِ، وَما خاطَبَ اللّه‏ُ الَّذينَ آمَنُوا إِلاّ بَدَأَ بِهِ، وَلا نزََلَتْ آيَةُ 

مَدْحٍ فِ الْقُرآْنِ إِلاّ فيهِ، وَلا شَهِدَ بِالجَنَّةِ فى »هَلْ أتى عَلَ الاءِْنسْانِ« إِلاّ لَهُ، وَلا أنَزَْلهَا فى سِواهُ 

وَلا مَدَحَ بِها غَيْهُُ.

17. مَعاشَِ النّاسِ: هُوَ ناصُِ دينِ اللّه‏ِ وَالْمُجادِلُ عَنْ رَسُول‏ِاللّه‏ِ، وَهُوَ التَّقِىُّ النَّقِىُّ الْهادِى 

، وَوَصِيُّكُمْ خَيُْ وَصٍِّ وَبَنُوهُ خَيُْ الْوَْصِيآءِ. ، نبَِيُّكُمْ خَيُْ نبَِىٍّ الْمَهْدِىُّ

. يَّتى مِنْ صُلْبِ امَيراَلْمُومِنيَن عَلٍِّ يَةُ كُلِّ نبَِىِّ مِنْ صُلْبِهِ وَذُرِّ 18. مَعاشَِ النّاسِ: ذُرِّ

19. مَعاشَِ النّاسِ: إنَِّ إِبْليسَ أخَْرَجَ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ بِالْحَسَدِ، فَلا تحَْسُدُوهُ فَتَحْبِطَ أعَْمالُكُمْ 

وَتزَِلَّ أقَْدامُكُمْ.

، فَكيَْفَ بِكُمْ وَأنَتُْمْ أنَتُْمْ،  وَجَلَّ فَإنَِّ آدَمَ أهُبِطَ إِلَ الْرَْضِ بِخَطيئَةٍ واحِدَةٍ وَهُوَ صَفْوَةُ اللّه‏ِ عَزَّ

وَمِنْكُمْ أعَْدآءَاللّه‏ِ.

، وَلا يُؤْمِنُ بِهِ الِاّ مُؤْمِنٌ مُخْلِصٌ. ، وَلا يَوالى عَلِيّا إِلاّ تقَِىٌّ ألَا إنَِّهُ لايُبْغِضُ عَلِيّا إِلاّ شَقِىٌّ

: وَفى عَلٍِّ وَاللّه‏ِ نزََلَتْ سُورَةُ ]وَ[ الْعَصِْ

1. آل‏عمران / 85.
2. اشاره به آيه 17 سوره توبه.

3. اشاره به آيه 162 سوره بقره.
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«1 الِاّ عَلٌِّ الَّذى آمَنَ وَرَضَِ  »بِسْمِ اللّه‏ِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ«. وَالْعَصِْ إنَِّ الاءِْنسْانِ لَفى خُسٍْ

بِِ. بِالْحَقِّ وَالصَّ

20. مَعاشَِ النّاسِ: قَدِ اسْتَشْهَدْتُ اللّه‏َ وَبَلَّغْتُكُمْ رسِالَتى، وَما عَلَ الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبيُن2.

21. مَعاشَِ النّاسِ: »إتَِّقُواللّه‏َ حَقَّ تقُاتِهِ وَلا تَوُتنَُّ إِلاّ وَأنَتُْمْ مُسْلِمُونَ«3.

  كارشكنى‏هاى منافقان  

22. مَعاشَِ النّاسِ: )آمِنُوا بِاللّه‏ِ وَرَسُولهِِ وَالنُّورِ الَّذى أنُزِْلَ مَعَهُ مِنْ قَبْلِ أنَْ نطَْمِسَ وُجُوها 

بَتِ(4 بِاللّه‏ِ ما عَنّى بِهذِهِ الايَْةِ الِاّ قَوما مِنْ  فَنَدَُّها عَلى أدَْبارهِا اوَْ نلُْعِنْهُمْ كَما لعنّا اصَْحابِ السَّ

فِحِ عَنْهُمْ فَلْيَعْمَلُ كُلُّ امَْرىٍ عَلى ما يَجِدْ لِعَلىٍّ فى قَلْبِهِ  اصَْحابى اعُْرفُْهُمْ بِاسْمائِهُمْ وَقَدْ امُْرتُِ بِالصُّ

مِنَ الْحُبِّ وَالْبَغَضِ.

، ثمَُّ فِ النَّسْلِ مِنْهُ إِلَ  وَجَلَّ فَِّ مَسْلُوكٌ فى ثمَُّ فى عَلٍِّ 23. مَعاشَِ النّاسِ: الَنُّورُ مِنِ اللّه‏ِ عَزَّ

الْقآئِمِ الْمَهْدِىِّ الَّذى يَأخُْذُ بِحَقِّ اللّه‏ِ وَبِكُلِّ حَقٍّ هُوَلنَا.

ينَ وَالْمُعانِدينَ وَالْمُخالِفيَن وَالْخائنِيَن وَالاثِْيَن  ةً عَلَ الْمُقَصِّ وَجَلَّ قَدْ جَعَلَنا حُجَّ لِنََّ اللّه‏َ عَزَّ

وَالظاّلِميَن وَالغْاصِبيَن مِنْ جَميعِ الْعالَميَن.

قُتِلتُْ  أوَْ  مِتُّ  أفََإنِْ  الرُّسُلُ،  قَبْلِ  مِنْ  خَلَتْ  قَدْ  رَسُولُ‏اللّه‏ِ  أنَّ  أنُذِْرُكُمْ  النّاسِ:  مَعاشَِ   .24

الشّاكِرينَ  وَسَيَجْزِى‏اللّه‏ُ  شَيْئا  يَضَُّاللّه‏َ  فَلَنْ  عَقِبَيْهِ  عَلى  يَنْقَلِبْ  وَمَنْ  أعَْقابِكُمْ،  عَلى  انقَْلَبْتُمْ 

الصّابِرينَ.5

كْرِ ثمَُّ مِنْ بَعْدِهِ وُلْدى مِنْ صُلْبِهِ.  بِْ وَالشُّ ألَا وَإنَِّ عَلِيّا ]هُوَ[ الْمَوْصُوفُ بِالصَّ

25. مَعاشَِ النّاسِ: لاتَنُُّوا عَلَ إسِْلامَكُمْ بَلْ لاتَنَُّوا عَلى‏َاللّه‏ِ عَمَلِكُمْ وَيَسْخَطِ عَلَيْكُمْ وَيَبْتِليكُمْ 

بِشُواظٍ مِنْ نارٍ وَنحُاسٍ انَِّ رَبِّكُمْ لَبِالْمِرصْادِ.

ونَ. 26. مَعاشَِ النّاسِ: ]إنَِّهُ[ سَيَكُونُ مِنْ بَعْدى أئََِّةً يَدْعُونَ إِلَ النّارِ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ لايُنْصَُ

27. مَعاشَِ النّاسِ: إنَِّ اللّه‏َ وَأنَاَ برَيئانِ مِنْهُمْ.

1. سوره عصر، آيه 3 ـ 1.
2. اشاره به آيات 35 سوره نحل و 54 سوره آل‏عمران، آيه 102.

3. آل‏عمران / 102.
4. نساء/ 47.

5. اشاره به آيه 144 سوره آل‏عمران.
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ركِْ الْسَْفَلِ مِنَ النّارِ وَلَبِئْسَ  28. مَعاشَِ النّاسِ: إنَِّهُمْ وَأنَصْارَهُمْ وَأشَْياعَهُمْ وَأتَبْاعَهُمْ فِ الدَّ

ينَ. مَثْوَى الْمُتَكَبِّ

حيفَةِ فَلْيَنْظُرْ أحََدُكُمْ فى صَحيفَتِهِ. قالَ: فَذَهَبَ عَلَ النّاسِ إِلاّ شِذِْمَةً  ألَا إنَِّهُمْ أصَْحابُ الصَّ

حيفَةِ. مِنْهُمْ أمَْرُ الصَّ

29. مَعاشَِ النّاسِ: إنِّ أدََعُها إِمامَةً وَوِراثةًَ فى عُقْبى إلِى يَوْمِ الْقِيامَةِ.

نْ شَهِدَ أوَْ لَمْ  ةً عَلى كُلِّ حاضٍِ وَغائِبٍ، وَعَلى كُلِّ أحََدٍ مِمَّ وَقَدْ بَلَّغْتُ ما أمُِرتُْ بِتَبْليغِهِ، حُجَّ

يَشْهَدْ، وُلِدَ أوَْ لَمْ يُوْلَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الْحاضُِ الْغآئِبَ، وَالْوالِدُ الْوَلَدَ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ.

وَعِنْدَها  وَالْمَغْتَصِبيَن،  الغْاصِبيَن  لَعَن‏َاللّه‏ُ  ألَا  وَاغْتِصابا،  مُلْكا  بَعْدى  الامامَةَ  وَسَيَجْعَلوُنَ 

سَنَفْرُغُ لكَُمْ أيَُّهَا الثَّقَلان1ِ، فَيُسِْلُ عَلَيْكُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَنحُاسٌ فَلا تنَْتَصِان2ِ.

وَجَلَّ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرُكُمْ عَلى ما أنَتُْمْ عَلَيْهِ، حَتّى يَيزَ الْخَبيثَ  30. مَعاشَِ النّاسِ: إنَِّ اللّه‏َ عَزَّ

مِنَ الطَّيِّبِ، وَما كانَ اللّه‏ُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَ الْغَيْب3ِ.

وَمُمْلِكُها  يَوْم‏ِالْقِيامَةِ  قَبْلِ  بِتَكْذيبِها  مُهْلِكُها  وَاللّه‏ُ  إِلاّ  قَرْيَةٍ  مِنْ  ما  إنَِّهُ  النّاسِ:  مَعاشَِ   .31

الامِْامَ الْمَهْدى.

وَاللّه‏ُ يَصْدُقُ ما وَعَدَهُ.

ليَن وَهُوَ مُهْلِكُ الاخِْرينَ.  ليَن، وَاللّه‏ِ لَقَدْ أهَْلَكَ الْوََّ 32. مَعاشَِ النّاسِ: قَدْ ضَلَّ قَبْلكَُمْ أَكْثَُ الْوََّ

بِالْمُجْرمِيَن. وَيلٌْ يَوْمَئِذٍ  ليَن. ثمَُّ نتُْبِعُهُمْ الاخِْرينَ. كَذلِكَ نفَْعَلُ  تعَالى: »ألََمْ نهُْلِكُ الْوََّ قالَ اللّه‏ُ 

بيَن«4. لِلْمُكَذِّ

الْمَْرَ  فَعَلِمَ  بِامْرهِِ،  وَنهََيْتُهُ  عَلِيّا  أمََرتُْ  وَقَدْ  وَنهَانى  أمََرَنى  قَدْ  اللّه‏َ  إنَِّ  النّاسِ:  مَعاشَِ   .33

وَالنَّهْىَ لَدَيْهِ، فَاسْمَعُوا لِمَْرهِِ تسَْلَمُوا وَأطَيعُوهُ تهَْتَدُوا، وَانتَْهُوا لِنَهْيِهِ ترَشُْدُوا وَصيروُا إِلى مَرادِهِ، 

بُلُ عَنْ سَبيلهِ. وَلايَتَفَرَّقُ بِكُمِ السُّ

1. الرحمن /30.
2. الرحمن / 35.

3. آل‏عمران / 179.
4. مرسلات، آيات 16 ـ 19.
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  و دشمنان آن‏ها معرفى پيروان اهل‏بيت  

ثمَُّ  بَعْدى  مِنْ  عَلٌِّ  ثمَُّ  بِاتِّباعِهِ،  أمََرَكُمْ  الَّذى  الْمُسْتَقيمُ  اللّه‏ِ  أنَاَ صِاطُ  النّاسِ:  34. مَعاشَِ 

وُلْدى مِنْ صُلبِْهِ أئََِّةٌ الْهُدى يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. ثمَُّ قَرَأ:

نسَْتَعيُن.  وَإِياّكَ  نعَْبُدُ  إياّكَ  الدّينِ.  يَوْمِ  مالِكِ  الرَّحيمِ.  الرَّحْمنِ  الْعالَميَن.  رَبِّ  »ألْحَمْدُللّه‏ِ 

اطَ الْمُسْتَقيمَ. صِاطَ الَّذينَ أنَعَْمْتَ عَلَيْهِمْ غَيِْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضّالّيَن«1. إِهْدِناَ الصِّ

لاخَوْفٌ  أوَْليِاءُاللّه‏ِ  أوُلئِكَ  تْ،  وَإِياّهُمْ خَصَّ تْ  عَمَّ وَلَهُمْ  نزََلَتْ  وَاللّه‏ِ  وَفيهِمْ  نزُِّلَتْ  فَِّ  وَقالَ 

عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزنَوُنَ. 

ألَا إنَِّ حِزبَْ اللّه‏ِ هُمُ الْغالِبُون2َ.

ياطيَن  الشَّ وَإخِْوانَ  ونَ  الْعآدُّ وَهُمُ  ونَ  وَالْحآدُّ وَالنِّفاقِ  قاقِ  الشِّ أهَْلُ  هُمْ  عَلٍِّ  أعَْدآءَ  إنَِّ  ألَا 

يُوحى بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرفَُ الْقُوْلِ غُرُورا3.

 : وَجَلَّ ألَا إنَِّ أوَْليِاءَهُمُ الَّذينَ ذَكَرهَُم‏ُاللّه‏ُ فى كِتابِهِ فَقالَ عَزَّ

اللّه‏َ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانوُا آبائهَُمْ أوَْ  ونَ مَنْ حادَّ وَالْيَوْمِ الاخِْرِ يوُآدُّ »لاتجَِدُ قَوْما يُؤْمِنُونَ بِاللّه‏ِ 

أبَْنآءَهُمْ أوَْ إخِْوانهَُمْ أوَْ عَشيرتَهَُمْ أوُلئِكَ كَتَبَ فى قُلُوبِهِمُ الاءْيمانَ وَأيََّدهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ 

جَنّاتٍ تجَْرى مِنْ تحَْتِهَا الْنَهْارُ خالدِينَ فيها رَضَِ اللّه‏ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوُلئِكَ حِزبَْ اللّه‏ِ الِاّ انَِّ 

حِزبَِ‏اللّه‏ِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ«4.

يَلْبِسُوا  وَلَمْ  آمَنُوا  »الَّذينَ  فَقالَ:  وَجَلَّ  عَزَّ اللّه‏ُ  وَصْفَهُمُ  الَّذينَ  الْمُوْمِنُونَ  أوَْليِاءَهُمُ  إنَِّ  ألا 

ايمانهَُمْ بِظُلْمٍ أوُلئِكَ لَهُمُ الْمَْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ«5.

ألَا إنَِّ أوَْليِاءَهُمُ الَّذينَ امِنُوا وَلَمْ يَرتْابُوا ألَا إنَِّ أوَْليِاءَهُمُ الَّذينَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِسَلامٍِ آمِنيَن 

تتََلَّقاهُمُ الْمَلائِكَةُ بِالتَّسْليم يَقُولُونَ: 

»سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدينَ«6.

ألَا إنَِّ أوَْليِاءَهُمُ لَهُمْ الْجَنَّةَ يُرْزقَُونَ فيها بِغَيِْ حِسابٍ ألَا إنَِّ أعَْداءَهُمْ يَصْلَوْنَ سَعيرا.

1. حمد، آيات 1ـ7.
2. اشاره به آيه 56 سوره مائده.
3. اشاره به آيه 112 سوره انعام.

4. مجادله / 22.
5. انعام / 82.

6. اشاره به آيه 73 سوره زمر.
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.1 ألَا إنَِّ أعَْداءَهُمْ الَّذينَ يَسْمَعُونَ لِجَهَنَّمَ شَهيقا وَهِىَ تفَُورُ وَيَرَوْنَ وَلهَا زفَيرٌ

ةٌ لَعْنَتَ اخُْتَها حَتّى اذِا ادِّارَكُوا فيها  ألَا إنَِّ أعَْداءَهُمْ الَّذينَ قالَ‏اللّه‏ُ فيهِمْ: )كُلَّما دَخَلْتَ امَُّ

لُونا فاتهَُمْ عَذابا ضِعْفا مِنَ النّارِ قالَ لِكُلٍّ ضَعفٌ  جَميعا قالتَْ اخُْريهُمْ لاُِوليهُمْ رَبَّنا هوُلاءِ اضََّ

وَلكِنْ لا تعَْلَمُونَ(.

يَأتِْكُمْ  ألََمْ  سَألََهُمْ خَزنَتَُها  فَوْجٌ  ألُْقِىَ فيهَا  : »كُلَّما  وَجَلَّ عَزَّ الَّذينَ قالَ‏اللّه‏ُ  أعَْداءَهُمْ  إنَِّ  ألَا 

نذَيرٌ قالوُا بلَى قَدْ جائنَا نذَيرٌ فَكَذّبنْا وَقُلْنا ما نزََّلَ‏اللّه‏ُ مِنْ شَ‏ْءٍ إنِْ أنَتُْمْ إِلاّ فى ضَلالٍ كَبيرٍ وَقالوُا 

عيرِ«2. عيرِ فَاعْتَفَُوا بِذُنبُِهِمْ فَسْحَقا لاصَِْحابِ السَّ لَوْ كُنّا نسَْمَعْ اوَْ نعَْقِل ما كُنّا فى اصَْحابِ السَّ

.3 ألَا إنَِّ أوَْلِيآءَهُمُ الَّذينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرةٌَ وَأجَْرٌ كَبيرٌ

هُ اللّه‏ُ  نا مَنْ ذَمَّ عيرِ وَالاجَرُ الْكَبيرُ، مَعاشَِ النّاسِ عَدُوُّ بَيَْ السَّ 35. مَعاشَِ النّاسِ: شَتّانَ ما 

ُ الْبَشيرُ. وَلَعَنَهُ، وَوَلِيُّنا مَنْ مَدَحَه‏ُاللّه‏ُ وَأحََبَّهُ مَعاشَِ النّاسِ الِاّ وَانِّ انَاَ النَذيرُ وَعِلِّ

36. مَعاشَِ النّاسِ: ألَا وَ إِنّ مُنْذرٌ وَعَلٌِّ هادٍ. 

37. مَعاشَِ النّاسِ: إنِّ نبَِىٌّ وَعَلٌِّ وَصِيّى.

مَعاشَِ النّاسِ الِاّ وَانِّ رَسُولٌ وَعَلٌِّ الامِْامُ وَالوَصُِّ مِنْ بَعْدى وَالائَِةَُ مِنْ بَعْدِهِ وُلِدُهُ الِاّ وَانِّ 

والِدهُمْ وَهُمْ يَخْرجُِونَ مِنْ صُلبِْهِ.

  در خطبه غدير معرفى حضرت مهدى  

ألَا وَإنَِّ خاتمَِ الْئََِّةَ مِنَّا الْقآئِمُ الْمَهْدِىِّ صَلَواتُ‏اللّه‏ِ عَلَيْهِ. 

ألَا إنَِّهُ الظاّهِرُ عَلَ الدّينِ. 

ألَا إنَِّهُ الْمُنْتَقِمُ مِنَ الظاّلِميَن.

كِ وَهاديها(. ألَا إنَِّهُ فاتِحُ الْحُصُونِ وَهادِمُها )الِاّ انَِّهُ غالِبُ كُلِّ قَبيلَةٍ مِنْ اهَْلِ الشِّ

كِْ. ألَا إنَِّهُ قاتِلُ كُلِّ قَبيلَةٍ مِنْ أهَْلِ الشِّ

. وَجَلَّ ألَا إنَِّهُ الْمُدْركُِ كُلِّ ثارٍ لِوَْليِاءِاللّه‏ِ عَزَّ

ألَا إنَِّهُ النّاصُِ لِدينِ اللّه‏ِ.

1. اشاره به آيات 106 سوره هود و 138 سوره اعراف.
2. ملك، آيات 8 ـ 9.

3. اشاره به آيه 12 سوره ملك.
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ألَا إنَِّهُ الْغَرّافُ فى بَحْرٍ عَميقٍ.

ألَا إنَِّهُ يَسِمُ كُلَّ ذى فَضْلٍ بِفَضْلِهِ وَكُلَّ ذى جَهْلٍ بِجَهْلِهِ.

ألَا إنَِّهُ خِيَةَُ اللّه‏ِ وَمُخْتارُهُ.

ألَا إنَِّهُ وارثُِ كُلِّ عِلْمٍ وَالْمُحيطُ بِكُلِّ فَهمٍ.

وَجَلَّ وَالْمُنَبِّهُ بِأمَْرِ ايمانِهِ )وَالْمَشيدُ لامَِْرِ آياتِهِ(. ألَا إنَِّهُ الْمُخْبُِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ

ديدُ. ألَا إنَِّهُ الرَّشيدُ السَّ

ضُ إِلَيْهِ. ألَا إنَِّهُ الْمُفَوَّ

َ بِهِ مَنْ سَلَفَ بَيَْ يَدَيْهِ )مِنَ الْقُرُونِ بيَِْ يَديْهِ(. ألَا إنَِّهُ قَدْ بشََّ

ةَ بَعْدَهُ وَلا حَقَّ إِلاّ مَعَهُ، وَلانوُرَ إِلاّ عِنْدَهُ.  ةً، وَلاحُجَّ ألَا إنَِّهُ البْاقى حُجَّ

ألَا إنَِّهُ لا غالِبَ لَهُ، وَلا مَنْصُورَ عَلَيْهِ. 

ألَا وَإنَِّهُ وَلُِّ اللّه‏ فى أَرْضِهِ، وَحُكْمِهِ فى خَلْقِهِ وَأمَينُهُ فى سِِّهِ وَعَلانِيَتِهِ.

  مطرح كردن بيعت  

38. مَعاشَِ النّاسِ: قَدْ بَيَّنْتُ لكَُمْ وَأفَْهَمْتُكُمْ وَهذا عَلٌِّ يُفْهِمُكُمْ بَعْدى.

ألَا وَإِنّى عِنْدَ انقِْضآءِ خُطْبَتى أدَْعُوكُمْ إِلى مُصافَقَتِهِ مِنْ بَعْدى.

وَجَلّ »فَمَنْ  عَزَّ وَعَلٌِّ قَدْ بايَعَنى، وَأنَاَ آخِذُكُمْ بِالْبَيْعَةِ لَهُ عَنِ اللّه‏ِ  ألَا وَانّ قَدْ بايَعْتُ اللّه‏َ 

ا يَنْكُثُ عَلى نفَْسِهِ وَمَنْ اوَْفى بِا عاهَدَ عَلَيْه‏ِاللّه‏ِ فَسَيُوتيهِ اجَْرا عَظيما«.1 نكََثَ فَإنَِّ

  بيان واجبات و محرّمات  

فا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِراِللّه‏ِ  39. مَعاشَِ النّاسِ: »انَِّ الْحَجِّ وَالْعُمْرةَِ مِنْ شَعائِرَاللّه‏«، »إنَّ الصَّ

عَ خَيْا فَإنِ‏َاللّه‏َ شاكِرٌ عَليمٌ«2. فَ بِهِما وَمَنْ تطََوَّ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أنَْ يَطَّوَّ

وا وَلا تخََلَّفُوا عَنْهُ إِلاَّ  ُ وا الْبَيْتَ فَماوَرَدَهُ أهَْلُ بَيْتٍ إِلاّ اسْتَغْنَوْا وَابُشَِّ 40. مَعاشَِ النّاسِ: حِجُّ

بُتروُا وَافْتَقَرُوا.

1. فتح / 10.
2. بقره / 158.
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41. مَعاشَِ النّاسِ: ما وَقَفَ بِالْمَوْقِفِ مُؤْمِنٌ إِلاّ غَفَرَاللّه‏ُ لَهُ ما سَلَفَ مِنْ ذَنبِْهِ إِلى وَقْتِهِ ذلِكَ 

تُهُ اسْتُؤْنفَِ عَمَلُهُ.  فَإِذا انقَْضَتْ حُجَّ

42. مَعاشَِ النّاسِ: الحُجّاجُ مُعانوُنَ وَنفََقاتهُُمْ مُخَلَّقَةٌ وَاللّه‏ُ لايضُيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيَن.1

هِ وَلاتنَْصَفُِوا عَنِ الْمَشاهِدِ إِلاّ بِتَوْبَةٍ  ينِ وَالتَّفَقُّ وا الْبَيْتَ بِكَماِل الدَّ 43. مَعاشَِ النّاسِ: حِجُّ

وَإِقْلاعٍ.

، فَانِْ طالَ عَلَيْكُمُ  وَجَلَّ كوةَ كَما أمََرَكُمُ اللّه‏ُ عَزَّ لوةَ وَآتوُا الزَّ 44. مَعاشَِ النّاسِ: أقَيمُوا الصَّ

بَعْدى »امَيَن  لَكُمْ  وَجَلَّ  عَزَّ اللّه‏ُ  الَّذى نصََبَهُ  لَكُمُ   ٌ وَلِيُّكُمْ وَمُبَيِّ فَعَلٌِّ  أوَْ نسَيتُمْ  تْمُْ  الْمََدُ فَقَصَّ

يَتى يَخْبِوُنِكُمْ بِا تسَالُونَ عَنْهُ وَيَبِيُنُونَ لكَُمْ  خَلْقِهِ انَِّهُ مِنّى وَانَاَ مِنْهُ وَهُوَ وَمَنْ يَخْلِفُ مِنْ ذُرِّ

َ لَكُمْ ما لاتعَْلَمُونَ.  ما لاتعَْلَمُون«، وَمَنْ خَلَّفَهُ اللّه‏ُ مِنّى وَأنَاَ مَنْهُ، يُخْبُِكمُْ بِا تسَْألَُونَ عَنْهُ، وَيُبَيِّ

ألَا إنَِّ الْحَلالَ وَالْحَرامَ أَكْثَُ مِنْ أنَْ أحُْصِيَهُما وَأعُْرفَِهُما، فَآمُرَ بِالْحَلالِ وَأنَهْى عَنِ الْحَرامِ فى 

وَجَلَّ فى  فَقَةَ لكَُمْ، بِقَبُولِ ما جِئتُ بِهِ عَنِ اللّه‏ِ عَزَّ مَقامٍ واحِدٍ، فَأمُِرتُْ أنَْ آخُذَ الْبَيْعَةَ مِنْكمُْ وَالصَّ

عَلٍِّ أمَيراَلْمُؤْمِنيَن وَالْئََِّةِ مِنْ بَعْدِهِ الَّذينَ هُمْ مِنّى وَمِنْهُ »امِامَةَ«، أئََِّةً قائِةًَ ـ مِنْهُمُ »خاتِهْا« 

الْمَهْدِىُّ ـ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ الَّذى يَقْضى بِالْحَقِّ »يَلْقى‏َاللّه‏َ الَّذى يَقْدِرُ وَيَقْضى«.  

45. مَعاشَِ النّاسِ: ]وَ[ كُلُّ حَلالٍ دَ�للَْتُكُمْ عَلَيْهِ وَكُلُّ حَرامٍ نهََيْتُكُمْ عَنْهُ، فَإِنّ لَمْ أَرْجِعْ عَنْ 

وُُه. لُوهُ وَلا تغَُيِّ لْ، ألَا فَاذْكُرُوا ذلِكَ وَاحْفَظُوُه وَتوَاصَوْا بِهِ وَلا تبَُدِّ ذلِكَ وَلَمْ أبَُدِّ

كوةَ وَأمُْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانهُْوا عَنِ الْمُنْكَرِ،  لوةَ وَآتوُا الزَّ دُ الْقَوْلَ، ألَا فَاقَيمُوا الصَّ ألَا وَإِنّ أجَُدِّ

الِاّ وَانَِّ رَاسَ الامََْرِ بِالْمَعَرُوفِ أنَْ تنَْتَهُوا إِلى قَوْلى، وَتبَُلِّغُوُه مَنْ لَمْ يَحْضُْ وَتأَمُْرُوهُ بِقَبُولهِِ عِنّى 

وَجَلَّ وَمِنّى، وَلا أمَْرَ بِعَْرُوفٍ وَلانهَْىَ عَنْ مُنْكرٍ إِلاّ  وَتنَْهُوُه عَنْ مُخالَفَتِهِ، فَإِنَّهُ أمَْرٌ مِنَ اللّه‏ِ عَزَّ

مَعَ إمِامٍ مَعْصُومٍ.

وَمِنْهُ  مِنّى  أنََّهُمْ  وَعَرَّفْتُكُمْ  وُلْدُهُ،  بَعْدِهِ  مِنْ  الْئََِّةَ  أنََّ  يُعَرِّفُكُمْ  ألَْقُرآنُ  النّاسِ:  مَعاشَِ   .46

حَيْثُ يَقُولُ اللّه‏ُ فى كِتابِهِ: 

كْتُمْ بِهِما(. »وَجَعَلهَا كَلِمَةً باقِيَةً فى عَقِبِهِ«2 وَقُلْتُ: »لَنْ تضَِلُّوا ما إنِْ تَسََّ

 : وَجَلَّ 47. مَعاشَِ النّاسِ: ألَتَّقْوى، ألَتَّقْوى، إحِْذَرُوا السّاعَةَ كَما قالَ اللّه‏ُ عَزَّ

»إنَِّ زَلْزَلَةَ السّاعَةِ شَ‏ْءٌ عَظيمٌ«3.

1. اشاره به آيات 120 سوره توبه و 115 سوره هود و آيات ديگر.
2. زخرف / 28.

3. حج / 1.
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أذُْكُرُوا الْمَماتَ وَالْحِسابَ وَالْمَوازينَ وَالْمُحاسَبَةَ بيََْ يَدَىْ رَبِّ الْعالَميَن وَالثَّوابَ وَالعِقابَ، 

يِّئَةِ فَلَيْسَ لَهُ فِ الْجِنانِ نصَيبٌ. فَمَنْ جآءَ بِالْحَسَنَةِ أثُيبَ ]عَلَيْها[ وَمَنْ جآءَ بِالسَّ

  گرفتن بيعت  

واحِدٍ،  وَقْتٍ  واحِدٍ فى  بِكَفٍ  واحِدَ  بِكَفٍّ  تصُافِقُونى  أنَْ  مِنْ  أَكْثَُ  إنَِّكُمْ  النّاسِ:  مَعاشَِ   .48

دْتُ لِعَلٍِّ مِنْ إِمَرةِ الْمُؤْمِنيَن وَلِمَنْ  وَجَلَّ أنَْ آخُذَ مِنْ ألَْسِنَتِكُمُ الاءِْقْرارَ بِا عَقَّ وَقَدْ أمََرَنَِ اللّه‏ُ عَزَّ

يَّتى مِنْ صُلْبِهِ، فَقُولُوا بِأجَْمَعِكُمْ: »إنِاّ  جآءَ بَعْدَهُ مِنَ الْئََِّةِ مِنّى وَمِنْهُ عَلى ما أعَْلَمْتُكُمْ أنََّ ذُرِّ

عَلٍِّ  امِامِنا  وَأمَْرِ  عَلٍِّ  أمَْرِ  فى  وَرَبِّكَ  بِّنا  رَّ عَنْ  بَلَّغْتَ  لمِا  مُنْقادُونَ  راضُونَ  مُطيعُونَ  سامِعُونَ 

امَْيراَلْمُومِنيَن وَمَنْ وُلدِ مِنْ صُلبِْهِ مِنَ الْئََِّةِ.

نبُايِعُكَ عَلى ذلِكَ بِقُلُوبِنا وَأنَفُْسِنا وَألَْسِنَتِنا وَأيَدْينا، عَلى ذلِكَ نحَْيى وَنَوُتُ عَلَيْهِ وَنبُْعَثُ 

لُ وَلانشَُكُّ وَلانجَْحَدُ وَلانرَتابُ وَلانرَجِْعُ مِنْ عَهْدٍ، وَلاننَْقُضُ المْيثاقَ وَنطُيعُ اللّه‏َ  ُ وَلانبَُدِّ وَلانغَُيِّ

الْحَسَنِ  بَعْدَ  صُلْبِهِ  مِنْ  يَّتِكَ  ذُرِّ مِنْ  ذَكَرتْهَُمْ  الَّذينَ  الْئََِّةَ  وَوُلْدِهِ  أمَيراُلْمُؤْمِنيَن  وَعَلِيّا  وَنطُيعُكَ 

، فَقَدْ  وَجَلَّ « الَّذينَ قَدْ عَرَّفْتُكمُْ مَكانهَُما مِنّى، وَمَحَلَّهُما عِنْدى وَمَنْزِلَتَهُما مِنْ رَبّ عَزَّ وَالْحُسَيِْ

يْتُ ذلِكَ إِلَيْكُمْ، وَأنََّهُما سَيِّدا شَبابِ أهَْلِ الْجَنَّةِ وَأنََّهُمَ الاءِْمامانِ بَعْدَ أبَيهِما عَلٍِّ وَأنَاَ أبَوُهُما  أدََّ

قَبْلَهُ.

وَقُولوُا: أطََعْنَا اللّه‏َ بِذلِكَ وَإِيّاكَ وَعَلِيّا وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيَْ وَالْئََِّةَ الَّذينَ ذَكَرتَْ عَهْدا وَميثاقا 

بِهِما  مَأخُوذا لِمَيراِلْمُؤْمِنيَن مِنْ قُلُوبِنا وَأنَفُْسِنا وَألَْسِنَتِنا وَمُصافَقَةِ أيَدْينا مَنْ أدَْرَكَهُما بِيَدِهِ وَأقََرَّ

بِلِسانِهِ وَلانبَْتَغى بِذلِكَ بَدَلاً، وَلانرَى مِنْ أنَفُْسِنا عَنْهُ حِوَلاً أبََدا، أشَْهَدْناَ اللّه‏ وَكَفى بِاللّه‏ِ شَهيدا 

نْ ظَهَرَ وَاسْتَتََ وَمَلائِكَةُ اللّه‏ِ وَجُنُودُهُ وَعَبيدُهُ وَاللّه‏ُ أَكْبَُ  وَأنَتَْ عَلَيْنا بِهِ شَهيدٌ، وَكُلَّ مَنْ أطَاعَ مِمَّ

رِيَّتِكَ مِنْ وُلدِهِ بَعْدِهُ  مِنْ كُلِّ شَهيدٍ »وَعِظَتِنا بِوَعِظ اللّه‏ُ فى عَلٍِّ امَيراَلْمُومِنيَن وَالائَِةَ الَّذينَ مِنْ ذُّ

الْحَسنِ والحسين ومن نصبه‏ُاللّه‏ُ بعدهما فالعهد والميثاقِ لهم ماخوذ منا من قلوبنا وانفسنا 

والسنتنا وَضَمائِرنُا وَايدينا مِن ادركها بيده والا فقد اقر بلسانه ولا نبتغى بذلك بدلاً ولايرى اللّه‏ 

من انفسنا حولا نحن نودى ذلِكَ عَنْكَ الدانى والقاصى من اولادنا واهالينا ونشهد اللّه‏ بِذلِكَ 

وَكَفى باللّه‏ شهيدا وانت عَلَيْنا بَهِ شَهيدٌ«.

49. مَعاشَِ النّاسِ: ما تقَُولوُنَ؟ فَإنَِّ اللّه‏َ يَعْلَمُ كُلَّ صَوْتٍ وَخافِيَةِ كُلِّ نفَْسٍ »فَمَنِ اهْتَدى 

ا يَضِلُّ عَلَيْها«. فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإنَِّ
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ا يبُايِعُ اللّه‏َ. »يَدُاللّه‏ِ فَوْقَ أيَْديهِمْ«1. وَمَنْ بايَعَ فَإنَِّ

وَالْحَسَنَ  أمََيراِلْمُؤْمِنيَن  عَلِيّا  بايِعُوا  وَبايِعُونى  وَبايِعُوااللّه‏َ  فَاتَّقُوااللّه‏َ  النّاسِ:  مَعاشَِ   .50

نيا وَالاخِرةَِ كَلِمَةً طَيِّبَةً باقِيَةً، يُهْلِكُ اللّه‏َ مَنْ غَدَرَ وَيَرحَْمُ اللّه‏ُ مَنْ  وَالْحُسَيََ وَالْئََِّةَ مِنْهُمْ فِ الدُّ

ا يَنْكُثُ عَلى نفَْسِهِ وَمَنْ اوَفى بِا عاهِدِ عَلَيْه‏ِاللّه‏ فَسَيُوتيهِ اجَْرا عَظيما«.2 وَفى »فَمَنْ نكََثَ فَإنَِّ

51. مَعاشَِ النّاسِ: قُولوُا الَّذى قُلْتُ لَكُمْ وَسَلِّمُوا عَلى عَلٍِّ بِإِمْرةَِ الْمُؤْمِنيَن وَقُولُوا: 

»سَمِعْنا وَأطََعْنا غُفْرانكََ رَبَّنا وَإِلَيْكَ الْمَصيرُ«3 وَقُولوُا: »الْحَمْدُللّه‏ِ الَّذى هَدينْا لِهذا وَما كُنّا 

4.» لِنَهْتَدِىَ لَوْلا أنَْ هَداناَ اللّه‏ُ لَقَدْ جاءتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ

، وَقَدْ أنَزَْلَها فِ الْقُرآنِ أَكثَُْ  وَجَلَّ 52. مَعاشَِ النّاسِ: إنَِّ فَضائِلَ عَلِ‏ِبْنِ أبَى‏طالِبٍ عِنْدَاللّه‏ِ عَزَّ

قُوهُ. مِنْ أنَْ أحُْصِيَها فى مَقامٍ واحِدٍ، فَمَنْ أنَبَْأكَُمْ بِها وَعَرَّفَها فَصَدِّ

53. مَعاشَِ النّاسِ: مَنْ يُطِعِ اللّه‏َ وَرَسُولَهُ وَعَلِيّا وَالْئَِةُّ الَّذينَ ذَكَّرتْهُُمْ فَقَدْ فازَ فَوزا عَظيما.

بِإِمْرةَِ  عَلَيْهِ  وَالتَّسْليمِ  وَمُوالاتِهِ  مُبايَعَتِهِ  إلِى  ]الَسّابِقُونَ[  الَسّابِقُونَ  النّاسِ:  مَعاشَِ   .54

الْمُؤْمِنيَن، أوُلئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ فى جَنّاتِ النَّعيمِ.

55. مَعاشَِ النّاسِ: قُولوُا ما يُرضِْ اللّه‏َ بِهِ عَنْكُمْ مِنَ الْقَوْلِ، فَإنِْ تكَْفُرُوا أنَتُْمْ وَمَنْ فِ الْرَْضِ 

جَميعا فَلَنْ يَضَُّاللّه‏َ شَيْئا.5

الْكافِرينَ  الجاحِدينَ  عَلَ  وَاغْضِبْ  وَامَرتَْ  يْتَ  ادََّ بِا  وَالْمُؤْمِناتِ  لِلْمُؤْمِنيَن  اغْفِرْ  ألَلّهُمَّ 

وَالْحَمْدُللّه‏ِ رَبِّ الْعالَميَن.

  ترجمه خطبه نورانى غديرخم  
به نام خداوند بخشنده مهربان6

حمد و ستايش پروردگارى را كه در عظمت يكتا و در وحدانيت بى‏همتاست، سلطنت 
او بــا عظمت و در اداره امور خلايق مقتدر و به همه مخلوقات دانا و در همه جا حاضر و 

1. زمر / 21.
2. فتح / 10.

3. بقره / 285.
4. اعراف / 43.

5. آل‏عمران / 144.
6. ترجمه كامل خطبه نورانى غدير است كه با تيترهايى مناسب بخش بخش شده است.
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ناظر و قدرت او بر همه موجودات غالب اســت. بزرگى كه ازليست و ستوده‏اى كه زوال 
ندارد. 

آفريننده آسمان‏ها و گستراننده كهكشان‏ها و فرمانرواى مطلق زمين و آسمان‏هاست، 
منزّه و مقدس است خداوندى كه فرشتگان و روح‏القدس مخلوقات اويند. افاضه فيضش 
جميع موجودات را احاطه نموده و نعم بى‏پايانش بر خلايق گسترده شده؛ همه را مى‏بيند 

و هيچ چشمى جز ديده عقل او را نخواهد ديد. 
بخشنده و بردبار و غفور است، رحمت او همه چيز را فرا گرفته و بندگان را به وقوف 
اســرار آفرينش منت نهاده اســت، به انتقام متمرّدين شــتاب نمى‏فرمايد و گنهكاران و 

ستمكاران را به زودى به عقوبت نمى‏گيرد. 
به اسرار بندگان دانا و به رازهاى درونى آن‏ها بينا و هيچ انديشه‏اى از او پنهان نيست، 
نهفته‏اى بر او متشبه نمى‏گردد، علم او جميع موجودات را فرا گرفته و بر هرچيز غالب و 
قاهر و قدرت او بر همه اشــياء تسلط دارد. خداوندى كه مثل و مانند ندارد؛ پديد آورنده 
كائنات و به وجود آورنده مخلوقات هنگامى كه همه چيز در عدم بوده است، پاينده‏اى كه 

به عدل و داد حكومت مى‏فرمايد، خدايى جز او نيست، توانا و دانا است. 

  جز او خالقى وجود ندارد  

او برتر از آنســت كه اداركات، مقام ذاتش را درك نمايند و اوست كه به همه افكار و 
انديشه‏هاى خلايق بينا و آگاه است. كسى نتواند او را وصف نمايد و به اسرار آفرينش از 

پنهان و آشكار راه يابد مگر آن كه خود او را راهنمايى فرمايد. 
و گواهى مى‏دهم كه نــور ذات جمالش همه آفرينش را فرا گرفته و پرتو افاضات و 
انوار رحمانيتش كران تا كران هســتى را مشعشع نموده و امر و فرمان او در تمام كائنات 
حكمفرماســت. مقدرات و سرنوشت عالم وجود به قدرت كامله او بدون مشورت و كمك 
تحقق مى‏يابد و در آن تغيير و تبديلى راه ندارد، آنچه به وجود آورده مثل و مانند نداشته 
و آنچه را كه آفريده از كســى كمك نگرفته اســت. در آفرينش كائنات رنج و مشقت و 
نقشــه و طرح نداشته است. آنچه  خواسته موجود شــده و آنچه را ايجاد فرموده نمايان 

گرديده است. 
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او خداى يگانه‏ايســت كه جز او خالقى وجود ندارد. صنــع او حكيمانه و آفرينش او 
نيكوســت، دادگرى كه ظلم و جور ندارد. و بزرگوارى كه بازگشــت همه امور به سوى 

اوست. 

 مالك تمام ملك وجود  

و شــهادت مى‏دهم كه هر موجودى در پيشگاه با عظمتش متواضع و فروتن است و 
هر چيزى در برابر هيبت و قدرتش حقير و ناچيز است، مالك تمام ملك وجود و گرداننده 
همه كُرات موجود اســت، خورشــيد و ماه به فرمان او بوده و هر يك در مجراى حركت 
خود براى مدتى كه خواست اوست در گردشند، روشنايى روز را به تاريكى شب مى‏پوشاند 
و ظلمت شــب را به روشــنايى روز مبدل مى‏نمايد، چرخ آفرينش شب و روز شتابان در 

حركتند. 
او قهاريست كه طاغى ســركش را از پاى در مى‏آورد و هر شيطان متمرّد را هلاك 
مى‏گرداند، كسى با او منازعه نكند و براى او شبيه و نظيرى وجود ندارد. يگانه‏ايست كه 

نياز ندارد، نه زاييده و نه زاييده شده و كسى با او همتا نيست. 
خدايى كه يگانه اســت و پروردگارى كه با عظمت اســت، آنچه اراده فرمايد موجود 
مى‏گردد و به آنچه موجود كرده آگاه اســت، اوست كه مى‏ميراند و حيات مى‏بخشد. تهى 
دست مىك‏ند و بى‏نياز مى‏گرداند، مى‏خنداند و مى‏گرياند، باز مى‏دارد و عطا مى‏فرمايد. 

ملك هســتى از آن او و ستايش براى او و خير و سعادت به دست اوست و بر انجام 
هر كارى قادر اســت. شب را به روز مى‏آورد و روز را شب مى‏گرداند؛ نيست خدايى مگر 

خداى بخشنده و آمرزنده. 
دعا را اجابت مى‏فرمايد و عطاى خود را زياد مى‏گرداند. آمار و شــماره آفرينش خود 
را دارد، آفريننده همه خلايق از جن و انس مى‏باشــد، هيچ كارى بر او دشوار نيست، در 
فريادرسى بيچارگان ملول نمى‏شــود و اصرار درخواست كنندگان او را نمى‏آزارد، حافظ 
نيكوكاران و توفيق‏بخش رســتگاران و ولى نعمت جهانيان اســت. خداوندى كه سزاوار 

است همه خلايق شكرگزار او باشند. 
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  جبرئيل سه بار نازل شد و امر خدا را ابلاغ كرد  

اعتــراف مىك‏نم به بندگى خود و گواهى مى‏دهم بــه خداوندى او، و انجام مى‏دهم 
آنچــه را كه به من وحى فرمايد، اگر خوددارى نمايم از ابلاغ آنچه به من وحى شــده، 
مى‏ترســم به بلائى مبتلا شــوم كه احدى نتوانند از من  دفع نمايد هرچند تدبير او زياد 

باشد. 
خدايى جز او نيســت، او به من اعلام فرموده كه اگر آنچه وحى شــده نرسانم، تبليغ 
رســالت نكرده‏ام و خداوند ضمانت نموده كه مرا حفظ فرمايد و خداوند كريم براى حفظ 

من كافى است. 
خداوند بر من وحى فرستاده است: 

»به نام خداوند بخشنده مهربان« اى پيغمبر! برسان آنچه را كه فرستاده شد به سوى 
تو از پروردگارت )در مورد خلافت حضرت على ( و اگر نرسانى تبليغ رسالت نكرده‏اى 

و خداوند تو را از شر مردم حفظ خواهد نمود«.1
اى مردم! در ابلاغ آنچه بر من وحى شــده كوتاهى نكرده‏ام و براى شما سبب نزول 

اين آيه را بيان مى‏نمايم.
جبرئيل ســه بار بر من نازل شد و سلام پروردگار را به من ابلاغ نمود و پروردگار 
نامش سلام است و مرا مأمور نمود كه در اين محل قيام كنم و آنچه را وحى آورده به شما 
ابلاغ نمايم. اعلام مىك‏نم كه همه بدانند و سفيد و سياه آگاه شوند كه على‏بن‏ابي‏طالب 
برادر من، وصى من و جانشــين من و امام بعد از من است و مقام او نسبت به من مانند 
مقام هارون نســبت به موسى اســت، جز آنكه پيغمبرى بعد از من نخواهد آمد و او بعد 
از خدا و رســول، ولىّ و پيشوا بر شماســت و اين فرمان را خداوند تبارك و تعالى صادر 

فرموده است. 
اين آيه از كتاب خداســت: »اين اســت و جز اين نيســت، ولىّ شما خدا و رسول او 
هستند و آنان كه ايمان آورده‏اند و اقامه نماز مى‏نمايند و در حال ركوع زكات مى‏دهند«.2

1. مائده / 67.

2. مائده / 55.
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و على‏بن‏ابي‏طالــب اقامه نماز نمود و در حال ركوع زكات داد و او در هر حال رضاى 
پروردگار را مى‏جويد. 

  از جبرئيل سؤال كردم  

اى مردم! من از جبرئيل ســؤال نمودم آيا ممكن است كه خداوند مرا از ابلاغ اين 
امــر معاف فرمايد؛ براى آن كه مى‏دانم پرهيزكاران كم هســتند و منافقين بســيارند. و 
فسادانگيزان گنهك‏ار كه به اســام حيله و استهزا مىك‏نند بى‏شمارند و خداوند تبارك و 

تعالى در قرآن آن‏ها را معرفى مى‏نمايد كه: 
آن‏هــا آنچه با زبان مى‏گويند به آن ايمــان ندارند و گمان مىك‏نند اين كار كوچكى 

است در حالى كه در پيشگاه خداوند بسيار بزرگ مى‏باشد. 
آن‏ها مرا بســيار اذيت كردند و به من نسبت دادند كه به هر سخن گوش مى‏دهم و 
آن را قبول مى‏نمايم و گمان كردند چنين هســتم، براى آن كه با على ملازم بودم و به 
او عنايت داشتم تا اين كه خداوند عزوجل در پاسخ آن‏ها وحى نازل نمود و چنين فرمود: 
»از ايشــان كسانى هســتند كه پيغمبر را مى‏آزارند و مى‏گويند رسول خدا فردى 
خوش باور است، بگو گوش دادن پيغمبر به صحبت ديگران خير شماست زيرا او به خدا 

ايمان دارد و گفته‏هاى مؤمنين را تصديق مى‏نمايد«.1
اگر بخواهم نام آن‏ها را بيان نمايم، بيان مى‏نمودم و اگر بخواهم آن‏ها را معرفى كنم 
معرفى مىك‏ردم و اگر بخواهم آن‏ها را نشــان دهم، نشــان مى‏دادم ولى به خدا سوگند 
درباره آن‏ها بزرگوارى مىك‏نم و آن‏ها را رسوا نمى‏نمايم و با همه اين گذشت‏ها، خداوند 
از من راضى نمى‏شــود مگر آنچه را وحى فرموده ابلاغ نمايم: ســپس اين آيه را تلاوت 

نمودند: 
»اى پيغمبر! آنچه از خداوند وحى شــد به ســوى تو آن را برسان )درباره على( و اگر 

نرسانى تبليغ رسالت نكرده‏اى و خداوند تو را از شرّ مردم حفظ مى‏نمايد«.2

1. سوره توبه / 61.
2. سوره مائده / 67.
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  اعلام نام مبارك امام على  

اى مردم! آگاه باشــيد كه خداوند على را سرپرست و پيشوا بر شما قرار داده و به اين 
ســمت منصوب نموده و اطاعت او را بر مهاجر و انصار و همه مردم واجب فرموده است، 
شهرى و بيابانى، عجم و عرب، بنده و آزاد، كوچك و بزرگ، سفيد و سياه، هركه خدا را 
مى‏پرستد بايد فرمان على را اطاعت كند و گفتار او را تصديق نمايد و امر او را انجام دهد. 
محروم از رحمت حق اســت كســى كه مخالفت با او كند، مشمول رحمت پروردگار 
اســت كسى كه از او پيروى نمايد، با ايمان است كســى كه او را تصديق نمايد، غفران 

الهى براى او و براى كسانى است كه از او اطاعت كنند. 
اى مردم! اين آخرين جايگاهى است كه من براى رساندن امر پروردگار قيام نموده‏ام، 

بشنويد و اطاعت كنيد و تسليم فرمان پروردگار خود باشيد. 
خداونــد عزوجل آفريننده و ولى نعمت و معبود شماســت و بعد از خداوند رســولش 
محمد سرپرســت شماست كه هم اكنون مخاطب با شــما مى‏باشد و بعد از من على 
سرپرست شماست كه به امر پروردگارتان به اين سمت منصوب شده است و بعد از على 
پيشــوايى امت در اولادش كه فرزندان من از نسل او هستند خواهد بود و تا روز قيامت 

حجت خدا بر خلق مى‏باشند، روزى كه خداوند و رسول او را ملاقات مىك‏نيد. 
حلالى نيســت مگر آنچه را كه خداوند حلال فرموده و حرامى نيســت مگر آنچه را 
كــه خداوند حرام فرموده، و آنچه را كه خداونــد از حلال و حرام به من تعليم فرموده و 
من نيز تمام آنچه خداوند از كتاب خود و حلال و حرامش تعليم نموده اســت همه را به 

على آموخته‏ام. 
اى مردم! هيچ علمى نيست مگر آن كه خداوند آن را به من آموخت و هر دانشى كه 
به من آموخته شــد، من آن را به على پيشواى پرهيزكاران آموختم و ديگر دانشى نيست 

مگر آن كه به على تعليم كرده‏ام و او پيشواى بزرگ و آشكار شماست.1

  از على دورى نكنيد  

اى مردم! مبادا على را تنها بگذاريد و از او دورى كنيد و از پيشوايى او سرپيچى نموده 

1. اشاره به آيه 12 سوره يس است )وكل ‏شىء احصيناه فى امام مبين(.
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و تكبر نماييد، او تنها كسى است كه شما را به سوى حق رهبرى مى‏نمايد و به حق عمل 
مىك‏ند و باطل را محو مى‏نمايد شما را از باطل باز مى‏دارد و از ملامت ملامتك‏نندگان 

در راه خدا بيمى ندارد. 
على اول كسى است كه ايمان به خدا و رسول او آورد و براى حفظ جان رسول خدا 

جانبازى نمود. 
و اول كسى است كه با رسول خدا پروردگار را عبادت مىك‏رد، هنگامى كه احدى از 

مردان، غير از او با من خدا را عبادت نمىك‏رد. 
اى مردم! على را بزرگ شماريد كه خداوند او را فضيلت داده و به فرمان او باشيد كه 

خداوند او را به خلافت منصوب نموده است. 
اى مردم! على پيشــواى شما از طرف خداست و خداوند هرگز عذر كسى را كه منكر 

پيشوايى او باشد نمى‏پذيرد و چنين شخصى آمرزيده نخواهد شد. 
هركه فرمان پروردگار را درباره پيشوايى على رد كند بر خداست كه او را عذاب نمايد 
عذاب دردناكى كه هرگز پايان نداشــته باشــد. پس اى مردم! بترسيد از اين كه با على 
مخالفت كنيد و بترســيد از آتشى كه هيزم آن سنگ و اندام گنهكاران باشد، اين آتشى 

است كه بر كافران مهيا شده است.1
اى مردم! 

به خدا سوگند پيغمبران خدا همه به رسالت من بشارت داده‏اند و من خاتم پيغمبران 
و رســولان هســتم و حجت خدا بر تمام مخلوقات زمين و آسمان‏ها مى‏باشم، هركه در 
رســالت من شــك كند كافر است و به كفر زمان جاهليت خواهد بود و هركه در يكى از 
گفتارهاى من شــك كند محققا در همه گفتارهاى من شــك خواهد داشت و مأوايش 

جهنم است. 
اى مــردم! خداوند بــا اين فضيلت كه به من عطا فرموده بــر من منت نهاده و اين 
احسانى است از طرف پروردگار من نيست معبودى جز او و تا جهان برقرار و روزگار پايدار 

است حمد و ستايش من هميشه بر او باد. 

1. بقره / 124.



451451

  از همه افضل است على  

اى مــردم! على را فضيلت و برترى دهيد كه بعد از من افضل بر همه مردم از زن و 
مرد مى‏باشــد. خداوند روزى خلايق را به سبب ما فرستاده و نظام آفرينش را به واسطه 
ما پايدار فرموده اســت، دور از رحمت خدا است، دور از رحمت خدا است، غضب خدا بر 
اوســت، غضب خدا بر اوست، كسى كه گفتار مرا رد كند و پيشوايى على را قبول ننمايد. 
آگاه باشــيد كه جبرئيــل از جانب پروردگار به من خبر داده كــه خداوند تبارك و تعالى 
فرموده است: هركه على را دشمن بدارد و پيشوايى او را قبول ننمايد، لعنت و غضب من 
بر او باد، پس بايد هركس بنگرد براى فرداى قيامت چه فرســتاده است. بترسيد از خدا1 
اگر با على مخالفت نماييد، و بترسيد از لغزشى كه پس از ثبات و استقامت شما رخ دهد 

خداوند به هرچه مىك‏نيد آگاه است. 
اى مردم! على طرفدار حق اســت و خداوند در كتاب خود فرموده است: »متمرّدين، 

هنگام مرگ حسرت و اندوه مى‏برند كه چرا از طرفدارى حق دورى كرده‏اند«.2

  وحى خداست پيشوايى على  

اى مــردم! در فهم معانى قرآن دقــت و تأمل نماييد و آيات كتاب خدا را بفهميد، به 
محكمات آن توجه داشــته باشيد و در متشــابهات از هواى نفس پيروى نكنيد، به خدا 
ســوگند هرگز روشن نمى‏نمايد بر شــما نواهى قرآن را و واضح نمىك‏ند بر شما تفسير 
كتاب خدا را، به جز كســى كه من دست او را گرفته‏ام و نزد خود قرار داده‏ام و بازوى او 
را بلند كرده‏ام و اعلام مىك‏نم هركه من پيشواى او هستم على پيشواى او مى‏باشد و او 
على‏بن‏ابي‏طالب برادر و وصىّ من اســت و پيشوايى او بر شما از جانب پروردگار عزوجل 

بر من وحى گرديده است. 
اى مــردم! بدانيد على و پاكان از اولاد من ثقل اصغر و قرآن ثقل اكبر اســت و هر 
كــدام از آن‏ها خبر دهنده يكديگرنــد و مطابقت با هم دارند و هرگز از هم جدا نخواهند 

شد تا در قيامت بر من وارد شوند. 

1. اشاره به سوره حشر، آيه 18.
2. زمر / 56.



452

آنان امانت خداوند در ميان مردم و فرمانرواى خدا در زمين مى‏باشــند. آگاه باشيد كه 
من امر رســالت را ادا كردم، آگاه باشــيد كه آنچه بايد برسانم رساندم، آگاه باشيد كه به 
شما شنواندم، آگاه باشيد كه بر شما آشكار نمودم، آگاه باشيد كه خداوند عزوجل فرمود و 
من هم از جانب پروردگار تبارك و تعالى گفتم، آگاه باشيد كه اميرالمؤمنين غير از برادرم 

على نيست و اين منصب بعد از من بر احدى غير از على نخواهد بود.  

  جلوى مردم بالا رفت دست اميرالمؤمنين  

 را گرفت و بلند نمود و اين اولين مرتبه‏اى بود كه پيامبراكرم آن‏گاه بازوى على
دست خود را تا اين حد بالا برد، سپس فرمود: اى مردم! اين على برادر من و وصى من 
و مخزن دانش و جانشــين من بر امت و مفسّر كتاب خداوند عزوجل مى‏باشد. او كسى 
است كه شما را به قرآن دعوت مى‏نمايد و عامل مى‏باشد به آنچه مورد رضاى پروردگار 
است او با دشمنان قرآن به جنگ بر مى‏خيزد و با آن‏هايى كه پيرو قرآن هستند دوستى 
مى‏نمايد و مردم را از معصيت خدا باز مى‏دارد. او جانشــين رســول خدا و اميرمؤمنان و 
راهنماى مردم اســت و به امر خداوند با عهد شــكنان و ستمگران و آن‏هايى كه از دين 
خارج شده‏اند جهاد مى‏نمايد، آنچه مى‏گويم از نزد خود نمى‏گويم، بلكه به فرمان خداوند 

مى‏گويم. 
خدايا! دوست بدار هركه على را دوست دارد، دشمن بدار هركه على را دشمن دارد، و 
دور گردان از رحمت خود آن‏هايى كه پيشــوايى او را انكار كنند و غضب فرما بر كسانى 

كه حق او را غضب كنند. 
پــروردگارا! تو ايــن فرمان را بر من نازل فرمودى و پيشــوايى امــت را بعد از من 
مخصوص على، ولى خود قرار دادى و دســتور دادى كه مردم را از آن آگاه نمايم و او را 
به پيشوايى منصوب گردانم و به اين سبب دين را بر بندگانت كامل و نعمتت را بر آن‏ها 
تمام گردانيدى و از بندگانت به داشــتن دين اسلام راضى شدى1 و فرمودى: »هركس 

1. اشاره به آيه 3 سوره مائده.
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دينى غير از اســام اختيار نمايد هرگز از او قبول نخواهد شــد و در قيامت از زيانكاران 
است«.1 

پروردگارا! تو را شــاهد مى‏گيرم و شــهادت تو بر من كافيســت كه من فرمان تو را 
رساندم.

  آيات قرآن‏كريم‏كه در شأن على  

رسول‏خدا آيات قرآنك‏ريمك‏ه در شأن على نازل شده را بيان فرمود:
اى مردم، خداوند عزوجل به ســبب پيشــوايى على دين شــما را كامل فرمود، پس 
كسانى كه به پيشوايى او و فرزندان من كه از صلب او هستند و بعد از او در مقام او قرار 
خواهند گرفت و تا روز قيامت پيشــواى امت مى‏باشند نگروند، روز قيامت كه بر خداوند 
عزوجل وارد شــوند، اعمال آن‏ها باطل و تباه گشته است و در آتش منزل و مأواى ابدى 
خواهند داشــت2 و تخفيفى از عذاب بر آن‏ها نخواهد بود و مورد نظر لطف قرار نخواهند 

گرفت.3
اى مــردم! اين على بهتر از شــما مرا يارى مىك‏ند و از شــما نزد من ســزاوارتر و 

نزدي‏كتر و عزيزتر است و خداوند عزوجل و من از او راضى هستيم. 
هيچ آيه رضايتى در قرآن نازل نشــده مگر درباره او است و هيچ خطابى بر مؤمنين 
نشــده مگر از او شروع شده و هيچ آيه مدحى در قرآن نازل نشده مگر در مورد اوست و 
شــهادت به بهشت در سوره »هل اتى« داده نشده مگر براى او و براى احدى غير از او 

آن سوره4 نازل نشده است و غير او را مدح نفرموده است. 
اى مردم! او يارى كننده دين خدا و جدال كننده از جانب رســول خداوند اســت، او 
پرهيزكار و پاكيزه و راهنما و راه يافته اســت، پيغمبر شما بهترين پيغمبران و جانشين او 

بهترين جانشينان و فرزندان او بهترين او بهترين جانشينان مى‏باشند. 

1. آل‏عمران / 85.
2. اشاره به آيه 17 سوره توبه.

3. اشاره به آيه 162 سوره بقره.
4. منظور فضائل حضرت على است كه در سوره انسان بيان شده است.
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  مرز دين‏دارى است على  

اى مردم! نسل هر پيغمبرى از صلب خود اوست و نسل من از صلب على خواهد بود. 
اى مردم! 

شــيطان با حسدى كه داشت به وسوسه آدم را از بهشت بيرون كرد، مبادا شما حسد 
بريد كه اعمالتان باطل شود و قدم‏هايتان بلغزد. 

همانا آدم به ســبب يك خطا بر زمين هبوط نمود در حالى كه او برگزيده خداوند 
عزوجل بود، پس چگونه است كفر شما و حال آن كه بعضى از شما دشمنان خدا خواهيد 

بود. 
آگاه باشــيد كه دشــمنى با على نمىك‏ند مگر كسى كه بدبخت است و دوستى با او 

نمى‏ورزد مگر كسى كه پرهيزكار است. 
ايمان به او نمى‏آورد، مگر كســى كه ايمان او خالص باشد. به خدا سوگند كه سوره 

»عصر« در مورد على نازل شده است: 
»به نام خداوند بخشنده مهربان ـ قسم به عصر كه بشر در زيانكارى است«، تا پايان 

سوره.5
اى مردم! خدا را گواه مى‏گيرم كه مأموريت خود را انجام دادم و فرمان خدا را به شما 

رساندم و بر فرستاده خدا وظيفه‏اى جز ابلاغ آشكار نمى‏باشد.6
اى مــردم! از خداوند بترســيد و آنچه را كه حق پرهيزكارى اســت عمل نماييد تا 

مسلمانان بميريد.7

  به مسلمانان دستورات پيامبراسلام  

دستورات پيامبراسلام و آنچه را كه بايستى مسلمانان اطاعت كنند:
اى مردم! به خدا و رســول او، ايمان آوريد و ايمان بياوريد به نورى كه نازل شده به 
رسول او قبل از آن كه اعمالتان ناچيز شود و صورت‏هايتان به حسرت به عقب برگردد«.8

5. سوره عصر، آيه 3 ـ 1.
6. اشاره به آيات 35 سوره نحل و 54 سوره آل‏عمران.

7. آل‏عمران / 102.
8. نساء / 47.
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اى مردم! نور مطلق از جانب خداوند عزوجل مى‏باشد و آن نور در طريق من و بعد از 
من در طريق على و بعد از او در طريق نســل او خواهد بود تا زمان حضرت قائم مهدى 
)عجل‏الله‏ تعالى فرجه(؛ آن كســى كه حق را آشــكار نمايد و حق از دست رفته ما را به 
ما برگردانــد. خداوند عزوجل ما را حجت خود قرار داده بر آن‏هايى كه كوتاهى مىك‏نند 
و دشــمنى مى‏ورزند و مخالفت و خيانت مى‏نمايند و گنهك‏ار و ســتمكار مى‏باشند از بين 

همه مردم جهان.
اى مردم! شما را از اعمال زشتتان مى‏ترسانم و من فرستاده خداوند بر شما هستم و 
پيش از من هم رســولانى آمدند. آيا اگر من مُردم يا كشــته شدم به آئين پيشينيان خود 
بازگشت مى‏نماييد؟ هركه از اســام برگشته به گذشتگان خود بپيوندد هرگز به خداوند 

ضررى نمى‏رساند و خداوند پاداش شكرگزاران را به زودى عطا مى‏فرمايد.1
آگاه باشيد كه على به شكيبايى و شكرگزارى موصوف است و بعد از او فرزندان من 

كه از صلب او هستند صبور و شاكر مى‏باشند. 
اى مردم! بر خدا منت نگذاريد كه مســلمان شده‏ايد و اگر منت نهيد، خداوند بر شما 

غضب نموده و شما را به عذاب گرفتار مى‏نمايد، زيرا او مراقب اعمال شماست. 
اى مردم! 

به زودى بعد از من پيشــوايانى شــما را به آتش دعوت مى‏نمايند و آن‏ها در قيامت 
ياورى نخواهند داشت. 

اى مردم! بدانيد كه خداوند تبارك و تعالى و من از آن‏ها بيزاريم. 

  صحيفه‏اى پنهانى از قبل نوشته بودند  

اى مردم! بدانيد كه آن‏ها با ياران و پيروانشــان در دركات پست جهنم جاى دارند و 
متكبران جايگاه بدى خواهند داشت.

آگاه باشــند كه آن‏ها در صحيفه با هم جمع شوند، پس شما بايد در موضوع صحيفه 
توجه نماييد. زيرا توطئه صحيفه2 همه را جُز عده معدودى به گمراهى مىك‏شاند.

1. اشاره به آيه 144 سوره آل‏عمران.
2. چند نفر از نزديكان رسول خدا پنهانى متنى را نوشته و هم عهد شدند كه بعد از رسول‏خدا نگذارند خلافت 
به دســت اميرمؤمنان على افتد محل اين قرارداد و نام امضاء كنندگان آن در تاريخ به طور كامل آمده است.
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اى مردم! من امامت و پيشــوايى امت را به امانت به شما مى‏سپارم و آن را به وارثت 
در فرزندان و اعقاب خود تا روز قيامت قرار مى‏دهم. 

اى مردم! آنچه به ابلاغ آن مأمور بودم به شــما رساندم و اين ابلاغ حجتى است بر 
كســانى كه حاضرند و آن‏هايى كه غائب مى‏باشــند و كسانى كه شاهدند و حضور دارند 
و آن‏هايى كه حضور ندارند و كســانى كه متولد نشده‏اند پس بايد حاضرين به غائبين و 

پدرها به فرزندها تا قيامت اين پيام را برسانند.1
بــه زودى امامت به صورت زمامدارى و كشــوردارى غصب مى‏گردد، لعنت خدا باد 
بــر غصب كنندگان و آن‏هايى كه غاصبيــن را يارى مى‏نمايند. و پرروردگار به زودى به 
حســاب جن و انس رســيدگى مى‏فرمايد2 و آن‏گاه شعله‏هايى از آتش و مس گداخته بر 

متمردين مى‏افروزد كه نتوانند از خود دفع نمايند.3

  راه خود را از او جدا نكنيد  

اى مردم! 
خداوند عزوجل شــما را به حال خود واگذار ننمــوده كه هرچه بخواهيد انجام دهيد، 
اين آزادى عمل براى آنســت كه ناپاك از پاك جدا گردد و خداوند شما را به علم غيب 

آگاه ننموده است.4
اى مردم! به خدا ســوگند اهل شــهرها و قريه‏ها هلاك نشــدند مگر آن كه گفتار 
پيغمبران خود را تكذيب نمودند و خداوند هلاك مى‏نمايد كســانى را كه ستمكار باشند 

همچنان كه در كتاب خود نام آن‏ها را ذكر فرموده است. 
اين على امام و پيشواى شماست و او از مواعيد الهى مى‏باشد و خداوند به آنچه وعده 

فرموده وفا مى‏نمايد. 
اى مردم! 

1. پدران و مسئولان فرهنگى كشور بايستى راهى براى گسترش و تبليغ و ترويج اين خطبه به زبان‏هاى مختلف 
و در مراكزى مثل صداوسيما و در كتب درسى و طريقه حفظ آن بينديشند، اين دستور رسول خدا مى‏باشد.

2. الرحمن / 30.

3. الرحمن / 34.
4. آل‏عمران / 179.
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بيشتر پيشينيان گمراه شدند و خداوند آن‏ها را هلاك نمود و بازماندگان متمرد را نيز 
هلاك خواهد نمود و همچنان كه خداوند تبارك و تعالى فرمايد: 

»آيا هلاك نكرديم گذشــتگان را؟ همان طور هــكا مى‏نماييم بازماندگان را و با 
گنهكاران چنين معامله خواهيم كرد. واى بر حال آن‏ها در روز قيامت، اگر گفتار پيغمبران 

را تكذيب كرده باشند«.1
اى مردم! 

خداوند به من امر و نهى فرموده و من به على امر و نهى نمودم و على آگاه شــد به 
آنچه خداوند عزوجل به من امر و نهى فرموده است، پس بشنويد فرمان او را تا از غضب 
خداوند ايمن شــويد و اطاعت كنيد امر او را تا رســتگار شويد و از نهى او احتراز كنيد تا 

سعادتمند گرديد و به ميل او عمل نماييد و راه خود را از او جدا نسازيد. 

  و دشمنان او معرفى پيروان اهل بيت  

اى مردم! من صراط مســتقيم الهى در ميان خلايق هســتم كه شما را به پيروى از 
فرمان خدا امر مىك‏نم و بعد از من على صراط مســتقيم خداوند مى‏باشــد و بعد از على، 
فرزندان من از صلب او پيشــوايان امّت‏اند و مــردم را به پيروى از فرمان خداوند دعوت 

نموده و در طريق حق راهنمايى مى‏نمايند. سپس فرمود: 
»حمد و ســتايش خداى را كه پروردگار جهانيان اســت، خداوند بخشنده و مهربان 
اســت، صاحب روز پاداش است، پروردگارا! تو را مى‏پرستيم و از تو يارى مى‏طلبيم، ما را 
به راه راســت هدايت فرما، راه كســانى كه بر آن‏ها نعمت بخشيدى نه راه كسانى كه بر 

آن‏ها غضب نمودى و نه راه گمراهان«.2
ســوره حمد درباره من و على و عترت من نازل شده است و شامل حال آن‏ها بوده و 
به آن‏ها اختصاص دارد و آن‏ها دوســتان خدا هستند و ترس و وحشتى بر آن‏ها نيست و 

محزون هم نخواهند شد. 
آگاه باشيد حزب خداوند غالب است.3

1. سوره مرسلات / آيات 16 ـ 19.
2. حمد، آيات 1 ـ 7.

3. اشاره به آيه 112 سوره انعام.
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آگاه باشيد دشــمنان على اهل تفرقه و نفاق و دشمن يكديگر بوده و از نظر خصلت 
برادران شياطين هستند كه بعضى بر بعض ديگر وحى و الهام مى‏نمايند و گفتار ناهنجار 

آن‏ها از روى غرور و جهل مى‏باشد.1

  وصف پيروان على  

آگاه باشــيد دوســتان على و فرزندانش و ايمان آورندگان به خدا هستند كه خداوند 
عزوجل در كتاب خود آن‏ها را چنين توصيف مى‏فرمايد: 

»اى پيغمبــر! نمى‏يابى مردمى را كه به خدا و روز قيامت ايمان داشــته باشــند و با 
دشــمنان خدا و رسول دوستى نمايند اگرچه آن‏ها از پدران يا فرزندان يا برادران يا اقوام 
ايشــان باشند، خداوند ايمان را در دلهايشان قرار داده است و آن‏ها را از جانب خود يارى 
مى‏فرمايد و آن‏ها به بهشــت‏هائى داخل مى‏شــوند كه در زير درختان آن جو‏ىها روان 
است و در آنجا جاويدان بوده و خداوند از آن‏ها راضى و آن‏ها هم از خدا راضى مى‏باشند 

و آن‏ها حزب‏خداهستند و حزب خدا رستگار خواهد بود«.2
آگاه باشــيد دوســتان على و عترت مــن را خداوند تبارك و تعالــى چنين توصيف 

مى‏فرمايد: 
»آن‏ها كســانى هستند كه ايمان آورده و ايمانشــان را به ظلم آلوده ننموده‏اند آن‏ها 

ايمن از عذاب پروردگار مى‏باشند و رستگار خواهند بود«.3
آگاه باشــيد دوستان على و عترت من كسانى هستند كه داخل بهشت مى‏شوند و در 
امن و امان مى‏باشــند و فرشــتگان را ملاقات مى‏نمايند در حالى كه به آن‏ها خير مقدم 

مى‏گويند »و نويد مى‏دهند كه شما در بهشت جاويدان هستيد«.4
آگاه باشــيد دوستان على و عترت من كسانى هستند كه بدون حساب داخل بهشت 

خواهند شد«.5

1. اشاره به آيه 112 سوره انعام.
2. مجادله/ 32.

3. انعام / 82.
4. اشاره به آيه 73 سوره زمر.

5. غافر / 40.
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  در قرآن وصف دشمنان على  

آگاه باشــيد دشــمنان على و عترت من كسانى هســتند كه به آتش دوزخ كشيده 
مى‏شــوند، آگاه باشــيد دشــمنان على و عترت من كسانى هســتند كه غرش جهنم را 
مى‏شــنوند و لهيب آتش را كه در فوران اســت مى‏بينند و هر دسته كه داخل در جهنم 

شوند دسته ديگر را لعنت مى‏نمايند.1
آگاه باشيد دشــمنان على و عترت من كسانى هستند كه خداوند درباره آن‏ها چنين 
مى‏فرمايد: »هنگامــى كه گروهى را در جهنم مى‏ريزند، خازنين جهنم از آن‏ها ســؤال 

مى‏نمايند.
آيا پيامبرى كه شــما را عذاب بترساند بر شما نيامد؟ در جواب گويند: آرى آمد، ولى 
ما گفتار او را تكذيب نموديم و به او گفتيم كه بر تو چيزى نازل نشــده و تو در گمراهى 

آشكار مى‏باشى«.2
آگاه باشيد دوستان على و عترت من كسانى هستند كه در خفا و پنهانى از پروردگار 

خود ترسانند و ايمان آن‏ها سبب ارزش و پاداش بزرگ بر آن‏ها خواهد بود.3
اى مردم! بين بهشت و جهنم تفاوت بسيار است، دشمن ما كسى است كه خداوند او 
را مذمت كرده و لعنت نموده اســت، و دوست ما كسى است كه خداوند او را مدح نموده 

و دوست خود خوانده است. 
اى مردم! بدانيد من ترساننده هستم و على راهنماست. 

اى مردم! من پيامبر هستم و على جانشين من است. 

  در خطبه غديرخم حضرت مهدى  

آگاه باشــيد آخرين راهنماى امت هم از خاندان ما مى‏باشد و او حضرت قائم مهدى 
است. درود خداوند بر او باد. 

آگاه باشيد او بر كليه ملل با اديان مختلف پيروز مى‏گردد. 

1. اشاره به آيات 106 سوره هود و 138 سوره اعراف.
2. ملك، آيات 8 ـ 9.

3. اشاره به آيه 12 سوره ملك.
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آگاه باشيد او از ظالمين انتقام مى‏گيرد.
آگاه باشيد او تمام دژها را فتح نموده و ويران مى‏گرداند. 

آگاه باشيد او مشركين را از هر نژاد و ملتى باشند نابود مى‏نمايد. 
آگاه باشيد او انتقام خون دوستان خدا را مى‏گيرد.
آگاه باشيد او ياور دين خداوند عزوجل مى‏باشد. 

آگاه باشيد او كشتيبان درياى موّاج و سامان‏بخش زندگى متلاطم خلايق است.
آگاه باشيد او فضل و برترى انسان‏هاى دانا و جهل و بى‏خردى نادانان را مى‏داند.

آگاه باشيد او برگزيده خداوند و منتخب او مى‏باشد. 
آگاه باشيد او وارث علوم است و علوم او به تمام علوم احاطه دارد. 

آگاه باشــيد او گزارش دهنده فرمان خداوند عزوجل مى‏باشد و احكام الهى را روشن 
مى‏نمايد. 

آگاه باشيد او درستك‏ردار است و در انجام امور پايدار و استوار مى‏باشد. 
آگاه باشيد امور خلايق به او تفويض شده است. 

آگاه باشيد پيامبران گذشته همه به وجود او بشارت داده‏اند. 
آگاه باشــيد او آخرين حجت خداوند است و بعد از او حجتى نخواهد بود و در جهان 

حقى نيست مگر با او و علم و دانشى نيست مگر نزد او. 
آگاه باشيد هيچ كس بر او غلبه نمى‏نمايد و كسى بر او پيروز نمى‏گردد.

آگاه باشــيد او ولىّ خدا در زمين مى‏باشــد و حكم و فرمان او، حكم و فرمان خداوند 
است و پروردگار او را به اسرار آفرينش خود از پنهان و آشكار، آگاه ساخته است. 

  مطرح كردن بيعت  

اى مردم! آنچه لازم بود براى شــما روشــن نمودم و به شــما فهماندم و بعد از من 
على آنچه لازم باشــد به شما مى‏فهماند. پس از آن كه خطبه من پايان يافت شما را به 
همدستى و بيعت با على دعوت مى‏نمايم و بعد از آن كه من با او بيعت نمودم، شما با او 

بيعت نماييد و به او تبريك گوييد. 
آگاه باشــيد من با خداوند عهد و پيمان بسته‏ام و على با من بيعت نموده است و من 
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از طرف خداوند عزوجل از شما براى على بيعت مى‏گيرم پس هركه عهدشكنى كند ضرر 
آن بر خود اوست.1

  بيان واجبات و محرمات  

اى مردم! ســعى بين صفا و مروه از شــعارهاى خدايى است، هركس حج خانه خدا 
نمايد يا عمره به جاى آورد گناهى بر او نمى‏باشد كه بر صفا و مروه طواف نمايد و كسى 
كه كارهاى نيك انجام دهد خداوند پاداش او را مى‏دهد و به اعمال بندگان آگاه است.2

اى مردم! به زيارت خانه خدا رويد، هيچ خاندانى وارد مكه نشــود مگر آنكه به لطف 
ميزبان مستغنى گردد و هيچ خاندانى سرپيچى ننمايد مگر آن كه فقير و مستمند گردد.

اى مردم! 
هيچ بنده مؤمنى در مواقف حج توقف ننمايد مگر آن كه خداوند گناهانش را ببخشد 
و چنانچه زمان وقوف منقضى گردد و حج انجام نشود بايد در سال ديگر انجام داده شود. 
اى مردم! حجّاج مورد لطف خاص پروردگار مى‏باشند و آنچه در راه خدا خرج نمايند 

براى آن‏ها ذخيره خواهد بود و خداوند عمل هيچ نيكوكارى را ضايع نمى‏نمايد.3
اى مــردم! زيارت خانه خدا را براى اكمال دين و انفاق در راه او انجام دهيد و از آن 
جايــگاه برنگرديد مگر آنكه از گناهان خود توبه نماييد و تصميم بگيريد كه ديگر هرگز 

مرتكب گناه نشويد. 

  اى مردم! نماز  

اى مردم! نماز به پاى داريد و زكات دهيد آن چنان كه خداوند تبارك و تعالى دستور 
فرموده اســت و اگر هر آينه مدت زمانى گذشت و شــما در انجام فرامين الهى كوتاهى 
كرديــد و يا احكام را فراموش نموديد پس على پيشــوا و روشــن كننده احكام الهى بر 
شماست، خداوند عزوجل او را بعد از من به اين سمت منصوب فرموده است. و خداوند او 

1. فتح / 10.
2. بقره / 158.

3. اشاره به آيات 120 سوره توبه و 115 سوره هود و آيات ديگر.
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را مانند من آفريده، هرچه از او سؤال نماييد به شما پاسخ مى‏دهد و بر شما بيان مى‏نمايد 
آنچه ر اكه نمى‏دانيد. آگاه باشيد حلال و حرام احكام الهى بيش از آنست كه من همه را 
يادآور شــوم و شما را به تمام آن‏ها آگاه نمايم ولى در اين مقام شما را به حلال خدا امر 
مىك‏نم و از حرام او نهى مى‏نمايم و من مأمور هســتم كه به شــما اتمام حجّت نمايم و 
براى قبول آنچه را كه پروردگار عزّوجلّ بر من نازل فرموده از شما براى على اميرمؤمنان 
بيعت بگيرم و پيشوايان بعد از او را كه از فرزندان من و نسل او مى‏باشند به شما معرفى 
نمايم؛ پيشوايانى كه قائم آن‏ها حضرت مهدى مى‏باشد و تا روز قيامت حجت خدا بر 

خلق خواهد بود و به حق حكومت مى‏فرمايد. 

  اى مردم! دستورات را تغيير ندهيد  

اى مردم! من شــما را به هر حلالى دلالت كردم و از هر حرامى نهى نمودم و هرگز 
نمى‏توانم از گفتار خود برگردم و آن را تغيير و تبديل نمايم، بر شماســت كه آن‏ها را به 
ياد آوريد و به خاطر بسپاريد و به يكديگر توصيه نماييد و آن‏ها را تغيير و تبديل ننماييد. 
آگاه باشيد من مجددا گفتار خود را تكرار مى‏نمايم، نماز به پاى داريد و زكات بدهيد. 
امر به نيكى كنيد و از منكر نهى نماييد و آگاه باشيد كه بالاترين امر به معروف آنست كه 
در گفتار من اســتوار و ثابت قدم بمانيد و به كسانى كه در اين محل حضور ندارند گفتار 
مرا برســانيد و آن‏ها را به قبول آن وا داريد و از مخالفت با آن نهى نماييد. اين فرمانى 
اســت كه از جانب خداوند عزوجل صادر شده و من شما را به اطاعت از آن امر مى‏نمايم 

و امر به معروف و نهى از منكر همان امر و نهى امام معصوم مى‏باشد.

  خداوند در قرآن امامان را به شما معرفى كرده است  

اى مردم! خداوند در قرآن به شــما معرفى مى‏نمايد كه امامان بعد از على فرزندان او 
هستند. من هم به شما معرفى نمودم كه آن‏ها فرزندان من و على مى‏باشند. 

چنانچه خداوند تبارك و تعالى در كتاب خود فرمايد: 
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»كلمه باقيه را در نسل او قرار داديم«1 و من شما را آگاه نمودم تا زمانى كه قرآن و 
عترت من راهنماى شما باشند هرگز گمراه نخواهيد شد. 

اى مردم! 
از گناه دورى جوييد و از روز قيامت بترســيد، كه خداوند عزوجّل مى‏فرمايد: »همانا 

زلزله قيامت با عظمت است«.2
ياد مرگ و زمان حساب و سنجش اعمال را فراموش ننماييد همانگونه كه سرانجام 
در دادگاه عدل خداوند به حساب شما رسيدگى مى‏شود و جزاى اعمال شما از نيك و بد 
داده خواهد شد. هر كس از فرمان خدا پيروى كرده باشد پاداش نيك به او اعطاء شود و 

هر كه نافرمانى از خدا كرده باشد از بهشت بهره‏اى نخواهد داشت. 

  به زبان اقرار كنيد  

اى مردم! 
جمعيت شما بيشتر از آنست كه يك يك با من بيعت نماييد، خداوند عزوجل مرا امر 
فرموده كه با زبان از شــما اقرار بگيرم براى پيشوايى على اميرمؤمنان و امامان بعد از او 

كه به شما معرفى نمودم؛ آن‏ها فرزندان من از صلب او خواهند بود. 
پس همه شما اقرار نماييد و همه بگوييد شنيديم و اطاعت مىك‏نيم و راضى و فرمان 
مى‏بريم از آنچه ابلاغ نمودى ما از طرف پروردگار براى پيشوايى على و پيشوايى فرزندان 

او كه امامان بعد از او خواهند بود. 
و بيعت مى‏نماييم با دل‏ها و جان‏ها و زيان و دست خود و بر اين بيعت باقى هستيم 
تا زمانى كه زنده‏ايم و زمانى كه مى‏ميريم و بعد از مرگ كه زنده مى‏شويم و بيعت خود را 
تغيير و تبديل نمى‏دهيم و شك نمى‏آوريم و مردّد نمى‏شويم و از عهد خود بر نمى‏گرديم، 
و پيمان شكن نمى‏باشيم و از خدا اطاعت مى‏نماييم و مطيع تو و فرمانبر على اميرمؤمنان 
و فرزندان او مى‏باشــيم و اطاعت مىك‏نيم امامانى را كه اعلام نمودى از فرزندان تو از 
صُلب على بعد از حســن و حسين خواهند بود و تو مقام حسن و حسين را به خدا معرفى 

1. سوره زخرف / 28. 
2. سوره حج / 1.



464

نمودى و منزلت آن‏ها را در پيشگاه خداوند بيان داشتى و آن‏ها بزرگواران و آقايان جوانان 
اهل بهشت مى‏باشند و بعد از پدرشان على و من پيشوايان امت خواهند بود. 

  اى مردم مجدد اقرار كنيد  

اى مردم! 
باز هم بگوييد اطاعت مىك‏نيم خدا و رسول او را و اطاعت مى‏نماييم على و حسنين 
و امامان پس از ايشــان را و عهد و پيمان مى‏بنديم با على اميرمؤمنان با دل‏هاى خود و 
جان‏هاى خود و زبان‏هاى خود و بيعت مى‏نماييم با كســى كه با على بيعت نموده است 
و اقــرار مى‏نماييم كه هرگز اين بيعت را تبديل نكنيم و هرگز از آن ســرپيچى ننماييم 
و در اين بيعت خدا را شــاهد مى‏گيريم و خداوند براى شــهادت كافيست و توهم بر ما 
شاهد باش و تمام كسانى كه فرمانبر تو هستند از آن‏هايى كه حضور دارند و آن‏هايى كه 
حضور ندارند و فرشــتگان و مؤمنين، همه بر ما شاهد باشيد و شهادت خداوند بالاترين 

شهادت‏ها است. 

  خدا صداى اقرار شما را شنيد  

اى مردم! آنچه را كه مى‏گوييد خداوند صداى شــما را مى‏شنود و از ضمير شما آگاه 
اســت، هركه پيروى نمايد رستگار خواهد شــد و هركه سرپيچى نمايد ضرر آن بر خود 

اوست1، هركه با على بيعت نمايد با خداوند عزوجل بيعت نموده است. 
و دست قدرت خداوند بالاترين دست‏هاست.2

اى مردم! از خدا بترسيد و با على اميرمؤمنان بيعت نماييد و بدانيد كه او و فرزندان او 
حسن و حسين و پيشوايان بعد از آن‏ها كلمه پاك و باقيه الهى در زمين مى‏باشند، خداوند 
هلاك مى‏نمايد كسى را كه حيله كند، و ترحم مى‏فرمايد بر كسى كه وفادار بماند، پس 

هركه عهدشكنى كند به خود ستم كرده است.3

1. زمر / 21.
2. فتح / 10.
3. فتح / 10.
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اى مردم! آنچه را كه با شــما گفتم به ديگران بگوييد و بر على ســام دهيد و او را 
اميرالمؤمنيــن بخوانيد و بگوييد: »پروردگارا! شــنيديدم و اطاعت كرديم و آمرزش تو را 
مى‏طلبيم و بازگشــت ما به سوى تو مى‏باشد«1 و بگوييد: »حمد و ستايش خدا را كه ما 

را راهنمايى فرمود و اگر راهنمايى نمى‏نمود رستگار نمى‏شديم«.2

  راه كسب رستگارى بزرگ  

اى مردم! فضائل على‏بن‏ابى‏طالب را خداوند عزوجل در قرآن ذكر فرموده و آن بيشتر 
از آنســت كه در يك مجلس بتوان بيان نمود. پس هركه به فضائل او آگاه شــود و او را 

بشناسد، پيشوايى او را تصديق نمايد. 
اى مردم! هركه از خدا و رســول و على اميرمؤمنان و امامان بعد از او كه به شــما 

معرفى نمودم اطاعت كند محققا به رستگارى بزرگى نائل شده است. 
اى مردم! آن‏هايى كه براى بيعت با على ســبقت گيرند و او را دوســت بدارند و او را 

امير مؤمنين بخوانند به نعم الهى در بهشت سرفراز خواهند شد. 
اى مردم! 

سخنى گوييد كه خدا از شما راضى و خشنود گردد و اگر شما و همه مردم روى زمين 
كافر شويد هرگز ضررى به خدا نمى‏رسانيد.3

پروردگارا! مردان مؤمن و زنان مؤمنه را بيامرز و كافران را مورد خشــم خود قرار ده، 
حمد و ستايش مخصوص پروردگار عالميان است. 

   2. حديث غدير در کتاب اسني المطالب  

ابوالخیر محمد جزری شــافعی )متوفای 833 هـ. ق. ( در کتاب خود حدیث غدیر را 
چنین عنوان نموده: 

فاطمــه دختر امام عل‏یبن‏موســی الرضا از عمه هایش فاطمــه )حضرت فاطمه 

1. بقره / 285.
2. اعراف / 43.

3. آل‏عمران / 144.
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معصومه»س«( زینــب و ام‏کلثوم دختران امام موســ‏یبن‏جعفر نقل م‏یکند که آنان 
فرمودند: فاطمه دختر امــام صادق از عمه‏اش فاطمه، دختر امام محمد باقر و او از 
عمه‏اش فاطمه دختر امام زین العابدین نقل م‏یکند که فاطمه و ســکینه دختران امام 
حســین از عمه‏اش ام‏کلثوم دختر امیرمؤمنان علی نقل م‏یکند که مادرش فاطمه 

زهرا دختر رسول‏خدا خطاب به مردم فرمود: 
»انسیتم قول رسول‏الله یوم غدیرخم: من کنت مولاه فعلّی مولاه وقوله: انت منی 

بمنزله هارون من موسی«. 

آیا کلام و فرمایش رسول‏خدا را فراموش کرده اید که در روز غدیرخم فرمود: 
 هرکس من مولای او باشــم پس علی نیز مولای  اوســت. و یا قول دیگر پیامبر
 که فرمود: یا علی! جایگاه تو نســبت به من همانند موقعیت هارون نســبت به موسی

م‏یباشد. 1 
و پیامبرخدا فرمود: ای علی! ایمان با گوشت و خون تو در آمیخته است، چنان که 

با گوشت و خون من عجین شده است. 2 

   3. حديث غدير به نقل از احمد‏بن‏حنبل  

احمدبن‏حنبل در مســند خود جلد 4، ص 218 سلسله روایان خود را به براء‏بن‏عازب 
رسانده و م‏یگوید: 

براءابن‏عــازب روایت م‏یکند که در ســفر حج با رســول‏خدا بودیم چون به غدیر 
 رســیدیم زمان نماز را اعلان کردند و زیر دو درخت را نظافت و آماده کردند و پیامبر
نماز ظهر را به جای آورد و ســپس دست حضرت علی را گرفته و فرمود: آیا نم‏یدانید 
که من نســبت به مؤمنین از خود آن‏ها ســزاوارترم؟ حاضرین پاسخ دادند: آری! آن‏گاه 
دســت حضرت علی را بلند کرد و فرمود: هرکس من مولا و سرپرست او هستم  این 
علی مولا و سرپرســت  اوســت. خدایا! هرکه علی را دوست دارد، دوستش بدار و هرکه 

علی را دشمن دارد دشمنش بدار. 
1. کتاب اسنی المطالب فی المناقب سیدنا علی‏بن‏ابی‏طالب، ص 50، حدیث غدیر. 

2. کفایه الطالب فی مناقب علی‏بن‏ابی‏طالب، ص 265، نوشته ابومحمدبنی‏وسف‏بن‏محمد قرشی گنجی شافعی 
کشته شده در سال 658 هـ. ق. 
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براءبن‏عازب گفت: در این هنگام عمر حضرت علی را ملاقات کرد و گفت: خوشــا 
به حال تو ای پســر ابیطالب که صبح و شــام کردی در حالی که مولا و سرپرست تمام 

مؤمنین و مؤمنات گردیدی. 

   4. حديث غدير در کتاب مسلم  

حدیث »من کنت مولاه فعلی مولاه...« را مسلم در کتاب صحیح خود نقل کرده است. 
همین روایت در ســایر کتب اهل سنت نیز به چشم م‏یخورد و در سنن ابن‏ماجه، ج 
1، ص 45 و ســنن ترمذی، ج 5، ص 297، مســند امام احمدحنبل، ج 1، ص 84 و ص 

118، ص 119، ص 152. 

   5. حديث غدير در ساير کتاب اهل سنت  

حدیث شــریف »من کنت مولاه فعلی مولاه...« در منابــع معتبر و کهن برادران اهل 
سنت مکرر نقل شده است برای نمونه در کتاب مستدرک علی الصحیحین نوشته حاکم 
نیشــابوری متوفای ســال 405 هجری قمری، ج 3، ص 109 و ص 110 و امام بخاری 
)اسماعیل‏بن‏ابراهیم الجعفی( متوفای سال 256 هجری قمری در کتاب التاریخ الکبیر، ج 
1، ص 375 و جلد 4، ص 196 و ج 6، ص 241 و تفسیر ابن‏کثیر، ج 2، ص 14 ـ تفسیر 

الدرالمنثور سیوطی، ج 2، ص 259 این روایت نقل کرد‏اند. 

   6. حديث غدير در کتاب طبري  

مفســر بزرگ اهل ســنت طبری در کتاب الولایه خود چنین آورده: رسول‏خدا در 
ابتدای خطبه مبارک غدیرخم فرمود: »وقد امرنی جبرئیل عن ربّی ان اقوم فی هذا  المشهد 

واعلم کلّ ابیض واسود انّ علی‏بن‏ابی‏طالب اخی ووصیّی وخلیفتی والامام بعدی«. 

جبرئیل از طرف خداوند مرا دســتور فرموده که در این مکان مردم را آگاه کنم تمام 
ســفیدان و سیاهان را که عل‏یبن‏ابیطالب برادر من و وصی من و خلیفۀ من و امام بعد 

از من است. 
آن‏گاه پیامبر فرمود: 
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»معاشر الناس ذلک فان الله قد نصبه لکم ولیاً واماماً وفرض طاعته علی کل احد ماض 

حکمه جائز قوله ملعون من خالفه مرحوم من صدقه«. 

ای جماعت مردم! خداوند علی را ولی و امام شــما قرار داد و واجب کرد اطاعت او را 
بر هر فردی و حکم او نافذ و جاری اســت ملعون کسی است که با او مخالفت کند و در 

رحمت خداست کسی که او را تصدیق کند. 
طبری در کتاب دیگر خود چنین آورده: 

حضــرت فاطمه زهرا فرمــود: »فما جعل الله لاحد بعد غدیرخم من حجة ولاعذر«؛ 
یعنی: خداوند پس از واقعۀ بزرگ غدیرخم عذر و بهانه ای را بر کســی باقی نگذاشــته 

است. 1 
طبری در کتاب الولایة ضمن بیــان خطبه پیامبر در روز غدیر چنین م‏یگوید که 

پیامبر فرمود: 
»اسمعوا واطیعوا فانّ الله مولاکم وعلّی امامکم ـ ثم الامامة فی ولدی من صلبه الی یوم  

القیامة ـ معاشر الناس هذا  اخی ووصیّی وواعی وخلیفتی علی من آمن بی ـ و علی تفسیر 

کتاب ربیّ«. 

بشنوید و اطاعت کنید ـ پس همانا خداوند مولای شماست و علی امام شما م‏یباشد 
ـ پس امامت از صلب علی تا قیامت در اولاد من است ـ ای جماعت مردم! علی برادر و 
جانشین و حافظ علم من و خلیفه من است بر کسی که ایمان به من آورده ـ و بر تفسیر 

کتاب پروردگار من. 

   7. حديث غدير به نقل از احمد‏بن‏حنبل  

امام احمد حنبل از علمای ممتاز و قدیمی اهل ســنت و دارای تألیفات متعددی نیز 
م‏یباشد و در نزد علمای اهل سنت عالمی مورد اعتماد بوده که متوفی سال 241 هـ. ق. 
اســت او در کتابش این روایت را از رسول‏خدا نقل کرده که ایشان فرموده: »من کنت 

مولاه فأنّ علیاً مولاه«. 

هرکس من مولای اویم پس علی مولای اوست. )مولایی پیامبر در این حدیث به 

1. دلائل الامامة، ص 39. 
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منظور دوست داشتن نیست تا اینکه کسی بگوید منظور پیامبر در غدیرخم مولایی به 
معنی دوست داشتن علی است(. 1

احمد حنبل در کتاب مســند خود ضمن اشــاره صریح به ماجــرای غدیر و حدیث 
رســول‏خدا دربارۀ امام علی: »من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه وعاد من 

عاداه«. 

آورده که عمربن‏خطاب پس از این ماجرا به امام علی گفت: »هنیاً لک یابن‏ابی‏طالب 
اصبحت وامسیت مولی کل مؤمن مؤمنة«2. 

یعنی: مبارک و گوارایت باد پســر اب‏یطالب همانا صبح کردیم در حالی که تو امام و 
مولی هر زن و مرد مؤمن هستی. 3

در نقــل دیگــر: احمدبن‏حنبــل از عطۀی عوفــی روایت م‏یکند کــه از زیدبن‏ارقم 
صحاب‏یبزرگ پیامبر پرســیدم پسرم از شــما حدیثی در شأن و جایگاه علی در روز 
غدیرخم نقل م‏یکند من م‏یخواهم از شــما آن حدیث را بشنوم. زیدبن‏ارقم گفت: شما 
اهل عراق هســتید و با خاندان رسالت دشــمنی دارید و بیان این حدیث مهم برای من 
خطر آفرین اســت. عطیه در پاسخ او گفت: من در جحفه زندگی م‏یکنم از من نترس و 
برای تو خطری ایجاد نم‏یشــود زید بعد از اینکه خاطرش آسوده گردید که خطری او را 

تهدید نم‏یکند واقعۀ غدیرخم را اینگونه بیان کرد: 
همراه پیامبرخدا در ســفر حجةالوداع بودم که پیامبر دستور فرمودند اعلام کنند 
وقت نماز شــده اســت تا برای نماز جماعت حجاج تجمع نماینــد؛ لذا همه در غدیرخم 
نماز جماعت را در هوای گرم و ســوزان بــا عظمت خاص برقرار کردند بعد از نماز ظهر 
رســول‏خدا دســت عل‏یبن‏ابیطالب را در نزد جمعیت بالا برد، ســپس فرمود: »الستم 
تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسهم؟ قالوا بلی قال الستم تعلمون انی اولی من کل مؤمن 

من نفسه؟ قالوا بلی فأخذ بید علی. فقال: من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه 

وعاد من عاده«. 

یعنی: آیا تصدیق م‏یکنید که من ســزاوارترم تا بر مسلمین ولایت داشته و اختیاردار 

1. صحیح ترمذی، ج 5، ص 633 ح 3713و مناقب ابن‏مغازلی شافعی، ص 16. 
2. مسند احمدبن‏حنبل، ج 4، ص 281 ـ فضایل الصحابه، ج 2، ص 596 ح‌ 1116 و 1117 و 1167 و 967. 

3. مسند احمدبن‏حنبل، ج 1، ص 152 و ص 84 و صحیح ترمذی، ج 5، ص 663، ح‌ 3713. 
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امور آن‏ها باشم؟ همه با هم گفتند: آری. بعد فرمود: آیا من سزاوارتر نیستم که ولایت بر 
 هر مسلمانی داشته و حاکم بر سرنوشت او باشم؟ جواب دادند: بلی! آن‏گاه دست علی

را گرفته و فرمود: هرکس من ولایت بر او دارم علی نیز بر او ولایت دارد... 1

   8. حديث غدير در کلام صحابي  

صحاب‏یبزرگ و مشهور رســول‏خدا ابوسعید خدری و ابوهریره و انس‏بن‏مالک که 
در منابع و در نزد علمای اهل سنت بسیار اهل وثوق م‏یباشند ضمن نقل ماجرای غدیر 
و اعلام شهادت در این خصوص به نقل روایت مشهور رسول‏خدا در غدیر اقدام کرده‏اند 

و تأکید کرده‏اند که حضرت فرمود: »من کنت مولاه فعلی مولاه«. 2 
ابوهریره از عمربن‏خطاب و او از رسول‏خدا نقل کرد که پیامبر به علی فرمود: 
» من کنت مولاه فعلی مولاه« این روایت را عبدالله‏بن‏مسعود، ابوایوب انصاری، زیدبن‏ارقم، 

عطیه عوفی، سعدبن‏عبیده و ابن‏عباس نقل کرده‏اند. 3

   9. حديث غدير در کتاب خطيب بغدادي   

یکی ازعلمای معروف و مشهور اهل سنت خطیب بغدادی م‏یباشد که در کتاب خود 
نقل م‏یکند هرکس روز 18 ذی الحجه )روز عید غدیرخم( را روزه بگیرد ثواب شــصت 
ماه روزه برایش خواهد بود، سپس این عالم سنی آورده: روز عیدغدیرخم پیامبر دست 
حضــرت علی را گرفت و فرمود: آیا م‏یدانید که من نســبت به مؤمنین از خود آن‏ها 
ســزاوارترم. حاضرین گفتند: آری. فرمود: هرکس من مولا و سرپرست اویم علی هم 
مولا و سرپرست اوست. ســپس عمربن‏خطاب گفت: »بخ بخ لک یابن‏ابی‏طالب اصبحت 

مولای ومولی کل مسلم«. 

به به! ای پســر ابیطالب مولا و سرور من و هر مسلمانی گردیدی، آن‏گاه آۀی »الیوم 
اکملت لکم دینکم« نازل شد. 4

1. سنن ابن‏ماجه، ج 1، ص 52. 
2. مناقب نوشته ابن‏مغازلی متوفی 483 هـ. ق. ، ص 26. 

3. مناقب نوشته ابن‏مغازلی، ص 153 ح‌ 152. 
4. تاریخ بغداد نوشته ابوبکر احمدبن‏علی، خطیب بغدادی متوفای 463 قمری، ج 8، ص 290. 
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   10. حديث غدير در کتاب مودة القربي و تاريخ دمشق  

در کتاب مودة القربی فصل پنجم آن آمده اســت که عمربن‏خطاب در روز عیدغدیر 
گفت: 

 علی که بزرگ تر و مهم تر بود را تعیین و نصب کرد. بعد رسول‏خدا رســول‏خدا
دربارۀ دوســتان و دشــمنان آن حضرت دعا کرد و عرض کرد: »خدایا! تو گواه منی بر 

ایشان«. 
عمر م‏یگوید: در آن هنگام جوانی زیبا با بوی خوش پهلوی من نشســته بود به من 
گفت: عهد بســت پیامبر عهدی محکم که نم‏یشکند این عهد را مگر منافق پس پرهیز 

کن ای عمر که تو ناقض این عهد محکم باشی. 
آن‏گاه عمر م‏یگوید: به رســول‏خدا عرض کردم وقتی شــما دربارۀ علی سخن 
م‏یگفتید پهلوی من جوان خوش رو و خوشبویی بود و به من چنین گفت: حضرت فرمود: 
او از اولاد آدم نبود بلکه جبرئیل امین بود که به این صورت جلوه گر شد تا تأکید کند بر 

شما آنچه را که من گفتم دربارۀ علی. 
عمربن‏خطاب روایت م‏یکند: 

هنگامی که رســول‏خدا فرمود: »من کنت مولاه فعلی مولاه« جوان خوش سیما و 
خوش بویی در کنار من بود که به من گفت: ای عمر! به درستی که رسول‏خدا پیمان 
و بیعتــی انجام داد که جــزء منافق آن را رد نم‏یکند پس بر حذر باش که مبادا تو آن را 

نقض کنی. 
عمر م‏یگوید: این مطلب را به پیامبر گفتم. 

حضرت فرمود: بله ای عمر! او جبرئیل بود خواســت در مورد آنچه را که من دربارۀ 
علی گفتم بر شما تأکید کند. 1

   11. ناله شيطان در روز غدير خم   

امام باقر از پدر بزرگوارش امام صادق نقل م‏یکند که: 

1. تاریخ دمشق نوشته ابن‏عساکر، ج 2، ص 80. 
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ابلیس دشمن خدا چهار بار ناله کرد روزی که مورد لعن خدا واقع شد و روزی که به 
زمین هبوط کرد و روزی که پیامبراکرم مبعوث شد و روز عید غدیر. 1

   12. حديث غدير در کلام طلحه  

ایــاس ضبّی از پــدرش نقل کرده که در جنگ جمل همراه بــا علی بودیم. پس 
حضرت علی بــه طلحه پیام داد که به دیدارش بیاید. طلحه آمد. حضرت به او گفت: 
»تو را به خدا ســوگند م‏یدهم! آیا شنیدی که پیامبر‏خدا بگوید: هرکه من مولای اویم، 
پس علی مولای اوست. خدایا! دوستدارش را دوست و دشمنش را دشمن بدار؟«. گفت: 
آری! حضرت گفت: »پس چرا با من م‏یجنگی؟«. طلحه گفت: به یاد نم‏یآورم )فراموش 

کرده بودم(. بعد طلحه بازگشت از جنگ. 2

   13. کينه‏اي شيطاني  

بریده گوید: 
من از علی کینه و ناراحتی در دل داشتم و همین طورخالدبن‏ولید. پیامبر‏خدا مرا 
در میان گروهی با فرماندهی علی به جنگ فرستاد و اسیرانی گرفتیم. علی کنیزی 

از سهم خمس، برای خود برداشت. خالدبن‏ولید به من گفت: آن را به خاطر بسپار. 
چــون بر پیامبر وارد شــدیم. به بازگو کردن ماجرا پرداختم و ســپس گفتم: علی 
کنیزی از خمس را برگرفت. من مردی ســر به زیر بودم. چون ســرم را بالا کردم، دیدم 
که چهرۀ پیامبرخدا دگرگون شــده است. سپس گفت: »هرکس من ولیّ اویم علی ولیّ 

اوست«. 3
بریده گوید: 

من از علی کینه و ناراحتی در دل داشتم و همین طورخالدبن‏ولید. پیامبر‏خدا مرا 

1. قرب الاسناد، ص 10. 
2. المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 419. 

3. مسند احمدبن‏حنبل، ج 9، ص 12. 
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در میان گروهی با فرماندهی علی به جنگ فرستاد و اسیرانی گرفتیم. علی کنیزی 
از سهم خمس، برای خود برداشت. خالدبن‏ولید به من گفت: آن را به خاطر بسپار. 

چــون بر پیامبر وارد شــدیم. به بازگو کردن ماجرا پرداختم و ســپس گفتم: علی 
کنیزی از خمس را برگرفت. من مردی ســر به زیر بودم. چون ســرم را بالا کردم، دیدم 
که چهرۀ پیامبرخدا دگرگون شــده است. سپس گفت: »هرکس من ولیّ اویم علی ولیّ 

اوست«. 1 

   14. وقايع بعد از بيان خطبه غدير   

بعد از پایان یافتن خطبۀ غدیر، آیة شــریفة: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم 
نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً  نازل شد. 

پیامبر آن زمان خوشــحال بودند و فرمودند: الله اکبر از اکمال دین و اتمام نعمت ، 
خداوند به رسالت من و لایت علی بعد از من خشنود گردید. 

بعد ایشــان دستور فرمودند تا مســلمانان به خیمۀ حضرت علی وارد شوند و این 
جانشــینی را به او تبریک بگویند حتی پیامبر به همسران خود امر نمودند که به امام 
علی تبریک بگویند همچنین یکی از افرادی که به امام علی تبریک گفت و عرض 
کــرد: هنیئاً یابن‏ابی‏طالب، عمربن‏خطاب بود کــه این مطلب در منابع مهم تاریخی ذکر 

شده است. 
بعد از معرفی امام علی توســط رسول‏خدا مســلمانان گروه گروه وارد خیمۀ آن 

حضرت شده و با ایشان بیعت کردند از جملۀ این افراد ابوبکر و عمر م‏یباشند. 

   15. غدير در کتب اهل سنت)10 مورد(  

در منابع مهم اهل ســنت به موضوع غدیر اشــاره شده است که تعدادی از آن را در 
ذیل م‏یآوریم. 

1. در کتــاب فیض القدیر، نوشــته المنــاوی ج 6، ص 317 متوفای 1031 هـ. ق. 
این‏گونه آمده است:

1. مسند احمدبن‏حنبل، ج 9، ص 12. 
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ابوبکر و عمر آن حضرت را مولا و سرور تمام مؤمنین و مؤمنات یاد م‏یکنند. 
2. در کتاب ریاض النضره، ج 3، نوشته محب طبری متوفای 694 قمری سه روایت 
در این باره آمده که در یک روایت عمر، امام علی را مولا و سرور خود و تمام مسلمین 
خطاب کرده و در روایت دیگر مولا و سرور خود و در روایت آخر مولا و سرور کسانی که 

حضرت پیامبر مولا و سرور آن‏هاست. 
3. احمدبن‏حنبل در مســند خود ج 4، ص 218، ج 5 و ص 355 متوفای 241 قمری 
سلسله راویان خود را به براءبن‏عازب رسانده و چنین آورده که براءبن‏عازب روایت م‏یکند 
که در ســفر حج با رسول‏خدا بودیم چون به غدیر رسیدیم اعلام نماز گردید و زیر دو 
درخت را تمیز و آماده کردند و پیامبر نماز ظهر را به جای آورد و آن‏گاه دست حضرت 
علی را گرفت و فرمود: آیا نم‏یدانید که من نسبت به مؤمنین از خود آن‏ها سزاوارترم؟ 
گفتند: آری! آن‏گاه دست حضرت علی را گرفت و فرمود: هرکس من مولا و سرپرست 
او هستم علی هم مولا و سرپرست اوست. خدایا! دوست بدار هرکه علی را دوست دارد و 
دشمن بدار هر که علی را دشمن دارد. راوی گفت: در این هنگام عمر حضرت علی را 
ملاقات کرد و گفت: خوشا به حال تو ای پسر اب‏یطالب که صبح و شام کردی در حالی 

که مولا و سرپرست تمام مؤمنین و مؤمنات گردیدی. 
4. خطیــب بغدادی در کتاب تاریخ بغــداد ج 8، ص 290 نقل کرده که هر کس روز 
18 ذی الحجه )عید غدیر( را روزه بدارد برای او ثواب شصت ماه روزه خواهد بود آن‏گاه 
تأکید م‏یکند که روز عید غدیر پیامبر دســت حضــرت علی را گرفت و فرمود: آیا 
م‏یدانید که من نســبت به مؤمنین از خود آن‏ها ســزاوارتر هســتم. گفتند: آری. فرمود: 
هرکس من مولا و سرپرســت او هســتم علی هم مولا و سرپرســت اوست. آن‏گاه 
عمربن‏خطــاب گفت: »بخ بخ لک یابن‏ابی‏طالب اصبحت مولای و مولی کل مسلم«، به به ! 
ای پسر اب‏یطالب مولای و سرور من و هر مسلمانی گردیدی سپس این آیه نازل گردید: 

»الیوم اکملت لکم دینکم«. 1

5. در تفسیر کبیر، نوشتة فخررازی ج 12 ص 49 متوفای 606 قمری ماجرای غدیر 
را ذکر نموده و در پایان آورده عمر به امام علی تبریک گفت. 

1. مائده / 3. 



475475

6. جلال الدین ســیوطی مفسر بزرگ اهل سنت در تفسیر خود الدر المنثور ذیل آیه 
عذیر1 م‏یگوید: ابن‏اب‏یحاتم  ابن‏مردویه و ابن‏عســاکر از ابوسعید خدری نقل م‏یکنند که 
آیه »یا ایها الرسول بلغ ما انزل« در غدیر خم دربارۀ عل‏یبن‏اب‏یطالب بر رسول‏خدا نازل 
شده است ولی در حدیث بعد چنین آورده که: »ابن‏مردویه عن‏بن‏مسعود قال: کنا نقرا علی 

عهد رسول‏الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک...«

ابن‏مردویه از ابن‏مســعود نقل کرده که وی گفت: در زمان رسول‏خدا آیه را چنین 
م‏یخواندیم: ای رسول‏خدا ابلاغ کن، آنچه را از سوی پروردگارت بر تو نازل گردیده است 
اینکه علی مولا و ســرور مؤمنین است و اگر این فرمان را ابلاغ نکنی رسالت خود را 

انجام نداده‏ای و خداوند تو را حفظ خواهد کرد. 
7. تذکرة الخواص، ابن‏جوزی ص29 متوفای 654 قمری. 

8. الصواعق المحرقة، ص 44 نوشته ابن‏حجر هیثمی متوفای 974 قمری. 
9. کفایت الطالب ص 62 علامه گنجی کشته شده در 658 قمری. 

10. مرحوم علامه امینی در کتاب شــریف الغدیر نــام 350 نفر از بزرگان و علمای 
اهل ســنت را آورده که ماجرای غدیر را نقــل کرده‏اند و نام 20 کتاب را نیز که به طور 
مســتقل به موضوع غدیر پرداختند و در این خصوص نوشته شده است را در کتاب خود 

آورده است. 

   16.  روايت ابوهريره  

ابوهریره م‏یگوید: در روز غدیر خم رســول‏خدا فرمود: »من کنت مولاه فعلیُّ مولاه 
فانزل الله: )الیوم اکملت لکم دینکم(«

یعنی، هرکس من مولای اویم پس علی مولای اوست آن‏گاه بود که خداوند این آیه 
را نازل فرمود: )امروز دینتان را برای شما کامل گردانیدم(. 2

1. مائده / 67. 
2. تفســیر الدرالمنثور نوشته ســیوطی ج 3، ص 19، )ابوهریره در بین علمای اهل سنت فردی بسیار مورد ثقه 

محسوب م‏یشود(. 
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   17. روايت زيدبن‏ارقم   

)از زیدبن‏ارقم روایت شــده که گفت: چون رسول‏خدا از حجة الوداع بازگشت، در 
مکانی بــه نام »غدیر خم« فرود آمد. پس از آن فرمودند: »کانی دعیت فاجیب قد ترکت 
فیکم الثقلین احدهما اکبر من الآخر کتاب الله و عترتی اهل بیتی فانظروا کیف تخلفونی 

فیهما فانهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. ثم قال: ان الله عزوجل مولای و انا ولی کل 

مؤمن و مؤمنة. ثم اخذ بید علی، فقال: من کنت ولیه فهذا ولیه«. 1

یعنی: »من، از ســوی حق تعالی خوانده شده‏ام و عنقریب اجابت خواهم کرد. اما در 
میان شــما دو چیز گران که یکی از دیگری بزرگتر اســت، باقی م‏یگذارم، کتاب خدا و 
عتــرت و اهل بیتم. بنگرید که چگونه مرا در رعایت و حرمت آن دو، گرامی م‏یدارید و 
ســفارش مرا محترم م‏یشناسید. بدانید که این دو را از یکدیگر جدایی نخواهد بود تا آن 
هنگام که در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. پس از آن فرمودند: خداند عزوجل مولا 
 و سرور من است و من سرور و صاحب اختیار هر مرد و زن مسلمانم. سپس دست علی

را بگرفت و گفت: هرکس را که من مولی و سرورم، این مرد، سرور و مولای اوست(. 

   18.  روايت ابوسعيد خدري   

حافظ ابوالقاســم حسکانی به سند متصل از ابوسعید خدری نقل کرده است که گفت: 
رســول‏خدا زمانی که آۀی )الیوم اکملت لکم دینکم( نازل شد فرمود: الله اکبر بر اکمال 
دین و اتمام نعمت و رضایت پروردگار به رســالت من و ولایت عل‏یبن‏اب‏یطالب پس از 

من... 2
از این روایت و مجموع روایاتی که نقل شده مشخص م‏یگردد که آیه 3 مائده )الیوم 
اکملت لکم دینکم... ( در روز غدیر و به مناسبت اعلام »ولایت و امارت عل‏یبن‏اب‏یطالب 

بر همه مسلمانان بعد از پیامبر« نازل شده است. 

1. مناقب خوارزمی، ص 93. 
2. شواهدالتنزیل، ج 214/1 ـ 216 و 218 و 219. 
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   19. روايت عمربن‏خطاب  

عمربن‏خطاب گفت: »علی مولی من کان رسول‏الله مولاه«. 
هرکــس که پیغمبــر بر او ولایت دارد علی نیز بر او ولایــت دارد. 1 و در نقل دیگر 
از عمربن‏خطاب اســت که گفت: »نصب رسول‏الله علیاً علماً، رســول‏خدا علی را آشکارا 

منصوب کرد«. 
شبیه همین جمله از ابن‏عباس و جابربن‏عبدالله انصاری و... نقل شده است2 باید توجه 
کــرد که معنای نصب در جایی به کار م‏یرود که کســی را بر کاری بگمارند و منصوب 
کنند پس اینکه عده‏ایم‏یگویند: غدیرخم برای اعلام دوستی با علی است با این سخن 

عمربن‏خطاب چه م‏یکنند؟ 

   20. نقل حاکم حسکاني  

حاکم حســکانی حنفی صاحب کتاب شواهد‌التنزیل م‏یباشد او از ابوحمزۀ ثمالی و او 
از امام محمد باقر نقل کرده که فرمود: منظور از کفوراً در آۀی 89 سورۀ مبارکه اسراء، 
کفران نعمت ولایت علی است زیرا رسول‏خدا در غدیر خم آن حضرت را به عنوان 

جانشین معرفی نمود. 

   21.  روايت براءبن‏عازب  

اخطب خوارزمی از براء‏بن‏عازب روایت کرده اســت که: در خدمت رســول‏خدا از 
سفر حج بازمی گشــتیم. در محلی میان مکه و مدینه، فرود آمد و دستور داد که منادی 
برای اقامه نماز ندا کند. براء گوید: پیامبر اکرم در آن هنگام دســت علی را بگرفت 
و فرمــود: »الست3 اولی بالمؤمنین من انفسهم؟ قالوا: بلی. قال: فهذا ولی من انا ولیه... الی 

1. ریاض النضرة، ج 2، ص 170. 
2. الغدیر، ج 1، ص 661. 

3. گفتار پیامبراکرم اشــاره است به آیه مبارکه »النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم...«؛ یعنی اختیار امور مؤمنان 
بیش از خودشان با پیامبر‏خداست. )آیه 6 / احزاب(. 
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ان قال براء: فلقیه عمر‏بن‏خطاب بعد ذلک. فقال؛: هنیئاً لک یابن‏ابی‏طالب، اصبحت مولای 

و مولا کل مؤمن و مؤمنة«. 1

یعنی: »آیا )به نص قرآن( اختیار امور مؤمنین، بیش از خودشان با من نیست، گفتند: 
چرا یا رســول‏الله، فرمودند: پس این مرد، ولی و سرپرســت و صاحب اختیار هرکســی 
اســت که من ولی و صاحب اختیار اویم... برّاء گوید: عمربن‏الخطاب، بعد از این واقعه به 
عل‏یبن‏ابیطالب، تبریک و تهنیت گفت و اظهار داشــت: تو دیگر مولای من و مولای هر 

مرد و زن مسلمان گردیده ای«. 

   22.  روايت زيدبن‏ارقم  

طبری در کتاب الولایة فی طرق الحدیث الغدیر، به طور مســتند از زیدبن‏ارقم نقل 
م‏یکند که گفت: زمانی که پیامبر در بازگشت از حجّة الوداع به غدیر خم رسید، توقف 
فرمود و ندای نماز جماعت سر داد. پس ما اجتماع کردیم و حضرت خطبه ای بلیغ ایراد 
نمود و ســپس گفت: خدای متعال این آیه را بر من فرو فرســتاده است که »بلغ ما انزل 
الیک من ربک...«2؛ و همانا جبرئیل از ناحۀی پروردگار به من فرمان داده که در این محل 

توقف کنم و به هر مسلمان سفید و سیاهی اعلام کنم که عل‏یبن‏اب‏یطالب برادر، وصیّ، 
خلیفه و امام بعد از من بر مسلمان است... 

هان ای مردم، بدانید که خداوند علی را ولی و امام شما قرار داده و اطاعت از وی را 
بر همگان واجب ساخته است... بشنوید و اطاعت کنید... 

طبری سپس م‏یافزاید:
در روایت دیگر آمده است که رسول‏خدا فرمود: بار پروردگارا! دوست بدار هر که وی 
را دوست م‏یدارد و دشمن بدار هر که او را دشمنی م‏یکند... پروردگار، هنگامی که این 

حقیقت دربارۀ علی بیان گشت آۀی )الیوم اکملت لکم دینکم( را نازل فرمود... 
حسکانی در شواهد تنزیل آورده که جابربن‏ارقم به نقل از برادرش زیدبن‏ارقم م‏یگوید:

1. مناقب خوارزمی، ص 94. 
2. مائده / 67. 
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جبرئیل امین در بعدازظهر روز عرفه در سرزمین عرفات خبر ولایت عل‏یبن‏اب‏یطالب 
را به رسول‏خدا اعلام کرد تا آن حضرت هم به مردم آن را برساند. 

   23. نقل ابوهريره  

ابویزید اودی، از پدرش نقل م‏یکند:
روزی ابوهریره به مســجد آمد و گردش جمع شــدیم. جوانی به سوی او برخاست و 

گفت: تو را به خدا سوگند م‏یدهم، این جمله را از پیامبر‏خدا شنیده ای؟
»هر که من مولای اویم، پس علی مولای اوســت. خدایا! دوســتدارش را دوست و 

دشمنش را دشمن بدار؟!«. 
ابوهریره گفت: آری شنیده ام!

 جوان در ادامه گفت: از تو متنفرم! و من گواهی م‏یدهم که تو با دوستداران پیامبر
دشــمنی کردی و با دشمنان او دوستی نمودی. پس آن هنگام مردم او را با سنگ ریزه 

زدند. 1

   24. روايت ابن‏ابي ليلي  

 ،ابن‏اب‏یلیلی روایت کرده اســت که: پدرم م‏یگفت: روز جنگ خیبر، رســول‏خدا(
پرچم را به عل‏یبن‏ابیطالب سپرد و خداوند به دست علی خیبر را بگشود و در روز غدیر 
خم، پیامبر اســام، عل‏یبن‏اب‏یطالب را بر پای داشت و به تمام مردم، اعلام فرمود که 
او مولای هر مؤمن و مؤمنه است، و پس از آن، وی را مخاطب ساخته و گفت: »انت منی 
و انا منک. تقاتل علی التأویل کما قاتلت علی التنزیل. انت منی بمنزله هارون من موسی. انا 

سلم لمن سالمت و حرب لمن حاربت. انت العروه الوثقی التی لاانفصام لها. انت تبین لهم ما 

یشتبه علیهم من بعدی. انت امام کل مؤمن و مؤمنه و ولی کل مؤمن و مؤمنه بعدی. انت 

الذی انزل فیک »و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر.« انت الاخذ بسنتی و 

الذاب عن ملتی. انا اول من تنشق الارض عنه و انت معی. انا عند الحوض و انت معی. انا 

اول من یدخل الجنة و انت معی تدخلها و الحسن والحسین و فاطمه. ان الله اوحی الیّ ان 

1. تاریخ دمشق، ج 42، ص 232. 
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اقوم بفضلک فقمت به فی الناس و بلغتهم ما امرنی الله بتبلیغه و قال له اتق الضغائن التی 

لک فی صدور من لایظهرها(. 

الا بعد موتی اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. ثم بکی فقیل مما بکاؤک یا رسول‏الله؟ 

فقال: اخبرنی جبرئیل انهم یظلمونه و یمنعونه حقه و یقاتلونه و یقتلون ولده و یظلمونهم 

بعده و اخبرنی جبرئیل عن الله عزّوجل ان ذلک الظلم یزول  اذا قام قائمهم و علت کلمتهم 

و اجتمعت الامة علی محبتهم و کان الشانی ء لهم قلیلاً و الکاره لهم ذلیلاً و کثر المادح لهم 

و ذلک حین تغیر البلاد و ضعف العباد و الیاس من الفرج فعند ذلک یظهر القائم فیهم. 

و قال النبی: »اسمه کاسمی و اسم ابیه کاسم ابی‏هو من ولدا بنتی فاطمة یظهر الله 

الحق بهم و یخمد الباطل باسیا فهم و یتبعهم الناس راغباً الیهم و خائفاً منهم قال: و سکن 

البکاء عن رسول‏الله فقال: معاشر الناس، ابشروا بالفرج فان وعد الله لایخلف و قضاۀ لایرد 

و هو الحکیم الخبیر و ان فتح الله قریب. اللهم انهم اهلی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم 

تطهیراً اللهم اکلأهم و ارعهم و کن لهم و انصرهم و اعزهم و لاتذلهم واخلفنی فیهم انک 

علی ما تشاء قدیر«. 1

یعنــی: »ای علی، تو از منی و من از تــوام، تو با بی دینان بر تأویل قرآن م‏یجنگی 
هم چنانکه من بر تنزیل قرآن با آنان در جنگ بودم. بین تو و من همان نسبت است که 
میان هارون و موسی بود. من با هر که تو به صلح باشی، در صلحم و با هر که در جنگ 
باشــی، در جنگم. تو همان »عروة الوثقی«2 و آن رشتۀ استوار هستی که هرگز نخواهد 
گسســت. تو هستی که مسائل و مشکل و موارد اشــتباه این امت را پس از من، حل و 
فصل خواهی کرد. تو امام و پیشــوای هر مرد و زن باایمانی و تو هستی که پس از من، 
ولــی و صاحب اختیار همۀ اهل ایمان از زن و مردی. تو هســتی که خداوند آیه مبارکه 
»واذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر انّ الله بریء من المشرکین و رسوله...«3 

1. مناقب خوارزمی ـ صفحات 23 تا 25. 
2. اشــاره است به آیه شــریفه »... فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لاانفصام لها...« 

آیه 256 / بقره. 
3. چون آیات سوره توبه، مشعر بر برائت و بیزاری خدا و پیامبر از مشرکان نازل گشت رسول‏خدا ابوبکر را مأمور 
قرائت آن آیات و اعلام بیزاری فرمود. اما از طرف حق تعالی فرمان رسید که مأمور تبلیغ و قرائت آیات باید که 
خود تو و یا کسی از تو باشد و ابابکر را نرسد که چنین امری را تصدیق نماید؛ بنابه فرمان خدا پیامبر دستور داد 

تا ابوبکر را بازگردانند و علی را برای آن کار مأموریت داد. 
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را در شأن تو نازل کرد. تو هستی که سنت و راه و رسم مرا عمل کرده از دین و شریعت 
من حمایت خواهی کرد من، نخســتین کسی خواهم بود که از خاک برخواهم خاست و 
تو در آن هنگام در کنار منی. در کنار حوض، تو با من خواهی بود. من نخســتین کسی 
خواهم بود که به بهشت داخل شوم و تو و حسن و حسین و فاطمه، همگام من خواهید 
بود. خداوند متعال مرا فرمان داد تا فضائل تو را بازگویم، به همین ســبب، درمیان مردم 
بپاخواستم و ایشان را به مکارم تو آگاه ساختم و به آنچه مأمور تبلیغ آن شده بودم اقدام 
و سفارش کردم که از کینه های نهفته در سینه ها که پس از مرگ من ابراز خواهد شد 

بپرهیزند. خداوند آنان را لعنت کند و به لعنتِ لعنت کنندگان دچار سازد. 
پــس از آن پیامبر اکرم بگریســت و چون از ســبب گریه‏اش جویا شــدند فرمودند 
جبرائیل به من خبر داد که مردم پس از مرگ من به علی ســتم روا خواهند داشت و 
او را از حقوقش منع خواهند کرد و با او به پیکار خواهند خاســت و فرزندان او را خواهند 
کشــت و مورد جفا قرار خواهند داد. نیز جبرائیل از سوی خداوند به من خبر داد که چون 
قائم اهل بیت قیام کند این ظلم و جفا را از میان برخواهد داشــت در آن هنگام فرمان 
آنان روا خواهد شد و امت اسلام بر محبت ایشان اتفاق نظر خواهند داشت. دشمنانشان 
اندک و مخالفانشان ذلیل و خوار خواهند گردید و بسیاری ثنا گوی آنان خواهند شد. این 
حوادث در آن هنگام رخ خواهد داد که شــهر و بلاد صورتی دیگر یافته‏اند و بندگان خدا 
مســتضعف و ناتوانند و کســی را امید فرجی در دل نمانده است. آری در چنین هنگامه 

است که قائم آل محمد ظهور خواهد کرد. 
پیامبر‏خدا در معرفی »قائم آل محمد« فرمود او همنام من اســت و پدرش نیز همنام 
من پدرم. او زادۀ پسران دخترم فاطمۀ زهرا است که خداوند متعال به وسیلۀ ایشان حق 
را آشکار م‏یسازد و به شمشیرشان باطل را از میان بر م‏یدارد. مردم با اشتیاق پیرو آنان 
م‏یگردند و یا از ترس تبعیتشــان را م‏یپذیرند. در این هنــگام پیامبر اکرم از گریه آرام 
شــد و فرمود ای مردم دل خود را به ظهور فرج دل خوش دارید زیرا که وعدۀ خداوند، 
تخلف نم‏یکند و حکم حتمی پروردگار تغییر نخواهد کرد و گشــایش از سوی حق تعالی 
نزدیک اســت. خداوندا، آنان اهل بیت من هستند. بار خدایا رجس و ناپاکی را از ایشان 
دور گردان و طهارت و پاکیشــان مرحمت فرما. بار الها تو حافظ و نگهدار ایشان باش و 
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آنان را رعایت و حمایت کن. پروردگارا نصرت و عزتشــان ده و هرگز خوارشان مساز و 
ایشان را جانشینان من در ادامۀ حیات معنوی و دین و شریعت من فرما که تو بر هر چه 

بخواهی توانایی. 

   25. دليلي روشن  

دلیل حقانیت ولایت امام علی تنها حدیث: »من کنت مولاه... ، هر کس من مولای 
اویم پس علی مولای اوست« نیست تا اهل سنت بگویند: حدیث غدیر در صحیح بخاری 
ذکر نشــده است پس ثبات نم‏یشود، اگر چه این حدیث از صحیح مسلم نقل شده است  
و بخــاری حدیث غدیر را در کتــاب التاریخ الکبیر ج 1 ص 375 و ج 4 ص 193 و ج 6 

ص 241 آورده است. 

   26. روايت بريده  

بریده م‏یگوید: وقتی که به مدینه آمدم، رسول‏خدا را زیارت کردم و از عل‏یبن‏ابیطالب 
شــکوه کردم. ناگهان رخسار مبارک پیامبر متغیر شــد و به من فرمود: »یا بریده الست 

اولی بالمؤمنین من انفسهم؟  فقلت: بلی یا رسول‏الله فقال: من کنت مولاه فعلی مولاه«. 1

یعنی: »ای بریده، مگر به فرمان حق تعالی، اختیار امر مؤمنین، بیش از خودشان، به 
دســت من نیست؟ گفتم: آری ای رسول‏خدا. فرمودند: پس بدان هر که او را من مولا و 

صاحب اختیارم، علی مولا صاحب اختیار اوست«. 

 27. حديث غدير »در کتاب هاي طبراني محدث بزرگ اهل سنت« 

رســول‏خدا در غدیر خم طبق آیــه شــریفه »یا ایها النبی بلغ اما انزل الیک« امام 
علی را به امامت امت و بعنوان خلیفه و سرپرســت بعد از خود به مؤمنان معرفی نمود 
این روایت مشهور را علامه امینی در کتاب‏ی20 جلدی الغدیر نقل کرده و به اسناد آن در 
کتب اهل سنت پرداخته ایشان در این باره فرمودند برای تألیف این کتاب 10 هزار جلد 

1. مناقب خوارزمی، ص 79، این متن در مسند احمد‏بن‏حنبل، ج 9، ص 12، نیز آمده است. 
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کتاب از اهل سنت را مورد بررسی قرار داده‏ام لذا باتوجه به محتویات کتاب شریف الغدیر 
که حاصل ســالها تحقیق این عالم بزرگ شیعی است حجت بر همه تمام است  احدی 
نم‏یتواند دلیل بر رد ماجرای غدیر خم اقامه کند اما در این جا ما اقدام به ذکر این ماجرا 
در کتاب‏های طبرانی عالم و محدث قرن ســوم و چهارم اهل ســنت م‏ینماییم او آورده 
است که رسول‏خدا در غدیر خم فرمود: ایها الناس! من کنت مولاه فهذا علیٌّ مولاه. اللهم 
وال من والاه و عاد من عاداه وانصر من نصره و اخذل من خذله وأدر الحقّ معه حیثما دار. 1

   28.  برپايي اولين جشن غدير در ايران  

اولین مراســم عید غدیر در ســال 352 ه. ق توسط خاندان آل بویه برپا شد و بعد ها 
نیز ادامه یافت. 

معزالدوله برای بار نخســت دســتور داد در عید غدیر مردم برخلاف روز عاشورا شاد 
باشــند خیمه برپا کنند و آن را آراســته نمایند در شــب عید غدیر در حمله شرطه آتش 
افروختند طبل و بوق زدند و بامدادان شتری نحر کردند و به زیارت مقابر قریش رفتند. 

   29.  آثار نابود شده غدير   

شیخ ســلمان حنفی نویسنده و دانشمند مشهور اهل ســنت که متوفی 1294 ه. ق 
م‏یباشد. از اســناد خود ابوالمعالی جوینی نقل م‏یکند که: روزی در شهر بغداد در مغازۀ 
صحافی در دســت صاحب مغازه کتاب‏یرا مشــاهده کردم که موضوع آن اســناد حدیث 

مشهور پیامبر اسلام در غدیر خم و روی جلد آن نوشته شده بود:
)جلد 28 از طرق و اسناد حدیثی که از پیامبر اکرم نقل شده است در مورد حدیث: 

»من کنت مولاه فهذا علی مولاه«. 

و عجیب تر آنکه در آن نوشــته شــده بود: بعد از این جلد )یعنی جلد 28( جلد 29 
م‏یآید. از نوشــتۀ مذکور این موضوع مشخص م‏یشود که احادیث غدیر، در گذشته در 

1. المعجم الکبیر، ج 3، ح‌ 3052 و ج 4، ح‌ 3514 و 4052 و 4053 و ج 5، ح‌ 4968 و 4969 و 4983 و 4986 
و 4996 و 5058 و 5059 و 5066 و 5068 و 5069 و 5070 و 5071 و 5092 و 5096 و 5097 و 5128 و  در 
المعجم الاوسط ج 1، ح‌ 348 و در ج 2، ح‌ 1115 و 1987 و 1373 و در ج 3، ح‌ 2130 و 2131 و 2275 و 2204 

و در ج 7 ، ح‌ 6228 و ح‌ 6464 و 6878 و ج 9، ح‌ 8429 و در المعجم الصغیر ج 1، ص 64 و ص 71. 
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کتابها و جوامع روایی به طور گسترده و وسیع حتی در کتب اهل سنت مطرح شده است 
ولی به مرور زمان به واســطۀ آنکه بعض‌یها به حضرت علی کینه و دشمنی داشته‏اند 
این آثار را از بین برده‏اند. برای نمونه در دورۀ معاصر بعضی از کشورهای عربی اقدام به 
چاپ کتب صحاح اهل ســنت نموده‏اند ولیکن تمامی روایاتی که حکایت از منزلت امام 
علی دارد را از این کتاب ها حذف کرده‏اند پس اگر اهل تحقیق به منابع ذکر شده در 
این کتاب با مراجعه به کتب چاپ جدید دســت نیافتند به کتب چاپ قدیم رجوع کنند و 
مؤلف این کتــاب تعجب م‏ینماید آنان که روایات امام علی را از کتابهای فوق حذف 
م‏یکننــد چرا این همه واهمه و ترس دارند از درج و چــاپ این احادیث که اینگونه آن 

احادیث را حذف م‏ینمایند. 1

   30.  آثار گم شده غدير خم  

ابوحفص عمربن‏شاهین متوفای 358 قمری م‏یگوید:
من فضایل مخصوص امیرالمؤمنین را در یک هزار جلد گرد آوردم. 

ولی باید توجه کرد که در کتاب ســوزی های کتابخانه های شیعه خیلی از این کتب 
از بین رفته است. 

برای نمونه م‏یتوان به کتاب ســوزی کتابخانه مدینه منوره به دســتور ابن‏سعود که 
4000 جلد کتاب خطی نفیس در آتش سوخت اشاره کرد. 2

  31. عمامه گذاري رسول‏خدا   

عبدالله عل‏یبن‏عدی گفت: 
روز غدیر خم رســول‏خدا علی را نزد خود نمود و او را معّم نمود و سر عمامه را 

از پشتش آویخت. 3
باید توجه کرد که در عرب مرســوم آن اســت که وقتی م‏یخواهند ریاست کسی را 

1. ینابیع المودة، ص 36، باب چهارم، چاپ اسلامبول، انتشارات اختر به سال 1301 هـ. ق. 
2. تاریخ آل سعود، ص 180. 
3. اسدالغابة، ج 3، ص 170. 
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بر قبیله یا قومی اعلام کنند یکی از نحوه های اعلام آن بســتن عمامه بر ســر اوست 
رســول‏خدا بعد از خطبه غدیر عمامه خودشــان که سحاب نام داشت را به عنوان تاج 

سربلندی و افتخار بر سر امیرمؤمنان علی بستند. 
معنای این عمل رســول‏خدا آنست که علی فرد برگزیده و قابل اعتماد است و 
این واقعه )بستن عمامه( در تاریخ بعنوان عملی استثنایی از روز غدیر خم به ثبت رسیده 

است. 
به یک معنا طبق روایت رســول‏خدا که فرمود: »العمائم، یتجان العرب، عمامه ها 

تاج عربها است« در روز غدیر علی تاج گذاری کرده‏اند. 1 

   32. کتاب غدير اثري  بي نظير   

کتاب شــریف الغدیر نوشته علامه امینی رحمة الله علیه بعد از آنکه به چاپ رسید با 
توجه به عمق مطالب و مستندات محکم آن مورد توجه کثیری از علمای اهل سنت قرار 
گرفت و حتی غیر مســلمانان نیز ســر تعظیم در مقابل این اثر سترگ فرود آوردند که از 
جمله آن‏ها م‏یتوان به نامه یوسف اسعد داغر نویسنده مسیحی عرب اشاره کرد که طی 

نامه ای علامه امینی را بسیار ستایش م‏ینماید. 
حتی کتاب مذکور توسط دکتر ضا طوصی که استاد دانشگاه لندن بود جلد اول الغدیر 
را به انگلیســی برمی گرداند. البته وزیر فرهنگ دولت مصر در آن زمان به وزیر فرهنگ 
کشــور عراق اعلام م‏ینماید که از چاپ الغدیر جلوگیری شود ولیکن وزیر فرهنگ اول 
عراق در پاسخ م‏یگوید: چگونه جلوی چاپ آن را بگیریم در حالی که تمامی مدارک آن 

از کتب خود شما )اهل سنت( م‏یباشد. 
کســانی که مدع‏یاند خطبه غدیر در منابع اهل سنت وجود ندارد م‏یتوانند به کتاب 
شریف الغدیر نوشته علامه بزرگوار امینی مراجعه نمایند تا مستندات این کتاب را از منابع 
بسیار کهن اهل سنت مشاهده نمایند علامه امینی خود فرموده بودند برای نوشتن الغدیر 

به 10000 جلد کتاب مراجعه نمودم. 
1. احیاءالعلوم الدین، غزالی، ج 2، ص 345 ـ الفصول المهمة، ابن‏صباغ مالکی، ص 41 ـ سیرةالحلبیة، حلبی 
شافعی، ج 3، ص 341 ـ الریاض النضرة، محب طبری جلدی، ج 3، ص 170 ـ النهایه، ابن‏اثیر، ج 2، ص 160 ـ 

جامع الصغیر، سیوطی، ج 2، ص 193. 
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  33. دعايي که خلافت و امامت علي را ثابت مي کند 

از کلام نورانی رســول‏الله در بعضی از فقرات خطبه غدیر معنای خاصی به دســت 
م‏یآید رسول‏خدا در غدیر خم اینگونه برای امام علی دعا کرده‏اند: 

)اللهم و ال من و الاه و عاد من عاداه، یعنی خدایا! دوســتدار علی را دوســت بدار و با 

دشمنش دشمن(. 
از این ســخن معلوم م‏یشــود که علی در هر زمان و مکانی موصوف به عصمت 
و مصون از هر نوع خطا خواهد بود چرا که اگر علی در معرض خطا و گناه و اشــتباه 
قرار گیرد لازمه آن اعتراض به حضرت اســت و به واسطه عمل نادرست و ناپسند از او 
بایســتی دوری شود و این در حالی است که رســول‏خدا بدون استثناء کردن زمان و 

مکان اینگونه دعا کرده است که: »اللهم و ال من و الاه«. 
این کلام رســول‏خدا ثابت م‏یکند که علی مقام عصمت مصون را داراســت و 
امام بر حق م‏یباشد چرا که اگر کسی دچار اشتباه شود امامت و تبعیت از کسی که خطاء 
مرتکب م‏یشــود امری خلاف عقل محسوب م‏یشود لذا خود این دعا دلالت بر عصمت 

و خلافت و امامت علی را م‏ینماید. 

   34. غدير واقعه اي غير قابل انکار   

مرحوم علامه امینی محقق ســترگ و نویســنده کتاب شریف الغدیر که سالها برای 
تدوین این کتاب زحمات زیادی را کشــیده است. راه هرگونه انکار یا توجیه کسانی که 
منکر خطبه غدیر هســتند را مســتندات و کتب کهن اهل سنت بسته است و این کتاب 
حجت را بــر همه ما تمام کرده آنچنان که به هیچ وجه نم‏یتوان به خطبه نورانی غدیر 
شک نمود او در جلد اول این کتاب از ضیاءالدین ثعلبی که از بزرگان و علمای اهل سنت 

در قرن 11 م‏یباشد آورده که او گفته است:
»اگر حدیث غدیر را معلوم و مســلمّ ندانیم هیچ واقعه ای در دین اسلام قابل اثبات 

نیست.«



487487

   35. غدير حکمي واجب  

ابن‏عباس بعد از آنکه رسول‏الله خطبه غدیر را ایراد فرمود: گفت: »فوجبت والله فی 
رقاب القوم، به خدا سوگند ! ولایت علی بر گردن امت واجب شد«. 1

   36. اشعار حسان‏بن‏ثابت در روز غدير  

 قبلا نیز آمد که بعضی از اتفاقات روز غدیر خم دلالت بر آن نم‏یکنند که رسول‏خدا
صرفاً آن جمعیت را برای دوست داشتن علی جمع کرده باشد این ادعایی است که هم 
اکنون در کتب وســایت های وهابیت به چشم م‏یخورد یکی از حوادثی که ثابت م‏یکند 

غدیر خم برای امارت و خلافت علی توسط پیامبر اکرم بوجود آمده است. 
ماجرای شعرخوانی شاعر بزرگ عرب حسان‏بن‏ثابت است. 

حســان‏بن‏ثابت بعد از اتمام خطبه رسول‏الله با کســب اجازه از ایشان فی المجلس 
اشعاری را سرود:

»فقال لهُ قم یا علی و اننّی            رضیتکّ من بعدی اماماً و هادیاً  	

فمـن کنت مولاه فهذا اولیِّه           فکونوا له اتباعّ صدق موالیاً« 	

یعنی: پیامبر فرمود: یا علی! برخیز، خوشــنودم که تو بعد از من امام و پیشوا باشی 
پس هر کس من مولای اویم این )علی( مولای اوســت ای مردم فرمان بردار و پیرو 

صادق و راستین او باشید«. 
این اشــعار در مقابل رسول‏خدا خوانده شد اگر رسول‏خدا غیر از ولایت و امامت 
علی چیز دیگری در نظرشــان بود حتماً وقتی که حسان در شعر خود از درک خود به 
عنوان پیشــوایی و رهبری علی تعبیر کرده بود به او اعتراض م‏یکرد و جلوی خطای 
او را م‏یگرفت چرا که رســول‏خدا برای هدایت مؤمنین آمده اســت و بایستی جلوی 
انحراف و کج روی ها را بگیرد اما برعکس رســول‏خدا نه تنها به شــعر و نوع تعبیرات 
حسان‏بن‏ثابت نسبت به علی اعتراض نم‏یکند بلکه او را تشویق و تأیید هم م‏ینماید. 
قصیده حسان‏بن‏ثابت در بسیاری از منابع قدیمی اهل سنت به چشم م‏یخورد2 و خود 

1. الغدیر، ج 1، ص 227. 
2. تذکرةالخواص نوشــته ابن‏جوزی حنفی متوفای قرن 7 هجری قمری ص 32 ـ کفایةالطالب فی مناقب 
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این شــعر در اثبات امامت و خلافت علی برای اهل بصیرت مدرکی روشن و متقن به 
حساب م‏یآید. 

   37. وظيفه حاضران در روز غدير خم چه بود   

رســول‏خدا در غدیر خم با یک کلام آب پاکی را بر دســتان آن کســانی که ادعا 
م‏یکنند تجمع مردم در غدیر صرفاً برای محبت و دوســتی با علی م‏یباشــد، ریخت. 

رسول‏خدا فرمود:
»الا فلیبلغّ الشاهد الغائب، حاضران )ماجرای انتصاب علی( را به غایبان خبر دهند 

و برسانند.«
منظور پیامبر‏خدا اطلاع رساندن دوستی علی به سایر مردم نبوده چرا که در قرآن 
کریم مکررا در آیات مختلف درباره مودت و دوستی و اخوت مؤمنین با یکدیگر سفارش 

شده است. 
آیــا رســول‏خدا در آن گرمای طاقت فرســا مردم را جمع کرد تــا مطلبی به این 
آشکاری را بازگو کند و تأکید کند که علی را دوست داشته باشید؟ آیا مسلمانان طبق 
آیات متعدد قرآن کریم نم‏یدانستند که باید با یکدیگر و با علی دوستی داشته باشند؟ 
پس معلوم م‏یشــود اینکه رســول‏خدا فرمود: خبر را برســانید منظورشان غیر از 
دوســتی علی بوده و این کلمه که خبر را برســانید یعنــی امامت و ولایت علی را 

برسانید. 

   38. سخن شهيد مطهري   

در پاسخ به افرادی که م‏یگویند ماجرای غدیر صرفاً برای دوست داشتن علی بوده 
نه مسئله امامت و ولایت او، باید گفت:

مرحوم مطهری م‏یگوید: این حرف انحرافی م‏یباشــد و از مصادیق لوث تاریخ تلقی 
م‏یشــود. در تاریخ و سیره رفتاری رسول‏خدا محبت به امام علی و توصیه به آن و 

امیرالمؤمنین علی‏بن‏ابی‏طالب نوشته علامه گنجی شافعی متوفای قرن 7، ص 64 ـ فرائدالسمطین نوشته موید 

حمونی جوینی متوفای قرن 8، ج1، ص 73. 
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توجــه اصحاب به این احترام و محبت زبان زد همگان بوده پس جایگاه امام علی در 
گفتار و کردار پیامبر قبلاً مشخص شده بود لذا در غدیر مسئله غیر از آن خواهد بود. 

  39.  تبريک گويي ابوبکر و عمر به امام علي )5 نکته( 

مرحوم علامه امینی در جلد اول کتاب شریف الغدیر نام 60 تن از علمای اهل سنت 
را آورده که جریان تبریک ابوبکر و عمر در روز غدیر به امام علی را نقل کرده اند

که بعضی از آن کتب عبارتند از:
1. ینابیع المودة نوشته قندوزی حنفی ج 1 ص 97؛

2. مسند امام احمد حنبل ج 5 ص 355؛
3. ریاض النضرة نوشته محب طبری ج 3 ص 113؛
4. صواعق المحرقه نوشته ابن‏حجر هیثمی ص 44؛
5. تذکرة الخواص نوشته ابن‏جوزی حنفی ص 29.

   40.  مدارک نزول آيه ابلاغ )7 نکته(   

مدارک نــزول آیه ابــاغ )یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما 
بلغت رسالته( در روز غدیر خم در بعضی از کتب تفسیری اهل سنت به قرار زیر م‏یباشد. 

1. تفسیر کبیر نوشته فخررازی ج 12 ص 401؛
2. تفسیر روح المعالی نوشته آلوسی ج 6 ص 193؛

3. تفسیر طبری ج 12 ص 49 نوشته طبری؛
4. تفسیر در المنثور نوشته سیوطی ج 2 ص 298؛

5. اسباب نزول نوشته واحدی ص 164؛
6. تفسیر غرایب القرآن و رغائب الفرقان مشهور به تفسیر نیشابوری نوشته نیشابوری، 

ج 4 ص 92 )تا سال 730 قمری زنده بوده(؛
7. تفسیر المنار، ج 6 ص 463.

نکته: 
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شایسته است خوانندگان محترم توجه داشته باشند که بعضی از علمای مذکور دارای 
تألیفات متعدد و بسیاری هستند که شاید وزن کتب آن‏ها مطابق وزن یک انسان باشد. 

   41. مدارک آيه اکمال دين )9 نکته(   

کثیری از علمای مفســر اهل سنت در کتب خودشان نزول آیه شریفه: »الیوم اکملت 
لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دنیا«

درباره واقعه غدیر خم م‏یدانند که بعضی از تفاسیر آن‏ها به شرح زیر م‏یباشد. 
1. تفسیر روح المعانی نوشته آلوسی بغدادی ج 3 ص 234 متوفای قرن 3؛
2. تفسیر الخازن نوشته شیحی بغدادی خازن ج 2 ص 10 متوفای قرن8؛

3. تفسیر المنار نوشته شیخ محمد عبده ج 6 ص 154 متوفای 1323 قمری؛
4. تفسیر ثعالبی نوشته ثعالبی ج 2 ص 343 متوفای قرن 9؛

5. تفسیر ابن‏کثیر نوشته ابن‏کثیر دمشقی ج 2 ص 14 متوفای قرن 8؛
6. تفسیر جامع البیان نوشته ابن‏جریر طبری ج 4 ص 419 متوفای قرن 4؛

7. تفسیر درالمنثور نوشته سیوطی ج 2 ص 154 متوفای قرن 10؛
8. تفسیر نیشابوری )غرائب القرآن( نوشته نظام الدین نیشابوری متوفای قرن 8؛

9. فتح القدیر نوشته شوکانی ج 3 ص 57 متوفای 1255 قمری؛
نکته: 

شایســته است به تاریخ زندگی علمای فوق که جملگی از بزرگان اهل سنت هستند 
توجه شــود که از قدیم مسئله غدیر و امامت و ولایت امام علی در کتب آن‏ها مطرح 

بود و سابقه دیرینه داشته است. 

   42. مدارک تاريخي غدير خم )16 نکته(   

الف: جمع زیادی از مورخان و محدثان بزرگ اهل ســنت در آثار خود به احادیثی که 
دلالت بر غدیر خم دارد اشاره کرده‏اند که اسامی تعدادی از آنان در ذیل م‏یآید. 

1. جلال الدین ســیوطی شــافعی 911. ه‏ـ. ق در تفســیر الدّر المنثــور، به نقل از 



491491

ابن‏مردویه، و نیز درالاتقان، در بخش آیات سفرۀی قرآن، ذیل )الیوم اکملت لکم( به نقل 
از عمر و با تصریح به صحت و اعتبار سند روایت؛

2. عماد الدین ابن‏کثیر دمشقی شافعی )م. 774( در تاریخ خویش، به نقل از ابوهریره؛ 
3. شیخ الاسلام حموینی )م. 722( در فرائد السمطین، به نقل از ابوسعید خدری؛ 

4. ابوالفتــح نطنــزی در کتــاب الخصائص العلویّــه، به نقل از ابوســعید خدری و 
جابربن‏عبدالله انصاری؛

5. سبط ابن‏جوزی بغدادی )م. 654( در تذکره الخواص، به نقل از ابوهریره؛
6. حافظ ابن‏عساکر شافعی دمشقی )م. 571( به نقل از ابن‏مردویه؛

7. حافظ ابوالقاسم حسکانی، به نقل از ابوسعید خدری )م. قرن 5( در شواهد تنزیل؛ 
8. خطیب خوارزمی )م. 568( در کتاب مناقب به نقل از ابوسعید خدری؛ 

9. حافظ ابوسعید سجستانی )م. 477( در کتاب الولایة، به نقل از ابوسعید خدری؛ 
10. ابوالحسن ابن‏مغازلی شافعی )م. 483( در کتاب مناقب، به نقل از ابوهریره؛ 

، به نقل  11. حافظ ابونعیم اصفهانــی )م. 430( در کتاب ما نزل من القرآن فی علیٍّ
از ابوسعید خدری؛ 

12. حافظ ابوبکربن‏مردویه اصفهانی )م. 410( به نقل از ابوسعید خدری؛ 
13. حافظ ابوبکر خطیب بغدادی )م. 463( در تاریخش به نقل از ابوهریره؛

14. ابن‏اثیر صاحب کتاب الکامل فی التاریخ که 12 جلدی م‏یباشد و کتاب اسدالغابه 
که در 800 سال قبل م‏یزیسته وی در آثارش مطالب مهمی را در مورد غدیر خم آورده؛

15. ابن‏کثیــر م‏یگوید: کتاب‏یدر دو جلد ضخیم دیدم که طبری در آن احادیث غدیر 
خم را جمع آوری کرده بود؛

16. ابن‏عساکر نویسنده کتاب بزرگ  و مهم 70 جلدی تاریخ مدینه و دمشق که وی 
900 سال قبل زندگی م‏یکرد در آثارش به مسئله غدیر توجه خاصی داشته؛

17. ثمار القلوب ثعالبی متوفای سال 875 و صاحب تفسیر در 5 جلد ص 511.
ب: در کتب تاریخی متعدد: 

1. تاریخ الخلفاء ص 114_ 158_ 179؛
2. تاریخ الکبیر ج 1 ص 375؛



492

3. تاریخ الخمیس ج 2 ص 190؛
4. تاریخ بغداد ج 8 ص 290، ج 7 ص 377 و ج 14 ص 236؛
5. تاریخ دمشق ج 1 ص 237، ج 2 ص 85 و ج 5 ص 321؛

6. سیرة الحلبیه ج 3 ص 274_ 369؛
7. مروج الذهب ج 2 ص 11. 

   43. سلامي واجب و صحيح   

در کتب اهل سنت آمده است که:
عده‏ایبــه همراه ابوایــوب انصاری در کوفه با امام علی مواجه شــدند و با عبارت 
»السلام علیک یا مولانا« به امام سلام دادند حضرت به جهت آگاه کردن دیگران از آن‏ها 

پرسید:
چگونه من مولای شــما هستم در حالی که شــما طایفه ای از صحرا نشینان عرب 

هستید؟
عرض کردند: ما از رسول‏الله در غدیر خم شنیدم که فرمود: »من کنت مولاه فعلی 

مولاه«. 1

   44. راويان حديث غدير از زنان صحابه  

راویان حدیث غدیر از زنان صحابه عبارتند از:
1. فاطمه زهرا ؛

2. اسماء بنت عمیس؛
3. عایشه بیت ابوبکر؛

4_ فاطمه بنت حمزة سید الشهداء؛
5. ام‏هانی بنت اب‏یطالب )خواهر امام علی(؛

6. ام‏سلمه؛

1. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید ج 1 ص 289_ ریاض النضره ج 3 ص 113 المعجم الکبیر ج 3 ص 173_ 
البدایة و النهایة ج 7 ص 384 مسند احمد حنبل ج 6 ص 583. 
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 .7. ام‏کلثوم بنت فاطمه

  45. بيعت زنان در روز عيد غدير خم با امام علي   

صحنه هایی که در روز غدیر اتفاق افتاده به هیچ وجه نم‏یتواند ثابت کند که مراسم 
غدیر خم )بنا به نظر بعض‌یها( صرفاً به منظور اعلام دوستی با علی اتفاق افتاده است 
بلکه خود صحنه ها و اتفاقات روز غدیر نشــان و حکایت از آن دارد که غدیر روز نصب 

امام علی به ولایت و امامت مسلمانان بوده است. 
 یکــی ازاین صحنه ها بیعت زنان بعد از اتمام خطبه غدیر رســول‏الله با امام علی
اســت رسول‏خدا بعد از خطبه دستور فرمود تا زنان با امام علی بیعت کنند و در این 
دســتور به همسران خود تاکید بیشتری فرمود برای این کار به دستور آن حضرت ظرف 
آبی آماده شد و پرده‏ای بر روی آن زدند به طوری که زنان در آن سوی پرده دست خود را 
در آب قرار م‏یدادند و امیرالمؤمین علی در طرف دیگر دست خود را در آب م‏یگذاشت 

تا به این شکل زنان نیز با ولایت و امامت و خلافت علی بیعت کنند.1 
 این مطلب در منابع اهل ســنت نیز به چشــم م‏یخورد پس با انجام بیعت زنان در 
روز غدیر با امام علی به این نتیجه م‏یرســیم کــه روز غدیر خم بنا به اظهار علمای 
وهاب‏یروزی نبوده که رسول‏خدا بخواهد صرفاً دوستی با علی را گوشزد کند چرا که 

خود این عمل )بیعت زنان( این معنا را نم‏یدهد.

   46. سخن ذهبي و ابن‏عساکر  

ذهبی در رساله خود آورده است که:
حدیث:»هر که من مولای اویم پس علی نیز مولای اوست«. 

از متواترات است و قطعی است که پیامبر‏خدا آن را فرموده است وعده زیاد و گروه 
های متفاوتی با طُرق صحیح و حَسَن و ضعیف و مردود آن را نقل کرده‏اند که من آن‏ها 

را م‏یآورم...2

1. بحارالانوار، ج 21، ص 387. 
2. رسالة طرق حدیث )من کنت مولاه فعلی مولاه(، ص 11. 
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ابن‏عســاکر نیز در موارد متعدد در کتاب خود از این حدیث یاد نموده و فقط در یک 
مورد نود طریق آلو را یاد کرده است.1

   47. روايت ابوايوب انصاري   

خالدبن‏زید مشهور به ابوایوب انصاری از صحابیان بزرگ رسول‏خداست که رسول‏خدا 
در هنگام ورود به مدینه در خانه وی سکنا گزید او در تمامی جنگ های رسول‏خدا شرک 
داشــت او جزء 12 نفری بود که در مسجد به پا خواســت و از غصب خلافت و دفاع از 
حــق ولایت علی در هنگام انتخاب ابوبکــر دفاع کرد. او از جمله دوات حدیث غدیر2 
و حدیث ثقلین3 اســت در این فصل مکرر به احادیث اشاره شده است اما حدیث مشهور 
رسول‏خدا را که به امام علی فرمود یا علی تو با ناکثین، قاسطین و مارقین م‏یجنگی 
را نقل کرده اســت4 و رســول‏خدا به ابوایوب امر فرمود تا در آینده در این جنگ ها 

علی را یاری کند.5

   48. نظر ابن‏کثير شافعي  

ابن‏کثیر در کتاب تاریخش م‏ینویسد:
حدیث »هرکه من مولای اویم پس علی مولای اوست« چنان به تواتر نقل شده که 

متیقن است آن را پیامبر گفته است.6

   49. نظر ابن‏حجر عسقلاني  

ابن‏حجر عسقلانی در کتابش آورده است که:
»و اما حدیث )هر که من مولای اویم پس علی مولای اوســت( را ترمذی و نسایی 

1. تاریخ مدینه دمشق، ج 42، ص 204. 
2. اسدالغابة، ج 3، ص 465. 

3. تاریخ مدینه دمشق، ج 42، ص 214. 
4. البدایة والنهایة، ج 7، ص 307 و المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 150. 

5. تاریخ بغداد، ج 13، ص 186. 
6. تاریخ البدایة والنهایة نوشته ابن‏کثیر شافعی متوفای 774 قمری، ج 5، ص 214. 
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نقل کرده‏اند و آن جداً طرق فراوانی دارد ابن‏عقده آن‏ها را در کتاب‏یمســتقل گرد آورده 
است و بسیاری از اسناد آن صحیح و نیکوست.1

   50. روايت عبدالله پسر عمربن‏خطاب از واقعه غدير   

عبدالله پسر عمر‏بن‏خطاب م‏یگوید:
در روز غدیر همراه رسول‏خدا بودم که فرمان داد زیر درختان آن بروند و شنیدم که 
م‏یگوید: »ای مردم! آیا من به مؤمنان از خود آن‏ها نسبت به آن‏ها سزاوارتر نیستم؟!«. 

همه ما پاسخ دادیم: بلی! یا رسول‏خدا. 
آن‏گاه دســتش را بر دست عل‏یبن‏ابیطالب نهاد و آن را تا آنجا بالا برد که سفیدی 

زیر بغل های هر دو را دیدیم. 
آن‏گاه گفت: هرکه من مولای اویم این علی مولای اوســت. خدایا! دوستدارانش را 

دوست بدار و دشمنش را دشمن، یاورش را یاری ده و واگذارنده‏اش را وابگذار. 2
شــایان توجه است که عبدالله‏بن‏عمربن‏خطاب در موقع بیعت مردم با امام علی علیه  
الســام بعد از کشته شــدن عثمان در مسجد بیعت نکرد مالک اشتر به امام عرض کرد 
اجازه دهید گردنش را بزنم امام فرمود: من از کســی بــا زور بیعت نم‏یگیرم و رهایش 

کنید برود. 

   51. روايت زيدبن‏ارقم از حديث غدير   

ابوعبدالله میمون م‏یگوید: زیدبن‏ارقم م‏یگفت و من هم م‏یشــنیدم او م‏یگفت: با 
رسول‏خدا در ســرزمینی به نام غدیرخم فرود آمدیم فرمان به نماز داد و نماز نیم روز 
را خواندیم ســپس در حالی که با انداختن پارچه ای بر روی درخت خار ســایبانی برای 
رســول‏خدا آماده کرده بودند برایمان سخنرانی کرد و فرمود: آیا نم‏یدانید و آیا گواهی 

نم‏یدهید که من بر هر مؤمنی از خودش سزاوارترم؟ گفتند: چرا!

1. فتح الباری، فی شرح البخاری نوشته ابن‏حجر عسقلانی متوفای 852 قمری، ج 7، ص 74. 
2. تاریخ مدینه دمشق، ج 42، ص 236. 
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ســپس فرمود: هرکه من مولای اویم همانا علی مولای اوست خدایا! دوستدارش را 
دوست بدار و دشمنش را دشمن. 1

   52. روايت ابوسعيدخدري   

عبدالله‏بن‏شــریک از سهم‏بن‏حصین اســدی نقل م‏یکند که من و عبدالله‏بن‏علقمه 
که روزگاری از دشــنام گویان علی بود به مکه وارد شدیم به او گفتم: م‏یخواهی نزد 
ابوسعید خدری صحاب‏یبزرگ رسول‏خدا رفته و دیداری تازه کنیم؟ گفت: آری! سپس 

نزد او رفتیم. 
عبدالله به ابوسعید خدری گفت: آیا دربارۀ علی فضیلتی شنیده ای؟ 

گفت: آری! برایت مطلبی را م‏یگویم م‏یتوانی این مطلب را نیز از مهاجران و انصار 
و قریش هم بپرسی. 

در روز غدیرخم رســول‏خدا برخاست و ســخنرانی کرد و گفت: ای مردم! آیا من در 
اختیارداری مؤمنان از خود آن‏ها نســبت به خودشان سزاوارتر نیستم؟ گفتند: آری! و سه 
بار این ســخن را تکرار فرمود آن‏گاه فرمود: ای علی! نزدیک بیا آن‏گاه رسول‏خدا دو 
دست او را بالا برد تا آنجا که به سفیدی زیر بغلشان نگریستم و سه بار فرمود: هرکه من 

مولای اویم علی مولای اوست. 
عبدالله‏بن‏علقمه گفت: تو خودت این را از پیامبر‏خدا شنیدی؟ 

ابوسعید خدری گفت: آری دو گوشم آن را شنید و دلم آن را حفظ کرد. عبدالله‏بن‏شریک 
م‏یگوید: عبدالله‏بن‏علقمه و ســهم‏بن‏حصین بر من وارد شدند وقتی نماز ظهر را خواندیم 
عبدالله‏بن‏علقمه برخاســت و سه بار گفت: من به درگاه خدا از دشنام دادن هایم به علی 

توبه م‏یکنم و از آن استغفار م‏یطلبم. 2

   53. پيشنهاد يک يهودي به عمربن‏خطاب   

طارق‏بن‏شهاب روایت کرده اســت که: یکی از یهودیان به عمربن‏خطاب گفت: ای 

1. مسنداحمدبن‏حنبل، ج 7، ص 86. 
2. تاریخ مدینه دمشق، ج 42، ص 228. 
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امیرمؤمنان! آیه ای در کتاب شماست و آن را قرائت م‏یکنید که اگر بر ما یهودیان نازل 
شده بود آن روز را جشن م‏یگرفتیم. 

عمر گفت: کدام آیه؟ 
گفت: امروز دینتان را برای شما کامل کردم... 1

   54. سخن سيوطي مفسر بزرگ اهل سنت  

ســیوطی به نقل از ابوهریره در تفسیر خود آورده اســت که وقتی روز غدیرخم شد 
رسول‏خدا گفت: هرکه من مولای اویم علی مولای اوست و خداوند نازل کرد: »الیوم 

اکملت لکم دینکم... امروز دینتان را برایتان کامل کردم«. 2

   55. روايت ابوسعيد خدري   

ابوســعید خدری از یاران بزرگ رسول‏خدا و از بزرگان و برجستگان انصار است او 
محدثی بزرگ و از جمله راویان حدیث غدیر3 و حدیث منزلت4 است. 

او در بسیاری از جنگ های رســول‏خدا شرکت کرد و در جنگ نهروان به همراه 
علی به جنگ نهروانیان رفت. 

   56. سخن ذهبي  

ذهبی در ذیل شــرح حال ابن‏جریر طبری متوفای 310 قمری و صاحب تفسیر جامع 
البیان نوشته است: 

چون به ابن‏جریر خبر رســید که ابن‏اب‏یداود متوفای 275 قمری به حدیث غدیرخم 
ایرادی گرفته اســت کتاب الفضائل را نوشــت و در صحیح بودن سند حدیث سخن راند 

1. صحیح بخاری، ج 1، ص 25 ـ مائده / 3. 
2. درالمنثور نوشته سیوطی، ج 3، ص 19 ـ مائده / 3. 

3. المعجم الاوسط طبرانی، ج 2، ص 369 ح‌ 2254. 
4. تاریخ دمشق، ج 42، ص 172. 
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مــن یک جلد از طرق حدیث ابن‏جریر را دیدم و از کار او و فراوانی طرق این حدیث به 
شگفت آمدم. 1

   57. روايت ابن‏عقده کوفي  

 ابن‏عقده کوفــی در کتاب الموالاة از زربن‏جبیش نقــل م‏یکند که او گفت: علی
فرمود: از اصحاب محمد چه کســی اینجاست؟ دوازده تن برخاستند که از جمله آن‏ها 
قیس‏بن‏ثابت و حبیب‏بن‏بدیل‏بن‏ورقاء بودند آن‏ها شهادت دادند که از رسول‏خدا شنیدند 

که فرمود: هرکه من مولای اویم علی مولای اوست. 
روایت مشهور: هرکه من مولای اویم علی مولای اوست و در کتب مختلف و منابع 

زیادی از اهل سنت آمده است. 
از جمله: تاریخ دمشــق ج 42، ص 211 ـ مســند احمدبن‏حنبــل، ج 1، ص 709 ـ 
مســتدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 144 ـ المعجم الکبیر طبرانی، ج 5، ص 195 ـ و 
در المعجم الاوســط ج 2، ص 24 ـ انساب الاشراف ج 2، ص 357 متوفای 213 قمری 
ـ سنن ترمذی، ج 5، ص 633 ـ سنن ابن‏ماجة، ج 1، ص 45 ـ صحیح ابن‏حبّان، ج 15، 
ص 375 )متوفــای 213 ق(ـ البدایــة والنهایــة، ج 7، ص 344 ـ کنزالعمال، ج 11، ص 
603 ـ الریاض النضرة، ج 3، ص 128 ـ فیض القدیر، ج 6، ص 218 ـ اســدالغابة، ج 1، 

ص 672. 

   58. نکته اي مهم قابل توجه علماي اهل سنت  

حاکم نیشابوری در کتابش )مستدرک( حدیث غدیر را نقل کرده و پس از آن در یک 
مورد نوشته است: 

این حدیث )غدیر( مطابق شــرط شیخین )بخاری و مسلم( صحیح است ولی این دو 
آن را نقل نکرده‏اند. 2 

)جالب اینکه بخاری این حدیث را نقل کرده و در کتاب التاریخ الکبیر، ج 1، ص 375 

1. تذکرةالحفاظ، نوشته ذهبی متوفای 748 قمری، ج 2، ص 713. 
2. المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 118. 
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و جلد 4، ص 194 و جلد 6، ص 241 آورده اســت ولیکن ظاهراً حاکم نیشابوری متوجه 
این مطلب نبوده اســت( و ترمذی پس از نقل حدیث غدیر در السنن نوشته است: »این 

حدیث نیکو و صحیح است«. 1

   59. دو نکته مهم  

1. رسول‏خدا با هر تعبیری که ما فکر م‏یکنیم علی را در بین یاران خود معرفی 
کرده‏اند تعابیری مثل ـ اخی ـ وصی ـ وارث ـ امام ـ مولا ـ خلیفه و... 

رســول‏خدا امام علی را با چه واژه‏ای باید معرفی م‏یکرد تا ما امام را به عنوان 
خلیفه رسول‏الله بشناسیم. 

تعابیر فوق در احادیث زیادی آنهم در کتب اهل ســنت آمده است که برای مطالعه و 
مراجعه م‏یتوان به فصل دوم کتاب مراجعه نمود. 

2. خیلی ها در زمان ما ســعی م‏یکنند خطبه غدیر را غیر مســتند معرفی نمایند در 
پاسخ به این دسته باید گفت اگر احادیثی که رسول‏خدا در وصف امام علی و معرفی 
ایشــان از اول بعثت به کار بردند را در یک مجموعه جمع کرد ـ این مجموعه گویاتر از 
خطبه غدیرخم خواهد شــد برای اثبات این ادعای مؤلف م‏یتوان فصل دوم این کتب را 

با فصل چهارم آن مقایسه کرد. فأفهم و تأمل. 

   60. چند سؤال کوتاه  

هدف پیامبر از تجمع مســلمانان در مکانی به نام غدیرخم برای آموزش نماز، حج 
و جهاد نبود بلکه مسئله بیان و تبلیغ بخش مهمی از دین خدا بود. 

مقصود از این تجمع صرفاً برای طرح مســئله دوست داشتن امام علی نبوده زیرا 
برای طرح دوســت داشتن دیگر تبریک و تهنیت و بیعت و دستور به تبعیت نیاز نیست. 
پیامبر دستور فرمودند با امام علی بیعت شود پس معلوم م‏یگردد صرفاً دوست داشتن 
 در مســئله غدیر منظور نبوده این بیعت در خیمه ای انجام شــد که به دستور پیامبر

1. سنن ترمذی، ج 5، ص 633 متوفای سال 279هجری قمری سنن ابن‏ماجه متوفای 273 قمری، ج 1، ص 45 
ـ فضائل الصحابه، احمدبن‏حنبل، ص 14. 
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برپا شــده بود و تا غروب مردان و حتی زنان مسلمان با روش مخصوص به خود با امام 
علی بیعت نمودند. 

رسول‏خدا روز عید غدیر چه موضوعی را م‏یخواست طرح کند که خداوند عزوجل 
م‏یفرماید نترس؟

رسول‏خدا آن وقتی که تنها در بین کفار مکه بود از اظهار اسلام نترسید حالا چرا 
در میان مسلمانان آن هم در سفر حج بایستی بترسد؟ 

چه موضوعی در غدیرخم م‏یخواهد بیان شــود که اگر بیان نشــود زحمات 23 ساله 
پیامبراکرم را نابود م‏یکند؟ 

چرا در آیه، به وضوح اعلام نکردنِ رهبریِ امام علی را برابر با عدم تبلیغ رســالت 
و نابودی آن بیان فرمود؟ 

   61. نتيجه اي تلخ   

فخررازی که از  علمای مفسر در قرن 7 هجری قمری است تفسیر کبیر در 32 جلد 
را تألیف نموده او عمری را در راه تحقیق گذرانده است. 

وی در جلد 10 صفحه 54 تفسیر خود اینگونه به ما خبر م‏یدهد: 
عمربن‏خطاب در زمان خلافت 10 ســالة خود 94 حلال خداوند را حرام اعلام کرد و 
نسبت به حج تمتع و متعه گفت: تا دیروز حلال بود ولی من از امروز آن‏ها را حرام اعلام 

م‏یکنم. )انا احرمهما(. 
نکته: 

1. این تحقیق یک عالم مفسر اهل سنت راجع به عمربن‏خطاب است و این حرف از 
علمای شیعه نیست که کسی بگوید مورد قبول ما واقع نم‏یشود. 

2. اینکه شیعه م‏یگوید  هرکس نم‏یتواند جای رسول‏الله بنشیند دلیلش همین است 
که فخررازی نوشته است. 

3. او با چه مجوزی 94 حلال را حرام کرده اســت در طول زندگی همه امامان شیعه 
حتی یک مورد هم نم‏یتوان یافت که حکمی خلاف قرآن از امامان شیعه صادر شده 

باشد. 
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4. آیا به راســتی خلیفه پیغمبر بودن معنایش اینســت که حلال خدا را حرام اعلام 
نماینــد آیا این جزء وظایف و مأموریت خلیفه هر پیغمبر اســت کــه بعد از آن احکام و 

قوانینی که آن پیامبر برای آن مبعوث شده است را تغییر دهد. 

   62. لطفاً مقايسه کنيد   

فصل دوم این کتاب شــامل احادیث رسول‏خدا و فرزندان ایشان در تبیین جایگاه 
ولایت و امامت امیرالمؤمنین علی است. 

 و فصل چهارم نیز متن خطبه غدیرخم در روز 18 ذی حجه اســت که رسول‏خدا
امام علی را به خلافت و امامت مردم منصوب م‏ینمایند. 

سؤال: 
آنانی که خطبه غدیر را جعلی م‏یدانند و یا مدع‏یاند که خطبه غدیر درباره دوســتی 
نمودن با  امام علی است اگر بین فصل 2 و 4 از حیث متن و محتوا مقایسه ای انجام 
 دهند م‏یفهمند مثل دو کفه ترازو خطبه غدیر با احادیثی که از اول بعثت رســول‏خدا
ایراد فرمودند و بخشــی از آن در فصل دوم این کتاب آمده اســت. ذره ای ضد و نقیض 
ندارد و در راســتای یکدیگر و در امتداد انتصــاب امام علی به عنوان خلیفه و وارث و 

وصی و امام و مولا م‏یباشد. 
نتیجــه آنکه حجم احادیث فصل دوم آنقدر قانع کننده اســت کــه م‏یتوان فهمید  
علی امام بر حق بعد از رسول‏خداست ولو اینکه کسی خطبه غدیر را نپذیرد ولی بازهم 
م‏یتوان با احادیث فصل دوم امامت علی را با استفاده از کتب اهل سنت اثبات نمود، 
آیا بیش از 400 حدیث که در فصل دوم آمده اســت برای روشــن شدن راه حق، کافی 

نم‏یباشد؟





فصل پنجم

معاويه را بشناسيم 

:امام باقر

والشجرة الملعونة فی القرآن یعنی 

بنی‏امیه.

درخت لعنت شده در قرآن کریم 

بنی‏امیه هستند.

التنزیل، منبع:‌شواهد‏ 
جلد 2،صفحه 457.
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درآمد 
1. شناخت قاسطین که مصداق کامل آن در کلام حضرت رسول اکرم، معاویه نام 

گرفته است. امری ضروری در تشخیص حق و باطل است. 
2. رسول‏خدا در احادیث متعدد به امام علی خبر جنگ با قاسطین را داده بود. 

3. مقایســه رفتارهای امام علی و معاویه نشــان م‏یدهد چه کســی پیرو قرآن و 
رسول‏خدا بوده است. 

4. او در جنگ با علی بهترین یار رسول‏خدا عمار یاسر را به شهادت رساند. 
5. طرح موضوع شناخت معاویه به آن جهت است که امروز نیز در جوامع اسلامی و 
ایران اســامی هنوز از جایگاه معاویه ستایش م‏یشود و بعنوان چهره ای حق گرایانه در 
بین اهل ســنت مطرح م‏یباشــد در این فصل 99%  متن ها از کتب کهن علمای ممتاز 

اهل سنت استفاده شده است. 
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  در نزد رسول‏الله 1. جايگاه رفيع و نوراني امام علي   

علمای عامه از عایشه نقل م‏یکنند که او گفت از پیامبر شنیدم ایشان فرمود:
» احبّ الرجّال الّي علیّ و من النساء فاطمه«1

محبوبترین مردان در نزد من علی و از زنان فاطمه م‏یباشد. 
و نیز از او نقل م‏یکنند که دربارۀ حضرت فاطمه گفت: 

»کان مشیتها مشیه ابیها«2

راه رفتن او درست مانند راه رفتن پدرش بود. 

   2. جايگاه رفيع امام علي در تفسير اهل سنت  

 وقتی آیه »قل لااسئلکم علیه اجراً الاالمودة  فی القربی« نازل شد عده‏ایاز رسول‏خدا
سؤال کردند قربی چه کسانی هستند که محبت آن‏ها بر ما واجب است ؟

پیامبر‏خدا فرمودند: فاطمه و فرزندان او. 3
فخررازی در بیان مقصود آیه فوق اینگونه آورده‏اند که: 

آل پیامبر کســانی هســتند که امر آنان به پیامبر برگشــت م‏یکند و هر کس که 
بازگشتش به پیامبر شدیدتر و کامل تر باشد آل محسوب م‏یشود شکی نیست که فاطمه 
و علی و حسن و حسین شدیدترین تعلق و وابستگی را نسبت به پیامبر داشته‏اند پس 

آنان آل پیامبر هستند. 4

  3. در کتب اهل سنت راجع به عدالت علي چه آمده است 

الف( یعقوبی در کتابش آورده است که: علی اموال عمومی را بین مردم به تساوی 
تقســیم م‏یکــرد و به بردگان و غلامان ایرانی که آزاد شــده بودند بــه همان اندازه از 

1. الغدیر، ج 9، ص 365 ـ امالی شیخ طوسی، ص 332 ـ مناقب ابن‏شهرآشوب، ج 3، ص 111 ـ بحارالانوار، 
ج 32، ص 268 به نقل از عامه. . 

2. صحیح مسلم، ج 7، ص 143 ـ سنن ابن‏ماجة، ج 1، ص 518 ـ المعجم الکبیر طبرانی، ج 22، ص 416 و... 
3. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 193. 

4. تفسیر کبیر، ص 27 و 166. 
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بیت‏المال م‏یداد که به عربهــا پرداخت م‏یکرد و م‏یفرمود: پروردگار در قرآن، فرزندان 
اسماعیل را بر فرزندان اسحاق برتری نداده است. 1

ب( ابن‏اب‏یالحدید از مدائنی نقل کرده اســت کــه او گفته: مهمترین علتی که مردم 
علی را رها کردند و اطراف معاویه گرد آمدند مســأله مال و پول بود، زیرا علی در 

تقسیم مال کسی را بر دیگری برتری نم‏یداد ولی معاویه اینگونه نبود... 2
ج( در المعیار الموازنه نوشــته اســکافی متوفای 220 قمری ص 221 آمده است که 
سیاســت تغییر ناپذیر علی بر این اساس استوار بود که: بیت‏المال را به تساوی تقسیم 

م‏یکرد و در مورد رعیت عدالت داشت. 
د( در نقلی آمده است که زنی قریشی از حجاز به کوفه آمد و با زنی فارسی زبان که 
تازه ســاکن کوفه شده بود روبرو شد و چون از مقدار سهم او از بیت‏المال پرسید، فهمید 
 که با سهم آن زن فارسی زبان یکسان م‏یگیرد از این رو همراه آن زن نزد امام علی
آمد و در حالی که صدایش را بلند کرده بود عرض کرد: آیا این عدالت است که میان من 

و کنیز فارسی یکسان عمل م‏یکنی؟
امام نگاهی به آن زن قریشــی کرده، مشتی از خاک برداشت و به آن نگاه کرد و آن 

خاک را در دست خود گردانید و فرمود: اجزای این خاک بر یکدیگر برتری ندارند. 
فضل‏بن‏جنید م‏یگوید: آنچه باعث کوتاهی حمایت مردم از امام علی گردید، یکی 
مســأله عدالت اقتصادی علی بود و دیگر آنکه آن حضرت اشــراف را بر دیگران برتری 

نم‏یداد، هم چنان که عرب را بر عجم برتر نم‏یشمرد. 3
هـ( امام علی در زمانی که حکومت را در دست گرفتند اینگونه فرمودند: »هر مالی 
را که عثمان به کسی بخشیده و هر زمینی را که در اختیار کسی قرار داده همگی باید به 
بیت‏المال بازگردد اگر چه با آن‏ها زنانی را به ازدواج خود درآورده و در شــهر ها پراکنده 

ساخته باشند.«
و( یــار نزدیک معاویه یعنی عمروعاص بعــد از این حرکت امام )یعنی گرفتن اموال 
بیت‏المال از طرف اطرافیان عثمان(  به معاویه م‏ینویسد: هر فکری که داری به کارگیر، 

1. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 183. 
2. شرح نهج البلاغه، ابن‏اب‏یالحدید، ج 1، ص 180. 
3. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 7، ص 182. 
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زیرا پسر ابوطالب هر ثروت و اموالی را که داری از تو خواهد گرفت همان‏گونه که پوست 
را از چوب جدا م‏یسازند. 1

   4. به چه علتي عده‏اي از علي جدا شدند   

عبدالله‏بن‏عباس در نامه خود به امام حســن اینگونه م‏ینویسد: مردم به این دلیل 
پدرت را رها کردند و به سوی معاویه رفتند که او در تقسیم بیت‏المال به صورت مساوی 

عمل م‏یکرد. 2
و از اب‏یعبدالرحمن‏بن‏سلّمی سوال شد: چرا از علی جدا شدی؟ تو را به خدا سوگند 
آیا از آن وقتی که علی بر تقســیم اموال ســهمی به تو نداد از او جدا شدی؟ او گفت: 

حال که مرا قسم دادید مجبورم بگویم: آری. 3
این نقل قولهای تاریخی در کتب قدیمی اهل ســنت آمده و تعداد این نقل‏هایی که 

گواهی به درستی عمل امام علی م‏یدهد خیلی بیشتر از آنچه است که آورده شد. 

  5. شروع خلافت امام علي   

ابوبکر در ســال دهم هجرت خلیفه شــد و در سال 13 هجری در 63 سالگی از دنیا 
رفت. در حالی که 2 سال و 3 ماه و ده روز خلافت کرد. 

پس از او عمر روی کار آمد و در اواخر ذی الحجه ی سال 23 به دست ابولؤلؤ)فیروز 
ایرانی( کشــته شد و مدت خلافت وی ده سال و شش ماه و 4 روز بود. 4 عمر به هنگام 
تعیین خلیفه ی پس از خود دســتور تشکیل شورایی را داد که نتیجه آن به سود عثمان؛ 
منوط به عمل کردن وی به سیره پیامبر اسلام و سیره شیخین، تمام شد و عثمان در 
اوائل محرم ســال 24 هجری تا ذی الحجه ســال 35 هجری خلافت کرد که مجموعاً 

خلافت وی 12 سال چند روز کم به درازا کشید. 5

1. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، چ 1، ص 90. 
2. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 1، ص 32 ـ الفتوح، ج 4، ص 194. 

3. شرح نهج البلاغه، ابن‏اب‏یالحدید، ج 4، ص 100. 
4. مروج‏الذهب، ج 2، ص 304. 
5. مروج‏الذهب، ج 2، ص 331. 
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در سال 35 هجری مردم اجماع بر خلاف علی نمودند اول کاری که حضرت پس 
از خلافت خود کرد عمال فاسق و فاجر عثمان و بنی امیه را عزل نمود از کسانی که زیر 
بار این عزل ها نرفت معاویه بود او در زمان ابوبکر والی شــام شده بود. که شرح حالش 

مفصل م‏یآید اما نکته ای مهم اینکه یاران معاویه به او امیرمؤمنان م‏یگفته‏اند. 

   6. معاويه مفسد في الارض  

طبق منابع اهل ســنت خدیج م‏یگوید: معاویه کنیزی)زنی( خرید که من او را عریان 
و لخت پیش معاویه بردم در حضور ما بعضی حرکات خلاف عفت را انجام داد و ســپس 
آن کنیز را به عبدالله‏بن‏ســعدة فزاری که از دشــمنان سرسخت امام المتقین علی بود 

هدیه کرد تا او نسبت به کارش دلگرم تر شود. 1

   7. معاويه پادشاهي گمراه  

سعداب‏یوقاص که پدر عمر سعد قاتل امام حسین بود با اینکه خود یکی از اصحاب 
شورا بود و با علی نیز بیعت نکرد و از حیث سیاسی از معاویه هم مهم تر بود روزی با 
معاویه مواجه شد و به اوگفت: السلام علیک ایها الملک، یعنی: درود بر تو ای پادشاه معاویه 
به او گفت: چرا به من امیرالمؤمنین نم‏یگویی او گفت: از این راه و روشی که تو به این 

منصب و قدرت رسیدی اگر به من م‏یدادند آن را نم‏یپذیرفتم. 2

  8. شروع مخالفتهاي معاويه با امام علي   

هنگامی که با امیر مؤمنان، عل‏یبن‏ابیطالب بیعت شد، به وی خبر رسید که معاویه، 
از بیعت با امام، خودداری کرده و گفته است: »اگر مرا بر حکومت شام و مسئولیت هایی 

که عثمان بر آن‏ها گماشت، گمارد، باوی بیعت م‏یکنم.« 

1. تاریخ تهذیب دمشق، ج 4، ص 91 ـ رسائل الجاحظ الکلامیه، ص 70 ـ التاج فی اخلاق الملوک، ص 29 و 
الفوائد المجموعة، ص 407. 

2. تاریخ مدینه دمشق، ج 17، ص 324 نوشته ابن‏عساکر متوفای 6 قمری و تاریخ یعقوبی متوفای قرن 3 قمری، 
ج 2، ص 217 و کتاب الاربعین ما حوزی، ص 387. 
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بعــد از این، مغیره نزد امام علی آمد و گفت: ای امیر مؤمنان ! معاویه را به خوبی 
م‏یشناسی و عثمان قبل از تو به او حکومت شام را داده است. تو هم بگذار او بر حکومت 
شام باقی بماند تا کارها از هم گسیخته نگردد. آن‏گاه اگر نخواستی وی بماند، او را کنار 

بگذار. 
حضــرت علی فرمود: »ای مغیره! آیا در فاصله نصب و عزل او، حیات مرا تضمین 

م‏یکنی؟«
گفت: نه 

حضرت فرمود: »آیا خداوند، هیچ از من نپرســد که چگونه او را بر دو مرد مســلمان 
در شــبی تاریک گماردی؟ »وما کنت متخذ المضلّین عضدا«1 ؛ و هیچ گاه گمراهان را یاور 
نگیرم. لیکن به ســوی او م‏یفرســتم و او را به آنچه از حق نزد من است، فرا م‏یخوانم. 
اگر اجابت کرد، او یکی از مسلمانان است که حقوق و وظایفی مانند دیگران دارد، و اگر 

امتناع ورزید، به خدا شکایت م‏یبرم.«
مغیره برگشت، در حالی که م‏یگفت: اینک از او به خدا شکایت م‏یکنم.2

  9. علــت دوري بعضــي از صحابه از امام علي   

ابن‏اب‏یالحدید مورخ اهل سنت از قول مدائنی اینگونه م‏ینویسد: مهمترین علتی که 
مــردم علی را رها کردند و در اطراف معاویه گرد آمدند مســأله مالی و پول بود، زیرا 

علی در تقسیم مال کسی بر دیگری برتری نم‏یداد ولی معاویه این گونه نبود... 3
بعــد از بیعت مــردم با امام علی و اعلام امام مبنی بر اینکه هر پولی و مالی که از 

بیت‏المال در نزد کسی باشد را پس خواهد گرفت. 
عمروعاص یار غار معاویه در نامه ای به معاویه اینگونه م‏ینویســد: هر کار و فکری 
که داری به کار انداز زیرا پسر ابوطالب هر ثروت و اموالی را که داری از تو خواهد گرفت 
 همان‏گونه که پوست را از چوب جدا م‏یسازد. 4 ابن‏عباس در دوران خلافت امام علی

1. کهف / 51. 
2. مناقب آل ابی‏طالب، ج 3، ص 195. 

3. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 1، ص 180 متوفای قرن 7 هجری قمری. 
4. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 1، ص 90. 
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بر حضرت وارد شد، ملاحظه کرد که امام با دست خود کفش کهنه‏اش را وصله م‏یزند. 
امام از ابن‏عباس پرســید: بهای این کفش چند است؟ ابن‏عباس گفت: هیچ. امام فرمود: 
ارزش همین کفش کهنه در نظر من از حکومت بر شما بیشتر است مگر اینکه به وسیله 

آن عدالتی را اجرا یا حقی را به صاحبش برسانم یا باطلی را از میان بردارم. 

   10. حکومت صالحين   

نمونه یک جامعه‏ای که علی براساس قرآن درست کرد. 
حضرت امیرالمؤمنین م‏یفرماید:

ما اصبح بالکوفه احد الا ناعما ان ادناهم منزلتا لیأکل البر و یجلس فی الظل و یشرب 

من ماء الفرات؛1 در ناحیه حکومتی من، هیچ کس نیست مگر اینکه در نعمت است همانا 

فقیرترین مردم از بهترین گندم م‏یخورد و همه ســایه بالای ســر دارند و از آب فرات 
م‏یآشامند. 

   11. قاسطين گمراه  

معاویه مرکزیت این مجموعه گمراه یعنی قاسطین را بر عهده داشت او که در زمان 
عمربن‏خطاب حاکم دمشــق و اردن بود، عثمان منطقه حمص و فلسطین و جزیره را بر 

آن اضافه کرد. 2
معاویــه از همان ابتدای حکومت پر نور امام علی از تبعیت امام خارج شــد کلمه 
قاســطین به معنای ستمکاران آمده است جنگ صفین در طی سالهای 36 و 37 هجری 

بوده است استاد مطهری در توصیف این گروه م‏یگوید:
اما روح قاسطین روح سیاست و تقلب و نفاق بود آن‏ها م‏یکوشیدند تا زمام حکومت 

را در دست گیرند و بنیان حکومت و زمام داری علی را در هم فرو ریزند. 3
صفین قریه ای ویران از بناهای روم بود و از آنجا تا فرات به قدر سیر یک تیر فاصله 

1. بحارالانوار، ج40، ص 327. 
2. مروج الذهب، ج 2، ص 343. 

3. جاذبه و دافعه علی، ص 112. 



512

بود و کنار شــط در مقابل صفین قریب دو فرسخ بیشه ای قرار داشت که پوشیده از نی 
بود و در طول این دو فرسخ تنها یک راه مفروش از سنگ به شط وجود داشت که برای 

برداشتن آب استفاده م‏یشد. 1 
علامت ســربازان اســام در جنگ صفین پارچه های ســفیدی بود که به سر و یا 
بازوهای خود بســته بودند و شعارشان یا الله و یا احد یا صمد یا رب محمد یا رحمن و یا 

رحیم بود. 
ولی نشــانه ســپاهیان معاویه پارچه زردی بود که به سر و بازوهایشان بسته بودند و 

شعارشان یا لثارات عثمان بود. 2 
در اولین روز ماه صفر سال سی و هفت جنگ صفین شروع شد. 

و این جنگ حدود 18 ماه طول کشــید مجموعه نیروهای شــام 85 هزار نفر بود در 
مورد رقم لشکر امام علی نیز اختلافی وجود دارد. 3

   12. معاويه را بهتر بشناسيد.  

پس از قتل عثمان در 18 ذی الحجه ســال 35 هجری، معاویة‏بن‏اب‏یسفیان که خود 
از عاملین تحریک مردم به کشــتن عثمان بود معاویه م‏یدانست علی حکومت شام را 
برای حیف و مال بیت‏المال مســلمانان به وی نخواهد داد و از سویی معاویه نیز تابعیت 
از علــی را نیز نم‏یپذیرفت. به ناچار بنای مخالف بــا حضرت را در پیش گرفت و از 
خون عثمان به نفع خویش بهره برداری کرد. او با پیراهن خون آلود عثمان و انگشــتان 
قطع شده نائله همسر عثمان احساسات مردم عوام را بر ضد علی شورانید و بی محابا 
آن حضرت را به قتل عثمان متهم م‏یکرد و خود به خون خواهی او برخاســت او برای 
نخســتین بار بر بالای منبر، قاتلان عثمان را دشنام داد. معاویه در سب و ناسزا گویی به 
وجود مقدس حضرت علی اصرار م‏یورزید و تا زنده بود از آن دســت برنداشت، حتی 
وقتی امام حســن روی مصالحی با معاویه صلح کرد به هیچ یک از مفاد قطعنامه که 
یکی از آن عدم ســب به حضرت علی بود عمل نکرد. او بعد از گرفتن بیعت از مردم 

1. اخبارالطوال، ص 167 نوشته دینوری متوفای قرن 3. 
2. وقعه صفین)نصربن‏مزاحم(. 

3. مروج الذهب، ج 2، ص 375 نوشته مسعودی، متوفای قرن چهارم. 
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کوفه به منبر رفت و با وجود پیمان نامه صلح و نهی صریح اسلام از ناسزا گویی نسبت 
به ســاحت مقدس حضرت امیر المؤمنین علی و امام حسن در حضور حسنین به 
ناســزاگویی پرداخت که با اعتراض امام حسن روبرو شد. معاویه سپس با تطمیع پاره 
ای راویــان و صحابه های معلوم الحال احادیثی به نام حضرت رســول اکرم بر ضد 
 جعل کرد. معاویه در مقابل مخالفت پاره ای صحابه نسبت به لعن علی حضرت علی
صریحا اعلام کرد که به خدا سوگند دست از این کار برنمی دارم تا کودکان با این عادت 
بزرگ شوند و بزرگان با آن پیر، تا آنجا که هیچ کس او را به نیکی یاد نکند و این عمل 
آن چنان رایج شــد که بعد از نمازهای واجب بر وجود مقدس امام علی لعن م‏یشد و 
در کلیه ممالک اســامی و هر کجا که جزو قلمرو اسلام بود در خطبه های نماز و منبر 
های خطابه حتی در تعقیب نماز های جماعت و در اوقات دیگر حضرت علی را سب و 
لعن م‏یکردند. حموی در کتاب خود م‏ینویســد: جز در شهر سجستان1 که بیش از یکبار 
در آن دشــنام داده شــد در تمامی منابر شرق و غرب عالم اسلام مدام بر حضرت لعن و 
دشنام داده م‏یشــد چنان‏چه مردم م‏یپنداشتند این کار جزو دستورات دینی است و اگر 
روزی این کار را فرامــوش م‏یکردند قضایش را بجا م‏یآوردند و عده‏ایاز مردم اصفهان 
و حران عقیده داشــتند که نماز بدون لعن حضرت فایــده ای ندارد و این عمل تا زمان 

خلافت عمربن‏عبدالعزیز ادامه داشت. 2 

  13. معاويه قاتل صحابي رسول‏خدا   

طبق نقل تذکرة الخواص ص 104 معاویه در جنگ بدر در جبهه مشــرکین شرکت 
داشته است امام حسین در نامه ای به معاویه خطاب م‏یکند: آیا تو قاتل حجربن‏عدی 
و اصحــاب صالحان و مطیعان و عابدان نیســتی گناه آنان چه بود که تو از روی عناد و 

انکار آن بندگان خدا را به قتل رساندی؟
آیا تو قتل عمروبن‏الحمق یار رسول‏الله و بنده صالح نبودی؟

ای معاویه تو ازاین امت نیســتی... ای معاویه تو قاتــل اهل حضر موت و قاتل آن 
1. مردم غیور سیستان و بلوچستان ایران در آن زمان با توجه به فشارها و اخذ مالیات های سنگین بر عدم لعن 

امام تأکید کردند و تمامی آن فشارها را به جان خریدند و لعن امام را انجام ندادند. 
2. ربیع الابرار، زمخشری. 
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 مردم از روی ظلم نیســتی ابن‏ســمیه درباره آن ها به تو نوشت که اینان بر دین علی
هستند و تو به او نوشتی هر که بر دین علی است باید او را به قتل رسانی پس او آن 
بندگان خدا را به قتل رسانید و به دستور تو گوش و بینی آن‏ها را برید و شکنجه داد امام 
حسین در این نامه به زیادبن‏ســمیه )زنازاده مشهور زیادبن‏ابیه( اشاره م‏یفرماید و به 
معاویه م‏ینویســد: او را بر اهل عراق حاکم نمودی و چون آن بی دین را بر آنان مسلط 
کردی به او قطع دست و پای مسلمانان و در آوردن چشم های آنان پرداخت و یا چشم 
های بســیاری از مسلمانان را با میله های داغ سرمه کشید و کور کرد و جمعی را هم به 

درختان خرما بسته و به دار آویخت. 1 

   14. چهره معاويه در کتب اهل سنت  

ابن‏عبدالبر نویسنده سنی مذهب کتاب استیعاب درباره معاویه م‏ینویسد:
1. او اولین کسی است که ولیعهد)در حیات خود( تعیین کرد. 

2. اولین کســی که مسلمانی را به قتل صبر)دست و پای کسی را قطع کرده و او را 
رها م‏یکنند تا جان دهد( اعدام کرد. 

3. اولین کسی است که با تشریفات)محافظ و اسکورت( حرکت م‏یکرد. 
4. اولین کسی است که از خواجه ها در حرمسرا استفاده کرد. 

5. اولین کسی است که منبر را به 15 پله رسانید در حالی که منبر پیامبر 3 پله داشت. 
6. اولین کسی است که مسلمانی را زنده زنده در گور کرد. 

7. اولین کسی است که یک فرد نصرانی را به کار گماشت و او را استاندار قرار داد. 2
8. او اولین کســی است که زن مســلمان را به جرم مردهای آنان به گروگان گرفت 

و زندان کرد.3
9. اولین کسی است که سر مسلمانی را برید و در شهرها گردانید و سپس دستور داد 

آن سر را در دامان همسر آن مقتول قرار دهند. 

1. انساب الاشراف نوشته بلاذری متوفای 279 هـ. ق. ، ج 5، ص 129. 
2. استیعاب نوشته ابن‏عبدالبر متوفای قرن 5، ج 2، ص 373. 

3. تهذیب التهذیب نوشته ابن‏حجر متوفای 852، ج 8، ص 24. 
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10. او کسی بود که با زن کافری )غیر اهل کتاب( نیز ازدواج کرد. 1
11. معاویه برای مالک‏بن‏هبیرۀ 100000 درهم به عنوان حق الســکوت برای قتل 

حجربن‏عدی فرستاد. 2
12. معاویــه وقتی م‏یخواســت بــرای یزید بیعــت بگیــرد 100000 درهم برای 

عبدالله‏بن‏عمر ارسال کرد.3 
13. ابن‏اب‏یالحدید، درباره معاویه م‏ینویســد: اصحاب ما به فسق معاویه بلکه کفر او 
یقین دارند او سپس در استدلال به کفر معاویه داستانی را نقل م‏یکند که  از بی اعتمادی 

معاویه بر پیامبر حکایت دارد. 4
 100000 14. زمخشری م‏ینویســد: معاویه برای به شهادت رساندن امام حسن

درهم جایزه برای جعده همسر امام تعیین کرد. 5
15. ابن‏اب‏یالحدید م‏ینویسد: معاویه در قنوت نماز و خطبه جمعه، حضرت علی و امام 

حسن و امام حسین و ابن‏عباس و مالک اشتر لعن م‏یکرد. 6
16. ابن‏تیمیــه رئیس فرقه گمراه وهابیون که از طرفداران بنی امیه اســت در کتاب 
خود آورده است که عده‏ایدر فضیلت معاویه روایاتی جعل کردند و به پیامبر اکرم نسبت 
داده‏اند ولی تمام آن ها دروغ اســت.7 شارح صحیح بخاری م‏یگوید: یک حدیث صحیح 

و مسند در فضیلت معاویه نداریم.8 
17. حسن بصری م‏یگوید: در معاویه 4 خصلت بود که اگر یکی از آن‏ها در شخصی 
او را به هلاکت م‏یرساند، معاویه با شمشیر به ملت اسلام حمله کرد و با نیرنگ خلافت 

1. المغازی، ج 2، ص 633. 
2. الاغانی، ج 17، ص 157 نوشته ابوالفرج اصفهانی متوفای سال 356 قمری. 

3. سیراعلام النبلاء نوشته ذهبی متوفای 748، ج 3، ص 225. 
4. نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 5، ص 129 )تمامی این متن ها و کتب هایی که در تنظیم شرح حال معاویه 

استفاده شده است از کتب قدیمی اهل سنت م‏یباشد(. 
5. ربیع الابرار، ج 4، ص 208 نوشته زمخشری مفسر اهل سنت. 

6. نهج البلاغه، ج 15، ص 98. 
7. منهاج السنة، ج 2، ص 307.

8. البدایة والنهایة نوشته ابن‏کثیر متوفای 744، ج 8، ص 123 ـ فتح الباری، نوشته ابن‏حجر متوفای 852، ج 7، 
ص 83 ـ وفیات الاعیان نوشته ابن‏خلکان متوفای 681، ج 1، ص 77 ـ لسان المیزان نوشته ابن‏حجر متوفای 852، 

ج 1، ص 374 ـ الموضوعات، ج 2، ص 24. 
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را در دســت گرفت و با اصحاب مشورت نم‏یکرد و به اهل فضل توجهی نم‏یکرد. 2_ 
معاویه پس از خود شــخص شــراب خواری را که همیشه مست بود و لباس های حریر 

م‏یپوشید و با ساز و رقص و آواز دمساز بود را بر جای خود نصب کرد و... 

   15.  فقط پيامبر بين آن ها نبود  

گویند روزی عقیل1 بر معاویه وارد نمودند از وی ســؤال شد که لشکر امام علی و 
معاویه را چگونه دیدی؟ عقیل جواب داد: از لشکر برادرم گذشتم دیدم شب و روز آن ها 
ماننــد زمان پیامبر بود در حالی که پیامبر در میان آنان نبود و از لشــکر تو)معاویه( 
گذشتم منافقانی را دیدم که م‏یخواستند شتر پیامبر را در شب عقبه رم دهند و چون از 
خود او)شخص معاویه( سؤال کرد؟ عقیل به وی گفت: حمامه را م‏یشناسی)جده معاویه 
که زنــی بدکار بود(. معاویه خودش م‏یگوید: لقد وضعت رجلی فی الرکاب و هممت یوم 
صفین بالهزیمة، یعنی: در صفین پایم را در رکاب نگذاشــتم و تصمیم به فرار داشــتم2 

معاویه در جنگ خندق نیز وارد میدان شــده بود او در جنگ بدر از ترس با پای پیاده به 
مکه فرار کرد به گونه ای که از پا درد تحت معالجه بود. 3

   16.  عمار معيار راه راست  

ابن‏حجر م‏یگوید: 
»ظهر بقتل عمّر انّ الصّواب مع علیّ«. 

با کشته شدن عمار ]به دست معاویه[ روشن شد که حق با علی بود. 4

1. عقیل )ابویزید( برادر بزرگ علی اســت که 20 سال از حضرت بزرگ تر بود وی در علم انساب بسیار توانا 
بود او در اواخر عمر نابینا شــد او در انتخاب فاطمه مادر حضرت ابوالفضل )ام البنین( به همسری علی علیله 

السلام نقش مؤثری به خاطر شناخت علم انساب خود داشت. 
2. العقد الفرید، ج 4، ص 340 ـ تاریخ دمشق ـ وفیات الاعیان، ج 5، ص 241 نوشته ابن‏خلکان برمکی اربلی 

متوفای قرن 7 قمری. 
3. سیره ابن‏هشام )السیرةالنبویة( نوشته ابن‏هشام متوفای اوایل قرن ســوم هجری، ج 3، ص 242 ـ شرح  

نهج‏البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 15، ص 85. 

4. فتح الباری، ابن‏حجر، ج 13، ص 74 متوفای قرن 9. 
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   17.  راه شناخت منافق   

پیامبر اســام به علی فرمود: »لایحبک الا مؤمن و لایبغضک الامنافق« یا علی!  
دوست نم‏یدارد تو را جز مؤمن و مبغوض نم‏یدارد تو را جز منافق. 1

ابوســعید خدری از علمای قدیمی اهل سنت است او م‏یگوید: ان کنا لنعرف المنافقین 
ببغضهم علیاً یعنی: ما منافقان را از کینه آن ها به حضرت علی م‏یشناختم. 2

   18.  سفارش‏هاي معاويه به مغيره  

طبری تاریخ نویس بزرگ اهل ســنت م‏ینویســد: معاویه وقتــی مغیره را بر کوفه 
استاندار کرد او را احضار کرد و به او گفت: به تو سفارش هایی مهم دارم و هرگز از این 
تذکر خودداری نم‏یکنم اما تو هرگز دشنام به علی و بدگویی او را فراموش نکن و ترحم 
بر عثمان و اســتغفار برای او و دور کردن یاران علی از خود را و مدح پیروان عثمان را و 
نزدیک داشتن آن ها بر خود را فراموش مکن3 لذا مغیره نیز در تمام مدت ماموریت خود 
دستور معاویه را اجراء کرد و در خطبه ها به امام علی دشنام و جسارت م‏یکرد ذهبی 
که از علمای بزرگ و قدیمی اهل ســنت است م‏ینویسد: کان المغیره ینال فی خطبته من 
 و اقام خطباء ینالون منه یعنــی : مغیــره در دو خطبــه نماز جمعه خود از علی علی

 بدگویی م‏یکرد و او را دشنام م‏یداد4 و جابربن‏عبدالله انصاری صحاب‏یبزرگ رسول‏خدا
نقل م‏یکند که: ما کنا نعرف منافقی هذه الامة الا ببغضهم علیاً یعنی: ما منافقان این امت 

5 .را نم‏یشناختیم مگر از راه دشمنی و بغض آن ها نسبت به علی

   19. معرفي چهره اي حيله گر  

 سبط ابن‏جوزی که از علمای بزرگ اهل سنت م‏ینویسد: هنگامی که حضرت علی
در منطقه نخیله اردو زد نامه ای توسط اصبغ‏بن‏نباته برای معاویه فرستاد اصبغ م‏یگوید: 

1. صحیح مسلم، ج 1، ص 60 و سنن الترمذی ص 3736. 
2. سنن ترمذی، ص 3717. 

3. تاریخ الامم والملوک، ج 2، ص 112. 
4. سیر اعلام النبلاء، ج 3، ص 31 نوشته ذهبی شافعی متوفای قرن 8. 

5. استیعاب، ج 4، ص 41 نوشته ابن‏عبدالبر متوفای قرن 5. 
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جمعی از جمله عمروعاص نزد معاویه نشسته بودند که نامه حضرت علی را به معاویه 
دادم معاویه گفت: چرا علی قاتلان عثمان را به تحویل نم‏یدهد؟

گفتم ای معاویه: لا تعتل بقتلة عثمان فانک لا تطلب الا الملک و السلطان... 
یعنی: بهانه و عذر نیاور و قتل عثمان را دست آویز و بهانه مکن تو با این شعار دنبال 
دست یاب‏یبه تاج و تخت و سلطنت و پادشاهی هستی براستی، تو اگر اراده و قصد یاری 
و کمک به عثمان را داشــتی م‏یتوانستی تا زنده بود او را یاری کنی ولکن عمداً فرصت 
سوزی و وقت کشی کردی تا او کشته شود و تو قتل او را سکوی پرش برای رسیدن به 

دنیا و سلطنت خود قرار دادی. 

   20.  احوالات ديگر معاويه  

جهت اطلاع خوانندگان از منابع اهل سنت صفحه‏ای از احوالات معاویه را م‏یآوریم 
جاحظ که خود از علمای اهل سنت در قرن سوم است با اینکه در کتبش شدیداً از عثمان 
دفاع م‏یکند امّا م‏یگوید: معاویه و مروان و یزید باهم بزم شــبانه و آوازخوانی و رقص و 

پایکوبی با ندیمان )نام یکی از این آوازه‏خوان‏ها سائب خاثر بود( خود داشتند. 1

   21. چهره معاويه در نزد يارانش  

مغیرةبن‏شــعبه که از رهروان راه معاویه م‏یباشد در پاسخ به شخصی درباره معاویه 
م‏یگوید: 

»جئت من عند اخبث الناس؛ از نزد خیبث ترین انسان ها م‏یآیم«. 2

   22. مظلوم بزرگ تاريخ  

امام علی م‏یفرماید: من پیوســته مظلوم بوده‏ام از کودکی تا به امروز چنین بوده 
اســت. وقتی که برادرم عقیل به چشم درد مبتلا شد او به حکم ضرورت م‏یبایست دارو 
مصرف م‏یکرد اما بهانه م‏یآورد و تسلیم نم‏یشد و م‏یگفت: اگر بناست من دارو مصرف 

1. الفوائد المجموعة، ص 407 ـ العقد الفرید، ج 6، ص 58 انساب الاشراف، ج 5، ص 33. 
2. کشف الغمه، ج 1، ص 418. 
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کنم نخســت علی باید از آن دارو استفاده کند و کسان من برای خوشایند او مرا مجبور 
م‏یکردند و آن دارو را در چشمان من که هیچ دردی نداشت م‏یریختند. 1

   23. سعي وسيع منحرفان مرتد   

معاویه‏بن‏اب‏یسفیان شخصی را نزد سمرة‏بن‏جندب فرستاد و به او پیام داد که: یکصد 
هــزار درهم م‏یدهم تا برای مردم روایت کنی که آیه قرآن »و من الناس من یشری نفسه 

ابتغا...«. 2

یعنی: بعضی از مردم هســتند که به جهت به دســت آوردن رضای خدا، جان خود را 
م‏یدهند و به خدا م‏یفروشــند و خداوند به بندگان خود مهربان است« درباره ابن‏ملجم 

مرادی نازل شده است. 
و آیه شریفه: »و من الناس من یعجبک...«

یعنی: و بعضی از مردمان هســتند که ســخنان آن‏ها بسیار زیبنده و فریبنده و برای 
زندگی دنیا خوشــایند و نیکوست و چون سخن م‏یگویند خدا را بر صدق مدعای باطنی 
و دل خود گواه م‏یگیرند در حالی که دشــمن ترین و سرسخت ترین دشمنان به اسلام 
و قرآنند و چون پشــت کنند و)ای پیامبر( از نزد تو بروند آنچه در توان دارند برای فساد 
در روی زمین و از ریشــه برانداختن نسل مردم و خراب کردن منافع و زراعت و درختان 

به کار برند و خداوند فساد را در دست ندارد و چون به آن‏ها گفته شود: از خدا بپرهیز!
چنان مقام شــخصیت طلبی و عزت او را به گناه درگیرد و باد غرور در سر بدواند که 

هیچ جایگاهی جز جهنم و آن محل پست و سوزانده، برای آنان بهتر نباشد«. 3
درباره عل‏یبن‏اب‏یطالب نازل شده است ســمرة‏بن‏جندب قبول نکرد لذا معاویه برای 
جلب نظر او دویست هزار درهم پیشنهاد داد او مجدد قبول نکرد تا آنکه معاویه چهارصد 
هزار درهم داد تا ســمره قبول کرد این روایت را از زبان پیامبر اکرم نقل کند و بگوید 
من از پیامبر چنین شــنیدم در تاریخ امثال ابوهریره ها و ابودرداها و کعب احبار ها و 
ســمرة‏بن‏جندب ها هســتند با آنکه مدت ها از اصحاب رسول‏خدا بوده‏اند مال دنیا آن‏ها 

1. وسایل الشیعه، ج 12، ص 124. 
2. بقره / 207. 

3. بقره / آیات 204 تا 206. 
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را در ســر سفره معاویه نشــاند و هزاران حدیث در فضیلت شیخین و خاندان بنی امیه و 
عثمان و معاویه جعل و نقل کردند و برای مردم بر فراز منبر از زبان پیامبر حدیث جعلی 

م‏یخواندند. 1 

  24. داستاني عجيب تر در ظلم و تعدي به خاندان پيامبر 

حجاج‏بنی‏وسف به عبدالله‏بن‏هانی گفت:
به نفع ما رنج ها کشــیده ای و ما جبران نکرده‏ایم ســپس دو دختر را تحت فشار به 
ازدواج با او در آورد ســپس از وی پرســید:  دربارۀ طائفه خود سخن بگو! عبدالله گفت: 
ما مناقبی داریم که هیچ یک از طوایف عرب ندارند. حجاج پرســید: آن مناقب و فضائل 

چیست؟ قدری برایم بگو! 
1. عبدالله گفت: تاکنون در مجالس ما به عبدالملک بدگوئی نشده است. 

حجاج گفت: بخدا سوگند فضیلتی است. 
2. عبــدالله: در جنگ صفین 70 نفر در رکاب معاویه شــهید دادیم... و این کار را بد 

نم‏یدانیم. 
حجاج: بخدا فضیلتی است بزرگ. 

3. عبدالله: عده‏ایاز زنان ما نذر کردند که اگر حســین کشته شود هر کدام ده شتر 
قربانی کنند و بعد از شهادت او به عهد خود وفا کردند. 

حجاج گفت: بخدا این فضیلتی بزرگ است.
4. عبدالله گفت: هر یک از طایفه ی ما که لعن کردن به علی را م‏یشنوند حسن 

و حسین و مادرشان زهرا را هم به آن م‏یافزایند و به همه آن‏ها لعن م‏یکنند. 
حجاج گفت: بخدا فضیلتی بزرگ است.2 

لذا در روایت است کسی که بعد از نمازش بنی امیه را لعن نکند نمازش کامل نخواهد 
بود ولعنة الله علی القوم الظالمین. 

1. تاریخ طبری، ج 5، ص 229 و کتاب کامل ابن‏ایثر، ج 3، ص 117. 
2. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 4، ص 61. 
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و با توجه به فصل 1 و 2 این کتاب متوجه م‏یشــویم که معاویه در تبلیغات بر علیه 
امام علی تا کجا پیش رفته است و کفر و ب‏یدینی خود را ثابت نموده است.

   25. تلاش هدفدار معاويه   

ابوهریره بعدها به ریاست مدینه رسید او مورد توجه شدید معاویه بود. 
وی حتی خود را امام مردم م‏یدانســت هرگاه که از کوچه ها عبور م‏یکرد و م‏یدید 

مردی از جلوی او عبور م‏یکند پا به زمین م‏یزد و م‏یگفت:
راه، راه، امیر آمد. 1

معاویه به واســطۀ کینه ای که با امام علی داشت سعی وسیعی را وجه همت خود 
کرد تا اسم امام را محو نماید. 

معاویه و دیگران در آخر خطبه جمعه خود م‏یگفتند:
الحد فی دینک و صدعن سبیلک فالعنه لعنا و بیلا و عذبه عذابا  ابا تراب  ان  »اللهم 

الیما«. 

بار خدایا! علی کافر شده است و از راه تو منحرف گردیده است خدایا او را فراوان لعن 
کن و عذاب دردناکی متوجه او گردان.«

این رویه معاویه به جایی رسید که خود بنی امیه از این کار خسته شدند و به معاویه 
گفتند: به آرزوی ریاست خود که رسیدی ای کاش دست از لعن علی بر م‏یداشتی. 

معاویه گفت: محال است بخدا سوگند باید بچه ها با لعن کردن بزرگ شوند و بزرگان 
پیر گردند و دیگر هیچ سخنگویی فضایل وی را بر سر منابر به میان نیاورد. 2

رویه ولید‏بن‏عبدالملک و حجاج‏بنی‏وســف ثقفی نیز همین گونه بود و جامعه اسلامی 
کــه در همه ابعاد مدیون امام علی بود تا آنجا پیش رفت که مردم حاضر نبودند حتی 

اسمی از علی در خانواده شان داشته باشند. 

1. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 4، ص 69. 
2. نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 4، ص 57 متوفای قرن 7. 
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   26. از گمراهي تا سقوط   

روزی شخصی به حجاج گفت:
پدر و مادرم به من ظلم کرده‏اند و نام مرا علی گذاشــته‏اند نام مرا تو عوض کن و به 

من کمک کن زیرا من فقیرم. 
حجاج گفت: به پاس این عمل تو نامت را فلان گذاشــتم و ریاست فلان شهر را به 

تو دادم حرکت کن. 1
ابن‏اب‏یالحدیــد م‏ینویســد: ولید‏بن‏عقبه و ضحاک‏بن‏قیس و مغیره و بســر‏بن‏ارطاة، 
حبیب‏بن‏مســلمه، ابوموسی اشــعری و مروان‏بن‏حکم در نماز قنوت م‏یگرفتند و علی را 

در آن لعن م‏یکردند. 

   27. مردي که ناشناخته و تنها ماند   

مسعودی م‏ینویســد: مردی از اخباریها از یک مرد شامی که از بزرگان اهل شام به 
شــمار م‏یرفت در میان مردم به داشــتن درایت و عقل معروف بود پرسید: این ابوتراب 

کیست که در منبر نسبت به او لعن م‏یفرستند؟
او در جواب گفت: به نظر من او از گروه دزدانی است که فتنه به پا م‏یکنند. 2

روایــات جعلی عجیب تر هــم در کتب روائی آمده از جملــه آن که یح‏ییبن‏صالح 
م‏یگوید: وقتی پیش حریز رفتم او یادداشــتی به من نشــان داد که در آن چنین نوشته 
بود: »فلانی از فلانی به من نقل کرد که وقتی پیامبر از دنیا م‏یرفت وصیت کرد دست 

عل‏یبن‏اب‏یطالب را قطع کنند.«3

1. نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 4، ص 57 ـ حجاج با حمله به مسجدالحرام و به سنگ بستن بیت الله باعث شد 
سنگی به حجرالاسود اصابت کند لذا علامت ضربه و شکستگی در حجرالاسود هنوز هم دیده م‏یشود. 

2. مروج الذهب، ج 2، ص 72. 
3. نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 1، ص 360 و این در حالی است که پیامبر اسلام به عنوان تبرک دست به 

عرق پیشانی امام علی علیه اللام م‏یکشید و به بدن شریف خود م‏یکشیدند. 
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   28. سياهکاري فرهنگي  

ســعی منحرفان بر این بود که با جعل روایات الگوهای ارزشی دین را که اسلام در 
آن‏ها تبلور می‏یافت را طوری خدشه دار کنند تا مقبولیت آن‏ها در نزد مردم کاهش یابد. 
بخاری که از علمای بزرگ اهل سنت است م‏یگوید: من 7275 حدیث کتاب خود را 

از میان 600000 هزار حدیث جعلی انتخاب کردم. 
و این نشــانگر عمق فاجعه جعل حدیث در جامعه دینی آن زمان م‏یباشد و اینگونه 

بود که مکتب های انحرافی شکل گرفت. 
مرحوم علامه امینــی در جلد 5 الغدیر 122 صفحه از کتاب خود را به دروغگویان و 
جاعلین احادیث اختصاص داده و 42 نفر را نام برده که آن‏ها 480324 هزار حدیث دروغ 

و بی اصل در فضیلت ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و... منتشر کرده‏اند. 
و حال م‏یبینم که نوشــتن حدیث پیامبر ممنوع بوده ولی حدیث درباره آن‏ها رواج 

داشته است. 
اساســاً جامعه ای که در دست بنی امیه هدایت م‏یشد تا آنجا پیش رفت که کشتن 

حسین‏بن‏علی، را جزء فضائل خود م‏یپندارند. 

  29. قاتل رسول‏خدا   

روزی حجاج‏بنی‏وسف در جمع مردم گفت: هر کسی در گذشته ناملایماتی دیده است 
برخیزد تا در مقابل گرفتاریش به او بخشش کنم. 

مردی از میان جمعیت برخاســت و گفت: در مقابل ناراحتی که من کشیده‏ام چیزی 
به من عطا کنید. 

حجاج گفت: کدام ناراحتی؟
او گفت: حسین‏بن‏علی را من کشته‏ام. 

حجاج گفت: چگونه؟
او گفت: او را با نیزه از پا درآورده‏ام و با شمشیر قطعه قطعه‏اش کردم و... 

حجاج گفت: روبرو شدن با حسین، آنهم به تنهایی کار تو نیست، این را گفت: و بی 
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آنکــه چیزی به او بدهــد او را از مجلس بیرون کرد.1 ) پیامبر فرمود: حسین منی و انا 
من حسین(.

لذا وقتی قاتلین امام حسین همراه اسراء کربلا با یزید وارد شدند یکی از آن‏ها به 
یزید گفت:

ای یزید! به پای من طلا و نقره بریزید زیرا که ســلطان با عظمتی را کشته‏ام کسی 
که از نظر پدر و مادر میان همه مردم ممتاز بود و اگر مردم نســب گیری کنند از لحاظ 

نسبت بهتر از او پیدا نخواهند کرد. 
فقــد قتلت الملک الحجبـا اوقر رکـابی‏فضة او ذهبـاً	 		

و خیر هم اذنیسبون نسباً  قتلت خیر الناس اماً و اباً	 		

   30. حکايتي عجيب تر  

در سالی که ابوهریره در معیت معاویه وارد عراق شد ابوهریره به مسجد کوفه آمد و 
هنگامی که چشمش به انبوه جمعیتی که به استقبال او آمده بودند افتاد روی دو زانو خود 

نشست و در حالی که مرتب به پیشانیش م‏یزد چنین م‏یگفت:
ای مــردم عراق! آیا چنین م‏یپیندارید که مــن از قول خدا و پیامبرش دروغ گفته و 

خودم را به آتش و عذاب الهی گرفتار م‏یسازم؟
به خدا ســوگند از رسول اکرم شــنیدم که گفت: هر پیامبری حرم مخصوص دارد 
و حرم من در مدینه از »عیر« تا»ثور« اســت)کوهی اســت که در میان این دو محل در 

مدینه قرار دارد(
هرکس در حرم من حادثه ای بپا کند لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر او باد. 

این را گفت: ســپس اضافه کرد: همین خدا را شاهد م‏یگیرم که علی در آنجا حادثه 
بپا کرد. 

1. الکامل فی التاریخ، ج 4، ص 585 نوشته ابن‏اثیر و متوفای 630 قمری حجاج‏بنی‏وسف حاکم عراق بود و 
برادر سفاک او محمدبنی‏وسف نیز حکومت یمن را از طرف عبدالملک مروان در دست داشتند هر دو منطقه نیز 
مردمش از دوســتان امام علی بودند حجاج در به شــهادت رساندن قنبرو کمیل‏بن‏زیاد و... سایر دوستان امام 

علی سعی وسیع داشت. 
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وقتی خبر ســخنرانی ابوهریره را برای معاویه در آوردند به پاداش چنین گفتار جایزه 
ای به او داد و مقرر نمود تا حکومت مدینه را به او بدهند. 1

این گفته ابوهریره را با گفته ابوبکر و عمر مقایســه کنیم ببینید صورت مســئله چه 
خواهد شد. 

ابوبکر)خلیفه اول( م‏یگوید:
مرا به خود واگذارید و از من دســت بکشید من بهترین شما نیستم در حالی که علی 

میان شماست. 
و در جای دیگری م‏یگوید:

علی نزدیکترین مردم به خدا، و بهترین فرد از نظر منزلت و بالاترین کسی از خدمت 
فداکاری و مجاهدت است. 

و عمربن‏خطاب م‏یگوید:
ما در زمان پیغمبر چنان به علی م‏ینگریستیم که بر ستارگان نگاه م‏یکردیم. 

ابوبکر م‏یگوید: »ای مردم برشــما باد دوستی و پیروی از عل‏یبن‏اب‏یطالب« همانا 
من خود از رسول‏خدا شنیدم که م‏یفرمود:

»علی بعد از من بهترین کســی باشد که خورشید آسمان بر او تابیده و غروب کرده 
است.«

   31. اقراري که در تاريخ ثبت شد   

وقتی معاویه وارد کوفه شد بر منبر رفت و خطاب به مردم اینچنین گفت: »والله انی 
ما قاتلتکم لتصوا و لالتصوموا و لا لتحجوا و لا لتزکوا انکم لتفعلون ذلک و انما قاتلتکم لا 

تامر علیکم«. 

به خدا سوگند من برای این با شما نجنگیدم که نماز بخوانید و روزه بگیرید و حج به 
جا آورید و زکات بدهید زیرا قطعاً شــما خود این کار ها را انجام م‏یدهید بلکه من تنها 

1. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 1، ص 359.
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برای این با شــما جنگیدم که بر شما حکومت م‏یکنم.«1 )او دنبال حکومت و پادشاهی 
بود.(

  32. ديدگاه معاويه درباره رسول‏الله   

معاویه در نامه ای به امام علی م‏ینویســد: چرا اینقدر خود را به پیغمبر اکرم و 
دیگر انبیاء نسبت م‏یدهی؟ 

»انما کان محمد رسولاً من الرسل الی الناس کافة فبلغ رسالت ربه لا یملک شیئاً غیره؛ 

او تنها پیکی همانند دیگر فرســتادگان خدا به سوی عموم مردم بود و هیچ چیز دیگری 
غیر از این برای او نیست«.2

یعنی: نعوذ بالله! پیغمبر هیچ شــأن و مقامی نداشته و فقط پست چی و نامه رسان 
بوده است و شرافت و معجزات و افضلیت از همه ی مردم هیچ کدام برای او نیست. 

  33. ميزان بغض معاويه نسبت به علي   

معاویه به حجربن‏عدی دســتور داد که بر بالای منبر برود و علی را لعن کند. وی 
بالای منبر رفت و گفت: 

»یا ایها الناس، ان امیرکم امونی ان العن علی‏بن‏ابی‏طالب الا فالعنوه«. 3

ای مردم، امیر شــما به من دستور داده است که عل‏یبن‏اب‏یطالب را لعن کنم، پس او 
را لعن کنید. 

و مقصودش این بود که معاویه را لعن کنید. 

1. شرح نهج  البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 16، ص 45. 
2. الغارات، ج 1، ص 121. 

3. شرح نهــج  البلاغــه ابن‏ابی‏الحدید، ج 4، ص 58. النصائح الکافیه، ص 100. در این منابع ماجرا به حجربن‏عدی 
ومغیرةبن‏شــعبه، والی کوفه از طرف معاویه نسبت داده شده است. در مورد دیگر همین ماجرا بین حجربن‏قیس 
صدری و احمدبن‏ابراهیم جانشین معاویه در مسجد جامع مطرح شده است ـ لسان المیزان، ج 4، ص 122 و 
در مورد دیگر بین صعصعةبن‏صوحان و معاویه ردّ و بدل شده است ـ الصراط المستقیم، ج 3، ص 72 ـ ایضاح 

الاشتباه، ص 204 ـ معجم رجال الحدیث، ج 19، ص 215. 
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   34. اثرات کارهاي معاويه در جامعه اســامي  

حریض‏بن‏عثمــان پس از نماز صبح و نماز مغرب هفتاد مرتبه علی را لعن م‏یکرد 
یکی از همراهانش نقل م‏یکند که از مصر تا مکه با وی همراه بودم سوار بر شتر نم‏یشد 
و پیاده نم‏یشــد مگر اینکه علی را لعن م‏یکرد یکی از همراهانش نقل م‏یکند که از 
مصر تا مکه باوی همراه بودم ســوار بر شتر نم‏یشد مگر اینکه علی را لعن م‏یکرد و 
من هفت سال پشت سر او نماز خواندم و این کارش ترک نشد جوزجانی در کتاب احوال 
الرجــال خود حریض‏بن‏عثمان را ثقه م‏یداند و بعد علت وثوق او را اینگونه م‏یآورد: ثقة 
الا انه کان یسب علی، البته در بقیه کتب اهل ســنت نیز این مطالب به چشــم م‏یخورد 

جوزجانی در همان کتابش هر کسی را که به علی عنایتی دارد منحرف م‏ینامد. 
و این در حالی است که سب و لعن علی در احادیث اهل سنت برابر با سب و لعن 
رسول‏الله م‏یباشد و این کارهای معاویه نشان م‏یدهد او به اصل و ریشه یعنی رسول‏الله 
کار داشته و خود در محفلی به عمروعاص م‏یگوید: بخدا قسم نام محمد را دفن خواهم 

کرد!!
و تعجــب اینجاســت که بعضــی معاویــه را امیرالمؤمنیــن م‏ینامنــدم او را جزء 

صحاب‏یرسول‏خدا م‏یدانند.

   35. معاويه دشمن نبوت   

رسول‏خدا در ضمن گفتار مشروحی به امام علی فرمود: »)یا علی!( ... ما اکرمنی 
الله بکرامة الّ اکرمک مثلها، ای علی! خداوند مرا به هیچ کرامتی گرامی نداشت مگر این 

که تو را نیز به مانند همان کرامت و امتیاز گرامی داشــت«1 باید توجه کرد که از مفهوم 
 حصر »ما و الّ« در این کلام استفاده م‏یشود که عموم کرامت‏ها و امتیازات رسول‏خدا

- جز مقام نبوت - در وجود حضرت علی نیز هست.

1. تفسیر فرات کوفی، ص 636.
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   36. روند حرکت هاي انحرافي معاويه  

 نقل م‏یکنم که فرمود: من نزد رسول‏خدا شعبی م‏یگوید: من حدیث را از علی
بودم که عمر و ابوبکر از جلوی ما عبور کردند در این لحظه پیامبر رو به من کرد و گفت: 

یا علی هذان سیدا کهول اهل الجنة من الاولین و الاخرین الا النبیین و المرسلین. 

درباره ی این حدیث بحثی میان امام جواد و یح‏ییبن‏اکثم کوفی واقع شــده است 
یحیی در مجلســی از امام پرســش هایی م‏یکند یکی از آن‏ها همین مســاله است که 

م‏یگوید: مگر پیامبر نفرموده است که: )عمر و ابوبکر سیدا کهول اهل الجنة؟(
امام در پاســخ م‏یفرماید: اصلاً کسی پیر وارد بهشت نم‏یشود1 و همه ی بهشتیان 

جوان هستند آن‏گاه امام م‏یفرماید: 
این حدیث از ســاخته های معاویه است که آن را در مقابل حدیث: الحسن و الحسین 

سیدا شباب اهل الجنة وضع کرده‏اند. 

   37. آل زياد را بشناسيد  

زیاد‏بن‏ابیه در زمان عمر مــورد توجه او بود و در زمان حکومت امام علی در هیچ 
یک از جنگها به یاری امام نیامد او بعدها بســیاری از شیعیان امام را زندانی کرد و یا به 
قتل رساند چندین نفر به زنا زاده بودن او در تاریخ شهادت داده‏اند او قبلا به جهت آنکه 
پدرش معلوم نبود کیســت به نام مادرش خوانده م‏یشــد »زیادبن‏سمیه« او مورد لعن و 
نفرین امام حســن قرار گرفت او مردم کوفه را جلوی در کاخ حکومتی گرد م‏یآورد و 
آنان را به لعن امام علی وا م‏یداشت و هر کس که خودداری م‏یکرد او را م‏یکشت وی 
پسری داشت به نام عبیدالله‏بن‏زیاد که بعدها قضیه اسف بار عاشورا را به وجود آورد 2 او 
یکی از بهترین یاران امام علی به نام جویریه را به شهادت رساند زیادبن‏ابیه مورد توجه 
عمر بود و مدتی او را برای ســاماندهی ناهنجاری ها به آنجا فرستاد او 10 سال از طرف 
معاویه در کوفه به ســتمکاری پرداخت و به شیعیان و محبان امام علی بسیار سخت 

1. ایــن مطلب در روایتی در کتاب فیض القدیر، نوشــته مناوی عالم ســنی در قــرن 11، ج 2، ص 353 از 
رسول‏خدا روایت شده است. که:) لا یدخل الجنة عجوز ...(

2. تاریخ دمشق، ج 19، ص 202 و 203. 
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م‏یگرفت و بســیاری از آن‏ها را به قتل رساند معاویه همواره او را برادر خود م‏یخواند در 
حالی که در کتب تاریخی چندین نفر به زنازاده بودن او شــهادت دادند. و در زمان امام 

علی در هیچ یک از جنگها نیز شرکت نکردند. 

   38. کسي جرأت بردن نام علي را نداشت   

یونس ابن‏عبید م‏یگوید: از حســن بصری پرسیدم: تو گاهی م‏یگویی: قال رسوالله... 
واین در حالی است که تو آن بزرگوار را ندیده‏ای؟

گفت: فرزند برادرم!
از چیزی سؤال کردی که تاکنون کسی از من نپرسیده بود و اگر نبود حرفی را که تو 

در نزد من داری هرگز پاسخی از من نم‏یشنیدی.
ما در روزگاری زندگی م‏یکنیم که م‏یبینی )زمان حکومت حجاج‏بنی‏وسف ثقفی لعنة 
الله علیه( هر گاه شنیدی که م‏یگویم: قال رسول‏الله، بدان که سخنی از عل‏یبن‏اب‏یطالب 

است که نقل م‏یکنم.
روزگار به گونه ای است که نم‏یتوانم علی را نام ببرم. 1

   39. احترام رسول‏الله و خانواده او واجب است  

آیه شــریفه م‏یفرماید: فالذین آمنوا به و عزرو و نصروه و اتبعوا النور الذی معه اولئک 
هم المفلحون2

پس کســانی که به او)رسول‏خدا( ایمان آورده‏اند و حرمتش را نگاه داشتند و یاریش 
کردند و از آن کتاب که بر او نازل کرده‏ایم پیروی کردند رستگارانند. 

نکته: طبق آیات متعدد قرآن کریم حرمت و احترام رسول‏خدا واجب و بی احترامی 
به ایشــان باعث نابودی تمامی اعمال نیک آدمی م‏یشود البته این حرمت گذاری شامل 

خانواده ایشان هم م‏یشود. 

1. تهذیب التهذیب، ج 3، ص 266 نوشته ابن‏حجر عسقلانی مصری شافعی متوفای 852 قمری. 
2. اعراف / 157. 
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معاویه با تبلیغ و ترویج لعن و سب امام علی در منابر و بلاد اسلامی عملًا خود را 
در دایره کفر و خشم الهی قرار داده است. 

   40. گناه نابخشودني معاويه  

 و این در حالی اســت که در کتب مختلف اهل سنت روایت » اینکه هر کس علی
را دشنام دهد پیامبر‏خدا را دشنام داده است« دیده م‏یشود. 

از جمله در کتاب المعجم الاوســط نوشته طبرانی در حدود 11 قرن پیش که روایات 
متعددی حدود 10 روایت در این خصوص نقل کرده اســت. در روایت دیگری است که 
نشــانه منافق داشتن بغض علی است این روایت در المعجم الاوسط طبرانی ج 3 ص 
76 حدیــث 2146 و ص 89 حدیــث 2177 و جلــد5 ص 89 حدیث 4163 و ص 377 
حدیث 4748 آمده است در کتاب فردوس الاخبار که نویسنده‏اش از محدثین قرن 5 و 6 

هجری قمری است آمده که رسول‏خدا فرموده: من سب علیاً فقد سبنی(. 1

   41. ديدگاه علي از ديدگاه ابن‏ابي الحديد   

امیر مؤمنان علی نه تنها بر روی متفکران و اندیشمندان شیعه و پیروان راستین او 
تأثیر گذاشــت، بلکه بزرگان جهان تسنن را نیز شیفته خود ساخت. هرچند در این زمینه 
مدارک فراوانی وجود دارد، ولی به مصداق مشــت نمونه خروار. به نقل یک نمونه بسنده 
 م‏یکنیــم ابن‏اب‏یالحدید یکی از شــخصیت های بزرگ اهل تســنن درباره امام علی
م‏یگوید:»مــن نم‏یدانم درباره بزرگ مردی که دشــمنانش اعتراف به فضائلش کردند 
و نتوانســتند مناقبش را نادیده بگیرند، یا آن‏هــا را کتمان کنند چه بگویم؟! بنی امیه در 
شــرق و غرب عالم اسلام، حاکمیت اسلامی را قبضه کردند و در قلمرو حکومت خود با 
نیرنگهای گوناگون سعی در خاموش ساختن نور علی نمودند. حقایق را تحریف کردند 
و به جای آن روایات دروغ در نکوهش او ساختند. در منبرها زبان به»لعن« او گشودند و 

کسانی را که از وی به نیکی یاد م‏یکردند، با تهدید و حبس و قتل کیفر دادند. 
 ،که بیانگر فضیلت و یا برتری بخشیدن نام امیرالمؤمنین از انتشار روایات پیامبر

1. فردوس الاخبار، ح‌ 6099. 
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جلوگیــری به عمل آوردند. حتی از نامگذاری نوزادان مســلمان بــه نام علی جلوگیری 
کردنــد، ولی با این وصف، همه آن مخالفتها و کار شــکینها، جز با بالا بردن مقام و نام 

علی تأثیر دیگری نداشت. 
نام»علی« و یاد او مانند مشــک بود که هر چه آن را م‏یپوشاندند، باز بوی عطر آن 
به مشــام جان انسانها م‏یرسید. او همچون خورشــید تابان بود که با کف دست پنهان 

نم‏یشد. 
و مثل روز روشــن بود که اگر چشــمی آن را نبیند، چشمهای دیگری آن را دیده یا 

خواهند دید. 
من نم‏یدانم درباره مردی که تمام فضایل انســانی به او منتهی م‏یشود و کلیه فرقه 
های اســامی خود را به وی منسوب م‏یدارند، چه بگویم؟ علی سرآمد همه فضایل و 
سرچشمۀ آن‏هاست. هر کس بعد از وی درعلم و فضیلت به مقامی رسید. علوم و فضایل 

خود را از او گرفته و از وی پیروی نموده و به روش او رفتار کرده است. 

 42. ابن‏عساکر مورخ بزرگ اهل سنت و غوغاي تاريخي او 

1. نم‏یتوان به راحتی از نقل قولها و احادیث علمایی که عمر خود را کلًا در تحقیق 
گذرانده‏اند به ســادگی گذشــت حرف علما م‏یتواند معیار تشخیص حق و باطل و محل 

اعتنا و تکیه گاه مردم باشد. 
2. ابن‏عساکر شافعی مذهب در بیش از 8 قرن قبل با زحمات بسیار و نبود امکانات، 
کتاب تاریخ مدینه دمشق خود را در 70 جلد نوشته است و حقایقی را در سینه نوشتجات 

خود به ارمغان گذشته تا راه را از چاه بیابیم. 
3. ابن‏عساکر با اینکه شــیعه نیست ولی انصاف علمی خود را به عنوان یک محقق 
درستکار مدقّق فدای تعصب خود نکرده است و مثل افرادی عمل نکرده که هر آنچه را 

که به مذاق خوش نیاید، بگوید جعلی است. 
4. باید توجه کرد جریان تحریف تاریخ و احادیث جعلی معاویه را علمای اهل ســنت 
دیده‏اند و سعی کردند خود را از این منحرف حفظ کنند مثلا محدثی همانند امام بخاری 
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در نوشــتن صحیح خود آورده که احادیثش را از بین 600000 حدیث جعلی جدا کرده و 
نوشته است. 

5. جعلی پنداشتن یک حدیث خیلی راحت است اما کار آخرت ما با این انکارهای غیر 
علمی درست نم‏یشود لذا امثال ابن‏عســاکر بدنبال درج حق و حقیقت بوده‏اند و آخرت 

خود را نابود نکرده‏اند و معیار عملش را عقل و وجدان علمی قرار داده است. 
اگــر تعصب را کنار بگذاریم متوجه خواهیم شــد پیرو ظالمین یا صالحین هســتیم 
براســتی چرا بعض‌یها هر مطلبی را که در تمجید و دو ســتی و حقانیت علی در کتب 

اهل سنت آمده است را جعلی م‏یدانند آیا این روش راه ما را روشن م‏یکند؟
6. ابن‏عساکر در کتاب تاریخ مدینه دمشق جلد 1 ص 41 تا 116 بیش از 80 حدیث 
با سند های صحیح و متواتر که منتهی به بزرگان صحابه مثل: ابن‏عباس، انس‏بن‏مالک، 
 ســلمان فارسی، ابوذر، ابوایوب انصاری، ابورافع و ابوبکر و... م‏یشود را آورده که علی

نخستین کسی بود که اسلام را پذیرفت و ایمان آورد و نماز خوانده است. 
و معاویه سب و لعن چنین کسی را سال‏های سال در منابر رواج داده است. 

  43. گفتگوي مروان با امام سجاد   

 )گفت: در بین مردم هیچ کس همانند یار شما)علی مروان‏بن‏حکم به امام سجاد
از یار ما)عثمان( دفاع نکرد. 

امام به مروان فرمود: پس چرا در منبر وی)علی( را دشنام م‏یگویید؟
گفت: چون حکومت جز با این کار سامان نمی‏یابد. 

»قال: لا یستقیم الامر الا بذلک«. 1

   44. معاويه! دشمن رسول الله   

معاویه به مغیره‏بن‏شــعبه م‏یگویــد: » ان اخا هاشم یصاح به فی کل یوم خمس مرات 

1. تاریخ مدینه دمشق نوشته ابن‏عساکر متوفای 571 قمری، ج 42، ص 438 ـ شرح نهج  البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، 
ج 13، ص 220 )با بررسی های مستند تاریخی که در جریان قتل عثمان به عمل آمده است و طبق نقل علمای 
تاریخ اهل ســنت یکی از چهره‏های مؤثر در قتل عثمان، مروان و معاویه بودند که بعدها معاویه جنگ صفین را 

به طلب خونخواهی عثمان به راه انداخت(. 
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اشهد ان محمداً رسول‏الله ...، همانا در مورد بنی هاشــم هر روز پنج مرتبه در اذان فریاد 

زده م‏یشود: محمد)ص( رسول‏خداست، آیا بعد از اینکار) یعنی گفتن اذان( دیگر برای ما 
چیزی باقی م‏یماند، ای مادر مرده! نه هرگز! به خدا قسم از پای نم‏ینشینیم تا اینکه)نام 

محمد و دین او را( دفن کنم، دفن کنم.«1

   45. گفتگوي معاويه يا ابن‏عباس  

معاویه به ابن‏عبــاس: ما به همه جا نامه داده‏ایم و ذکر فضایل علی و خانواده‏اش را 
منع کرده ایم. پس تو هم زبانت را نگه دار. 

ابن‏عباس گفــت:  ای معاویه! ما را از خواندن قرآن نهی م‏یکنی؟ )علی قرآن ناطق 
است(

گفت: نه 
ابن‏عباس گفت: آیا ما را از تفسیر کردن نهی م‏یکنی؟ )علی مفسر قرآن است( 

گفت: آری! 
ابن‏عباس گفــت: پس ما قرآن را بخوانیم ولی از مقصود خداوند در قرآن )تفســیر( 
نپرسیم. سپس گفت: کدام یک بر ما واجب است: خواندن قرآن یا عمل کردن به قرآن؟

معاویه گفت: البته عمل کردن به قرآن! 
ابن‏عباس گفت: بگو به قرآن عمل کنیم در حالی که نم‏یدانیم منظور خداوند)تفسیر 

آن( چیست؟
معاویه گفت: از کسی بپرس که آن را به غیر آن چه تو و خاندانت تفسیر م‏یکنید. 

ابن‏عباس گفت: خداوند قرآن را بر خاندان من نازل کرده است از آل ابوسفیان درباره 
آن بپرسم؟

سپس گفت: ای معاویه!
آیا ما را از این که خداوند را با حلال و حرام قرآن پرستش کنیم باز م‏یداری؟

اگر امت اسلامی درباره آن نپرســند تا بدانند، هلاک خواهند شد و اختلاف خواهند 
کرد. 

1. سفینة‏البحار، ج 2، ص 290.
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معاویه گفت: قرآن را بخوانید و تفسیر کنید ولی از آنچه خداوند درباره شما نازل کرده 
چیزی را نقل نکنید 

ابن‏عباس گفت: خداوند در قرآن م‏یفرماید: »یریدون لیطفؤا نور الله...«1 م‏یخواهند 
نور خدا را با ســخنان خویش خاموش کنند ولی خدا نم‏یگذارد تا نور خود را کامل کند 

هر چند کافران را خوش نیاید«.2 

   46. قاتل اويس قرني  

از تابعین مشــهور اویس قرنی است رســول‏خدا او را از بهترین و برترین تابعیان 
نامید.3 او در زمان رسول‏خدا اسلام آورد اما به جهت دستور مادرش به شهر خود بازگشت 
و نتوانست رسول‏خدا را ببیند روایات زیادی در تمجید او وارد شده است بحدی که وی 
را در روایات جزء حواریان بهشــت نامیده‏اند. رسول‏خدا در روایتی فرمود: دوست من 
از میان این امت اویس قرنی اســت.4 اویس با عمربن‏خطاب ملاقات داشته، در سیستم 
حکومتی عمر وارد نشــد و عازم کوفه شد در جنگ صفین به حمایت از علی برخاست 
در جنگ صفین یکی از یــاران معاویه خطاب به یاران علی گفت: آیا اویس قرنی در 
میان شماست؟ گفتند: آری. پس مرکبش را راند و به سپاه امام علی ملحق شد آن‏گاه 
گفت: شــنیدم که رسول‏خدا م‏یفرمود: بهترین تابعیان اویس قرنی است. او در جنگ 

صفین به حمایت از علی و به دست سپاه منحرف معاویه به شهادت رسید. 5

   47. نامه همسر رسول‏خدا به معاويه  

ام‏سلمه همسر رسول‏خدا به ابوعبدالله جدلی فرمود: ای ابوعبدالله! 
آیا در بین شما به رسول‏خدا دشنام م‏یدهند و شما غیرت نشان نم‏یدهید؟ 

1. صف، آیه 8.
2. احتجاج، ج 2، ص 182.

3. صحیح مسلم، ج 4، ص 1968. 
4. طبقات الکبری، ج 6، ص 163. 

5. حلیةالاولیاء، ج 2، ص 82. 
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گفتم: چه کسی پیامبر‏خدا را دشنام گفته است؟
گفت: به علی و دوستداران دشنام گفته م‏یشود در حالی که رسول‏خدا او را همواره 

دوست م‏یداشت؟1
لذا طی نامه ای ام‏ســلمه به معاویه نوشت: شما خدا و پیامبر او را در منبرهایتان لعن 
م‏یکنید چرا که عل‏یبن‏اب‏یطالب و دوستدارانش را لعن م‏یکنید من گواهی م‏یدهم خدا 

و رسولش وی را دوست م‏یداشتند معاویه هم به این نامه توجهی نکرد.2

   48.  نامه‏هاي کفرآميز   

در ســال 41 هجری وقتی خلافت با صلح نامه‏ای که فی ما بین امام حســن و 
معاویه نوشته شد به دست معاویه افتاد معاویه نامه ای یکسان به همه استاندارنش نوشت 
مبنی بر اینکه که کسی حق بیان فضایل ابوتراب و خاندان او را ندارد لذا خطیبان در هر 
منطقه ای بر روی منابر علی را نفرین م‏یکردند و از او بیزاری م‏یجســتند و درباره او 

و خاندانش بد م‏یگفتند.3

   49. کمک به برپايي حکومتي فرعوني  

زمانی عمر به سمت شام حرکت کرد و معاویه به استقبال او آمد اما با شکوه و جلال 
دســتگاه پادشــاهان کســروی، عمر چون موکب عظیم معاویه را از دور دید گفت: این 

کسرای عرب است
و قتی نزدیک او رسیدند به معاویه گفت: این وضع توست، شنیده‏ام که نیازمندان در 

قصر تو معطل م‏یمانند چرا چنین م‏یکنی؟
معاویه ضمن عذر خواهی گفت: 

1. خصائص نسایی، ص 169 ـ تاریخ مدینه دمشق، ج 42، ص 266. 
2. العقد الفرید، ج 3، ص 355. 

3. شرح نهج  البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 11، ص 44. 
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ما در بلادی هســتیم که جاسوسان دشمن)رومیان( در آن بسیارند پس ضرورت دارد 
که شکوه سلطنت خویش را آشکار کنیم تا از ما بهراسند. 1

   50.  اصرار بر کفر   

معاویه به ابن‏عباس گفت:
این کار)دشــنام و ســب علی( را رها نخواهیم کرد تا بزرگ تر ها با آن بمیرند و 

کوچک تر ها با آن رشد کنند. 2

   51. اقراري که در کتب اهل سنت ثبت تاريخي شد   

معاویه در نامه ای به محمدبن‏اب‏یبکر استاندار امام علی در مصر اینگونه م‏ینویسد: 
مــا و پدرت)یعنی ابوبکر( برتری فرزند ابوطالب را م‏یدانســتیم و حق او را بر خود لازم 
م‏یشــمردیم تا وقتی که خداوند برای پیامبرش که درود خــدا بر او باد آنچه را که نزد 
خود بود اختیار کرد وعده‏اش که به وی  داده بود را وفا کرد و دعوتش را آشــکار نمود و 

حجتش را روشن ساخت و روح او را به سوی خود برد. 
پدرت و فاروقش عمر، اولین کســانی بودند که حق علی را غصب کردند و با وی 
مخالفت کردند این دو دست اتفاق به هم دادند سپس علی را به بیعت خود خواندند. 
وقتی علــی خودداری کرد تصمیم هایــی ناروا گرفتند)می خواســتند علی را  
بکشند( و اندیشــه هایی خطرناک درباره او نمودند تا در نتیجه علی با آنان بیعت کرد و 

تسلیمشان گردید. 3

1. الاستیعاب، ج 1، ص 253 ـ الاصابة، ج 3، ص 413. 
2. مناقب، ج 3، ص 222. 

3. مروج الذهب نوشته مسعودی، ج 2، ص 60 ـ شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 1، ص 284 و ج 2، ص 65. 
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   52.  مغيره يار و ياور محکم معاويه   

مغیرة‏بن‏شــعبه از طرف عمر استاندار بحرین شــد بعد به بصره گماشته شد و بعد از 
مدتی به خاطر انجام عمل شنیع زنا او را برداشت و استاندار کوفه کرد. 1 

او در زمان عثمان مدتی نیز حاکم کوفه شد. 2 و در منبر علی را دشنام م‏یداد. 3
لذا بعد ها وقتی مغیره به معاویه ملحق شــد به او دستور داد و نوشت که: بدگویی به 

علی و تحقیر وی را علنی کن.4
مغیره 9 سال اســتاندار معاویه در کوفه بود عبدالله م‏یگوید مغیره در سخنرانی خود 

علی را دشنام م‏یداد و سخنرانان را وادار م‏یساخت که به علی دشنام بگویند. 5

  53. علت دشمني معاويه با امام علي   

صاحب کتاب تنبیه الغافلین من فضائل الطالبین، حاکم ابوســعد محســن‏بن‏محمد 
کرامه جشمی متوفای 494 هجری قمری در کتاب خود م‏ینویسد:

1. علی را هنگام ولادت پیغمبر شست و نام نهاد و در کنار و آغوش خود تربیتش 
فرمود و نخستین مومن به پیغمبر علی بود. 

2. در ذیل آیه 7 آل عمران م‏ینویســد: مراد از راســخون در علم، علی اســت و 
برای ایــن ادعای خود حدیث»انا مدینه العلم و علی بابها« را شــاهد آورده اســت و از 

عمر‏بن‏خطاب نقل کرده که »لو لا علی لهلک عمر«.
3. در ذیل آیه 95 سوره نساء م‏ینویسد: امت متفق‏اند که علی در رأس مجاهدان بود 
و هیچ کس به درجه جهاد او نرســید و اندوه پیغمبر را او برطرف م‏یکرد و پیش روی 
آن حضرت شمشــیر م‏یزد و همین خصلت او باعث شد که عده‏ایدشمن او و فرزندانش 

1. تاریخ دمشق، ج 60، ص 41 ـ سیره اعلام النبلاء، ج 3، ص 28. 
2. استیعاب، ج 4، ص 8. 

3. مسند احمدبن‏حنبل، ج 7، ص 80. 
4. انساب الاشراف، ج 5، ص 30 - تاریخ طبری، ج 5، ص 253.

5. مستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 509. 
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شدند او در ادامه م‏ینویسد بحث اصلی بر سر سه خلیفه است که شجاعتی از آن‏ها نقل 
شده و اگر بگویند آنان صاحب رای بودند، مگر م‏یپنداری که علی صاحب رأی نبود!؟... 1

   54. نکته هاي پاياني و پرسش چند سوال مهم   

1. نباید هر سخن یا نوشته ای که به مذاق ما خوش نم‏یآید را دروغ و جعلی بپنداریم 
حداقل آنســت که این روش، منش عقلایی محسوب نم‏یشود بلکه با تحقیق م‏یتوان 
صحت موضوع را پیدا کرد نه با انکار. یکی از علمای اهل سنت نوشته است »سی هزار 
حدیثی که درباره فضایل علی اســت همه جعلی اســت« براستی معیار جعلی بودن سی 

هزار حدیث آنست که ما نپسندیم. 
2. اگر کســی دل در گرو معاویه داشته باشد در فردای قیامت که طبق احادیث کتب 
 فرموده است علی تقسیم کنندة بهشت و جهنم است با علی اهل ســنت رسول‏خدا

چگونه روبرو خواهد شد ما باید برای عاقبت خود فکری ‏کنیم. 
3. با یک نگاه اولیه و مقایسه‏ای در رفتار علی و کردار خلفاء و افرادی مثل معاویه 
و عمروعاص م‏یتوان حق را پیدا کردند برای روشن شدن حق و حقیقت چند دلیل لازم 

است. 
4. چرا معاویه بایستی از طرف خلفاء به عنوان استاندار کشور اسلامی منصوب گردد 
در حالی که طبق گزارش مورخین شــبها به رقص و پایکوبی و شرابخوری مشغول بوده 
و درجنگ بدر و اُحد با رســول‏الله جنگیده چرا از افرادی مثل عمار یا ابوذر، ابوایوب، 
عبدالله‏بن‏مســعود استفاده نم‏یشــود بلکه همین افراد توسط بعضی از خلفاء مورد ضرب 
و شــتم و زندان و تبعید م‏یشدند آیا این‏ها از ولید، استاندار کوفه که در حالت مستی در 

مسجد کوفه نماز صبح را چهار رکعت م‏یخواند بهتر نبودند. 
چــرا در کل دوره حکومــت خلفاء حتی یــک منصب حکومتی در اختیــار یاران و 
صحاب‏یصالح رســول‏الله قــرار نم‏یگیرد اگرچه در مدت کوتاهی منصبی به ســلمان 

1. تنبیه الغافلین، صفحات 10 ـ 19 ـ 53. 
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و عمار داده شــد ولی بلافاصله آن‏ها عزل شــدند م‏یتوان به احوالات و عملکرد های 
خالدبن‏ولید و کشتارهای بی رحمانه او در زمان خلفاء نگاهی کنید تا حق روشن شود. 

5. چرا معاویه یک حدیث بر علیه ابوبکر و عمر و عثمان جعل نکرده است؟
چونکه آن‏ها او را منصوب و ابقاء کردند تا به آنچنان قدرت بلامنازعی تبدیل شود که 
بتواند حدود 2 سال در صفین با علی بجنگد و او نیز پس از نصب فرزندش یزید بتواند 
کار نابودی اسلام را به انجام برساند، یزید در حکومت 3 ساله خود به مکه و مدینه حمله 
 کرد و به نوامیس مســلمان در این دو شهر تجاوز شد و با شهید کردن حسین‏بن‏علی
که طبق آیه تطهیر از آل پیامبر محســوب م‏یشــد کفر خود را ثابت نمود آیا این‏ها از 
دروغ های تاریخ در کتب اهل ســنت اســت؟ چه کسی قدرت بلامنازع معاویه و یزید را 

درست کرد. 
6. شما را به قضاوت م‏یخوانیم: تخریب چهره علی ولعن آن حضرت توسط معاویه 
بر مبنای کدام آیه قرآن اتفاق افتاده است؟ معاویه با پدرش ابوسفیان در جنگ بدر و احد 
به گشــتن صحاب‏یرسول‏الله اقدام نموده‏اند، چگونه است که یاران او و خود او به خود 

لقب امیرالمؤمنین داده‏اند. 
7. اگر دقت شــود در این فصل از کتب علمای اهل سنت استفاده شده که احوالات 
معاویــه را گزارش داده و بعضی از آن منابع به بیش از 1100 ســال قبل برمی گردد و 

بعضی از این علماء در کتب خود حکم به کفر معاویه دادند. 
8. جالــب تر اینکه حضرت ابوطالــب با آن‏همه خدماتش به رســول‏الله، را با 
همین روایات جعلی، در بعضی از کتب کافر محســوب م‏یکنند اما فردی مثل معاویه را 
امیرالمؤمنین خطاب م‏یکنند جرم حضرت ابوطالب فقط  آن است که پدر امام المتقین 
علی اســت و این در دستگاه حکومت معاویه کم جرمی نیست لذا تا توانستند بر علیه 

حضرت ابوطالب حدیث جعل کردند و آن بزرگوار را کافر معرفی نموده‏اند. 
9. کلید ســعادت یا شــقاوت ابدی ما در اعتقاد یا بی اعتقادی به امام علی نهفته 
است باید فکری به حال وضعیت خود در قبر بنمایم و متوجه باشیم که در زیر پرچم چه 
کسی ایستاده‏ایم نباید صرفاً با این حرف که علمای ما گفته‏اند معاویه بر حق بوده خود را 
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قانع کنیم، موضوع عاقبت ابدی ماست که در پیروی از جریان حق و باطل نهفته است. 
و اينکه چه کسي امام و پيشواي ما بوده است.

معیار کار ما قرآن است قرآن م‏یفرماید: اشداء علی الکفار و رحماء بینهم باید به کفار 
غیض و غضب کرد نه به مومنین. و در این فصل خود قضاوت کنید که کافر چه کســی 

است. 
این آیه شــریفه معیار عمل ما در دنیاســت که خوش عاقبتی را در آخرت به همراه 
خواهد آورد معاویه لعن کســی مثل علی)ع( را تبلیغ م‏یکرد که در فصل اول این کتاب 

بیش از 100 آیه در حق او نازل شده است. 
10. مغیرة‏بن‏شــعبه که از رهروان محکم راه معاویه اســت و از صحاب‏یدرجه اول او 
محســوب م‏یشود در وصف معاویه در پاسخ به شــخصی م‏یگوید»جئت من عند اخبث 

الناس، از نزد خبیث ترین مردم م‏یآیم«.

11. پیشــنهاد م‏ینماید اهل تحقیق، تفسیر شــجره ملعونه را در تفاسیر اهل سنت 
بررسی نمایند تا ببینند شجره ملعونه به غیر از آدمکشی که در جنگهای بدر و احد دستش 

به خون مسلمانان آغشته است به کس دیگری به غیر از معاویه اطلاق شده است. 
12. معیار تشــخیص حدیث جعلی و اصلی در اســام قرآن کریم و عقل است هر 
حدیثی که با آیات قرآن در تضاد باشــد مورد قبول نخواهد بود. مثلًا در حدیث اســت 
که»فلان کس از پیرهای اهل بهشت هســتند« چگونه م‏یتوان به درستی یا نادرستی 
این حدیث پی برد آنجا که در قرآن م‏یفرماید در بهشــت هیچ رنج و سختی وجود ندارد 

و معلوم است که پیری با خود ضعف و ناتوانی و رنج و مشقت دارد. 
همراهان معاویه اگرچه در جعل جدیث بسیار تلاش کردند که به گوشه هایی از این 

تلاش ها در این فصل اشاره شد. ولی احادیث آن‏ها چند وجه مهم دارد: 
الــف: حدیثی بر ضد کســانی که معاویه را اســتاندار دمشــق کرده‏اند به چشــم 

نم‏یخورد)یعنی خلفاء(
ب: اکثر احادیث از حیث محتوا مغایرت جدی با قرآن کریم دارد مثل حدیث فوق لذا 
بعضی از علمای اهل سنت همانند بخاری که خود از سرآمدترین محدثین اهل سنت در 
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قرن 3 م‏یباشد است طبق نقل خود او کتاب صحیح را با بررسی حجم زیادی از احادیث 
جعلی تنظیم نموده است. 

اهل سنت فضایل زیادی را بر حضرت علی نقل م‏یکنند و همان فضایل را نیز به 
شــکل کم رنگ برای ابوبکر نقل کرده‏اند مثلاً نوشته‏اند که رسول‏خدا در شب معراج 
دید که بر در های بهشــت نوشته شده است که»ابوبکر خلیفة رسول‏الله، ابوبکر خلیفه و 

جانشین رسول‏خداست«
یک راه دیگر درستی یا نادرستی اینگونه روایات نگاه کردن به عمل و کردار کسانی 
اســت که حدیث به نام او وارد شــده است ما باید ببینیم و با عقل خود بفهمیم که عمل 
آن‏هایی که حدیث برای آن‏ها نقل شده است. با قرآن کریم و روش رسول‏الله مغایرت 

دارد یا خیر.
سؤال:

الف: چرا ابوبکر در مقابل قتل مالک‏بن‏نویره اقدامی بر علیه خالدبن‏ولید نکرد. 
ب: چه کس شرابخور آدمکشی مثل معاویه را که در جنگ بدر و احُد دستش به خون 

یاران رسول‏الله آغشته است استاندار دمشق م‏ینماید.
ج. چگونه کســی م‏یتواند خلیفه رسول‏الله باشــد در حالی که عملش با آیات متعدد 
قرآن مغایرت دارد قرآن م‏یفرماید دشــمنان خدا را به دوستی نگیرید آیا خالد یا ولید یا 

معاویه و زیاد و... دوستان خدا بودند که در حکومت اسلامی مسئولیت گرفتند؟
هـ: خلیفه رســول‏خدا نبایســتی 94 واجب خدا را حرام اعــام نمایند فخررازی 
نویسنده تفسیر 32 جلدی در قرن 7 با بررسی های خود این عمل را برای عمر‏بن‏خطاب 

نوشته است که او 94 واجب را حرام اعلام نموده است. 
و: معاویه که خود را امیرالمومنین م‏یدانســت طبق گزارش‏های مورخین اهل سنت 

نبایستی با شرابخواری‏های شبانه آن هم همراه زنان عریان محفل برپا م‏یکرد. 
ز: نم‏یتوان گفت این‏ها رهبر راه رســول‏الله بوده‏اند و راه را از بیراهه تشــخیص 
م‏یدادند خلیفه یعنی کســی که بتواند به قوانین الهی عمــل کند مؤلف م‏یتواند عمل 
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بعضــی از همین صحاب‏یکه با آیات قــرآن کریم ضدیت دارد را در یک مجموعه 1001 
مورد تدوین نماید تا معلوم شود عمل آن‏ها ضد قرآن کریم بوده است. 

13. شعار عمربن‏خطاب »حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافی است«. 
قرآن هم م‏یفرماید: امانات را به اهل آن بسپارید. 

آیا خلافتی که امانت خدا و رسول او بود باید در دستان معاویه قرار گیرد.
چه کســی معاویه را به استانداری دمشــق منصوب کرد آیا این عمل، با آیات قرآن 
مخالف نیست راه درستی عمل هر کسی، حتی پیامبر آنست که عمل او مخالف آیات 
قرآن نباشــد چطور م‏یشود گفت کتاب خدا ما را کفایت م‏یکند بعد به آیات قرآن عمل 

نکرد بلکه بر ضد آن عمل م‏یکنیم. 
14. سؤال آخر:

الف( اگر در تلویزیون یک ســخنران بی سواد مطالب اشتباهی را بگوید، شما به صدا 
و سیما اعتراض نم‏یکنید که چرا این سخنران را بکار گرفته است؟

ب( اگر استاندار یا فرماندار شهر شما فردی بی کفایت و بی لیاقت باشد و باعث رکود 
کارها و عدم پیشرفت شهر شود شما از رفتار غلط آن فرماندار عصبانی نم‏یشود و تلاش 

نم‏یکنید تا یک فرد شایسته جایگزین او شود؟
ج: چطور م‏یتوان پذیرفت در حکومت رسول‏الله معاویه شرابخوار آدمکش 25 سال 

استاندار یک کشور اسلامی باشد؟
علت این کار چیست؟

د: معلم زبان انگلیسی فرزند شما اگر بی سواد بود طبیعتاً نمره درس انگلیسی فرزند 
شــما کم خواهد شــد پس چطور ما برای فرزند خود معلم بی ســوادی را نم‏یپذیرم اما 
م‏یپذیرم کســی همانند ولیدبن‏عقبه به اســتانداری کوفه نصب شود نتیجه منطقی این 

نصب خاموش شدن نور هدایت و دوری از سنت رسول‏الله را بهمراه خواهد داشت. 
هـ: لوازم دینداری چیست؟ و چگونه م‏یتوان به کسی دیندار گفت؟ اینکه ابتدا از حق 
پیروی کنیم و امانات الهی را به اهلش بســپاریم، پیروی از رســول و عمل او نماییم نه 

اینکه ضد عمل قرآن و رسول عمل کنیم بعد خود را دیندار هم بپنداریم. 
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و: اگر خلبان یک هواپیما یا راننده یک اتوبوس که سرنوشــت مســافران در دست 
اوست در کار خود مسلط و ناوارد باشد جان مسافران به خطر م‏یافتد و نابودی مسافران 
امری حتمی خواهد بود در مثال رهبر جامعه اســامی هم خلبان یک هواپیماســت که 
اگر به وظیفه‏اش درســت عمل نکند همه مردم را به جهنم و نیســتی وارد خواهد کرد 
اینکه قرآن م‏یفرماید: امانات را به اهل آن بسپرید برای تلف نشدن سرمایه های مادی 
و معنوی و فرهنگی اقتصادی و سیاســی و اجتماعی یک انســان م‏یباشد و معلوم است 
کسانی را که ماجرای تاریخ زندگی آن‏ها را آوردیم صلاحیت عهده داری جامعه اسلامی 

را نداشتند. 





فصل ششم 

پاسخ به شبهات و کتاب راهي ديگر براي کشف حقيقت 

)چاپ عربستان سعودي به فارسي( 

قرآن کریم:

قُل یستوی الذین یعلمون والذین 

لا یعلمون .

بگــو! آیا آن‏هایی کــه می‏دانند با 

آن‏هایی که نمی‏دانند برابرند؟

سوره‏ی زمر، آیه 9.
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قــرآن کريم دربارها نتخــاب خليفه و ؤسسلاؤس
جانشين رسو‏لخدا چه مي فرمايد؟

عمربن‏خطاب گفته است حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافی است حال ببینیم 
کتاب خدا در این باره چه م‏یفرماید:

آیه 1: انتخاب خلیفه و جانشین در اختیار خدای متعال و یا رسول اوست. 
»إنی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه ای م‏یآفرینم«.1 

»إنی جاعلک للناس اماماً، من تو را )حضرت ابراهیم( برای مردم امام قرار م‏یدهم«. 2

آیــه 2: قرآن م‏یفرماید: اگر راجع به هر مســأله ای اختلاف پیــدا کردید به خدا و 
رســول‏خدا مراجعه کنید. »فإن تنازعتم فی شیء فردّوه إلی الله والرسول، چون در امری 

اختلاف کردید به خدا و پیامبر او رجوع کنید«.3 
آیه 3: قرآن کریم اطاعت از رســول‏خدا را شــرط ایمان بر م‏یشــمارد »فلا وربّک 
لایؤمنون حتی یحکموک... نه، سوگند به پروردگارت که ایمان نیاوردند مگر آنکه در نزاعی 

که میان آن‏هاست تو را داور قرار دهند«.4 
آیه 4: قرآن م‏یفرماید: »وما اتکم الرسول فخذوه و ما نهنکم عنه فانتهوا، هرچه پیامبر 

به شما داد بستانید و از هرچه شما را منع کرد دوری کنید«.5 
از آیات فوق نتایج ذیل بدست م‏یآید:
1. دستور رسول‏خدا حکم خداست. 

2. انتخاب خلیفه در اختیار خدا و رسول اوست. 
3. وقتی که مسلمانان درباره ی مســئله خلافت بعد از رحلت رسول‏خدا اختلاف 
کردند بنابر دســتور صریح قرآن باید به حکم خدا و رسول او رجوع م‏یکردند و آن حکم 

چیزی جزء بیان خلافت و امامت حضرت علی در واقعه غدیر خم نبود. 
4. آیه:»إنی جاعلک للناس اماماً« انتخاب امام را توســط مردم نفی کرده است. آیا این 
آیه خیلی پیچیده اســت. انتخاب امام بعهده خدا و رسول اوست نه اینکه عده‏ای بنشینند 

و امام و خلیفه برای مردم درست کنند. 

1. بقره / 30.
2. بقره /  124.
3. نساء /  59.
4. نساء / 65.
5. حشر /  7.
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آیا رویاات متعددی که در شأنا بوبکر ؤسسلاؤس
و عمر در کتب حدیثیا هلس ــنت وارد شــده، 
نمی‏تواند حکایتا ز برتری و خوبی آن‏ها بنماید؟

اگر روایتی دربارۀ کسی آمده باشد زمانی م‏یتوان آن روایت را قبول نمود که عمل آن 
شخص با متن روایت مطابق باشد نه اینکه عمل آن شخص با متن روایت متضاد باشد. 
فــرض که روایاتی در فضل ابوبکر و عمر در منابع روایی به چشــم بخورد آیا عمل 

ابوبکر و عمر نیز مطابق همان تمجیدهای مندرج در روایات است؟
حال برای اینکه بفهمیم عمل این اشــخاص با تعاریفی که در روایات از آن‏ها آمده 
تطبیق دارد. شــما را به مطالعه ی متن زیر دعوت م‏یکنیم و برای روشــن شــدن این 
موضوع اهل بیت را به شــما معرفی م‏ینماییم، سپس در ادامه م‏یآوریم که آن‏ها با اهل 

بیت چه نوع رفتاری داشته‏اند. 
 و فاطمه طبق آیه 33 ســوره احزاب یعنــی همان آیه تطهیر که پیامبــر علی
و حســنین را در زیــر عبای خود جای داد و آیه 61 ســوره آل عمران که خداوند به 
رســول‏الله دستور م‏یدهد علی و فاطمه و حسنین را برای مباهله با مسیحیان 
 از اهل بیت رسول‏الله نجران همراه کند معلوم م‏یشود طبق صریح قرآن کریم فاطمه
اســت البته به سایر آیات قرآن کریم که در شــأن حضرت زهرا وارد شده و در کتب 

تفسیری اهل سنت به آن‏ها تصریح شده اشاره نم‏ینمائیم. 
 رفتار خلفاء با اهل بیت رسول‏الله *

با این اقرار تاریخی چه کنیم:
ابوبکر در هنگام مرگ خود اینگونه گفته اســت: »اما انی لا آسی علی شیء من الدنیا 

الاعلی ثلاثٍ فعلتهنّ وددت انیّ ترکتهن... 

فامّا الثلاث اللّتی وددت إنیّ ترکتهنّ فوددت انیّ لم اکشف بیت فاطمة عن شیء و إن 

کانوا قد غلقّوه علیّ الحرب... 

یعنی: من بر هیچ چیز ناراحت نیستم الّا سه کار که انجام دادم و ای کاش آن کارها 
را نم‏یکردم... ای کاش هرگز در خانه فاطمه را نشگوده بودم گرچه برای جنگ با من 

آن را بسته بودند.«



549549

این متن سخن ابوبکر است که به اشتباه خود اقرار کرده این متن در کتب متعدد اهل 
ســنت مثل تاریخ طبری جلد 4 صفحه 52. و در مروج الذهب نوشته مسعودی متوفای 
قرن 4 هجری، ج 1، ص 414. العقد الفرید نوشته ابن‏عبد ربه اندلسی. ج 3 صفحه 69 و 
در کتاب الامامة و السیاسة نوشته ابن‏قتیبة دینوری متوفای قرن3. ج 1 صفحه 18 و در 
لســان المیزان نوشته سبط ابن‏جوزی متوفای قرن 7. جلد 4. صفحه 189و در شرح نهج 
البلاغه ابن‏اب‏یالحدید معتزلی متوفای قرن 7. ج 9. ص 130 و بعضی دیگر از کتب کهن 
اهل سنت مثل مرآت الزمان سبط ابن‏جوزی و تاریخ ابن‏عساکر متوفای قرن 6. و تاریخ 
الإســام نوشــته ذهبی متوفای قرن 8 و کنز العمال، متقی هندی متوفای قرن 10 نیز 
آمده اســت. البته یعقوبی در کتابش متن سخن ابوبکر را اینگونه آورده. »ولیتنی لم افتش 

بیت فاطمه بنت رسول‏الله و ادخله الرجال و لو کان اغلق علی حرب. 1 

اولًا باید توجه داشــت این کتب از منابع شــیعه نیست که تصور شود شیعه آن ها را 
نقل کــرده در ثانی با توجه به تاریخ زندگی نویســندگان این کتب م‏یتوان به نزدیکی 
زمان زندگی آن‏ها با خلفا نیز پی برد. کتب فوق از کتب اهل سنت مربوط به 100 سال 
پیش نیســت بلکه بعضی از آن‏ها همانند ابن‏قتیبه در حدود 12 قرن پیش این مطالب را 

با بررسی های تاریخی در دل کتب خود جای داده‏اند. 
نکته: 

1. روایاتی در شــأن ابوبکر و عمر در کتب حدیثی آمــده الآن ما با این عمل آن‏ها 
که به خانه وحی الهی حمله کرده‏اند و این ماجرا در ده ها جلد کتب تاریخی اهل ســنت 
آمده را چه کنیم چگونه بین عمل آن‏ها در به آتش کشــیدن خانه فرزند رسول‏خدا و 
در روایتی که از آن‏ها تعریفی کرده اســت جمع ببندیم. ملاک کار ما در حق بودن آن‏ها 

عمل آن‏هاست نه تکیه کردن به روایت؟
2. اگر کســی فرزند شما را مورد اذیت و آزار قرار دهد آیا چنین کسی در چشم شما 
منفور نیســت؟ آیا چنین کسی اسباب ناراحتی شــما را فراهم نم‏یکند آزار و اذیت دختر 

رسول‏خدا باعث ناراحتی و خشم رسول‏الله نخواهد شد؟

1. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 115. 
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3. بــا این آیه قرآن چه کنیم؟ »والذین یؤذون رسول‏الله لهم عذاب الیم«. 1 ابوبکر یار 
غار پیامبر‏خداست ولی آیا تا آخر در مسیر رسول‏الله بود. 

4. به راستی آیا همه این کتبی که ماجرای اذیت کردن دختر رسول‏الله را به ابوبکر 
و عمر نســبت داده‏اند شــیعه‏اند؟ ) در اینجا به 11 جلد از کتاب مختلف اهل سنت اشاره 

شده است.(
رســول‏خدا‏فرمود: ان فاطمة بضعة منّی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمــه پارۀ تن من 

است. پس هرکس او را غضبناک کند مرا به خشم آورده است.2 
5. با این آیه چه کنیم که خداوند به مســلمانان فرمان م‏یدهد بدون اذن وارد خانه 
رســول‏الله نشنوید »لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یوذن لکم«3 )احزاب 53( و در آیه دیگری 

م‏یفرماید: »لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها«. 4 
6. در آیه 2 سوره حجرات خداوند فرمان م‏یدهد »لاترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی« 
خداوند در این آیه اجازه نم‏یدهد کســی صدایش را از صدای رسول خود بلندتر کند اگر 

کسی صدای خود را بر دختر پیامبر بلند کند اینکار چه حکمی خواهد داشت؟ 
آیا م‏یتوان بی حرمتی به دختر رســول‏الله را با بی حرمتی به رسول‏الله یکسان 

حساب نکرد؟
7. مؤرخان قدیمی اهل ســنت نام کســانی که طبق دســتور ابوبکر به خانه دختر 

پیامبر حمله کرده‏اند را چنین نقل کرده‏اند: 
1- عمربن‏خطاب؛

2- خالدبن‏ولید؛
3-عبدالرحمن‏بن‏عوف؛

4- ثابت‏بن‏قیس‏بن‏شماس؛
5- زیادبن‏لبید؛

6-  محمدبن‏مسلمه؛

1. توبه / 61. 
2. صحیح بخاری، ج 4، ص 219. 

3. احزاب / 53. 
4. نور / 27. 
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7- زیدبن‏ثابت؛
8- سلمة‏بن‏سلامة‏بن‏وقش؛

9- سلمة‏بن‏اسلم؛
10- اسید‏بن‏حضیر... .

اهل تحقیــق م‏یتوانند به کتاب تاریخ الامم والملوک نوشــته طبری متوفای 310 
هجری قمری ج 2 ص 443 ســقیفه ابوبکر جوهری بنا به روایت ابن‏اب‏یالحدید در شرح 
نهــج البلاغــه ج 2 ص 130 و ج 2 ص 19- تاریخ ابوالفداء ج 1 ص 156- العقد الفرید 
ابن‏عبد ربّه، ج 3 ص 63 و انساب الاشراف نوشته بلاذری متوفای 279 هجری قمری ج 
1 ص 586 و در کنز العمال ج 3 ص 140 و ص 128 و در الامامه و السیاســة ابن‏قتیبه 
دینوری، ج1، ص 12 و در تاریخ یعقوبی، نوشته ی یعقوبی متوفای 292 قمری، ج2 ص 
105 و در ریاض النضرة نوشــته ی محب طبری متوفای 694 قمری، ج 1 ص 167 و 
در تاریخ الخمیس نوشته حسن دیار بکری متوفای 966 قمری و مروج الذهب مسعودی 
متوفای 346 قمری، ج 3 ص 86 و شرح نهج البلاغه ابن‏اب‏یالحدید ج 20 ص 481 و... 

مراجعه فرمایید. 
8. مگر نه آن است که در احادیث متعددی که در کتب اهل سنت آمده است غضب 

و خشم حضرت فاطمه موجبات خشم و غضب الهی را فراهم م‏ینماید. 
با این متن تاریخی چه کنیم که حضرت زهرا به عمربن‏خطاب گفت: به خدا قسم 

تا زنده‏ام با عمر سخن نخواهم گفت. 
این موضوع را ابن‏اب‏یالحدید در شرح نهج البلاغه ج2 ص 134 و در جلد 6 ص 286 

آورده است. آیا این مزد رسالت رسول‏خدا بود؟
نتیجه آنکه اگر برای کسی حدیثی نقل شده باید دید آیا عمل او مطابق با آن حدیث 
اســت؟ در کتب تاریخی اهل ســنت آمده که ابوبکر و عمر بعد از رسول‏خدا نسبت به 
خانواده رســول‏خدا حرمت‏گذاری نکرده‏اند و وجود احادیثی در تعریف و تمجید آن‏ها 

نم‏یتواند دلیل برتری آن‏ها محسوب شود.
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آیا قرآن کریما ز ما مودة و دوســتی و ؤسسلاؤس
احترام رســو‏لخد او ذویا لقربیا و ر اخوساته 

سات؟! 

 طبق نقل کثیری از علمای مفســر اهل سنت بعد از نزول آیه ی تطهیر پیامبر‏خدا
به خانوادۀ علی به عنوان السلام علیکم یا اهل البیت ســام م‏یداده است که بعضی از 
مدارک آن عبارتند از: مســتدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری متوفای 405 قمری، 
ج3 ص 158. مســند احمد‏بن‏حنبل متوفای 241 قمری، ج 3 ص 258 ـ تفسیر ابن‏جریر 
طبــری متوفای 310 قمری ج 22 ص 5 ذیل آیه مذکور تفســیر ابن‏کثیر متوفای 774 
قمری ج3 ص 483 تفســیر الدار المنثور ســیوطی متوفای 911 قمری ج 5 ص 199 ـ 
صحیح ترمذی متوفای 279 قمری ج 12 ص 85. کنز العمال ج 7 ص 103 ـ اسدالغابه 
متوفای 630 قمری ج 5 ص 174 ـ الاســتیعاب، نوشته ابن‏عبدالبر، متوفای 463 قمری 
ج2 ص 598. مجمع الزوائد نوشــته هیثمی متوفای 807 قمری ج 9 ص 168 ـ تهذیب 
التهذیب ابن‏حجرعسقلانی متوفای 852 قمری ج2 ص 297. سنن بیهقی )سنن الکبری( 
متوفای 458 قمری ج 2 ص 150 ـ تاریخ بغدادی نوشــته خطیب بغدادی متوفای 463 
قمری ج 9 ص 126 و مسند طیالسی نوشته طیالسی متوفای سال 204 قمری ج 8 ص 

274 و... 
نکته: 

بخاری که کتابش در بین کتب صحاح اهل ســنت بیشــترین اعتبار علمی را دارد و 
علمای اهل سنت احترام خاصی برای کتابش قائلند اینگونه م‏ینویسند:

»پس از آن که دختر پیامبر میراث خود را از خلیفه خواســت و او گفت که از پیغمبر 
شــنیدم که ما میراث نم‏یگذاریم زهرا دیگر با او ســخن نگفت تا مُرد« )صحیح بخاری 

نوشته امام بخاری متوفای 256 قمری ج 5 ص 177(. 
 بر اساس آیات متعدد همانند احترام رسول‏الله نتیجه آنکه: احترام دختر رسول‏خدا
 چنین احترامی را به خانواده رسول‏خدا محسوب م‏یشود و خلفاء بعد از رســول‏خدا

نگذاشته‏اند.
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پــس احترام حضرت زهرا با این همه روایات مســتندی که در کتب تفســیری و 
حدیثی اهل سنت آمده چه م‏یشود؟

* بخاری م‏ینویســد: حضرت زهرا با خلیفه ســخن نگفت تا مُرد، این جمله چه 
معنایی م‏یدهد و بخاری م‏ینویســد: حضرت علی به وصیت حضرت زهرا مبنی بر 
اینکه بدنش را شــبانه دفن کند و اینکه ابوبکر و عمر بر او نماز نخوانند، عمل نمود این 
مطلب را عایشه نیز نقل کرده است. این مطلب در کثیری از کتب اهل سنت آمده است 
که به بخشی از آن اشاره م‏یشــود )طبقات الکبری نوشته ابن‏سعد متوفای 230 قمری 
ج8 ص 18 ـ انساب الاشراف ص 405 ـ صحیح بخاری ج 5 ص 77 تاریخ طبری ج 2 
ص 448 ـ کتاب المغازی نوشــته و اقدی متوفای 207 قمری باب غزوة خیبر ج 3 ص 
38. صحیح مســلم متوفای 261 قمــری ج 1 ص 72 و جلد5 ص 153 ـ کفایة الطالب 
علّمه گنجی متوفای قرن7 ص 225. مروج الذهب مســعودی ج 2 ص 414 ـ صواعق 
المحرقة نوشــته ابن‏هجر هیثمی متوفای 974 قمری ج 1 ص 12. الاستیعاب ج 2 ص 

244 ـ تاریخ الفداء ج 1 ص 156.(
* فرق یک عالم با یک انســان عادی در چیســت؟ عالمی که همه عمر خود را در 
حدیث و تاریخ و فقه و تفســیر گذرانده نم‏یتواند مطالب بی اساس در کتابش نقل نماید 
همه این کتب فوق که در اینجا آمده از علمای ممتاز و قدیمی اهل ســنت هستند پس 
نم‏یتوان مطالب تاریخی آن‏ها را چون به ذائقه ما خوش نم‏یآید دروغ پنداشــت. داشته 
های علمی این علما براحتی آن‏ها را از طبقه مردم عادی جدا م‏یکند و بواســطه اعتبار 

علمی خود از بیان نقل های بی اساس جداً خودداری کرده‏اند. 
* اگر ما راجع به هرکس خوبی یا فضیلتی خوانده یا شنیده‏ایم ابتدا باید بررسی کنیم 
تــا بفهمیم عمل بعدی او با آن تعریــف و خوبی که در حدیث از او نقل م‏یکنند مطابق 
اســت یا متضاد، در هر حال ملاک، عمل افراد است و این روش تشخیص مطابق عقل 

است. 
* ملاک درســتی یک حدیث درباره هر شــخص آنست که آن حدیث با آیات قرآن 
کریم متضاد نباشــد وقتی قرآن کریم صفات دشــمنان انبیای الهی را بیان م‏یکند و در 
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عمل آن شخص همان صفات دشــمنان انبیای الهی را م‏یبینیم نم‏یتوانیم بپذیریم آن 
شخص انسان صالح مؤمنی است. 

خلاصه آنکه نم‏یتوان در تشخیص افراد صرفاً به شنیده ها اکتفا نمود و قرآن و عقل 
را رها نمود. 

اگر برای کسی 1000 حدیث نقل شود ولی عمل او با آیات قرآن کریم ضدیت داشته 
باشد این فرد برای ما شخصی مردود و مطرود محسوب خواهد شد. 

* طبق آیه تطهیر و آیه مباهله اهل بیت پیامبر مشــخص هستند لذا کسی ابوبکر 
و عمر را اهل بیت پیامبر نم‏یداند. 

جالب اینکه روایتی درباره اهل بیت رسول‏خدا در شرح نهج البلاغه ابن‏اب‏یالحدید 
است که »لاتسبقوهم فتضلُّوا ولا تتاخروا عنهم فتهلکوا، از آنان پیشی نگیرید وگرنه گمراه 

م‏یگردید و از آنان عقب نمانید وگرنه هلاک م‏یشوید«. 
دلیل آخر:

1ـ در میــدان فوتبال وقتی بازیکــن به طرف مقابل گُل م‏یزند در بعضی از مواقع با 
اینکه بازیکن زحمات زیادی برای گُل زدن کشــیده است اما داور مسابقه گُل او را قبول 

نکرده و آن را باطل اعلام م‏یکند یعنی م‏یگوید: آفساید. 
کار بعضی از صحاب‏یرسول‏خدا اینگونه است اگرچه ممکن است بعضی از آن‏ها در 
راه دین خدا زحماتی را متحمل شــده باشند و احادیثی نیز در فضل آن‏ها نقل شده باشد 
ولی کارشان آفساید است و یقیناً بر اساس آیات متعدد قرآن کریم خداوند آن‏ها را مؤاخذه 

خواهد نمود. چرا که بعد از رسول‏خدا به خانواده ایشان بی حرمتی کرده‏اند.
2ـ پیامبر بارها خطراتی که ملت را تهدید م‏یکرد، گوشــزد کرد، و به مســلمانان 
اطلاع دادند که بســیاری از اصحابش بعد از رحلتش ایمانشــان را از دست خواهند داد. 
پیامبر فرمود: »مردانی از اصحاب من در روز رستاخیز نزد من خواهند آمد، درحالی که 
من نزد حوض هســتم، وقتی من آن‏ها را شــناختم، آن‏ها را از من دور خواهند کرد. من 
م‏یگویم: خدای من، این‏ها اصحاب من هســتند. او خواهد گفت: تو نم‏یدانی این‏ها بعد 

از تو چه بدعت ها گذاشتند.«1

1. صحیح بخاری، قسمت 8، ص 149 و قسمت 15، ص 59 و 64 بدین مضمون، ص 150 و 151 و... 
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آيــا بعدا ز رســو‏لخدا علي جزء ؤسسلاؤس
برترينا فراد محسوب مي شود؟

تنها فــردی که بعضی از ویژگی هایش را هیچ کس در بین زمین و آســمان ندارد 
علی م‏یباشــد. همان‏گونه که پیامبر فرمود: علیٌ خیر البشر و من أبا فقد کفر  )علی 
بهترین انسانهاســت و هرکــس انکار کند قطعاً کافر اســت(. و در ادامه به برخی از آن 

ویژگی ها اشاره م‏یشود:
ـ او دارای زیباترین تولدهاســت چه کســی از آدم تا خاتم را سراغ دارید که در کعبه 

بدنیا آمده باشد؟ 
ـ او بزرگترین مبارز در راه خدا و جهادگری بی نظیر اســت که در تمامی جنگ‏های 
صدر اســام شرکت کرده اســت آنچنان که علی فرمود: اگر همه ی عرب پشت در 

پشت هم در مقابل من بایستند به آن‏ها پشت نخواهم کرد. 
 داشت به نقل از کتب اهل سنت مادر علی ـ او ارادت بی نظیری به رســول‏خدا
م‏یگوید: وقتی رســول‏خدا وارد خانه ی ما م‏یشــد به هر طرف که رســول‏الله م‏یرفت 

علی در شکم من نیز به همان سمت، جهت م‏یگرفت و م‏یچرخید. 
ـ او دارای زیباترین نامهاست که طبق روایت مشتق از نام خداوند متعال است. 

 ـ او دارای بهترین و بزرگترین معلم هاســت او بیش از 30 سال شاگرد رسول‏خدا
بوده است و  نزد رسول‏خدا، در خلوت و جلوت، شب و روز همراه و همراز ایشان بود. 
ـ او اولین مرد مسلمان است که به رسول‏خدا ایمان آورد و مصداق آیه والسابقون 

است. 
ـ بزرگترین ایثارها درصدد اسلام به نام اوست از جملۀ آن‏ها: لیلة المبیت که در جای 
رسول‏خدا خوابید تا جان رســول‏خدا بواسطۀ این کار حفظ شود لذا رسول‏خدا با 

این کار علی توانست به مدینه هجرت نماید. 
ـ او بزرگترین دفاع ها و حمایت ها را از رسول‏خدا و اسلام داشته است و در همۀ 
جنگ های اسلام حضور داشته و پرچمدار میدان ها بوده است که در این مورد کتاب‏ها 

نوشته شده‏است. 
ـ او دارای زیباترین اخلاص‏ها اســت دلیل آن نزول سورۀ انسان که بخشی از آیات 

این سوره در شأن ایشان نازل شده است. 
ـ زیباترین جلوه های دینداری و بندگی از آن اوســت شاهد این مطلب حجم وسیع 
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دعاهای حضرت اســت که هیچ یک از صحاب‏یرسول‏خدا دارای چنین دعاهای پر مغز 
و معنوی و عرفانی نیستند. 

ـ او دارای لطیف ترین روح بشری است علی م‏یفرماید: اگر همه هستی را بدهید 
حاضر نیســتم پوســت جو را از دهان مورچه بگیرم. )عظمت و لطافت روح را ببین تا به 

کجاست(. 
ـ او مصداق بارز قرآن ناطق و در روایت رســول‏الله به مثابه سورۀ توحید محسوب 

شده است. 
ـ او گویندۀ زیباترین کلمات و خطبه هاست که خطبه بدون نقطه و خطبه بدون الف 

او بشریت را به تحیر انداخته است. 
ـ او دارای برترین همسرهاســت چه کسی را سراغ دارید که همسرش مانند حضرت 
زهرا باشــد بانوی بزرگی که حدود 60 آیه قرآن کریم و سوره کوثر برای او نازل شده 

است. 
ـ او در عفو و بخشش جزء برترین های عالم وجود است. به امام حسن فرمود: اگر 
از جراحتی که ابن‏ملجم به من وارد کرده رهایی یابم او را خواهم بخشــید و اگر شــهید 
شــدم، جهت قصاص فقط یک ضربه به او بزنید و فرمــود همان خوراکی را که به من 

م‏یدهید به او بدهید او را نترسانید و ناسزایش نگویید. 
ـ او بزرگتریــن یتیم نواز عصــر خود بود آنچنان که در نقل اســت وقتی پیرمردها 
م‏یدیدند علی چه محبت وافری به یتیمان م‏ینماید با حسرت م‏یگفتند کاش ما طفل 

بودیم و پدرمان م‏یمرد آن‏گاه علی اینگونه به ما محبت م‏یکرد. 
ـ او شجاع ترین مرد اسلام است که به نقل همه زره او اصلًا پشت نداشت و هرگز به 
دشمن پشت نم‏یکرد. راوی م‏یگوید: هرکجا علی را در میدان جنگ م‏یدیدم م‏یفهمیدم 

ملک الموت هم آنجاست )یعنی علی احدی را زنده رها نم‏یکند(. 
- او زیبــا ترین عدالت‏ها و قضاوت‏ها را داشــته حتی به برادر خود عقیل بیشــتر از 
ســهمش از بیت‏المال نداده است. ) مجموعة این قضاوت‏های عجیب و ب‏ینظیر حضرت 

در کتاب 1001 سؤال و پرسش از امام علی به چاپ رسیده‏است.(
ـ او عزیزترین فرد نزد رســول‏خدا محسوب م‏یشــد چنان‏چه در روایت است که 
رسول‏خدا بدون وضو نام علی را به زبان نم‏یآورد و عرق پیشانی علی را با دست 

خود برمی داشت و جهت تبرک به بدن خود م‏یکشید. 
ـ او در صدر اســام نبردهای بی نظیری داشــته اســت به عنوان مثال: برای کدام 
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صحاب‏یجملۀ : لافتی الا علی لاسیف الا ذوالفقار آمده. یا ضربة علی یوم الخندق افضل من 
عبادة الثقلین؟ـ چه کسی عمرو‏بن‏عبدود و مرحب خیبری را به خاک مذلت انداخت؟

ـ او دارای ممتازترین فرزندان است چه کسی فرزندی مثل حسن و حسین و عباس 
علمدار و زینب کبری دارد؟

ـ او بهترین انفاق ها را داشــت. در رکوع نمازش انگشــترش را به فقیر بخشید و در 
تمجید این کار او آیه نازل شد. 

ـ او زیبــا ترین و دقیق ترین تفســیرها را از آیات قرآن کریم دارد )بحمدالله روایات 
تفســیری امام علی در حال تدوین و چاپ اســت شایان توجه است که تفسیر خلفای 
قبل از امام علی از قرآن کریم به تعداد انگشــتان دســت نم‏یرسد( و بر همین اساس 

فرمود: من قرآن ناطق خدا هستم. 
 ـ او برترین لقب را به خود اختصاص داد و آن لقب شریف و اختصاصی امیرالمؤمنین

است. 
ـ او بزرگترین جانباز صدر اســام اســت برای نمونه فقط در جنگ احد بیش از 60 
زخم مهم برداشت آن‏گاه فرمود: خدا را شکر که رسول‏خدا را مثل بعضی از افراد تنها 

نگذاشتم و فرار نکردم. 
ـ او زیباترین جلوه های صبر را از خود نشــان داد. چنان‏چه ابن‏اب‏یالحدید م‏ینویسد: 
صبر علی مثل معجزه اســت. و فرمود: صبر کردم در حالی که خار در چشم و استخوان 

در گلویم بود. 
ـ او تنها برادر رســول‏خدا در دنیا و آخرت م‏یباشد است )طبق نص روایات متعدد 

که در کتب عامه و خاصه آمده است.( 
ـ او زیباترین وصیت ها را دارد، به حدی که حتی غیر مسلمانان را به تحیر و اعجاب 

واداشته است. 
ـ آیات قابل توجهی از قرآن کریم در شــأن ایشــان نازل شده است. به حدی که در 
فصل اول این کتاب تنها از کتب تفسیری اهل سنت حدود 114 آیه را که در شأن امام 
علی آمده است. را آورده‏ایم که با جمع آیات مطروحه در تفاسیر شیعه بیش از 300 آیه 

خواهد شد برای چه کسی به این اندازه در قرآن کریم آیه نازل شده است؟ 
ـ او مظلوم ترین افراد بشر محسوب م‏یشود. 

و در جایی دیگر امام علی فرمود: من بزرگترین نشانه و آیه خداوند هستم. 
آيا قرآن به ما امر نفرموده که امانات را به اهل آن ردکنيم؟
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قرآن کریم م‏یفرماید: جاهل با عالم یکی نیستند. 
چه کســی تمام راهها و درها را به روی علی بست به حدی که در طول 25 سال 

خلافت خلفاء حضرت مشغول کار کشاورزی و زراعت م‏یگردد. 
آیا براســتی ولید‏بن‏عقبه که در قرآن بعنوان فاسق معرفی شده است، آن‏چنان برتری 
دارد که استاندار کشور اسلامی شود و در حالت مستی نماز صبح را 4 رکعت بخواند ولی 

علی با این همه مدالهای درخشان خانه نشین گردد؟
قرآن کریم ما را از خیانت کردن به رسول‏خدا نهی کرده است. »لاتخونوا الله والرسول«، 1 
آیا توجه نکردن به جایگاه رفیع علی از مصادیق خیانت به رســول‏الله محســوب 

نم‏یشود؟
نکته آخر:

جامعه اسلامی بدست عده‏ایخاص چنان در فضای تحریف و انحراف قرار گرفت که 
باعث شــد امام علی 25 سال خانه نشین شود اما عایشــه دختر ابوبکر درباره جایگاه 

اجتماعی علی در آن 25 سال اینگونه حدیث م‏ینماید:
»کان لعلیِّ من الناس وجهٌ حیاةَ فاطمةَ، فلمَّ توفّیت إستنکر علی وجوهِ الناس... وکان 

المسلمون إلی علیِّ قریباً حین راجع الأمر بالمعروف«. 

تــا زمانی که فاطمه در قید حیات بود، مردم به علی احترام م‏یگذاشــتند، ولی 
وقتی از دنیا رفت مردم از او بدشان م‏یآمد.2 

1. انفال / 27. 
2. صحیح بخاری، ج 5، ص 83 ـ صحیح مسلم، ج 5، ص154 ـ شرح مسلم نووی، ج 12، ص 77 ـ فتح الباری 
ابن‏حجر، ج 7، ص 378 ـ المصنّف صنعانی، ج 5، ص 472 ـ صحیح ابن‏حبان، ج 11، ص 153 و ج 14، ص 573 
ـ مسند الشامیین طبرانی، ج 4، ص 198 ـ شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 2، ص 22 و ج 6، ص 46 ـ البدایة 

و النهایة ابن‏کثیر، ج 5، ص 307 و ... .
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آیاا گر کسي جزء صحابي رسو‏لخدا ؤسسلاؤس
باشد،ا ز بقيه يا عمالش حساب رسی نخواهد 

شد؟

ج: اهل تســنن از پیامبر اکــرم نقل کرده‏اند که فرمــود: »اصحابی‏کالنّجوم، بایّهم 
اقتدیتم اهتدیتم«.1 

اصحاب من، مانند ســتارگان هستند، به هرکدام اقتدا کنید، )به سوی خدا( رهنمون 
م‏یگردید. 

عبدالله‏بن‏عباس نقل م‏یکند که پیغمبر اکرم بر لب حوض کوثر م‏یفرماید:
»یا ربِّ اصیحانی«. 

پروردگارا، به داد اصحاب عزیز من برس!
ولی خداوند در جواب م‏یفرماید: 
»لأنک لاتدری ما احدثوا بعدک«. 2

تو نم‏یدانی که اینان بعد از تو چه کارها کردند. 
و حضــرت آن ها را از لب حوض دور م‏یکند. این نقــل نیز با قول آن‏ها درباره ی 

اصحاب که »بایهّم اقتدیتم اهتدیتم«، چگونه سازگار است؟!
بنابراین، نظر ما این اســت که اصحاب رســول‏خدا دو دسته بودند: دسته ی اول 
افرادی مانند ســلمان، اب‏یذر، مقداد و عمّار بودند؛ و دسته ی دوم در طرف مقابل آن ها 
افرادی مانند عمرو عاص، معاویه، طلحه و زبیر و... و شرط خوب بودن هرکدام از صحابه 
این نیســت که تنها در زمان حیات صاحب شریعت به او خیانت نکنند، بلکه تا دم مرگ 

و حتّی بعد از رحلت آن حضرت باید چنین باشند.
با توجه به نقل های متعددی که درباره ضرب و شــتم دختر رســول‏خدا در کتب 

1. تحفة الاحوذی، ج 10، ص 155 و 196 ـ شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج20، ص 11 و 28 ـ شرح مسند 
ابی‏حنیفه، ملا علی قاری، ص 328 و 498.

2. صحیح بخاری، ج 5، ص 192، ج 7، ص 195 ـ صحیح بخاری، ج 5، ص 240 ، ج 7، ص 206 و 207 و 208، 
ج 8، ص 87 مسند احمد، ج 1، ص 253 ـ صحیح مسلم، ج 1، ص 150، ج 7، ص 67 و 68، 71، ج 8، ص 157 
ـ مستدرک حاکم، ج 3، ص 501 ـ فتح الباری ابن‏حجر، ج 11، ص 333 ـ مسند ابی‏داود طیالسی، ص 343 ـ 

المعجم الکبیر طبرانی، ج 17، ص 201 ـ مسند الاشامیین طبرانی، ج 3، ص 310 و... . 
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کهن اهل ســنت آمده است آیا اگر کســی بگوید فلانی صحاب‏یرسول‏خداست م‏یتوان 
انجام اینگونه رفتارها)یعنی ضرب و شتم دختر پیامبر( را از او پذیرفت؟

ذهبی در شرح زندگی ابن‏اب‏یدارم )متوفای 352 قمری( از قول ابن‏حماد کوفی چنین 
م‏ینویســد: »ان عُمر رفس فاطمة حتی اسقطت بمحسن، عمر چنان ضربه ای به فاطمه زد 

که او فرزندش محسن را سقط کرد. 1
در قرآن شرط یار پیامبر بودن آمده است و آن این است که:

یــار پیامبر بایســتی »اشداء علی الکفار و رحماء بینهم« باشــد. اگر شــما ادعا دارید 
صحاب‏یپیامبر هستید پس چرا با اهل بیت پیامبر »رحماء بینهم« مهر و محبت نداشتید؟

به مثال‏های ذیل توجه کنید:
1ـ مادری نه ماه زحمت م‏یکشد تا فرزند خود را سالم بدنیا بیاورد اما لحظه ی تولد 

ممکن است با یک سهل انگاری فرزند بمیرد. 
2ـ تمام هوای داخل یک بادکنک را م‏یتوان با یک سوزن ریز خالی کرد. 

3ـ صحاب‏یبودن رسول‏خدا یعنی اینکه تا آخر صحاب‏یبماند نه اینکه با یک کبریت 
جنگل حسنات و نیک‏یهای خود را نابود کند و به آتش بکشد.

4ـ اگر کسی سال‏های سال به رئیس کارخانه‏ای خدمت کرده باشد امّا بعد از گذشت 
سال‏ها خوبی عمداً باعث قتل فرزند رئیس کارخانه شود، رئیس کارخانه قطعاً به خدمات 
چند ســاله‏ی او توجه نخواهد کرد. چراکه عمل آخر او یعنی کشتن فرزند رئیس کارخانه 
تمامی نیک‏یهای او به رئیس کارخانه را از بین م‏یبرد و رئیس کارخانه از او نخواهد گذشت. 
این مثالها برای اهل معنا مشخص م‏یکند که تعدادی از صحاب‏یرسول‏خدا اشتراک 
و نزدیکی خاصی با این مثال‏ها دارند و ســال‏ها خدمات خود را به واسطۀ رعایت نکردن 
دســتور قرآن مبنی بر اشــداء علی الکفار و بی حرمتی به دختر رســول‏ خدا از دست 

داده‏اند. 

1. میزان الاعتدال، نوشته ذهبی، ج 1، ص 139 ـ لسان المیزان، ج 1، ص 268 ـ ملل و نحل، شهرستانی، ج 1، 
ص 57. ) هر 3 کتاب از منابع قدیمی اهل سنت است.(
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آیا رویاات متناقض دربارها بوبکر و عمر ؤسسلاؤس
و عثمان در کتب حدیثیا هلس نت وجود دارد؟ 

اهل ســنت از رسول‏خدا روایاتی دربارۀ خلافت ابوبکر و عمر نقل م‏یکنند از جمله 
آنکه: »اقتدوا باللذین بعدی، از آن دو نفر که بعد از من سرکار م‏یآیند پیروی کنید«. 

آیا م‏یشــود رسول‏خدا کســی را به عنوان خلیفۀ خود معرفی کند در حالی که آن 
خلیفه خود اقرار م‏یکند من سواد ندارم و برتری و فضیلتی در من نیست. 

ابوبکر به این ناتوان‏یها اقرار کرده است وقتی ابوبکر برای اولین بار بعد از بیعت مردم 
بالای منبر رفت خطاب به آن‏ها اینچنین گفت: 

ای مردم! من از شــما بهتر نیستم و زمام حکومت بر شما را به دست گرفتم پس اگر 
رفتارم را خوب و کارم را شایســته یافتید مرا یاری دهید و اگر بدی کردم و دچار لغزش 

و خطا شدم مرا به راه آورید.1 
این چه اعلمیتی است که خود شــخص م‏یگوید من نم‏یدانم در طول زندگی همه 
امامان شــیعه حتی یک مورد هم نم‏یتوان یافت که آن‏ها گفته باشند حکم مسئله ای را 

نم‏یدانند. 
اگــر به روایاتی که در زمان ابوبکر و عمر و عثمان درباره بی اطلاعی آن‏ها از احکام 
الهی و سؤالات مردم از آن‏ها وارد شده توجه کنید می‏یابید که تعداد این دسته از روایات 
بــه بیش از 200 مورد هم م‏یرســد. مجموعه ای که این بنده بــا بضاعت کم خود در 
 این زمینه جمع کرده‏ام شــاهد و نمونه ی محکمی بر بی اطلاعی خلفا در زمان علی
اســت مجموعه 1001 پرسش و پاسخ از امام علی که بخشی از آن شامل سؤالات و 
پرسش‏هایی است که از خلفا شده‏ و آن‏ها نتوانسته‏اند پاسخ بدهند و به امام علی رجوع 

کرده‏اند در این کتاب جمع‏آوری شده است. 
در منابع و کتب مختلف آمده اســت که عمر‏بن‏خطاب بعد از عدم توانایی پاســخ به 
ســؤالات قرآنی و فقهی مکرر گفته است »لولا علی لهلک عمر، اگر علی نبود و گره کار 

عمر را باز نم‏یکرد عمر رسوا م‏یشد«. 
در سنن اب‏یداوود )کتب قدیمی اهل سنت( به نقل از عمر‏بن‏خطاب آمده که او گفته 

1. شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج1، ص 134 ـ صفوة الصفوة، ج 1، ص 98.
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د فی الرأی و اما نحن فاراونا تکلف، از  اســت: »اتقوا الله فی آراء‏نا ان رسول‏الله کان یسدَّ
نظرات ما بپرهیزید زیرا رســول‏خدا در ارائۀ نظر از طرف خدا تأیید م‏یگردید اما رأی 
و نظر ما تکلف و به ســختی انداختن خود در ارائۀ نظر است و این یعنی اینکه ما اشتباه 

م‏یکنیم از ما تبیعت نکنید. 
خود او گفته: »کلُّ الناس افقه من عمر حتی المخدّرات فی الجحال1، همه‌ی مردم حتی 

زنان محجبه در حجله ها از عمر فقیه تر هستند«. این اقرار یعنی چه؟ 

1. سنن الکبری نوشته بیهقی، ج 7، ص 233 ـ کنزالعمال، ج 16، ص 537 ـ شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 1، ص 182. 
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در ؤسسلاؤس  رســو‏لخدا جانشین  درباره  آیا 
کتبا هلس ــنت رویاات متضاد و مخالف با هم 

وجود دارد؟

 ،اهل سنت در کتب خود از عمر‏بن‏خطاب نقل کرده‏اند که : »لم یستخلف رسول‏الله
رسول‏خدا خلیفه و جانشین تعیین ننمود«. 

اما در روایات دیگری م‏ینویسند رسول‏خدا در شب معراج خود دید که بر در بهشت 
 یعنی حضرت محمد ،و ابوبکر خلیفه رسول‏الله نوشته شده است »محمد رسول‏الله

رسول‏خدا و ابوبکر خلیفۀ اوست«. 
چطور ممکن است یکبار م‏ینویسد رسول‏خدا خلیفه انتخاب نکرد؟ یکبار م‏ینویسد 
خلیفه در شــب معراج پیامبر ابوبکر بوده، اگر خلیفه در قبل یعنی در شب معراج معلوم 
شــده بود پس چرا از عمر‏بن‏خطاب روایت م‏یکنید که رسول‏خدا خلیفه انتخاب نکرده 

است با این تناقضات عجیب چه باید کرد؟
جالب تر اینکه اصل ماجرا را در کتب خود اینگونه م‏یآورند که:

رســول‏خدا کاغذ و قلم خواست تا بنویسند ولی بعض‌یها نگذاشتند و گفتند او هذیان 
م‏یگوید لذا رسول‏خدا فرمود: »قوموا عنی، از نزد من دور شوید«. 1

در روایتــی دیگر، عمر بــه نقل از رســول‏خدا اینگونه نقل م‏یکنــد که: »توفّی 
رسول‏الله، عنه راض، رسول‏خدا در حال رحلت از علی راضی بود.2

شــما که م‏یدانستید رسول‏خدا از علی راضی اســت چرا برای بعد از حکومت 
خودتان شورای شش نفره تعیین کردید. 

در پاسخ به افرادی که م‏یگویند رسول‏خدا از دنیا رفت در حالی که کسی را بعنوان 
جانشین تعیین نکرده بود چه باید گفت؟

در زمان رســول خدا هرگاه قبیله ای مســلمان م‏یشدند رسول‏خدا برای آن‏ها 
حاکم تعیین م‏ینمود و وقتی لشــکری را برای جنگ اعــزام م‏یکرد برای آنان فرمانده 
تعیین م‏یفرمود. وقتی از مکه به مدینه هجرت کرد در مکه برای خود جانشــین تعیین 
کرد و پیامبر هیچ گاه جماعت بســیار کوچکی را بی رهبر رها نکرد و حتی نمونه ای 

به این شکل در تاریخ وجود ندارد. 

1. مسند امام احمدحنبل، ج 1، ص 325 ـ صحیح بخاری، ج 1، ص 37 و جلد 7، ص 9 و ج 8، ص 161 ـ شرح 
نهج  البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 12، ص 87. 

2. صحیح بخاری، ج 4، ص 207 ـ فتح الباری، ج 7، ص 58. 
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و هیچ یک از انبیاء در گذشــته اینگونه عمل نکردند که برای خود جانشین انتخاب 
نکرده باشند تا بگویم این مطلب سابقه داشته است. 

حضرت موســی وقتی بمدت 40 روز به کوه طور رفت جانشین برای خود انتخاب 
نمود و این که رســول‏خدا جانشــین برای خود انتخاب نکند خلاف آیات قرآن کریم 
اســت چراکه انبیاء گذشته اینگونه عمل نم‏یکردند و رسول‏خدا در عمل مطابق قرآن 

کریم رفتار م‏ینمایند. 
البتــه این مطلب دلالت عقلی و نقلی هــم دارد در عرف جامعه ی امروز اگر رئیس 
به جایی رفته یا مســافرت برود برای خود جانشین تعیین م‏یکند. حتی رسول‏خدا در 

مواردی چندین جانشین انتخاب م‏یفرمودند.
مثلًا در جنگ موته ابتدا زید‏بن‏حارث را به عنوان فرمانده تعیین کردند سپس فرمودند 

اگر او شهید شد جعفر‏بن‏محمد بعد اگر او شهید شد عبدالله‏بن‏رواحه و... 
این تهمتی است که به رسول‏خدا م‏یزنند که ایشان از دنیا رفت و کسی را بعنوان 

جانشین خود معرفی ننمود.
این یک بهانۀ سیاسی اســت که م‏یگویند رسول‏خدا کسی را بعد از خود انتخاب 
نکرد تا بتوانند کار انتخاب ابوبکر را توســط مردم توجیه کنند مگر رسول‏خدا امور خود را 

نم‏یدانست که حالا مردم بیایند کار نبوت را تکمیل نمایند. 
برای مثال یک باغبان وقتی به مســافرت م‏یرود کســی را جای خود م‏یگذارد که 
حاصــل زحماتش در باغ از بین نرود؟ این مطلب واضح را یک باغبان م‏یداند ولی )نعوذ 

بالله( رسول‏خدا نم‏یدانست که باید کسی را بعنوان جانشین خود انتخاب کند؟
 این پاســخ کسانی است که با نقل روایات و احادیث جعلی مدع‏یاند که رسول‏خدا

در حالی از دنیا رفت  که کسی را بعنوان جانشین انتخاب نکرده بود. 
م‏یتوان باور کرد یک باغبــان در غیبت چند روزه اش باغش را رها کند همان‏گونه 
نیز نم‏یتوان باور کرد رسول‏خدا جامعه ی خود را بدون سرپرست رها کند و جانشینی 
برای بعد از خود انتخاب نکنند تا بعد از او کســانی جمع شوند و در سقیفه جانشین برای 
رسول‏خدا انتخاب کنند آنهم جانشینی که مکررخود اقرار کرده چیزی نم‏یداند ابوبکر 
در بحث ارث جده م‏یگوید: کاش حکم آن را از رسول‏خدا پرسیده بودم. واقعاً و انصافاً 

این مطلب پذیرفتنی است؟
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نکته: 
 بر اســاس یک اصل عقلی بنام قانون ســنخیت م‏یتوان اثبات کرد که رسول‏خدا

علی را بعنوان جانشین خود انتخاب کرده است. 
مثال: اگر برای خرید پیراهنی به مغازه مراجعه کنید مغازه دار پیراهن ســایز کوچکی 
را به شــما بدهد قطعاً نم‏یپذیرید حتی اگر چندین پیراهن در سایز کوچک را رایگان هم 
بدهد شما باز نم‏یپذیرید زیرا برایتان قابل استفاده نیست. استفاده و رابطه اشیاء در عالم 
هم اینگونه اســت رابطه‏ها در جهان بر اســاس اصل سنخیت شکل م‏یگیرد هیچ وقت 
یــک بچه فیل با یک بچه ماهی ارتباط برقرار نم‏یکند و یا یک آهن ربا نم‏یتواند چوب 

که سنخیت ذاتی با آهن ربا ندارد را جذب کند. 
طبیعی است که رسول‏خدا کسی را خلیفه خود خواهد کرد که بر اساس آیه مباهله، 
آن شخص بمنزله جان رسول‏خدا محسوب شده باشد و بر اساس آیه تطهیر بتواند هم 

شأن رسول‏خدا باشد. 
به مثالی دیگر توجه کنید:

* عکس شــما از حیث اندازه باید با قاب آن سنخیت داشته باشد و لباس تابستانی و 
زمســتانی که ما استفاده م‏یکنیم بواسطه نوع سنخیت با هوای این دو فصل لباس خود 

را تنظیم م‏یکنیم. 
* کسی در اتاق 2×2 فرش 4×3 پهن نم‏یکنند. 

نتیجه: حجم بســیاری از تصمیم گیری های انســان به مســئله تناسب و سنخیت 
که محور کلیدی غیرقابل انکاری اســت برم‏یگردد که با عدم رعایت آن کارها ســامان 

نخواهند گرفت. 
بر اساس قائده سنخیت، رسول‏خدا فقط با علی عقد اخوت بست و بواسطه‏ی آن 

 .تمامی درهایی که به مسجد پیامبر باز م‏یشد را بست الا در خانه‏ی علی
در قرآن کریم مکرر به اصل ســنخیت اشاره شده اســت. اهل ایمان بواسطۀ عمل 
صالح و ایمان سنخیت ورود به بهشت را پیدا م‏یکنند و اهل آتش بواسطه آنکه ذاتاً ناری 

هستند نم‏یتوانند وارد بهشت خداوند شوند. 
وسعت سنخیت علی با رسول‏خدا در آیات متعدد قرآن کریم آمده است که صرفا 
به آۀی تطهیر و آیه‏ی مباهله اشــاره شــد. البته به آیات دیگر نیز م‏یتوان اشاره نمود که 

از جمله آن‏ها آیه سابقون که دلالت بر سنخیت ذاتی رسول‏خدا و علی م‏ینماید. 
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چر انام حضرت علي در قرآن کريم ؤسسلاؤس
بعنوانا مام نيامدهسا ت؟

شــاید نام مبارک امام علی در قرآن بدان جهت نیامده اســت که انسان به تعقل 
برســد و سطحی نگر نباشد و به ظاهر اکتفا نکند اساساً قرآن مکرر ما را به تفکر دعوت 
نموده است قرآن برای فهم مطالبش ما را دعوت به انجام تفکر نموده و مطالب را راحت 

و شفاف در اختیار ما نگذاشته است. 
موضوعات قرآن، تفکر عمیق م‏یخواهد اگر خداوند همۀ مطالب را روشــن در قرآن 

بیان م‏یفرمود پس جای تفسیر و تعقل کجا خواهد بود؟
به چند دلایل دیگر توجه فرمائید:

اولًا روش قرآن این گونه است که به بیان جزئیات نم‏یپردازد بلکه کلیات را م‏یگوید 
و تبییــن آن را بعهده ی پیامبر اکرم م‏یگذارد کمــا اینکه از نماز، روزه، حج، دیه و... 
ســخن گفته اما کیفیت آن را بیان نکرده و تبییــن آن را به عهده‏ی پیامبرش نهاده در 
مســئله امامت نیز همین گونه اســت در موارد متعددی پیامبر اسلام نسبت به برتری 
علــی بر دیگران و حتی خلافت، امامت، وزارت و حجّت بودن علی پس از خویش 

تصریح نموده است. 
ثانیاً قرآن اشــخاص را با ویژگی ها و خصوصیات آن‏ها معرفی م‏یکند نه با تصریح 
نام، کما اینکه جانشین حضرت سلیمان را نام نبرده است بلکه او را با عبارت »وقال الذی 
عنده علمٌ من الکتاب«1 معرفی کرده است در مورد حضرت علی نیز همین گونه است 

و در موارد متعددی ایشان را با خصوصیات و مشخصات معرفی نموده است که نمونه ی 
بارز آن آۀی انفاق بخشی علی در رکوع نماز است. 

ثلاثاً نام بسیاری از چیزها در قرآن به طور صریح نیامده است مثلًا آیا نام تمام انبیای 
الهی، سرگذشت همۀ ملت ها و... در قرآن آمده است. آیا نبود این نام ها به طور صریح 

دلیل بر نفی آن‏هاست؟
رابعاً اینکه در قرآن اســم علی نیامده دلیل آن این است که یعنی ای مردم پیامبر 

1. نمل / 40.
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قرار است برای تکمیل دینتان یک چیزهایی را بگوید این نیامدن اسم دلیل بر آن است 
که مســئولیت گفتن بعضی چیزها، برای تکمیل دین به عهده رســول‏الله است و در 

چندین آیه نیز خداوند تصریح فرموده رسول‏خدا به شما چیزهایی را م‏یگوید. 
در قرآن به طور کلی آمده اســت که دســت سارق را قطع کنید اما اینکه دست را از 
کجا باید قطع کرد آن را رســول‏خدا خواهد گفت یــا تفصیل احکام نماز و حج و ریز 
مســائل نماز و یا اینکه چند رکعت و کیفیت اقامه آن در قرآن نیامده است و گفتن آن‏ها 
به عهدۀ رسول‏خداســت در قرآن آمده: »انی جاعلک للناس اماما؛ً اما گفتن نام و معرفی 

امام به عهدۀ رسول‏خداست نه شورای سقیفیه.
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آيا بدون وجودا ئمها طهار کتاب خد اؤسسلاؤس
براي ما کافيسا ت؟

رسول‏خدا در حدیث ثقلین که مورد اتفاق فریقین )شیعه و سنی( است فرمودند: 
»انی تارک فیکم الثقلین، احدهما اکبر من الاخر؛ کتاب الله حبل ممدود من السماء الی 

الارض وعترتی اهل بیتی وانهما لن یفترقا حتّی یردا علی الحوض«. 1

من دو چیز ســنگین و گرانبها در میان شما ]به یادگار[ م‏یگذارم که یکی از دیگری 
بزرگ تر اســت: یکی کتاب خدا، ریسمانی که ازآسمان به سوی زمین کشیده شده است 
و دیگر بســتگان و خاندانم. و این دو هرگز از هم جدا نخواهند شــد، تا اینکه در ]کنار[ 

حوض ]کوثر[ بر من وارد شوند. 
ولی با این حال خلیفۀ دوم گفت:

»حسبنا کتاب الله«2؛ کتاب خدا برای ما کافی است. 

با اینکه قرآن نیز دربارۀ خود م‏یفرماید: 
»ذلک الکتب لاریب فیه هدی للمتقین«3؛ این کتاب که هیچ تردیدی در آن نیســت، 

ماۀی هدایت تقوا پیشگان است. 
و نیز م‏یفرماید: 

»لایمسه الا المطهرون«. 4

جز پاک شدگان نم‏یتوانند با آن ارتباط برقرار نموده و آن را بفهمند. 
آیا کسی5 که اعتراف م‏یکند که زنان پرده نشین هم از او افقه و با سوادترند م‏یتواند 
از قرآن استفاده کند در حالی که م‏یگوید کتاب خدا ما را بس است یا حضرت علی و 
اولاد طاهرین او که باب علم و حکمت پیامبر و وارث علم او و عالم به تأویل و تنزیل 

1. مسند احمد، ج 3، ص 14 ـ مسند احمد، ج 3، ص 27 و 59 ـ مجمع الزاوئد هیثمی، ج 9، ص 163 ـ مسند 
ابن‏جعد، ص 397 ـ منتخب مسند عبدبن‏حمید، ص 108 ـ خصایص نسایی، ص 93 ـ مسند ابی‏یعلی، ج 2، ص 

297 و 376 معجم صغیر طبرانی، ج 1، ص 131 و... 
2. بحارالانوار، ج 22، ص 473 و 474ـ شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 2، ص 55، ج 6، ص 51، ج 11، ص 

49، ج 12 و ص 87. 
3. بقره / 2. 

4. واقعه / 79. 
5. مقصود عمر خلیفۀ دوم است. 
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و شــأن نزول و محکم و متشابه و ناســخ ومنسوخ قرآن هستند؟ آیا کسانی که حضرت 
رســول در نزدیکی وفات خود آن‏ها را دور کرد و فرمود از نزد من دور شــوید: »قوموا 

عنّی«1 اهل استفاده از قرآن هستند؟

در صحیح بخاری آمده است: رسول اکرم فرمود: »ایتونی بداوة وکتف؛ الکتب لکم 
کتابا لن تضلوا بعده«. 2

دوات و استخوان شتری بیاورید تا چیزی برایتان بنویسم که بعد از آن گمراه نگردید 
با این حال در شرح »اب‏یابن‏الحدید«3 م‏ینویسد: »این سخن از مجعولات شیعه است«. 

شارح خویی4 م‏یگوید: این روایات را عامه هم نقل کرده‏اند.
جای شگفت است که ابن‏اب‏یالحدید در جای دیگر از شرح خود )ج 6، ص 51( همین 
مسأله را از بخاری و مسلم نقل کرده و افزون بر این ادعا کرده است که تمامی محدثان 

در صحت این روایت اتفاق نظر دارند.  
چنان‏چه قبلاً اشــاره شد ابوبکر و عمر خود مدعی بودند چیزی از علم قرآن و احکام 
آن نم‏یدانند چنین کســی که م‏یگوید از قرآن چیزی نم‏یداند چطور مدعی اســت که 

کتاب خدا برای ما بس است. 
فرض کنید یک دانشــجویی وسط محوطه دانشــگاه بایستد و فریاد بکشد ما نیاز به 
اســتاد نداریم با خواندن همین کتاب ها خودمان پزشــک خواهیم شد دانشجویان این 
شخص را با این سخنش فرد بی منطقی به شمار نم‏یآورند هر علمی مبین م‏یخواهد و 
هر کتاب‏یاستاد لذا در قرآن در سوره جمعه م‏یفرماید هم کتاب فرستادیم و هم رسولان 
و انبیاء را برای هدایت  اعزام کردیم رسول‏خدا هم با حدیث ثقلین ما را از این اشتباه 

نگه داشتند که خیال نکنیم صرفاً کتاب خدا م‏یتواند ما را راهنمایی کند. 

1. مسند احمد، ج 1، ص 325 ـ صحیح بخاری، ج 1، ص 37، ج 7، ص 9، ج 8، ص 161. بحارالانوار، ج 22، ص 
474، ج 30، ص 531، 536، 538، 545 ـ شرح نهج البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 12، ص 87.

2. صحیح بخاری، ج 1، ص 37، ج 4، ص 31 و 66، ج 5، ص 137، ج 7، ص 9، ج 8، ص 161. 
3. شرح نهج  البلاغه ابن‏ابی‏الحدید، ج 11، ص 49. 

4. ابراهیم‏بن‏حسین )شهید خویی( )1247 ـ 1325( صاحب الدرة النجفیة فی شرح نهج  البلاغه الحیدریة با حبیب 
الله‏بن‏محمد موسوی علوی خویی، صاحب منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه. 
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چــرا امام علــی در مقابل حمله و ؤسسؤلاؤس
به‏آتش کشیدن خانها‏شس کوت کرد؟

در پاسخ به سوال فوق ابتدا مثال زیر را م‏یآوریم:
پشت در اتاق ای سی یو در بیمارستان ایستاده بود صدای ناله های دردناک همسرش 
را م‏یشــنید و خیلی ناراحت و مضطرب بود. پرســیدم چه خبر شــده است ؟ گفت قلب 
همسرم مشکل داشت دکتر ها سینه‏اش را شکافته‏اند و در ران هم شکاف بزرگی داده‏اند 

تا برای قلب او رگ بگیرند. 
حالا هم  منتظر نتیجه‏ایم تا ببینیم خوب م‏یشود یا خیر؟

به او گفتم دکتر ها با رضایت شما اینکار را انجام دادند؟ گفت: آری خودم امضاء دادم 
تا او را عمل کنند. 

گفتم: خب تو خودت رضایت دادی قلب همســرت را عمل کنند تا او زیر تیغ عمل 
جراحی برود پس اصلًا نباید ناراحت باشی؟!

در پاســخ گفت: ای عاقل این اقتضاء حکمت و درایت اســت که انسان برای نجات 
همسرش چنین اقدام دردناکی را انجام دهد و با دست خود او را به اتاق عمل بفرستد تا 

متحمل آنهمه درد و سختی شود این کار مقدمه سلامتی اوست. 
نکته: 

الــف- ما نزدیکان خود را در راه درمان مقابل خطر قرار م‏یدهیم و رضایت م‏یدهیم 
تا برای به دست آوردن سلامتی و درمان به زیر دست جراح بروند. علی نیز با سکوت 
خود در مقابل حمله به خانه‏اش برای بیداری مسلمین و روشن شدن جریان حق و باطل 

سکوت کرد. 
ب- یک انسان عادی حاضر است برای بدست آوردن سلامتی عزیزانش از مسیری 
که در مثال فوق آورده‏ایم عبور کند آیا علی با سکوت خود جریان حق و باطل را برای 
ما در ماجرای حمله به خانه‏اش روشن نکرد حضرت با سکوت خود چهره صحاب‏یدروغین 
رسول‏خدا را آشــکار کرد تا مردم بدانند آن‏ها با دختر پیامبرشان چه کرده‏اند ما برای 
رســیدن به هدف‌های خود پای در مسیر سخت و زجرآوری م‏یگذاریم تا به آن اهداف 

برسیم. این حرکت امری حکمت آمیز است. 
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ج- برای روشــن شــدن جریان حق، ســکوت حضرت علی ضرورتی عاقلانه به 
حســاب م‏یآید همانند مثال فوق  لذا اقتضاء حکمت است که انسان گاهی به ضرورت 
تن به کاری دهد و به عملی رضایت دهد که خلاف میل دلش باشــد پس برای رسیدن 

به یک نفع کلی ضرر جزئی امری معقول است. 
د- با مثال مذکور معلوم م‏یشــود که به ضرورت انســان در مواقعی باید در مقابل 
اعمال دیگران سکوت اختیار کند تا به هدف والاتر و مهم تر خود دست یابد این سکوت 
و صبر اگر چه تلخ اســت ولی برای رســیدن به هدف امری معقول و مقدس است و نه 
تنها علی بلکه ما نیز در مراحلی از زندگی خود مجبوریم به این ســکوت تن دهیم لذا 
پذیرفتنی اســت که در حمله به خانه علی آن حضرت سکوت اختیار کند و مثال فوق 

نشان م‏یدهد که ما نیز در شرایط خاص همین گونه عمل م‏یکنیم. 
ه- اگر در جریان حمله به خانه علی، امام دست به شمشیر م‏یبرد عده‏ایهم در این 
ماجرا کشــته م‏یشدند بعدها برای کسی قابل تشخیص نبود که ماجرا از چه قرار بوده؟! 
و صورت مســئله شفافیت کاملی نداشت لذا عده‏ایدفاع علی را برای خلافت یا مسائل 

شخصی دیگر حساب م‏یکردند. 
* توجه کنید: حضرت با ســکوت خود در جریان حمله به خانه‏اش ماجرا را از حالت 
ابهــام خارج کرد تا معلوم شــود قضیه از چه قرار اســت و با تحمــل حمله به خانه‏اش 
نگذاشت مسئله چنان درهم تنیده شود که آیندگان و حتی حاضران متوجه ماجرا نشوند. 

علی اگر چه سکوت کرد اما ماجرا را هم روشن کرد.
اگر حضرت دســت به شمشــیر م‏یبرد بعد ها م‏یگفتند: علی برای دفاع از حریم 
خانواده‏اش جنگید و برعکس عده‏ایهم م‏ینوشــتند علــی برای حکومت و خلافت از 
دست رفته‏اش جنگید اما حضرت با سکوتش این مسئله یعنی حمله به خانه‏اش را روشن 
کرد که مســئله ربطی به مسائل شخصی نداشته بلکه ماجرا فقط و فقط گرفتن بیعت به 
زور از علی در خلافت ابوبکر بوده است درست مثل همان مثال اول، علی رضایت 
داد تا برای بدست آوردن سلامتی دین مردم، همسرش فدا شود همانند جهاد گرانی که 
برای حفظ جان سایر مسلمانان به میدان جهاد رفته و برای حفظ و دین شهید م‏یشوند. 
* حضرت هیچ عملی در جریان حمله به خانه‏اش از خود نشــان نداد اگر یک طرف 
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صحنه خالی بماند براحتی قصد طرف مقابل مشــخص م‏یشــود. حال اگر هر دو طرف 
صحنه بهم ریخته شود چطور م‏یتوان موضوع را تفکیک کرد. 

حضرت با سکوتش، شفاف نشان داد چه کسی حمله کننده بود، چه کسی ظلم کننده 
بود و چه کسی باطل است. 

این مفاهیم و مطالب با ســکوت دردناک علی بدست آمد اگر امام عکس العملی 
نشــان  م‏یداد هر کســی یک‏جور ماجرا را به نفع خود م‏ینوشت اما حضرت هیچ عملی 
حتی کوچکترین عکس العملی از خود نشــان نداد تا جریان حق و باطل خود را راحت و 

شفاف نشان دهد. 
حضرت حتی به یاران خود اجازه حرکتی نداد اگر یاران حضرت دســت به شمشــیر 
م‏یبردند امروز ما چگونه م‏یفهمیدیم که ماجرا از چه قرار بوده وقتی تعداد زیادی کشته 

از هر دو طرف روی زمین ریخته  شود جبهه حق را چگونه م‏یتوان پیدا کرد. 
اما امروز در کتب اهل ســنت آمده)در سوالات قبلی با درج منابع و کتب آن گذشت( 
که حمله کننده به خانه دختر رســول‏الله چه کســانی بوده‏اند و علی سکوت کرده 
و هیچ عکس العملی انجام نداد البته این ســکوت علی در جای خود دردناک اســت 
ولی این‏هم از هنرنمایی های علی اســت که با سکوت خود توانست جریان مهاجم و 
متعدیان به حریم و حرم رسول‏خدا را نشان دهد. البته برای سکوت علی در جریان 
حملــه به خانه‏اش دلایل معقول و دقیق و عمیق دیگری هم وجود دارد که در اینجا به 

همین 2 دلیل بسنده م‏ینماید. 
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علمایا هلس ــنت در کتاب‏های خود ؤسسؤلاؤس
مطالب بسیار خوبیا زا مام علی آوردها‏ندا گر 
یان علماء آن مطالب ر اقبو لداشــتند چر اپس 

خودشان شیعه نشدها‏ند؟

1- علمای اهل ســنت، سرنوشت علمای اهل سنتی که از فضایل امام علی آورده 
و بعد به جرم طرفداری از علی کشــته شده‏اند را شنیده‏اند همانند نسایی در قرن سوم 
عالم بزرگ اهل ســنت که مردم دمشــق او را به جرم طرفداری از امام علی با اینکه 
ســنی بود کشتند لذا ممکن اســت علماء اهل سنتی که در کتب خود حقانیت علی را 
نوشــته‏اند شیعه شده باشند ولی از ترس جانشان این مطلب را مخفی نموده باشند. البته 
بعضی از علمای بزرگ اهل ســنت نیز به جهت آنکه از حیث سیاســی و اجتماعی آن‏ها 
شرایط مساعده بوده رسماً در تاریخ مذهب خود را عوض کرده‏اند که برای نمونه م‏یتوان 
به شــیعه شدن عالم سنی شــیخ عبدالله مراغی مصری نویسنده کتاب السلافه فی امر 

الخلافه در قرن هفتم اشاره کرد.
2- قرآن کریم به ما یاد داده است که در بعضی مواقع برای حفظ جان بایستی عقاید 
خود را مخفی داشت همانند مومن آل فرعون که در چند جای قرآن داستانش آمده است 
لذا ممکن اســت بعضی از آقایان علمای اهل ســنت با تحقیق به حقانیت علی دست 
یافته باشــند ولی بر طریق قرآن کریم با توجه به عدم مســاعد بودن شرایط اجتماعی و 
سیاســی شیعه شــدن خود را مخفی کرده باشند لذا در این کار بایستی شرائط سیاسی و 

حکومتی علماء اهل سنت را نیز جز علت عدم اعلان شیعه شدن آن‏ها حساب کرد. 
3- نم‏یتوان گفت چون علمای ســنت که فضایل امام علی را آورده‏اند و شــیعه 
نشــده‏اند پس مطالب کتاب خود را قبول ندارند و فقط به نقل آن‏ها در کتابشــان اکتفا 
کرده‏انــد آن‏ها مکرر در لابلای کتب خود به نقــل محققانه فضایل علی اقدام درباره 
علی اظهار نظر کرده‏اند که در فصل سوم همین کتاب، نام کثیری از آن‏ها آمده است. 
علمای اهل ســنت صرفاً به نقل قول اکتفا نکرده‏اند و کپی برداری نکرده‏اند چرا که 
اســاس کار یک عالم و محقق کپی برداری و نقل قول نیســت بلکه مطالب را محققانه 
مورد بررســی قرار داده‏اند و حق و حقیقت را برای هدایت مردم نوشــته‏اند این کمترین 
مســئولیت یک عالم و از صفات اخلاقی مهم یک محقق محســوب م‏یشود که تعداد 

زیادی ازعلمای اهل سنت اینگونه عمل نموده‏اند. 
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بایــد بپذیریم که آن‏ها با تحقیق پیرامون یک موضوع وقتی به درســتی آن مطلب 
برســند اقدام به نقل آن م‏یکنند و نباید بگوییم که آن‏ها صرفاً نقل قول کرده‏اند این با 
جایگاه یک عالم سازگار نیســت که تحقیق نکرده صرفاً اقدام به نقل قول نماید اینکار 

یعنی لکه دار شدن اعتبار علمی یک محقق که هر عالمی از آن پرهیز م‏ینماید. 
4- بعضی از علمای اهل سنت که به حقانیت علی پی برده‏اند با تفکر دقیق متوجه 
شده‏اند که اگر اعلام کنند شیعه شدند اسم و رسم آن‏ها و حتی کتابهایشان از بین خواهد 
رفت لذا مصلحت دیدند که به ظاهر شــرایط خود را حفظ کنند و خود را به عنوان یک 
عالم ســنی نشــان دهند تا در آینده محققین بگویند یک عالم سنی این گونه کتاب ها 
را درباره علی نوشــته است لذا آن‏ها محاسبه کردند که اثر این روش که خود را سنی 
جلوه دهند بیشــتر خواهد بود تا اینکه مذهب واقعی خود را اعلام نمایند آنهم با آن همه 
خطرات متعدد، آن‏ها دنبال احیاء جریان حق بودند و این کار را  وظیفه م‏یدانســتند لذا 
تشــخیص دادند که خود را در لباس علمای اهل سنت نگه دارند تا اثر کارشان بیشتر و 

دائمی تر باشد. 
5- مگر گفتن هر حقی دلالت بر آن م‏یکند که الزاماً گوینده آن بلافاصله دینش را 
عوض کند خیلی ها در ســایر مذاهب دیگر برای علی کتابها نوشته‏اند در حالی که بر 
همان دین اولیه خود پایدار بوده‏اند برای نمونه م‏یتوان به جرج جرداق مســیحی اشاره 
کرد اساســاً در یک کار علمی بیان حق و حقیقت و ارائه راه درســت مهم است و لزوماً 
نبایستی گوینده آن الزامی برای تغییر مذهبش داشته باشد چقدر افراد عرب و غیر عرب 
برای علیشــعر سروده‏اند لزومی ندارد حتما شیعه شــوند آن‏ها حقیقتی را فهمیده‏اند 
و شــعر خود را بر آن اســاس سروده‏اند حتی شعرای ســنی مذهب مثل جامی مکرر در 
اشعارشان بطور آتشین علی را ستوده‏اند در حالی که سنی بوده‏اند به نظر مولف احتمالًا 
تعدادی از علمای اهل ســنت در قدیم الایام بواسطه برخورد با زندگی امامان شیعه و 
فهمیدن جریان حق و حقیقت شــیعه شده‏اند ولی به ضرورت به کتمان مذهب خود تن 

داده‏اند. 
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ارادت وا عتقاد زمخشری به مذهب شیعها ثنی عشر
زمخشری از علمای اهل ســنت و مفسر بزرگ قرآن کریم در قرن 6 هجری است. 
تفسیر کشاف او از جمله تفاسیری است که نکات ادبی آن کام هر جوینده معارف قرآنی 

را سیراب م‏ینماید.
او در اواخــر عمرش دچار یک نوع حیرت و ســرگردانی در انتخاب یکی از مذاهب 
فقهی چهارگانه اهل ســنت شده بود و از آن مذهب در جلد سوم کتابش این گونه انتقاد 

کرده است:
اسلــم واکتمــه کتمـــانه لی  	 اذا سالوا عن مذهبی لم ابح به	 	

اگر از مذهب من سؤال کنند من آن را بیان نم‏یکنم آن را پنهان م‏یسازم که پنهان 
کردن آن به صلاح من است.

ابیح الطّلا و هوالشراب المحرمّ 		 فان حنیفــاً قلت قالو بــاننی 	

اگــر بگویم: من حنفی مذهبم م‏یگویند: تو شــرابی را به نام طلا حلال م‏یدانی در 
حالی که شراب حرام است.

ابیح نکاح البنت والبنت تحرم 		 وان شافعیاً قلت قالوا بــاننی 	

اگر بگویم شافعی مذهبم م‏یگویند: تو ازدواج با دختر را که از زنا متولد شده باشد را 
حلال م‏یدانی در حالی که ازدواج با دختر حرام است.

ابیح لهم لحم الکلاب وهم هم 		 وان مالکیاً قلت قـالو بــاننی 	

اگر بگویم: مالکی مذهبم م‏یگویند گوشت سگ را حلال م‏یدانی!
ثقیــل حلولی بغیـض مجسّـم 		 وان حنبلیاً قلت و قالو باننی 	

اگر بگویم حنبلی مذهبم م‏یگویند: سنگین، حلولی، مبغوض و مجسم هستم.
یقولون تیس لیس یدری وبفهم 		 وان قلت من اهل الحدیث وحزبه 	

اگر بگویم اخباری مسلک و از اهل حدیثم م‏یگویند: بز است چیزی نم‏یداند و نم‏یفهمد.
اگر چه ابیات دیگر این شــعر اشاره به موقعیت مقهور زمخشری در جامعه آن زمان 
دارد ولی او به صراحت انصراف خود را از همه مذاهب اهل سنت به علت مغایرت احکام 
و عقاید آن با آیات متعدد قرآن کریم اعلام داشــته اســت و این از آن نمونه‏هایی است 
که م‏یتوان فهمید بعضی از علمای اهل ســنت اعتقادی به مذهب خود نداشته و مذهب 

شیعه را به عنوان مذهب حق پذیرفته‏اند.1

1. تفسیر کشاف، ج 3، ص 376، چاپ مصر.
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پاسخ به شــبهات کتاب راهي ديگر ؤسسؤلاؤس
براي کشف حقيقت:

زائران محترم ایرانی خانه خدا در مکه و مدینه با تبلیغات گسترده وهاب‏یها جهت به 
انحراف کشاندن آن‏ها مواجه م‏یشوند بخشــی از این تبلیغات ارائه رایگان کتاب هایی 
اســت که افکار وهابیان در آن کتاب‏ها آمده است در این باره به چند مطلب مهم اشاره 

م‏ینماید:
الف- برای دفع این توطئه ها شایســته اســت زائران محترم از گرفتن کتب مذکور 
خودداری نمایند و در صورت مواجهه با این شــبهات جهت راهنمایی  و دریافت مطالب 

به روحانی کاروان خود مراجعه نمایند. 
ب- همه کتبی که توســط مبلغین وهاب‏یبه زائران داده م‏یشــود با متون حدیثی و 
تفسیری و تاریخی اهل سنت مغایرت شدیدی دارد که به نمونه هایی از این مغایرت ها 

در این فصل اشاره م‏یشود. 
 ج- شایسته است زائران محترم خانه خدا با مطالعه کتبی که ولایت و امامت علی
را در منابع اهل ســنت بیان م‏یکند خود را به طور مختصری بر ضد تبلیغات مســموم 
وهابیان آماده نمایند نه اینکه صرفاً به دنبال طوافی و زیارتی و خریدی باشند و در میدان 

تبلیغ وهابیان متحیر و بی پاسخ در مقابل آنان تماشاچی محسوب شوند. 
د- کســانی که به مطالعه این کتاب)1001 فضیلت( توفیق یافته‏اند شایســته است 
از حبــس کردن این کتــاب در کتابخانه خود خودداری نموده و آن را جهت مطالعه بقیه 
دوســتان و اقوام و همــکاران و... در اختیار آن‏ها قرار دهند تا از ناشــران علوم آل الله 
محسوب شوند مخصوصاً روحانیون کاروانهای بیت الله که مسئولیت بیشتری متوجه آن 

عزیزان م‏یباشد. 
* در ایــن بخــش به شــبهات و دروغ گویی های کتاب راهی دیگر برای کشــف 
حقیقت که از جمله کتبی اســت که به صــورت رایگان در اختیار زائران محترم بیت الله 
قرار م‏یگیرد اقدام م‏ینمائیم این کتاب در عربســتان به زبان فارســی توسط محمد باقر 
سجودی و تصحیح اسحاق دبیری در یک جلد تدوین یافته است)در این کتاب حتی یک 

آدرس از کتب شیعه و سنی به عنوان سند ذکر نشده است(
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* در اول کتاب مولف م‏ینویســد لعنت فرستادن را قبول ندارد در پاسخ او م‏یگوئیم: 
شایسته است مؤلف حداقل عقاید خود را با کتاب خدا تنظیم نماید خداوند چندین طایفه 
را در کتاب خود مورد لعن قرار داده است و ما نیز به تبع آن باید در جای خود و به تبعیت 

از کتاب خدا اهل لعن باشیم. 
* نویســنده کتاب مذکور در مقدمه به مســئله غدیر خم و جانشینی علی و شکسته 
شدن پهلوی فاطمه اشاره م‏ینماید ســپس همه این مطالب را دروغ م‏یپندارد)بدون 
ارائه دلیل( اساســاً نویســنده در کل کتاب اصرار م‏یکند که کلیه حرفهای شیعه دروغ و 
سخنان بدون آدرس و مدرک خود را راست م‏یپندارد و مکرر بر این مطلب تأکید م‏یکند. 
* نویسنده در ص 13 این کتاب به واقعه 18 ذی الحجه و جمع شدن مردم و اینکه 

رسول‏خدا فرمود: من کنت انا مولاه فان علی مولاه اشاره کرده است. 
سپس م‏ینویسد: مولا در عربی و در قرآن به چند معنی آمده است سپس م‏ینویسد: 
مولا به معنی ســید و خواجه و آقا و به معنی دوست و سرپرست و به معنی کارساز آمده 

است. 
او دلایل خود را در رد اســتنباط شــیعه از کلمه )مولا( به عنوان جانشــین و خلیفه 

م‏یآورد. 
در دلیل اول م‏ینویســد: رســول‏خدا کلمة مولا را نگفت مگر آنکه قصد رد کردن 
اعتراض لشــکریان علی به علی را داشته چرا که علی طبق دستور رسول‏خدا به 
یمن رفته بود و در راه به ســربازان خود ســخت گیری کرد فلذا رسول‏خدا با خواندن 
خطبه غدیر قصد رد کردن اعتراض لشکریان به علی را داشته است. تا ایشان را تبرئه 

نماید.
پاســخ: واقعاً جای تعجب است که در مورد معنای کلمه مولا مطلب را به چه مسئله 
ای ارجاع داده اســت چرا در کل متن خطبه غدیر رسول‏خدا درباره علی و اعتراض 
آن‏هــا به فرمانده خود یعنی علی مطلبی را نفرموده‏اند کلمه مولا با اســتفاده از کتب 
ادبی و لغوی کهن در عرب و کتب اهل سنت به معنای اولی در زعامت و شایسته تر در 
تصرف امور آمده اســت. در ثانی نویسنده م‏ینویسد: رسول‏خدا در 18 ذی الحجه امر 
کرد تا تمام افراد کاروان یکجا جمع شــوند. اگر رسول‏خدا طبق نوشته نویسنده دستور 
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 داده است نه خواندن خطبه غدیر چرا رسول‏خدا جمع شدن مردم را برای تبرئه علی
لشکریان علی را به گوشه‏ای جمع نکرد تا فقط برای آن‏ها سخنرانی نماید و از جایگاه 
علی دفاع کند پس معلوم م‏یشــود قصد رســول‏خدا از جمع کردن مردم رد کردن 
اعتراض لشــکریان علی نبوده و ادعای نویســنده در این خصوص باطل است رسول 
خدا م‏یتوانســت معترضان امام علی را با یک سخنرانی در جمع کوچکشان قانع کند 
ولی نویســنده خود در ص 12 م‏ینویسد: رســول‏خدا امر کرد تا تمام افراد کاروان یکجا 

جمع شوند. 
* در دلیل دوم خود م‏ینویسد: چرا رسول‏خدا واضح نگفتند علی خلیفه من است. 
 از چه لغتی باید استفاده کند تا شما بفهمید علی در پاســخ باید گفت: رسول‏خدا
جانشــین اوست آیا در کتب اهل سنت روایات متعددی نیامده که رسول‏خدا علی را 

با تعابیری مثل وصی، مولا، خلیفه، سید و... معرفی کرده باشد. 
به فصل دوم این کتاب مراجعه شــود معلوم خواهد شــد که دههــا روایت با تعابیر 
مختلف در این زمینه حتی از ابوبکر و عمر و عثمان نقل شــده اســت آیا روایت زیر در 

کتب شیعه آمده است:
رســول‏خدا فرمــود: لاینبغی ان اذهب الاوانت خلیفتی... انت ولیی فی کل مومن 

بعدی؛1

روا نیســت که من از دنیا بروم و تو جانشــین من نباشی... و تو سرپرست برگزیده‏ی 
من بر هر مومن بعد از من هستی. 

* در دلیل ســوم خود م‏ینویســد: بعد از رحلت رسول‏خدا حتی یک نفر نیز خطبه 
غدیر را نیاورده است!!

پاســخ: خوب بود نویسنده این کتاب حداقل به کتب اهل سنت مراجعه م‏ینمود بعد 
چنین ادعای نادرســتی را م‏یکرد بهترین دلیل درباره خطبه غدیر در فصل چهارم همین 
کتاب آمده اســت که با استفاده از کتب کهن اهل سنت به منابع و مدارک متقن خطبه 

غدیر در کتب اهل سنت اشاره شده است. 

1. مسند احمد حنبل، ج 1، ص 331 ـ السنن الکبری، ج 5، ص 113 ـ المستدرک علی الصحیحین نوشته حاکم 
نیشابوری، ج3، ص 134 ـ مجمع الزوائد، ج 9، ص 120.
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* در دلیل چهارم خود نویســنده در رد ماجرای غدیرخم پای خود را فراتر از حد خود 
م‏ینهد و به رسول‏خدا ایراد م‏یگیرد که اگر رسول‏خدا م‏یخواستند در حج چنین چیز 

)مهمی را اعلان کند)یعنی اعلان ولایت و امامت علی
مناســب ترین مکان، عرفه بود چرا که در غدیر اهل مکه حضور نداشتند و خیلی از 

افراد قبایل عرب نیز نبودند. 
 پاسخ: جالب اینجاست که یک آدمی مثل نویسنده کتاب به انجام عمل رسول‏خدا
که در آیات مکرر قرآن کریم خداوند صحت عمل رســول‏خدا را تأیید م‏یفرماید ایراد 
وارد م‏یکند و م‏یخواهد نعوذ بالله رســول‏الله را راهنمایی م‏یکند!!! که چرا در غدیر خم 

اقدام به معرفی علی کرده است بلکه بهتر بود اینکار در سرزمین عرفه انجام شود.
* در دلیل پنجم م‏ینویســد رسول‏خدا در آخرین ماه های عمر خود علی را به 
یمن فرســتاد و رســول‏خدا مقدمه چینی برای اعلان جانشینی علی نکرد و این بهترین 

)دلیل ما است. )در ردّ امامت و خلافت علی
پاســخ: نویســنده این کتاب آنچنان از مطالب مندرج در کتب اهل سنت بی اطلاع 
اســت که باعث اعجاب م‏یگردد رسول‏خدا در تمامی فرازهای زندگی خود از روز اول 
بعثت چهره جانشــین خود را طبق مدارک موجود در کتب اهل ســنت معرفی نمود در 
ماجــرای انذر عشیرتک الاقربین، در جریــان فتح خبیر در جریان حدیث منزلت و... دهها 
مورد دیگرسند متقن معرفی علی بعنوان خلیفه و جانشین مطرح است انکار این مطلب 

یعنی به دور ریختن کثیری از کتب اهل سنت. 
* در دلیل ششم م‏ینویسد: بعد از غدیر تا لحظه وفات رسول‏خدا ایشان اعمالی که 
دال بر خلافت علی داشته باشد را از خود نشان نداد... و رقباء)علی( را دور نکردند. 
پاســخ: پس معلوم م‏یشود خود شــما قبول دارید عده‏ایبعنوان رقیب علی وجود 
داشته‏اند این اقرار جالبی است آیا در کتب اهل سنت نیامده است که رسول‏خدا فرمود: 
 چیزی بیاورید تا بنویســم چه کسی بعد از شما خلیفه است و عمر در پاسخ رسول‏خدا

گفت: این مرد هذیان م‏یگوید.
آیا این اقدام واضحی در نزد نویســنده محسوب نم‏یشــود؟ آیا اینکه عمر نگذاشت 
رســول‏خدا وصیت کند در کتاب‏های شیعه آمده و در کتاب‏های متعدد اهل سنت که 
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توســط معتمدان علمای اهل سنت در 1200 ســال پیش نوشته است به ذکر این عمل 
عمربن‏خطاب مفصل اشــاره نشده است؟ )در همین فصل به آدرس این کتب اشاره شده 

است.( 
* در دلیل هفتم نویســنده در کتابش به ذکر احادیثی اقدام م‏یکند که آن احادیث با 
آیات متعدد قرآن کریم در تضاد اســت دلیل درستی یک حدیث زمانی ثابت م‏یشود که 

با آیات ما انزل الله مغایر نباشد. 
او م‏ینویسد: ابوبکر و عمر سید بزرگسالان)پیران( در بهشت هستند. 

پاسخ: باید بپذیریم پیری در نوع خود ذاتاً رنج و ناتوانی ضعف و مشقت به‏همراه دارد 
و این در حالی اســت که رسول‏خدا چنین چیزی را درباره این دو نفر نفرموده چرا که 
رسول‏خدا م‏یداند که در قرآن آمده است در بهشت هیچ رنج و مشقت و زحمتی وجود 
ندارد. بقیه روایاتی را که در بند هفتم آورده‏اند از همین نوع احادیث است که در جای خود 
تهمت به رسول‏خدا محسوب م‏یشود قطعاً رسول‏خدا چنین کلماتی را درباره افرادی 

که بعد از علی ایمان آورده‏اند وسال‏های سال بت پرست بوده‏اند نخواهد فرمود. 
* در دلیل هشــتم حجم بی اطلاعی نویسنده به اوج خود م‏یرسد او م‏ینویسد: اگر 
واقعا رسول‏الله م‏یخواست علی را جانشین خود اعلان کند باید از روز اول چنین م‏یکرد 
مثل کاری که موسی کرد از روز اول هارون را جانشین خود و همدست و یار خود اعلان 

کرد و بنی اسرائیل مخالفتی نکردند. 
پاســخ: خوب بود نویسنده حداقل ســوره طه در قرآن کریم را مطالعه م‏یکرد ما که 
هرچه حدیث از کتابهای آن‏ها م‏یآوریم بلافاصله م‏یگویند دروغ است ولی در سوره طه 

آمده است که سامری چگونه بر علیه هارون قیام کرد و بنی اسرائیل را منحرف کرد. 
در ثانی لازم نیســت امثال این نویسنده به رسول‏خدا یاد دهند که از روز اول علی 

را به جانشین خود معرفی م‏یکرد. 
رســول‏خدا در اول بعثت خود در ماجــرای انذر عشیرتک الاقربین طبق همین آیه 

شریفه علی را به عنوان جانشین خود معرفی نمود. 
خوب بود حداقل این نویســنده به تفسیر آیه شــریفه انذر عشیرتک الاقربین در بین 
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تفاسیر اهل ســنت مراجعه م‏یکرد تا اینگونه بی اطلاعی خود را از آیات قرآن کریم به 
اثبات نرساند و به رسول‏خدا تهمت نزند. 

* در صفحه 16 م‏ینویســد: رســول‏خدا در خطبه غدیر با اصحاب درباره نظم و 
امانت داری سخن گفتند.

پاسخ: به راستی خطبه حدود یک ساعتة رسول‏خدا که نوشته آن حدود 50 صفحه 
است در غدیر خم فقط راجع به نظم و امانت داری بود؟!

* نویســنده در ص 17 مدعی شده که در قرآن کریم خداوند درباره ولایت و امامت 
علی چیزی نگفته است او را به مطالعه آیات اولیه سوره مبارکه  مائده در تفاسیر اهل 
سنت و مطالعه فصل اول همین کتاب دعوت م‏یکنیم تا بداند وسعت اطلاعاتش در حد 

تهمت زدن است. 
* در ص 18 نویسنده مدعی است چرا نام علی در قرآن نیامده است که در همین 

فصل)یعنی فصل6( بعلت آن پاسخ داده شده است. 
* در صفحات 18 تا 26 به مســئله ازدواج رســول‏خدا با دختران ابوبکر و عمر و 
ازدواج دختران رســول‏خدا اشــاره م‏یکند و به علماء و شیعیان توهین م‏یکند و از طرف 
خود دلیلی را به اسم شیعه م‏یتراشد بعد هم پاسخ دلایل پوچ خود را به شیعه نسبت داده 

و به خیال خود پیروز میدان م‏یشود. 
پاسخ: اولا به این نویسنده تذکر م‏یدهد که قرآن کریم م‏یفرماید: قولوا للناس حسنا، 
بــا همه مردم با زبــان نیکو صحبت کنید در این آیه خداونــد مودبانه صحبت کردن را 
مختص مسلمانان نم‏یداند و م‏یفرماید: للناس یعنی با همه مردم حتی اگر غیر مسلمان 
هســتند نیکو صحبت کنید ضرورتی ندارد وقتی دلیل وجود دارد در کتاب خود 10 مرتبه 
توهین به علماء شــیعه بنمایید این حکایت از آن دارد که در بیان دلیل و استدلال عاجز 

شدید لذا دست به حربه توهین برده اید. 
ازدواج های رســول‏خدا طبق آیات قرآن کریم بر اساس ظاهر افراد است و انبیاء 
الهی بر اساس دریافت های باطنی خود امور شخصی خود را تنظیم نم‏یکنند بلکه امور را 
به ظاهر حکم م‏یکنند حضرت موسی م‏یدانست به کوه طور برود مردم بنی اسرائیل 
بواسطه ســامری گوساله پرست خواهند شد ولی هیچ اقدامی برای از بین بردن سامری 
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نکرد و امور را رها کرد تا در مجرای ظاهریش جریان پیدا کند تا در موقع لازم اقدامات 
خود را به انجام برســاند و زودتر به عمل پیشگیرانه اقدام نکرد. در قضیه ازدواج حضرت 
لوط و نوح که در قرآن نیز به همســران گمراه آن‏ها اشاره شده همینطور است که آن‏ها 
به حســب ظاهر مامور به ظاهرند و با همســران خود ازدواج کردند و آن زنان از درگاه 
الهی طرد شدند رسول‏خدا در ازدواج هایش آن دلایلی که نویسنده در کتابش به شیعه 
نســبت داده است را قبول ندارد رسول‏خدا به حسب ظاهر با زن مسلمان ازدواج کرده 
است بعدها آن‏ها با عمل خود نشان داده‏اند که چقدر تابع کتاب خدا و فرستاده‏اش بوده‏اند 
خوب بود نویسنده به عملکرد بعضی از این زنان که در کتاب‏های اهل سنت آمده نگاهی 
م‏یکرد تا بفهمد زن پیامبر بودن زمانی فضیلت محســوب م‏یشود که عمل آن زن ضد 

قرآن کریم و ضد سنت و سیره رسول‏خدا نباشد. 
* در ص 28 به صراحت ضمن اشاره به عقاید ضد قرآنی خود م‏ینویسد:

»اینکه بگویم حضرت حســین و حســن و علی قدرت دخالت در امــور را ندارند و 
حرفهای ما را نم‏یشنوند و باید قبر طلایی آن‏ها ویران و با خاک یکسان شود و کسانیکه 
از آن‏ها حاجت م‏یخواهند مشــرکند و باید کشــته شوند- مهم تر است یا اینکه بگوییم 

فلان جانشین است؟«
در پاسخ به این ادعای عجیب این نویسنده م‏یآوریم که:

1- شــیعه به بزرگان و علمای همه ادیان احترام م‏یگذارد و دســتور تخریب و قتل 
کسی را به علت پیروی از یک مذهب نم‏یدهد. در طول تاریخ حتی یک مورد فتوی بر 

علیه قتل یک عالم در مکتب تشیع دیده نشده است. 
2- وهابیونــی که به صراحت در کتاب کشــف حقیقت)همین کتاب( حکم تخریب 

اماکن شیعه و قتل آن‏ها را صادر م‏یکنند دلیل قرآنی این کار خود را ارائه دهند؟! 
3- توجه نویسنده و وهابیون را در پاسخ به ادعای مذکور به آیه 64 سوره نساء جلب 
م‏ینماید: خداوند م‏یفرماید:»و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع... هیچ پیامبری را نفرســتادیم 
جز آنکه دیگران به امر خدا باید مطیع فرمان او شوند و اگر به هنگامی که مرتکب گناهی 
شدند نزد تو)یعنی رسول‏خدا( آمده بودند و از خدا آمرزش خواسته بودند و پیامبر برای 

آن‏ها آمرزش خواسته بود، خدا را توبه پذیر و مهربان می‏یافتند«



583583

 حرف‏های ما را نم‏یشنود، آیا این آیه ما را به توسل به رسول‏خدا آیا رســول‏خدا
فرا نم‏یخواند در این آیه م‏یفرماید »اگر نزد تو آمده بودند و از خدا طلب آمرزش خواسته 

بودند« این یعنی چی؟
با آیه 105 ســوره توبه چه کنیم که فرمایــد:»و قل اعملوا فسیری عملکم و رسوله و 

المؤمنون، بگو عمل کنید خدا و پیامبرش و مومنان اعمال شما را خواهند دید...«

نویسنده این کتاب شیعه را مشرک م‏یداند در حالی که خود از آیات متعدد قرآن کریم 
بی خبر است اندکی تدبر در آیه مذکور حقانیت رفتار شیعه را به راحتی اثبات م‏یکند. 

در صفحه 31 نویسنده مدعی اســت که شیعه گفته است رسول‏خدا در تمام عمر 
شریفش چیزی از جانشینی علی نگفته بخاطر ترس از مردم. 

 پاسخ: اولا شیعه چنین ادعایی نکرده است بلکه معتقد است از اول بعثت رسول‏خدا
طبق سیره و ســنت همه‏ی انبیاء گذشته اقدام به معرفی جانشین خود نموده است و در 
ماجرای غدیر خم این موضوع یعنی امامت علی را برای همه مردم بلاد ابلاغ فرمود. و 
این ابلاغ عمومی برای همه مردم بود چرا که رسول‏خدا فرمود حاضران به غایبان این 
مطلب را برســانند و در طی مدت نبوت مکرر رسول‏خدا، علی را به دیگران بعنوان 

جانشین خود معرفی کرده‏اند. 
* ماجرای حمله به خانه علی و زخمی شــدن دختر رسول‏خدا چیزی نیست که 
شــیعه بیان کرده باشد و در همین فصل به اصل ماجرا و آدرس های متعدد آن در کتب 
اهل ســنت اشاره شده است هم‏چنین خوبست نویسنده کتاب کشف حقیقت برای اطلاع 

به خود زحمت مطالعه حداقل چند برگ را بدهد. 
* در صفحه 32 م‏ینویســد: شــیعه اعتقاد دارد که علی را گفته‏اند ساکت بنشین 

چونکه اعتراض و جنگ ضرر دارد و فایده ندارد. 
پاســخ: به علت ســکوت علی در ماجرای حمله به خانه‏اش و دلایل سکوت آن 
حضرت در این فصل اشاره شده است علاقمند م‏یتوانند به پرسش و پاسخی که در این 

زمینه آمده مراجعه کنند. 
* نویسنده در صفحه 32 به ماجرای فدک اشاره م‏ینماید و آن را حق حضرت زهرا 

نم‏یداند.
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پاسخ: قبلاً نوشتیم که رسول‏خدا با همه حساسیت هایی که به حق الناس داشتند و 
به اصحاب و یاران خود مکرر رعایت حق‏الناس را م‏یفرمودند )طبق ادعای این جماعت 
گمراه( یادشــان رفته است که به دختر خود بگویند فدک از آن تو نیست و ما انبیاء ارث 

باقی نم‏یگذاریم. 
و فدک از بیت‏المال مسلمین است و از مصادیق حق الناس است لذا ابوبکر به حضرت 
زهرا یادآوری م‏یکند که فدک حق الناس اســت و آن را از حضرت زهرا م‏یگیرد. 
و م‏یگوید: انبیاء از خود ارث باقی نم‏یگذارند کســی باور نم‏یکند که رسول‏خدا همه 
مــردم را از حق‏الناس نهی فرماید اما به دختر خودشــان نگفته باشــند که فدک از آن 

حضرت زهرا نیست.
* در ص 35 م‏ینویســد: آنچه که ابوبکر را برخلافت نشــاند نه زور قبیله ای بود نه 
ارتش منظم صحابه، او را فقط به این خاطر خلیفه کردند، که نزدیکترین یار رســول‏الله 
بود و بیش از همه مورد توجه ایشان... پس حرف شیعه دروغ و داستان غدیر افسانه است. 
پاسخ: سخن شیعه همین جاســت که صحابه نم‏یتوانند خلیفه انتخاب کنند خداوند 

در قرآن م‏یفرماید:
»انی جاعلک للناس اماماً« انتخاب خلیفة و جانشین کدام یک از انبیاء گذشته به دست 

مردم بوده تا بگوییم طبق آن، مردم خلیفه بعد رسول‏خدا را انتخاب کردند. 
خودتان م‏یگویید رسول‏خدا یعنی فرستاده خدا پس کسی که رسول را م‏یفرستد خود 
نیز به رســولش خواهد گفت چه کســی را بعد از خود قرار دهد احتیاجی به آن ندارد که 
صحابه زحمت انتخاب خلیفه را بکشند چرا که محمد رسول‏الله است، رسول مردم نیست 
تا مردم خلیفه رســول را انتخاب کنند رسول‏خدا، فرستاده خداست و خدا هم به رسولش 
مثل بقیه احکامی که کلیات آن در قرآن آمده و رســول مامور به تبیین جزئیات آن است 

ابلاغ خواهد فرمود چه کسی را خلیفه بنماید. 
در قرآن کریم کجا آمده که ســگ نجس است در کجای قرآن آمده دست دزد را از 
کجــا قطع کنید، کلیات احکام مثل نماز و حــج و... در قرآن آمده اما جزئیات و ابعاد آن 

توسط رسول‏خدا ابلاغ و تعیین م‏یگردد. 
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در مسئله امامت هم همینطور است کلیات آن در قرآن آمده ولی رسول‏خدا مابقی 
آن را برای مردم م‏یگوید. 

* در ص 36 م‏ینویســد: تشــیع م‏یگوید وقتی ماجرا به انتخاب جانشــین رســید 
رسول‏خدا سکوت کرد علی سکوت کرد بلکه خدا هم در قرآن سکوت کرد. 

پاسخ: این چه تهمت عجیبی است که به تشیع م‏یزنید ما م‏یگوئیم براساس مدارک 
موجود در کتب تفســیری اهل سنت پیامبر سکوت نکرد و علی هم سکوت نکرد و 
خدا هم ســکوت نکرده است حداقل به خودتان زحمت مطالعه فصل 1 و 2 این کتاب را 

بدهید تا بدانید که با قیامت خود چه م‏یکنید؟!
* در ص 38 مقایسه ای م‏یآورد که رسول‏خدا در مقابل کفار مکه سکوت نکرده 
اســت پس بر علی هم لازم بود مثل رســول‏خدا از مخالفت عمر و ابوبکر نترسد و  

)در مقابل غصب خلافت( سکوت نکند. 
پاســخ: در ســوره طه هارون در پاسخ به حضرت موســی مبنی بر اینکه چرا جلوی 
حرکت انحرافی ســامری را نگرفت م‏یگوید: نخواستم بین مردم بنی اسرائیل شکاف و 
اختــاف به وجود آید. لذا علی طبق این آیه قرآن کریم عمل نمود اما نویســنده این 
کتاب نم‏یداند که شمشیر بر روی کفار مکه م‏یتوان کشید اما در اختلافات درونی جامعه 
اســامی به همان شــیوه مقابله با کفار نم‏یتوان به جهاد اقدام نمود او مطلب به همین 
سادگی را نم‏یتواند درک کند در جریان انحرافی درون جامعه که توسط منافقان هدایت 
م‏یشود کار با شمشیرکشی درست نم‏یشود روش کار روشنگری اذهان مردم خواهد بود 

و در این بخش علی تا توانست اقدامات روشنگرانه خود را انجام داد. 
او در ادامــه ضمن بی ادب به علی م‏ینویســد: وقتی عمر به زنش )یعنی حضرت 

فاطمه بنت رسول‏الله( جلوی چشمش حمله کرد چرا اقدامی نکرد؟
پاسخ: علی در سیره و سنت خود مطابق قرآن کریم عمل نموده است ضمن اینکه 
پاسخ این ادعای نویسنده مبنی بر علت سکوت علی در حمله به خانه‏اش را در همین 
فصــل به طور مســتقل جواب داده‏ایم تأکید م‏یکنیم که علــی در این حادثه همانند 

حضرت هارون در ماجرای سامری عمل کرد. 
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* در ص 39 ضمن به کار بردن الفاظ زشت و نامبارک و برخلاف آیه شریفه »قولوا 
للناس حسنا« م‏ینویسد: 

چرا علی در مجالس عمر رفت و آمد م‏ینمود و او را نصیحت م‏یکرد و این حرکت 
علی را دلیل بر حقانیت عمر محسوب م‏ینماید؟

پاسخ: علی به  مجالس خلفاء م‏یرفت تا آن‏ها را در مشکلات حکومت اسلامی بر 
اســاس سنت و سیره رسول‏خدا راهنمایی کند تا اساس و آبروی حکومت اسلامی در 
مقابل دشمنان اسلام حفظ شود و اینکار علی نیز به جهت حفظ آبرو خود خلفاء هم بود 
چرا که مکرر در کتب اهل سنت آمده که خلفاء گفته‏اند که اگر علی نبود هلاک م‏یشدیم 
اینکار علی دلالت بر این دارد که اصل اســام بــرای او مهم بوده نه اینکه تأکیدی 
بر حقانیت ابوبکر و عمر باشــد علی وقتی مشاهده م‏یکرد که ابوبکر در ابتدا‏ییترین 
مسائل جنگی و سیاسی و قضاوت های قضایی و سؤالات پادشاهان سایر بلاد بی جواب 
مانده به کمک او م‏یآمد برای حفظ جایگاه اسلام و این نم‏یتواند دلیل و به معنای قبول 

داشتن حاکمیت خلیفه وقت محسوب شود. 
* در ص 41 و 42 و 49 و 50 م‏ینویسد: ابوبکر و عمر وقتی به پیامبر ایمان آوردند 

که اسلام آوردن بازی کردن باجان بود اما آن‏ها تمام خطرات را به جان خریدند... 
نویســنده در ادامه به بعضی از کارهای آن دو اشاره م‏ینماید )در ص 49 و 50 و 51 

و 52(. 
پاسخ: شیعه م‏یگوید: معیار کار، قرآن کریم است. 

خداوند در آیه 173 آل عمران م‏یفرماید: از میان آن کسانی که پس از زخم خوردن 
باز هم فرمان خدا و رســولش را اجابت کردند آنان که نیکوکار باشند و از خدای بترسند 

مزدی بزرگ دارند. 
در این آیه خداوند م‏یفرماید: اگر تا آخر کســی خوب ماند مزد بزرگ دارد وگرنه در 
مراحل مختلف ممکن اســت کسی خوب نماند و اگر کسی تا آخر کار خود را تحفظ کرد 
و در مسیر حق باقی ماند این شرط تا آخر ماندن، مهم است آن وقت خداوند مزد بزرگ 

به آن‏ها خواهد داد بر فرض که ابوبکر و عمر در اوایل بعثت کارهایی کرده باشند. 
بــا این آیه قرآن چه خواهید کرد که خداوند م‏یفرماید: »والذین یؤذون رسول‏الله لهم 
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عذاب الیهم« )آیه 61 سوره توبه( کسانی که رسول‏خدا را مورد اذیت و آزار قرار دهند 

خداوند وعده عذاب به آن‏ها داده بر طبق مدارک موجود در کتب اهل سنت که در همین 
فصل به آن‏ها اشاره شده است عمر و ابوبکر بعد از ارتحال رسول‏خدا دختر او را مورد 
اذیت و آزار قرار داده‏اند اگر کسی دختر شما را ناراحت کند موجبات ناراحتی شما فراهم 

نم‏یشود. 
* در ص 53 و 54 نویســنده به دمکراســی رایج کشورها اشاره م‏یکند و م‏ینویسد 
هیچ حکومتی مخالف خود را طناب به گردن برای بیعت نم‏یبرد و ابوبکر چنین کاری را 

با علی به واسطه ذکاوتی که داشته، نکرده است؟ 
پاســخ: اولًا بر طبق مدارک موجود در کتب اهل ســنت اینکار انجام شده است که 
بخشی از آدرس کتب اهل سنتی که به اینکار خبر داده‏اند در همین فصل و  در لابلای 

سؤالات اشاره شده است. 
دوماً درســت است هیچ حکومتی کســی را جهت بیعت با طناب برای بیعت نم‏یبرد 
ولی باید فرق گذاشــت بین مردم عادی و داماد و دختــر پیامبرخدا ابوبکر اخذ بیعت 
علی که به منزله بیعت دختر پیامبر هم محســوب م‏یشود در حکم بیعت مردم عادی 
نم‏یدانســت لذا به هــر طریق ولو با زور به دنبال اخذ ایــن بیعت بود اگر علی بیعت 
نم‏یکرد آن‏ها برای کســب مشروعیت خود دچار مشکل و در جامعه تردید و دو دلی به 
راه م‏یافتاد. نویسنده وهاب‏یاین کتاب در این صفحات با مقایسه روش یک حکومت آزاد 
و مســتبد  دنبال اثبات خلافت آزاد ابوبکر است در حالی که با قتل مالک‏بن‏نویره توسط 
خالدبن‏ولید این موضوع و ادعای او لکه دار م‏یشود. نویسنده به صلاح خود نم‏یداند که 
به قتل و غارت های مخالفان حکومت ابوبکر اشــاره کند که از جمله آن‏ها قتل و غارت 
مالک‏بن‏نویره و قبیله اوســت که در تاریخ و در کتب کهن اهل ســنت از جمله در کتاب 
الامامة والسیاســیة نوشــتة ابن‏قتیبه دینوری که در حدود سال های 200 هجری زندگی 

م‏یکرده است اشاره م‏ینماید. 
در ص 57 شیعیان را متهم به بی اطلاعی قرآن م‏ینماید و م‏ینویسد: پاسخ در خور 

توجهی برای بهائیان ندارند. 
پاســخ: اولًا در همین چند صفحه معلولات قرآنی نویســنده و پای بندی او به آیات 
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اخلاقی قرآن کریم که دســتور فرموده با زبان نیک با مردم ســخن بگوئید معلوم شد او 
در کتاب خود ده ها بار با الفاظ زشت و توهین آمیز علمای شیعه و پیروان آن‏ها را مورد 

هتاکی قرار م‏یدهد بعد خود را عالم به قرآن م‏یداند!!!
* در ص 59 م‏ینویسد: برای مردم چه فرقی داشت که علی خلیفه باشد یا  ابوبکر؟ 
آن‏هایی که )یعنی مردم( از ابوجهل و ابولهب نترسیدند چرا باید از عمر و ابوبکر و عثمان 

بترسند؟
پاســخ: درست است مردم ازدشمن بیرون و کفار ترســی ندارند ولی اینکه در قرآن 
کریم دشــمن دومی به عنوان منافق معرفی شــده اســت را چه باید کرد قرآن ما را به 
هوشــیاری و شناخت دشــمن درون دعوت فرمود نم‏یتوان ادعا کرد با این همه آیاتی 
که در قرآن کریم دربارۀ منافقین آمده اســت در عصر رسول‏خدا دشمن درونی وجود 
نداشته و مسلمانان از شــرّ منافقین راحت بوده‏اند سوره ای مستقل به نام منافقین پس 

برای چه نازل شده است؟ 
شناخت دشــمن بیرون راحت اســت و م‏یتوان با آن جنگید اما دشمن درون یعنی 
منافقین ضربات کاری تری را م‏یتوانند به پیکر اسلام وارد کند کسی نم‏یتواند ادعا کند 
که تمامی صحاب‏یرسول‏خدا انسان های ممتاز و خوبی بودند قطعاً عده‏ایاز آن‏ها منافق 
بودنداگر نپذیریم که عده‏ایاز آن‏ها منافق بودند پس این آیاتی که دربارۀ منافقین اســت 

برای چه کسی نازل شده است؟
جالب اینکه نویســنده نم‏یتواند برای دشــمن درون )یعنی منافقین( و دشمن درون 

فرق قائل شود. 
* در ص 64 نویســنده به تعطیلی نوروز و اینکه در بانک‏های ایران ربا وجود دارد و 
جهاد و... اشاره دارد که این مطالب را با دلایل بی محتوا خود و جلوه دادن جایگاه به حق 
خود دوخته و بافته که پاســخ به هر بخش آن بخشی مفصل را م‏یطلبد یا اصلًا جواب 
ندارد او م‏ینویسد: شیعه در عید نوروز 15 روز تعطیلات دارد ولی ما عید قربان را جشن 

م‏یگیریم پس  این دلیل مجوسی بودن شیعه و آن دلیل مؤمن بودن وهابیون است!!!
پاســخ: بله ما هــم دیده‏ایم در عصر امروز خادمین حرم را که با صهیونیســت ها و 
ملکه انگلســتان و زنان اجنبی مشروب م‏یخورند و دست م‏یدهند شما و علمایتان حتی 
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یک سنگ هم به دشمن مسلمانان یعنی صهیونیست ها پرتاب نکرده‏اید لطفاً از فضایل 
خودتان در این باره مقداری توضیح دهید. 

* در ص 70 نویسنده به تمجید امام حسین و نقل روایتی در تمجید جایگاه ایشان 
آورده است و این در حالی است که در چند صفحه قبل م‏ینویسد: قبر طلایی حسین را 

باید با خاک یکسان کرد. 





فصل هفتم 

شميمي از گلشن شيدايي 

امام شافعى:

		 ان كان حبّ الوصّ رفضا

فــاننّى ارفض العبــــاد 	

اگر معنى رفض )شــيعه( دوستى 

وصّ پيغمبر است پس بدرستى كه 

من رافضى‏تر از همه مردم هستم.
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   1. اشاره‏اى بّشار  

به راستى مى‏توان شعرى كه در مدح حضرت اميرالمؤمنين على سروده شده است 
را دليلى بر برترى و اثبات امامت حضرتش محسوب كرد؟ 

شــاعران پارســى زبان به جهت ارتقاء و القاء مفاهيم بلند اشــعار خود مجبورند به 
شــكل تلميح از آيات و روايات اســتفاده كنند پس به طور طبيعى بايســتى به مطالعه 
قرآن و تفاســير و احاديث، آن هم به شــكل عميق اقدام نمايند آن‏ها پس از بررسى و 
درك حقيقتــى به نام ولايت و امامت به مدح مولا اميرمؤمنان على پرداخته‏اند و اين 
ســروده‏ها از بررسى‏ دقيق شعراء در اين زمينه حكايت دارد؛ لذا در اينجا اشعارى در باب 

امامت حضرتش آورده شده است.

   2. شادباش اى دل  

مرحــوم عارف بزرگ آقاى آية‏الله‏ ســيدعلى قاضى بــراى روز غدير آمادگى زيادى 
را تدارك مى‏ديدنــد لباس‌هاى فاخر در برمىك‏ردند و با شــيرينى از ميهمانان پذيرائى 
مى‏نمودند و هميشــه به يكى از دوستان يا فاميل تكليف مى‏نمودند كه خطبه روز غدير 
حضرت پيامبر را با صداى رســا قرائت نماينــد. در يكى از همين روزها بود كه حالت 
وجد و نشــاط بر او مستولى گشــته و فى‏البداهه به گفتن اين قصيده پرداختند و يكى از 

حاضرين در مجلس آن را يادداشت كردند. 
هم مخور انــدوه كه آيــد دير دير شــاد باش اى دل كه شاد آمد غدير
ب‏ىنظير روزهايــت زو چو نوروز اســت عيد  اســت شــب‌ها  القدر  ليلــة 
يا كه گــردد لطف يزدان دســتگير كــى توانى مدح ايــن فرخنده گفت 
بگــوى  اول  كــردگار  درود  تــا شــود مــدح و ثنايــت دلپذير پــس 
چشم خود ســرمه نكردستى تو دير گفتمش اين جادوئى از جادوئيســت 
مســتديربس غدير اى جان در او اسرارهاست  بگردش  عالــم  او  نقطــه 
كــه فــرو مانــد در او عقــل دبير مــدح مداحــان عالــم‏آن اوســت 
شــادى عشــاق جــان و دل اســيرروز فضل و فصل و اصل روزهاســت 
فرشى از ســندس لباســى از حريرروز الطــاف اســت از يــزدان پاك 
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سلســبيل جــارى از عــرش كبيــر روز جنات اســت و غلمــان و قصور
ســاخته  حــق  قــدرت  از  مهريــرباغهــا  ز  او حروه‏منــدش  در  نــه 
اندكــى گــر گفتــه آيــد از كثيرگــر بگويــم تا ابــد مــن روز روز 
از چه از شــادى نتابى گشــت سير بازگــو آخر چــه بود اى جــان دل 
اى عجب سور و ســرور از كهنه پيركه پس از پيــرى تو خندانى و خوش 
تا يكــى وردى كنى موى چو شــيررو تــو خــاك خويش آمــاده بكن 
پــس پيمبــر احمــد و حيــدر وزير گفت از آن شادم كه اللهم خدا است 
م‏ىرســد در ســر بشــارات بشــير از چــه پژمان كردم و آشــفته رنگ 
كــور بودم گشــتم از نــورش بصير پيــر بودم گشــتم از يوســف جوان 
م‏ىزيــم بــه از يكــان وارد شــير بس بــه ملك فقــر عين ســلطنت
حوروش آن به كه باشــد در ســتيرســر بنهفتــه همــان ناگفتــه بــه 
الحمير بانــگ ناى و چنگ و گوش گاو و خر  نيايد صوتشــان صــوت  خــوش 
هســت از لوز و شــكر ب‏ىميل و سير همچوكركس كو بمردارى خوش است
كه شــد از صوت حسن در دارو گيرلوز و شكر طوطى خوش لهجه راست 
بشــنوى تا شــر شــر شــر شــريرشــرح نهــج و آن حكايتهــا ببيــن 
بــا علــى كارى نــدارد ايــن نفير يــا پيامبــر يــا كــه قــرآن مجيد 
پيش اينــان خورده‏تــر از كي فقير جملــه عالمهــاى جاويــد خــداى 
حيف ميدان ياد ســگ در نزد شــيرخويش را مسكين رها كن زين مقال 
حســبك الرحمن ذوالعــرش الكبيرخويــش را مك‏ىــن فــداى خاندان 

   3. سروده‏اى از امام شافعى   

امام شافعى طى اشعارى مى‏گويد: 
ما الرفض دينى ولااعتقادى قالوا ترفّضت قلت كلًا 	 		

خير امام و خير هاد  لكن تولّيت غير شك 	 		

فاننّى ارفض العباد ان كان حبّ الوصّ رفضا	 		

يعنى: به من گفتند رافضى )شيعه( شدى گفتم ابدا، رفض دين من نيست و نه اعتقاد 
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من، ليكن دوســت مى‏دارم بدون شــك بهترين امام و بهترين هادى، اگر معنى رفض 
)شيعه( دوستى وصّى1 پيغمبر است پس بدرستى كه من رافضى‏تر از همه مردم هستم.2

   4. سروده‏اى از سنائى غزنوى3   

كار عاقــل نيســت در دل مهــر دلبر داشــتن
جــان نگيــن مُهــر مِهــر شــاخ ب‏ىبرداشــتن 

از پــى ســنگين دل نامهربانــى روز و شــب
بــر رخ چــون زر نثــار گنــج گوهر داشــتن 

چــون نگردى گرد معشــوقى كــه روز وصل او
بر تــو زيبد شــمع مجلــس مهر انور داشــتن 

هركه چــون كركس به مردارى فرو آورد ســر
كــى تواند همچو طوطى طَمْعِ شــكّر داشــتن؟ 

رايــت همت زســاق عــرش بربايد فراشــت
پرداشــتن  ســايه  زيــر  افــكا  تــوان  تــا 

تــا دل عيســى مريــم باشــد انــدر بنــد تو
ىك روا باشــد دل اندر ســمّ هم خر داشــتن؟! 

يوســف مصــرى نشســته با تــو انــدر انجمن
زشــت باشــد چشــم را در نقش آزر داشــتن 

احمــد مرســل نشســته كــى روا دارد خــرد
دل اســير ســرت بوجهــل كافــر داشــتن؟ 

بحر پر كشــتى اســت ليكن جمله در گرداب خوف
ب‏ىســفينه نــوح نتــوان چشــم معبر داشــتن 

1. جناب وصى در كتب قديم به القاب امام على گفته مى‏شــد چرا كه وصى رسول‌خدا بود معاويه تلاش 
بسيارى كرد تا اين لقب و صفت زيبا را كه صرفا اختصاص به امام على را دارد را در تاريخ و احاديث حذف كند.

2. ينابيع المودة، ص 355. 
3. سلطان سنجر‌بن‌مل‏كشاه در باب مذهب از حكيم سؤال كرد: سنائى جواب او بدين قصيده فرستاد.

از شعرهاى سنائى غزنوى شاعر قرن ششم.
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بنمايــت نبــى  نــوح  خانــه  ســامت  مــن 
تــا توانــى خويشــتن را ايمن از شــر داشــتن 

شــو مدينه علم را در جــوى و پس در وى خرام
تا ىك آخر خويشــتن چون حلقه بر در داشــتن 

چون همى دانى كه شــهر علم را حيدر دراست
خــوب نبود جز كــه حيدر مير و مهتر داشــتن 

ىك روا باشــد به نامــوس وحيــل در راه دين
داشــتن  اكبــر  قاضــى  مســند  بــر  را  ديــو 

از تــو خود چــون م‏ىپســندد عقــل نابيناى تو
پارگيــن را قابــل تســنيم و كوثــر داشــتن 

اعتقــاد روى  ز  نايــد  نكــو  بــارى  مرمــرا 
حــق حيــدر بــردن و ديــن پيمبــر داشــتن 

آن كــه او را بر ســر حيــدر همــى خواند امير
كافــرم گــر م‏ىتوانــد كفــش قنبر داشــتن 

تا ســليمان وار باشــد حيدر انــدر صدر ملك
زشــت باشــد ديو را بر تارك افســر داشــتن 

گر همــى خواهى كه چــون مُهرت بود مهــرت قبول
مِهــر حيــدر بايدت بــا جــان برابر داشــتن 

جز كتــاب الل‏ّ و عتــرت زاحمد مرســل نماند
يــادگارى كان تــوان تا روز محشــر داشــتن 

از گذشــت مصطفــاى مجتبــى جــز مرتضى
عالــم ديــن را نيــارد كــس معمّــر داشــتن 

از پس ســلطان ملكشــه چون نمــ‏ىدارى روا
تاج و تخت پادشــاهى جز كه ســنجر داشــتن 

از پــى ســلطان دين پس چــون روا دارى همى
جز علــى و عترتــش محراب و منير داشــتن؟ 
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هشــت پســتان را كجا هرگــز توانــى يافتن
جــز به حــبّ حيدر و شــبيّر و شــبرّ داشــتن 

علم ديــن را تا نيابى چشــم دل را عقل ســاز
تــا نبايــد حاجتــت، بــر روى معجر داشــتن 

تا تــو را جاهل شــمارد عقل ســودت ىك كند
مذهب ســلمان و صــدق و زهد بوذر داشــتن 

علــم چبودك فــرق دانســتن حقــى از باطلى
نــى كتــاب زرق شــيطان جمله از برداشــتن 

اى »ســنائى« وارهــان خــود را كــه نازيبا بود
دايــه را بــر شــيرخواره مهــر مادر داشــتن 

بندگى كن آل ياســين را به جان تا روز حشــر
اصفر داشــتن  نبايــد روى  ب‏ىدينــان  همچــو 

زيــور ديوان خود ســاز اين مناقــب را از آنك
چــاره نبــود نوعروســان را ززيــور داشــتن1

   5. بى‏قرارى‏هاى مولانا در اشعار ستايشى‏اش   

ستايش‏هاى مولانا از پيشواى تقوا پيشگان هم در ديوان شمس تبريزى فراوان است 
و هم در مثنوى معنوى. اگرچه برخى در صحت انتســاب چند شــعر ستايشى او از امام 
على به مولانا ترديد كرده و آن اشــعار را از الحاقات دوره صفويه به ديوان شــمس و 
مقدمه‏چينى براى شيعه پندارى مولانا دانسته‏اند، كه اگر چنين هم باشد، چيزى از ارادت 
 ،نمىك‏اهد. از معروف‏ترين ســتايش نامه‏هاى مولانا از امام على مولانا به امام على
غزل قصيده‏اى است كه در مجموعه‏ها و جنگ‏ها و بياض‏ها بسيار آورده‏اند و در محافل 

و مجامع بسيار مى‏خوانند: 
تا نقش زمين بود و زمان بود، على بود تا صورت پيوند جهــان بود، على بود 

1. ديوان سنائى غزنوى، به سعى و اهتمام مدرّس رضوى انتشارات سنائى، 1354 ه . ش ، تهران، ص 467 قصيده 
به اختصار نقل شد.
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بركند به كي حمله و بگشود، على بودآن قلعه‏گشــاىي كــه در قلعه خيبر
 تا كار نشــد راست نياسود، على بودآن گرد ســرافراز كه اندر ره اسلام
 برخوان جهــان پنجه نيالود، على بودآن شــير دلاور كه بــراى طمع نفس
 تا هست، على باشد و تا بود، على بوداين كفر نباشد، سخن كفر نه اين است 
 سلطان ســخا و كرم وجود، على بودشاهى كه ولى بود و وصى بود، على بود
 هم صالح و پيغمبر و داوود، على بودهم آدم و هم شيث و هم ادريس و هم الياس 
 هم يوسف و هم يونس و هم هود، على بودهم موسى و هم عيسى و هم خضر و هم ايوب 
 آدم چو يكى قبله و ســجود، على بودمسجود ملاكي كه شد آدم، ز على شد
 بر كنگــره عرش بيفــزود، على بودآن عارف سجاد، كه خاك درش از قدر 
 هم عابد و هم معبد و معبود، على بود هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن
 آن يار كه هم نفس نبى بود، على بودآن لحمك لحمى، بشــنو تا كه بدانى
 در مصر به فرعون كه بنمود، على بودموســى و عصــا و يد بيضــا و نبوت 
 از روى يقين در همه موجود، على بودچندان كه در آفاق نظر كردم و ديدم 
 آن نور خداىي كه بر او بود، على بودخاتم كه در انگشت سليمان نبى بود 
 بــا احمد مختار يكى بــود، على بود آن شاه سرافراز كه اندر شب معراج 
 كردش صفت عصمت و بستود، على بودآن كاشف قرآن كه خدا در همه قرآن 

علاوه بر اين، در ديوان شمش سه غزل قصيده، با رديف الله‏ مولانا على آمده است.
»اى شــاه شــاهان جهــان، ا‏لله مولانــا علــى 

 اى نــور چشــم عاشــقان، ا‏لله مولانــا علــى 
حمد اســت گفتن نام تــو، اى نور فــرخ نام تو 

 خورشــيد. مــه هنــدوى تــو، ا‏لله مولانــا على 
خورشــيد مشــرق خــاورى، در بندگــى بســته كمــر

 ماهــت غــام نيــك پــى، ا‏لله مولانــا علــى 
خورشــيد باشــد ذره‏ّاى، از خاكــدان كوى تو 

علــى  مولانــا  ا‏لله  شــبنمى،  عمــان  دريــاى   
موســى عمران در غمت، بنشسته بد در كوه طور

 داوود و م‏ىخوانــدت زبــور، ا‏لله مولانــا علــى 
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آدم كه نور عالم اســت، عيســى كه پور مريم است 
 در كوى عشــقت در هم اســت، ا‏لله مولانا على 

داوود را آهن چون مــوم، قدرت نموده كردگار
 زيــرا بــه دل اقــرار كــرد، ا‏لله مولانــا على 

آن نــور چشــم انبيا، احمــد كه بُد بــدر دُجا
 م‏ىگفــت در قــرب دنــى، ا‏لله مولانــا علــى 

قاضى و شــيخ و محتسب، دارد به دل بغض على 
 هر ســه شــدند از دين بــرى، ا‏لله مولانا على 

گر مقتداى كاهلى كرده اســت در دين جاهلى 
علــى  مولانــا  ا‏لله  كاملــى،  مقتــداى  تــو   

شــاهم علىّ مرتضى، بعدش حســن نجم ســما
علــى  مولانــا  ا‏لله  كربــا،  حســين  خوانــم   

العبــاد آن آدم آل عبــا، دانــم علــى زيــن 

 هــم باقــر و صــادق گــوا، ا‏لله مولانــا علــى 
موســى كاظــم هفتمين، باشــد امــام و رهنما

 گويــد على موســى الرضّــا، ا‏لله مولانــا على 
ســوى تقى آى و نقى، در مهــر او عهدى بخوان 

 بــا عســگرى رازى بگــو، ا‏لله مولانــا علــى 
مهدى ســوار آخرين، بر خصم بگشــايد كمين 

 خــارج رود زيــر زميــن، ا‏لله مولانــا علــى 
تخم خــوارج در جهــان، ناچيز و ناپيدا شــود

 آن شــاه چــون پيــدا شــود، ا‏لله مولانــا على 
ديــو و پــرى و اهرمــن، اولاد آدم مــرد و زن 

 دارنــد ايــن ســر در دهــن، ا‏لله مولانــا على 
اقرار كن، اظهــار كن مولاى رومى اين ســخن 

 هــر لحظه ســر مــن لــدن، ا‏لله مولانــا على 
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اى شــمس تبريزى بيا، بر ما مكــن جور و جفا

علــى«  مولانــا  ا‏لله  نمــا،  مولانــا  رابــه  رخ   
»اى مرغ خــوش الحان بخــوان، ا‏لله مولانا على

 تســبيح خود كــن بــر زبــان، ا‏لله مولانا على
خواهى كه يابــى زندگى، بشــتاب اندر بندگى 

 تــا بخشــدت زيبندگــى، ا‏لله مولانــا علــى
اســمش عظيم و اعظم اســت، غفران فرد و عالم است 

 مــولا و حــق آدم اســت، ا‏لله مولانــا علــى
خواهى كه يابى زو نشــان، جان در ره او برفشان 

 كاو جان ده اســت و جان ستان، ا‏لله مولانا على
ســبحان حىّ لاينــام، پيدا زتو هر صبح و شــام 

 حــج و نمــاز اســت و صيــام، ا‏لله مولانا على
رزّاق رزق بنــدگان، مطلــوب جملــه طالبــان 

 مأمــور امــر »كــن فــكان« ا‏لله مولانــا على
ســلطان ب‏ىمثــل و نظيــر، پــروردگار ب‏ىوزير

علــى مولانــا  ا‏لله  پيــر،  و  برنــا  دارنــده   
در جاى جاى ديوان شمس ابياتى در ستايش امام على هست: 

اى عشق خندان همچو گُل، وى خوش نظر چون عقل كل 
خورشــيد را در كش بــه جل، اى شهســوار »هل اتى« 

امروز مــا مهمــان تو، مســت رخ خنــدان تو
چــون نــام رويــت م‏ىبــرم، دل مــ‏ىرود والل‏ّ زجــا

كــو بام غيــر بام تــو؟ كو نــام غير نــام تو؟ 
كــو جــام غير جــام تــو؟ اى ســاقى شــيرين ادا؟«

ســتايش امام على در مثنوى معنوى بازتاب بيشترى دارد و اين از آن روست كه 
سيماى انسان كامل در اين كتاب، همه جانبه‏تر و دقيق‏تر است. بنابراين، ستايش مولاى 
متقيان در اين شــعر به يقين بر آمده از جان مولانا و در راســتاى تصوير و ويژگى‏هاى 
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انســان كامل است. اين ابيات حدود 280 بيت مى‏باشــد و طولانى‏ترين شعر مولانا در 
 مثنوى اســت. به راستى چرا مولانا طولانى‏ترين شــعر خود را از مثنوى به امام على

اختصاص داده است.
 شــير حقــى، پهلوانــى، پــر دلــى »گفــت پيغمبــر علــى را كاى على 
اميــد ليــك بر شــيرى مكن هــم اعتميد  نخــل  ســايه  آدر  انــدر   
عاقلــى  آن  ســايه  آدر  ناقلــى انــدر  ره  از  بــرد  نتانــد  كــش   
 روح او ســيمرغ بــس عالــى طواف ظلّ او انــدر زمين چــون كوه قاف 
 هيــچ آن را مقطــع و غايــت مجوگــر بگويــم تــا قيامــت نعــتِ او
 فهــم كــن وا‏لله اعلــم بالصــوّاب در بشــر روپوش كرده است آفتاب 
راه طاعــات  جملــه  از  علــى   برگزيــن تــو ســايه خــاص اله«يــا 

و نيز: 
عمــل  اخــاص  عل‏ىآمــوز   شــر حــق را دان منــزه از دغــل »از 
 زود شمشــيرى برآورد و شــتافت در غــزا بــر پهلوانى دســت يافت 
ولــى او خــدو انداخــت بــر روى علــى  هــر  و  نبــى  هــر  افتخــار   
 ســجده آرد پيش او در ســجده‏گاه او خــدو انداخــت بر رويــى كه ماه 
انــدر غزايــش كاهلــى در زمــان انداخت شمشــير آن على  او   كــرد 
 از چــه افكنــدى، مرا بگذاشــتى؟ گفــت: بــر من تيــغ تيز افراشــتى 
 تا شدى تو سســت در آشكار من؟ آن چــه ديــدى بهتر از پيــكار من 
 تا چنــان برقى نمود و باز جســت؟ آن چه ديدى كه چنين خشمت نشست 
 در دل و جان شــعله‏اى آمد پديد؟ آن چه ديدى كه مرا زان عكس ديد 
 كه به از جان بود و بخشيديم جان؟ آن چه ديدى برتــر از كون و مكان 
نيســتى  ربـّـا  شــير  شــجاعت   در مــروّت خود كه داند يكســتى؟ در 
 كامــد از وى خوان و نان بى شــبيه در مــروّت ابــر موســاىي بــه تيه

...
 شــمّه‏اى و اگــو از آنچــه ديده‏اى اى على كــه جمله عقــل و ديده‏اى 
 آب علمــت خاك مــا را پاك كرد تيغ حلمــت جان مــا را چاك كرد 
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 زان كه ب‏ىشمشير كشتن كار اوست باز گو دانم كه اين اســرار هوســت 
ب‏ىجارحــه و  آلــت  بــى  رابحــه صانــع  هديه‏هــاى  ايــن  واهــب   
 كــه خبر نبود دو چشــم و گوش را صد هــزاران م‏ىچشــاند هــوش را 
 تا چه ديــدى اين زمان از كردگار؟ باز گــو اى باز عرش خوش شــكار 
 چشــم‏هاى حاضــران بــر دوختــه چشــم تــو ادراك غيــب آموختــه 
مرتضــى  علــىّ  اى  بگشــا   اى پس از ســوء القضا حســن القضاراز 
 يــا بگويم آنچه بر من تافته اســت يــا تو وا گو آنچه عقلت يافته اســت 
 چــون شــعاعى آفتــاب حلــم را چون تــو بابــى آن مدينــه علم را
 تــا رســد از تو قشــور انــدر لبُاب بــاز باش اى بــاب بر جويــاى باب 
أحــد«بازبــاش اى بــاب رحمــت تــا ابد  لــه كفــوا  »مــا  بــارگاه   

....
 اژدها را دســت دادن راه يكست؟« در محل قهر اين رحمت زچيســت؟ 
تنــم گفــت: »من تيغ از پــى حق م‏ىزنم  مأمــور  نــه  حقــم،  بنــده   
هــوا  شــير  نيســتم  حقــم،   فعل مــن بر ديــن من باشــد گواشــير 
 مــن چو تيغــم و ان زننــده آفتاب »مــا رميــت اذ رميــت« در حِراب 
 غيــر حــق را مــن عدم انگاشــتم رخت خــود را مــن زره برداشــتم 
 حاجبــم مــن، نيســتم او را حجاب ســايه‏ام مــن، كدخدايــم آفتــاب 
فت‌ىبن‌الفتــى پيــش مــن اين تــن نــدارد قيمتى  خويشــم  ب‏ىتــن   
 مرگ من شــد بزم و نرگسدان من خنجر و شمشــير شــد ريحــان من 
 حرص ميــرى و خلافت ىك كند؟«آن كه او تن را بدين ســان پى كند 
 تــا اميــران را نمايــد راه و حكــم زان به ظاهر كوشــد اندر جاه و حكم 
 تــا دهــد نخــل خلافــت را ثمر« تــا اميــرى را دهــد جانــى دگــر 

....
 كــه: »به هنــگام نبــرد، اى پهلوان گفــت: اميرالمؤمنيــن بــا آن جوان 
 نفــس جنبيــد و تبه شــد خوى من چــون خــدو انداختى بــر روى من 
 شــركت انــدر كار حق نبــود روانيــم بهــر حــق شــد و نيمــى هوا
 مــن تــو را نوعــى دگر پنداشــتم گفــت: »من تخــم جفا مك‏ىاشــتم 
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 بــل زبانــه هــر تــرازو بــوده‏اى تــو تــرازوى احــد خــو بــوده‏اى 
 تــو فروغ شــمع يكشــم بــوده‏اى تــو تبار و اصــل و خويشــم بوده‏اى 
 كــه چراغت روشــنى پذيرفت از او مــن غــام آن چــراغ چشــم جو
 كه چنيــن گوهر بــر آرد در ظهور مــن غــام مــوج آن دريــاى نور 
 مر تــو را ديــدم ســرافراز زمن« عرضه كن بر من شــهادت را كه من 
 عاشــقانه ســوى ديــن كردند روقرب پنجه كس ز خويــش و قوم او 
 وا خريــد از تيــغ چنديــن خلق را او بــه تيــغ حلــم چنديــن حلق را 
 بــل زصــد لشــكر ظفــر انگيزتر« تيــغ حلــم از تيــغ آهــن تيزتــر 

....
 نــام خــود وانِ علــى مــولا نهــاد»زيــن ســبب پيغمبــر بــا اجتهاد
 اين عــمّ من، على، مولاى اوســت«گفت: »هر كاو را منم مولا و دوســت 
كنــديكســت مولا؟ آن كــه آزادت كند  بــر  زپايــت  رقيـّـت  بنــد   
اســت چون بــه آزادى نبوت هادى اســت  آزادى  زانبيــا  را  مؤمنــان   
 همچو سرو و سوســن آزادى كنيد«اى گــروه مؤمنــان، شــادى كنيــد

   6. سروده‏اى از عبدالرحمن جامى   

ـد كند عَلمَ  داراى روم بــاز گــذارد ســرير جم چون شــاه زنگ تيغ مُهنّـَ
چون يوســف نهار فتد در چــهِ طُلمَيعقوب ليل از مژه گوهر فشــان شود
ثعبان غرب ضيغم خود را كشد به دمماهىّ شــرق يونس مــه را برافكند
ماننــد ســبزه‏زار ارم در صبــاح نم نيلوفرى شــود فلك از شــبنم نجوم 
ريزد نقود ثابت و ســياّره چون درم صــرّاف صبح بــر زبر نطــع نيلگون 
چون ديده‏بان صبح برآرد سَر از عدم دوشيزگان پردهى‏ شب رخ نهان كنند 
عطّــار صبح جمــع كنــد دوده ظلم بازار شــام را چو فــروزان بود چراغ 
مدح و ثناى شــاه ولايــت على رقم وانگه مداد ســازد از آن دوده و كند 

اين اســت فى الحقيقــه يدا‏لله فوقهم ا‏لله شــكل پنجه قدرت نماى تســت 
بــر وى ترحمــى بكــن اى قبله امم از عاصيــان امّت احمد كمينه اســت 
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   7. قصر جلال1   

النجــف  شــحنةً  يــا  لــك  زيــرا  اصَبحــتُ 
نثــار مرقــد تــو نقــد جــان بكــف   بهــر 

را  نيــاز  اهــل  و  دعائــى  قبلــه  تــو 
 روى اميــد ســوى تــو باشــد زهــر طــرف 

تــو  جــال  قصــر  آســتانه  م‏ىبوســم 
 در ديــده اشــك عــذر زتقصيــر ما ســلف 

گــر پرده‏هــاى چشــم مرصّــع بــه گوهــرم 
 فــرش حريــم قبــر تو گــردد زهى شــرف 

روضــه‏ات  خــدّام  تلاقــى  از  خوشــحالم 
 باشــد كنــم تلافــى عمــرى كــه شــد تلف 

تــو  ســوى  اكنــاف  زجملــه  كــرده‏ام  رو 
كنـَـف  در  دهــر  زحادثــهى‏  گيريــم  تــا   

مــن  رجــاى  مثــال  اينكــه  توقّــع  دارم 
 يابــد زكلــك فضــل تــو توقيــع لاتحــف 

مه بك‏ىلفَ نديده كســى وين عجب كه هســت 
بك‏ىلـَـف  تــو  جمــال  مــاه  وار  خورشــيد   

بــر روى عارفــان زتــو مفتوح گشــته اســت 
 ابــواب كُنــتُ كنــز بــه مفتــاح مــن عرف 

نــداد پــرورش  تــرا  ولاى  گوهــر  جــز 
 هركس كه بــا صفــاى درون زاد چون صدف

خصــم تو ســوخت در تــب تبتّ چــو بولهب 
تــف  هنــوز  قهــرت  زبانــه  از  ناديــده   

رفت از جهان كســى كه نه پى بــر پى تو رفت 
 لــب پــر نفيــر بــا اســفا دل پــر از اســف 

1. عبدالرحن جامى.
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مخالفــت  در  نبــود  آدمــى  اوصــاف 
ناخلــف  زفرزنــد  يافــت  كــه  پــدر  ســرّ   

زان پايــه برتــرى تــو كــه كنــه كمــال تو 
هــدف  را  خيــالات  ســهام  شــدن  دانــد   

   8. سروده‏اى از شيخ فريدالدين عطار نيشابورى  

راســتين پيشــواى  حــق  كان علــم و بحر حلــم و قطب دين خواجــه 
رهنمــا امــام  كوثــر  خــداســاقى  شــير  مصطفــى  ا‌بن‌عــمّ 
بتــول جفــت  مجتبــى  خواجــه معصــوم و دامــاد رســول مرتضــاى 
آمــده رهنمونــى  بيــان  آمــده در  سَــلونى  ســرّ  صاحــب 
اوســت اســتحقاق  به  دين  اوســت مقتداى  الاطلاق  على  مطلــق،  معنى 
عقل را در پيش او خود ىك شكيست چون على از عين‏هاى حق يكيســت
او بــدم دســت بريده كرد راســت از دم عيســى چو مرده زنده خاست
بت‏شــكن بر پشــتى دوش رســول گشــته اندر كعبــه آن صاحب قبول
زان بــرآوردش يــد بيضــا زجيبدر ضميــرش بــود مكنونــات غيب
قرار گــر يــد بيضــا نبــودش آشــكار آنجــا  ذوالفقــار  گرفتــى  ىك 
گــه فرو گفتى به چه اســرار خويش گاه در جوش آمــدى از كار خويش

در هـــــمه آفاق همــدم م‏ىنيافت
در درون م‏ىگشت و محرم م‏ىنيافت 

   9. علي در مصلّي1   

علــي ولايــت  شــاه  خــدا  روز احُــد چون صف هيجــا گرفتشــير 
نهفــت او  بــگل  پيــكان،  روي عبــادت ســوي محــراب كردغنچــه 
بفراختنــد چــو  المــاس  غرقــه بخــون، غنچــة زنگارگــونخنجــر 
پــاي منگل گل خونــش بــه مصــاّ چكيد ته  اينهمــه گل چيســت 

1. سروده‏ی عبدالرحمان جامی.
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خبــرصــورت حالــش چــو نمودنــد باز نــدارم  تيــغ،  الــم  كــز 
»جامــي« از آلايــش تن پاك شــوطاير من سدره نشــين شد چه باك
جلــيباشــد از آن خــاك بگردي رســي و  خفــيّ  ذكــر  صيقلــي 
صــد گل راحــت زگل او شــكفتتيــر مخالــف بــه تنــش جاگرفت
كــرد ســراصحاب  بــدرد  چاك بــر آن چون گلــش انداختندپشــت 
بــرون گلبن‏احســان  آن  از  فــارغ زنمــاز آن بديدآمــد  گفت چــو 
مــن مصــاّي  گلــزار  بدانــاي رازســاخته  گفــت كــه ســوگند 
گر شــودم تن چو قفس چاك جاكگرچــه زم مــن نيســت خبردارتر
شــو خــاك  پاكــروان  قــدم  رســيدر  بمــردي  و  شــكافي  گــرد 

   10. گوهر وِل1ّ   

النجــف شــحنه  يــا  لــك  زائــراً  اصبحــت 
را نيــاز  اهــل  و  دعايــي  قبلــة  تــو 

تــو جــال  قصــر  آســتانة  بوســم  مــي 
گــر پــرده هــاي چشــم مرصّــع ز گوهــرم

ات روضــه  خــدّام  تلافــي  از  خوشــحالم 
تــو ســوي  اكنــاف  جملــة  ز  ام  كــرده  رو 

مــن رجــاي  مثــال  كــه  ايــن  توقّــع  دارم 
مه بي كَلفَ نديده كســي، وين عجب كه هست

بــر روي عارفــان تــو مفتــاح گشــته اســت
نــداد پــرورش  تــرا،  ولاي  گوهــر  جــز 

خصم تــو ســوخت در تــب تبـّـت چوبولهب
نســبت كننــدگان كــف جــود تــو بــه امر

رفــت از جهان كســي كه نه پــي برپي تورفت
مخالفــت در  نبــود  آدمــي  اوصــاف 

1. سروده‏ی عبدالرحمان جامی.
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زآن پايــه برتــري تــو كــه كُنــه كمــال تو
ناجنــس را چــه حد،ك‌ــه زنــد لاف حــبّ تو

مشــكل شــود زخــوان نوالــت نوالــه يــاب
بر كشف سرّلو كشــف آنرا كجاست دست

»جامــي« برآســتان تــو كانجــا پي ســجود
گــردي بديــده رُفت و بــه حبيب صبــا نهف

بكــف جــان  نقــد  تــو  مقــدم  نثــار  بهــر 
روي اميــد ســوي تــو بجشــد زهــر طــرف

در ديــده اشــك عــذر ز تقصيــر ما ســلف
فــرش حريــم قبرتــو باشــد، زهــي شــرف

باشــد، كنــم تلافــي عمــري كــه شــد تلف
كنــف در  دهــر  حادثــة  ز  گيريــم  تــا 

يابــد ز كلــك فضــل تــو توقيــع لا تخفــف
كَلـَـف توبــي  جمــال  مــاه  وار  خورشــيد 

عــرف مــن  بمفتــاح  كنــز  كنــت  ابــواب 
هركــس كه بــا صفــاي درون زاد چون صدف

تــف هنــوز  قهــرت  زبانــة  نــز  ناديــده 
كــف غيــر  نشناســند  تــو  جــود  بحــر  از 

اســف از  پــر  دل  اســفا،  يــا  پرنفيــر  لــب 
ناخلــف فرزنــد  ز  يافــت  كــه  پــدر  ســرّ 

هــدف را  خيــالات  ســهام  شــدن  دانــد 
شــعف خــود  موهــوم  بجانــب  بــود  را  او 

خرســيرتي، كــه ديــده برآبســت و برعلــف
كز پوســت پا برون ننهاده است چون كشف

هر صبــح و شــام بهر صفــا مي كشــند صف
التحــف اشــرف  احبتــه  الــي  اهــدي 
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   11. پنجه قدرت نما1   

ـد كنــد عَلـَـم چــون شــاه زنــگ تيــغ مُهنّـَ
يعقــوب ليــل از مــژه گوهــر فشــان شــود

برافكنــد را  مَــه  يونــس  شــرق  ماهــيّ 
نجــوم شــبنم  از  فلــك  شــود  نيلوفــري 

نيلگــون نطــع  زبــر  بــر  صبــح  ســرّاف 
دوشــيزگان پــرده ي شــب رخ نهــان كنند

چــراغ بــود  فــروزان  چــو  را  شــام  بــازار 
كنــد و  دوده  آن  از  ســازد  مــداد  وانگــه 

نمــاي تســت الله شــكل پنجــه ي قــدرت 
در عرصــه مصــاف جــز آن محتشــم كســي

باجــان حق شــناس و دلــي خالــي از هراس
در طاعــت خــداي شــب و روز، روز و شــب

اي آنكــه نقــد عمــر به غفلــت ســپرده اي
او نمــاي  قــدرت  ي  قصّــه  حديــث  بشــنو 

نــاگاه قصــد گوهــر آن گنــج حســن كرد
او خيبــر گشــاي  بــازوي  ســينه  لــوح  بــر 

پارپــار دو  يســارش  و  يميــن  بــر  افتــاد 
خيــل ســپاه خــواب بــر آمــد به تركشــش

او پــاي  ســرزير  ي  ديــده  نهــاد  مــادر 
برخاســت تــا كه شــكّر او تــر كند به شــير

درفتــاد و  افتــاد  مشــاهده  صورتــش  زان 
مرتضــي مهــد  بــر  دويــد  كنــان  افغــان 

مــادر چــو ابر گريــه كنــان بود و بوالحســن
چــون شــاخ گل نهاد سَــر شــكر بــر زمين

1. سروده‏ی عبدالرحمان جامی.
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حيــدر بــدان ســبب شــده نــام مباركــش
جــا در جــوار او كــن و فــارغ شــو از بــا

اســت كمينــه  احمــد  امّــت  عاصيــان  از 
)جامــي( غــام تســت نــه مــدّا يــا علــي

جــم ســرير  گــذارد  بــاز  روم  داراي 
ظلـَـم چــهِ  در  فتــد  نهــار  يــوس  چــون 

ثعبــان غــرب ضيغــم خود را كشــد بــه دم
نــم صبــاح  در  ارم  زار  ســبزه  ماننــد 

درم چــون  ســياّره  و  ثابــت  نقــود  ريــزد 
چــون ديــده بان صبــح بــرآرد سَــر از عدم

ظَلــم ي  دوده  كنــد  جمــع  صبــح  عطّــار 
رقــم علــي  ولايــت  شــاه  ثنــاي  و  مــدح 

فوقهــم يــدالله  الحقيقــه  فــي  اســت  ايــن 
دو صــد حشــم بــا  نكنــد  مبــارزت  تنهــا 

غنــم دعــا  روز  و  غضنفــر  غــزا  روز 
چون آفتاب راســت شــود چــون هلال خم

مغتنــم اوســت  بندگــي  بــراي  از  عمــر 
محــرَم مهــد  حــرم  در  بــود  كــه  روزي 

مــاري بــه تن چــو كــوه دُم و كام پر ز ســم
شــق كرد بــر ميــان تــن او چون شــق قلم

يــك پــاره اش نبــود ز يــك كوه خــاره كم
چــون در ميــان جــان ز نســيم بهــار نــم

گــوش خــرد ز پنبــه ي خــواب گــران اصم
بهــم شــكر  و  شــير  حكايــت  بــد  گويــا 

دژم اژدر  آن  پيكــر  ز  خــون  و  خــاك  در 
عجــم خســرو  عــرب  اميــر  شــد  بيــدار 
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خنــده كنان چــو بــرگ گل از بــاد صبحدم
منـّـت خــداي را كــه بــر او كرد ايــن كرم

بكــم نيســتي  ار  بكــن  او  نــام  تكــرار 
نــدم از  شــو  فــارغ  و  زن  او  ولاي  از  دم 

امُــم قبلــه  اي  بكــن  ترحّمــي  وي  بــر 
كــم بلكــه  غلاميــت  لاف  حــدّ  چــه  را  او 

   12. كعبه ي شرف1   

آنانكــه فــان اســت و فــان رهبر ايشــان

مــا را كــه كند عيــب چــو گوئيم كــه رهبر

بــر مــا امــرا يكســت جــز آنانكه بــر امت

و جــدّ پــدر  از  فرمــان خــدا  بــه  آنانكــه 

ديــن ره  بــه  الهــي  تأييــد  بــه  آنانكــه 

آنانكــه مــر ايشــان را انــدر شــرف و فضل

آن‏هــا كــه بــه تقديــر جهــان داور مــا را

آن‏هــا كه جهــان را بــه چراغي كــه خداوند

آن‏هــا كــه گواهند بر ايــن خلق و بر ايشــان

آن‏هــا كه مــر ايشــان را مــا جملــه عبيديم

جهاننــد حكيمــان  و  انــد  علمــا  حــجّ 

كعبــه شــرف و علــم و حصنات كتاب اســت

بــر اهــل ولا نيــك صلاح انــد و بــر آن‏هاك

يــا رب چه شــد ايــن خلق كــه بــا آل پيمبر

رســولند اولاد  دشــمن  همــه  كــه  آن‏هــا 

پيمبــر اولاد  ز  برگشــته  امــت  اي 

1. سروده‏ی حکیم ناصر خسرو قبادیانی.
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را شــما  نمودنــد  راه  ايــن  كــه  قــوم  آن 
گر احمــد مرســل پــدر امت خويش اســت

خويشــيم پيغمبــر  امــت  اثــر  بــر  مــا 
وامامــان اســت  رســول  رئائــيّ  اســام 

وهجاانــد عيــب  در  ز  حكيمــان  نزديــك 
ماانــد پيغمبــر  عتــرت  از  حــق  ديــن  در 

عباانــد آل  خَلــف  و  البشــرند  خيــر 
خلفاانــد امّــت  بــر  انــد  خلفــا  ميمــون 

ســمااند اجــرام  گمراهــي  شــب  انــدر 
اماانــد و  عبيدنــد  جملــه  زنــان  و  مــردان 

شــفااند و  بنكوهــن  جهالــت  درد  از 
ضياانــد روز  ايــن  شــب  انــدر  بفروختــش 

ز ايــزد پــدر و جــدّ بحــق عــدل و گواانــد
نيأانــد ميــراث  كــه  نيائيــم  ميــراث 

حكماانــد ي  قبلــه  حكمــت  زره  زيــرا 
و اينــان بــه مثــل كعبــه وركننــد و صفااند

بلاانــد و  بــاد  همــه  صلاحنــد  اهــل  نــز 
چــون كــژدم و مارانــد و چو گــرگان فلااند

رواانــد نياينــد  هيــچ  اگــر  مــادر  از 
جزاانــد روز  حِكــم  پيمبــر  اولاد 

شــمااند يكــان  و  جاويــد  آتــش  زي 
جــز شــيعت و فرزنــد وي اصحــاب رياانــد

هواانــد راي  اثــر  زنابــر  اولاد  و   
ردانــد شُــهره  ايــن  حافــظ  او  عتــرت  از 
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   13. حضور قبل اميرالمؤمنين علي در نماز1   

كــرار ميرحيــدر  احــد  درپايــشدر  تيــر  پيــكان  مانــد 
پيــكان قــدم  از  آرد  بــرون  چونكــه جــراح آن جراحــت ديدكــه 
هيــچ طاقــت نداشــت بــا دم گازتــا كــه پيــكان مگــر پديــد آيد
آوردچــون شــد انــدر نمــاز، حجّامش بــرون  ازو  پيــكان  جملــه 
گفت: كمتر شــد آن الم، چونست؟چــون بــرون‌ آمــد از نمــاز علــي
گفــت: چــون در نمــاز رفتــيِ توگفــت بــا او جمــال عصر حســين
الاكبــرگــره پيــكان بــرون ز تــو حجام بخالــق  حيــدر:  گفــت 
نمــاز بــس معروف ايــن چنين كــن نماز و شــرح بداناين شــده در 
رايــشيافــت زخمــي قــوي در آن پيكار آنزمــان  كــرد  اقتضــا 
بريــدكــه همــان بــود مــرورا درمــان بــاز  بتيــغ  بايــد  گفــت: 
آيــد كليــد  را  زخــم  آن  گفــت: بگــذار تــا بوقــت نمــازقفــل 
اندامــش لطيــف  آن  دردببريــد  و  نالــه  ز  بيخبــر  شــده  او  و 
وز چــه جــاي نمــاز پر خونســتآن مــر او را خــداي خوانــده ولي
تــوآن بــر اولاد مصطفــي شــده زين رفتــي  فــراز  ايــزد  بــر 
ســام نمــاز  از  داده  نــا  كــه مــرا زيــن الــم نبــود خبــربــاز 
موصــوف كســان  بــر  ورنــه برخيــز و خيره ريــش ملانبعبــادت 

   14. فرمان خدا2   

حكمــت آبي اســت كجا مرده بدو زنده شــود
او از  پــس  باشــد  پيغمبــر  شــجر، حكمــت 

بســزد را  او  مــر  امــروز  علــي  پســران 
حقنــد امامــان  آنانكــه  علــي  پســران 

ســپس آن پســران رو، بــره، از آنكــه تــو را
تيــز آتــش  ز  تــرا  تواننــد  كــرد  ســپري 

1. مثنوي ص 140 حديثه الحقيقه حكيم ثنائي غزنوي.
2. سروده‏ی حکیم ناصر خسرو قبادیانی.
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اي پســر، دين محمد بمثل چون جَسَــد اســت
چون شــب دين سيه و تيره شــود آل علي

شــير دادار پدرشــان بــه جهان بد نشــگفت
ســودمندند همــه خلــق جهــان را چو شــكر

آن شــكر ســود همي داد بــه تيمار درســت
منگر ســوي گروهي كه چو مســتان از خلق

پندچــه دهي و چگوئي ســخن از حكمت و پند
ســخن خــوب خردمنــد پذيــرد نــه حَجَــر

اگــر ايــن كــوردلان را تــو به مردم شــمري
چون پــري چــون بپريدنــد گه صلــح ولكي

زپــس آل علــي رو كــه بــه فرمــان خداي
جدشــان رهبــر ديــو و پــري و مــردم بــود

پســرت گــر جگر اســت از تــن تــو ال علي
حيــات آب  انــد  يافتــه  علــي  آل  شــيعت 

ســخن خــوب بيامــوز كــه ايــن ناصبيــان
حكمــا بر لــب ايــن آب مبــارك شــجرند

هــر يــك از عتــرت او نيــز درختي بــه برند
پســرند را  او  دختــر  مــر  چــو  پســرانند 

بــه امامت بــه هــان همچو پــدر مشــتهرند
ســپرند آتــش  ز  فاطمــه،  و  علــي  پســران 

كه بر آن شــهره جَسَــد فاطميان همچو ســرند
صبــح مشــهور و مه و زهره ســتاره ســحرند

گــر از ايشــان برمَد آنكــه يكايــك حَمَرند
جــان من بــاد داشــان كه بــه طبع شــكرند

دشمن و دوســت از ايشــان همگان سود برند
پرده بر خويشــتن از بي خــردي مي بدرند



614

اين خــران را كه چو خر يكســره از پند كرند
ســفها جملــه ز مــردم بــه قيــاس حجرنــد

مــن نخواهم كــه مرا خلــق ز مردم شــمرند
را  لعيــن  ابليــس  همــه  ايــن  شــر  بگــه 

راهبرنــد پــدر  و  جــدّ  پــس  ز  را  امّتــان 
ســوي رضــوان خــداي و پســران زان پدرند

مــر نبــي را و علــي را بــه حقيقــت جگرند
خضــر اين دور شدســتند كــه هرگــز نمُرند

ســخن خــوب ندانــد و بســي بــي هنرنــد

   15. معني رآن1   

هر كه را دردي بود در راه دن درمان عليســت
مرهــم چشــم موالــي ميــخ چشــم خارجي

آن ســرافرازي كــه پا بــر كتف پيغمبــر نهاد
شــاه مكه ميــر يثــرب آفتاب شــرق و غرب

آدم و نــوح و خليــل الله و عيســي در ســخن
هود و لوط و خضر و داوود وســليمان و شــعيب

مصطفــي بـُـد شــهريار و مرتضي بدُ شــهريار
ســنبل و ســرو و صنوبــر، سوســن بــاغ صفا

)شــمس تبريزي( بــود از جان غــام مرتضي
دُر دريــاي حقيقت بحر بي پايان عليســت

مؤمنان را روز محشــر رهبر و رهبان عليســت
آنكه در منبر ســلوني گفت در يكهان عليســت

خواجه ي شرع و شــريعت، معني قرآن عليست

يونس و هارون و يوشــع موســي عمران عليست

1. سروده‏ی شمس تبریزی.
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يحيــي و ادريس و لقمان يوس كنعان عليســت
مصطفي بـُـد با صفــا ولايق و با جان عليســت

در سرابســتان عصمــت لاله و ريحان عليســت
زانكه اندر دو جهان فرمانده و ســلطان عليست

   16. عترت1   

كار عاقــل نيســت در دل مهــر دلبر داشــتن
از پــي ســنگين دل نامهربانــي روز و شــب

چــون نگردي گرد معشــوقي كــه روز وصل او
هركه چون كركس بمرداري فرود آورد ســرد

رايــت همّت  زســاق عــرش بر بايد فراشــت
بنــدگان را بندگــي كــردن نشــايد تــا توان

تــا دل عيســاي  مريــم باشــد انــدر بند تو
يوســف مصــري نشســته با تــو انــدر انجمن

احمــد مرســل نشســته، كــي روا دارد خــرد
اي بــه دريــاي ضلالــت در، گرفتــار آمــده

جــان نگيــن مهر مهــر شــاخ بي بر داشــتن
بــر رخ چــون زر نثــار گنــج گوهر داشــتن

بر تــو زيبد شــمع مجلــس مهر انور داشــتن
كــي توانــد همچو طوطي طمع شــكَر داشــتن

تا تــوان افــكا زيــر ســايه ي پر داشــتن
پاســبان بــام و در، فقفــور و قيصــر داشــتن

كــي روا باشــد دل اندر ســمّ هر خر داشــتن
زشت باشــد چشــم را در نقش ازر داشتن

داشــتن كافــر  بوجهــل  ســيرت  اســير  دل 

زيــن برادر كي ســخن بايســت باور داشــتن

1. سروده‏ی حکیم ثنایی غزنوی.
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   17. پاسخ حضرت علي بذم كنندة دنيا1   

حيــدرش گفتــا كه دنيا نيســت بدآن يكــي در پيــش شــير دادگــر
زانكــه عز و دولت دين ســر بســرهســت دنيــا بــر مثــال كشــتزار
گــر ز دنيــا ديــن نخواهي بــرد توتخــم امروزينــه فــردا بــر دهــد
پــس نكوتر جــاي تو دنياي تســتدايمــا در غصــه خواهي مانــد باز
چون چنين كردي ترا دنيا نكوســتتــو بدنيا در مشــو مشــغول خويش
او روي  نبينــد  بيــكاري  مگــرهيــچ  بســياري  مــرد  دنيــا  ذم 
هم شــب و هم روز بايد كشت و كاربــد توئي، زيــرا كــه دوري از خرد
بردهــد؟جملــه از دنيا تــوان برد، اي پســر دريغــا  اي  ورنــكاري، 
كار ســخت و مرد سســت وره دراززندگــي ناديــده خواهــي مــرد تو
ليــك در وي كار عقبــي گير پيشزانكــه دنــا توشــه عقباي تســت
كار كــن تــا ره دهندت ســوي اوپس بــراي دين تو دنيادار دوســت

يک سؤال مهم
به راســتی در کدامیک از مذاهب چهارگانه اهل سنت شکستن حریم امن الهی جایز 
شــمرده شده است کدامیک از علمای اهل سنت مربوط به هریک از مذاهب اهل سنت 
فتوای داده‏اند که کشــتن حجاج در حرم امــن الهی و در محدوده بیت  الله الحرام جایز 
اســت، نه شیعه نه هیچ یک از فرقه های چهارگانه اهل سنت این کار را جایز نم‏یدانند 

الا مذهب وهابیت. 
نویسنده کتاب کشف حقیقت یادشان نرود که شما خادمین حرم در کنار بیت الله فقط 
400 ایرانی  را به جرم مرگ بر اســرائیل گفتن به رگبار بستید از فضایل خودتان بیشتر 
توضیح دهید تا مردم مســلمان بدانند شما کارهایی م‏یکنید که در هیچ یک از مذاهب 

چهارگانه اهل سنت هم از حیث فقهی و شرعی حکمی وجود ندارد. 
کشــتن حاجیان بیت الله الحــرام در محدوده حرم الهی در مکه بــه جرم برائت از 

مشرکین که در قرآن آمده است در تفکر شما جایز است. 

1. سروده‏ی عطار نیشابوری.
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* نویســنده کتاب کشف حقیقت در آخر کتاب م‏ینویسد: ما بودیم که تا کشور چین 
را فتح کردیم و پرچم اسلام را تا آنجا رسانده ایم. 

پاســخ: بله درست است این مربوط به صدر اسلام است لطف کنید یک کشور عربی 
منهای حزب الله لبنان و سوریه را نشان دهید که سینه به سینه یهود ایستاده است. 

مســئولین ممالک عربی خود  اقرار م‏یکنند که هم پیمان اسرائیل هستند این است 
معنی مسلمانی؟!!

در پایان به چند نکته اشاره م‏ینماید:
1. نویســنده این کتاب در صفحات متعددی مکــرر تأکید م‏یکند که این‏ها از دروغ 
های شیعه اســت و این در حالی است که این نویسنده در کل کتاب حتی در یک مورد 
هم دلایل خود را مســتند به آدرس و منبع نم‏یکند و صرفاً همه چیز را از طرف شــیعه 

دروغ م‏یپندارد و برای دلایل خود نیز آدرس کتاب و منبع نم‏یدهد. 
2. او در کتاب خود در چند مرحله رســماً به رســول‏الله توهین م‏یکند آخر کسی 
که خود را اهل ســنت م‏یدانــد نباید فکر کند که ما در نمازهــای روزانه حدود 48 بار 
نام رســول‏الله را تکرار م‏یکنیم و این نشــان دهنده جایگاه رفیع رسول‏الله در نزد 
مســلمانان است خوب حالا تو با شیعیان دشمنی و همه حرفهای آن‏ها را دروغ م‏یدانی 

حداقل حرمت رسول‏الله را نگه دار و به وجود مقدس آن نازنین احترام بگذار. 
3. مخفی بودن قبرد ختر رســول‏خدا در حالی اتفاق افتاده  اســت که قبر تمامی 
صحاب‏یو یاران و اقوام وهمســران و فرزندان دیگر ایشــان معلوم و دارای احترام تکریم 
است خود مخفی بودن قبر این بانو نشان م‏یدهد علتی در کار بوده که ایشان نم‏یخواسته 
کســی از قبر او با خبر باشــد و نشــان م‏یدهد که در این مسئله چیزی نهفته است چرا 
که مخفی بودن شــفایت کار را نشــان نم‏یدهد و دلالت از نارضایتی آن بانو دارد پس 
ضمــن آنکه در این فصل به مســتندات تاریخی حمله به خانه علــی با ذکر کتب و 
منابع آن اشــاره شد م‏یتوان از خود مخفی بودن قبر آن حضرت فهمید که انگار اتفاقات 

ناخوشایندی رخ داده که حضرت نخواسته‏اند قبر مبارکشان معلوم باشد. 
4. اگر یک اســتاندار در اســتان شــما از توانایی های برتری برخوردار نباشد یا یک 
امام جمعه، یا یک نماینده مجلس یا معلم فرزند شــما اگر ناتوان و ضعیف بود شما او را 
نم‏یپذیرید به ســراغ برتر و بهتر آن م‏یروید ما در شب اول قبر خود چه جواب‏یخواهیم 

داشت که در تقویت جریان باطل در طرف باطل ایستاده بودیم. 
بایــد فکری به حال قبر و قیامت خود بکنیم ما نم‏یتوانیم نســبت به جریان حق و 
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باطل بی طرف باشــیم پس در تقویت هریک  از این دو جریان که تلاش کنیم جزء آن 
گروه حساب خواهیم شد. 

حسن ختام
در پایان علی الرسم به چند نکته اشاره م‏ینماید:

الف. برای همه علمای خوبی که از کتاب‏های ایشــان در این مجموعه استفاده شده 
علو درجات و اجری وافر از خدای بزرگ م‏یطلبم. 

ب. شــاید خیلی از مؤمنین بخواهند بدانند  کــه راه نیکی کردن به حضرت زهرای 
اطهر در چه کاریست؟ و چگونه م‏یتوان حق اهل بیت را اداء نمود؟!

پاسخ این سؤال درروایتی از امام صادق اینگونه آمده است:
»هرکس م‏یخواهد به مادر ما، فاطمه بخشــش و احســان و نیکی کند پس بر جدّ 
شهید ما گریه کند کسی که بر جدّ شهید ما حسین گریه کند حق ما اهل بیت را اداء 

کرده است«. )بحارالانوار، ج 45، ص 306(. 
ج. آیا به غیر شــبهای قدر در ماه رمضان که اعمال در آن شبها 1000 برابر م‏یشود 

عمل دیگری وجود دارد که با انجام آن پاداش و اجر آن 1000 برابر بشود؟
پاسخ این سؤال در روایتی امام صادق در کتاب کامل الزیارات صفحه 418 اینگونه 

آمده است:
راوی )ابن‏سنان( از امام صادق پرســید: یابن‏رسول‏الله اگر کسی یک درهم برای 
زیارت جدّ شما حســین‏بن‏علی خرج کند نزد خدا چه پاداشی دارد؟ امام فرمود: »یک 

درهم او برابر با 10000 درهم خواهد بود«. 
پس شایسته اســت مومنین در برپایی مجلس روضه و زیارت عاشورا تلاش وافری 
بعمل آورند تا بدینوسیله رضایت و خشــنودی چهارده معصوم را ذخیره قبر و قیامت 

خود نمایند.
د. این کتاب را با توســل به کوچک ترین ســرباز کربلا و بزرگ ترین مظلوم کربلا؛ 

باب الحوائج الی الله، حضرت علی اصغر به پایان م‏یبرد. 
حضرت ام‏کلثوم وقتی شهادت برادرزاده‏اش حضرت علی اصغر را دید در دو بیت 

شعر، عمق غم‏های دل خود را جای داده است. 
فطمته السهام قبل الفطام لهف قلبی علی الصغیر الظامی	 	

لهف قلبی علیه فی کلّ عام غـــر غروه بــدمه وهو طفـــل	 	
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علی اصغر پسر برادرم!
مردم در همه جای دنیا بعد از دو سال بچه هایشان را از شیر م‏یگیرند. 

اما مردم کوفه تو را در شش ماهگی از شیر گرفتند. 
)همه جا بچه کوچک را با مهر و محبت از شــیر م‏یگیرند سابقه نداشته کسی با تیر 

سه شعبه بچه را از شیر بگیرند(. 

صلی الله علیک یا اباعبدالله و رحمة الله وبرکاته  		

محمدرضا رمزیا وحدی 		

قما لمقدس 		
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  فـهرست را هنما  

الف ـ اشخاص
ب ـ  مكان‌ها

ج ـ    جنگ‌ها
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 ,160 ,152 ,150 ,148 ,143 ,141 ,140 ,75

 ,250 ,244 ,225 ,221 ,214 ,193 ,191 ,163

 ,412 ,362 ,354 ,349 ,345 ,331 ,265 ,256

532 ,470

اویس قرنی: 534

بخاری: 6, 107, 108, 140, 143, 151, 154, 

 ,260 ,259 ,255 ,246 ,244 ,241 ,232 ,219

 ,499 ,498 ,497 ,482 ,467 ,327 ,320 ,293

 ,554 ,553 ,552 ,550 ,540 ,532 ,523 ,515

569 ,563 ,559 ,558 ,555

بدر: 126, 130, 180, 249, 252, 306, 310, 

 ,539 ,538 ,516 ,513 ,419 ,409 ,366 ,342

599 ,541 ,540

بریده: 131, 271, 341, 423, 472, 482

بسربن‏ارطاة: 522

بیهقی: 138, 293, 552, 562

تبــوک: 136, 139, 144, 234, 244, 337, 

419 ,417

ترمــذی: 75, 108, 111, 132, 140, 166, 

 ,255 ,254 ,244 ,234 ,219 ,194 ,185 ,180

 ,334 ,298 ,293 ,272 ,271 ,259 ,258 ,257

 ,498 ,495 ,469 ,467 ,424 ,423 ,412 ,344

552 ,517 ,499

ثور: 56, 391, 524

جابربن‏عبداللــه: 31, 35, 38, 81, 87, 107, 

 ,222 ,191 ,190 ,160 ,153 ,152 ,120 ,119

 ,366 ,360 ,339 ,319 ,260 ,244 ,231 ,230

517 ,491 ,477 ,422 ,401 ,397 ,369

جاحــظ: 28, 30, 32, 40, 290, 312, 314, 

518 ,420 ,407 ,388 ,384 ,336

 ,150 ,114 ,108 ,89 ,85 ,71 ,58 :جبرئیل

 ,211 ,210 ,209 ,201 ,195 ,188 ,169 ,159

 ,263 ,261 ,254 ,244 ,242 ,239 ,233 ,226

480 ,479 ,478 ,471 ,467 ,373 ,367 ,272

جعفی: 82, 83, 244

جوینی خراسانی: 125

حاکم نیشابوری: 54, 55, 63, 81, 132, 186, 

 ,358 ,355 ,290 ,250 ,243 ,241 ,225 ,194

578 ,552 ,499 ,498 ,467 ,422 ,394 ,363

حبیب‏بن‏مسلمه: 522
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حبیب نجار: 146, 384

حجاز: 507

حجربن‏عدی: 323, 357, 383, 407, 513, 

526 ,515

 ,319  ,263  ,121  ,116  ,115  ,67 حذیفــه: 

397 ,382 ,379 ,344 ,343 ,334 ,320

حزقیل: 146

حســکانی: 52, 55, 61, 69, 75, 76, 77, 85, 

 ,119 ,116 ,115 ,111 ,103 ,94 ,90 ,89 ,88

 ,260 ,245 ,230 ,214 ,195 ,165 ,141 ,128

 ,401 ,393 ,372 ,370 ,364 ,299 ,296 ,285

491 ,478 ,477 ,476 ,421 ,416 ,413

حسن بصری: 53, 76, 337, 515, 529

 ,347 ,319 ,308 ,295 ,226 ,72 :حســن

 ,515 ,513 ,512 ,508 ,416 ,407 ,382 ,348

556 ,535 ,528

 ,141 ,131 ,106 ,99 ,67 ,62 :حسین

 ,466 ,295 ,294 ,254 ,209 ,198 ,161 ,160

618 ,588 ,524 ,520 ,514 ,513 ,509

104 ,61 :حضرت رضا

566 :حضرت سلیمان

618 ,515 ,99 ,61 ,52 :حضرت علی

حمزه: 67, 68, 79, 93, 98, 103, 141, 142, 

387 ,306 ,266 ,201

خالدبن‏ولید: 225, 258, 472, 473, 539, 

587 ,550 ,541

345 ,138 :خدیجه

ذهبی: 138, 152, 163, 165, 245, 248, 

560 ,549 ,517 ,515 ,498 ,497 ,493 ,293

رحبه: 250, 306

 ,20 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 :رســول‏الله

 ,59 ,55 ,45 ,44 ,36 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21

 ,101 ,100 ,99 ,94 ,88 ,82 ,79 ,77 ,71 ,61

 ,143 ,142 ,135 ,133 ,118 ,109 ,108 ,106

 ,162 ,160 ,159 ,157 ,155 ,153 ,152 ,147

 ,202 ,196 ,195 ,184 ,183 ,169 ,168 ,164

 ,227 ,224 ,223 ,221 ,216 ,214 ,212 ,203

 ,252 ,251 ,248 ,245 ,244 ,241 ,236 ,233

 ,274 ,271 ,270 ,267 ,258 ,256 ,254 ,253

 ,353 ,350 ,349 ,344 ,305 ,294 ,293 ,283

 ,477 ,475 ,466 ,424 ,414 ,410 ,394 ,380

 ,539 ,538 ,529 ,526 ,506 ,499 ,492 ,487

 ,563 ,556 ,552 ,550 ,549 ,548 ,542 ,541

617 ,585 ,572 ,567

 ,31 ,27 ,23 ,22 ,21 ,15 ,14 :رســول‏خدا

 ,56 ,55 ,54 ,53 ,51 ,46 ,45 ,44 ,42 ,32

 ,71 ,69 ,67 ,66 ,65 ,64 ,62 ,61 ,59 ,57

 ,94 ,92 ,91 ,88 ,85 ,82 ,80 ,79 ,77 ,75 ,74

 ,108  ,107  ,106  ,105  ,101  ,100  ,99  ,95

 ,117 ,116 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109

 ,129 ,128 ,127 ,126 ,125 ,121 ,120 ,119

 ,144 ,143 ,141 ,140 ,139 ,138 ,136 ,130

 ,152 ,151 ,150 ,149 ,148 ,147 ,146 ,145

 ,161 ,160 ,159 ,158 ,157 ,155 ,154 ,153

 ,185 ,184 ,183 ,182 ,180 ,166 ,163 ,162

 ,193 ,192 ,191 ,190 ,189 ,188 ,187 ,186

 ,201 ,200 ,199 ,198 ,197 ,196 ,195 ,194



626

 ,211 ,210 ,209 ,208 ,205 ,204 ,203 ,202

 ,220 ,219 ,218 ,217 ,216 ,215 ,214 ,213

 ,229 ,228 ,227 ,225 ,224 ,223 ,222 ,221

 ,239 ,238 ,236 ,235 ,234 ,232 ,231 ,230

 ,248 ,246 ,245 ,244 ,243 ,242 ,241 ,240

 ,256 ,255 ,254 ,253 ,252 ,251 ,250 ,249

 ,267 ,266 ,262 ,261 ,260 ,259 ,258 ,257

 ,281 ,280 ,273 ,272 ,271 ,270 ,269 ,268

 ,296 ,295 ,294 ,293 ,291 ,290 ,286 ,285

 ,306 ,305 ,304 ,301 ,300 ,299 ,298 ,297

 ,333 ,331 ,327 ,326 ,325 ,322 ,312 ,310

 ,362 ,360 ,354 ,353 ,350 ,347 ,346 ,344

 ,384 ,373 ,372 ,371 ,368 ,367 ,366 ,364

 ,410 ,409 ,406 ,396 ,395 ,393 ,388 ,387

 ,421 ,420 ,419 ,418 ,415 ,414 ,412 ,411

 ,468 ,467 ,466 ,455 ,426 ,425 ,424 ,422

 ,477 ,476 ,475 ,474 ,473 ,471 ,470 ,469

 ,488 ,487 ,486 ,485 ,484 ,483 ,482 ,479

 ,499 ,498 ,497 ,496 ,495 ,494 ,493 ,489

 ,525 ,523 ,517 ,513 ,506 ,505 ,501 ,500

 ,547 ,541 ,538 ,535 ,534 ,529 ,528 ,527

 ,559 ,557 ,556 ,555 ,554 ,552 ,551 ,549

 ,568 ,567 ,565 ,564 ,563 ,562 ,561 ,560

 ,581 ,580 ,579 ,578 ,577 ,572 ,570 ,569

617 ,588 ,587 ,586 ,585 ,584 ,583 ,582

رومیان: 536

زبیر: 65, 169, 204, 206, 223, 258, 301, 

559 ,408 ,376 ,371 ,370 ,352

زرقاء: 81

زمخــری: 90, 105, 112, 117, 158, 172, 

 ,374 ,324 ,321 ,283 ,255 ,239 ,221 ,193

515 ,513 ,423 ,415 ,407 ,396

زیدبن‏ارقم: 71, 130, 244, 254, 259, 304, 

 ,470 ,469 ,423 ,401 ,380 ,326 ,315 ,306

495 ,478 ,476

سائب: 407, 518

سعدبن‏ابی‏وقاص: 65, 162, 244, 289, 306, 

509 ,423 ,398 ,364 ,319

سعیدبن‏جبیر: 103, 225, 402

سلمان فارسی: 52, 66, 110, 129, 131, 

532 ,349 ,248 ,163 ,150

سمرة‏بن‏جندب: 519

سهیل‏بن‏عمرو: 134, 250

سیدبن‏طاووس: 55

ســیوطی: 61, 68, 70, 71, 74, 75, 77, 83, 

 ,143 ,141 ,140 ,111 ,110 ,98 ,97 ,94 ,91

 ,255 ,245 ,232 ,185 ,184 ,164 ,160 ,153

 ,475 ,467 ,423 ,422 ,401 ,395 ,368 ,305

552 ,497 ,491 ,490 ,485

شبلنجی: 143, 153

شیخ مفید: 369, 370, 371, 390, 391, 392

صعصعه: 32, 34, 36, 332, 352, 374, 378, 626

ضحاک‏بن‏قیس: 522

ضراربن‏ضمرة کناني: 28, 282

طائف: 138, 179, 220, 249
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طبری: 54, 55, 61, 70, 71, 76, 91, 103, 

 ,173 ,145 ,142 ,141 ,119 ,113 ,106 ,104

 ,257 ,240 ,226 ,223 ,222 ,221 ,219 ,207

 ,340 ,334 ,328 ,313 ,310 ,308 ,292 ,286

 ,387 ,382 ,380 ,376 ,357 ,354 ,350 ,347

 ,467 ,424 ,410 ,405 ,401 ,397 ,396 ,395

 ,497 ,491 ,490 ,489 ,485 ,478 ,474 ,468

553 ,552 ,551 ,549 ,537 ,520 ,517

طلحة‏بن‏عبیدالله: 302

 ,352  ,204  ,169  ,84  ,75  ,65  ,42 طلحــه: 

559 ,472 ,423 ,408 ,376 ,371 ,370

عایشــه: 107, 160, 165, 199, 204, 206, 

 ,298 ,293 ,291 ,283 ,269 ,261 ,244 ,228

 ,376 ,371 ,358 ,337 ,331 ,327 ,316 ,306

 ,424 ,422 ,418 ,412 ,403 ,387 ,382 ,381

558 ,553 ,506 ,493 ,425

عبدالرحمن‏بن‏عوف: 65, 301, 302, 550

عبدالله‏بن‏خلف: 199

عبدالله‏بن‏زبیر: 206, 335, 368

عبدالله‏بن‏سلام: 70, 83

عبدالله‏بن‏سلیمان: 69

عبدالله‏بن‏عطا: 82, 83

عبدالله‏بن‏عمر: 32, 39, 150, 160, 179, 

 ,410 ,404 ,382 ,344 ,338 ,304 ,251 ,225

515

عبدالله‏بن‏مســعود: 68, 89, 125, 150, 152, 

 ,418 ,368 ,244 ,237 ,222 ,220 ,189 ,164

538 ,470

عبدالمطلب: 141, 192, 215, 350, 368

عثــان: 46, 57, 65, 109, 169, 196, 248, 

 ,367 ,357 ,350 ,339 ,320 ,309 ,302 ,255

 ,495 ,415 ,410 ,409 ,403 ,397 ,379 ,368

 ,518 ,517 ,512 ,511 ,510 ,509 ,508 ,507

588 ,578 ,561 ,539 ,537 ,532 ,523 ,520

عقیل: 79, 133, 322, 516, 518, 556

 ,69 ,67 ,65 ,59 ,58 ,51 :علی‏بن‏ابیطالب

 ,128 ,115 ,89 ,86 ,83 ,80 ,79 ,76 ,71 ,70

 ,151 ,146 ,143 ,140 ,138 ,137 ,132 ,131

 ,180 ,168 ,163 ,162 ,161 ,160 ,157 ,152

 ,212 ,209 ,196 ,190 ,188 ,184 ,183 ,182

 ,244 ,241 ,239 ,238 ,232 ,231 ,224 ,220

 ,262 ,261 ,258 ,256 ,255 ,254 ,250 ,248

 ,275 ,274 ,272 ,271 ,270 ,268 ,264 ,263

 ,297 ,290 ,288 ,287 ,286 ,285 ,284 ,280

 ,325 ,319 ,312 ,311 ,306 ,305 ,304 ,298

 ,340 ,338 ,336 ,335 ,334 ,331 ,328 ,326

 ,367 ,362 ,359 ,355 ,353 ,351 ,350 ,344

 ,385 ,384 ,382 ,377 ,376 ,375 ,371 ,368

 ,404 ,399 ,397 ,396 ,395 ,393 ,387 ,386

 ,469 ,425 ,424 ,423 ,419 ,416 ,409 ,406

482 ,479 ,478

 ,54 ,53 ,52 ,51 ,46 ,7 ,6 ,5 ,3 :علی

 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55

 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65

 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75

 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85



628

 ,108 ,107 ,103 ,102 ,101 ,98 ,97 ,96 ,95

 ,117 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109

 ,129 ,128 ,127 ,126 ,121 ,120 ,119 ,118

 ,138 ,137 ,136 ,135 ,134 ,133 ,131 ,130

 ,147 ,145 ,144 ,143 ,142 ,141 ,140 ,139

 ,155 ,154 ,153 ,152 ,151 ,150 ,149 ,148

 ,165 ,164 ,163 ,162 ,161 ,160 ,157 ,156

 ,173 ,172 ,171 ,170 ,169 ,168 ,167 ,166

 ,181 ,180 ,179 ,178 ,177 ,176 ,175 ,174

 ,190 ,188 ,187 ,186 ,185 ,184 ,183 ,182

 ,200 ,199 ,198 ,197 ,196 ,194 ,193 ,191

 ,208 ,207 ,206 ,205 ,204 ,203 ,202 ,201

 ,218 ,216 ,215 ,214 ,213 ,212 ,211 ,210

 ,226 ,225 ,224 ,223 ,222 ,221 ,220 ,219

 ,234 ,233 ,232 ,231 ,230 ,229 ,228 ,227

 ,242 ,241 ,240 ,239 ,238 ,237 ,236 ,235

 ,251 ,250 ,249 ,248 ,246 ,245 ,244 ,243

 ,259 ,258 ,257 ,256 ,255 ,254 ,253 ,252

 ,267 ,266 ,265 ,264 ,263 ,262 ,261 ,260

 ,280 ,279 ,275 ,274 ,273 ,272 ,270 ,268

 ,288 ,287 ,286 ,285 ,284 ,283 ,282 ,281

 ,297 ,296 ,295 ,293 ,292 ,291 ,290 ,289

 ,306 ,305 ,304 ,303 ,302 ,301 ,299 ,298

 ,314 ,313 ,312 ,311 ,310 ,309 ,308 ,307

 ,322 ,321 ,320 ,319 ,318 ,317 ,316 ,315

 ,330 ,329 ,328 ,327 ,326 ,325 ,324 ,323

 ,338 ,337 ,336 ,335 ,334 ,333 ,332 ,331

 ,346 ,345 ,344 ,343 ,342 ,341 ,340 ,339

 ,354 ,353 ,352 ,351 ,350 ,349 ,348 ,347

 ,362 ,361 ,360 ,359 ,358 ,357 ,356 ,355

 ,370 ,369 ,368 ,367 ,366 ,365 ,364 ,363

 ,378 ,377 ,376 ,375 ,374 ,373 ,372 ,371

 ,386 ,385 ,384 ,383 ,382 ,381 ,380 ,379

 ,398 ,396 ,395 ,394 ,393 ,389 ,388 ,387

 ,406 ,405 ,404 ,403 ,402 ,401 ,400 ,399

 ,415 ,414 ,413 ,412 ,411 ,410 ,409 ,408

 ,423 ,422 ,421 ,420 ,419 ,418 ,417 ,416

 ,471 ,470 ,469 ,467 ,466 ,427 ,426 ,425

 ,482 ,479 ,477 ,476 ,475 ,474 ,473 ,472

 ,492 ,490 ,489 ,488 ,487 ,486 ,485 ,484

 ,501 ,500 ,499 ,498 ,497 ,496 ,494 ,493

 ,512 ,511 ,510 ,509 ,508 ,507 ,506 ,505

 ,524 ,521 ,520 ,518 ,517 ,516 ,514 ,513

 ,534 ,532 ,531 ,530 ,529 ,528 ,527 ,526

 ,548 ,547 ,541 ,539 ,538 ,537 ,536 ,535

 ,563 ,561 ,558 ,557 ,556 ,555 ,553 ,552

 ,574 ,573 ,572 ,571 ,570 ,568 ,566 ,565

 ,585 ,583 ,581 ,580 ,579 ,578 ,577 ,576

617 ,587 ,586

عماریاسر: 155, 205, 208, 256

عمربن‏خطاب: 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

 ,146  ,145  ,43  ,42  ,41  ,39  ,38  ,37  ,36

 ,241 ,219 ,218 ,215 ,202 ,183 ,161 ,154

 ,302 ,288 ,284 ,269 ,268 ,255 ,245 ,242

 ,327 ,326 ,325 ,324 ,320 ,317 ,310 ,308

 ,363 ,360 ,350 ,344 ,343 ,341 ,338 ,330

 ,394 ,390 ,388 ,382 ,375 ,372 ,367 ,365

 ,418 ,415 ,410 ,408 ,406 ,404 ,403 ,399

 ,477 ,474 ,473 ,471 ,470 ,469 ,426 ,425

 ,547 ,542 ,534 ,525 ,511 ,500 ,497 ,495

580 ,551 ,550

عمروبن‏عبدود: 36, 74, 98, 199, 203, 204, 

374
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عمروعاص: 28, 32, 33, 62, 285, 286, 335, 

538 ,527 ,518 ,510 ,507 ,381 ,347 ,336

235 ,234 ,169 :عیسی

غارحراء: 309

غزالی: 55, 198, 284, 485

 ,133 ,110 ,109 ,107 ,106 ,86 :فاطمــه

 ,237 ,228 ,222 ,211 ,210 ,207 ,191 ,149

 ,548 ,506 ,412 ,399 ,333 ,331 ,298 ,257

577 ,558 ,551

فخررازی: 51, 54, 55, 58, 61, 69, 105, 

 ,296 ,295 ,282 ,281 ,159 ,120 ,107 ,106

 ,474 ,426 ,423 ,412 ,410 ,398 ,349 ,305

541 ,506 ,500 ,489

فدک: 125, 126, 251, 333, 366, 583, 584

فضه: 118, 135

قاضی عبدالجبّار: 370

قریش: 65, 133, 198, 213, 231, 242, 243, 

 ,330 ,329 ,328 ,327 ,317 ,311 ,274 ,248

496 ,483 ,415 ,397 ,366 ,364

قثم‏بن‏عباس: 28, 30, 287, 316

قرطبي: 28, 287

قنبر: 172, 321, 323, 596

قنــدوزی: 55, 58, 62, 64, 80, 83, 95, 99, 

 ,185 ,160 ,156 ,152 ,149 ,106 ,105 ,104

 ,261 ,258 ,241 ,239 ,224 ,222 ,205 ,191

489 ,412 ,398 ,368 ,347 ,346

مأمون: 61, 303, 353

مؤمن آل فرعون: 146, 241

مالک اشتر: 32, 34, 38, 225, 316, 338, 

515 ,495 ,398 ,355

مالک‏بن‏حارث: 338, 398

مالک‏بن‏دینار: 402

متقی هندی: 140, 149, 156, 160, 186, 

549 ,395 ,229 ,221

 ,89 ,79 ,78 ,77 ,53 ,52 ,51 ,36 :محمــد

 ,109  ,107  ,104  ,102  ,100  ,92  ,91  ,90

 ,180 ,165 ,159 ,158 ,150 ,143 ,119 ,116

 ,227 ,209 ,202 ,200 ,198 ,193 ,190 ,189

 ,254 ,247 ,246 ,239 ,235 ,234 ,233 ,229

 ,358 ,349 ,341 ,328 ,327 ,291 ,289 ,262

 ,477 ,466 ,465 ,393 ,382 ,377 ,371 ,365

 ,576 ,563 ,533 ,527 ,526 ,512 ,490 ,481

613 ,584

محمدبن‏ابی‏بکر: 65, 165, 536

محمدبن‏سعد: 55, 162, 185

محمدبن‏فضیل: 79

محمدبن‏کعب: 75, 134, 138

محمدبن‏یوسف: 241, 524

مرحب: 108, 155, 226, 418, 557

مروان: 33, 45, 347, 348, 407, 518, 524, 532

مروان‏بن‏حکم: 522, 532
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مروه: 219, 461

مسعودی: 174, 204, 292, 314, 512, 522, 

553 ,551 ,549 ,536

مصر: 6, 7, 309, 421, 485, 527, 536, 598

معاذبن‏جبل: 213, 224

معاویةبن‏ثعلبه: 402

معاویــه: 61, 62, 72, 81, 107, 126, 153, 

 ,292 ,288 ,285 ,284 ,282 ,274 ,252 ,163

 ,319 ,318 ,314 ,311 ,297 ,295 ,294 ,293

 ,357 ,347 ,343 ,342 ,339 ,336 ,335 ,332

 ,408 ,407 ,406 ,396 ,378 ,373 ,364 ,359

 ,509 ,508 ,507 ,505 ,423 ,421 ,420 ,416

 ,517 ,516 ,515 ,514 ,513 ,512 ,511 ,510

 ,526 ,525 ,524 ,523 ,521 ,520 ,519 ,518

 ,534 ,533 ,532 ,531 ,530 ,529 ,528 ,527

 ,542 ,541 ,540 ,539 ,538 ,537 ,536 ,535

559

مغیره: 335, 356, 357, 510, 517, 522, 537

مقداد: 52, 65, 271, 301, 359, 380, 559

 ,144 ,139 ,136 ,118 ,91 ,60 :موسی

 ,235 ,234 ,229 ,191 ,184 ,183 ,150 ,148

 ,480 ,479 ,466 ,417 ,388 ,360 ,293 ,244

585 ,580

میثم تمار: 323

میرسید علی‏بن‏شــهاب الهمدانی: 146, 189, 

393 ,256 ,233

 ,226 ,210 ,209 ,188 ,169 ,58 :میکائیل

272 ,261

نجران: 61, 194, 201, 202, 282, 416, 548

نسائی: 55, 70, 75, 95, 100, 130, 155, 

 ,403 ,386 ,334 ,326 ,316 ,273 ,243 ,210

407 ,406

 ,582 ,232 ,231 ,229 ,219 ,208 ,7 :نوح

614 ,596 ,595

هارون: 19, 60, 123, 136, 139, 140, 144, 

 ,293 ,288 ,244 ,234 ,229 ,192 ,191 ,148

 ,479 ,466 ,447 ,425 ,419 ,417 ,388 ,359

614 ,585 ,580 ,480

هیثمی: 90, 93, 104, 114, 127, 176, 189, 

 ,475 ,410 ,395 ,241 ,240 ,223 ,191 ,190

568 ,553 ,552 ,489

واقدي: 28, 38, 286, 400

واقدی: 286, 291, 292, 337, 400

وکیع‏بن‏جراح: 51

ولید‏بن‏عقبه: 522, 558

پل صراط: 137, 218, 234

کمیل‏بن‏زیاد: 323, 524

کوه صفا: 219

528 ,409 ,148 :یحیی

یزید: 163, 270, 407, 515, 518, 524, 539

یعقوبی: 55, 212, 215, 227, 292, 309, 
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 ,367 ,366 ,358 ,355 ,351 ,340 ,338 ,330

 ,416 ,415 ,409 ,399 ,398 ,383 ,375 ,374

551 ,549 ,509 ,507 ,506

151 :یوشع‏بن‏نون

مکان ها

بحرین: 537

بغــداد: 79, 98, 99, 100, 131, 138, 141, 

 ,270 ,253 ,250 ,248 ,163 ,162 ,160 ,153

 ,361 ,358 ,355 ,345 ,334 ,324 ,279 ,274

494 ,492 ,483 ,474 ,470 ,425 ,405 ,370

بهشت: 5, 25, 27, 52, 67, 68, 72, 73, 82, 

 ,126 ,118 ,117 ,112 ,110 ,96 ,95 ,93 ,84

 ,153 ,152 ,151 ,149 ,142 ,141 ,131 ,129

 ,201 ,193 ,190 ,188 ,186 ,159 ,158 ,154

 ,233 ,232 ,230 ,229 ,224 ,219 ,218 ,215

 ,270 ,269 ,264 ,263 ,261 ,252 ,245 ,234

 ,398 ,389 ,383 ,355 ,333 ,303 ,301 ,272

 ,464 ,463 ,459 ,458 ,454 ,453 ,425 ,414

 ,563 ,541 ,540 ,538 ,534 ,528 ,481 ,465

580 ,565

جهنــم: 5, 27, 73, 101, 126, 151, 188, 

 ,272 ,249 ,234 ,218 ,215 ,207 ,204 ,194

543 ,538 ,519 ,459 ,455 ,450 ,371

حــوض کوثــر: 26, 65, 66, 119, 148, 180, 

559 ,476 ,393 ,358 ,259 ,254 ,241

دمشق: 42, 55, 79, 81, 114, 126, 137, 

 ,176 ,174 ,171 ,170 ,151 ,148 ,144 ,141

 ,250 ,245 ,241 ,232 ,221 ,187 ,181 ,177

 ,283 ,274 ,271 ,270 ,265 ,264 ,256 ,252

 ,311 ,308 ,291 ,290 ,288 ,287 ,286 ,284

 ,336 ,331 ,325 ,321 ,319 ,317 ,316 ,315

 ,359 ,356 ,353 ,349 ,345 ,340 ,339 ,337

 ,402 ,400 ,399 ,386 ,380 ,375 ,364 ,361

 ,491 ,479 ,471 ,425 ,424 ,423 ,407 ,406

 ,511 ,509 ,498 ,497 ,496 ,495 ,494 ,492

 ,541 ,540 ,537 ,535 ,532 ,531 ,528 ,516

573 ,542

دوزخ: 67, 73, 129, 153, 204, 224, 252, 

459 ,415

عــراق: 6, 171, 299, 300, 352, 469, 485, 

524 ,514

عــرش: 17, 25, 133, 134, 143, 149, 167, 

 ,595 ,594 ,261 ,247 ,246 ,233 ,200 ,188

615 ,602 ,598

عرفات: 244, 479

غدیر: 69, 139, 169, 197, 303, 305, 306, 

 ,466 ,465 ,396 ,395 ,370 ,354 ,334 ,325

 ,476 ,475 ,474 ,473 ,472 ,470 ,469 ,468

 ,486 ,485 ,484 ,483 ,482 ,479 ,478 ,477

 ,494 ,493 ,492 ,491 ,490 ,489 ,488 ,487

 ,577 ,547 ,501 ,500 ,499 ,498 ,497 ,495

584 ,583 ,581 ,579 ,578

کوفه: 98, 118, 126, 173, 176, 292, 303, 
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 ,359 ,344 ,339 ,320 ,319 ,315 ,313 ,308

 ,524 ,517 ,513 ,507 ,492 ,395 ,382 ,361

619 ,542 ,538 ,537 ,534 ,528 ,526 ,525

مدینــه: 52, 55, 58, 126, 136, 139, 141, 

 ,212 ,187 ,177 ,176 ,175 ,174 ,148 ,144

 ,308 ,301 ,297 ,274 ,271 ,259 ,245 ,229

 ,400 ,380 ,379 ,365 ,351 ,329 ,325 ,310

 ,482 ,477 ,425 ,424 ,422 ,419 ,418 ,417

 ,524 ,521 ,509 ,496 ,495 ,494 ,491 ,484

 ,563 ,555 ,539 ,537 ,535 ,532 ,531 ,525

576

مقام: 57, 61, 68, 73, 76, 99, 113, 137, 

 ,202 ,198 ,192 ,188 ,185 ,165 ,144 ,143

 ,303 ,302 ,296 ,273 ,248 ,233 ,232 ,205

 ,445 ,417 ,385 ,374 ,369 ,350 ,325 ,309

531 ,527 ,519 ,486 ,463 ,462 ,453 ,447

مکــه: 55, 75, 78, 88, 91, 177, 179, 183, 

 ,329 ,316 ,297 ,255 ,219 ,203 ,202 ,185

 ,496 ,477 ,394 ,390 ,386 ,376 ,365 ,349

 ,585 ,579 ,576 ,563 ,539 ,527 ,516 ,500

616

جنگ ها

احد: 121, 126, 182, 204, 206, 213, 219, 

 ,343 ,342 ,334 ,322 ,260 ,252 ,249 ,228

 ,419 ,418 ,410 ,405 ,403 ,373 ,364 ,348

 ,557 ,540 ,539 ,512 ,511 ,468 ,421 ,420

612 ,603

بدر: 126, 130, 180, 249, 252, 306, 310, 

 ,539 ,538 ,516 ,513 ,419 ,409 ,366 ,342

599 ,541 ,540

جمل: 138, 165, 199, 204, 206, 223, 

 ,421 ,405 ,397 ,382 ,371 ,370 ,319 ,263

631 ,472 ,422

حنین: 76, 130, 160, 249

خندق: 74, 98, 199, 330, 366, 419, 516

صفین: 249, 274, 313, 318, 322, 342, 

 ,532 ,520 ,516 ,512 ,511 ,421 ,420 ,376

539 ,534
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